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مغقلمه 


حجة الاسلام» ابوحامدء. امام محمد غز "الى طلوسى» بز د كّمردى كه 
دد سال همع هجرى قمرى در روستاى طابران طوس از مادر بزاد» كود كى 
و جوانيش صرف داشا ندوزى و جها نكردى شد تا آنكه در مرز جهل 
سالحّى دد انواع رشتههاى علوم اسلامى سر آمد دانشوران روزكار خودكّشت 
و نامش در سراسر جهان اسلام آن روزكار ربائزد همكان كرديد. 

غز"الىبا نوشتههاى عميق و برمغز خود بدقالب انواع علوم اسلامى 
جان تازهاى دميد» و در زميئةٌ تصوف و عرقان.ء فلسفه و كلام» روان شناسى و 
اخلاق» نوآوريها كرد. وى از وم سالكّى به بعد براى تصفيةٌ روح ونكارش 
ارزندهترين آثار خود مردم كريز شلا و تا بايان عمر در كمنامى و كوشه نشينى 
بدسر برد. سرانجام در سال 8 هجسرى ‏ بيس از بنجاه و ينج سال زندكى 
برثمر جراغ زئد كيش در زادكاهش فرومردء أما مشعل يرفروغ انديشهاش در 
كنار آثار فراوان و ارزندهاىكه از خود باقى كذاشته همجنان فروزان برجاى 
مانده» و اين فروزندكى تا كيش مسلمانى برجاى باشد وزبانهاى تازى وبارسى 
يايدار» صاحبدلان را در مسائل دينى و اخلافى واجتماعى و ادبى روشنكر 
بسارى از حمايق خواهد بود. 





زندمى نامة غز الى 
سال ميلاد غزالى (50ن؟ «ه 8-3ه١1م)‏ 





نام كامل وى حجة الاسلام ابوحامد محمدين محمدبن محمد غز الى 
طوسى است. 

دغز"ال» بربيشدورى اطلاق مىشده كه نخ بشم مى فروخته» بيشدورى كه 
بشم خام تهيه مى كرده و بس از حلااجى با دستمزدى اندك بهرنان بشمريس 
مى سيرده تأ بوئخ تبديل شود و براى فروشس آمادهكردد. 

اين بيشه هنوز درمشهد يهنامهاى حلا ج؛ ند"اف» نخ فروشرايج است. 
اينمعنى را خود امام محمد غزالى دركتاب احياءعلوما لدي جنين ياد آور شده 


أاسنت: 


4 
واصل بن عطا را يدان «غز"ال» خواندندى كه با غزالان 
نشستى براى آنكه جون ضعيفهاى را ييند صدقه بهوى دهد.١‏ 


يدر غز"الى يادسا مردىبوده صوفى مسلك كه دد شهر طسوس حصرفة 
غز"الىيا نخ يشم فروشى داشته است. جون مرك اين صوفى نزديك مىشود:؛ 
دوفرزند خود ‏ محمد واجمد ‏ راء با مختصر اندوخته اى كدداشته» بهدوستى 
ازهم مسلكانخويش مىسبرد وبهاومىكويد: جون براثرمحرومى ازهنرخواندن 
ونوشتناندوه فراوان خوردهام آرزو دارم كهفرز ندا نمار اين هنر بهرهور كردئد. 


آغاز يتيمى (احتمالا لامع هق - وعه١ام)‏ 


بس اد يسيم شدن اين دو كودك, وصى درستكاد تر بيت آنان را بر عهده 
مى كيرد تا هنكامى كه ميراث اندك يدرشان تمام مىشود و خود صوفى ازادارة 
زندكى آنان فرومىماند. آنككاه با اخلاص به آن دو بيشنهاد مى كند تنا براى 
كذران زندكى و ادامة تحصيل در زمرءٌ طلاب جيره خواد مدرسهاى ازمدارس 
ل 
.١‏ ترجمة «احياء علومالدين »6, ربع مهلكات , ص لاه 0 هن تصّى ز بيدى : 


«اتحاف السادة المتقين بشرح أاسراد احياء علوم الدين». ج لم. ص ©18050؛ ددر 
مت ن كهن تر جمة كتاب احياء نيز «غزال» بدمعنى ريسمان فروش ضبط شده أست.. 














يازده 





دينى شهر يه بده روزكار خحود درآيند؛ و آنان از راه ناجارى ييشتهاد وى را 
مى يذ ير ند. اين سخن ابو حامد محمد غزالى كه براى غير خداى علم آمو ختم» د لى 
علم جز خداى را نبذيرفت» مى تواند مؤيد اين حقيقت باشد. 


راه يافتن بهمدرسه(”*ع+ م فح ١٠/0‏ م) 
اين تاريخ نيز تقريبى استء يعنى ممكن است يكى دو سال بيش از 
اين در شمار طلاب جيرهخوار مدرسه جاى كر فته باشد. زيرا خودش در 
نامهاى كه بهيادشاه سلجوقى مىنويسد از اين راز جنين برده برمى كيرد: 
بدان كه اين داعى ينجاه و سه سال عمر يكّدذاشت» جهل 
سال در درياى علوم دين غواصى كرد تا بهجايى رسيدكه 
سخن وى از اندازةٌ فهم بيشتر اهل روزكار دركذشت. 
بسست سال در اياءسلطان شهيلك (ملكشاه) روزكار كذداشت و 
از وى بهداصقهان و بغداد اقبالها ديد. و جند بارميان سلطان 
و اميرالمؤمنين» ردسول بود: دركارهاى بزركك...٠١‏ 
اكر اين كنفتة غز "الى را كه «جهل سال در درياى علوم دين غسواصى 
كردم» بيذ ير يم؛ تاريخ راه يافتن او به جركة علماى دين بدروزكار سيزده 
سالكّىوى مسلكم مىشود. يعنى در اين هنكام مقدمات كار دانش اندوزى را 
فراكرفته بوده است. 
بس ازآنكه در مدرسة دينى از حداقل نيازمنديهاى زندكى برخوددار 
شدء با خاطر [سوده و اميد فراوان» دل به كتاب سيرد وكوش بهسخن استاد 
فرا داد تا هنكامى كه.براى آموختن علم فقه آمادكى بيداكرد و توانست در 
رديف شاكردان خوب نخستين استادش» احمد بن محمد راد كانى» جاى كيرد. 
نخستين دور طلبكى غز“الىرا دد طوس براساس برخى قراين ‏ 
مى توان حدود ينج سال حدس زد؛ يعنى هنكامى كه وى از شهر طوس رهسبار 
جرجان" شد تا از محضر دومين استادش» ابوالقاسم اسماعيلى جر جا نى. بهر دور 
1١‏ غنالى؛ «هكاتيب فازسى»؛ تصحيح عباس اقبال اشتيانى, ص6. 
1 جر جا كن( كر كان) شهرستا نى بوده|ا ستو أقع درحدود كنيدقا بوساهروز. 








دوازده 





شو د» احتمالا” نوجوانى هيجده يا نوزده ساله بوده است. 
نخستين سفر (احتمالا مء» هق حدوبه١‏ م) 


بى ترديد نخستين سفر دانشجو بى غز "الى سفرى است كه وى از طوس 

بهجر جان رفته استء اما اين سفر در جه سالى انجام شده و غزالى ددر آغاز 

اين سفر حندساله بوده است» در مأخذ موجود زوشن نست: اكر فر ض كنيم 

دد هيجده يا نوزده سالكّى راهى اين سفر شده؛ و احتمالا" مدت رفت و 

يركشت و دوران اقامتش در جرجان حدود دو سال بوده استء» اين حدس با 

حكايتى كه امام اسعد ميهنهاى ازغز "الى دوايت مى كند تا حدى هم آهذكك 
مى شود. امام اسعد مى كو يل: 

از ابوحامد محمد غز'الى شنيدم كه مى كفت: «دد راه 

باز كشت از جرجان دجار عيكاران راهزن شديم. عياران هر 

جه راكه با خود داشتيم كر فتند. من براى بس كر فتن تعليقه 

(جزوه»يادداشت درسى)هاى خود ددبى عيثاران دفتم و 

اصرار ورزيدم. سردستة عيتاران جون اصرار مرا ديدكفت : 

“بر كرد» و كر نه كشته خواهى شد؛ وى را كفتم: “ثرا بهآن 

كسى كه از وى اميد ايمنى دارى سو كندمى دهم كه تنها همان 

انبان تعليقه را بدمن باز يس دهيد؟ زيرا أنها جيزى نيست 

كه شمارا يه كارآيد؛ عبار ير سيدكه ”تعليقههاى توجيست؟» 

كفتم : 'درآن انبان يادداشتها و دست نوشتههايبى است كه 

براى شنيدن و نسوشتن و دانستنش رسج سفر و دشواريها 

برخويشتن هموار كردهام.؟» سردستة عياران خندهاى كرد و 

كفت: 'حكرنه بددا نستن آنها ادعا مى كنى» در حالى كدجون 

ار تو كر فته شد دانايى خود را از دست دادى و بى داش 

شدى؟» انكاه بهيارا ئش اشارتى كرد. و انبان مرا يس دادقد.» 


غزالىكويد: اينعيتارء ملامتكرى بودكه خداوند وى را بهدسخن آورد 

















سيردهة 





تا ب سخنى يند آموز مرا ددكار دانش اندوزى راهنما شود. جون بدطوس 
رسيدم سه سال بهتأمل برداختم و با خويشتن خلوت كردم تا همة تعليقهها رابه 
خاطر سير دم) و جنان شدم كه اكر بارديكر دجارداهز نان كردم از دانش اندوخية 
خود بى نصيب نمانم. 


سفر بهنيشا بور (“الاع#ه 3 -80م١١‏ م) 


اذ اين سخنغزالى كه «جون بهطوس(سيدم؛ سدسال بهتأمل برداختم...» 
مى توان نتيجه كرفت كه غزالى يس اذ بيست و سه سالكّى از طوس رهسباد 
نيشابور شده تأ از محضر عا لم بلند آوازه؛ امام الحرمين | بوالمعالى جوينى؛) 
بهرهود شود. غزالى در محضر اين استاد نامدار جنان كوشيد و درخشيدكه 
يس اذ يكى دوسال در شماد بهترينشا كردان وى جاىكرفتء و امام الحرمين 
جنان شيفتةٌ اين شا كرد درسخوان و هوشيار كردي دكه در هرمحفلى بهداشتن 
شاكردى جون او بوخود مى با ليد. 

اين دوده از دائش اندوزى غزالى كه سبب شد در جمع فقيهان نيشابور 
مشهور وانكشت نما شود؛ بيش از ينج سال نباييد» يعنى جون جراغ زنسدكى 
امام! لحرمين بهسال,//اء هجر ىخا مو ششدء غز الى درحدى ازدانش دينىروز كار 
خحود رسيده بودكه ديككر نيازى بهاستاد نداشت» يا آنكه استادى كه برايش 
قابل استفاده بوده ياشد بيدا نكرد. بنابراين بونكارش و يدوهش برداخت تا 
شايستة مسند استادى شود. 


آشنابى با خواجهنظاما نملك طوسى (8/ا ه قع- نم١١‏ م) 

دد اين سال غزا لى به لشكر كاه ملكشاه سلجو قى:كددد نز ديكى نيشا بور 
واقع بود راه يافت و بهخدمت همولايتى سياستمدار نود نحواجه نظام! لملك 
طوسى بيوست. درمحضر اين وزيرشافعى مذهب و ادب دوست وكوهرشناس» 
بارها با فقيهان و دانشوران بهدمناظره يرداخت» و در هرمورد برمخا لفان عقيده 
و انديشة خو يس زوز كت ديرى نباييد كه خحواجه نظام! لملك ب اشتياق به 








جهارده 





حمايتش برخاست و دربز دكداشت وى كوشيد نا آنجاكه اور را «ذينا لدين» 
و «شرفالائمه» لقب داد و بهاستادى نظاميةٌ بغداد بر كزيد. 


كآغاز استادى در نظامية بغداد (+لم+ هقح (وه١ام)‏ 


غز الى درسال جهارصد و هثتاد و جهار از طوس . بهراه اصفهان ب 
رهسبار بغداد شدء' مردم اين شهر مقدمش دا بكرمى سذيرا شدند. خيلى زود 
ربا نزد خاص و عام كرديد. در محافل علمى اد نبوع سرشار و دائش بسيارش 
داستانها كفتند و كاروانيانى كه از يغداد رهسبار شرق و غرب مىشدند براى 
مردم شهرهاى سرراه اذ نبوغ و هوشيارى وى حكايتها روايت مى كردند قا 
آنكه حشمت و شوكتش بهيايهاى رسيدكه حتى در اميران و يادشاهان و 
وزيران معاصر حود اثر كذاشت. 

درسال/ام+ هجرىءغز'! لى يكى ابزركانى بود كهباعنو ان حجةالاسلامى 
و استاد بر كزيدةٌ نظاميةٌ بغدادى دد مراسم نصب المستظهر بالله بيست وهشتمين 
خليفة عباسى س برمسند خلافتء»ء شر كت جست و با وى بيعت كرد. 

خودش در نامداى كه بهسال هم هجرى در ياسخ نظام لدين احمد 
نوشته است» ضمن ابراذ ندامت از زندكى جنجا لى و اشرافى كُذشتةٌ خو يش» 
جنين مى نككّارد: «در بغداد از مناظره كردن جاره نباشد؛ و از سلام دارا لخلافه 
امتنا ع نتوان كرد.»" 


مردم #تربرى (ممء هوقحدعوه١‏ م) 

يس از اكه در بغداد بداوج شواكت و شهرت رسيدء و در ميان خحاص 
و عام مقامى برتر از همه بيدا كردء دريافتكه از اين راه نمىتوان بهآسايش 
و آرامش روحى رسيد. يس ازترديد بسيار سر انجام دنبا لدرو صوفيان وارستة 
بىنام و نشان شد. بهبهانة زيار تكعبه اذ بغداد بيرون دفت» جندى با كمنامى 
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يانزده 


بدجها نكردى برداخت و سالها در حجاز و شام و فلسطين با خويشتن خويش 
بهخلوت نشست ثا داروى درد درونى خود را بيدا كند. 
به تاريخاين كوشهنشينى فيز دد باسخ غز"الى بدنامة نظام لدين احمد 
جنين اشارتّرفتهاست: 
جون برسرتربت خليل ‏ عليها لسلام ‏ رسيدم» درسنة 
نسع و ثمانين وادبعمائه (.م ه) و امروذ قريب بانزده 
سال است» سه نذر كردم: يكى آنكه اذ هيج سلطانى هيج 
مالى قبول نكنم ديكر آنكه بدسلام هيج سلطانى نروم» سوم 
آنكه مناظره نكنم. اكر دد اين نذر نقض آورمء» دل ووقت 
شوريدهكردد...١‏ 


بازشت بدميان مردم (998+ هقح ه١١‏ م) 
اذاين رازهم خودش جنين برده ب ركرفته است: 

اتفاق افتادكه در شهور سنة تسع و تسعين واربعمائه 
(8وع هم نويسندة اين حرفهاء غز الى» راتكليف كردند ل 
بس اذآنكه دوازده سال عز لت كرفته بود و زاويهاى را 
ملازمت كرده كه بدنيشابور بايد شدء و بدافاضت علم و 
نشر شريعت مشغول بايدكشتء كه فترت و وهن بهكار علم 
راه يافته است. يس دلهاى عزيزان از ارباب قلوب و اهل 
بصيرت بهمساعدت اين حر كنت برخاست و در خحواب و 
يقظت تنبيهات رف تكه اين حر كت مبدأ خيرات است وسبب 
احياى علم و شريعت. يس حون اجابت كرهده آمد وكار 
تدريس را رومق يديد شد وطلبة علم ازذاطراف جهانحر كت 
كرد نكر فتند» حساد به حسل بر نحا ستنك... " 
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شانزده 


اين حسودانكه غز"الى بهآنها اشارهكرده استء روحانيان حنفى مدهب 
بودهاندكه در دستكّاه سنجر شواكت و قدرتى يافته بودند. يس براى حفظ 
مقام و منصب خويش با برخى اذ فقيهان ما لكى مذهبء ازمردم طرا بلسغرب» 
همداستان شدند نا بزر كمردى حون غزالى را با تهمت و غير نك اذ ميدان 
بد ركتندءيا براى بيشترد مقاصد خود ازقدرت شافعى مذهبان بكاهند. غز "الى 
در نامهاىكه بهسنجر نوشته از بيكّناهى خويش جنين دفا ع مى كند: 
واما حاجت خاص آن اس تكه مندوازدهسال در زاويهاى 
نشستم واز خلق اعراض كردم. يس فخرا لملك_رحمةاللهعليه 
مراالزام كرد كه بهنيشا بور بايدشد. كفتم :«اين روذكارسخن 
من احتمال نكند( ح برنتا بد) كه هر كه در اين وقت كلمةالحق 
بكو يد در و ديوار بدمعادات او بسر خيزد.» كفت: «[سنجر] 
ملكى ا ست عادل» و هن بهنصرت تو بر خخيزم.» امروز كار 
بدجابى رسيده كه سخنهابى مى شنوم كه اكردرخواب ديدمى- 
كفتمى اضغاث احلام است. اما آنجه بهعلوم عقلى تعلقدارد. 
اك ركسى را بر آن اعتراض است عجب نيست» كه در سخن 
من غريب و مشكل كه فهم هركس بدان نرسدء بسيار است. 
لكن من يكى ام؛ أنجه در شرح هر جه كفته ياشمء باهر كه در 
جهان است. درست مى كلم وار عهده بيرون مى [يم؟ اين 
سهل است. اما آنجه حكايت كردهاندكه من در اماما بوحنيفه 
رحمةالله عليه طعن كرهدهام» احتمال (ح تحمل) نتوانم 
ار 
در كنار مردم ديار خود (*5ه هفقع و١٠١١‏ م) 
يس ازآنكه وسوسة نامردمان در دل سلطان سنجر اف ركذاشت» اين 
يادشاه كس فقرستاد و حجةالاسلام راء كه در زادكاه خودء طابران طوس به 
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هفده 





تعليم و عبادت سر كّرم بود بهلشكركاه خويش» تروغ ‏ نزديك مشهد امرود - 
فرا خوانك. غزالى جون درياف تكه دركف شير نر خونخوارهاى قراد كرفته و 
از دفتن حاره نيست» بهانهآورد و با نامهاى استادانه خشم سلطان سنجر را فرو 
نشانيد. اينك بخشى از آن نامه در اينجا نقل مى شود: 
برمردمان طوس رحمتى كن كه ظلم بسياد كشيدهاند و غله 
بدسرما و سن اند تباه شده؛ و درختهاى صد ساله از اصل 
خشك شده. و مرد دوستايى را هيج نمانده» مكّر بوستينى و 
مشتى عيال كرسنه و برهنه؛ اكر رضا دهدكه بوستين اذ بشت 
بازكند تا زمستان برهنه با فر ندان درتنورى شوند» دضا مده 
كه يوستشان بازكنند. و اكر ازايشان جيزى خواهندء براثر 
تهيدستى همكنان بكر يز ند و در ميان كوهها هلاك شوند و 
اين موست باز كردن باشد. 
اين داعى ينجاه و سه سال عمر بكذاشت ت. جهل سال در 
ل ع ل لو اوه 0 
از اندارة فهم ب بيشئر اهل روزكار دركذشت. بيست سال در 
ايام)سلطانشهيد (ملكشاه) روذكار كذ اشت و إن وى بهاصفهان 
و بغداد اقبالها ديد. و حندين باد ميان سلطان و اميرا لمؤمئين 
رسول بود دركارهاى بزرك],؛ و ددر علوم دينى نزديكهفتاد 
كتاب كرد. يس دنيا را جنانكه بود بديد. جملكّى بينداخت» 
مدتى در بي تالمقدس و مكه مقام كرد» وبرسرمشهد ‏ ابراهيم 
خليل ‏ صلوات الله عليه عهدكردكه نيز بيش هيج سلطان 
سرود و مال سلطان كيرد و مناظره و تعضيت يكل دوارده 
سال بدين عهد وفا كرد و اهيرالمؤمنين و همةٌ سلطا نان وى 


را معذور داشتندك. 


آمادتفى براى سف رآخرت ٠8(‏ 4 ه قع- ١١١١‏ م) 


لبن از دركذشت شم الاسلامكيا امام هراسى ( - هراذى) طبرى؛ 











آذآ ل اب 
يحده 





فقيه شافعى و استاد نظامية بغداد» كه او يز از شا كردان بر كزيدة اماما لحرمين 
و همدرس غزالى بوده استء بهاشارت خليفة عباسى و سلطان سلجوقى» وذير 
عراق ضياءا لملك احمد فرزند خواجه نظام! لملك بدوز ير خراسان صدرالدين 
محمد فرزند فخرالملك نامهاى فوش تكه غزالى دا با نوازش و دلجويى به 
بغداد بازذكرداند تا شاكردان مدرسة نظاميه از نما بسامانى نجات يا بند. ولى 
غزالى وارسته و دست از همه جيز شسته؛ تسليم نشد و در باسخ آنان جنين 
نو شت : 
آمديم بهحديث ملرسة بغداد و عذر تقاعد از امتثال 
اشارت صدر وزارت. عذرآن است كه ازعاج (ج از جاى 
برا نكّيختن ) ار وطن ميسر نشود الا در طلب زيادت دين يا 
زيادت دنيا. 
اما آز زيادت اقبال دنيا وطلب آنء بحمدالله ‏ تعالى ‏ 
كه از بيش دل برخاسته است. اكّر بغداد دا بدطوس آورندك_ 
بى حر كتى» و ملك و مملكت غزالى دا مهيا و صافى و مسلم 
دار ندء و دل بدان التفات كندء مصيبت ضعف ايمان بود كه 
التفات نتيجة آن باشدء و وقت را منغ ض كندء وبرواى همه 
كارها بيرد. 
اما زيادتر دين؛ لعمرى (( -س بجا نم سوكّند) استحماق 
حركت وطلب دارد؛ وشك نيستكه افاضت علم آنجا فَيسيو تو 
است و اسباب” ساختهترء وطلبةٌ علمآنجا بيشترند» ليكن در 
مقا بلة آن زيادت اعتذاد استء همدينى كه بخلل مىشود. كه 
اين زذيادت"آن نقصان را جبر نكند. يكى آنكه اينجا قري 
صد و ينجاهمرد محصل متوداع حداضرند و يداستفادت مشغول» 
و نقل ايشان ( به بغداد) و ساختن ( ح تدارك) اسباب آن 
متعذار استء وفروكذاشتن و رنجانيدن اين جماعت وبهداميد 
زيادت عدد” جاى ديكررفتنرخصت نيست. مل آنءجنان 
بود كه ده يتيم در كفايت و تعهد كسى بودء ايشان را ضايع 
كذارد يداميد انكه بيست يتيم را جايى ديكّر تعهد كند» ومر كك 














نوزده 





وآفت در قفا. عذر دوم آن اس كدان وقت كه صدر شهيد 
نظامالملك ‏ قتداس الله روحته ‏ مرا بهبغداد خواند» تنها 
بودم ‏ بىعلايق و بى اهل و فررند؛ امروز علايى وفرزندان 
بيدا آمدهاند... در جمله» جون عمر دير در كشيد وقت وداع 
فراق استء نه وقت سفر عرافء و منتظر كه از مكارم اخلاق” 
اين عذر قبول كند كه: جون غزالى بهبغداد رسيد» فرمان حق 
تعالى ‏ در مركك او را دريافت» نه ( دنه اين استكه) 
تذ يبر مدرسه بايد كرد؟ امروزهمان تقدير كند ( - فرض كند).١‏ 


بيوستن بهجاودا تان (ههه ه 3ق --١١|ا١ام)‏ 


مرتضى زبيدى نويسندة بزركترين شرح بر احياء علومالدينئ» يايان 
زندكى غز”الى راء در مقدمة خويش بر شرح احياء با نقل كفتههاى ديكران. 

نيك نكاشته است كه ترجمة بخش اول آن جنين است: 
كفته| ند كه اوقاتخود رابيوسته بهتلاوت قران وهمنشينى 
با صاحبدلان وكزاددن نمازمشغول مىداشت نا جمادىا لآخر 
سال يا نصد وبنجفرا رسيد. احمد غزالى» برادد حجة الاسلام؛ 
كفته است: «روز دوشنبه بدهنكام صبحء برادرم وضو ساخت 
ونمازكز ارد وكفت: * كفنمرابياوديد» آوردند. كرفت وبوسيد 
وبرديدهنهاد وكفت: ”سمعأوطاعة" للد حول عّلتىالمَليِك* 
آنكادباى خويش را درجهت قبله درازكرد؛ وبيش ازب رآمدن 

خورشيد راهى بهش تكرديد.» 
عقاربد واراء غزالى 

جون بررسى عقايد و آراء مردى حون امام محمد غزالى ‏ كه در هر 


اثرى از آثار فراوإن برجاى ماندهاش جلوههايى از تطور و تكامل موج مى- 
زند كارى است بردامنه ودشوارء نا كزير اين بحث را بها نقلاب روحىغزا لى 
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و دوكتاب احياء و كيميا منحصر مى كليم تا سخن درار وملال! نكيز نشود. ريرا 
اين دو كتاب ارزندهترين كتا بهاى غزالىاست كهيدهنكام مردم كريزى» باانديشه 
وايمانى نو بهدنكارش آنها يرداخته است و حاصل دوران يختكّى اوست. وى 
همجون ناصرخسرو و سنائى در مرز جهل سا لكّى بهخود آمد و دريافت كه در 
زندكّى يبراهه مىرودء و از «جاه و مال و جدل» بردههايى برابر جشم دلش 
آويخته است. بنا به كفتةٌ خودش «شش ماه دجا ر كشمكش درونىو ترديد شد نأ 
ميان هوسهاى فريبندة دنيايى» ومؤدههاى اميد بخش آخرتى» يكى راب ركزيند»١.‏ 

ولك هك نه هرا لى شو تجاه نا اعسات تسر فاو صبرت ورون لكر 
خويش در راهى خوش فرجامكام نهاد و از كذشتة يرجنجال وبى ثمر خود جدا 
ماند؛ از همه جيزدل ب ركند وبه جهان «كمنامى و آزادكى ودرويشى و خموشى» 
بناه برد. در آنجا با جان و دلى بيكانهباهوسها آشنا شدء جان و دلى كه 
كيمياق سعادت تاحدى نمايشك رآن استء و مى تواند اذ تأثيرغز الى درزندكى 
عقلى و روحى در اسلام برده بر كيرد. 

آدى» يسازآنانقلاب روحىكه درماه رجب سال8مء هجرى دامنكير 
اين متفكر مصلح شد. آن غزالى كه تا مرز جهل سالكّى شيفته و دلباختةٌ رجاه 
وهال و جدل» بود نابود شدء و از جان درآتش ندامت سوختهاش غزالىر 
ديكرى تو لدياف ت كه مردنى نيست. زيرا با آنكه تا اين روزكار ييش از نهصد 
سال از دومين تو لدشس فى كدرد هنور نامش در خحاور و باختر برسر ربانهاست 
ودانشوران آشنا با علوم انسانىدر بيشتر اثارش ‏ بخصوص احياءٍ و كيميا- 
با شكفتى و تحسين مى فكّر ند. 

بنابراين بجاست اك ركفته شود: غز'الى يس إز تولد دقر دست بهكار 
سازندكى شد؛ و در خحلوت وكمنامى بدتدوين و نكارش بخشى از مهمترين اثار 
خويش برداخت» آثارىهمجون احياء وكيميا كه مسير زندكى عقلى و روحى 
مسلمانان را عوض كرد؛ ودد تاريخ نتيجداى بىسا بقه يبار آورد؟. 

جوياى يقين _ اين انقلاب درونى حد” فاصلى است در زندكّى معنوى 





.١ا‎ 9 «المنقذ هن|لضاللال», تصحيح د كتى عبدا لحليم محمود, ص‎ 1١ 
اين بحث كلجينى است ازمقدمهاىكه خود بر «ترجمة أحياء». جلد اول از‎ -_-_# 
ربع مهلكات نوشتهأم.‎ 
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غزالى؛ وآن را بهدو بخش متمايز تقسيم كرده فت 
ددبخش نخست «غزالى ققيه اصو لى متكلم» مىزيسته كه جندى أسير 
كر سى رياست بوده و نديم مقام ورزارتء أمين دستكّاه خلافت و مورد حمايت 
برخوردادران تردامن شده است. 
در بخش دوم اين زندكى» سيماى غزالى صو فى وارسته: ناقد سازنده . 
نو كنندة علوم دينى و سامان دهندة تناساماسهاى زندكى عتلى و عرفانى و 
روحى دراسلام؛ جلودكر است. سيماى مردىكه با انقلابى درونى تود ديرش 
آغاز شدء آنكاه درجستجوى يفين بر آمد نا بهجاودانكى رسيد. زيرا آنانقلاب 
روحى كه غزالى با دقت وامانت دركتاب المنقذهنالضلال ثبت كرده است» 
جيزى جز آشكا ركنندةٌ جانى آشو بكر نيستء جانى بيقراد كه بيوستهراه خلاص 
مى جويد و اد يقين سراغ مى كيرد. در ايندوره استكه حون از وى مى بر سند: 
وتو مذهب ابوحنيفه دارى يا شافعى؟» ياسخ مىدهد: 
من در عقليات مذهب برهان دارم و در شرعيات مذهب 
قرآن » نه ابوحنيفه دا برمن خطى است ونه شافعى را برمن 
براك : 
يا آنكه استقلال فكرى خود را با نكارش اين سخن بيان مى كند: 
آنجه اذ ييغامبر (ص) بدما رسيدآن را بهسر و ديدهقبول 
كرديم» أنجه ازصحابه رسيد» بعضى كر فتيم و بعضى كذ اشتيم» 
آنجه از تابعين رسيد» ايشان مردانند و ما مردانيم.' 
غزالى دد اين مرحله يس اذ تصفيه و تطهير دل» دد ساية رياضت و 
مجاهده؛ دجار تحول مىشود.؛ يعنى انتقال از فكر به اراده؛ زيرا اراده أشكار 
ظ ترين عنصر تجريه است» جه دست يافتن بدمعرفت و ذوقى كه بدوسيلة آن» 
حقايق وجود و اسراد الوهيت و دبوبيت منكشف مىشود با نيروىخرد امكان 
بذير نيست بلكه امكانش تنها بهداداده باز بسته است ‏ ارادهاى كه خاصترين 
مظهر تجر به صوفيانه است. جر اكه صوفىدر هنكام برداختن بهاين تجر به» وجود 
خود دا مىشناسد و وجود بروردكار خود را فيز. 





(١‏ «ترجمة احياء» ج ١‏ صفحة بيست و جهار مقدمه. 








بيسثودو 





آرى» غزالى همجون دكادت نمى كويد «مسن مىانديشم» يس هستم» 
بلكه آن مى كويد كه صوفيان بيش از وى و يس از اوكفتهاند: 
من بهتجربة روحى مى بردازم؛ من معرفت را مىجشمء 
من مىخواهم» بسصستم و نخحدايى كه در حال وجد واقبالواتصال 
برمن آشكار مى شود موجوداست. 
يا در جاى ديكّر مى كويد: 
هست ما آن اس ت كه ما دا ازآن آكاهى است و إذْآن خبر است١٠١‏ 
اما هستى و ى(دل) ظاهراست»كه آدمى را درهستى خويش هبج شكىنيست"5. 
واين سخن راغرائى حدود ينج قرن و نيم بيش از دكار تكفته است. 
اينك با نقل جند نمونة ديكّر از آراء و عقايد اين فيلسوف خدا برست» 
كه دد همين كيميا ىق سعاات_ ربع منجيات» اصل هشتم» دد توحيد و توكل ‏ 
با نثرى دوان و ذيبا بيان شدهء اين بحث را بهبايان مى بريم: 


همستكى ! لى جهان هستى 
هرجه دد وجود است يهيكديكّر مرتبط است و جملهجون 
يك حيوان است و نسبت اجزاء عالم ... با يكديكر جون 
نسبت اندامهاى يك حيوان استبا يكديكر ونسبت عالم با 
مدب رآن ‏ از وجهى نه ازهمه وجوه جون نسبت مملكتٍ 
تن حيو اناست با روح وىكه مدب رآن است. 
جبر يا اختيار 
بندادىكه بهدست آدمى جيزى است و اين خطاست كه 
آدمئ دد نقش اختيار خويش مجبود و مضطرست...كه كار . 
وى در بند قدرت است و قدرت مسكتر ارادت است تا آن 
كند كدخو اهد»... بس جو نقدرت مسختر ارادت است و كليد 
ارادت بددست وى نيست بس هيج جيز بددست وى شه أد. 


شيمم 


بول سس»م ص 88" كس > ص 9ر١‏ 








لبسثتو سيه 





اتساب ( كسب اشعرى) 
اما قدرتكه در آدمى أفريدهايد يكى از حلقهدهاى آن سلسله 
اس ت(سلسلةٌ اسباب)» ازاينجا كمان بردكه بدوى جيزى است»؛ 
وآن خطاى محض است كه تعلق آن بهوى بيش از آن نيستكه 
وى محل آن است و راهكذرآن است. يسوى راهكذراختياد 
اسرتكه دروى مى آفر ينند وراهكذرقدرت وارادتكه دروى 
مى آفريئند. بس جون درختكه ازباد مىجنبد و دد وىقدرت 
وادادتثيافريدند و وى را محل آن نسأخحتند بهوضرورت آن را 
اضطراد محض نام كرذند. جون ايزد ‏ تعالى ‏ آنجه كند 
قدرت وى دربند هيج جيز نيست ببرون_وى» آن را اختراع 
كفتند. وجو نآدمى نه جنين بود ونهجنان»كه قدرت و ارادت 
وىبراسبا بىديكّر تعلق دارد كه آن نهبددست وى بوده؛ فعل وى 
مانند فعل خداى ‏ تعالى ‏ نبود تا آن را خلق و اختراع 
كو سل. وجو نوىمحل قدرتو ارادت بود كه بهضر ورت در وى 
مى آفر ينند» ما ننددر خحتتبودتافعل وىرااضطرار مح ض كو يند. 
بلقسمتى ديكّر بود: وىدانامديكر طلب كردند وآنرا عمسن كفده 
وازاين جمله معلو مشد كها كر جدظا هرا كار آدمى بها ختيار 
وى است و لكن خود در نفس اختيار خويش مضطر است . اكر 
خواهد واكّر نخواهد ‏ يس بهدست وى جيزى نست. 
غزالى دد اين انقلاب روحى جز بهمشكل خاص خود نمى| ند يشيله . 
شايد بهددلش خطور نكرده بودكه با حل مشكل اوء مشكلات ديكر مسلمانان 
حل خواهد شدء مسامانانى كه از لحاظ تقليد از سويى» و تكايوى عقلى در 
«فلسقه وكلام و سخنان هوى يرستان» ار سوى ديكر وضعى مشابه وى داشتند. 
بنا براين همجنا نكه غزالى بسازاين انقلاب دوحىدد راهى نو كام نهادءدين 
اسلام نيزء يس از غزالى و بهفيض نوشتهها و تعا ليم وى در راهى نوين سير 
كرد. زيرا غزالى برتعاليم اسلامى و علوم اسلامى مهرى تازه نهاد» مُهرى كه 
اثر آن در موارد بسيار تا هم اكنون بأقى است. 
ناتوانى فلسفه ‏ غزالىناتوانى فلسفه را در رسيدن بدعلم يقينى درمسائل 














بيست وجهار 





الهيات» براى شناختن حقيقت الوهيت ونبو”ت» آشكار كرد و روشن ساخت 
كه جدال متكلئمان ممكن است كاهى بامطلوب آنان هماهنكك شود ولى براى 
كسى كه تسليم مقدمات آنان نشود بسنده نيست. وتأكيد كردكه تصوكف ‏ با 
الهام و ذوقى و جلوهاى كه ددآن نهفتهءاست ‏ همان راهىاست كه ممكن است 
بدمعر ف تيقينى وآرامش جان و دل ببنجامد؛ و افزود كه فلسفه و كلام وتصوف در 
مسائل الهى بايد بربنيان دين استوادكردئد و با اصول بوتعا ليم آنهمكام شوند. 

غروب فلسفه ‏ غزالى همان كسى است كه برفلسفة مشكائى اسلام در 
مسائل الهيات ‏ كه برداختة كندى و فارابى و ابن سينا بوذ ضر بهاى كارى 
واردسا خحت. آرىاين فلسفه» يسازانتشار كتاب تهافت الفلا سفهىغزا لىاندكاندك 
استقلال ود را از دست داد و كارش بدانجا كشبد كه حتى دفاع مردانى حون 
ابن دشد و خواجه نصير طوسئى' ددر نجات آن جندان مؤثر نيفتاد. 

بدين سبب در تاريخ انديشة اسلامى ‏ بس اذ غزالى ‏ تا جندين قرن 
ديكر فيلسوفى همباية ا بونصر فارابى و زكرياى رازى و ابن سينا ندر خحشيده؛ و بر 
جا يناه بلند فلسفةٌ شرق» جز خلاصه كنندكان و شارحان و حاشيه نويسانى كه از 
فلسفةٌ بيشيئيان كمتر كامى فراتر نهادهاند»ء كس رخ ننموده است كه بتوان او را 
يا أين نام آوران همسنكك دانست. حتى فيلسوفان بزرك]ك اند لس و مغرب اقصى 
بهاستثناى ابنرشدكه با اخلاصء» تمامشروح وتعليقات خودرا بهفلسفةارسطو 
اختصاص داد ‏ همكّى ريزه خوار خوان كستردةٌ فلاسفة شرق بودنل» و نسبت 
بهآنان همجحو ناقمارىشدند كهددرافلاك| ختر انبزدك دور مىزنند:مانند ابن باجه 
كه در فلك فارابى بهكردش درآمدء وابنطفيل كه ماهوارةٌ فلكابن سينا شد. 

نوآور بررءتك ‏ غزالى هما نكسى اس تكه مسير ديريين علم كلام دا 
عو ضكرد:؛ و براى علم كلام جديد راهى تازه نشان دادء راهى كه مانن د كذشته 
برهائش ثنها برحكم عقل استواد نمى شود باكه بدعقل و كشف تكيه مى كند. 
وى فلسفه و علم كلام دا آنجنانكه خود فهميد ‏ ساده كرد نا بدعقل مردم 
متوسط نزديك شود زيرا فلاسفة بيش اذ غزالى خحويشتن را در حصادى اد 
١‏ ابن رشد با كتاب «تهافت التهافت» ياسخكوى غزالى شد . و خواجه 


نصسر طوسى با «شرح أشارات» كوشيد تا حملة غزالى دا بى ائرسازد, ولى كذشت 
زمان ثاب تكردكه در ابن هصاف هيجكد|مكارى أن بيش نبردند. 











بيست ويدج 





كلمات مبهم محصود كرده بودند» و براى فلسفه زيانى ب ركزيده بودندكه اذ 
واذههاى دشوار و بيحبذه انباشته بود؛ يا اصطلاحاتى وضع كرده بودند كه 
براى مردم تازىدان و تاذىزبان بيكانه مى نمودء جه از لحاظ لفظ و جه از 
نظر مفاهيم تازهاىكه فلسفة يونان ‏ بس اذ انتقال بهزبان تازى ‏ همراه خود 
ارمغان أورده بود. 

غزالى در بسيارى اذ نوشتههايش» نتوانسته خويشتن دا بهوطور كامل اذ 
اسلوب فلاسفه و واهها و اصطلاحات آنان آزاد سازد بخصوص در كتاب 
ثيافتالفلاسفه؛ و اين براىآن استكه ناكزير بوده در جدال با فلاسفه » با 
زبان مخصوص بدخودآنان سخن بككويد و با سلاحى مشابه؛ اين جنكك معنوى 
را آغا زكند تا بيروزيش حتمى باشد. 

حركت ز ند فى ساز _همجنا نكهانقلاب روحىغزا لىر! مى توان ز ندسى تازه 
نام نهاد» و براى جان بيقراد او دستاخيزى نو بهشمار آوردء همجئان بجاست كه 
آن حركت انقلابى داكه غزالى بهروزكار عويش دد علوم دينى و زندكَى 
اسلامى| يجاد ك ردح ر كتز ند>فى ساز ناميد.زيرااو بود كهدر بوستانخز انرسيدةمباحث 





معنوى ومسائل دينى» روحى تازه دميد وبراىهرمورد رستاخيزى نو يديد آورد. 

بنابراين شكفت نيستاكرغزالى ‏ هنكامى كه نامهاى احياء وكيميا را 
براى دو كتاب بردك و بى نظير خود بركزيده است ‏ موقف نعود را ددبرابر 
تعا ليم اسلامى و علوم دينى موقف «كيميا ككرى زندكى ساذز» دانسته باشد. زيرا 
برائر دواجكتابهاى احياء وكيمياىاو بداين نتيجه مىرسيم كه أرزوى غزالى 
همجون تيرى داست برواذء از كمان انديشهاش رها شده؛ و درست در مركز 
هدف اساسى و دلخواه وى جاى كر فته أمست. 

ترديدى نيس تكه يس اذ اين انقلاب» انديشة «سازندكى» در نكارش 
هر كتابى برغز الى مستو لى بوده است و أو در همه حال مى كوشيده كه زندكَى 
روحى مسلمانان و انديشةً اسلامى در مسيرى نو قراركيرد تا قدرت و رونق 
بيشين خود را بازيابد» بدان اميدكه بار ديكّر مسلمانان خوابزده بدخودايندء 
و حقوق فردى و عدالت اجتماعى بايمال شدةٌ خويش را باز شناسند. ولى 
هيج اثرى ازآثار وىبهداندازةدو كتاب احياء ؤكيميا براى رسيدن بداينهدف» 
در خاور و باختر جهان اسلام مؤثر نيفتاد. 
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بيسثوسس 





نكتة جشم كير» در اين حركت ز ندتمىساز آن است كه غزالى با آنكه با 
تجارب عرفانى و علمى عميق خودبهيارى تعا ليم اسلام وعلوم اسلامى برخا ست» 
و دين أسلام دا با دديافتى خاص براساس تصوفىكه خود شناخته بودازنو 
معرقى كردء با اينهمه در هيج مورد. بدعتى ننهاد» و مبتكر علمى كه تازه و بسى 
سابقه باشد نكرديد» بلكه تنها بواصلا ح آن دسته از علوم اسلامى يرداخت كه 
باكذشت زمان دجار بيمارى و فترت شله بود» و به درمانكرى كاردان وشايسته 
نياز داشت. 

غزالى دا در اين مورد مىتوان بهباغبانى تشبيه كرد كه درختان بوستان 
خود را يس از شادابى و خرمى ‏ خزان رسيده و يؤمرده مىيابد. ديدناين 
منظره نخست أو را مى آزادد وسبس بدجاره انديشى وا مىدارد. سرانجام محل 
درد دا مىشناسد و با مهارت و استادى دست بهكار درمان مسىشود. ديرى 
نمى بايد كه براثر تيمارداشت صحيح و درمان استادانة او بار ديكّر درختان 
بوستانش جان مى كير ند» ب رككدادمى شو ند» شكو فه مسى كئند و ميوه مىدهلد» 
شكوفه و ميوهاىكه نمايشكر آ كاهى و استادى باغبان است. 

اعتراف غزالى ‏ «براى اينكه اسلوب فكر و روش فلسفى غزالى خوب 
معلوم شود خلاصة بهتريسن كتاب ود او يعنى المنقذمونالضلال_در اين 
موضوعكه.در حدود 1ه سالكّى يعنى نزديك جهار سال بيش اذ وفاتش نوشته 
استء و آن را در ميان آثار او نظيراعترافات دان داك روسو شمردهاند» به 
فادسى نقل مى شود.»١‏ 

غزالى دداين كتاب؛ حقايق زندكى و روح عقايد خويش را جزء بجزء 
بى بروا باز مىنمايد و در هيج كجا ريا نمى كند و خلاف واقع نشان نمىدهد. 
موضوع كتاب برسشهايى اس تكه از غزالى شده و اوبههريك ياسخى مناسب 
كفته است كه بدين ترتيب خلاصه مى شود: ظ 


خلاصة برسشهابىكه از امام محمد غزائى شده است: 


| 0 تو جكو نه خويشتن دا از بيج وخمهاى اديان ومذاهب 
١‏ اين بخش ازصفحة ١/ا”م‏ تا هلاثم «غز الى ناهة» استادهمائى كلجينشدهاست. 











سد وو : جم يما 





عالم نجات دادى و بهدجه وسيله خمود را از حضيض تقليد به 
اوج تحقيق كشيدى؟ و بالاخره از آن همه تحقيق بهدجهنتيجهاى 
رسيدى و جه حاصلى از كار خود بردى؟ 

نخستين بار از فن كلام جه سود بركرفتى؟ و دوم هرحله 
اذ طريق تعليميه ( ب باطنيه) كه در درك حقايق جمودى بر 
تقليد امام ناطق دارند جه فهميدى؟ و سوم باد مقام فلسفه و 
تفلسف رأكه بدان رسيده بودى جرا از نظر افكندى وآن را 
بدود انداختى؟ و آخر كار جرا رشتةٌ تصوف رابسنديدى وآن 
را از همه اهواء و عقايد بركزيدى؟ 

از حقايى آراء و عقايد مختلفى كه بشر بدانها ياى بند 
است جه دريافتى؟ براثر بزوهش در حقايق مذاهب جه نوع 
مطا لبى برتو كشف شد؟ 

جه شد كه با أن همه طالبان علم و مستفيدان كه در 
بغداد داشتى از كار تدريس ونشرعلوم و معارف سرباذ زدى؟ 
و نيز بس اذ آنكه مدتها دست اذ تعليم و تدريس برداشته 
بودى جه شداكه دو باره بهنيشا بور بازكشتى و بهدتدريس 
نشسني ؟1 

تحلاضة باسخهاى غزالى بهاين برسثها: 

اختلاف مردم دد اديان و علل اختلاف امم و اقوام عالم 
در مذاهب ‏ با أن همه تفاوت و تباينى كه ميان طرق و 
مسالك آنها وجود دارد ‏ دريايى است زرف و بىبايان كه 


جويندكان بسيار درآن غرف شدواندك و كمتر كسى ازآن حجان 
بهسلامت مى برد. 





1 ترتيب سؤالها . مراحل سيى د سلوك و تحولات غزالى دا نشان هىدهدو 
معلوم مىسازد كه غز الى نخست هردى متكلم بوده وآخركاد صوفىشد. ودر ابن 
ميا نه مراحل تعليميئّه وفيلسوفان دا بيموده است. (همائى) 
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ددين ودطه كشتى فروشد هزار 
نيامد از آن تختهاى ب ركنار 

زيرا هرفرقهاى تنها خود دا ناجى و ديكّران دا كمراهو 
ها لك مىداند: كل" حز'ب بما تداينهم فقرحون. 

غزالى مىفرمايد: من از آغاز جوانى» اذ آنكاه كهبا ليدم و 
سالم بدحد بلوغ شرعى دسيد تاكنونكه عمرم اذ بنجادسال 
ددكذشته استء همواره در اين درياى رف غوطوور و در 
اين بحر بيكران شناور بودهام» در عقايد هر فرقه كتجكاوى 
كردم و اسرار و رموز مذهب هرطايفه را جستجو نمودم. 
براىآنكه حق را از باطل و سنت را أز بدعت تميز دهم؛ 
از دين ظاهريهكر فته كه تنها بدظواهر شرع متعبد وجامدند 
وازاين مرحلهكامى فراتر نم ى كذارند ‏ تاكافر زنديقى كه 
بهدهمة اديان و شرايع عالم بشتبا زده استء» همه را وارسى 
كردم. در حقايق مسلك ظاهريه و باطنيه و حكماء و متكلمين 
و صوفيه و زهاد و عباد وكفار و زنادقه نىجويى عميق كردم, 
همه جا در بى كشف رمور و دقايق بودم؛ مى خواستم علل و 
اسباب اصلى عقايد مختلف را كشف كنم تا بدانم كههمة 
طبقات؛ از عا بدكرفتهتا ملحد» جه مى كو يند و دوح عقيدتشان 
جيست؟ 

عشق بهتحقيق وكنجكاوىء در نهاد من سرشته بود. تشنكى 
بدادراك حقايق از آغاز جوانى با من همراه بود؛ ال ديربار 
بددريافت حقيقت هرجيزى تشنه بودم. اين تشنكّى بهاختيار 
من نبودء بلكه فطرى و جبلى من شده يودء من ذاتاً غريزة 
تقليد و تعبد نداشتم» روحم بهتقليد آرام نم ى كرفت» به كفتة 
اين وآن بى دليل و برهان نمى تو انستم بسنده كنم. ازاينرو 
بيوسته در بى اجتهاد و جوياى حقيقت بودم. همواده فكر 
مى كردم» مى خواستم نا هرجيزى را جنانكه هست دريا بم. 

هنوز عهد جوانيم در نكّذْشته و دودان شبايم سبرى نكشته 











, دونه 


ياننا 





بودكه رشتة تقليدم از هم بكّسست و عقايد موروثيم كه ازاين 
وآن رسيده بود درهم شكست. ديكر زير بار تقليد نمى تو انستم 
رفت. 

اطفال يهود و نصارى وكود كان مسلمان را مسىديدمكه 
همكّى در مهد مذهب بدر و مادر نشو و انما دارند و بدعقايد 
موروثى برودده مىشوند. اين حديث را ك ه(هرمولودى 
نخست برفطرت اصلى زاده مىشود و يدر و مادرش وى را 
يهود و نصرانى و مجوسى مى كنند» شنيده بودم. شور باطنى 
مرا بهدريافت فطرت اصلى مىخوائد . مى خواستم همان 
فطرت اصلى را بيدا كنم وآن را از عقايد عارضى كه به 
تلقينات يدر ومادر و مربى و استاد حاصل مى شود جداسازم. 
دريافتم كه اختلاف عقايد همكّى عوارض است و از تلقين و 
تقليد مايه مى كيرد. مندنبال فطرت اصلى و جوهرى مى كشتم. 
مقصود من جه بود؟ مى نحو أستم به حقايق امور كاهى يبدا كنم. 
بيبش خودكفتم : «بايد نخست بدانم كه حقيقت علم جيست؟ 
سيس دقبال علم بكردم.» اين نكته برمن آشكار شدكه علم 
آنكاه علم حقيقى و يقينى و اطمينان بخش استكه شك و 
شبهه و غلط و بندار را بههيج وجه درآن راهى نباشد, و به 
تشكيك هيج مشكتك در اركان آن خلل راه نيابد وكرنه آن 
علم كه بدشك و شبهه و ترديد و احتمال خلل بذير باشد به 
حقيقت علم نيستء بلك هكمان و ينداد است. 

آدى بنياد دانئش يقينى با شك وترديد هركز متزلزل ‏ 
نخواهد شدء معجزه و كرامت نيز اساس علم يقينى را سست 
نخواهد كرد . مثلا علم بهداينكه «عدد ده بزركتر از سه است» 
علم يقينى استاكه هيج احتمال وترديد در آن راه ندارد. حال 
اكر يكى منكر اين معنى بشود و براى صدق دعوى خويش 
ازدد معجزه وكرامت درآيد و برابر جشم ما سنكّى را زد 
و عصابى را اذدها كند وانكاه بكويد كه رسه از ده بزر كتر 
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است» بدهيج وجه سخن او را باور نخواهيم كرد و در علم 
ما هيج شك و ترديد ايجاد نمىشود» و از خرف عادتى كه 
شد. آرى ازكار وى تعجب مى كيم اما دعوى اودادر 
اينكه رسه از ده بزدكتر اسث» هركّز نمى بذ ير يم. 

بارى در بادةحقيقتعلم بهاين اساس كهشنيدى بى بردم سيبس 
دانستم كههرجه درمعالرمات من بدا ين در جهاز قط عو يقين نرسيده 
باشد در خور وثوق و اطمينان نيست و ماية آرامش نفس 
نخواهد بود . يس بايد در جستجوى علمى باشم كدماية 
اطمينان و آسايش روح باشد» نه اينكه بهاندك شبهه وترديدى 
از دست برود» يعنى من بايد سرمايهائى بايدار بجويم نه 
بضاعتى كه بيم دزد و غاد تكّر درآن باشد. 


تأثير تر بيت «غزالى نيز مثل ذان2اكروسو فطرت انسانىرا دراصل 
باك مىيابد و عادى از هركونه آلايش. مى كويد با وجود اختلافهابى كه دد 
افرادهست,ء دوح ازروى فطرت براى شناخت حقيقت اشياء آمادكىدارد. نه ايا 
روحامرى است ربانى؟ دراين صورت شرءى كه در وجود انسان هست ازفطرت 
نسستء» أ كسب است و از تأثير تر بيت. ازين روست كه تربوت در احوال مردم 
تأثيرى قوى دارد و انكار نايذير. همانطوركه بدن وقتى بددنيا مى آيدكامل 
فيست» بايد با تغذيه تقويت شودو بهكمال برسدء روح نيز هنكام ولادت 
كامل نيست»تر بيت واخلاق است كه آن را به كمال مىرساند. بدين ككونه در 
فطرت» كودك قلبى دارد عارى از هر نقش و خا لى» و ب ركنار از هررنكك وهر 
تعصب. بدر و مادرندكه بوتبعيت أز خويش ممكن است وى دا يهودى كنند 
و مسيحى سارند يا مجو سى . اسن رو تربيت در سعادت و شقاوت انسان 
مسئو ليت عمده داردء فطرت سليم را ممكن است آلودهكند يا درخشان؛ به 
قلمرو فرشتكانش بكشد يا بدقلمرو شيطان.»١‏ 


.١88 «فرار از هدرسه» نوشتة دكسر زر ين كوب. ص‎ (١ 











سى ويك 
آثار غزالى 


غزالى در جهان دائش و دورانديشى از جملةً بزدكترين ناماوران 
برخودداد اذ انديشةٌ انسائى استء متفكر وارستهاى استكه دد ميان مردم 





روزكار بدبا لا ترين بايكاه انديشه راه يافته است. بس اكر در مودد تعدادآثار 
مردى ير كار وفراوان ائرء حون او مبالغه شود؛ و حقيقت و افسانه درهم آميزد 
جاى شكّفتى نخواهد بود. ظ 

غزالى همجون ارسطوء از دانشوران بلندآوازهاى استفكه علاوه بر 
نوشتههاى اصلى خودشء با كذشت زمانكتا بهاى فراوان ديكرى بهدوى نسبت 
دادهاند» كتا بهايى كه تعدادش شش بر ا بردقمى است كه خو دش دوسال بيش ازم ر كك 
درنامهاى كه بهسنجر نوشته ‏ ياد آور شده است.١‏ آميختن همين آثارفراوان ب 
كتابهاى اصلى اوء؛ كار بوهش دا براهل تحقيق جنان دشوا رد كردهكه براى 
شناسايى درست ازنادرست يد وهشكّران را بدمعيار دقيق ‏ يعنى ترتيب تاد يشى 
آثادغزا لىنيا زافتادهاست معيارى كدمى تو اندتار يخ بيدا يشهريك از آثاراصلى 
غزالى را روشن سازد. شناخت دوران تكامل انديشة اين بزركك استاد تنها با 
وجود جنين معيادى امكان بذير است و بدين وسيله ممكناست اذ جكو نكى 
تحول بزد كى كه درزندكى برنشيب و فراذ او دخ نموده آكاه شد. 


تر تيب تار يخى آثار غزالى. خوشبختانه خاورشناسان دررمينة ترتيب 
تاريخىآثار غزالى بسيار كار كردهاند و دكتر عبدالرحمن بدوى» جكيدة 
كازهاى علمى بيشتر آنان دا درآغاز كتاب ارزندةٌ خود بدنام مؤلفاتالفزالى 
كردآودده استكه ترجمةكلجينى ازآن را در اينجا خواهم آورد: 

اذكشه" ومكدونالد؟ و كلد زيهر ؟ كه بكدديم نخستين خاورشناسى 





أ بدانكه ابن داعى در علوم دينى هفتاد كتا ب كرد... 
( «هكانيب فارسى» غن|لى ؛ تصحيح عباس اقبال» ص ) 
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سىؤدو 


كه در كتاب خويش زيرعنوان ترتيب قاديضى مؤلفا تغزالى سخن كفتهداست لوئى 
ماسيئيون است كه زمان تأليف آثار غزالى را دد جهارمرحله بدين ترتيب تنظيم 
كرده است: 

مرحلة اول -- (4ل/اع تاع.م» هق) كتاب الوجيز غزالى در اين مرحله 
تأليف شده است. 

مرحلةٌ دوم (88م تاممعء ه ق) كه غزا لىدد آن كتا يها ىهقاصدالفلاسفه 
و تياختالفلاسفه و الاقتصادفى الا عنقاد و فضايح! لباطنيه را نوشته است. 

مر حلةٌسوم- (نم» تاموءه ف) غزالى دداين سا لهااحياء علومالدين را 
كه قبلا آغازكرده بود بهانجام رسانيده وكتابهاى المستصفى دراصول فقه؛ و 
كيمياىك سعادت و هنها حالما بدين الى جلة(ب العالمين را نوشته است. 

مرحلة جهارم ‏ (اذ سال موع هجرى آغاز مسىشود و در سال ههه 
هجرى دد شهر طوس با مركك بايان مى بذيرد) غزالى دد اين سالها بهنكادش 
كتا بهاى معيا<العلم و هحك النظر و المقصدالا سى فى شر حاسماءالله الحسنى 
و الاجوبةالمسكته و هيزا العمل و اجواهرالقرآان و اتدل تيد و الجام 
العوام و تعدادى كناب و رسالة ديكر برداخته است. 

بس اذ لوئى ماسيئيون نخستين بحث را دريارة تشخيص مؤ لفات اصيل 
و مشكوك غزالى؛ اسين بلاسيوس' آغاذ كرد و كتابى بزرك در جهار مجلد 
بدنام روحا نيةالنزالى تأليف نمودكه بينسا لهاى (+151-198م) در مادريد 
منتشر شده است. مو لف در جلد جهادم اين كتاب ‏ ازصفحة هخم" تا 6و" 
دربارة كتا بهاىغزا لى اذ هر لحاظ بح ث كرده ودلايل خويش را درموددكتابهاى 
مشكوك وى بيان داشتهاست؟ 

يس اذ بؤوهش ارزندةٌ اسين يلاسيوس.ء اذ مقالهٌ تحقيقى مون تكمرى 
وات مىتوان نام بردكه ددسال ١989‏ م ذير عنوان وصحت مؤلفات منسوب 
به غزالى » منتشر شد." 
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مشروح أبن بحث را در مقدمةعبد| لرحمن بدوى بركتاب«مولفاتالغزا لى» 
صفحة ١١‏ هىتوأن ديد. 
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سىوسة 





آنكاه موديس بويد' براى ترتيب تاريخى آثار غزالى بهكار جامع 
نرى مى بردازد و ددر تكميل كار خاورشناسان بيش ار خود راه بهترى در بيش 
مى كيرد ولى بيش اذ آنكه حاصل كادش منتشر شود در تاديخ ١501/1١/11‏ 
به كام مركك فرو مىرود. وشبختانه كار نيمه تمام اين دانشمند را استاد لبنانى 
د كثر «ميشل آلار»" تكميل نموده و در سال ١589‏ منتشر كرده است. 

سر انجام دانشمند مصرى دكتر عبدا لرحمن بدوى از مجموع برُوهشهاى 
اورشنا سانيارىمى كيرد وبهنكارش كتاب نفيس خودهؤلفاتالفؤالى مى برداند. 
اين كتاب بهمناسبت جشنو ار هزارمين سال ميلاد | بوحامد امام محمد غزالى 
در تاستان سال ٠م4١‏ ميلادى منتشر شده است. در اين كتاب از لام» كتاب 
اصلى و منسوب و مشكوك ياد شدهكه مؤ لفء هفتاد و دو تاى آنها را بى ترديد 
اذانر غزالى دانسته و در صحت بفيه ترديد نموده است: ‏ از شمادة 7 تا 
هو نام كتابهابى استكه مشكوك است ار غزالى بوده باشد. 

از شمارة عو تا با؟١‏ نام كتا بها بى است كه بهاحتمال زياد ار غزالى 
ازشمارةٌ م١١‏ تا ع«؟5 نام فصلىيا بابى ازكتابهاى غزالى استكه 
ناروا بهدجاىكتا بى مستقل بهنام وى ثبت شده است. 

ازشمارةٌ م؟؟ تا مع/ا؟ نام تلخيص كتابى از كنا بهاى غزالى است يا 
نام كتا بهاى ردتى و انتقادى است كه ديكران بر آثار غرالئ نوشتهاند و بخطا به 
نام وى ثبت شده استء مائند تلخيص احيا ععلومالدين» كه ابنالجوزى آن را 
تلخيص و تدوين كرده است. 

از شمارهٌ عام نا وباس نام كتابهايى اس ت كه بدعنوان شرح و 
سما يش دربارةٌ آثاد غزالى تأليف و تدوين شله و مؤؤلف آنها نامعلوم است» 
ماننك كتا بالا ننصادلماوق فى الاحياء مئ الا سراد. 

از شمارةٌ ١م"‏ تا بايا نكتاب نام نسخههاى خطى موجود ازأآثار 
غزالى و منسوب بهاوست كه در كتا بخانههاى جهان موجود است. 
“كك كك غك 
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سى و جهار 





تذكره نويسان مسلمان هو غرالى جون دد اين ممختصرء برشمردن نام 
همةٌ مورخان اسلامى كه دربارة غزالى وآثارش بحث كردها :د ممكن نيست» 
ناكزير از جند دانشود نامور نام مى بريم: 

١‏ عبدا لغافر بن اسماعيل فارسى نيشابودى (1م+- 9ج هق) مؤلف 
كتابالسباث درتاديخ نيشابوركه با غزالى معاصر بوده است. 

؟ ابن عسا كر موٌلف تاريخ دحشخ(99+-١1/ه‏ ه ق) كه دركتاب 
تاريخ هشتاد جلدى خود از غزالى وآثارش نيز يادكرده است. 

ابن الجوزى (ابوالفرج) (85-/ وخ ه ق) كه دربارة غزالى و 
آثارو عقايدش در كتاب المننظم خود كفتكو كرده أست. 

سبط ابنالجوزى ( ١4م‏ _#مءع هق) كه دركتاب خحود به نام 
هرا لز ما فى قاديح الاعيان دربادة غزا لى وآثارش بحث كرده أست. 

- أبن خلكان(شمس الدين ابوالعباس احمد) (مه0ع-١مء‏ ه ق) كه 
ددكتاب ذفيات الاعيان والباءا بناءالؤزمان شرحى دربارةٌ غزا لى آوددهاست. 

تاجالدين ايونصر عيدا لوهاب سبكى لاا الا هوق) كهدر 
كتاب طلبقاتالشاذعيةالكبرى مفصلومشردح دربادةٌ غزالى وآثارش سخن كفته 
أست. 

7 طاش كبرىزاده (ددكدشتة لعو هدق-عنهم١‏ م( كه دركتاب 
هفنا جالسعادة خود از غزالى وآثادش يادكرده است. 

4- مرتضى زبيدى (8*١1١1-ج١١!‏ ه ق) »كه در مقدمةٌ خود برشرح ده 
جلدىاحيا علوم الديئ بهنا ما تحاف السنادةالمتقين بشرح اسرار احياء علوم الدين 
دربادة امام محمد غزالى وآثارش بحثى دقيق و عالمانه كرده استء بحثى كه 
در سراسرش نشانههاى دفت و صداقت و امانت علمى بهجشم مىخورد. اين 
شارح مايهور#لاائراز آثار غزالىدابهترتيب حروف الفبا براساس حرف اول 
هر كتاب تنظيم كردهاستءو بيش ازهمة كتابهاى غزا لى اذكتاب احياءغلومالدين 
وى ياد كردهاست بهسدد ليل: يكى آنكه نام اين كتاب باحرف الف آغازمى شود؛ 
ديكر آنكه بدعقيدة مؤّ لف بدسبب شامل بودن علوم آخرت» برديكر كتا بهاى 
غزالى برترى دارد؛ سبب سوم آنكه اين كتاب خورشيدآسا از شهرت جهانئن 
برخخموردار است. 














ادى و ينيج 





كو تاه سخن آنكه براى آكاهى از ترتيب الفبايى آثار غزالى بهتراست 2 
بهمقدمة مرتضى (بيدى برشرح ده جلدى احياء علومالدين رجو عشود؛ ودرمورد 
تر تيب تاريخى آثار غزالى و تمييز كتابهاى اصيل وي اذآثار منسوب و مشكوك»؛ 
بهتر از هرمأ حذ تااين تاريخ مقدمة كتاب مؤلفاتالنؤالى تاليف 5 


عبدا لر حمن بدوى اسث. بدين تر ثيبا: 


تر تيب تأريخى آثار امام محمد غزالى در ينج مرحله : 


الف آثار سالهاى دا نش) ندوزىغرا لى» 
از سال هع نا ,لاط هجرى: 
١‏ التعليقة فى فردع المذهب١‏ 
؟ المنخول فىالاصول5 


ب ثار نخستين دورآن درس و بحث: 


 «‏ البسيط فىالفروع 

 #‏ الوسيط 

ه- الوجيز 

ع خلاصةا لمختصر ونقاوة المعتصر 


المتتحّل فى علما لجدل 

بم مأاخد الخللاف 

5 لباب النظر 

5 تحصيلا لما خذ فىعلم ا لخلاف 
١-المبادى‏ و الغايات 

الشفاء الغليل ف ىالقياس والتعليل 


م١1‏ فتاوى الغزالى 

١+‏ فتوى (فىشأن يزيد) 

1 غايةالغور فى دراية الدور 
ع1 مقاصد الفلاسفه 

11 تهافت الفلاسفه 

14 معيارا لعلم فى فنا لمنطق 

8 معيار العقول 

ه؟! ‏ محكالنظر فى المنطق 

١؟‏ ميزان العمل 

المستظهرى فى ا لردعلى! لباطنيه 
حجةا| لحق 

8ل قواصم الباطنية 

مه" الاقتصاد فى الاعتقاد 

ع" الرسالة| لقدسيةفى قو اعدا لعقلية 
المعارف العقليةو لباب| لحكمة 


| اينكتاب هجموعة همان تعليقههايى أست كه بههنكام بازكشت غزالىاز سفر 
جرجان بهدست راهزنان افتاد و او با التماس و زارى أن را يس ان شنيدن 


ملامتى ‏ أن رئيس راهن نأن يس كرفت. 


1 . ددبارةٌ ابن كتاب خود غزالى در « مكاتيب فارسى» جنين نوشتهاست: 


يس تعليقىكه در حالكودكى كرده بودم د بدظهر آن «المنخول من تعليقالاصول» 


نوشتة بودث... («مكاتيب فارسى» جاب عباس اقبال, ص )1١7‏ 





“فى ؤسس 


الالهية 


جه آثر دورانخلوت نشينى ومردم مر يزى 
غزائى از سال لممعء تا ووم هجرى: 


م4" اأحياء علوم الدين 

كتاب فى مسثئلة كل مجتهدمصيب 

5 جواب الغزا لى عندعوة مؤيد 
الملك له 

#1 جواب مفصل الخلاف 

؟# جواب المسائل الاربع التى 

سألها الباطنيه بهمدان من ابى- 
حامد الغزالى 

مم المقصد الأسنى فى شر ح اسماء 
الله الحسنى 

#م# رسالة فى رجوع | سماءالله 
الىذاتو احدةعلىرأى! لمتعز له 
والفلاسفة 

ده بداية الهداية 

عم كتاب الوجيز فىا| لفقه 

0 جواهر القر آن 

بم كتاب الاربعين فىاصولالدين 

كتاب المضنون بدعلىغير اهله 

هع* المضئون به على أهله 

١ع‏ كتا بالدرجالمرقوم با لجداول 

!#9 القسطاس ا لمستقيم 

»م فيصل التفرقة يبن الاسلام و 
الزندقة 

## القانون الكلى فى! لتأويل 


هم كيمياى سعادت (فارسى) 

عع ايها الو لد 

با« اسرار معاملات| لدين 

لمع زاده آخرت (فارسى) 

بوع ‏ رسالة الى ابىالفتح احمدبن 

سلامة 

هه الرسالة اللدنيئّة 

١ه‏ رسالة الى بعض اهل عصره 
ام مشكا تالا نوار 

0ه تفسير ياقوت التأويل 

عم الكشف و التبيين 

هه تلبيس ابليس 
دس باز شت بهسوى مردم و دومين دوران 

درس و بحثازسالووم اموه هجرى: 

ع المنقذ من! لضلال 

7ه كتب فى السحر والخواص 

الكيمياء 

4 غورا لدور فى! لمسئلة! لسريجية 
48 تهذديب الاصول 

دع _كتاب حقيقه القو لين 

اع كتاب اساس القياس 

؟ع كتاب حقيقة القرآن 

ماع المستصفى من علم الاأصول 
عع الاملاء على مشكل «الاحياء» 


ه آخرين سالهاى زندى “مه تا همه 
هجرى : 


م ا الاستدداج 











سىو هفت 





عم الدرة الفاخرة فى كشف علوم نصوص اشكلت على| لمسائل 
الآاخرة ها رسالة الاقطاب 

لاسر العا لمين و كشئمافىالدادين ١م‏ منهاج العا بدين 

لمع نصيحة الملوك ١‏ (فارسى) !ل الجام العوام" 


8 جو اب مسائل سثل عنها فى 


ارزش كيمياكق سعادت 


د نزديك بودكهاحياء قرآ نىشود»ءداكفر علوم اسلامى نا بود شود همه را مى توان 
ازكتاب احياء بيرون كشيد». اين دوستايش وستايشهاى ديكرى كه از كتابارزندة 
احداء علوم الدين غزالى شدهاست,؛ در مورد كيميا ىسعادت وى نيز صادقاست. 
جونكيميات سعاات جيكيدهاىاستاز كتاب بزراك احباء علوم الدينء بأافزون و 
كاستى كه مى توان كفت: غزالىآن را با همان نظم و ترتيب» با نشرى دوان و 
ريبا بوزبان مادرى خود نوشته استء كه دانشوران آن را دايرةا لمعارف اسلامى 
و عرفانى بدشمار آوردهاند. 

غزا لىكيمياى سعادت رادد آخرين سا لهاى قرن ينجم هجرى نوشته است؛: 
واكنون حدود نهصد سال از عمر اين اثر نفيس مى كدرد. شكفت 1 نكدمطا لب 
اين كتاب نهصد ساله و نثر زيباى فارسى آن از جهات بسيار هنوز هم زنده و 
نغز و لطيف و زيباست. 

مقدمة كتاب در جهار عنئو اناست: خود شنا سى وخداشناسى ودنياشناسى و 
آخرتشناسى . متن كيميا مانند متن احياء به جهار دكن تقسيمشده: عبادات؛ 
معاملات؛ مهلكات» منجيات. 

در دبع عبادات» برخلاف كنا بهاى فقهى» غزالى بهدظاهرعبادات نبرداخته 
است,. بلكه در همه جا فلسفةٌ عبادات ومعانى آنها را نيزمورد بحث قراد داده. 


١ح‏ اين كتاب ددوبار در ايران ب4ذهمت مر حو استاد هما بى جاب شده أست. 

"ا در نسخة خطى شهيد على. شمارةٌ 1!/11/١‏ در استانبول نوشته شده كهد, 
تأليف ابن كتاب اوايل جمادى! لاخر سال 858 هجرى إديايان رسيده است , در 
حالىكه غزالى درجهاردهم جمادى! لاخر همين سال در كنشته, يس اي نكتاب 
مىتواند آخرين اث وى باشد. 











سى وهات 





درمورد ارجمندىكيميائ سعادت كفتهاند: «شايد كمترنو يسندهاى از نوع 
وى(غزالى) بتوان يافتكه سبك اوتااين اندازه دقيق و درعين حال غنى باشد... 
تشبيه و تمثيل» كتابهاى عمدةٌ او. همجون احياء علومالدين و كيمياى سعادت_ 
دادرموجىاذلطف ببانشاعر اندمى شو يد.از اين حي ثكيمياى سعاات كهنمونهاى 
دلبذير از نثر لليف سادة فقارسى راعرضه مى كتد بيشرو سبك بيافى است كه در 
آثارعطارومولوى بهاو حجلال مى رسلد. تشبيهات واستعارات اوكه غالاً احوال 
انسانى را بااحوال كل وكياه وسنكك و كوه وجانورمقا يسهمى كندء دنياى آثار 
غزالى راهم مثل جهان مثبوي دنيا بى جلوه مىدهد كه ددآنكويبى همه جيز دوح 
دازذ وهعة حو يا :"انان حرفي زندة ١‏ 


روش نصحيح 


در مقدمة جاب نيمة اول كدمياق سدادت كه ورسال ع١‏ درتهرانل منتشر 
شد» لعذى دهسال بيشازاين» جنين نوشةه بودم: «نخدتين بار بأ نأشرمحتر م قرار 
كَل اشتيم كه از كيمياى سعادت غزالى كز يده اى دريكمجلد تهيهشودتا درمجموعة 
سذن يار سى شر كن كنا بهاى جيبى منتشر 5ردد. أما يسراز أمادروشدن بحشى از 
بااين شرطكه دجاى ثبت نسحخه بد لها درياى سر صف حه ) وازههاى دشوار معنى 
شود وبهبرخى كات دسةتورى اشاره كسنود 5 كتاب عورا همة دانش اموزان و 
دانشجويان علاقهمند بهدمتون كهن فارسى به آسانى قابل استفاده باشد. 

جون فرصتى دلذواه بيش آمدهبود وشرايط ناشر معقول مىنمود» و ابزار 
كار ازهر لحاظ آمادهبود؛ بيشنهاد ناشررا بذيرفتم وكارتصحيح همة متن ازسر 


كر فته شدء براساس جهارنسخة تازه بيداشده ومورزخ؛ وبا تكيةٌ بيشتر بسر نسخة 





(١‏ فرار از مدرسه. صضا١٠«‏ و" هآ 














سى ف له 





نفيس وكامل ومشكول تر كيه كه در تاريخ +« ءهجرى كتابت شدهاست. 
اما مشخصات قديه:-رين ومعتبر رين نسخدهاى خطى كيمياى سعادت كه 
مبناى تصحيبح هتن كامل كتاب (يعنى جاب حاضر) قرا ركرفته عبارت است از: 
١‏ نسخة مورخ علا (هق) متعلق بددارالكتب القومية قاهرهكه درتاريخ 
يكشنبه ينجم محرم سال بانصد وهفتاد وشش هجرى توسط عبد اللهبن ابو الهاسم 
استنساخ شده ودربر كير ندةٌ نيمة دوم كمياست» يعنى دوربع مهلكات ومنجيات 
وشامل +*١؟‏ ورق/ سطرى است. 
ا لسعدة مورخ ممع (هق) موجود در دارالكت سٍالقومية قاهره كه داراى 
8رق 9وإسطرى است وشامل نيمة اول كيمياى سعادت است." 
توجه خوانند كان محترم رابداين نكته جلب مى كنم كه دونسحخة مل كوربر 
روىهم متن كامل كيمياى سعادت را دربردارد وبهدليل قدمت واعتبار بدعنوان 
اساس متئن مصحح جاب حاضر اختيار شدداست. 
# نسخةكامل ومشكول كتابخانة جلبى عبدالله مورخ #”اع (هق) كهمرحوم 
مجتبى مينوى ميكروفيلمش رابراى كتابخانةٌ مر كزى دانشكاه تهران تهيه كرده 
بودند. اين نسخه درتاريخ يكشنبه غرةًٌ جمادى الا خر سال ششصد وبيست وجهار 
هجرى كتابتشده؛ ونسخهاىاست كاملوتنها دوصفحةاول و آخر آذراكاتبى بهنام 
((سيك نسيسب») تحر در مجدد كردداست. تمام ازن نسءذه - بجز دوصفحة ترهيم شده ‏ 
فشكو ل است؛ يعنى كلمات فارسى وعربى اين نسخة كم نظير بدصورتى دقيق و 
روشن اعرا سكذارى شدهء با رعابت رسمالخط عصر ز ند كَى كاتب. 
ع نسخة مور خ بيش ازسال عمجم (هق) موجود درمر كز شرق شناسى 
لنينكّراد. زيرا مالك اين نسخه تاريخ ميلاد فرزندش را دربايان نسخه جنينثبت 
كردهاست:«ولادت فرزند اعز قرتلعين (كذا) ابوبكر اسعدهالله» روز جهارشنبه 





١و9‏ بنكر يد به فورستث لسخةهاقى حطلى كار سيى» 1 ليف اقاى احمد منروى» ج23 
ص /اث يم .١‏ 











جهل 





بيست ويذجم مأه ربيعاول سنة اربع وثمانين وخمسه إمائه] وقت آفتاب فراخ 
شدنت زديك جا 20 ابن نسخه فقط شامل ربع معاملاات است. 

حدود بانزده سالبيش ازاين بودكه برخى ميكروفيلمهاى نسخههاى كهن 
كديمياقي سحدادت راخدمت استاد آرام برد 5 براى ادشان زمينة حابى جد يداز كيمما 
فراهم أيد. استاد با كشادهرويى ولحن بدرانه فرمودند: «من ديكر مجال وحوصلة 
برداختئن بداين كار راندارم؛ خودت همت كن و به تصعحيح مشغول شو . » دريبىابن 
سحدن باناشر مر بوط تلفنى تماس كر فتند و تو صبه كردند كه مقدمات تصحيح مدن 
فراهم كردد. سحن استاد زود جامة عمل بوشيد ودر فاصلهداى كوتاه مقدمات كار 
برايم مهيا كرديد. 

يسار تنظيم قرارداد وتبديل ميكر وفيلمها بدعكس و مطالعة دقيق نسخدها 
بداين ذتيجةه رسيدم كه دونسخة نفيس ومورح عباح وههم را كه كلا شامل تمام 
متن كتاب است واز ديكّر نسخدها قديميتر ومعتيرتر است» استنسا خ كنم وآن را 
اساس كار تصحيح قراردهم؛ آنكاه يبديارى نسخهدهاى ديكر كه مورح ومعتمد داشد 
كار تصحيح من رأ دنال كنم. 

بنابراين» تصحيح جاب اول ودوم وسوم كيمياى سعادت كه تااين تاريخ ب4 
توسط ابن حقير صورت كرفته برياية همين نسخدهاى نفيس مورخ انجام يديرفته 
ست؛؟ بهاين معنى كه نسخدهاى )١(‏ و( نسخذة اساس تصحيح بوده وبراى حل 
برخى مشكلات متن_-باحفظ امانت_ازنسخهه_اى شمارةٌ (") و(ع) وجاب استاد 
آرام وترجمةكهن احياء علومالدين (ازمؤيدالدين خوارزمى بهتصديح نكارندة 
ابن سطور) بارى كرفته شدهاست. براى آنكه كتاب ازشرح نسخه بد لها كر انيار 
مى دمو د») صورت ديكر كامه ب جملة» باذ كرما خذ مربوط» درياورفى لبت كَشْته 
است ما براى خ وائئده ابهامى باقى ففانك. 

بساز انتشارمجلد نخست كيميا -درسالع+م١-هفتسال‏ طول كشيد ا 
جاب كامل كيمياى سعادت دردو مجلد توسط كت انتشارات علمى و فرهنكى 








جهل و يك 





امكانبذبر شد. درسال كتاب به بازار آمل وخدو شبءذؤتةانه مورد استفال 
علاقهمندان قرار كرفت. 

برائر انتشارجاب ١ع٠»‏ استادان احمد آرام ودكترغلامحسين يوسفى در 
معجلة نشر دانش بدشا كرد خود ازراه تشودق دست مرإزاد كفتند ومهربادتدوست 
دانشمند» د كتر محمدرضا شفيعى كد كنى» انتقادى عالمانه بسر آن نوشت و 
ياد آوريهايى كردكه اكثربجا بود ورعايتش لازم مىنمود» ودر ايسنجاب درحد 


امكان عملى شد.' 


در بارة ابن جاب 

-١‏ درمواردى ازباورقيهاى جا حاضر اصلاحاتى بهعمل آمد كه براى 
روشنشدن معانى وازههاى متن ضرور مى نمود؟ بهعنو ان نمو نه بنكّر يدبهياورقى 
شمارةٌ (؟)» ذيل صفحة *2)1## جلد اول. 

؟ يرخى غدطاهاى جابى «وجود درجاب قبل» نا آنجاكه بهدجشم آمد يا 
اهل نظر ياد آور شدند» اصلا حشد؛ مانند دوصفحة (١؟9و791)‏ جلد دوم كه در 
مونتار جابجا شدهبود واكنون درجاى خود قراركسرفته است. نيزج:دعنوان 
سرصفحه وتعدادى شمارةٌ باورقيهاى جلد دوم ناهماهنكّتث شده بودكه اينكث 
يكنواخت وهماهمنكث كر ديدواست. 

+ مهمتر ازهمه تهيه وتدوين ذهر ست أغات وتركيبات ايدن كتاب است كه 
ازلحاظ نثرفارسى اثرى اسث درخور توجه. قدرت تعبير » ايجازء ساد كسى و 
انشاى جاندار و بر تأثير كتاب نشان مىدهد كه غزالى» علاوه بر تبحر درمعارف 
اسلامى») در زبان فارسى نيز ئثو (اسندهأى اسيت <جيرهددست. ظ 

تر كيبات فصيح وبليغ كيمياى سدادت بدنثر غسزالى ذوعى توانايى خاص 
بخشيده كه درمتون فارسى كمنظيراست." 


١‏ بنكريد به نشودانسق» سال سوم» شمارةٌ ششم. 
ا براى1 كاهى بمشكر بتكريد به كاعد 5( نوشتةٌ دكتر غلا محسين يومسمى. 














جهل ودو 
حداى راسياس كه زنددمائندم تا اين خواست وانتظار دوستان دانا ومشكل- 
يسسدلك رانيز دراين مورد عملى كنم. 


توضيح آنكه وهر ست لغات وتركييات به آرم جلد دوم اإينجاب أفسزوده 





كرديد؛ وفهر ست عمومى اعلام وآبات واحاديث هرمجلد مانند جات قبل درجاى 


خحود محفوظ مأنك. 


دلمستة قرآن و برهان 

غزالى يسراز ترك صحبت تردامنان دلبسته بهجاه و مال» ويبوستن بهخلوت 
وارستكّان يرشور وحالء؛ هفدوسال بااخلاص تن بدكار داد ودل به آفريد كار سيرد 
تاتوانست آثارى ارزشمند همجوناحياء علومالدين و كيمياى سعادت وجواهرالةران 
و....تصنيف وتدوين كند وبراى اسلام ومسلمين ميراثى علمى وفرهنكّى فراهم 
آورد؛ ميراثى كه زمينهساز 1 كاهى و اتحاد بوده باشدء وبه مسلمانان بياموزد كه 
اككّر بوجهانىشدن اسلام علاقه دارند نا كزيرند كه «در شرعيات مذهب قرآن 
داشته باشئد و در عمليات مذهب برهان)» » تا آنه واعتصموا بحبل الله جميداً و لاتفرقوا 
مصداق بيدا كند؛؟ يعنى همان حقيةتى كه امروز تودههاى محروم جهان» خاصه 
مردم دربند شدةٌ كشورهاى اسلامى راتا حدى از خواب كران بيدار و بهانقلاب 
ايران اميدوار كرده است. 

اما درمورد صحت وسقم برخى از احاديث واخبار روايت شده دراين 
كتاب ياديكّر آثار غزالى» دانشوران بسيارطى قرون واعصار ازديد كاههاىخاص 
خود بهداورى نشستهاند» وبيشتر آنانكه ازدانش وآزادكى ودين وهروت بهرةٌ 
بهداندازه داشتهاند سرانجام دنبالهرو راهى شدهاندكه قرآن كريم توصيه فرموده 
است؛ يعنى طبق آية فبشرعبادالذين يستمعونالقول فيتبعون احسله رفتار كردهاند نا 


اتحداد مسلمانان بدتفرقه نينجامد. 














جهل وسه 





بايكاه ابوحامد محمد غزالى در نظر حكيم ملاصدراى شيرازى: 
حكيم الهى؛ ملاصدراى شيرازى» درفصل (77) كتاب ارزشمند خود اسفاد 

(جزء دوم ازْسَمّر اول)؛ ذيل «فى اثبات التكثر فى الحقايخ الاهكا نية»» بخشى ازكتاب 
احياء علومالدين (ربع منجيات» كتا ب توحيد وتو كل) رابهعنوانكواه سخن خود 
بر كزيده ودر يايان سخن غزالى وىرا جنين مىستايد: «وانما اوادناكلام هذا البح, 
القمقامالموسوم عندالانام بالاهام و حجةالاسلام ليكون تلييناً لشلوبالسالكين ا عسلك 
اهلالا يمان. » و در مفا نيح الغيي مى كويد: 

«همانا اين تحقيقات وتأو يلات در مورد «(رمور قرانى و كنوز رحمانى » 
اشارتى است كوتاه از تمثيلهاى كستردة حجة الاسلام (غَرْالى) و خلاصهاى است 
مجمل از دريافتهاى مفصل أن دانشور يارسا و يبشرو: كزيدهاى است براى نجات 
جانها وشفاى روانها؛ كلجبنن است شايستة شناخت رأه هدايت ورستكارئ: 

جون وى (غزالى )- آيّده الله تعالى- دريايى است كوهرزا كه از صدفهايش 
مى توان «جواهر قران» صيد كرد, و اتشى است فروزان كه از مشكاتش مى توان إنوار 
بيان ب ركرفت. 

ذهن برفروغ غزالى ريت احمرى است كه «كيمياى سعادت بزرك» از آن 
مايه كرفته است. 

فكر وىءغوّاصى است كه ازدرياهاى مبانى كوهرهاى معانى صيد كرده است. 

فهم وى؛ صرافى است بصير و عيارسنج نقَدٍ خردها بر معيار علمها. 

عقل وىء ميزانى است كه ارج برهان قويم (قرآن) را بر راستاى صراط 
مستقيم سنجيده است. 

وى را دّم مسيحايى است در كار زنده كردن اموات علوم دين و معجز موسوى 
ازنوع يديد أوردنٍ «يد بيضا» براى هويدا ساختن نشانه هاى يقين. 

بس شادمان باد جانى كه آثار و خواصش جنين باشد و سيراب باد روانى كه 
وارسته شد و با مردم ريست ودر خداى كريخت ( سيك حسين خل لو جم 


تهران» شنبه نهم شهر يورع نوم ١‏ 
ع جهار دهم ذبحجة ومع ؟ 








د يباجه و فهر ست كتاب 








ا 


شكر وسياس فراوان» بهعدد اد ات وقطرةٌ باران» وبركك درختان» 
وريكك بيابان» و ذر همهاى زمين وآسمان. مر آن نحداى راكه ا فق 
اوست و جلال و كبرياء وعظمت وعلاء ومجد وبها خاصيت اوست. و از كمال 
جلال وى هيج آفريده كاه نيست» و جز وى هيج كس دا بهحقيقت معرفت وى 
راه نيست؛ بلكه اقراردادن بهدعجز از حقيقت معرفت وى منتهاى معرفت 
صد يقان استء و اعتراف آوددن بهتقصير در حمد و ثناى وى نهايت ثناى 
فريشتكّان وبيغامبراناست. غايت عقلدرمبادى | شراق جلال وئ' حيرت است؛ 
و منتهاى سا لكان و مريدان" در طلب قرب حضرت جمال وى دهشت است. 
كبك اميد از اصل معرفقت وى تعطيل است؛ و دعوى كمال معرقفت وى از 
خيال تشبيه و تمثيل است. نصيب همة جشمها از ملاحظت جمال ذات وى 
خي ركّى است؛ و ثمرةٌ همة عقلهااز نظر بهعجايب صنع وى معرفت ضرودى 
اسث. هيج كس مبادا كه در عظمت ذات وى انديشه كند تا حكونه واجيست؛ و 
هيج دل مبادا كه يك لحظه از عجايب صنع وى غافل ماند تاهستى وى يه 


١ل‏ يدنام خداوند بخشندة مهر بان و از أو يأرى هىجوييم. 








3 كيمياى سعادات 





حيست وبهكيست؛ نا بهوضرورت بشناسد كه همه آثار قدرت اوست وهمهانوار 
عظمت اوست». و همه بدايع و غرايب حكمتٍ اوست» وهمه برتو جمال 
حضرتٍ اوستء وهمهار اوستء وهمهبدوستء بلكهخود اوست»ء كه هيج جيزى 
راجز وى هستى بحقيقت'١‏ نيست بلكههستى همه جيزها برتو نود هستى اوست. 

و درود بر مصطفى (ص) كه سيك بيامبران است و راهئماى وراهير مؤمنان 
استء و آمين اسرار ر بوبيتتاست وكزيده وبرداشتة حضرت الهيكت است؛ 
و برجملةٌ ياران و اهل ببت وىكه هريكى از ايشان قدوةٌ |"منتء و بيدا كنندة 


راه شر يعت است. 


امابعد بدانكهآدمىرا بهبازى و هرزه نيافريدهاند؛ بلكه كاد وىعظيم 
استء و خطر " وى بزركك است؛ كه كرجه وىاذلى نيست| بدى است؛ و اكرجه 
كالبد وى خا كى و سفلى است حقيقت روح وى علوى و ربّانى است؛ و 
كوهر وىا كرجه درا بتدا آميخته وآويخته بوصفات بهيمى و يبعي و شيطانى 
است» جون در بوتةٌ مجاهدت نهى اذ اين آميزش وآلايش باك كردد» وشايستة 
جوادحضرت ربو بيتتشوده و اذ اسفلالستافلين' تا أعلى علتيتين ' همه 
نشيب وبالا كار وى است. وأسفلالستافلين وىآن است كه در مقام بهايم و 
سبا ع فرودآيد».واسيرشهوت وغضرشود؛ و أعلى 'علئيئين وى آن اسثتكه به 
درجةٌ مَك رسدء حجنا نكه از دست شهوت و غضب خلاص يا بد» و هر دواسير 
وى كردند» و وىبادشاه ايشانكردد؛ وجون بدين بادشاهى رسد شايستة بندكى, 
حضرتٍ 'لوهي تكردد. واين شايستكّى صفت ملايكه استء و كمال درجة آدمى 
است. و جون وى را لذت انس بهجمال حضرت الوهيت حاضل شدء اذ 
مطالعت آن جمال حضرت يك لحظه صبر نتواند؛ و نظارهكردندرآن جمال 
بهشت وى شود؛ وآن بهش تكه نصيب شهوت جثشم و تراج و شكم استء 





نزديك وي ممختصر شود. 
اس بحفيقت > حقيفى ٠‏ ؟ خطرء أهميت. “(قرآنء 6ة/ة)» فروترهمة فروترات. 
ع (قرآنء 18/489): برترهمة برتران. 

















ديباجه - 


و حجونكوهر آدمى در اول آفرينش ناقص و خسيس است» ممكن نكردد 
وى راازاين نقصان بهدرجة كمال رسانيدنء الا" بممجاهدت و معا لجت. 

و حنانكه ]ان كيميا كه مس و برنج را به صفاى زر خا لص رساند - 
دشوار بُود؛ وهر كس نشناسد» همجنين اين كيميا. كهكوهر أدمى را ازخسكت 
بهيميئتت بدصفا و نفاست مككيكت رسانئد تا بدان» سعادت ابدى يابد ‏ هم 
دشوار بود و هر كسى نداند. 


و مقصود اذ نهادن اين كتاب شرح أخلاط اين كيمياست كه بهدحقيقت" 
كيمياى سعادت ابدى است. و اين كتاب را بدين معنى كيمياى سعادت نام 
كرديم؛ و نام كيميا بر وى اوليتر. جه؛ تفاوت ميان مس و زر بيش از صفرت 
و دذانت نيستء و ثمرةٌآنكيميا بيش اذ تنعتم دنيا نيست. و مدات دنيا خود 
حجند استء و نعمت دنيا خود جيست؟ و تفاوت ميان صفات بهايم و ضفاتر 
ملايكه جندان استكه از آسْنفل سافلين تا بهأعلى' علتيتين. و ثمرت وى . 
سعادت_ أبدىا| ست؛ كدمدت وكرا آخرنيست» وانوا عنعيم وى دا نها يمت ئيست» 
و هيج كدورت را بدصفاى نعيم وى دراه نيست. بس نام كيميا جسز بدين كيميا 


عاريت است. 


فصل بدانكه جنانكهكيميا در كنجينة هر بيرذنى نيا بنده يلكه دد 
خزانة ملوك يابند» كيمياى سعادت آبدى نيز هرجاى نباشد» درخز انه ربوبيتت 
باشد. و خزانة خحداى تعا لى. درآسمان" جواهر فريشتكان استء و در زمين" 
دل بيغمبران است. يس هر كه اين كيميا جز ازحضرت نبوات جويد داه غلط 
كرده باشدء و آخر_كاد وى ققلابى باشدء وحاصل كار وىيتندارى وكمانى 
باشد» ودر موسم قيامت افلاس وى بيدا شود و قلاابى وىآشكادا كردد و 
ينداد وى رسوا شود و با وى كو يند: فعشفنا عنك غطا َك فبصركا ليدوم 
000 





١‏ (قرآنء 0ه9/6؟؟)2 باز برديم وبركشيديم ازتو يردةكمانتوء جشم تو اهمروز تيزبين أست. 











5 كيمياى سعادت 





و ازرحمتهاى بزركك|يزدتعا لى-يكى آناست كه صلو ببست وجهارهزار 
بيغامبر دا بهخلق فرستاد بدين كار» تانسخت اين كيميادرخلق آموزندء وباايشان 
بكو يند كه جوهر دل دا دربوتة مجاهدت جون بايد نهاد و اخلاق ذميمه را 
كه حبث وكدورت دل ازاوست ‏ از وى جون بايد زدود؛» و اوصاف حميده 
دا بدوى جون بايدكشيد. و اذبهر اين بودكه جنانكه بهبادشاهى وباكى خود 
تمد ح كرد بهفر ستادنانبيا ‏ صتلتوات'اللهعتاتينهم أجمّعين ١ل‏ نيز تمد ح 
كرد و منت نهاد وكفت: يسح لله مافى) لسموات وما فىالآرض المّلك 
القدو سالعزيز الحكيمهوا لذىجعثف الأمببور سولامنم تلو عَلهم 
آياقهوي ركسم ويعلمهم الكتداب والحكمّه وإنكاذو ام ن قب ل لَفِضلال 
منت وب كيتهم آن بُّوتدكه اخلاق فابسنديده» كه صفات بهايم استء 
اذ ايشان باتكند و يعَلتمْهتم'الكيتاب” والحكلمة آن است كه صفات 
ملا يكه را لباس و خلعت ايشان كردايد . ومقصود ار اين كيميا آن است كه 
ازهرجه مى نبايد وىدا' و آنصفات نقصاست ياك و برهنه شود؛ و بهدهرجه 

مى ببايد ‏ وآنصفات كمال است ‏ آراسته شود. 
ظ وسرجملةاين كيميا آن است كه روى اذ دنيا بكرداند و بدوخداى_تعا لى- 
آودد. جنانكه اول" دسولدا (ص) تعليم كرد و كفت: وأذكر اسم رَبك و 
فستل إليه قستيلاً ؟. و معنى تبتيل آن بودكه اذهمه جيزها كسسته كردد و 
سمكى غود يلنوة وفق. 
فذلك ” اين كيميا اين است و تفصيل اين دراز است. 


ح #1 يبب 

١ل‏ درودهاى خداى برهمةايشان باد (قرآن», "#ا/او؟).؛ بديهاكى هىستايد اله را 
هرجه در آسما نهاست و ددر زهمين» أن يادشاء ياك» ستودهٌ بىعيبء» بيهمتاء دافاى راستكار 
راست دائش. ألله أوستكه فرستاد درميان ناخوانندكان ونادبيران» فرستادهاى هم ازايشان. 
مى خوأ ند سخنان خدأوو فد خويش بر ايشان؛ و ايشان را هنرى هى كند و ياك؛ و درايشان مى- 
آموزد قرآن و علم راست؛ و نبودئد أذ اين يبيشء مكر دركمراهىآ[شكارا. 

؟'س هى تبأ يد وى داء بايستةٌأو نيست. * (قرآن “لا/م)ء خداى خويش دا يادكن» و 
دوى أازهمه جيز بكردان» و دوى سوى خداى نه بهعبادت كردن بهاخلاص. هه بدو 
بدخداى. ؟ ‏ فذ لك» خلاصه. 





فبرست كتاب 


اما عنوان وى؛ همعرذخت جها( حيؤاست؛ واركان وى حيهاذد معاهلت است» 
وهر ركلى را از وى ذه اصل أست. 


عنوان مسلمانى 
اما عنوان اول آن استكه حقيقت حود بشناسد. 
و عنوان دوم آن است كه خداقتعا لى بشنا سد. 
و علوان سيم آن اسثكه ‏ حقيقت «نيا را بشناسد. 
و عنوان جهاام آن اسدتكه حقيقت اآخرت را بشناسد. 


ادكان معاملت مسلمانى 
وامااركان اين معاملت مسلمانى جهار است: دو به ظاصر تعلق دارد و 
دو به باطن. 
آن دوكه بدظاص تعلق دارد: 
ركن اولك كزاردن فرمان حق استء كهآن را عبادات كويند. 
سن دوم نكّاهداشتن ادب است اندر حركات وسكنات و معيشت» كه 
آن را معاملات كويند. 














م كيمياى سعادت 





و اما آن دوكه بهباطوم تعلق دارد: 

يكى با ككردن دل است از اخلاق نا بسنديده؛ جون خشم و بخل و 
حد وكبر و عجب ودياء كهاين اخلاق را ميلكات كويند وعتقتبات 
رام دين كو يند. 

وديكر ركن آراستن دل است بهاخلاق يسنديده: جون صبر و شكر 
و محبكت و رضا و رجا و توكلء كهآن را لكات كوينك: 


ر كن اول در عبادات است وآن ده اصل است: اصلل اولدرست كردن اعتقاد 
اهل سنت وجماعت؛ اصل دوم بدطلب علم مشغول شدن؛ اصل سوم درطهارت؛ 
اصل جهارم در نمازذ خواندن؛ اصل بنجم در زكات؛ اصل ششم در روزه؛ اصل 
هفتم در حج كردن است؛ اصل هشتم در قرآن خواندن؛ اضل نهم در ذكر و 
تسبح ؟ اصل دهم در وردها و وقت عبادات راستداشتن. 


ركن دوم درآداب معاملات وآن نيزدهاصلاست: اصلاول آداب نان خوردن؟ 
اصل دوم آداب نكاح كردن؛ اصل سوم آدا ب كسب وتجارت؛ اصل جهارم در 
طلبحلال؛ اصل بنجم آدابصحبتخلق؛ اصل ششم آداب عزلت؛ اصل هفتم 
آداب سفر؛ اصل هشتم آداب سما ع و وجد؛ اصلنهم آداب امرمعروف و نهى 
از منكر؛ اصل دهم آداب ولايت داشتن. ش 


ركن سوم در بريدن عقبات راه دين كهآن دا مهدعات كويند و آن نيزده 
اصل است: اصل أول در بيدا كردن رياضت نفس و علاج خوى بد وبهدست 
آوردنخوى نيك؛ اصلدوم اندر شهوت شكم وفرج؛ اصل سوم درعلاج شرام 
سخن وآفات زبان؛ اصل جهارم در علاج بيمارى خشم و حقد و حسد؛ اصل 
ينجم در دوستى دنيا و ييمارى طمع؛ اصل ششم اندرعلاج بخل وحرص جمع 
كردن مال؛ اصل هفتم اندر علاج دوستى جاه و حشمت وآفتآن؛ اصل هشتم 
اندر علاج ريا و نفاق در عبادات؛ اصل نهم اندرعلاج كبر وعجب؛ اصل دهم 











اندرعلاج غفلت و ضلالت و غرور. 


ركن جهارم در منجيات واين نيز دهاصل است: اصل اول در توبهو 
ييرون آمدن از مظا لم؟ اصل دوم در صبر و شكر؟؛ اصل سوم در خوف و رجا؛ 
اصل جهارم در درويشى و زهد؛ اصل بنجم در صدق و اخلاص؛ اصل ششم در 
محاسبه و مراقبه؛ اصل هفتم در تفكثر؛ اصل هشتم در توحيد و تو ككل؛ اصل 
نهم در محبت و شوق؛ اصل دهم در ذكر مركك. 

وهااندر اين كتاب» جملة اين جهار عنوان و جهل ١صل‏ شرح كنيم ار 
بهر يارسىكويان؛ و قلم كاه داريم ازعباراتٍ بلند و منغلق و معانى باريك 
و دشوار نا فهم توا نكرد. و اكر كسى را رغبت بهتحقيقى وتدقيقى باشد وراى 
اين» بايد كه آن ازكتب تازى طلب كند» جون كتاب احباع علوم الدين وكتاب 
جواهرالقرا ن و تصانيف ديكرء كه در اين معنى بهتازى كرده آمده است؛ كه 
مقصودٍ اين كتاب" عوام خلقاند كه اين معنى بهويارسى التماس كردند» وسخن 
از حد” فهم ايشان در نتوان كذاشت١.‏ 

ايزدسبحانه و تعالى نيت ايشان در التماس و نينت ما در اجابت"” 
باك كردانادء وازشوايب ريا وكدورات تككئخا لص داراداميد رحمت وى 
را؛ وراه صواب كشادهكناد» و تيسير و توفيق ارزانى داراد تا آنجه بمذبان 
كفتهآيد» بهمعاملت" وفا كرده شودء كه كفتار بى كردار ضايع بود وفرمودن بى- 
ودزيدن سبب وبال آخر تبو أده تعوة بالله منشه"'. 
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.ل درنتوانكناشت» قتوانوركنرأند. ؟' بدخد! أزآن يهنأه هى برهم. 


آغاز كتاب در بيدا كردن 
عنوان مسلماتنى 


عتو إل ولت درشناختن نفس خو بش 
عوان دوم.- درشناختن حق سبحانه وتعالى 
عنوآن سوم. درمعرفت دنيا 

قعو ان جهارم.- درمعر فت خرت 











عنواناول.- درشناختن نفس خوربش 


بدا نكه كليد معرفت خداى ‏ تعالى ‏ معرفت نفس خويش است؛؟ و 
براى اين كفتهاند: من عرف ذفسه فقد عرف ريه ١!؛‏ و براى اين كفت يارى ‏ 
سبحانه و تعالى: سَثْريِهم آياقنا فىالافاق و فى آنفسيم حتى يتين 
لهم آنا لحق"» كفت: نشانههاى خود در عالم و در نفوس با ايشان نما يم ' 
تا حقيقت حق” ايشان را بيدا شود. و درجمله؟» هبج جيز بهتو نزديكتر اذ تو 
نيست: حون خود را نشناسى» ديكرى را حون شناسى؟ وهمانا كويى: «من 
خويشتن را شناسم» و غلط مى كنى) كه جنين شناختن» كليد معرفت حق را 
نشايدء كه ستوران ازخويشتن همين شناسند كه تو ازخويشتن: اين سر و روى 
و دست و باى و كوشت و بوست ظاهر بيبش نشناسى. و از باطن خود اين 
قدر شناسى كه جو نكرسنه باشى نان خورى و جون خشمت آيد د ركسى افتى و 
جون شهوت غلبت كند قصد نكاح كنى؛ و همة ستوران اندر اين با تو برابرند. 
بس تو دا حقيقت خود طلب بايد كرد تا خود تو جه جيزى و ازذكجا آمدى و 


.)ة7/عا١ خداى خويش آنكسثنا ختكه خود درا شناخت. ؟' (قرآتء‎ ١ 
باايشان لمأ ييم » بها يشان نشات دهيم. +ع ددر جمله» خلاصهء روى ضمرفته.‎ 


همغلط ع ى كني » اشتباه هى كنى ٠‏ 
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كحا خواهى رفت» وا/ندر اين منز لكّاه بوجكار [مدهاى و تور| از بهرحه آوردهم 
اند» و سعادت تو جيست و در جيستء و شقاوت نو حيست و درجيست. 

واين صفات كه در باطن تو جمع كردهاندء» بعضى صفات ستوران 
و بعضى صفات ددا كان و بعضىصفات ديوان وبعضى صفاتٍ فريشتكان است» 
تو ا اين جملهكدامى و كدام است كه آن حقيقت كوهر توست وديكران 
غريب و عاريتاند؟ كه جون اين ندانى سعادت خود طلب نتوانى كرد. جه:؛ 
هر يكى را اذ اين» غذايى ديكّر است و سعادتى ديكر است: غذاى ستور و 
سعادت وى درخوردن و خفتن وكشنى كردن١‏ است. اكّرتوستورى؛ جهدآنكن 
تا شب و رور كاد شكم و فر جحراستدارى. وغذاى دد كان و سعادت ايشان در 
دريدن و ردن وكشتن و خحشم راندن است؛ وغذاى ديوان شرا نكيختن ومكر 
و حيلت كردن است؛ اكر تو از ايشانى بهكار ايشان مشغول شو تا بهراحت و 
نيكبختى خويش رسى. و غذاى فريشتكان و سعادت ايشان مشاهدت جمال. 
حضرت ا لوهيتت است؛ وآن شهوت و خشم وصفات بهايم وسباع را بهدايشان 
راه نيست. اكر تو فريشته كوهرى در اصلخويش» جهدآ نكن تا حضرتر 
ا'لوهيتت را بشناسى و خود را بهمشاهدت آن جمال راه دهى و خويشتن را از 
دست شهوت و غضب خلاص دهى؛ و طلب آن كن كه تا بدانى كه اين صفات 
بهايم و سباع را در تو براى جه آفريدهاند. ايشان را بدا نآفريدهاند نا تورا 
اسي ركنند و بهوخدمت خويش برند و شب و روز بدسخره كيرند؟؟! بايدكه 
بيش ازآنكه ايشان تورا اسير كير ند» تو ايشان را اسير كيرى و در سفرى كه ترا 
فرابيش نهادند ازيكى مركب خويش سازى و از ديكرى سلاح؛ و اين روزى 
جندكه در اين منزلككاه باشى» ايشان را بهكار دارى نا تخم سعادت خويش به 
معاونت ايشان صبد كنى. و جون تخم سعادت خويش بهدست آوردىء» ايشان را 
در ذير باىآورى و روى به قراركاه سعادت خويش نهى ‏ آن قرادكاهى كه 
عبارت خواصازآن» حضرت | لوهيت استء و عبارت عوام ازآن» بهشت 


اسث. 





١‏ كشنى كردن» جفتشدن لروماده. ؟'ل بدهسخره كر فتن» هه بيكارى كر فتن. 
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جملة اين معانى ترا دانستنى است تا از خود جيز كىاندك شناخته باشى . 
وهر كه اين نشناسدنصيب وىازداه دين" قشوربوتدو ار حقيققتٍ دين محجوب 





ج اال 
بو 2. 


فصل اول كالبد ظاهر و معنى باطن 

اكّر خواهى كه خود را بشناسى » بدان كه توراكهآفريلواند ازدو جيز 
آفريدهاند: يكى اين كالبد ظاهر اس تكهآن راتن كويند؛ و وى دا بمجشم ظاهر 
بتوان ديد؛ و ديكر معنى باطن كه آن را نفن سكويند وجانكويند و دلكويند» و 
آن دا بوبصيرت باطن بتوان شناخت و بهجشم ظاهرنتوان ديد. 

و حقيقت تو آن معنى باطن است؛ و هرجه جز اذ اين است. همه تتبسع 
اوست و لشكر و خدمتكار اوست. وماآن را نام دل خواهيم نهادن'. و جون 
حديث دل كنيم» بدان كه اين حقيق ترا مى خواهيم' كه كاه كاه آن را (و ح كُويند» 
وكامكاهآن را نفس كو يند. و بدين دلنه آن كوش تبياره مى خواهيم كه در سينه 
نهاده است؟ ازجانب جب؛ كه آن را قدرى بساشد؛ و آن ستوران ومرده را باشد. 
وآن را بهجشم ظاهر بتوان ديدء و هرجه بدين جشم بتوان ديد اذاين عالم 
باشدكه آن را عالم شعمادت كويند» و حقيقت دل از اين عالم نيست و بدين 
عا لم غريب آمده أاست و بدراه كدر آمده است؟ و اين كو شت ظاهر "مر كب و 
آلت وى استء وهمه اعضاى تن" لشكر وىاند» ويادشام جملةٌ تن» وى است؛ 
و معرفت خداىتعا لى ومشامدت جمال حضرت وى صفت وى است؛ و 
تكليف بروى استء و خطاب با وى است, و عتاب و عقاب بهدوى استء و 
سعادت و شفاوت اصلى وى راست؛ و تن اندر همه حال" تتبشع وى است؛ 
و معرفت حفيفتٍ وى و معرفتٍ صفات وى كليد معرفتٍ خداى تعا لى- 
أست. 

جهد آن كن تا وى را بشناسى كهآن» كوهرى عزيز استء و از جسر 
كوهرٍ فريشتكان استء و معدن اصلى وى حضرت الوهيت است: از آنجا آمده 





هىخواهيم» اراده هى كنيم. "ل نهاده است» نهاده شدءاست» جاى دارد. 
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استء و بدانجاى باز خواهد رفت؛ و اينجا بوغربت أمده است بهتجادت و 
حراثت. و بس ار اين معنى «تحارت وحراثت» بشنا سى » ان" شاءالته تعا لى. 


فصل دوم - شناخت حقيقت دل 

بدانكه معرفت حقيقت دل حاصل نيايد نا آنكاهكه هستى وى بشناسى؟ 
بس حقيقت وى بشناسى كه جه جيزاست؟ بس لشكر وى بشناسى كه جند است؛ 
يس علاقت وى بشناسى با اين لشكر؛ بس صفت وىرا بشناسى كه معرفت حق 
تعا لى. وى را جون حاصل آيد وبدان سعادت خويش جون رسد. و بدين هر 
يكى اشارتى كرده آيد. 

اما هستى وى ظاهر است: ك هآدمى را دد هستى خويش هيج شكى 
نيست. و هستى_ وى نهدبدين كالبد ظاهر است» كه مسرده را هم اين باشد وجان 
نباشد. و ما بدين دل» حقيقت روح همى خواهيم؛ و جون اين دوح نباشد تن 
مردارى يود. و اكر كسى جشمفرازكند' وكالبد خويش فراموش كند و آسمان 
و زمين و هرجه بهجشم 0 بتوانديد فراموش كنل هستى خويش به 
ضرورت بشناسد"؛ و ازخويشتن باخبر بوك اكرجه ازكالبد و ار رمين وآسمان 
و هرجه در وىاست ييخبر بنّود. وجو نكسى نيك اندر اين تأمل كند» جيزى اذ 
حقيقتآخرت بشناسد وبدائدكدروا بوادكهكالبد از وى بازستانند و وىبرجاى 


فصل سوم حقيقت دل 
اما حفيقتٍ دل كه وى جه حيز است و صفت خاص وى حيست؛ شر يعت 
رخصت 'بداده است. و براىآن بود كه سول رصن ترح كر انك وب 
تعا لىكفت: يسا نو فكدعن! ثرو ح فلا لروح م نآمررجى". . بيش اذ اين 
دستوزى؟ نيافت كهكّويد: روح ازجملهكارهاى الهى استء و ازعا لم 'مراست: 
فرازكردن (از لنات|ضداد)؛ بستن. بدهستى خويش فهر علم بيدا م ىكند. 


(قرآنء 886//107)؛ هىيرسند تودا ازحان؛ بكوى جان از امر خداوند مناست. 
ع دستووى,» جوازء اجازهء اذن (بدياء نكره نخوانيد). 
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آلالهالخلق والأمرا؛ وعالم خلق جداست و عالم امر جداست. هرحه 
مسافت و مقدار وكمتيكت را بهوىراه بود»ء آن راعا لمخلق كو يند؛ كهخلؤدر 
اصل لغت بهمعنى تقدير بوتد. و د لآدمىرا مقدار وكمكيتت نباشد» وبراى اين 
است كه قسم تبذير نيست؛ كه اكرقسم تبذير بودى» روا بودىكه دريكجا نب 
وى جهل بودى بهجيزى» و در ديكّرجانب" ا ا ا ل ل ف 
عا لم بودى و هم جاهل؟ و اين محال بود. 

واين روح با آنكه قسمتبذير نيست و مقدار را به وى راه نيست» 
آفريده است. و خلخ آفريده را نيز كويند؛ بس بدين معنى, 
از جملة خلخ است» و بدان ديكّر معنى از جملة عالم اهو أست نه 
ار عالم حلق؛ كه عالم اهر عبارت از حيزهاست كه مساحت و مقدار را بهدوى 
راه نبود. 

يس كسانى كه بنداشتند كه روح قديم استء غلط كردندك؛ و كسانى كه 
كفتند عرض استء هم غلط كردند؛ كه عترآض و بدخودقيام بود و تبّع 
بواد. وجان اصل آدمى استء وهمه قا كب" تبّع وى است» عر ض حكو نه 
باشد؟ 

دكا الي لا ل ل بد ارب 
جانقسمت يذير نبو د. 

اما جيزى ديكر هست كه آن را روح كويند و قسم تبذير استء و لكن 
أن روح ستوران دا نيز باشد. اما اين روح. كه ما أن را دل مى كو ييم» 
محل معر فت خداىعز وجل است؛ و بها يم رااين نباشد. و اين نسه جسم 
است و نه عترتضء بل كوهرى است از جنسركوهر فريشتكان. 

و حقيفت وى بشناختن دشخوار است؟؛ و در شرح كردن رخصت نيست. 
وددابتداى رفتن. راه دين» بدين معرفت حاجت نيست؛ كه اول راه دين 
مجاهدت است. و حون كسى مجاهدت به شرط بكند") حود اين معرفت" 
وى را حاصل شود بى آنكه اذ كسين بشنود. و اين معرفت ازجملة آن هدايت 


١‏ (قرآت12)0*/78كاهباشكهآفرينش وفرما نخداى راست. »ل بهشرط» أزدوىشرط. 




















١4‏ ظ عنوان مسلمانى 





استكه حق تعالىكفت: والذين جاهدوا فينالنهدينهم سبلنا١.‏ 
وكسى كه هنور مجاهدت تمام نكرده باشلء با وى حقيقت روح كفتن روا 
نباشد. ظ 

اما بيش از مجاهدتء لشكر دل دا ببايد دانست"؛كه كسى كه لشكر را 
نداند جهاد نتواند كرد. 


فصل جهارم ‏ دلء شهر_باد'نن 

بدان كه تن مملكت دل است. واندراين مملكت؛ دل را لشكرهاى 
مختلف است: و ما يعلم جنوه ربك الا هو". و دل راكهآفريدهاند» براى 
آخرت آفريدهاند. وكار وى طلب سعادت است؛ وسعادت وى درمعرفت خداى 
تعا لى. است. ومعرفت تخداى تعالى وى را بهمعرفت ؟ صنع خداىتعا لى- 
حاصل آيد؛؟ وآن» جملة عا لم است. ومعرفت عجايب عالم وى راازراه حواس 
حاصل آيد؛ و اين حواس دا قوام بهكاليد است. 

بس معرفت" صيد وى استء وحواس»؛ دام وى استء و كالبد وى را 
مركب است و حمتال دام وى است. يس وى دا بهكالبد بدين سبب حاجت 
افتاد. 

وكالبد مر ككب است ازآب و خاك وحرارت و رطوبت؛ و بدين سبب 
ضعيف است و در خطر هلاك اس.ت: ار درون بدسبب كرسنكّى و تشنكّى» و از 
برون بدسبب اتش وآب و بدسبب قصد دشمنئان و داد كان و غير آن. 

بس وى را يهسبب كر سنكى و تشنكّى بهطعام حاجت افتاد وبهوشراب؛ و 
بدين سبب بهدو لشكر حاجت بود: يكى ظاهرء جون دست و بياى و دهان و 
دندان و معله؛ و ديكّر باطن ء حون شهوتٍ طعام و شراب. 

و وىدا بدسبب دفع دشمنان بيرونى بهدو لشكرحاجت افتاد: يك ىظاهر» ‏ 





أجه (قرآن, 59 /ة2), وايشانتكه مى كوشند أز بهر ماه بهراستى كها يشادرا راه تمأ يِيم راههاى 
خويش. ؟'س يباأيد داست» بأيد شناخت. (قر آن» ع7/17١5؟)4؛‏ و نشناسد سياه 
خداى تورا مكر أو. ؟ل بدهمعر فت» بدوأسطةمعر فت. 
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جون دست وباى وسلاح؛ و ديككر باطن» جون خشم وشهوت. 

و جون ممكن نبو د غذايى راكه نييند طلب كردن» و دشمنى را كه نبيند 
دفع كردن, وى دا بهدادراكات حاجت افتاد: بعضى ظاهرء و آن بنج حواس أست 
جون جشم و بينى بينى وكوش و ذوق و لمس؛ و بعضى باطن» وآن نيز بنج است و 
منز لكا آن دما غاست جون قوتخيال وقواتفكر وقو'ت حفظ و قو'ت تذكتر 
وقو'ات توهدم. 

وهريكى را ار اين قواتها كارى است خاص. و اكر يكى بخلل شود. 
كار وى بخلل شود در دين و دنيا. 

و جملةً اين لشكرهاى ظاهر و باطن همه بهدفرمان دلاند, و وى امير و 
يادشاه همه است: جون زبان را فرمان دهد» بككويد؛ و جون دست را فرمان 
دهل» بكيرد؛ و جون ياى را فرمان دهد» براود؛ و جون جشم دا فرمان دهلى. 
بنكرد؛ و جون قو تتفكثر را فرمان دمدء ببنديشد. و همه رأ بوطبع و طوع 
فرما نبردار وى كردهاند تا تن را نكاه دارد جندانكه زاد خويش بركيرد و 
صيد خويش حساصل كند و تجارتآخرت تمام بكند و تخم سعادت خويش 
برا كل 

وطاعت داشت: شتئن_ اين لشكر"* دل را بهطاعت داشت»٠‏ شتن_ فريشتكان ما نتدحق 


تعا لى را؛ كه خلافنتوا نند كردن درهيج فرمان؛ بلكه بوطبع وطوع فرمانبردار 
باشند. 


فصل بنجم ‏ لشكردل 
شناختن تفصيل لشكر دل دراز است ت؛ وآنجه مقصود استء تورا بدمثا لى 
معلوم شود. 
بدان كه مثال تن جون شهرى استء ودست و باى و اعضا جون بيشه 
ودان شهر ند» و شهوت جون عامل خراجح است» و غضب حون شحنةٌ شهر است» 
ودل بادشاه شهراستء وعقل” وزير بادشاه است. ويادشاه را بدين همهحاجت 
است تا مملكت راس تكند. 














ف عنوآان مسلمانى 





و لكن شهوت»؛ كه عامل خراج استء دروغزن است و فضو لى' و تخليط 
كن؛ و هرجه عقل كويد كه وزير استب آن شهوت بدمخا لفت وى بيرون آيد» 
و هميشه خواهانآن باشدكه هرجه در خزينة مملكت" مال استء بهبهانة خراج 
ستاند. 

واين غضب» كه شحنه است» شرير است» و سخت تند و تيز است و 
همه كشتن و شكستن وريختن دوست دارد. 

و همجنانكه بادشاه شهرء اكرمشاورت"” همه با وزير كند وعامل دروغزن 
را ماليده دارد و هرجه وى كويد» برخلاف وزير» نشنود و شحنه دا بر وى 
مسلط كندتنا وى را ازآن فضول باز دارد و شحنه را نيز كوفته وشكسته دارد تا 
حافة إن جد خويا يرون نين ودهرة عنين كنذا كاد متاكتده لا ا واد 
همجنين يادشاه دل» جون كار بهاشارت عقل كند و شهوت و غضب را زيردست 
و بهدفرمان عقل دارد و عقل را مسختر ايشان نكرداند, كار مملكتٍ تسن راست 
بوتد و راه سعادت ورسيدن بدحضرت ١!‏ لوهيت بر وى بريده نشود. واكرعقل 
را اسير شهوت و غضب كرداند» مملكت ويران شود و يادشاه" بدبخت كردد و 
هلاك شود. 


فصل ششم ‏ فرمانر داربى دل 
اذاين جمله كه رفت بدانستى كه شهوت و غضب را براى طعام وشراب 
و نكّاه داشتن تن آافريدهاند؛ بس اين هر دو خادم تناندء و طعام و شراب" 
علف تن است. وتنزا براى حمنا لى حواس آفريدهاند؛ يس تنء نخادم حواس 
است. وحواسرابر ا ىجاسومىٍ عقل آفريدهاند تادام وى باشد" كهبهوىعجأً يب 
صنع خداىستعا ل سبداند؟؛ بسحو اس" خادم عمل اند.وعقلرا براىدلآفريدها ند 
تاشمع و جراغ وى ياشد»كه بهنور:وى حضرت ١‏ لوهيت داببيند» كه بهشتر 





١ل‏ فضولى (ازفضولى” عر بى)؛ كسىكهكار بيهودهكند اكنون دد فارسيء «9فضول» كفته هى- 
شود. ا بنظام» منظم» [أراسبّه. تا داهمى باشد در دست عقل. 
ع ل بدائد» شنا سد. 




















در شناختن نفس خويش ١‏ 





وى آناست؛ يس عقل خادم دل/است. و دل دا براى نظارةٌ جمال حضرت 
الوهيتتآفريدهاند؛ بس جون بدين مشغول باشدء بنده وخادم ددكام حضرت. 
الوهيتت است. و آنجدحق-تعا لى كفت: وما خخلقت)لجن و الاذس إلا 
لمعبدون' معنى وى اين است. 

ْ بس دل را بيافريدند واين مملكت ولشكر بهوى دادند و اين 0 
تن دا بهدوى سبردند تا ازعام خاك سفرىىكند بهأعلى' علتيتين. اكر خواهدكه 
حق اين نعمت بككزارد و شرط بندكّى بهجاى آوردء بايدكه بادشاهوار:در صدر 
مملكت بنشيند و از حضرت ١‏ لوهيت” قبله و مقصد سازدء وازآخرت وطن و 
قرا ركاه سازدء و از دنيا منزل سازدء و اتن مركب سازد. و از دست و باى 
واعضاى خود شاكردان سازدء وار عقل" وزير سازد» و ازشهوت كدخداى 
مال سازدء و از غضب شحنه سازد؛ و از حواس جاسوس سازد و هريكى را بر 
عا تمى ديكّرمو كل كند تااخبار آنعا لمجمع همى كنند» و از قوت خيال_كه 
دد بيش دماغ است ‏ صاحب بريد سازدتا جاسوسان جملة اخبار به نزديك وى 
جمع همى كنند» و ازقوات حفظ_كه درآخر دماغ است ‏ خريطددار سازد تا 
رقعة اخبار از دست صاحب بريد مىستاند" و نكّاه مىدارد و بهدوقت خويش 
بر وذير عقل عرضه مى كند و ودير بروفق آن آخبار كه از مملكت بدوى مىرسد 
تدذبير مملكت مى كند و تد بير سفر بادشاه مى كند؛ وجون بيند كه يكى ازلشكر_ 
جون شهوت و غضب و غير آن - ياغى شد بريادشاه وياى اذفرمان وطاعت وى 
بيروت نهاد وراه بر وى بخواهد زدن» تدبير أن كنداكه بدكار وى مشغول باشد؛ 
وقصد كشتن وشكستن وى نكند كدمملكت بى ايشانراست نيايد» بلكه تد بير آن كند 
كهايشان را با "حدر طاعت آأورد تا بدوسفرى كه در بيش داردء ياور باشند ندخصم» 
و رفيق باشند نهدرد و راهزن. عو نعلت كند سعيد باشد و حق" نعمت كز ارده؛ 
و خلعت اين خدمت بهوقت خويش ببابد. و اكر بدخلاف اين كند و بهموافقت 


ال (قرآن» اه/ءهة) نيافريديميرى وآدهى راء مكئر فرهاييم أيشات راكه هرا يرستيد و هرا 
خوأنيد. ل تأ... هىستاند ( استعمال قديم ) بهوجاى «تأ... بستاند» و همجنين است 
فملهاى بعدى: تكاه هىدأردء عرضه هى كند» تدبير هى كند. #انك أ 4 انحهة +١‏ 














عنوان مسلمانى 





داهزنان ودشمنان كهياغى كشتهاند برخيزد؛ كافر نعمت بود و شقى كردد ونكال و 
عقو بت آن بيا بد. 


فصل هفتم - د.شدهاى خوب و بد در آدمى 

بدانكه دل آدمى را با هريكى از اين لشكرء كه در درون وى است» 
علاقتى است و وى را ازهريكى خلقى وصفتى بديدارآيد. بعضىازآن اخلاق" 
بد باشد كه وى را هلاك كند؛ و بعضى اذآنء نيكو باشدكه وى را بهسعادت 
برساند. وجملةآن اخلاق ‏ ا كرجه بسياراست ‏ با جهارجنس باز آيد: اخلاق 
بهايم و اخلاق سباع و اخلاق شياطين و اخلاق ملايكه. جه» بهسببآنكه در 
وى شهوت و آز نهادهاند» كار بهايم كند جون شره نمودن در خوردن و جماع 
كردن؛ و به سبب آنكه در وى خشم نهادهاندء كار سكك و كركك و شير كند 
جون ذدن وكشتن و درخلق افتادن بهدست و زبان؛ و بهسبب آنكه در وى مكر و 
حيلت و تلبيس و تخليط و فتنه انكّيختن ميان خلق نهادهاندء كار ديو كند؛ و 
بدسبب أنكه در وى عقل نهادها ند كار فر يشتكان كند حون دوست داشتن علم و 
صلاح وبرهيزيدن از كارهاى زشت و صلا حجستن ميان خلى وعزيز داشتن 
خود را از كارهاى خسيس و شاد بودن به معرفنتكارها و عيب داشتن از جهل 
و نادانى. 

و بهحقيقت كوبى كه دربوست هرآدمى جهارجيز است: سكى وخوكى 
و ديوى و فريشتكى. كه سكك" نكوهيده و مذموم نه براى صورت و دست و 
ياى و بوست وى بودء بلكه بدان صورت و صفت كه درون وى است كه بدان 
در مردم افتد؟ و خو كك نه بدسبب صورت مذموم استء» بلكه بدسبب شره وآز 
وحرص برجيزهاى يليد و زشت. و دد حقيقت» روح سكّى وخ و كى بداين 
معنى است. و در آدمى هم اين معنىهست. وهمجنين حقيقت شيطانى وفريشتكى 
اين معانى است كه كفته آمد. 

وآدمى دا فرمودها ند كه به نور عقلء كه اذآثار انوار فريشتكان استء 














در شناختن نفس خويش ؟؟ 





قلبيس و مكسر شيطان كشف مى كند١‏ تا وى" رسوا شود و هيج فتنه نتواند- 
انكيخت. جنانكه رسول (ص) كفت كه «هر آدمى را شيطانى است و مرا نيز 
هست؛ و لكنخداى تعا لى مرا بر وى ظفر داد و نصرت تأ مقهور من كشت و 
هيج شر نتواند فرمودن.» 

و وى" رافرمودهاند كه اين خنزير حرص و شهوت را و كلب غضب 
را بادب؟ دارد و زيردست عقل دارد تا جز به فرمان وى نخيزد و ننشيند. ا كر 
جنين كند» وى را از اين» اخلاق و صفات نيكو حاصل آيد كه آن؛ نخم سعادت 
وى باشد. 

و اكرخلاف اين كند وكمر خدمت ايشان بر بندد» در وىاخلاف بدك يديد 
ايدكه تخم شقاوت وىكردد. واكّر حال وى راء در خواب يا در بيدارى» به 
مثالكشف كنند» خو درا يبن د كمر خدمت بسته بشخو كى يا بيش سكى يا بيبش 
ديوى. و كسى كه مسلمانى ر! اسير كند در دست كافرى» معلوم استكه حال وى 
برجه وجه باشد». أن كس كه فريشته را در دست سكك و خوك و ديو أسير كند. 
حال وىفاحشتر بوّد. 

و بيشترين خلقء اكر انصاف دهند و حساب بر كير ند» شب و روز كمرٍ 
خدمت بستهاند در مراد وهواى نفس خو يش؛؟ وحال أيشان بهحفيقت اين استث» 
| كرجه بدوصورت بدمردم ما ننك. وفرداء درقيامت» اين معانى آشكارا شود وصورت 
بدرنكك معنى شود؛ تا آن كس راكه شهوت وآذ بر وى غالب بُوتدء فردا بار 
صورت خو كى بينند؛ و آن كس را كهخشم بر وى غالس اسثتء» برصودت كر كَى 
يبنند. و اذ براى اين اس تك هكسى كه كر كى بهخواب بيند» تعبير آن» مردى 
باشد ظالم؛ واكرخوكى به خواب بيند» تعبي ر" مردى باشد بليد. براىآانكه 
خوات” نمودكادر مرك است: بدان قدركه بوسبب خحواب اراينعا لمدور ترشد؛ 
صورت تتبّع معنى شد؛ تاه هر كسى ابر آنصورت بينندكه معنى وى و باطن 
وى جنان است. وآن» سرءى بزركك استكه اين كتاب” شرح آن احتمال 





١ل‏ هى كندء بهجاى « بكند». »ل شيطات. )عن دهن 1 
ا بأدب» مؤدب. كسد قا جنا نكه, در نتيحه. 
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فصل هشتم ‏ مراقبت حر كات و سكنات خورش 

يس جون بدانستى كه در باطن تو اين جهار قهرمان وكارفرماى هستء 
مراقفب باش حركات و سكنات خويش دا تا از اين جهار: در طاعت_ كدامى. 
و بهحقيقت بشناس كه هر حر كتى ك هبكنى» صفتى در دل تو حاصل شودكه 
آن ددر تو يماند و درصحبت تو بدان جهانآيد؛ وآن صفات را اخلاف 

وهمة اخلاق اذ اين جهار قهرمان شكافد؟: اكر طاعت خنزير شهوت 
دارى» در تو صفت بليدى و بيشرمى و حريصى و جا يلوسى و خسيسى وشماتت 
و حسد و غيرآن بديدآيد؛ و اكّر وى را مقهور كردانى و باتدب وزيردست 
دادى» دد تو صفت قناعت و خويشتندارى و شرم وآرام و ظريفى و بارسايى و 
بىطمعى وكوتاهدستى بديدايد؛ و اك ر كلب غضب را طاعت دارىء در تو 
تهو'ر و نا باكى" و لاف زدن و بار نامه كردن؟ و بزركك خو يشتنى0 و افسوس 
كردن” و استخفا ف كردن و خخوار داشتن و در خلق افتادن بديدآيد؛ و اكر اين 
سكك را با"دب دارىء» درتو صبر و بردبارى و عفو وثيات و شجاعت و سا كنى 
و شهامت وكرم بديد آيد؛ و اكرآن شيطان دا كهكار وىآن اس تكه اين سكك 
و خوك دا از جاى مىبرانكّيزد و ايشان دا دلير مى كند و حيلت و مكر مى- 
آموزد ‏ طاعت دادىء درتو صف ت كر بزى” و خيانت و تخليط و بداندرونى 
وفريفتن و تلبيس بديدآيد؛ واكّر وى را مقهور دارى و به تلبيس وى فر يفته 
نشوى و لشكر عقل دا نصرت كنى» دد تو زي ركى و معرفت و علم و حكمت و 
صلاح و حسن خلق و بزدكى و رياست بديدآيد. و اين اخلاق نيكو كه باتو 
بم ند ازجملةٌ باقيات صا لحات باشد وتخم سعادت تو بود. 


حسي ما 1 





ا هص 96 /ح8. ل شكأفد» بيروك أيدء هنشعب شود. ل تاباكى: بيبا كى. 
ع بارئاهه كردث» نازشء مباهات» تفاخر. مه بزدك خويشتنى» خود بزراك بينى. 
9 أفسوس كردك» استهز | كردك» ريشخند كردك. لكر بزى» فريبكارىء ثير لكك زرفى. 

















واين افعالكه از وى اخلاق بد بديدار آيدء وى را همصيت كويند. و 
آنكه از آنء اخلاف نيك يديد أيدء؛ آنرا طاعت كويند. و حركات و سكنات 
آدمى اد اين دو خالى نبواد. 

و دل همجونآيئه روشن است: و اين الاق زشت جون دودى است و 
ظلمتى كه بدوى مىرسد و وى را تاريك همى كردا ند تافردا حضرتٍ ١الوهيت‏ 
نبند و محجوب شود؛ و اين اخلافت نيكو جون نورى است كه ودلرض رساج 
وى دااز ظلمت معصيت مىزدايد. اياك ابن ايا قبع - 
السسئةالحسنة قمحهاء ازبى هرزه شتى نيكويى بكن تا آن رامحو 
5-3 

و بهقيامت» دل باشدكه بهصحرا آيد: ا.متا١‏ روشن واما تاريك؛ 
ولامندو(الا من آقمى لله دقلب نسَليم" . 

ودلادمى درا بتداى آفرينش جونآهن اس تكه از وى آيينةً روشن بيايد' 
كه همه عالم در وى تعايد؟ ينا كن وى نذا جنا نكه بايد نككاه دارند؛ و أكرنه. 
حمله زنكار خورد وجنان شودكه ' نيز © از وى آيينه نيأ يد. جنا نكه حق_ سبحا نه 
وتعالى_كفت: كلا جل ران على قدُوبهم ماكادوا دعسبون”. 


فصل لهم - اصل ا دمى كو هر فر .شتككان سف 
همانا كه كوف جون در آدمى صفاتٍ سباع و بها يم و شياطين و مَلّك 
در اسثت"ء بهدحه دانيم كهداصل وى وكوهر وى فر يشتكّى است»ء و ديكران غر يسا 
اند؛ و به جه دانيم كه وى دا براى فر يشتكى و الاق ايشان آفريدهاند_ تا ان 
حاصل كندل نه براى ديكّر صفات؟ 
و سبا ع. وهرجيزى دا كه كما لىداده باشندء كه آن نهايت درجةً وى بوآدىء وىرا 


١‏ أهاء حواء» 4ا. ات (قرآن» +5/5م)ء رستكار نمىشودج3 مكر كه أو بها لله أ يدء يادلى 


رسته أر شركك»6. ل بيا يده ساخته شودء بهدستأيد. ع ماود جلوهكرشود. 
قح اله عكر سكن عم (قرآنء #م/ع١)ء‏ لهجئاناست؛ بلكه زفكك و بارآنجه همى 


كتند» بردلهاى ايشان نشست و تشائد. لآ در أدهى در است؛ دود درون آدهمى هست. 











ين عنوان مسلمانى 





براى آنآفريده باشند. 

مثال: اين بدان كه اسب ازخر شريفتر است» كه تحر را براى بار كشيدن 
آفريدهاند و اسب دا براى دويدن درجنكك وجهاد تا در ذير سوار جنانكه مى- 
بايد مىدود و مى بويد. و وى را قوات بار كشيدن نيز دادهانك ‏ همجون خرس 
وكمالى زيادت نيز دادهاند كه خر را ندادهاند؛ اكر وى از كمال خويش 
عاجز آيدء بر وى بالان سازند و با درجة١‏ خر افتدء» واين هلاك و نقصان 
وى بود. ١‏ 

همجنين كروهى ينداشتند كه آدمى را براى خوردن و خفتن و جما ع كردن 
و تمتشع كردن آفريدهاند وهمه روزكار در اين برند". وكروهى بئدارندكه وى 
دا براى غلبه و قهر و استيلاكردنآفريدهاندء جون كرد و ترك وعرب. و اين 
هردو خطاست: كه خوردن و جما ع كردن شهوت باشد» و اين خود ستودان را 
دادهاند ‏ و خوردن ستور بيشتر اذ خوردن مردم باشد؛ و جماع كنجشك يبشتر 
از جما ع آدمى است ‏ بس جون آدمى اذ ايشان شريفتر؟ و غلبه و استيلا به# 
غضب باشدء واين سباع را دادهانكد. بس أدمى را انجه سباع وبهايم را دادهائد 
هست؛ وزيادتاز آن وى راكمالىدادهاند ‏ وآن عق لاست كه بدان خداى را 
بشناسدء و حكمت و عجايب صلئنع وى بداند» و بدان خويشتن را ار دست 
شهوت و غضب برهاند. و اين صفت فريشتكان است. و بدين صفات» وى بر 
بهايم و سباع مستولى است و همه مسختر وىاند با هرجه بردوى زمين است؟ 
جنانكه حقتعا لىكفت: و سخر لكسم ما ف ىالسّموات وما فسىالارض 

عن حقيقت آدمى آن است كه كمال وى و شرف وى بدوست؛ و ديكر 
صفتها غريب و عاريتى استء و ايشان را بهمدد و جاكرى فرستادهاند. و 
براىآن استكه جون بميرد» نه غضب ماند و نه شهوت» و وى ماند و بس: 
.مما جوهرىروشن ونورانى؛ آراسته بهمعرفتحق_تعالى برصورت مَلكّك؛ 





1ل بأدرجة: بهدرجة. يس در أين بر ند» در أينكارهاً يدسر برلد. (قر آن» 
نع/١١))‏ رامكرد شمارا آنجه اندر آسمانها وآنجه الدر زمينء» همه از أوست. 




















در شاختن فسن خوشن 0 








تا لاجرم دفيق ايشان باشد ‏ و رفيقالملا الاعلى اين باشد. وايشان هميشه در 
حضرت الهيكت باشندء ف ى مقعد صدق عند ملك مُقتدر !؟ وارمنا تاريك 
و مظلم ونكو نسار تاريكى بدانكه زنكار كرفته باشد از ظلمت_ معصيت» و 
نكو نسارى بدانكه آرام كرفته باشد با اخلاق شهوت و غضب. و هرجه شهوتٍ 
وى بود دداين جهان بكذاشته باشد: روى دل وى سوى اين جهان باشدء كه 
شهوات ومراد وى اينجا بأشد. واين جهان زيرآن جهاناست. ٠‏ يس سر وىسوى 
زير و نكواسار بود. و معنى آنكه كفت و لو قرى اذا لمجرمون ذاكسوا 
رؤسهمعند رضها اين باشد. وكسى كه جنين باشد با شيطان در سجكين 
بود ومعنى سجتين ه ركسى نداند. وبراى اين كفت : وما آدْريك ما 


٠ 
٠ سحن‎ 


- 


فصل دهم عجابب عالمهاى دل 

عجايب عالمهاى دل را نهايت نيست. و شرف وى بدان استكه 
عجبتر از همه استء و بيشترين خلق از آن غافل باشند. وشرف وى ازدو وجه 
است: يكى از دوى علمء و ديكرى از روى قدرت. 

اما شرف وى از روى علم بر دوطبقه است: يكى آن استكه همه خلق 
آن را بتواند دانستن. و ديكرىآن است كه يوشيده است و هر كسى نشناسد؛ و 
اينعزيز؟ است. 

اما آنجه ظاهر است» آن استفكه وى را قوات معرفتر جمله علمها و 
صناعتهاست» تا بدا نجمله صناعتها بداند» وهرجددر كتا بهاست برحو اندو بداند ‏ 
جون علم هندسه وحساب و طب و نجوم و علمهاى شريعت. و با آنكه وى يك 
جيز است كه قسمت نبذيرد ‏ اين همه علمها در وى كنجد؛ بلكه همةٌ عا لم 
در وى جون ذراهاى باشد دربيا بانى. و بديك لحظه درفكرت وحراكت خويش 


(قرآنء عث/ؤة)» اندر مقامكاء ايشان راست» ونزديك يادشاهى باشند توانا. 
ل (قرآن» 8:9/؟١)2‏ وأكرقو بينى 1 نكهكهكافرات سرها فروشكسته بوند نزديك خداوئد 
خويس. ا (قرآن 21002 وجددا نى كه آن ز ندا نجهجيزاست؟ حت عزيزء كمياب. 











مج عنوان مسلمانى 





از ثترئ' به على' شود و از مشرق يهمغرب شود. باآنكه در عالم خاك بات 
داشته١‏ استء همة آسمانهارا مساحت كندء ومقدار هرستاره بشناسدء و بهمساحت 
بكتويدكه جند كز است. و ماهى رابهحيلت از قعر دريا برآرد؛ ومرغ راازر 
هوا بهزمين آرد؛ و حيوان باقواتء جون فيل و شير و اسب» مسخثر خويش 
كرداند. و هرجه در عالم" علمها وعجايبها "ستء» همه بيشة وى است. اين جمله 
علمهاستكه وى را از راه بنجحواس ”' حاصل شود؛ وبدين سبب كه ظاهر است 
همكنان؟ راه بهوى دانند. ظ 

و عجبتر آن استكه از درون دل روزنى كشاده است بهملكوتآسمان» 
جنا نكه اذ بيرون دل ينج دروازه كشاده است يدعا لم محسوسات ‏ كه أن را 
عالم جسمانى كويند» جنانكه عالم ملكوت را عالم روحانى كويند. و يبشتر, 
خلق عالم جسمانى محسوسرا دانئند* ‏ و ايسن خود مختصراست و بىاصل؛ 
و داه علم ازجهت حواس دانند ‏ و اين علم نيز مختصر است. و دليل بر آنكه 
از ددون دل دوذنىديكراست علوم را دوجيزاست: يكى خواب است؛كه جون 
راه حؤاس بسته شودء آن در ددوشق كشاده كردد» واز عا لم ملكوت واز 
لوح محفوظ" غيب" نمود نكيرد”) تا آنجه درمستقبل خواهد بودن بشناسد و بيلك: 
اما روشن همجنانكه خواهد بودن» و امنا بدمثا لى كه بهتعبير حاجت اوفتد. و 
اذ آنجاكه ظاهر استء مردمانيندارند كه كسى كه يبدار بود» بهمعرفت” اوليتر 
بود؛ و“” همى بينند كه در بيدارى غيب نبينتد و در خواب بينندء نه از راه 
امن ظ 

و شرح حقيقت خواب دد اين كتاب ممكن نكردد. اما اين قدر ببايد 
دانستن كه متتل دل جونآيينه است» و مَتثّل لوح محفوظ جون آيينهداى است 
كه صورت جمله موجودات در وى است: جنانكه صورتها از يك آينه در ديكر 
افتد جون در مقا بلةٌ آنبدارند؛ همجنين صورتها اذ لوح محفوظ در دلبيد! آيد, 





ل بازداشته؛ هقيد)» محبوس. “ل عجايبها ( استعمال قديم: جمم بستن بدقاعدةٌ زياكت 
ه دانند» شناسند. 5 فمودثكيردهء نمودارشدن آغاز كند. 


لال و(واوحاليه)» وحال نكه. 














در شناختن نفس خويش ؟ 





جون صافى شود و از محسوسات فارغ كردد و با وى مناسبت كيرد. تأ به 
محسوسات مشغول بسود: ازمناسبتٍ باعا لمملكوت محجوب بوتد؛ و درخواب 
از محسوسات فارغ شودء» لاجرم انجه در كوهر وى است از مطالعت ملكوت 
بيدا آمدن كيرد. ولكن اكرجه حواس بهسبب خواب فرو ايستد» خيال برجاى 
باشد. بدان سبب بود كه هرجه بيندء دركسوت مثال خيالى بيند: صريح و 
مكشوف نباشد» و ازغطا و بوشش خالى نبّوتد. و جون بميردنهخيال مانّد و 
نه حواس؛ آنكاه كارها بىغطا و بىخيال ينك د با وى كو يند: فعشفنا 
عنك غطاءى فبصركاليوم حديد!؛ وكويد: آيصرنا و سمعتًا 
فار ناد ةم ضالعا": 1 

و دليل ديك رآن اس تكه هيج كس نباشدكه وى را فراستها و خاطرهاى 
راستء برسبيل. الهام, در دلنيامده باشد» كهآن نه از راه حواس بود" يلكه 
در دل بيدا ايد و نداند كه از كجا آمده است. و بدين مقدار بداند كه علمها 
همه از راه محسوسات نيست؛ و بداندكه دل اذ اين عالم نيست بلكه از عالم 
ملكوت است. وحواسءكه وى را؟ اذ براىاين عالمآفريدهاند» لاجرم حجابٍ 
وى براة از مطا لععت عالم ملكوت: تا از وى فارغ نشودء بدان عا لم راه نيايد 
يمهيج حال. ٠‏ 


فصل .بازدهم ‏ ,بيو ند دل باعالم ملكوت 
كمان مبر كه رودن دل بدملكوت» بىخواب و بىمركك كشاده نكردد» كه 
اينجنين نيست. بلكه اكر در بيدارى خويشتن را رياضت كندء و دل را ازدست 
غضب و شهوت و اخلافق بد و بايست © اين جهان بيرون كند» و بهدجاى خا للى 
نشيند وجشم فراز كند”: وحواس را معطمل“ كند؛ ودل را باعا لم ملكوت مناسبت 


الل سهصضة/ح١.‏ ؟ ‏ (قرآثء ؟9/؟١)ء‏ [خداوند!؛! ما رستاخيز] بديديم و[آواز صور] 
بشنيديم؛ باز بر ما را [بهجهان ييشين] تا نيكى كنيم. “ل يعنى هر كسىرا فراستها و 
خاطرهاى جز أز رأه حواسء» بهالهام دست داده است. ع كه وى راء كه آدمى راأء كه 
برأى آدمى. ذه بايستء بايستهء لازمه»؛ضرورىء ثيازمندى. فراز كند» ببندد. 


0 معطلء بيكاره؛ معط ل كندء بدحال تعطيل ددأودد. 











”5 عنوان مسلمانى 





دهد ‏ بدانكه «الله الله» بر دوام مى كو يد١‏ بددل نه بهزبان» تا جنان شودكه از 
خحويشتن بيخبر شود واز همه عالم و ازهيج جيز خبر ندارد مكر ازخداى ‏ 
تعالى؛ جون جنين بأشد» اكرجه بيدار بوتد. روزن دل كشاده شود وآنجه در 
خواب ببنند ديكران» وى دد بيدارى بيند؛ و ادواح فريشتكان در صورتهاى 
نيكو بر وى بديدار آيد؛ و بيغامبران را ديدن كيرد و اذ ايشان فايدهها كيرد و 
مددها يابك؛ و ملكوت زمين وآسمان بدوى نما ينك. 

وكسى راكه اين راه كشاده شودءكارهاى عظيم يبندكه در حد” وصف 
نيايد. وآنكه رسول (ص)كفت: زويت لىالارض فاريت مشارقها و 
مغار بها" وآنكه حق_تعا لى كفت: و كذلنك ذْرى اجر اهيم ملكوت 
السموات والأرض» و ليعون منالموقنين"؛ همه در اين حال بوده است؛ 
بلبكه همةٌ علوم انبيا ازاين راه بود نه از راه حواس و تعليم: و بدايت همه 
مجاهدت يودهاست. جنا نكهدحق _سبحانه وتعا لى_-كويد: واذكراسم ربك و 
قسَتل ليه قبستيملاً؟» يعنى اذ همةٌ جيزها ميمه 5ه و همكّى خود به وى 
ده» و بهتد بيردنيا نول ينو كه اوحود كاد تو راست كند؟ ربالمشرق و 
المغرب» لاله إلاهو فاتخذه وكبلاة) جون وى را به وكيل كر فتى» تو 
فارغ كرد و با خلق مياميزء و در ايشان مياويز؛ واصبر على ما يقوئون 
واهجرهم هجراً جميلا". اين همهتعليمم رياضت و مجاهدت است تا دل 
صافى شود از عداوت خلق وشهوت دنيا ومشغلة محسوسات؛ وراه صوفيان اين 
استء واين راه نبو'ت أست. 

اما علم حاصل كردن بدطريق تعلتم" راه علماست. واين نيز بزرك]ك اسيت؟ 
ولكن مختصر است بهداضافت با راه نبوت" و يا علم انبيا واوليا كه بىواسطه 


١‏ هى كويد( بهجاى ١‏ بكويدء همى يكويد»). ؟ زمين ددرنظر منفرأهم آمد وشرقوغرب 
آن دا ديدم. + (قرآن:68/9/): وهمجنا نكه هست بنموديم ابراهيم داملكوتآسمانها و 


زمين:وتا بوداد بى كما نات. #أسب هص 98/ح6. 6 (قرآن: 7 /ية), خداوند دونيمة ش 


جهات» نيست خدايبى جز او أو درا هيا نجى كير : وكأرسازى سنده. :فك (قرآن6/7٠١)2‏ 
و شكيبايى كن برآنجه م ىكويند» و جدا شو از ايشانء جداشدفى نيكو. با بهاضا فت 
5 رأء...» در فسبت بدرأه... درمقاأ يسه بأ ءءء 








در شناختن نفس خويش ١‏ 





و بى تعليم آدميان» ازحضرت حق به دلهاى ايشان رسد. و درستى اينراه؛ هم 
بدتجر بت معلوم شده است خلق بسيار را و هم بهبرهان عقلى. و اكر ترا اين 
بدذوق حاصل نشده است و به تعليم نيز حاصل نشده است به برهان عقلى» بارى 
كمتر از آن نبو دكه بدين ايمان آورى١‏ و تصديق كنى تا ازهر سه درجه محروم 
نباشى و كافر نكردى. و اين از عجايب عالمهاى دل است. و بدين» شرف 
دل آدمى معلوم شود. 1 


فصل دوازدهم ‏ زاده شدن]دمى بر فطرت 

كمان مبر كه اين بيغامبران را مخصوص استء كه" كوهر همةٌآدميان در 
اصل فطرت شايستةٌ اين است؛ جنا نكه هيج آهن نيس تكه بهداصل فطرت شا يستة 
آننيست كهازوى آيينهاى آيدكه صورت عا لم را حكايت كندء مكر آنكه زنكار 
دركوهر وى غواصى كرده باشد و وى را تباهكرده. همجنين هردلى كه حرص 
دنيا و شهوت معاصى بر وى غالب شده باشد و در وى متمكتن كردد» وبهدرجة 
دن ا اين شا يستكى ود وق باط شود : و كلمو لود يو لد عالى- 
الفطرة فابوام يهو دافه و يتصرافه و يُمجُسافه؟. ا 
اين شا يستكّى خبر داد حقتعا لى- دين عاك كه كت آلست جردعم» 
قانوا بَلى”. جنانكه اك ركس ىكويدكه هر عاقل كه با وى كويى «نه دو از 

بيشتراست؟» كو يدكه «بلى اين سخن راست بو>د» اكّرجه همه عاقلى 
اين بوكقوش نشنيده باشد و بهزبان نكفته باشدء ليكن همهٌ درون وى بدين 
تصديق آكنده باشد ‏ همجنانكه اين» فطرتٍ همة آدميان استء» معر فتر بو برنتت 


ع 6 سا ره 


نيز فطرت همه است. جنانكه كفت بادىبتعا لى: و لسن سألتهم من خلق- 














ل يعنى كمترين حدآن أسثكه بداين أيمات آورى... بالشا كه يلكة. نه 
و طبع » يعنىر فتاد امودى شود كه بياعث تاديكى دل شود و آينة دل د] كدر كند.. 








ع هر آدميزادءاى يرفطرت ‏ يعنى اسلام ‏ زاده هىشودء[نكاه يدر ومادرش وى رآ[ يهودى 
ونصرانى وججوسي هى سأ ز ند. 6 عام بودك. عت (قرآثا/؟7١)2‏ نيستّم خد أو ند 
شمأ؟ كفتند: أآرى كوأهى دهيم. 


011ا1 1 الح جو 0 1 














1ن عنوان مسلمانى 





السموات و الارض ليقو ثنانله١.‏ و كفت: فطرة الله التى فطرا لناس 
عليب" 3 براه على د يجريت معلوم قله اضف كيه ابن يريا مبران 
مخصوص نيست» كه ييغامبر ان هم آدمى ا ند. قال ذدعالى: قل إذّما آذا مشر 
ا يقر : 


لكن كسى كه وى را اين راه كشاده شدل» اكرصلاح همه خلق» جمله وى 
را بنمايند» و بدان دعوت كند» آنجه وى را نمودهاندآن را شريعت كويند» و 


- 


وى دا يفاح كويندء و حالت وى رأ معجؤهكويند؛ وجون بودعوت خلق مشغول 
نشود' او را دلى كويند و حالات وى راكراماتث كويند. و واجب نيست كه هر 
كه را اين حال يديدآايد بهخلق وبهدعوت مشغول شود؛ بلكه درقدرت خداى ‏ 
تعا لى. هست كه وىرا بددعوت خاق مشغول نكند: |رمتا بدان سبب كه اين به 
وقتى بو دكه شريعت تازه بود ويه دعوت ديكرى حاجت تبوة؛ ونا 
بدان سّبب كه دعوت را شرايط ديكر حاجت بودكه دداين و لى موجود 
ود 

بس بايد كه ايمان درست دارى بدولايت وكرامت اولياء وبدانى كه اول 
اينكار بهدمجاهدت تعلكودارد؛ و اختيار را بووى راه است ت؛ وليكن ندهر كه كاراد 
بد راواد» وانه هركه رّوآد رسدء و انه هركه جويد يا بد. ولكن هرجه عزيزتر 
بود شرط آنبيش بود ويافتن آن نادرتر بسَود؛ واينشريفتردرجا تآدمىاست 
دزمقام معرفت؛ و طلب كردناين» ب ىمجاهدت وبى بيرىبخته وراه رفته زاست 
نيايد. وجون اينهردو باشدء تا توفيق" مساعدت نكند وتا در اذل" وى را بدين 
سعادت حكم نكرده باشند. بدمراد نرسد. و يافتن درجةٌ امامت در علم ظاهر و 
در همة كارهاى اختيارى همجنين است. 





ال (قرآن ١9*/رة؟)ء:‏ واكر يرسى أيشانذرا كه <كى آفريد]سما نهاوزمين؟» كويند: وخداى.» 
تت (قرآن» م نهاد خداىكه همردمان ر] بر آن نهادء» وأ تآفرينشكسه ايشاذر!ا به آن 
آفريد. "ل (قرآتء, 8١ا/ره١١))2‏ بكو يأمحمد كه «<منآدهىام همجون شما.» 

















در شناختن نفس خويش ل 


فصل سيزدهم ‏ شرف دل از روى قدرت 
جون نمودكارى از شرف كوهر آدمى ‏ كدآن را دلكويند ‏ در راه 
معرفت بشناختى» اكنون بدانكه از روى قدرت وى را نيز شرفى است كه آن 





هم از خاصليكتت مَلكّك است و حيوانات ديكر داآن نباشد. وآن آن استكه 
همجنا نكدعا لم اجسام مسخثر ند ملايكه راء تا١‏ بهدستودى ايزد» تعالى. جون 
صواب بينند وخلقرا بدانمحتا ج بينند_باران آورند. بووقت بهارء وباد انكيز ند 
و حيواناءترا در رحم وسات را درزمين” صورت كنند و ببارايند» و بده رجنسى 
اذاين كارها كّروهى ازمّتك مو كلاندء؛ د لآدمىرا نيزكه ازجنسكوهر مَك 
است ‏ وى را نيز قدرتى دادهاند تا بعضى ار اجسام عالتم مسختر وكاند. 

وعاكم خاص” هر كسى تن اوست؟ وتن مسختر دل است؛ و معلوم 
استكه دل در ا نكشت نيست و علم وارادت در انكشت نيست. أما جون دل 
بفرمايد انكّشت راء بجنبد بهفرمان دل؛ و جون ددر دل صورت خشم بديد آيد. 
عرق ار هفت اندام كشاده شود و اين حون باران است ؛ و حون صورت 
شهوت در دل يديد آيلء باد يديد آيد و بدجانبآالت شهوت شود؛ و جون 
انديشة طعامخوردن كند» آن قوتى كه در زير زبان است بهخدمت مى برخيزد و 
آب ريختن كيرد تا طعام" تر كند جنانكه بتوانخوردن. 

واين بوشيده نيس ت كه تصراف دل در تن روان است وو تن مسختر دل 
است؛ ولكن يبايد دانستكه روابوَ د كه بعضىاز دلها كهشريفتر و قويتر بود 
و بمجواهر ملايكه نزديكتر و مانندهتر بنُوآد» اجسام ديك يرون اذ وى 
مطيع وى كردند؛ تا' هيبت وى مثلا* بر شيرى افتد ذبونو مطيع وى كردد. و 
جون هم_ت درييمارى بندد بهتر شودء و وهم در تندرستى افكند" بيمار شود, 
و انديشه در كسى بندد تا بهنزديك وىآيد حر كتى در باطن آن كس يديد آيدء 
وهمكتدرآن بندد كهباران آيد يبايد. 





ل تاوءكه درنتيجه» بيهطورىكه, جنا نكه. 


يندارد. 


اس يعنى كارى كندكه تندرست خود رأبيمار 








6 عنوان مدلمانى 


اين همه ممكن است بدبرهان. عقلى. و معلوم است به تجر بت. وآنكهاو 
را جشمزدكّى كويند و سح ركويند؛ هم از اين باب است و ازجملةٌ تأثير نفس 
أدمى است در اجسام ديكر؛ ا نفسى كه خبيث و حسود باشدء مثله” كرارق 
بيئك ليكو بدحكم حسد هلاك وى توهمم كندء آن ستور در وقثت١‏ هلاك شود. 
جنانكه درخبر است: آلعين حق؛ لعن تدخ لا لرجل لقبْر والجَمّل- 
القدر" 1 

اق اق انرو <1ز عيما ين درتو دقل ستو ارق مادخو 

كسى را يديدآيدء اكّر داعى خلق باشدء معجزه كويند؛ و اكر نباشد» كرامات 
كويند. و اكر دركادهاى خير باشد» آنكسدا نب ىكويند يا وللى؛ و اكر در كار 
شر باشدء آ نكس دا ساحر كويند. 

و سحر و كرامات ومعجزه همه ار خواص قدرت دل ادمى استء أ كرجه 
ميان ايشان فرقها بسيار است» كه اين كتاب احتمالآن نكند". 





فصل جهاردهم ‏ حقيقت نبو'ت و ولاريتن 

اك كين اين جمله كهرفت نداند» وىرا ازحقيقت نبو”'ت هيج خبر 00 
الابدوصورت و سماع؟؛زيراكهنبوات و ولاي تازدرجات شرف دلآدمى استء و 
حاصل ان سه خاصتيكتت است: يكى آنكه عموم خلق را در خواب كشف شود. 
وَكق:1 5و سذارى كشي كييدك: دوم ا نكه نفس عموم خلى جز در تن إيشان اثر 
يكيف و نفس وى در اجسامى كه خادج اتن وىاست اثر كند. برطريقى كه 
صلاح خلق دران باشد تاه فسادى نبواد درآن. 

سيم نجه از علوم عموم خلق را بهتعلئم حاصل شود. وى دا بى تعلكم 
حاصل شود اذ باطن خويش. و جون روا باشدكه كسى كه زيرك و صافى دل 
باشد بعضى ارعلمها بهوخاطر خويش بدجاى ارد بى تعلتم. روا بود كه كسى كه 





ال در وقثء آنا برفور. ؟س شور جشمى حقاست» جشم شور هرد رأ در كور وشمر رأ 
دد ديكك هى كند. ل احتمالآن نكندء آن را تحمل تكند,ء آن رأ بر قتا بد. 


ع يعنى مكراز روى ظاهر وبا شنيدنء» نه از روىباطن و با تحقيق. هه تاء جنا نكه. 

















در شناختن نفس خويش عق 





صافيتر و قويتر باشد «مهدعلمهاى بيشهوران ‏ يا بيشتر ازذآن يا بارهاى اذآن ‏ 
از خويشتن١‏ بشناسد وآن را علم كدانتى كويند» جنانكه حقتعا لى كفت: 
وعدمناه من لدفاعلماً". 

هر كه را اين هرسهخاصتيتت جمع بود وى اذبيغامبران بزركك بود 
يا از اولياى بزراكك. واكّر يكى بوه ار اين هر سه؛ همين درجه حاصل يواد ْ 
و در هريكى نيز تفاوت بسياراست» كه كسى بو دكه از هريكى وى رااندكى 
باشد» وكسى بو دكهيسيادى. 

وكمال رسول ما(ص) بدان بو دكه وى را ازهرسه خاصكيكتت بهغايت 
كمال بود. وايزد سبحانه و تعالى ‏ جون خواست كه خلق را بهنبو'ت 
راه دهد تامتا بعت وى كنند وراهسعادت از وى بياموزند» ازاين هرسه خاصديدت" 
هر كسى را نمودكارىيداد. وخواب” نمودكار يك خاصتيكت استء» و فراستٍ 
راست نمو دكار آنديكرء وخاطر راست درعلوم" نمودكار سديكر؟. 

وآدمىرا ممكن نيست كه بفمجيز ى ايمانآردكه وى درا جنس آن نباشد؛ كه 
هرجه وى را نمودكار آن واف خود وى را صورت آن مفهوم نشود. وبراى 
اين استاكه هيج كس حقيةت! لهليت به كمال نشناسدء الا" الله تعالى. و شرح 
اين تحقيق دراز است؛ و در كتاب هعاني اسماءاللة برهان روشن بكفتهدايم. و 
مقصودآن استء اكئنونء كدما روا داديم كه بيرونار اين سهخاصكيكتء انيباو 
اوليا دا خاصتيكتها باشد كه ما را ازآن خبرنيست؛ كه باما نمودكار آن فيست. 
بس جنا نكه مى كو ييم كهخحداى را به كمال نشناسد مكر خداى_تعا لى» مى كو ييم 
كه رسول را (ص) به كمال نشناسد مكّر رسول وآنكه بددرجداى فوق وى 
است. يسء از آدميان" قدر بيامبران هم بيامبران شناسند. وما را اينمقدار بيبش 
معلوم نيست؛ كه اكّر ما راخواب نبودى؟» وكسى ما را حكايت كردى كه « كسى 
ييوفتد و حركت نكنلك و نبيند و نشنودة) اما بدا نك كه فردا حه ختواهد بودن” و 





١‏ ازخويشتن» أزييش خود. (قرآك» 8١/ه)»‏ و بياهوخته بوديم أو را ازنزديك 
م علم يود نيها . كك سديكر»)سوم. عات اأكر ها بأ خواب آشنا نبوديم. 
يعنى در حال خواب باشد. لإخواب فردأ رأ سيند. 
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جون شنوا و بينا بود' اين نمىتوانست دانستن ‏ هركز ما اين باورنكرديمى؛ 
وآدمى هرجه نديده باشد باور نكند. و براى اين كفت حقتعا لى: 
دل كذجوا دمالم يحدطوا بعلمه؛ ولما يأقيم قأويله" و كفت, 
واإذلم يبتدوا مه فَسقو لون هذا افك قديم؟. 

وعجب مداركه انبيا واوليا درا صفتى باشد كه ديكران را اذآن هيج 
خبرتبودد. و ايشان را ازآنء لذ"تهاى شريف و حالتها باشد؛ كه مى بينى كه 
كسى راكه وى را ذوق شعر نباشد» بدأن سبب لذت وزن سماع نيابك؛ و اكر 
كسى خواهدكه لذت آن تفهيم كند نتواند؛ كه وى از جنس آن خبر ندارد. و 
همجنين اكمه؟ هر كز معنى لذت الوان و ذوق ديدادآن فهم نكند. يس عجب 
مدار درقدرتخداى تعا لى كه بعضى از ادراكات» بس از درجةٌ نبوت6آفريند 
و بيش از ان كسا آنخبر ندارد. 


فصل بانزدذهم ‏ حجاب راه 

ازاين جملهكه ردفت» شرف كوهر آدمى معلوم شد و راه صوفيان معلوم 
كشتكه جيست. و همانا شنوده باشى ازْصوفيانكه كو يند: «علم حجاب است 
ازاين راه» و انكار كرده باشى. 

اين سخن را انكار مكن كه اينحق أسثت. جهء محسوسات و هر علم كه ار 
راه محسوسات حاصل شود؛ جون بدان مشغول ومستغرق باشىء ازاين» حجاب 
باشد. 

و مث ل دلجون حوضى استء ومّثّل حواس جون بنججوىآب است 
كه درآن حوض مىآيد اذ بيرون: اكر خواهى كهآب صافى اذ قعرحوض بر 
آيد» تدبير" آن بوتدكه اين آب" جمله از وى ييرون كنند» وكل سياه» كه از 
ائر آنآب استء همه بيرون كنتد» و راه همه جويها ببندند نا نيز”آب يايد و 





ل در بيدارى. ؟' (قرآث:» 59/١٠‏ )2 بلكهدروغ شمردند جيزى راكه آن دد نيا فتند» 
و بهعلم خويش بدان نرسيدندء و به ايشان نياهمد حقيقت آن. “ل (قرآن, #سرع/١١)ء,‏ 
وجون رأهنمىيا بند بهآنءهمى كويند: أين است ددوغى كهن. ع أكمهء كور ماورزاد. 
هد يس از برقرارى درجة نبوت. لإ فيز ء بيش» دهكر. 





در شناختن نفس خويش ب 


قعر حوض همى كتدنند تا آب صافى از درون حوض برآيد. و تا حوض اذزآان 
آبكه ازبرون درآمده است مشغول باشد» ممكن نكرددكه از درون وىآب 
برآايد. همجنين اين علم كه از درون دل بيرون آيد حاصل نيايد تا دل از هرجه 
ار برون” در أمده است خالى نشود. 

اما عالم اكر خويشتن خالى بكند از علم آموخته و دل بدان مشغول 
ندارد» آن علم كذشته وى را حجاب نباشد» و ممكن بُوتدكه اين فتح وى را 
برآيد؛ همجنانكه جون دل اذ خيالات و محسوسات خالى كندء» خيالات كذشته 
وى را حجابى نكند. و سبب حجاب آن اس تكه جو نكسى اعتقاد اهل سنت 
يياموخت,ء و دليلهاى وى جنانكه در جدل و مناظره كو يند بياموخت» و همكى 
دل خويش بدان دادء واعتقاد كرد كه وراى اين خود هيج علم نيست» واكر 
جيزى ديكر در دل وى آيدكويدكه اين خلافآناستكه من شنئيدم و هرجه 
خلافآن باشد همه باطل بود ممكن نكردد كه اين كس را هر كز حقيقت كارها 
معلوم شود؛ كه آن اعتقاد كه عوام خلق را يياموزند» قالب حقيقت است نه عين 
حقيقت؛ ومعرفت تمام آن بوآدكه حقايقاذآن قالب مكشوفشود.؛ جنا نكدمغز 
از بوست. 

وبدان كه كسى كه طريق جدل در نصرت اعتقاد بياموزد» وى را حقيفتى 
مكشوف نشده باشد؛ و جون بندارد كه همه آن استكه وى دارد؛ اين يندار” 
حجاب وى كردد. و بدحكم آنكه انحن يندار غالب١‏ بر كسى شود كه جيزى 
آموخته باشد» غالب" آنبودكه اين قوم محجوب باشند؛ واين درجةٌ جد ليان 
است. 

يس اك ركسى از اين بندار بيرون آيدء علم حجاب وى نباشد؛ باكه 
جون اين فتح وى را يديد آيد, درجة وى بدغايت كمال رسد و راه وى ايمنتر 
و درستتر باشد؛ كه كسى كه قدم وى در علم راسخ نشده باشد از بيشء» باشدكه 
مداتنى دداز در بند خخيا لى بماند واندك مايه شبهتى وى را حجاب كند. وعالم 
اذاين جنين خطر ايمن باشد. 





ال غألسء جيره. »لسغا لبه بيشتر. 











يمي عنوان مسلمانى 





يس معنى اين كه «علم حجاب است» بايد كه بدانى» و انكار نكنى جون 
از كسى بشنوىكه وى بهدرجة مكاشفت رسيده باشد. 

اما اين اباحتيان'» و اين مطوقان بىحاصل كه در اين روزكار يديد 
آمدهاند» و هركز خود اين حال ايشان را نبوده است ولكن عبارتى جندلب 
مزيكئف" از طامئات"” صوفيان بكر فتهاندء وشغل ايشانآن باشدكه خويشتن را 
همه روز مىشويند و بهفوطه ومرفتع وسحتاده مى آرا يندء و آنكّه علم و علما را 
مذمكتت مى كننك. ايشان كشتنى اند و شياطين خلق | ند ودشمن خداى و رسول 
اند كهخداى و رسول علم را وعلما را مد حكفته |اند» وهمة عالم دابهعلم دعوت 
كردهاندء اين مد بر مطو"ق» جون صاحب حالتى نباشد و علم نيز حاصل- 
نكرده باشد» وى داآن سخنكى روا بود؟ و مَثّل وى جون كسى باشد كه 
شنيده بو دكه كيميا از ذر بهتر است»ء كه از وى زد بىنهايتآيدء و اككر 
كنجهاى زر بيش وى نهند دست بدان نبرد و بكمّويد: (زر بدجه كار آيد و وى 
را جه قدر باشد؟ كيميا بايد كه اصل”آن است»» زر فرا نستاند وكيميا ه ركز 
نداشته بواد: مدابر و مفلس وكرسنه بماند» و از شادى اين سخن كه «من 
كنتم كه كيميا از زر بهتر بو د» طرب مي كند ولاقمى زنك. 

بس مثال كشفٍ انبيا و اوليا جون كيمياستء و مثال علم علما جون زر 
است. و صاحب كيميا دا براين صاحب زر فضل است برجمله؟؛ وليكن اينجا 
دقيقهاى ديكر است كه اكر كسىجندا نكيميا داردكه از وى صد دينار آيد”: وى 
را فضل نباشد بر كسى كه هزار دينار دارد. 

و جنائكه كتب كيميا و حدي ثآن و طالب آن بسيار است و حقيق تآن به 
روذكار بسيار بهدست هر كسى 'يايد و بيشتر كسانى كه بهطلب آن برخيز ند 


حاصل ايشان قتلا'بى بوكد»! كارصوفياننيزهمجنين باشد: عزيز* بود وآنجه 





ذل أياحتيانء كسانىكه خود را هقيد بهدقيود و وظايف شريعت نمىدائند و تقيد بهاحكام شريعت 
رأ برأى اهل حقيقت لازم نمىشمار ند. لل بدظاهر آراسته؛ فريبنده. طامات 
(جطاهه)ء بلاء داهيه؛در أصطلاح صوفيان معارفى كه در آغازسلوك. برزيان سا لكرود. 

ع برجملهء أجمالاء بهدظور كلى. 5ش دقيقه» نكته. ف يعنىى كه از [تكيميا 
صد وينار حاص لشود. ا قلابى» سكة قلبزنىء قلبؤ نى. عزيزء كمياب. 
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بو داندك د و نادر بو دكه به كمال رسد. 

يس بايد كه بدين بشناسى كه هر كس را كهار حالت صوفيان جيزى 
يديد ايد انذكء وىرا برهمهعا لمى فضل نباشد؛ كه بيشتر از ايشان١‏ أن باشدكه 
اذ اوايل كار برايشان جيزىبيدا آيد وآنكاه ازآنبيوفتند وتمام" نشوند؛؟ وبعضى 
باشند كه سودايى وخيالى برايشان غا لبشودء وآن راحقيقتى نباشد» و اوبندارد 
كه إن كاز اسيف! 2 ار عه له جنين باشند. و جنا نكه درخواب” حقيفت هسدت 
واضغاث احلام هستء در آنحال همجنين بوذ بلكه فضل بر علما كسىرأ 1 
كه اندر آن حال جنان كام ل شده بو د كه هرعلم كه بدين تعلق دارد_كه ديكّران 
را بدتعلتم بو ند وىخود بى تعلكم بدا ند؛واين سختنادر بود. بس بايد كهبهداصل_ 
راه تصواف وفضل ايشانايماندارىءو بهسببمطو'قان روزكارءاعتقاد درايشان 
تباه نكنى ؟ وهركه از ايشان؟ درعلم وعلماطعن كندء بدا نى كداز بى حا صلىمى كند. 


فصل شانز دهم سعادت 7 دمى دد معر فت خداى_'نعالى است 

همانا كه و (( بدحه معلوم شود كه سعادت آادمى در معر فت خداى 
ال عراست بدان كه اين بدان معلوم شودكه بدانى كه سعادت هر جيزرى در 
آن استكه لنتت و راحت وى اندرآن بواد. و لذات هرجيز در آن است كه 
مقتضى طبع وى د ومقتضى طبع هرجيزى ان استكه وىرا براى أن آفر يده 
اند. جنانكه لذت شهوت در آناستكه بهآرزوى خويش رسدء و لذ'ت غضب 
در آن است كه انتقام كشد از دشمن» ولذات جشم در آن است كه صورتهاى نيكو 
بنك ولذ تكوش در آناست كه اوازها و الحا نخوش شنو د. همجنين لدت دل 
در آن است كهخاصتيتت وى است و وى راازبراىآنآفريدهاند؛ وآن معر فت 
حفيهتٍ كارهاست» كه خاصتيتت دل آدمى اين است. اما شهوت وغضب و 
دريافتن محسوسات به بنج حواس» اين خحودا بها يمرا هسدت. 

وبراى اين است كه آدمى هرجه نداند» در طبع وى تقاضاىتجسكس أن 








ار صوفيات. تما م» كامل. # غديالات ير يشانكه درضواب بينند. 


-ازايشانء|زجمعايشانء ازجماءت صوفيان. هه وىء [نجيز. 
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بود نا بداند؛ و ازهرجه داند» بدان شاد باشد و تبجح كند و بدانفخر آورد. 
كرجه جيزى خسيس بود جون شطرنج مثلا : اكر كسى راكدداند'. كويند: 
«تعليم مكن) "2 صبردشوار تواند كردن و ازشادى آنكه بازى غريب بدانست"» 
خواهد كهآن فخر" اظهار كند. 

و جون بدانستى كه لذات دل در معرفت كارهاستء دانى كه هرجند كه 
معرفت بهجيزى بزركتر و شريفتر بوآد» لذ'ت بيشتر بود كهآ نكس كه وى از 
اسرار وزير خبر دارد» بدانشادبود. واكر ازاسرار تلك خبر دارد وانديشة 
وى در تد بير مملكت بداند» بدان شادتر بود وآنكسكه به؟علم هندسه شكل 
و مقدارآسمانها بداند: بدان شادتر بُوكد اذآنكه علم شطرنج داند. وآن كس 
كه دانست كه شطرنج جون بايد نهاد و بنهاد» لذت بيشتر ازذآن كس يافت كه 
داندكه جونبايد باخت6. وهمجنينهر جند كه معلوم شريفتر بوتد؛ علم" شر يفتر 
ببوآد و لذأت وى بيشتر بود. و هيج موجود شريفتر اذآن نيس تكه شرف همة 
موجودات بدوستء و بادشاه و متلك هر دو عالم است و همة عجايب عام 
آثار صنع اوست. بس هيج معرفت اذ اين شريفتر و لذيذتر نبوكد» و هيج 
نظارهاى ازنظارة حضرتر بو بيكت لذيذتر نباشد؛ ومقتضى طبع دلآن امست. 
براى آانكه مقتضى طبع هرجيز خاصتيكتٍ وى بودءكه وى را براى آن آفريده- 
باشند. اكّر دلى باشد بيمار كه در وى تقاضاى اين معرفت باطل شده باشدء 
همجون تنى باشد بيمار كه در وى تقاضاى غذا باطل شده باشد كه كل دوستتر 
دارد از ثان: اكر وى را علاج نكنند تا شهوت طبيعى باذ جاى خويش ايد و 
اين شهوت فاسد از وى بشودء بدبخت اين جهان باشد و هلاكشود. وآن كس 
كه شهوتديكر جيزها بردل وى غالبتراز شهوت معرفت حضرت الوهيئتت 
شده است» ييمار است: ار علاج نكنندش» بدبخت آن جهان بتوآد و هلاء 


سود. 





١ل‏ بازى شطرنج داند. ؟ تعليممكنء بازيكنانرا راهنمايى مكن» ياد (002861[1) 
همده. أزشادىاينكه مىدائد حركت استادا نه كدام است. ع به باء بديارى. 
هه باختء بازى كرد. 
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و همه شهوتها ولذ"تهاى محسوساتت كهبهدتن _آدمى تعلثق دارد؛ لاجرم به 
مركك ساقط شود و رنجى كه درآنجا برده باشد باطل شود. و لذت معرفت كه 
بددلتعكقدارد؛ بسمركك" ١‏ مضاعف شود. جه دل بسمركك هلاك نشود؛ بلكه روشنتر 
شود؛ و لذت آضعاف آن كردد؛ كه زحمت " ديكّر شهوتها برخيزد. 
و شرح آن بدوتمامى در اصل محبكت» در آخ ركتاب» بيايد و بيدا كرده شود 
رن شاء الله_تعا لى. 


فصل هفدهم ‏ عجا.بب 'صنع دد اتن دمى 

اين مقداز كه كفتهآمد از احوالكوهر آدمى» درجنين كتابء كفايت بود. 
و اك ركسى زيادت شرحى خواهدء دركتاب عجائبالقلب كفتهايم. و بدين هر 
دوكتاب هم؛ آدمى خويشتن شناس تمام نكردد؛ كه اين همه شرح بعضى از 
صفات دل است؛ و اين يك ركن استء و ديكر ر كن آدمى تن است. 

و اندر آفرينش تن نيز عجايب بسيار است؟ و اندر هرعضوى از ظاهر 
و باطن وى معانى عجيب استء» و اندر هريكى حكمتهاى غريب است. واندر 
تن آدمى جندهزار بى و ركك و استخوان است ‏ هريكى برشكلى وصفتى ديكر 
و هريكى براى غرضى ديكر و تو اذ همه بيخبر باشى: أين مقدار بدانى كه 
دست براى كرفتن استء و باى براى رفتن استء و زبان براى كفتن است. 
اما آنكه جشم از ده طبقةٌ مختلف تر كيب كردها ند كه اكر از ده يكى كمتر شود, 
ديدار بخلل شود؛ ندانى؛ و ندانى كه هرطبقهاى براى جيست» و بدجه وجه در 
ديداربه وى حاجت است؛ ومقدار جشم خود بيداستكه جند است» وشرح 
علم او در مجلتدهاى بزركك بسبار كفتها ند. 

بلكه اكر اين ندانى عجب نيست؛ كه نداتى كه احشاى باطن» جون 
كبد و طحال و مراره" وكليه و غير آن» براى حيست. كبد براى آن است كه 
طعامهاى مختلف كه از معده بهوى رسدء همه را يك صفت كرداند» بدر نكئخون؛ 





58 بهم ركك» بأم ركك» باسبب ه ركك» ددبىهرك. »ال زحمت» أنبوهوشدت وسرراه كرفتن» 
تصديع» مزاحمت. ب مراره» زهره. 








إلى دا 
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تاشايستةٌ آن شودكه غذاى هفت اندام كردد؛ و جون خون درجكر بخته شدم 
باشدء يارهاى ازوى د“ردى بماند» وآنسودا بود طحالبراىآن است تا آن 
سودا را از وى ستاند؛ و برسر وى كفى جون زردةٌ خايه١‏ كردآيد» وآن صفرا 
بود مراره براىآن استكهآن صفرا از وى بككتشد؛ و جون خون از جِكّر 
بيرون آيد» تنك ورقيق و ييقوام بوى كليه براىآن است تا آنآب از وى 
بستاند تا خونى » بىصفرا و بىسودا » با قوام بدعروق رسد. 

اكر مراره را آفتى رسدء صفرا باخونبماند: از وى علدنت يرقانخيزد و 
ديكرعلكتهاىصفراوى بديدار آيد. وا كرطحال راآفت رسد وسودا باخونبماند, 
علتتهاى سوداوى ازوى بيدا 2 واكر كليه را آفت رسد وآب در خو نيما ند 
استسقا يديدار آيد. 

وهمجنين هرجزوىدا از اجزاى ظاهر و باطن براىكارى آفريدهاند كه 
تن بىآن بخلل باشد؛ بلكه تن آدمى- بامختصرى وى مثا لىاست ازهمةٌ عالم؛ 
كدازهرجه درعا لم آفريدها ند اندر وىنمودكارىاست: استخوان جو نكوهاست» 
وعرق جون آباستء وموى جوندرختاناست» ودما غجون آسماناست» وحواس 
جوزستاركاناست؛ وتفصيل اين نيز دراز است. بلكدهمة اجنا سآفرينش را در 
وى مثا لىهست» جون خوك وسكك وكرك وستود وديو وبرى وفويشته_جنانكه 
اذبيش كفته آمد. بلكهازهر بيشهور ىكددر عا لموهست» در وى نمودكارىاست: آن 
قو أت كددرمعده| ست» جو زطيًا خاست كدطعامهضم كند؛ و آن كفصافى طعام بهجكر 
فرستد و تفل وى رابدامغاء جونعصاراست؛ وآنكه صافى طعام را درجكر به 
رنكك خو نكند» جون رنكرز است؛ و آنكه خون راء در سينه» شير سبيد كند 
ودر ا'نثئيتيئن" نطفهكرداند» جو نكا زر است؛ وآ نكهدرهر جزوى غذا ازجكر به 
خويشتن مى كشد» جونجتلا”باست؛ وآنكددر كليه آبازجكرمى كشد تادرمثانه 
مىرودء جون سقتاست؛ و آن كه تفل را ييرون مىاندازد» جون كنا ساست؛ و 
آنكه صفرا وسودا انكيزد اندرباطن تا" تنرا تباه كند» جونعيئار مفسد است؛ و 
آن كهصفرا وعلكتهارا دفع كند» جونرئيسعادلاستء.وشرح ايننيز دراز است. 


خايه» تخم مرغ. ل أنثيين» ووخايه. “ال ثاء وئتيجه أينكه. 
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و مقصودآن استكه بدانى كه جند عاملهاى مختلف است در باطن توء 
هريكى بدكار تومشغول» و تو در خحوابخوش باشى؛ وايشان هيج از خدمت 
تونياسايند؛ و تو نه ايشان را بدانى و نه شكر آنء كه ايشان را بدخدمت تو 
بدباى كرده استء بهجاىآورى. اكركسى غلام خويش را يك روز بدخدمت 
تو فرستدء همه عمر به شكر وى مشغول باشى؛ وآن راكه جنين جندهزار 
بيشهوران در درون توبهدخدمت تو فرستادهاست كه درهمه عمر تو يك لحظه 
ازخدمتتو فرونايستند ‏ از وى خود ياد نيادى. 

و داستن تر كيب تن و منفعت اعضاى وى را علم تشريح كويند. وآن 
علمى عظيم است؛ وخلق اذ 1آنغافل باشند ونخوانند؛ وآنجه خوانند ازبراى آن 
خوائند تا در علمطب استاد شوند» وطب وعلم طبخود مختصر است': ا كرجه 
به وى حاجتاستء بدراه دين تعلكق ندارد. 

اما كسى كه دراين» نظر براى آنكند تا عجايب صنع خداىعز"وجل- 
بيند» وى راسهدصفت از صفات الهيكت بيدا شود,»ضرورى": 

يكى آنكه بداند كه بنا كتندةٌ اين قالب و آفرينندةً اين شخص*" قادرى 
است با كمالكه هيج نقص وعجزرا بهقدرت وى راه نيست كه هرجه خواهد 
تواند. جه هيج كار در جهان عجبتر از آن نيست كه از قطرهاى آب جنين 
شخصى تواندآفريد. وآنكه اين تواندكردء زنده كردن اذ بس .رك وى را 
آسانتر بود. 

دوم آنكه بداند عالمى است كه علم وى محيط است يدهمةٌ كارهاء 
كه اين جنين عجايب بارين'همه حكمتهاى غريب ممكن نكردد الا" به 
كمال علم. 

و سيم آنكه لاف ورحمت وعنايت وىدابهبند كانهيج نها يت نيستء كداز 
هرجه مىدر بايست» آفريد كار" وىراهيججيز بازنكر فتهداستء بلكه آنيجه بدضر ورت 
مى در با يست» جوزدل وجكّر ودماغ واصول حيوان؛ بداد؛ وآنجه بدوىحاجت 





أس مختصر »ء كم ارزشء كم خطر. ؟'س صرورى» به4اضرورت. - بارين» با اين. 
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بود - اكْر جدضرورت بود جون دست وياى وجشم وزبان» هم بداد؛ و آنجه 
نه بدان حاجت. بود ونهضرورت بود» وليكن در وى زيادت زينت بود؛ وى دا 
از وجهنيكوتر همبداد» جوزسياهىموى وسرخى لب وكؤىا برو و داستى قد و 
هموارى مؤ كان جشم وغير آن. و ايبن للف وعنايت نه به آدمى كرد و بس» 
بلكه با همةآفريدهها تا١‏ سارخك و مككس و ذنبور»كه ايشان را هريكى هر 
جه بايست بداد؛ و باز آنها" هم شكلايشانرا وظاهر ايشانرا به نقشهاور نكهاى 
نيكو بياراست. ْ 

بس نظر در تفصيل آفرينش تن آدمى كليد معرفت صفات الهيتتاست 
براين وجه. وبدين سبب اين علم شر يفاست» نهبدان سبب كه طبيب را بدان 
حاجت است. و همجنانكه غرايب, شعر و تصنيف و صنعت هرجندكه بيشتر 
دانى عظمت شاعر و مصنكف و صانع در دل تو زيادت مىشود؛ عجايب 
صنعايزتعا لى- همجنين مفتا ح علم است بهعظمت صاضع- جل جل له. واين 
نيز بابى ازمعرفت نفس استء ولكن مختصر است بهاضافت يا عام دل"؛ 
كه اين علم تن است» وتن جون مركب است و دل جون سوار استء و 
مقصود آفرينشسوار است نه مركب» كه مركب براي سوار است نه سوار 
براى مركب. ولكن اين مقدار نيز كفتهآمد تا بدانى كه بدين آسانى 
خويشتن را بهتمامى نتوان شناختن» باز انكه؟ بدتو هيج جيز نزديكتر از تو 
نيست. وكسى كه خود را نشناخته باشد و دعوى شناختٍ جيزى ديك ر كندء 
همجون مفلسى باشدكه خود را طعام بنتواند دادن ودعوى آن كند كه درويشان 
شهرء همه راء طعام دهد و همه نان وى خورند؛ واين همرزشت بوآد و 


١ل‏ بلكه باهمة1فريدهها كرد(اين لطف وعنايت)» حتى... ؟ ب باز آنهاء با آنهاء علاوه ير 
آنها. “ال نسبت به (درهقايسه با) علمدلكمارزش أست. ع باز آنكه (يهجاى 


با آنكه)»؛ باوجود ا نكه. 








در شناختن نفس خويش © 


فصل هجدهم ‏ غابت عجز و نقصان 1 دمى ددا.ين عالم 

جون شرف وعز و بزدكّى ككوهردل آدمى از اين جمله بدا نستى. 
بدانكه اين كوهر عزيز را بهتو دادهاندء وآنكاه وى را يرتو يوشيدهاند: 
جون طلب وى نكنى و وى را ضايع بكنى و اذ وى غافل باشىء, غتبنى و 
خحسرانىعظيم بواد. جهد آن كن كه دل نخحود را بازجويى و ازميان مشغلةٌ دنيا 
يرون آرى؛ و وى دا به كمال دويش برسائى» كه شرف و عز" وى در آن جهان 
بيدا خواهد آمد؛ كه شاديى بيندبىاندوه؛ و بعايى بيند بىفناء و قدرتى بىعجزء 
و معرفتى بىشبهتء وجمال_ حضرتى بى كدورت. 

و اآمما دراينجهان” شرف وى بدان است كه وى را استعداد وشا يسَكّى 
آن استكه بدان عز" و شرف حقيقى رسد؛ وكرنه از وى ناقصتر و بيجارهءتر 
امروز كيست؟ كه اسير كرسنكى وتشنككى وكرما و سرما و بيمارى و درد واندوه 
ورنج و خشم وآزاستء و هرجه وى را درآن راحت اسثت و لذت" ريا نكاد 
وى استء و هرجه وى را منفعت كند با تلخى و رنج است. 

وكسى كه شريف وعزيز بود بهعلم وديا بوقوآت وقدرت يا بدهمتت و 
ارادت يا بهجمال و صورت: | 

اكر دد علم وى نكرىء از وى جاهاتر كيست؟ كه اكريك ركك از دماغ 
وى در بشورد»ء خطرهلاك و ديوانكى افتد» و وى نداند كهاز جه حاست 
و خلاص وى جيست؛ و باشدكه علاج وى بيش وى باشد و مىبيئد» و 
نذاندك. 

واكر در قدرت و قوأت وى نكناهكنى» از وى عاجزتر كيست؟ كه با 
مكس برنيايد؛ و اكرسارخكى بر وى مسلك طكنند» در دست وى هلاك شود؛ و 
اكَرِرْنبورى سرنيش فرا وىكند» بىخواب و بىقراركردد. 

واكر در همكّت وى نكرىء بهيك دانكك كه بر وى بهزيانآيد» متغيتر و 
رنجور شود؛ واكر يك لقمه از وى دركذرد. به كر سنكّى» مدهوش شود؛ وار 
اين خسيسترجه بو”د؟ 

واكر درجمال صورت نكرى» بوستى است بردوى مز بلهاى در كشيده: 
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اكر دو روز خويشتن را نشويدء رسوايبها بروى بيداكردد؛ جنانكه اذخويشتن 
سير آيد» وكند از وى برخيزد١.‏ وكدمندهتر و رسواتر اذآن جه بودكه وى هميشه 
در باطن خويش دارد و حمثال وى اس تكه بهروزى دوبار» بهدست خويشء؛ 
از خويشتن بشويد؟ 

روذى شيخ ابوسعيد (رح) مىشد' با صوفيان؛ فراجايى رسيدكه جاه 
طهارت جاى" باك همى كردند و نجاست بر راه بود: همه با يكسوى كر يختند 
و يبنى بكرفتند. شيخ بايستاد وكفت: اى قوم! دانيت؟كه اين نجاست فرامن 
جه همى كويد؟ مى كويد «من أنمكه دى در بازار بودم؛ همه كس كيسههاى 
خويش بر من مىافشاندى تأ مرأ بودست أوردى؛ يك شب با شما بيش 
صحبت نكردم» بدين صفت كشتم كه مرا از شما مى بايد كريخت» يا شما را 
از من.» 

و بهحقيقت جنين استكه در اينعا لم؛ آدمى بدغايت نقصان و عجز و 
ناكسى استء و روز بازار وى فردا خواهد بوك. اكر كيمياى سعادت بركوهرر 
دل افكندء از درجة بهايم بهدرجةٌ فريشتكان رسد؛ و اكر روى بهدنيا وشهوات 
دنيا آرد» فردا سكك وخوك را بر وى فضل بودء كه ايشان همه خاك شوند واز 
رنج برهند و وى در عذاب بماند. يس جنانكه شرف خود بشناخت» بايدكه 
نقصان و نا كسى وبيجا در كىخود بشناسد؛ كهمعر فت نفس ») هماراين وجه؛ «هفتاحى 
است از مفا تيح معر فت خحداىبتعا لى. 

واين مقدار كفايت بود در اين شرح خويشتن شناسى» كه جنين كتاب 
بيش ازاين كه كفته آمد» احتمال نكند. و باللها لتوفيق. 





ال برخيزد» متصأعد شود. ؟ل هىشك» هىرفت. ؟ ‏ جاه طهارتجاى» جاه 
مستراح. دائيت (استعمال محلى قديم بهجاى <دانيد»). 





عنوان دوم . درشناختن حقء سبحانه و تعالى 


فصل اول معرفت نفسء كليد معرفت حق 

بدانكه در كتب بيغامبر ا نكذشته معروف است اين لفظكه با ايشان كفت: 
اعرف شفسك قَعرف ربك'. ودر اخبار وآثار معروف استكه من عرف 
ننه فتد ع ريا . واينهمه دليل آن است كهنفئس آأدمى جون آيينهاست» 
كه هر كه در ونى نكرد حق را مى بيند. 

و بسيارخلق درخود مى نكرد وحى را نمىشناسد؛ سسلابد استشناخت 
آن” اد وجه آانكه آينة معرفت است. و أين بر دو وجه باشد: 

يكى آن أست كه غامضتر استء و بيشتر فهمها آن احتمال نكند» و شرح 
آن با عوامنتوانكرد» وصواب نبود كفتن. 

اما آن وجه كه همه كس فهم تواندكردآن است كه: آدمى از ذات خويش 
هستى ذات حق-_سبحا نهو تعا لى بشناسد» وازصفات خويش صفات حقتعا لى- 
بشناسد» و از تصر“ف در مملكت خويش كهدآن تن و اعضاى وى است - 
تصر'اف حق درجملة عالم بشناسد. 





الل خود را بشناس قا خدايت دا بشناسى. اال لوض 7#(/حا. ل شناخت 
آن:2 همعرفت نفس. 
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وشرح اين آناستكه خود را اولا” بههستى بشناخت» و مىداند كه بيش 
اذاين ‏ سالى جند ب نيست بود و از وى نه نام بود نه نشان؛ جنانكه حقب 
تعا لىكو يد: هل أقى علىالافسان حين من ذدهر لمكن شيسئاً مذكورا .١‏ 
وآنجهادمى بدانراه بَرآد ازاصل آفرينش خحويش» آناست كدداند كه ييش ازهستى 
خويش نطفه بود: قطر هآ ب كمنده» در وىعقل له » وسمع وبصر نده» وسر ودست و 
باى وزبان و جشمنه ورك]ك و بى واستخوان وكوشت وبوسي نه؛؟ بل آبى بود 
سبيك بريك صفت. بسء اين همه عجايبها اندر وى بديدآمد: اما وى خود 
را يديد آورد. يا وى دا كسى يديد آورد. و جون بهضرورت بشناسدكه اكئون 
كه بردرجةكمالاست اذآفريدن يك موى عاجز استء داندكهآن وق تكهيك 
قطرةٌآب بود. عاجزثر وناقصتر بود. يس» بهضرورتء وى را از هست شدن 
ذات خويشء» هستى ذات حق تعا لى-. معلوم شود. 

و حون دد عجايب تن خويش نكرد ‏ از روى ظاهر و از روى باطن؛ 
جنانكه بعضى را شر حكردهآمد ‏ قدرتآفريدكار خويش ببيند» و بشناسدكه 
قدرتى بر كمال است» كه هرجه خواهد جنانكه خواهد بتواندآفريد؛كه قدرتى 
كاملتر ازآن جهباشد. كه ازجنان قطرةٌ آب حقير مهين" جنين شخصى با كمال و 
جمال» بريدايع وعجايب» بيافريد؟ 

و جون در غرايب صفات خويش و منافع اعضاى خويش نكرد كه هر 
يكى را براى جه حكمت آفريدهاند از اعضاى ظاهر» جون دست و ياى وجشم 
و زبان و دندانء و از اعضاى باطن.ء جون جكر و سيرز و زهره و غيرآن - 
علم آفري دكار خويش بشناسد كه بهنهايت كمال است» و بههمه جيز محيط» و 
بداندكه از جنين عا لم هيج جيزغايب نتواندبود؛كه اكرهمه عقلعقلادرهم زنند 
و ايشان را عمرهاى دراز دهند و انديشه مى كنند تا يك عضو را از جملة اين 
اعضا وجهى ديكر ددآفرينش آن يبرون آورند» بهتر از اين كه هست نتوانند. 
اكر خواهند مثلا "كه صورتى ديكّر تقرير كنند دندان را كه دندانهاى بيش 


١ل‏ (قرآن :)١/08/‏ آهد برمردم هنكامىازكيتىكه جيزىيادكردهوياد كرد نى فبود. 
؟ ههين (عربى)2» خوار؛ حقير. 
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را سرها تيز است تا طعام برةة ودكران زاسر بهن اسست تا طعام را 50 
كندء و زبان دربر وى جون مجرفة آسيا بان استككه طعام بهاسيا اندارد؛ و 
قو'نى كه در زير زبان است جون جشمة آبريزكه بدان وقتكه بايد آب مى- 
ريزدتنا طعام تر شود و به كلو فروخز د و دركلو نماند ‏ همة عقلاى عا لم هيج 
صودتى ديكر نتوانند انديشيد بكمالتر اذ اين و نيكوتر از اين . و همجنين 
وسنت ا بنج انكّشت است: جهار در يك صف استء و ابهام ار ايشان دورتر 
و بدبالا' كهترا نكشت جنا نكه باهر يكى ازايشان كار مى كند و برهمه مى كر دد. 
وهر يكى را سه بندظاهر و وىدا دو بند ظاهر جنان ساخته كه ا كر خواهد قبض- 
كندء واكرخواهدازوىم جنر فه سازد. وخواهدمغر فدسارد. وخواهد كرد كند 
وسلاح سازدء وخواهد بهن بازكند و كفجليز وطبى سارد., و ازوجوه بسيار به كار 
دادد. اكر همهٌ عقلاى عالم خواهندكه وجهى ديكّر انديشند در نهادن اين 
انكّشتان» تا همهدر يك صف حزتن يا سه ار يلكسو ود ودو ازيكسوء يا اين 
كه ينج است شش بود يا جهارء يا اين كه سه بند است دو باشد يا جهار ‏ 
جنين هرجه انديشند وكويند» همه ناقص بود؛ و كاملترين آن اشى كه تداق د 
تعا لى ‏ آفر يده است. 
بدين معلوم شود كه علم آفريدكار بدين شخص محيط است و برهرجيزى 
مطلع اسست. و درهر جزوى ار اجزاى ادمى همجحنين كوا عت هر حند " كه 
كسى اين حكمتها بيشترداند» تعجب وى از عظمت علم خداى تعالى- ييشتر 
بود. 
و جونآدمى در حاجتهاى خويش نكرد ‏ بداعضاى خود؛ آنكه بهطعام 
و لباس و مسكنء و حاجت طعام وى بهباران و باد و ميخ وسرما وكرما و به 
صنعتها بى كه أن را بوصلا ح آوردء وحاجت صنعتها بهآلات جونآاهن و حوب 
وو مس و برنج و غيرانء وحاجت آنآلات بههدايت و بهمعرفت كه رجون 
سازند؟)» ‏ آنكاه نكّاه كند: ايئ همه آفريده و ساخته بيند بر تمامترين و 
نيكوترين وجهى؛ وازهر يكى جندان انواع ‏ كه ممكن نبودى كه اكر 





١ل‏ بهبالاء أزحيث قد. »ل هرهند» هر قدرء هراندازه. 
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نيافريدى در خاطر هيج كس أمدى يا دد توانستى خواست ‏ ناخواسته و نا 
دانسته همه بهلطف ورحمت ساخته بيند: اذ اينجا وى دا صفتى ديكر معلوم 
شودكه حيات همة اوليا بدان است» وآن صفت لطفئ و رحمت و عنايت است 
بدهمة آفر يد كان. جنا نكه كفت: سعت رحمتى غضبى'. وجنانكه رسول(ص) 
كفت: شفقت خداىسعز “وجل بر بندكان بيش است از شفقت مادربر فرزند 
شير خواره. 

بس در يديد آمدن ذات خويش هستى ذا تحقتعا لى- بيند» ودرعجا يب 
حكمتها و منافع اطراف خويش كمال علم او بيند» ودراجتما ع آنجه مى با يست 
بهضرورت يا بدحاجت يا براى نيكويى و زينت كه همه با خويشتن آفسريده 
يابد ‏ لطف و رحمت حقتعا لى- بيند. 

بس بدين وجه؛ معرفت نفس آينه وكليد معرفت حق_سبحانه وتعا لى. 
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فصل دوم أننز.به و انقد.بس حق 

جنانكه صفاتحقسبحانه وتعالى- از صفات خويش بدانست وو ذات 
وى از ذات خويش بدانست"» تنزيه و تقديس حق از تنزيه و تقديس خويش 
بدا ند؛ كه معنى تنزيه وتقديس درحق بارىتعا لى آناست كه ياك ومقد ساست 
از هرجه در واهمآيد ودر خيال بندد؛ و منزأه است ازآنكه وى را بهجايى 
اضافت توا ن كرد اكرجه جايى اد تصرف وى خالى نيست؛ وآدمى نمودار 
اين دد خويشتن مى بيند كه حقيقت جان وى كه ماآنرا دل كوييم ‏ منزاه 
است ازآانكه در وأهم و خيالايد. جهء كفتيم كه وىرا" مقدار و كميكت نيست 
و قسمت يداير نمست و حون حجنين بود وى را رنكك تيوة؛ و هرجه وى 
را ردنك تبوئد و مقدار تبسوآد, بدهيج حال درخيال نيايدء كه درخيال جيزى 
درا يدكه جشم آن را ديده بود با جنس آن را ديده بود و جز أشكال و 





ل (حديث قدسى)2» رحمتمن بر خشم من بيشى كرفت. ؟ أز طريق شناخت صفات 
خويش وذات خويش. ٠‏ دل راآ. 
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الوان ددر ولايت جشم وخيال نيسست» و اينكه طبع تقاضا كند كه«جيزى حكو نه 
است؟» معنىآن بوتدكه تاوجه شكل دارد؟»» «خرد است يا بزركك؟) جيزى 
كه اين صمات را بدوى راه تبود., جكونكى در وى باطل بواد. واكر 
خواهى كهبدانى كدوروا باشد كه جيزى بود كدجكونكىرا بدوى راه نبود؟». 
درحقيقت خودنكر: كهآن حقيقت تو كه محل معرفت است قسمتيذير 
نيست» ومقدار وكميتت و كيفيتترا بدوى دادئيست. ! كر كسى يرسد كه «روح 
حكونه جيزى است ؟» جواب أن باشد كه «جكونكّى را به وى راه نيست .» 

جون خود را بدينصفات بدا نستى» بدان كه حق_سبحانه وتعا لى. بدين 
تقديس وتنز يداو ليتراست. ومردمانعجيدارند كه موجودى بود بىجون و بى- 
جكونه و١‏ ايشان خود جنانند» و ايشان خودرا نشناسند» بلكه اك رآدمى خود 
ر! درتن" طلب كندء هزارهزار جيز يا بد و بدند» همه بىجون و جكونه؛ كه" 
اندر خود حشم بيند و عشى بيند و درد بيند وا لذات بيند؛ واكّر خواهد كه 
جكو نكى وجونى_آن طلب كند نتواند؛ جون اين جيزها شكل و لون نداردء و 
اين سوال دا بهوى راه نبسود. بل اك ركسى حقيقت آواز طلب كندء يا حقيقت 
بوى» يا حقيقتطعم- تا جون وجكو نه اسح عار ا بل: وسبب اين آن است 
كه جون و حكونه تقاضاى خيبال است كهاز حاسة جشم حاصل شده 
است» آانكاه ازهر جيز* تصيبر جشممى جو يد؛ وآنجه درولايتٍ سوس است 
مثلا"' ‏ جونآوانل/ جشم را ار او هيج نصيب نيست؛ بلكه طلب وى جونى و 
جكونكى آواز را محال بود كه آواز منز"ه است آأزر نصيب جشم) جنا نكه 
لون و شكل مذزأه است ار نصيب كوس همجنين نجه بدحاستةدل دريا بد و به 
عقل بشناسّد, منز اه است اذ نصيب جمله حواس» و جونى و جكونكى در 
محسوسات بوم واين دا تحقيقى و غورى استفكه دد كتب معقولات شرح 
كردها يم و در اين كتاب اين كفايت بسو د. و مقصودآن است كه آدمى ار بى- 
جو نى و جكو نكّى_ خويش بجو نى وب جكو نكى حق-سبحانه و تعالى- 
بتواند شناحت؛ و بدا ند كه جنا نكدجان" موجود است و بادشاه تن استء وهر 





اس سوصض 58 /ح/. ؟"س خودرأ ددتن» ددتنخود. كه زيرأ. 
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جه از تن وى دا جون و جكونه هست همه مملكت وى است١.؛‏ و وى" بىجون 
و حكّونه است» همجنين بادشاه عالم بىجون و بِىحكّونه است و هرجه جون 
و جكونه دارد ‏ جون محسوسات ‏ همة مملكت وى است. 

و ديكّر نوع ار تنزيه آن استكه وى را با هيج جاى اضافت 5226 و 
جان دا با هيج عضو اضافت نتوانكرد: كه نتوان كفت در دست است يا در 
باى است يا در سر است و يا درجاى ديكر؛ بلكدهمه اندامهاى تن قسمت يدير 
است و وى قسمتنا يذير» و قسمتنابذير درقسمتبذير محال باشدكه فرود 
آيد» كهآنكه وى نيز قسمتبذير شود. و بازآنكه بههيج عضو اضافت نبذيرد 
هيج عضو ازتصرف وى خالى نيست؛ بلكه همه در تصر"ف و فرمان وىاندء 
و وى يادشاه همه است» بدا كه عاك تعر ته الفا مالل اسار وى منزه 
ازآنكه وىرا بدجاى خاص” اضاف تكنند. و تمامى اين نوع از تقديس بدان 
آشكارا شود كه خاصيت و سر" روح آشكارا بكو بى؛ و خاصيت و سر دوح 
كفتن" رخصت نيست؛ وتمامىآنكه إنَان#تعالى- خلق 1دمعلىصورقه"؟ 
بدا نآ شكارا شود؟. ْ 


فصل سوم معر فت ,بادشاهى داندن حق 
جون هستى ذات حقتعا لى- معلوم شد و صفات وى وبا كى و تقديس 
وى اذ جكو نكى و جوتنى معلوم شد؛ و تنزآه وى اذ اضافت با مكان معلوم 
شدء و كليد همه معرفت نفس آدمى آمدة. يك باب ديكّر أ معرقت ماند» وآن 
مع رفت بادشاهى راندن وى اسثت در مملكت وى كه حكونه است وبرحه وجه 
استء» وكار فرمودن وى ملايكه را و فرمان بردن ملايكه وى را و راندنكارها 
بر دست ملايكه, و فرستادن فرمان از آسمان بدزمين» و جنبا نيدن آسمائنها و 





١‏ از تن هرجه دارا ىجونى وجكوتكى است همه ملك جان است... »؟ و حال [أفكه 
وى» و حال | نكه جان. + هص ل99ة/ح١.‏ ل تمام بودت أينمعنىكهاثالله... 
نيزر بدات آشكار| شودكه خاصيت و سرروح آشكارا بكويى. هت آاقسة (استعمال قديم قة 


صورت فعل معين)» شد. 
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ستاركان» و دد بستن١‏ كارهاىاهل زمين بهآسمانهاء وكليد ارزاق بهآسمان 
حوالت كردن كه اين جمله جكونه است؟ 

واين بابى عظيماست درمعرفنت بارى تعا لى. واين دا معرفت افعا ل 
كويند» جنانكه آن بيشتر دا معرذت ذات كو يند و هدرفت صفات كويند. و 
كليد اين نيز معر فت نفس است. و حون تو ندانسته باشى كه يادشاهى خويش 
در مملكت خويش جون مىرانى» حكو نه خواهى دانستن كه يادشاه عام جون 
مىرانك؟ اولا' خويشتن مىشناس و يك فعل خويش را" مثلا” جون نبشتن: كه 
خواهىكه « يسم الله» بركاغذكشىء اول رغبتى و ارادتى درتو بيدا آيد» بس 
حركتى وحتي در دل تو بديدارآيد ‏ نهداين دل ظاهر كه ازكوشت است و 
در جانب جب نهاده است ‏ وجسمى لطيف ازدل حر كت كند و بهدما غ شود 
واين جسم لطيف را طبيبان «وح خوانئد كه حمال قوتهاى حس و حركت 
است؛ و اين روحى ديكّراستكه بها يم رأ روادة ومركك را بدان راه باشد)» و 
آن روح ديكر كه ما آندا دل نام كرديم بهايم را بود و هركز بنميرد» كهآن 
محل معرفت خحداى است - يس حون اين روح بددما غ رسد» و صورت 
«بسئْم الله» در خزانة اولدماع كه جاى قو“ت نخيال است ‏ بيدا آمده باشد, 
اثرى از دماغ بداعصاب يوندد ‏ ا كه ازدماغ ييرون آمده است و بدجملة 
اطراف رسيده و در سر انكّشتها بسته جون رسنهاء وآن برساعد كسى كه نحيف 
ببُوتد بتوان ديد يساعصاب بجمُنبد» بس سرانكشت را بجنباند» بسانكشت" 
قلم را يجنا ند بس قلم حبر" را بجبنائد» بس صورت «بسلمالله» بروفق 
آنكه در خزانة خيال است بركاغدذ يديدادآيد بمفعاونت خواس» تخعضوصاً جشم 
كه در نبشتن حاجت بدوى باشد. 

يس جنا نكداول اينكار رغبتى بوتدكه در تو بديدارآيد؛ اول همذكارها 
صفتى است از صفاتحقء كه عبارت ازآنء ااادث آيد". 

و حنانكه اول اثر از اين ادادت بر دل توبيدا آيدآنكه بهواسطةآن به 





١‏ در بستن» مقيد ساختن» مشروط ساختن. ؟ هىشناس بدقرينهحذف شده است. 
ل حبر» هر كب. ع إن را به «اراده» تعبي ركنند» آن را طاراده» خوائند. 
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ديكرجا يهارسدء اول اثر ارادت حقتعالى- برعرش بيدا آيدآنكه بهديكران 
رسد. و جنا نكه جسمى لطيف» حون بخارىء از راه ركهاى دل اين اثر بهدما ع 
رساند ‏ و اين جسم را داح كويند #» جوهرى لطيف است حقتعا لى را 
كه آن اثر ازعرش به كرسىرساند ‏ و أن جوهررا ذريشنهخوانئد» وزو حخوانند. 
و دو حالقدسن خوانند. و جنانكه اثر ار دل به دماغ رسك » ودماغ رير دل 
است و درحكم ولايت و تصرفر دل است»ء؛ اثر ارادت از عر شر حق_سيحا نه 
اننا ليت ف كرسي واسلا»» و تكزطى زور راقن المت 

و جنانكه صورت « بسلم الله» كه فعل تو آمد١‏ و مراد تواستء درخزانة 
اول دماغ بديدآيد و فعل بروفق آن بديدآيدء» صورت هرجه در عالم يديداد 
خواهد آمدن اولا” نقشآن در لوح محفوظ يديد آيد. 

وجنانكه قوتى كه دردماغ است ‏ لطيف_اعصاب را يجنباند تااعصاب” 
دست و انكّشت را يجنباند تا انكّشت قلم را بجنيا ند» همحئثين جواهر لطيف 
كه برعرش وكرسى مو كك لاندء آسمان را با ستا ركان بجنيا نند. 

و جنانكه قوتدماغ بدروا بط ا و"تار و اعصاب” انكشت را بجنبانل» أن 
جواهر لطيف ‏ كه ايشان را ملايكهكويند ‏ بهواسطة كوا كب و روابط شعاعات 
ايشان بدعاأ لم سفلى طبايعم امتهاتعا لمدا بجنيا نند اكه آنرا جيها دطسع خوانند: 
حرارت و برودت و رطويت و يبوست. 

و جنانكه قلم" مداد" را براكند هكند و جم عكند تا صورت «بسلم الله» 
بديدآيد» اين حرارت و برودت آب و خاك وامتهات اين مر ككبات را 
يجنا ند. 

و جنانكه كاغدذ قبول كند مداد را جنانكه بر وى ببراكند يا جمع كندء 
رطوبت اين م رككبات را قابل شكل كند و يبوست” حافظ اين شكل كرداند 
تا نككاه دارد و رها نكند: كه اكر رطوبت تود خود شكل نبذيرد» و اكر 
يبوست تبُود شكل نكّاه ندارد. ظ 

و جنانكه جون قلم كار خويش كرد_تمامو حركت خويش بدسر برد 





١‏ سوص؟ /رحة. لل هدأدء هركب 
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صورت «بسمالله» بر وفق آن نقش كه در خزانة خيال بوده است بديدارآيد بهل 
معاو ندحا سئّة جشم» همجنين جون حرارت وبرودت” اين امتهات مر كبات را 
تحر يك كنند ‏ بهمعاونت ملايكه ‏ صورت نبات وحيوان وغير آن ددر اين عالم 
يديدار آيد بروفقر آن صورتكه برلوح محفوظ است. 

و جنانكه اول كار_درجملة تناد دلخيزد آنكاه برهمه اعضا 53207 
اول كارها در عالم اجسام در عرش بيدا آيد. 

و جنانكهآن خاصيت را اول يذيرنده دلاست" و ديكر همه دون وى 
دل را اضافتى دهدء تا" يندارند كه تو ساكن دلى؛ همجنين جو ناستيلاى 
حق_تعا لى- بر همه به واسطة عرش استء بندارند كه وى سا كن عرش 
اسثت. 

و همجنانكه جون تو بر دل مستولى شدى و كار دل راست شدء تدبير 
همةٌ مملكت تن بتوانى كردن؛ همجنين جون ايزدتعا لى- بهآفرينش عرش» بر 
عرش مستو لى شد» و عرش راست بايستاد و مستوى شد» تدبير مملكت ساخته. 
شد و عبارت جنين آمدكه: استوىعلىا لعرش» يدبرالامر؟. 

و وناك ات كه حتت ابرت و 3 كر بسكاشفت فلي 


سل سس سس 
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وبهحقيقت بدان كهيادشاه را ويادشاهىرا جز يادشاهان ندانند. اكر نه آن 
بودى كه تو رايادشاهىداده بودندى ‏ برمملكت خويش- و نسختى مختصر از 
مملكت و بأدشاهىٍ خداوند عاتم بوتو داده بود ندى» ه ركز خداوند عالم” 
نئو ا نستى شناخت. يس شكر كن آن يادشاهى را كهترا ييافريد و بادشاهى دادو 
مملكتى داد ‏ نمودكار مملكت خويش؛ و از دل' عرش تو ساخت؛ واذ دوح 
حيوانى- كه منبع أن دل است ‏ اسرافيل توساخحت؛ و از دماغ كرسى تو 
سائخخع ت؛ و ازخزانة خيالات" لور محفوظ : وعد ادجم دحوت وجمه 


أسس بير أ كند» يرا كندو.شود» منتشر شود. اح جنا نكه أو لين يذير ندهٌ آن خاصيتدلاست... 
ال لوص90/ح١.‏ )| عقر آنغ١١/8.‏ هصؤ9ة/ح١.٠)‏ ## يعن ىخداوندعا لم را. 
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حواس” فريشتكان تو ساحت؛ و از قبةٌ دماغ كه منبع اعصاب دل است ‏ 
آسمان و ستادةٌ تو ساخت؛ و اذ انكشت و قلم ومداد" طبايع مسختر توساخت؛ 
و ترا يكّانه و بىجون و بىجكونه بيافريد و برهمه يادشاه كرد؛ وآنكّاه ترا 
كفت: زينهار! ازخويشتن ويادشاهي خويشتن غافل مباش» كه آنكاه اذ آ فريد كار 
خويش غافل شده باشى؛ كه فا نالله خلقآدمعلى صؤرقه. فاعرف ذلك 
واعرف ذفسك يا إنسان قعرف ربك'. 


فصل جهادم ‏ مقصود از شرح موازنه ميان حضرت بادشاهى 
آذمى وحضرت بادشاهى حق 

بس در اين جمله كه شرح موازنه كنتهآمد» ميان حضرت بادشاهىٍ 
آدمى؛ و ميانحضرت بادشاهى حق_تعا لى بهدو علم عظيماشارت افتاد: 

يكى علم نفس آدمى و كيفيت تعلق اعضاى آدمى بدقو'تها و صفات وى و 
كيفيت تعلق صفات و قو"تهاى وى بهدل؛ و اين علمى درا استكه تحقيق آن در 
جنين كتاب بنتوانكفت. 

و ديكر تفصيل ارتباط مملكتٍ يادشاه عام بهدفريشتكان, و ارتباط 
فريشتكان بهيكديكرء و ارتباط سموات و عرش وكرسى با ايشان؛ و اين علمى 
درازتر است. 

و مقصود از اين اشارتآن است تاآنكه زيرك بود اين جمله اعتقاد 
كند و عظمت خداىتعا لى- بدين جملهبشناسد؛ وآنكه بليدبود» اين مقدار 
بداندكه جككّو نه غافل است و حِككّونه مغبونكه از مطالعت جنين حضرت با 
اين همه جمال ‏ محروم مانده است. و از جمال حضرت الوهيت» خود” 
خاق” جدخبر دارند واين مقدار كهكفتهآمد» ازآن جملهكه خلق بتوانند شناخت» 


خودا حيست؟ 


١ل‏ خدأوند آدم را برصورت خود أفريد. ادن رأ بدات وخود را شناس» اى أسان». تا خداى 
خود را شناخته باشى. 
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فصل ,بنجم ‏ دد تشبيه طبيعى و منجم بهمورجه 
ين ييجاره طييعىٍ مرجوم و منجكم محروم كارها ب/ طبايع و نجوم 
00 
مثال ايشان حون مورجداى اس تكه بر كاغدذى مىرود و كاغدذ را مى بيند 
كه سياه مىشود و بر وى نقشى بيدا مى آ يل» نكا هكندء سر قلم بيند» شاد شود 
وكويد: «حقيقت اي نكار بشناختم» ايننقاشى قلم مى كند» و اين مثال طبيعى 
اسثاكه هيج جيز ندا نست از محر"كات؛, جز درجت باد يسين. 

بس مورجة ديكرى بيامد كه جشم وى فراختر بود و مسافت ديدار وى 
بيشتر بودء كفت: «غلط كردى من اين قلم را مستخترى مى بينم؛ ووراى وى 
جيزى ديكر همى بينم كه اين نقاشى وى مى كند.» و بدين شاد شد و كفت: 
«حقيقت اين استكه من بدانستمكه نقاش انكشت استنه قلم» وقلم مسخر 
انكشت است.» واين مثال منجتم اس تكه نظر وى بيشتر بكشيد» بدانستكه 
طبايع" مسخثر كوا كباند» ولكن ندا نس ت كه كوا كب نيز مسخشر فريشتكا نند» و 
بددرجا تى كه وراى آن بود راه نيافت. 

و جنانكه اين تفاوت در ميان منجتم وطبيعى در عالم اجسام افتاد و اذ 
وى نخلافى خاستء ميان كسانى كه بدعا لم ادواح ترقى كردند همين خلاف 
است؛ كه١‏ ييشتر خلق جون از عالم اجسام ترقى كردند و جيزى يبرون اجسام 
بازيافتند» بر اول درجه فرود آمدند و راه معراج بدعالم ارواح برايشان بسته 
شد. و در عالم ارواح ‏ كه ازعالمانوار است ‏ همجاين عقبات است و 
حجب سيار بردرجات: بعضى درجةٌ وى جو نكو كب» و بعضى جون قمر» و 
بعضى جون شمس. و اين مراقى" معراج كسانى اس تكه ملكوت سموات 
بار ايشان نمايند؛ جنا نكه در حق خليل خبر داد حق_سبحا نه و تعا لى وكفت: 
و كذلاك شُرى اجراهيم ملكو تالسموات والارض ". تا اينجاكه كفت: 





ال كهء زيرا. "ل مراقى(جمرقاة)؛ ترديانها. (قرآنء 2)70/98 وهحمجنين 
بنموديم ابراهيم را فريشتكا نآسمانها و زمين. 
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اذ وى الى قرا سنو انوا رض "دير اعاين بودكدرسولا(ص) 
٠ 3‏ « إن الله اه مين قور لو كتقها ملسي ةريب 
0 ار 0 طلب 5" 8 

ومقصودآن است كهبدانى كه طيبعىٍ بيجاره كه حيزى باحرارت وبرودت 
حوال تكرد. راست كرد؛كه اكرايشان' در ميانة اسباب الهى نبودند» علم طب 
باطل بودى؛ ولكن خطا اردآن وجه كردكه جشم وى مختصر بود وإداه] باز نداد: 
بداول منزل فرود آمد؛ واذوى اصلى ساخت» نه مسخترى”,. وخداوندى 
ساختء نه جا كرى؛ و وى خود از اين جملة جا كران بازيسين استء ودر 
صف" نعال باشد. 

و منجكم كه ستاره را درميان اسبا بآورد؛» راست بود؛ كه اكر نه جنين 
بودى» شب وروزبرا بربودى كه آفتاب ستارهاىاس تكهروشنى وكرمىدرعا لم 
ازاوست ‏ وزمستان وتنا بستان برابر بودى ‏ كه كرمى تابستان اذ آناست كه 
آفتاب » بدميان 1[ سمان نزديك شود وبه زمستاندورشود. وآن خداى كه درقدرت 
وىهست كه آفتاب را كرم وروشن آفريد» جه عجب اكر زحل را سرد وخحشك 
آفريند» و زهره راكرموترآفريند. اين درمسلما نى هيج قدح نكند. ومنجم از آنجا 
غلط كرد كداز نجوم اصلوحوا لتكّا دسا ختءومسخترى ايشان بةد يدو بندا نستكه 
والشمس والقمر والنجوم مسخراتبأمرم0. و مسختره آنباشدكه او را 
بدكاردار ند. يس ايشا نكا ركر اناندنهاذجهت خويش ش ”» بل بهكارف رادا شتكاناند ار 
جهت عمال فريشتكان_جنا نكهاعصا ب مستعمل استدر تحر يك اطراف”ازجهت 
قو'تى كه اندر دما غاست.وكواكب هم ازجا كران بازيسيناند» اكرجه دردرجة 
١‏ (قرآن, 9/ه/)2» من دين و كردادر خويشيا لك كردم و دروى دل خويش فرادادم فرا آن 
خداىكه بيافريدآسمانها را وزمين دأ. “ل خداىرا هفتاد يرده است» اكر آن يردمها 
اكير ترؤة:] قذاد ونه ان هر يتن عدا لخر اعد تون اف يت “أ ين راودو رودت : 
+ حرارت و برودت دا اصل شمرد نه أسبابىكه خود مسخر و در تصرف حقتعا لى! ند. 

ه (قرآن؛: 7٠/+ة):‏ [1فريد] خورشيد وماه را وستاركان رامكرده و روانبهفرمان خداى. 


7 نه بيفسرحود وبهسبب خخود. لل در بدوحركت در آوردن اطراف بدن (دستها وياها)به 
كاد هىدود ٠‏ 














در شاعن عق ا 





نقيباناند و بدصف” نعالنهاند جون جهار طبع'» كه ايشان' مسخران بازيسين- 
اند جون قلم در كتا بت. 


فصل ششم - وجه خلاف در ميان خلق 

بيشتر خلاف درميان خلق جنين اس تكه همه از وجهى راست كفته باشندء 
و لكن بعضى بيننديندارند كه همه بديدند". و مثال ايشان جو نكروهى نا ينااند 
كه شنيده باشند كه بدشهر ايشانبيل آمدهاستء شو ندتا وى را بشناسند» و يندارند 
كه وى را بددست بتوان شناخت: دستها در وى مالند. يكى را دست بر كوش 
وىآيدء و يكى را برياى» ويكى درا بر دان» و يكى را بردندان. جون با ديكر 
نا بينايان رسيدند» وصفت بيل از ايشان يرسيدند» آنكه دست برياى نهاده بود 
كفت: «بيل مانندة ستونى است.» وآنكه دست بركوش نهاده بود كفت: «مانندةٌ 
كليمى است.») وآانكه دست بردندان نهاده بود كفت: «ما نندةٌ سنكّى است.» همه 
راست كفتند» و همه خطا كردند؛ كه بنداشتندكه جملة بيل را اندر يافتهاند» و 
نيافته بودندك. 

همجنين منجتم و طبيب» هر يكى را جشم بريكى از جاكران حضرتٍ 
الهى افتاد» أرز سلطنت و استيلاى وى عجب داشت وكفت: «يادشاه خود اين 
است» هذارجى»؟. تا آن كسء كه وى را راه باز دادندء نقصان وى بديد» و 
وداى آنديكرى ديد» وكفت: «اين دد ذير ديكرى است» وآنجه در زير بود 
خدابى دا نشايد: إذى لاأحب الآ فلين)0. 


فصل هفتم ‏ دد نشي ه كوا كب و بروج بددستكاه بادشاهى 
مثا ل كواكب و طبايع و بروج فلكالكواكب ‏ كه بهددوازده قسمث 
است ‏ وعرش كه وراى همه استء از وجهى جون مثال يادشاهى استكه وى 





١ل‏ كواكب مانند جهار طبع ليستندكه بهدصف فعال باشند. »ل زيرا كه ايشان (جهار 
طبع ). ؟ل بعضى (جزئى) أ حقيقتر! هى بينند و تصور ه ىكنندكه همةٌ (كل) حقيقت را 
ديده! ند. ع (قرآنء 9/9/ا)خداى من اين است. ه (قرآنء 79/9) زيرينان 


و نشيب كر فتكان را دوست ندارم. 











را حجر هاى خاص باشد» كه وذير وى آنجا نشيند؛ وكرد بركردآن حجره روافى 
بود بددوازده يالكانه بخشيده "2 وبرهر يالكانه نايبى اذانر ودير نشسته؛ وهفت 
نقيب سواد ييرون آن يا لكّاندها كرة. اين دوازدهيا لكانه مى كرد نك وفرمان نايبان. 
وزير ‏ كه از وزير با ايشان رسيده باشد ‏ مىشنوند؛ و جهار بياده دون اين 
هفت نقيب ايستادهاند و جشم براين هفت نقيب نهاده تا از حضرت جه فرمان 
آيد بديشان» وجهار كمند دردست اين جهار بياده نهاده تا مىاندازند وكروهى 
را بدحكم فر مان بهوحضرت مى فر ستند» وكروهى را ازحضرت دور مى كردا نند» و 
كروهى را نخلعت مىدهند وكروهى را عقوبت همى كنند. 

و عرش حجرةٌ خاص است و مستمر” وذير مملكت استء كه وى فريشتة 
مقر“بتريناست؛ و فلك| لكوا كب آن رواق است؛ و دوازده برجآن دوازده 
يالكانه | ست؟ و نايبان وذير فريشتكانٍ ديك رندكه درجة ايشان دون درجة 
وك بين سو ب ار ا ردقت اه 
هفت سوار ند كه جون نقيبان هميشه كر داين يا لكاندها مى بر آيند و اذ هريا لكا نه 
اى فرمانى از نوعى ديكّر بيديشان همى رسد؛ واين كه وى را جهار عنصرهمى- 
خوائند» جونآب وآتش وخا كك وباد. حون جهار جا كر بيادهاند كه از وطن 
خويش سفر نكنند» و جهار طبايع؛ جون حرارت وبرودت و دطوبت ويبوسث» 
حون جهار كمند است در دست ايشان. 

مثلا” جون حال بركسى بكردد كه روى از دنيا بكرداند واندوه و بيم 
در دل وى مستو لى شود ونعمتهاى دنيا دد دل وى ناخوش شود و روىبهاندوه 
عاقبت كار خويش آرد.؛ طبي بكو يد كه «او بيمار است؛ و اين علت را ماليخوليا 
كويند» و علاج وىطبيخ افتيمون؟ است». و طبيعى كو يد كه «اصل اين علت اذ 
طبيعت خشكى خيزدكه بهدماغ مستولى شود؛ و سبب اين خشكى هواىزمستان 
بوتد؛ و نا بهار نيايد و رطو بت برهوا غالب نشود. وى صلاح نبذيرد.» ومنجكم 
كويدكه «اين سودايى استكه وى را بيدا آمده است ت؛ و سودا از عطارد خيزد 





١س‏ بخشيده» قسمت شذه. "ل طبيخ افتيمون» جوثا نده افتيموث (دواءالجنون). 














در شناختن حق ١‏ 





كه وى را با مريخ مشا كلتى١‏ افد نامحمود: تا انكامكه عطارد بدمقارنة 
سعدين؟ يا به تثليث” ايشان نرسدء ابن حال با صلاح نيايد.» و همهراستهمى- 
كويند؛ ولكن ذ لك مسلغهم م نالعلم؟. 
اما اينكهدر حضرتٍ ربو ببست بهدسعادت وىة حكم كردند و دوئقيب ججلد 

وكاردان ‏ كه ايشان را عطارد و مريخ كويند ‏ تازيان فرستادهاند تا بياده 
اى دا از ييادكان دركاه ‏ كه وى راهوا كو يند -كمند خشكى” را ببندازد و 
در سر و دماغ وى افكند و روى وى از همه لذات دنيا بكّرداند و بدتازيانة 
ييم و اندوه و به زمام ارادت وطلب وى را بهحضرت الهيت دعو ت كنك ب 

نه در طب» و نه در طبيعت» و نه درنجوم است؛ بلكه از بحر نبوت يبيرونت- 
آيدكه محيط است بدهمةٌ اطراف مملكت و يدهمة عمال و ىت نقباو جا كران 
حضرت. و شناخته اس ت كه هريكى" ل 
كتند» وخلق را بهدكجا مىخوانند» و ازكجا مى باز دارند. 
2 يس هريكى آنجه كفت راست كفت؛ ولكن از سر" بادشاه مملكت و اذ 
سر" جمله سيهسالاران مملكت خبر نداشت. و حق-سبحانه و تعالى. بر اين 
طريق» بهبلا وبيمارى ومحنت» خلق را با حضرت خويش مىخواند ومى كويد: 
اين نه بيمارى است كه اين كمند لطف استء كه اولياى خويش را بدان به 
حضرت خويش خوانيم: إنَالبلاء موكل بالاذبياء نم بالأولياء كم 
الأمثل فالأمئل". بهجشم بيمادان بديشان منكريدكه ايشان ازآن مااندء كه 


- 0 بي ع تس © سي بي 


مر ضت فلم تعدفى؟ 4 در حق ايشان بدين مى أيد. 





1١‏ مشاكلتء موافقت در وضع است بدطور عام و ظاهراً بهجاى «نظر» بدكار برده شده «نظر» 
دد أصطلاح نجومى» بودثدوجيزاست به وضع مختصوص درفلك. ؟' مغارته وأقع شدث دو 
سياره أستء غير ازشمس و قمرء در يك درجه از منطقةالبروج؛ مقارقةٌ سعدينء مقارنةٌ مشترى 
و ازهره. + هنكامىكه فاصلة دوسياره بهاندازةٌ سهيرج (*90) شود. أين» 
قدر فهم ودانش ايشثان است.  ٠‏ هشه كسىكه روى از دئيا بيكردأنيده است. 

.. خشكى» متصود برودت مزاج است. لاح 0 أزعمال و تقبا وجاكرات. 

+ ديرأ بلا د امتكين أنبيا و أولياومردهمى مانند ايشاث أست بيماد شدم» بهعيادتم 
نيأمدى. 








ب عنوان مسلمانى 





بس آن مثال بيشين" منها ج بادشاهى آدمى بود درونتن درخويشء واين 
مثال هم منهاج مملكت وى أست بيرون تن خويش؛ و بدين وجه اين معرفت 
نيز هم ازمعر فت خويش حاصل ايد. يدين سبب بود كه معر فت نفس خود عنوان 
اول ساختيم. 


فصل هشتم ‏ د دشناخت معنى 'نسيحات جهاد كانه 

١كنون‏ وقت آناستكه معنى سحا ت الله وال<مد لله ولاإله الآالله 
وآللهآكبر بشناسى: كه اينجهار كلمهمختصراست وجامع معر فتٍ الهيّت را. 

جوناذتنزيه خود» تنزيه وى بشناختى» سبْحان الله بشناختى. 

و حون ار بادشاهىٍ خود تفصيلٍ يادشاهى وى بشناختى- كه همه اسباب 
و وسايط مسخر وىاند جون قلم در دست كاتبب معنى الحمد لله بشناحتى» 
كه جون منعم جز وى نبو د» حمد و شكر جز وى دانبواد. 

و جون بشناختى كه جز وى هيج كس را از سر خويش فرمان نيست 
لاا له" ا لا الله بشناختى. 

١كنون‏ وق تآن است كه معنى آلله ]كبر بشناسى و بدانى كه با اين همه 
كه بدانستى از حقتعا لى هيج جيز بندا نستهاى؛ كدمعنى الله كبر آن است 
كه كو يى كه خداى بزركتر است» وحقيقت اين آن باشدكه يزركتر از آن است 
كه خلق وىرا بوقيساس خويش بتوانند شناخت» ندمعنى آن است كه وى از 
ديكر جيزها بزدكتر استء كه با وى خود هيج جيز ديككر نيست تا وى اذآن 
بزدكتر بوكد. كدهمةٌ موجودات ازنور وجود اوستء ونور آفتاب جيزى ديكر 
نباشد جز آفتاب تا بتوان كف تكهآفتاب از نورخويش بزدكتر است. بلكه معنى 
ألله كبر آن است كه وى بزركتر اذآن است كه وو ها آدمى وى را 
بتواند شناخت. 

معاذالله كه تقديس وى وتنزيه وى جون ان آدمى بود كه وىياك است 
از مشابهت همة آفريدههاء تا بهآدمى جه رسدا! و معاذالته كه بادشاهى 
وى حون بادشاهى آدمى بود بسر تن خويشتن؛ يا صفات وى حون علم و 
قدرت ‏ جون صفات آأدمى بود؛ بلكه اين همه نمودكار است تاهمانا جيزى 











امار در د 


از جمال حضرت الهيدشت برقدر عجز بشريت» أدمى را حاصل آيد. 

و مثال اين نمودكار جنان استكه اك ركودكى ما را برسد كه «لذت 
رياست و سلطنت ومملكت داشتن جكونه لذتى بوتد؟» با وىكّوييم: «همجون 
لذت جوكان زدن وكوى بازيدن» كه وى جز اين لذتنداند» وهرجه وى را 
نبُوتد بدقياس آن تواند شناخت كه وى را باشد. ومعلوم است كه لذت سلطنت 
ب لذت جوكان زدن هيج مناسيت ندارد» ولكن در جمله, نام لذت و شادى بر 
هردو افتدء يس در نام از وجهى حملى ‏ برابر باشد. بدين سبب اين 
نمودكار معرفت كودكان را شايد. كار اين نمودكار و اين مثالها همجنين 
مىدان. 

بس حى راء به كمال و بهحقيقت"2.5 جز وى" نشناسد. 


فصل نهم متابعت شر ربعت داه سعادت است 

شرح معرفت حق تعا لى دراز است و در جنين كتاب نتوان كفت» كه 
راست نيايد. واينمقدار كفايت است تنبيه دا وتشويق را” بدطلب تمامى اين 
معرفت» حندان كه دروسع أدمى باشد؛ كه تمامى سعادت بدان بود» بلكه سعادت 
آدمى در معرفت است و در بندكى و عبادت اوست. 

وجه آنكدمعر فت سعادت آدمى استء اذ بيش كفته آمد. امتاوجه [نكه بند كَى 
و عبادت سبب سعادت آدمى استء آن استكه سروكار آدمى» جون بميرد» با 
حق خواهد بود: وا ليها لترجع والمصير"؟. وهر كه را قراركاهبا كسى 
خحواهد بود سعادت وىآن بو دكه دوستدار وى بده وهرحند كه دوستتر دارد 
سعادت وكا سبو د ازانكه لذت وراحت ازمشاهدت محبو بزيادت نوكه 
ودوستى حقتعا لى- بردل غالب نشود الا" بهمعرفت و بسيارى ذ كر؛ كههر كسى 
كه كسى رادوست داردء ذكر وى بسيار كندء واكّر ذكر وى سيارتر كندء وىرا 


دوستدارتر شود. و براى اين بودكه وحى آمد بدداود (ع): آفابدك اللازم 





ابهكمال وبهحقيقت» كاملا وحقيقتاًء بهتماهى وبهدرستى. الجزحق ٠‏ لاس قنبيه 
را وتشويقرا...» براىآكاها نيدت و شوق | تكيختن... ع وبازكشت بهسوى أوست. 














10 عنوان مسلمانى 





فالزم بُدَدَ يعنى جارة تو منم و سروكاد توبامن است: يك ساعت اذ ذكر 
من عافل امن 

وذكر بر دل غالب بدان شودكه برعبادات مواظبي تكند؛ وفراغت 
عبادت آنكه بود وآن وقت يابدكه علايق شهوات از دل كسسته شود؛ وعلايق 
شهوات بدان كسسته شودكه از معاصى دست بذارد. بس دست بداشتن از 
معصيت سبب فراغت دل استء و بهجاى اوردن طاعت سبب غالب شدن ذكر 
است؛ و اين هردو سببر ممحرشيتاست كه تخم سعادت استء وعبارت ار وى١‏ 
فلاح است؛ جنانكه حوتعالى كفت: قدافلح منكز كى و ذكراسم ره 


و جونهمة اعمال نشايدكه عبادت بوتدء بلكه بعضى شايد و بعضى نه 
وازهمة شهوات ممكن نيست دست بداشتن» و روا نباشد نيز دست بداشتن ‏ 
كه اكر طعام نخورد هلاك شودء واكر مباشرت نكند نسل" منقط عكردد ‏ يس 
بعضى شهوات دست بداشتنى است و بعضى كردنى است» يس حداى بايدكه 
اين از آن جدا كند. 

و اين حد” ازدوحالخالى نبود: يا آدمى از عقل وهوئ' واجتهاد خود كيرد 
و بهدنظر خويش اختيارى كندء يا از ديكرى كيرد. و محال باشدكه بداختيار و 
اجتهاد او كذارند. جدء هوئ' كه بر وى غالب بود هميشه راه حق بر وى 
بوشيده همىدارد وهرجه مراد وى ددرآن بود بدوصورتٍ صو اب بهوىمى نما يد. 
بس بايد كه زمام اختيار بهدست وى نباشد بلكه بهدست ديكرى باشد؛ و 
هر ك سآن را نشايد» بلكه بصيرترين خلق بايد. وآناتبياانئد ‏ صلوات الله 
عليهم اجمعين . 

يس بهضرورت» متابعت شريعت و ملازمت حدود احكام» ضرورت راه 
سعادت است" ومعنى بندكى آن بود. و هر كه ازحدودشرع دركذرد بوتصركف 





١‏ أزسعادت (ايزسمعادت دا «فلاح» خوانند). ؟"- (قرآنء ل/الم/ع+١او6١)2‏ بهدرستى كه 
فيكبختشد آفكه يا كيزكىكرد و يادكرد نام خداى خويش ونمازكرد. ضرورت رآأه 
سعادت استء» ضرورى و لازمة رأه سعادت است. 
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خويشء در خطر هلاك افتد. و بدين سبب كفت ايزدتعا لى: و من يتعد 
حدودائله فقد ظلم ففسة'. 


فصل دهم كمراهى وجهل اهل اباحت 

كسانى كه اهل |باححتاند» حدود حكم خداى را دست بداشتند بهغلط. 
و جهلايشان از هفت وجه بود: 

وجهاول - جهل كروهىاسدت كه بهخداى_سبحا نهوتعا لى ايمانندار ند. 
جهء وى را اذكنجينة خيال و وهم طلب كردند وجونى و جِكونكّى وى جستند: 
جون نيافتند» انكار كردند وحواللتكارها بانجوم وطبيعت كر دند و ينداشتند كدا ين 
شخص أدمى و ديكر حيوانات و اين عالم عجيب» ب اين همه حكمت و تر تيب» 
از خود يديدار آمدء يا خود هميشه بودء يا فعل طبيعى است ‏ كه وى خود از 
خود ييخبر بود تابهجيزى ديكرجه رسد. ومشّل ايشانجون كسى است كهخطى 
نيكو بيلك نبشته) بندارد كه اين خحود نبشته آمد بى كاتبى قادر و عالم و مريدء يا 
خود همجنين هميشه نبشته بوده است. و كسى كه نايينايى وى تا بدين حد 
بوتد. از راهسعادت جون بنكردد؟ و وجهغلططبيعى و منجكم اذ اين بيش كفته 
آمده است. 

وجه دوم جهل كروهى است به آخحرت؛ كه بنداشتند كه آدمى جون 
نباتاست وياجونحيوانىديكرء كهجونبميرد نيست شود, وبا وى خود نهعتاب 
بود و نه عقاب و نه ثواب. و سبب اين» جهل است به نفس خويش؛ كه از 
خويشتنهم آن مى شنا سد كه ازخر وكاو وكّاه. أنروح كهحقيقت ادمىاست» آن 
را نمى شناسد؛ كه آن ابدى است وهر كز ئميرد» ولكن كالبد از وى باز ستانند ‏ 
وآنرا مرك كويند. و حقيقتاين درعنوانجهارم كفته آيد» ان شاء الله تعا لى. 

وجه سوم ] جهل كسانى است كه ايشان بهخداى و به آخرت ايمان 
دارند ‏ ايمانى ضعيف ‏ ولكن معنى شريعت نشناختهاند و كو يندكه وخداى 
راعز "وجل بدعبادت ما جه حاجت است واز معصيت ما جه رنج؟ كه وى 





.ل (قرآن» ه2/١).:‏ هركه انداز.هاى الله را دركذاددبرخود ستمكرد. 
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بادشاه است و ارعبادت خلق مستغنى است؛ وعبادت ومعصيت زديك وى برابز 
است.» وان جاهاان درم ان همىٍ ينلد كهاهى كويد و من قز كى فَاذما 
فلتفسه". اين مدبر اماه الس يه شر يسن كذاقى تدان كه مب شرينه 
مت ل كاد براى خداىتعا لى ‏ مى بايد كردنء» نه براى خويش. و 
اين همحنان استكهبيمارى برهيز نكند وكّويد كه«طبيبرا از انجه[ سود] كه 
من فرمان وى بيرم يا نبرم؟!» اين سخن راست استء ولكن وى هلاك شود. 
نهاز سبب حاجت طبيب » ولكن از آن كودراه هلاك وى برهيز ناكردن 
است؛ وطبيس" وى را دلالت كرده است و راه نموده؛ و دليل را از آن جه ريان 
كه وى هلاك شود؟ و جنانكه بيمارى تن سبب هلاك اين جهان استء بيمارى 
دل سببشقاوت آنجهاناست؛؟ وحنا نكددارو وبرهيز سببسلامتتن استء. طاعت 
ومعرفت و بيرهيز معصيت سبب سلامت دل است: ولاهنجو«الامن أقى الله 
دقلب سليم" . 

وجه جهارم _ جهل كسا نى است هم بهشر يعت» ازوجهىديكّر؛ كه كفتند 
كه «شر ع مى فرمايد كه دل أرخشم وشهوت و ريا باك كنيد و اين ممكن نيست)» 
كهآدمى را از اينآفريدهاند» و اين همجنان باشد كه كس كليمى سياه نحو اهد 
كه سبي دكند. بس مشغول بودن بدين» طلب محال بود.» واين احمقان 
ندا نستند كه شرع بدين نفرموده استء بلكه فر موده است كه خشم و شهوت را 
زير دست كنند و حنان دارند كه برشريعت و بر عقل غالب نباشد وسر كشى- 
نكند و حدود شريعت نكّاه دارد و ازكباير دور باشدء نا صغاير از وى در 
كذارئدة. و اين ممكن است وبسيا ركس بدين رسيدهائك. 00 

و رسول (ص) نكف ت كه «خشم نبايد وشهوت نبايدي. و وى نهزن 





١ل‏ (قرآنء ث48/9١)42‏ هركه ياك و هنرى باديدآيد خويشتن داباديدآيد. ؟ ‏ (قرآن» 
و؟/ + صرى باز كوشد (بادشمن يا با هواىتن) خويشتن دا بازكوشد. ؟ (قرآن؛ 
»)69/١‏ ه ركه نيكى كندخويشتن رافيكى كند. علس لله صر8؟/ح5. هه كناهات 


كوجكشد] ببخشا يند. 
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داشتء و مىكفت: آنا فشر أغضب كما دغضبا لبش من بشرى اموهمججون 
م و حق تعالى كفت: والعاظمين ا لغيظ والعافين ع 
الناس' 7 ثنا كفت بر كسى كه خشم فرو خورادء ندبر كسى كه وى راخود خشم 
نبواد. 

وجه بنجم _ جهل كسانى است بهصفات حق_تعا لى- كه كو يند: 
«خداى تعا لى رحيم وكريماست,ء بههرصف تكه وى باشد برمارحمت كند.» و 
ند انند كه جنا نكه كريم است» شديدااعقاب است؛ و نمى بينندكه بسيار خلق را 
دد بلا و بيمارى وكرسنكى مىدارد در اين جهانء باز آنكهكريم است و رحيم. 
و نمى بيننك كهتا حراثت نكنند» و تجارت تكنند» مال بهدست نيارند و تا جهد 
نكتند علم نياموزند؛ و هركّز در طلب دنيا تقصير نكنند و نكو يندكه «خداى 
تعالى- كر يم است ورحيم است: بى تجارت و حراثت خود روزى بدهد». باذ 
آنكه خداى تعا لى- روزى ضمان كرده است و مى كو يد: و مامن داب> 
على الله رزقها" » و كارآخرت با عمل حوالت مىكند و م ىكويد: و 
لب للا ذسان الأنياسى 5 . جولن به كرت وى ايمان ندارندء, ازدئيا و طلبى 
دنيا دست بندارئد وأنجه در آخرت 200 بوسر ر يان باشد و تلقين شيطان و3 
و اصلى ندارد. 

وجه ششم _ جهل كسانى است بهخويشتن غراه؛ وغرور ايشانآن است 
كه كو يند كه ما بهجايبى رسيدهايم كه معصيت ما را زيان ندارد» و دين ما دو 
قلته؟ كشته است و نجاست نبديرد.» و بيشتر ايناحمقان. جئان مختصرة 
باشند كها كر كسىدر يك سخن 'حشمت|ايشان فرونهد يا رعونت ايشان بشكند» همه 
عمر در عداوت وى نشينند؛ واكّر يك لقمهكه طم ع كرده باشندازا يشان دركذرد, 
جهان برايشان تنكك وتاريك كردد. و اين! بلهان كهدرمردىهنوز دوقلءه نكشتهاند 





١‏ (قرآن. #«/رع؟١)‏ و فروبرندكا نخشم (و بازكيرندكانكين) و دركذر ندكان ازمردمان. 
؟" (قرآن ١‏ وئيست هيج جنبندهاى درزمينء: همكر برخداست روزىآن. 

؟'ل (قرآن؛ +98/8؟)2؛ و ئيستمردم را از يساداش مكرياداش [فجه خود كرد. ع قلهء 
سبوى بزركك»:» خمىكه سيصد منآب كنجايش داشته باشد. (غياث). يعنى عقيدةٌ هاء مافندآب 
كر شدوكه ياك كننده أستء وبهملاقات جيزى فحس تمىشود. - مختصر» خرد» بيمقدار. 
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كه بدين جيزها باك ندارند'», اين دعوى ايشان را كى مسلم شود؟ بس بهمئكل 
اك ر كسى نيز نجنان كشته است كه عداوت وشهوت و ريا و خشمكرد وى نكّردد» 
هم مغرور باشد بدين دعوى. جه؛ درجة وى از درجة اسيادر نكذرد. وايشان به 
سبب خطابى ومعصيتى نوحه مى كردند و م ىكر يستند و بهعذر مشغول مىشدند. 
وصدايقان. صحا به از صغاير حذر همى كردندك؛ بلكه از يم شبهتى ) ارحلال همى- 
كر يختند. بس اين احمق بدجه دانسته است كه در جوال شيطان نسست"2» وو درجة 
وى از درجة ايشان دركذشت؟ و اكركويدكه «ييغامبران همجنين بودند؛ ليكن 
آنجه مى كردندبراى نصيب خلق همى كردند»؛ جرا وى نيز اذبراى نصيب خلق 
همان نكند؟ كه بيندكه وى را هر كه همى بيند تباه مىشود. و اك رككويد: «تباهى 
خلق مرا زيان ندارد.» جرا رسول را (ص) زيان مىداشت؟ و اكر زيان نمى- 
داشت» خويشتن را در عقوبت تقوى جرا همى داشتء و يك خرما اذ دمان 
بينداخت؟ كهآن صدقه” بود. واكر بخوردى» خلق را ازآن جه زيان بودى؟ 
كه همه را مباح بود خوردنآن. واكر زيانمىداشتء جرا آن احمق را قدحهاى 
نبيذ زيان نمىدارد؟ آخرء درجة وى فوق درجة بيغامبر (ص) نيست وبيش 
اذآننيستكه درجةصد قدح شراب فوق درجةيك خرما! بسجون خويشتن را 
بديك دريا بنهاد؟ كه صد قدح شراب وى را بنكّرداند؛ و بيغامبر(ص) را به 
كوزهاىآب مختصر ينهاد كه يكخرما وى را بكرداند؟ وقت آن باشدكه شيطان 
5 يلت وى بارزى مى كند» وابلهانجهان از وى ضحكدسازيدء كددريغ بود 
كه عقلا حديث وى كنند» يا بر وى يخندند. 

اما بزركاندين ا يشاناند كه بشنا سند كههر كدهو اىوى بردستوىاسير نيست» 
وىهيج كس نيست» بلكه ستورىاست. بس بدين بشناسند كه نفس آدمى مكار 
أاست وفريبندهواست: همه دعورى دروغ كند وللاف زيد كه وى”7 ريردست من است 
ومن ز_بردستم؛ از وى برهان خواهد؛ و بر داستى وى هيج برهان نيست 


بسي م ست ١ ١‏ موس يع 


الس كه درفتيجه يرواى أين جيزها تكنند. ؟ ‏ دد جوال(كسى) بودنء كنايه از فريب 
(كسىرا) خوددت. ٠‏ صدقهء أموال عمومىء مالىكه جزو بي تالمال است. 
ع بهيك دريا بنهاد» دديابى فر ضكرد. ه نكرداند» آلوده تكئد؛ تغيير ندهد. 


ع هوا و هوس. 
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البته جز آنكه بدحكم خويش نباشد١‏ و بهحكم شرع بوتد: اكر بدطو ع هميشه 
تن در اين دهدء خحود راست مى كو يد؛ و اكْر بدطلب رخصت"5 وتأويل وحيلت 





كردد؛ بندةٌ شيطان است و دعوى ولايت همى كند. و اين برهان تا بهآخر 

نتفّس اذ:وى طلب مى بايد كردء و اكرنه مغرور و فريفته باشد و هلاك شود 
م : ٠‏ 7 

وندانك. و تندردادن تسن بدمتا بعت شريعت» هنوز اول درجة مسلمانى 


أسثت. 

وجه هفتم ‏ از غفلت وشهوت خيزد. نه از جهل. واين اباحت 
كروهى اس تكه ايشان اذ اين شبهتهاى كذشته» خود هيج نشنيده باشند» ولكن 
كروهى را بينئد كهايشان برراه اباحت مىروند و فساد مى كنند و سخن مزيكف 
همى كو يند و دعوى تصواف مى كنند و ولايت» وجامة ايشان مىدارند: ايشان را 
نيز اين بوطبع خوشآيد كه در طبع وى شهوت وبطالت غالب باشد. و رضا 
ندهند بدانكه فسادكتند وكويند: «ما را ا اين عقوبتى خواهد بود» كهانكاه 
فساد بردل ايشان تلخ شود؛ بلكهكويند: «اين خود فساد نيست» كه اين تهمت 
واين حديث است.» و نه تهمت را معنى دانند و نه اين حديث را. اين مردى 
بنُوتد غافل وبرشهوت وشيطان در وى كام يافتهء وبهسخن با صلاح نيايد» كه 
شبهتٍ وى نه ار سخن افتاده است. و بيشتر اين فو ادانن جع باشند كه 
حقتعا لى- درحقهمكنا ن كفت :)ناجعلنا على فقلوبهمأ. كنه آن معميوقة 
وفىأذانيم وقرأً وات تدعهم الى لبدى فلن جبعدوا إذآأجدا" » واذا 
ذكرتربك فبى) لقرآن وحده و ذُواعلى آدجارهم ذقورا ؟. بس معاملت 
با ايشانبهشمشير اوليتر كه بموحجتت 

واين ماي هكفايت بود فضيحت اهل اباحت را. و دد اين عنوان ازآن 
كفته آمد كه سبب جملة اين يا جهل است بهنفس خويش » يا جهل است بهحق» 





آل يعلى نفس. ؟ ‏ طلب رخصتء خويشتن را از شمولحكم شرعء: فارغ دانستن. 
٠‏ (قرآن42١1/ان)ء‏ ها بردلهاى ايشان غلافها و يرد.ها افكنديم تااين ييغام و أين سخن 
در نيا يند» و درموشهاى ايشا نبار وكرى افكنديمء و اكر ايشان دا بدراه راست خوانىداه 
نيا بند ايشان هركز. ع (قرآنفءا١2/1ع)»‏ وه ركهدكه يادكنى خدأو ندخويش دادرقرآن 
بويكا نكى: هىرمند ايشان بهبازيس. 
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ياجهلاست بدرفتن راه از نخود بدحق كه آن را شريعت كُويند. و جهل 

جون دركارى بودكه موافق طبع باشد» دشوار زايل شود. و بدينسبب است 
كه كروهى اند كه بى شبهتى برراه اباحت روند وكويندكه «ما متحير انيم.» و اكر 
با وى كوبى: «متحير دد جدجيزى؟» نتواندكفتن. كه وى را خود نه طلب بود 
ونه شبهت. و مَتثّل وى جو نكسى بودكه فرا طبيب كويدكه «من بيمارم» و 
نكويدكه جه بيمارى است: علاج وى نتوانكرد تا بيدا نيايد كه جه بيمارى 
است. وصواب"آن بو دكه وى را كويند: «درهرجه خواهى متحيرمى باش؛ اما 
دد اين كه تو افريدماى وآفريدكار تو قادر است و عالم وهرحه خواهدتواند 
كردن اندر اين بدشك مباش.» و اين معنى وى را بهطريق برهان معلوم كنك 
حجنا نكه شرح كر ده أمد. 


عنوان سوم  .‏ در معرقت دنيا 


فصلاول ‏ سسب بودن آدمى در دنيا 

بدانكه دنيا منزلى است از منازل راه دين» و راه كذرى است مسافران 
را بمحضرت الهيتتء و بازارى است آراسته برسر باديه نهاده تامسافران از وى 
زاد خويش بر كير ند. 

و دنيا وآخرت عبارت است از دو حالت: آنجه بيش از مركك است ‏ 
و بهتوآن نزديكتر است ‏ آن درا دذيا كويند؛ وآنجه بس از مركك استء آن 
را آخرت كويند. ظ 

و مقصود از دنيا زاداآاخرت استء. كه آأدمى را در ابتداى آفرينش ساده 
آفريدهاند و ناقص» ولكن شايستة آن كه كمال حاصل كند و صورت ملكوت را 
نقش دل خويش كرداند» حنانكه شايستة حضرت الهيت كرددء بدان معنى كه 
راه يابد تايكى ازنظتاركيان جمال حضرت باشد. و منتهاى سعادت وى اين 
است» وبهشت وكىايناستء و وى دابراى اين آفريدهاند.ونظتاركَى نتواند بود 
تاجشمو ىبازنشود وآنجمالرا ادراك نكند؛ وآنبهمعرفت” حاصلآيد. ومعرفت. 
جمال الهيتت را كليد ١‏ معرفت عجايب صنع الهى است؛ وصلخع الهى را 


اح تموفك قدا ل اليس و عات لبحو فك جما ل لبد 
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كليد اول اين حواس آدمى است؛ و اين حواس ممكن نبود ال" در اينكالبدٍ 
مركتب از آب و خاك. 

بس بدين سبب بدعا لم آب و خاك افتاد تا اين ذاد بر كيرد» و معرفت 
حق تعا لى حاصل كند به كليد معرفت نفس خويش و معرفت جملة آفاق كه 
مسد" رتك است بهحواس. تااين حواس با وى مى باشد و جاسوسى وى مى كندء 
كويند وى راكه «دد دنياست». و جون اين حواس را وداع كند ووى بماند و 
آنجهصفاتٍ ذات وى است.» بس كو يند كه «وى به آخرت رفت». 


يس سبب بودن وى در دنيا اين است. 


فصل دوم حقيقت وآفت و غرض دنيا 

يس وى را در دانيا بهدوجيز حاجت بودد: يكى آنكه دل را از اسباب 
هلا كئنكاه دارد وغذاى وى حاصل كند؛ وديكر آنكه تندا ازمهلكاتنكاه دارد 
و غذاى وى حاصل كند. 

وغذاى دل ا ست؛ كه غذاى هر جيزى 
مقتضاى طبع وى باشد» كهآن خاصيت وى بوت واذ بيش بيدا كرده|مدكه 
خاصيت آدمى ار بن است. و سبب هلاك دل آدمى آن استكه بددوستى جيزى جز 
حقتعا لى- مستغرق شود. و تعهد تن براى دل مىبايدء كه تن فانى است 
ودل باقى. و تن دل را همجون اشتر است حاجى را در راه حج» كه اشتر 
براى حاجى باشد نه حاجى براى اشتر. اكر جه حاجى را بهوضر ورت" تعهدٍ 
شتر بايد كرد بهدعلف وآب وجامه تاانكّهكه به كعبه رسد واز رنج وى برهد» 
ولكن بايد كه تعهد وى بدقدر حاجت كندك. بس اكرهمة روزكار در علف دادن 
وآراستن و تعهد كردن وى كوشدء از قافله بازمانّد و هلاك شود. همجنين آدمى 
اكرهمة روزكار در ا تن كوشد نا قوت بهجاى دارد واسباب هلاك از 
وى دور داردء از سعادت خويش بازمائد. 

وحاجت تن در دنيا سه جيز است وبس: خوردنى و بوشيدنى ومسكن. 
خوردنى براى غذاست,. و يوشيدنى و مسكن براى سرما وكرماء تااسباب 
هلاك از وى باز دارد. 








در معرفت دنيا عي 





بسضرورت آدمى اذ دنيا براى تن بيش اذاين نيستء بلكه اصول دنيا 
خحود اين است. وغذاى دل معرفت است» و ه رجند بيس باشد بهتر. و غدذاى 
تن" طعام استء و اكرزيادت ازحد" خويش بود سبب هلاك كردد. اما آن است 
كه حقتعا لىشهوتى بر آدمىمو كثل كرده استتا متقاضى وى باشد درطعام و 
مسكن و جامه؛ تا تن وى كه متراكب است وى را هلاك نشود. و آفرينشر 
اين شهوت جنان استكه بر حدب خويش نايستد و بسيار خواهد؛ و عمقل را 
بيافريده است تا وى را يهحد خويش بدارد؛ و شريعت بفرستاده است» بر 
زبان اسياء تا حدود وى بيدا كند'. ولكن اين شهوت بداول آفرينش ونهادم. 
است ‏ ددكودكى كه بدانحاجت بود؛ وعقل ازيس وىآفريدهاست. بس 
شهوت ازبيش” جاى كرفته است و مستو لى شده؛ و سر كشى همى كند برعقل و 
شر ع كه يس ازوى بيامده اس تا همكّى وى را نككذاردكه به طلبقوت و 
جامه ومسكنمشغولشود وبدين سبب خود دافرامو شكند ونداندكه اين قوت و 
جأمه براى جه مى بايست و وى خود دد اين عا لم براى حيست و غذاى دل را 
كه زادآخرت است فراموش كند. 

يس اذ اين جمله» حقيقت دنيا وآفت دئيا وغرض دنيا بشناختى» ١‏ كنون 
بايد كه شاخدها و شغلهاى دنيا بشناسى. 


فصل سوم اصل دنيا: طعام و لباس و مسكن 
بدانكه جون نظر كنى اندر تفاصيل دنياء بدانى كه دنيا عبارت است ار 
سه جيز: يكى اعيان جيزها كه بر روى زمين آفريدهاند» جون نبات و معادن و 
حيوان. كه بداصل» زمين براى مسكن و براى منفعمتذراعت مى بايد؛ معادن» جون 
مس و برنجو آهن» براىآلت را؛ وحيوانات براى مر كب وبراى خوردن دا. 
وآدمى دل و تن را بدين مشغول كردهاست: ارما دل بهدوستى وطلب وى 2 





١د‏ يدد| كند» روشن كند. 

















يو عنوان مسلمانى 





مشغول مىداردء و ارما تن بهاصلاحآن و ساختن كار آن مشغول مىدارد'. 

وازهمشغول داشتن دل بهدوستى آن. در دل صفتها يديد مىآيد ‏ كهآن 
همه سبب هلاك بود جون حرص وبخل وحسد وعداوت و غير آن. وارمشغول 
داشتن تن بدان» مشغولى دل بديدآيد نا خود را فراموش كند؟ و همه را به كار 
دنيا مشغول دارد. 

و جنانكه اصل دنيا سهجيز است ‏ طعام ولباس ومسكن ‏ اصل صتاعتها 
كه ضرورت آدمى است نيز سه جيز است: برزيكرى و جولاهى و بنتابى. لكن 
اين هر يكى را فروعاند؟: كه بعضىساز آن مى كتند» جون حلا ج و ريسندة 
ريسمان كدسادٍ جولاه مى كننك؛ وبعضى آن را تمام مى كنند» حون درزى"؟ كدكار 
جولاه تمام مى كند. و اين همه را بهآلتها حاجت افتاد ازجوب وآهن وبوست 
و غيرآن؛ يس آهنككر و درودكر وخراازة بيدا آمد. 

و جون اين همه بيدا آمد, ايشان را بهمعاونت يكديكر حاجت بودء كه 
هر كس همهكار خويش نمى توانست كردن. بس فراهم آمدند تا درزى كار جولاه 
وآهنكر مى كند و آهنكركار هر دو راست مىدارد؛ و همجنين هر يكى كاد 
يكديكر مى كنند. 

بس ميان ايشان معاملتى بديدار آمدكه از آن خصومتهاخاست» كههر 
كس بدحق” خويش رضا نمىداد وقصديكديكر مى كردنل. بس بدسهنوع ديكر 
حاجت افتاد از صناعات: يكى صناعت سياست و سلطنت» و ديكر صناعت قضا 
و حكومتء و ديكر صناعت فقهدكه بدان قانون وساطت ميان خلق بدانند. 
واين هر يكى بيشهاى است» اكرحجه بشت كار آن بهددست تعلق ندارد. 

بس بدين وجه شغلهاى دنيا بسيار شد و درهم بيوستء و خلق در ميان 
آن خويشتن كم كردند و ندانستندكه اصل, اول اين همه سه جيز است و بيش 


اس در قرجمة «احياءمهر بع مهلكاتء كتاب ذمدنيا (بيان حقيقت دنيا  )...‏ جنين [مدهاست: 
يس اعيان دنيا أين استء الاآن أستكهآن را با بنده دوعلاقت است؛ علاقتى بادل... وعلاقت 
دوم با أن . “ل تأ ... » كه در نتيجه دل خود را فراهموش هى كند. #انك: وفتن. 
هريك أز صناعتها رأشاخهها يىأست. ع درزىء خياط خرازء جر مكر. 


<ج“_“<_بُث",".ٌ ٠‏ 9ئ رئثبفب_لهّطصطحفتصفييبيت >+| إ ا س| 








در معرفت دنيا كل ١‏ 





تنوه طعام و لباس ومسكن. اين همه براى اين سه مى بايد» و اين سه براى 
تن مى بايد وتن براى دل مى بايد تامتر كب وى باشدء ودل براى حق مى با يد. 
يس خود راو حق را فراموش كردند» مانند حاجى كه خود را و كعبه راو سفر 
را فراموش كند و همه روزكار خويش با تعهتد اشتر أورد. 

بس دنيا و حقيقت دنيا اين اسث كه كفته آمد. هر كه در وى بر سرياى١‏ 
و مستوفر؟" نباشد و جشم همن تبر آخرت ندارد و از مشغلةٌ دنيا بيش از قدر 
حاجت دريديرد: وى دنا را نشناخته باشد. و سبب اين جهل است» كه رسول 
(ص) كفت: «دنيا جادوتر است از هاروت! و ماروتء از وى حدر كنيد.)» و 
جون دنيا بدين جادويى است» فر يضه باشد مكر و فريفتن وى را بدانسةتن و 
مثال كاد وى برخلق روشن كردانيدن. يس اكنون وق تآن اس تكه مثا لهاى وى 


م + 


بسو 5). 


فصل جهارم مثمالها در جادوى دنيا و غفلت اهل دنيا 

مثال اول ب بدان كه اول جادويى دنيا آناستكه خويشتن را بهتو 
تمايل” جنا نكه تو بندارى كه وى خود ساكن است و با توقراركرفتّه است» و 
وى ارتو بردوام كريزان است ولكن بوتدريج و ذره ذرهمحر كت مى كند. ومتثل 
وى جون سايه است كه در وى نكرى: ساكن نمايد» و وى" بر دوام همى دود. . 
و معلوم است كه عمر تو همجنين است: بردوام مىرودء و بهتدريج هر لحظه 
كمتر مىشود؛ وآن دسياستكه ار تو مىكريزد وترا وداع مى كندء وتو ار 
آن سخبر. 

مثال دقر سحر وى آن أمسست كه نحو يشتن را بهدوستى بنمايد كه تا 
تورا عاشق كند؛ و فراتو نمايد كه با تو ساخته خواهد بود و به كسى ديكر 
نخواهدشدء و آنكه ناكاه از تو بهدشمن توشود: متشّل وىجونذنى نا بكارمفسد 
است كه مردان را بهوخويشتن غر"ه* مى كند تاعاشق كند» وآنكاه بهخانه براد و 





١ل‏ [هاده ؟ ل كاربهتماهى رسأننده. لمايد»؛ نشأندهدء جلوه دهد. 
عب لسوصضم؟/ ح7. هه غرهء فريفته. 
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هلاك كند. 

عيسى زع( دئيارا ديد درمكاشفا تخو يش برصورت ييرزنىء: كفت: «جند 
شوهر داشتى ؟» كفت: «درعدد يايد از سيارى.» كفت: «بمردنديا طلاقدادند؟» 
كفت: «نهء كه همهرا بكشتم.» كفت: « يس عجب است اذ اين احمقان ديكركه 
مى بينند كه باديكّر انجه كردى» وآنكه درتو رغبت مى كنند و عبرت نمى كير ند!» 

مثال ديككر سحر دنيا آن است كه ظاهر خويش آراسته دارد و هرجه 
بلا و محنتاست بيوشيده داردء تاجاهل بهظاهر وى نكترد. غرأه شود. ومثكل 
وىجونبير زنى اسحزشت كهدروى در بندد وجامة ديبا و ببراية١‏ بسيار بر خويشتن 
كند تا هر كسى از دود وى دا مى بيند بروى فتنه" مىشود؛ وجون جادد اذ وى 
باز كند» بشيمان شود وفضايح وى مى بيند. 

ودر خبر اس تكه دنيا را روز قيامت ببارند برصورت عجو زهاى رشت» 
سبز جشم ودندانهاى وى يبرو ن]آمده» و جون خلق ددر وى نكر ند كويند: 
«نعوذبالله25 اين جيست» بدين فضيحتى وبدين زشتى؟» كويند: «اين دنياست 
كه بهدسبب وى حسد ودشمنى ورزيديدبا يكديكرء و خونها ريختيد؛» و ازدحم 
ببريديد؟» وبهوى غرأه شديد.» آنكّه وى دا بهدودخ اندازندءكويد: «بارخداياء 
كجايند دوستان من؟» بفرمايد تا ايشان را نيزبا وى بهدورخ اندازند. 

مثال دمر كسى كه حساب بركيرد : نا جند بوده است از اذل كه 
ود دنيا نبودة؛ و در ا بدجند استكه در دنيا نخواهد بودء واين رورى جند ددر 
ميانازل وابد حنداست »© داند كدمتئكل دئيا حون راه مسافرىاست كه اول وى 
مهد است وآخخر وى لحد است و درميان وى منزلى جند است معدود؛ هرسا لى 
حون منزلى و هرماهى جون فرسنكّى و هرروزى جون ميلى” و هر تفسىجون 
كامى» ووى برددوام مىرود. ويكى راار راهفر سنكى مانده أست» و يكى راار 


راهكم اذ فرسنكى» و يكى داكم؛ ويكى را بيبش؛ و وى سا كن نشسته كه كو بى 








أ زيور. 5-1 فثنه» مفتوت» دلباخته. ا يناه مى بر ديم بهخدأ؛ يناه برخدا. 
ع . (قطم رحم درمقا بل صلة رحم)» يعنى ازخويشات كنارمكر فتيد. هه نبودء أآنث كس 
نبوده» أن كس بموجود ليامده بود. ع ميل» نشانة دأء. 
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هميشه اينجا خواهد بود: تدبير كارها كند كه تا ده سال باشد كه بدان محتااج 
نبوتدء و وى تا دو روزديكر زيرخاك خواهدشدن. 

مثال ديكر _ بدازكه مَثّل اهل دنيا در لذ”تى كه مىيا بند» باذآن 
رسوايى و رنج كه ا دنيا خواهند ديد در آخرت» جون كسى است كه طعام 

خوش و جرب و شيرين بسياد بخودد تامعدة وى تباه شود؛ آنكه كند وفضيحتى 
ظ از معده و تفّس و قضاى حاجت خويش مى بيند و تشوير مىخورد١‏ ويشيمان 

مىشودكه لذ'ت” كدذشت و فضيحتى" بماند. جنانكه هرجند طعامى خوشتر 
تفل” وى كمندهتر؛ هرجند لذت دنيا بيشترعاقبتآن رسواترء و اين خود در 
وقت جا نكندن بديدارآيد: كه هركه را نعمت و باغ و بوستان وكنيزكان و 
غلامان و زر و سيم كتيوه بووقت جان كندن» رسج و تعب وعذاب 
بيشتر بود ازذآنكسكه اندك دارد. وآن رئج و عذاب بهومرك زايل نشود. 
بلكه زيادت شود؛ كه آن دوستى صفت دل است و دل برجاى خويش باشد 
و بميرد. 

مثال ديككر ‏ بدان كه كار دنيا كه بيش آيد مختصر نمايد؛ و مردم 
بندارند كه شغل وىدراز نخواهدبود. و باشدكه ازيككار ختردصدكار يديد 
آيدء و عمر درآن بشود. و عيسى (ع) مى كويدكه «مثتل جويندة دنيا جون 
مشّل خورندةٌ آب درياست: هرجند بيش خورد تشنهتر مىشود؛ و مىخورد تا 
هلاك شود؛ و هركزآن تشنكى از وى بنشود.» و رسول ما (ص) م ى كويد كه 
«همجنا نكه روا نباشد كه كسى دراب رودو تر نكّردد» روا نباشد كه كسى دركاد 
دنيا شود وآلوده تكردد.» 

مثال ديكعر_مثل كسى كهدردنيا آيد.مثل كسىاست كدمهما نشو دنزديك 
ميز بانى كهعادتوى آن بود كدهميشه سراى"آراستهدارد براىمهمانان وايشازرا 
مىخواند كروهى بساذزكروهى. بس,طّبّق زدين بيش وى نهد» بر وى نقل 
و مجمرةٌ سيمين با عود و بخورء تاوى معطر شود و +<وشبوى كردد» و نقل 





تشوير هىخوردء شرمسارى هى كشد. سس فضيحتى ( فضيحت ل ى مصدرى)» رسوابى. 
ثفل» آنجه دفومشود ازشكم. 
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بخوراد» وطتبتى و مجمره بكداردنا ديكّر قوم رسند. بس هركه رسم وى داند 
وعاقل بودد. عود و بخوربرافكند وخ وشبوىشود؛ ونقل بخورد. وطبق ومجمره 
بود لى خوش بككذارد و شكر بكويد و برود. وكسى كه ابله باشد بندارد كه آن 
بدوى دادند تا با خويشتن ببرد: جون بهدوقت رفتن ار وى باز ستانند» رنجور 
و دلتنكتشود و فرياد كرد نكيرد. و دنيانيز همجنان مهما نسراى است ‏ سبيل' بر 
راهكذريان ‏ تا ذاد بركيرند» ودر آنجه درسراى است طمع نكتند. 

مثال ديككر # مَشل اهل دنيا و دلمشغو لى ايشان دركار دنيا و فراموش- 
كردن آخرت جونمثل قومى است كه در كشتى يبودند» وبهجزيرهاى رسيدند: از 
بهر قضاىحاجت و طهارت بيرون امدنل» و كشتيبان منادى كرد كه هيج كس مباد 
كه روزكار بسيار بَرآد' وجز بهطهارت مشغول باشدء كه كشتى به تعجيل بخواهدك 
رفت. بس ايشان در آن جزيره برا كنده شدند: كروهى كه عاقلتر بودندسبيك! 
طهارت كردند و باز آمدند» كشتى فارغ يافتند» جايى كه خوشتر و موافقتر 
بود بكر فتند؛ وكروهى ديكر در عجايب آن جزيره به تعجب بمأ ندند و برنظاره 
بايستادند و درآن شكو فههاى نيكو و مرغان خوش آواز وسنككريزههاى ملوتن 
ومنق دش مى نكر يستند» جون باز آمدند» در كشتى هيج جاى فراخ نيافتند وبهدجايى 
تنكك و تاريك بنشستند» و رنج آن مى كشيدنل؛؟ كروهى ديكّر بونظاره اقتصار 
نكردندء ازذآن ستكّريزههاى نيكو و غريب لون برجيدند و با خخود بياوردند 
ودر كشتى جاى آن نيافتند بهوجابى تنكك بنشستند وآن سنكريزهها و آالاله«ماى 
ملو"ن بركردن نهادندء و جون يك دو روز برآمدآن رنكهاى نيكو بكرديد و 
تاريك شد و بويهاى ناخوش از آنآمدن كرفت؛ و جاى نيافتندكه بيندازند: 
بشيما نى مى لخو ردنك وبار ودنج آن بر كردن مى كشيد نك؛ وكروهىديكّر درعجابب 
آن جزيره متحيترشدند و همجنان نظاره كنان مىشدند تا ازكشتى دور افتادند 
وكشتى برفت ومنادى كشتيبان نشنيدند» و درجزيره مى بودندتا بعضى هلاكشدند. 


به كر سنكّىء و بعضى را سبا ع هلاك كرد. 


١ل‏ سبيل»ة وقف. روزكار سيار كندء طول بدهد» دير كند. ”امه سباكء 


زودء تروجسب. 
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آنكروه اول» مَثّل مؤمنان برهي ز كار استء و كروه بازيسين مَشّل 
كافران كه خدا راو خود راو آخرت را فراموش كردند» وهمكّى خود بددئيا 
دادند: اسنتحّبوا الحيوة الدانيا على الاخرة .١‏ واين دوكروه ميانكين 
مكل عاصيان استكه اصل ايمان نكاه داشتئد» ولكن دست از دنيا بنداشتند: 
كروهى با درويشى تمتك ع كردند» و كروهى با تمتشع نعمت بسيار جمع كردند 
تا كرانبار شديد. 


فصل ,بنجم- نه هرجه دد دنياست مذموم است 

بدين مذمكت كه دنيا را كردهآمدء كمان مبر كه هرجه در دنياست مذموم 
است, بلكة در دنيا جيزها ست كه نه از دنياست. جه علم و عمل در دنا باشد» 
وآن نه اذ دنيا بود كه آن درصحبت آدمى به آخرت رود: اما علم خود بعينه 
با وى بماند؛ و اما عمل اكرجه بعينه بنماند» اثر آن بماند- و ايسن" دو قسم 
بسود: يكى باكى و صفاى جوهر دلكه از ترك معاصى حاصل شود و يكى 
ا'نس يهذكر حق تعا لىكه از مواظبت برعبادت كردن حاصل شود. بس اين 
هردوازجملةباقيااتصا لحاتاست كهحقتعا لىكفت: والسافيات! تصالحات 
خير عند رَبك وابا". ْ 

و لذ تعلمو لذ تمناجاتو لذت! "نس بهذ كر حق تعا لى ازهمه لذ تها بيش 
استء و آن در دنياست و نه از دنياست. بس همة لذانها مسدموم نسستء» بلكه 
لذ"تى كه بكذرد و بنماند؛ واين نيز جمله مذموم نيست» كه اين دو قسم أست: 
يكىآن استكه اكرجه وى از دنياست وبيس ازمرك بنماند» ولكن 
مّعين است بركارآخرت و برعلم و عمل وبر بسياركشتن مؤمنان» جون قوت 
ونكاح ولباس و مسكن كه بهقدرحاجت بودء كه اين شرط راهآخرت است: 
هر كس كه ازدنيا بدين قدرقناع تكند و قصد وى اذ اين» استعانت بود بركار 
دين» وى اذاهلدنيا نبود. 


(قرآن:7/169١١)ء‏ اين جهان بر كزيدندبر آن جهاتث. ؟سايناثر ٠‏ (قر آن, 
2/1 وكارهاو سخنان هايندةنيك» بهنزديك خداوند توء درياداش به أست. 
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#س مذموم اذ دنيا آن باشدكه مقصود از وى نهكار دين استء بلكهآن 
سبب غفلت وبَطر وقرادكرفتن دل بود در اين عالم و نفرت كرفتن وى از 
آن عا لم. و براى اين كفت رسول (ص): الدثنيا متلعوتة”. و ملعون مافيهاء 
الآ ذ كر الله وما والاث كفت: دنيا و هرجه در وى است ملعون استء الا" 
كر خداىتعا لى وآنجه وىبرآن معاونت كند. 

اين مقدار ازشرح حقيقت و مقصود دنيا اينجاكفايت بود؛ باقىددقسم 
سيم اذ اركانمعاملت»كهآن را درعقبات راه دين كويند؛ بكوييم. 








عنوان جهارم . درمعر فت خرت 


فصل اول بهشت و دوز خكالشدى و روحانى 

بدا نكه حقيق تآخرت هيج كس نشناسد نا حقيقت مركك” اول نشناسد. 
و حقيقت مرك نداند تا حقيقت زندكانى ندائد» و حقيقت زندكانى نداند تا 
حقيقت روح نداند؛ ومعرفت حقيقت روح" معرفت حقيقت نفس خود استكه 
بعضى ازآن شرح كرده آمد١.‏ 

و بدان كه أذ بيش كفته آمد كه آدمىمر كب از دو اصل است: يكى روح و 
يكى كالبد» روح جون سواراست وكالبد جون مرككب. واينروح را در آخرت 
بدواسطةكالبدحا لتى است و بهشتى ودوزخى است. و وىدا"؟ بهسبب ذات خودنيز 
حالتى استء بىآنكه قالبرا درآن شر كتى بوتد. و وى را براى قالب نيز 
بهشتى و دورخى استء» و سعادتى وشقاوتى است. وما تعيم و لذ'ت دل را كه 
بىواسطة قالب باشدء. نام بيشت (وحا فى مى كنيم) ودنجو الم و شقاوت 
وى راكه بىقا لب بود ديق روحا فى مى كو ييم. اما بهشت و دوزخكه" قالب 
درميان باشدء آنخود ظاهراست؛ و حاصل آن.ء انهار و اشجار و حور وقصور و 





أل سي ص "ه/ح6. ؟ روحم 52 0-1 هنكا مى كه. 
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مطعوم و مشروب و غير آن استء و حاصل دوزخ” آتش و مار وكزدم وذ قتوم 
وغيرآن. وصفت اين هردو در قرآن واخبار مشهور استء وفهم همكنان آن را 
دريا بد. و تفصيل آن دركتاب «ذكرا لموت» ازكتب احباء كفته آمد؛ واينجا بر- 
اين اقتصار كنيم كه حقيقت مركك شرح كنيم و بمعنى بهشت و دودخ روحانى 
اشارت كنيم» كه اين هر كس نشناسد. 

واينكه كفت: آعدَد تلعبادى الصالحين ما لاعين رأت ولا أذن 
سمعت ولاخطرً على قلي يشر ١‏ در بهشت روحانى بوتد. و از درون دل 
زوزق اهسيث بدعا لم ملكو ت كه ازآن دوذن اين معانى آشكارا شود ودر وى هيج 
شبهتى نمانك. وكسى راكهاين راه كشاده شودء وى دا يقينى روشن بهسعادت 
و شقاوتآخرت يديد آيد ‏ نه بر طريق تقليد سمعى» بل برطريق بصيرت و 
مشاهدت. بل همجنانكه طبيب بشناسد كه قالب را سعادتى و شقاوتى است در 
اين جهان ‏ كه او را صحكّت ومرض كويند» و وى را اسباب» است جون دارو 
و برهيز» و جون بسيار خوردن و برهيزنا كردن همجنين معلوم شود بدين 
مشاهدت كه دل را | يعنى كه روح را سعادسى است و شقاوتى؛ و عبادت و 
معر فت داروىآن سعادت است» و جهل و معصيت زهر آن سعادت است؛ وآن 
علمى است بدغا يمت عزيزا. 

و برشتر كسانكه ايشان را علما كو يند» از اين غافل باشند؛ بلكه اين را 
منكر باشند» و جز فرا بهشت و دوزخ كالبد راه نبرند» و در معرفتآخرت جز 
سماع و تقليد هيج راه نشناسند. ومارا اندر شرح وتحقيق اين برهان كتب 
است دراذء بهتازى. و اندر اين كتاب جندان كفته آيد كه كسى كه زيرك بوآد و 
باطن وئإذ آالايش وتعصتب وتقليد ياك بوتدءاين را بازيا بد وكارآخرت در دل 
وى ثابت و مستحكم كردد كه ايمان بيشتر خاق بهآحرت" ضعيف و متزلزل 


اسنتاء 





ل (حديث) براى بندكان نيك و كارخودآهاده ساختم جيزها يىراكه جشمى نديده وكوشى نشنيده 
و بردل بشرى خطور نكرده أست. انك ته ص 507 /ح6. 
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فصل دوم حقيقت مر كك 

اككر خواهى كه از حقيقت مركك اثرى بدانى كه «معنى وى جيست؟»): 
بدان كه أدمى را دو روح است: يكى ار جنس روح حيوانات» وماآنرا 
دو ححبواني نام نيم؟ ويكى ازجنس روح ملايكه. و ماآنرا (و حا نسا فى 
نام كنيم. و اين روح حيوانى دا منبع"' دل است ‏ آن كوش ت كه در جانب 
جب نهاده است. و وى" جون بخارى لطيف است از اخلاطٍ باطن حيوان. و 
وى را مزاجى معتدل حاصل آمده است. و وى از دل بدواسطة عروق ضواربء. 
كه آن را نبض وحر كت باشد» بددما غ وجملة اندامها مىرسد. اين روححممال 
قوآت حس و حركت است. و جون بدما ع رسد حرارت وى كم شود و معتدل 
كردد. و جشم از وى قوآت بصر يذيرد» وكوش اذ وى قوا'ت شنيدن يذيرد؛ و 
همجنين همةٌ حواس. 

و مكل وى جون جراغى استكه درخانهاى كرد مى بر آيدء هرجا كدمى- 
رسد ديوارهاى خانه روشن مىشود از وى. بس جنا نكه روشنايى ار جراغ در 
ديوار بيدا مى آيدء بوقدرت ايزيسبحانه و تعالى. همجنين قوات بينايى و 
شنوايى و جمله حواس اذ اين روح در اعضاى ظاهر يديدار مىآيد. و اكر دد 
بعضى ازعروق سلداه و بندى افتدء آن عضوكه يس اذ آن بندكاه باشد معطئل- 
ماند و مفلو جكردد و ددر وى قو'ت حس و حر كت نباشد» و طبيب جهد أن كند 
تاآن سداه بكشايد. 

ومتشلاينرو حجونآتش جراغ است, ومَثّلدل جونتتيله» ومتثل غذا 
جون روغن؛ كه اكر روغن باذكيرى جراغ بميرد» و جون غذا باذكيرى مزاج 
معتدل اين روح باطل شود وحيوان بميرد. وهمجنانكه | كرجه روغن بّوتد؛ فتيله 
جون بسيار روغن كتشد تباه شود و نيز" روغن نبذيرد» همجنين دل بهروزكاد 
دراز جنان شودكه قبول غذا نكند. 





١ل‏ منبع (سرجشمة) أين روج حيوافى. 
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و همجنانكه جون جيزى برجراغ ذنى جراغ فروميرد ‏ اكرجه دوغن و 
فتيله برجاى بوتد ‏ جون حيوان دا زخمى عظيم رسد بميرد. 

واينروحتامزاج وى معتدل بود حنانكه شرط است - معانى لطيف 
راء حون قوات حسوحر كت» قبولمى كند اد انوارملايكة سماوى.» بهدستورى ‏ 
ايزد ‏ تعالى. جونآن مزاج اذ وى باطل شود بهغلية حرارت يا برودت يا 
سببى ديكر شاسته نباشد قبول آنآثار را؛ جون أيينداى كه نا روى وى راست 
و بسزا باشد» صورتها قبول مى كند از هرجه صورت دارد؛ وجون درشت١‏ شود 
و ذنكار" وى دابخوردآن صورتقبول نكند ‏ نه ازآن سببكه صورتها هلاك 
شديا غايب شدء لكن شايستكّى وى قبولآن را" باطل شد. 

همجنين شا يستكى اين بخار لطيف و معتدل كه آن را روح حيواني 
نام كرديم در اعتدال مزاجوى بستهاست: حون باطلشدء | اعتدال] قبول نكند؛ و 
حون قو"نهاى حس” وحركت قبول نكندء اعضا از اثر آن محروم ماند و بيحس 
و حركت شودء كويند: بمرد. 

و معنى م ركثر روح حيوانى اين يوت و فراهم آورندةٌ اين اسباب ‏ تا 
اين مزاج از اعتدال يبفتد ‏ آفريدهاى است از آفريدهوهاى خداىبتعا لىس 
كه وى را مَكَكالموت كويند, وخلق از وى نام دانند» وحقيقت وى شناختن" 
دراز است. 

اين معنى مركك حيوانات است. اما مرك آدمى بر وجهى ديكّر استء كه 
وى دااين روح كه حيوانات را بباشد هست و روحى ديكر هستكه ما آن را 
روح انسانى كوييم و دل نامكرديم ‏ در بعضى از فصول كذشته. و وى نه 
از جنس آن ديكر روح استء. ك هآن" جسمى است جون هوا لطيف و جون 
بخارى بخته شده و صافىكشته و نضج بافته. 

اما اين دوح انسانى جسم نيست» ‏ جه؛ قسمت بذير نيست ل و معرفت 
حق تعا لى در وىفرودآيد؛ وجنانكه حقتعا لى- قسمتنبذيرد ويكى است» 
محل" معرفت يكى هم يكى باشد وقسمت نبذيرد؛ بس درهيج قسمت بذير فرو- 


لل ورشتء» ناهموار. ؟ شايستكى آينه يراى قبول صورتها. روح حيوانى. 
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نيايد» بلكه درجيزى يكانه وقسمتنايذير فروآيد. 

بس فتيله وآتش جراغ و نور جراغ هرسه تقدير كن'!: فتيله مثلا' جون 
دل» وآتش جراغ مثل روح حيوانى» و نور جراغ مثل روح انسانى. و جنانكه 
نور جراغ لطيف است و لطيفتر از جراغ؛ و كويى بدوى اشارت نتوان 
كرد روح انسانى لطيف است بواضا فت ب روح حيوانى؛ وكويى كهاشارت 
بدير ليست. 

واينمثال" راست بوتدء جون ازروى" لطافت نظر كنى؛ لكن از و+تهى 
ديكر راست نيست» كه نور جراغ تبّع جراغ است وفرع وى: بهباطلشدنٍ 
وى باطل شود و روحاسانى تبّع روح حيوانى نيست» بلكه اصل* وى است 
و بدباطل شدن اوباطل نشو د. بلحه اكر مثال وى خواهى, نورى تقدير كن كه 
اجراغ لطيفتر باشد و قوام جراغ به وى بود نهقوام وى به جراغ» تا اين 
مثال راست آيد. 

بس اينروح حيوانى جون مراكبى است روح انسائى را از وجهى» و 
از وجهى جون ا لتى. جون اين دوح حيوانى رامزاج باطل شودء قالب بميرد 
و دوح انسانى بهجاى بماند ولكن بى آلت وبىم ر“كبشود. ومركك م ركب 
وتباهى آلت” سوار را ضايع ومعدوم نكرداند» ولكن بى آل تكند. 

واينآلتكه وى رادادندبراىآن دادندتامعرفت ومحبّكت حقتعا لى 
صيد كند: اكأر صيد كرده باشدء هلاك شدن آلت خير وى است ثا از بار وى 
برهك. و اين كه رسول كفت (ص) كه «مركك تحفه و هدية مؤمن است»» اين 
بود كه كشن دام براى صيد دارد وبار آن همى كشد: جون صيد بهدست أوراد. 
هلا دام غنيمت وى باشد. واكررب العياذ بالله' بيش از ا نكه صيد بددست 
آودد اين آلت باطل شودء حسرت و مصيبت آن را نهايت نباشد؛ و اين !“لم و 
حسرت" اوأل عذاب قبر بواد ‏ نَعوذ بالله منه؟. 


١ل‏ تقدير كردك» فرض كردك. ؟ ‏ إز روى» ازنظرء از جهت. + ينأه برخد|ا. 
ع بهوصية/ح". 
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فصل سوم نو.بى. أنو نهبد.بن قالب است 

بس بدانكه اكر كسى را دست و ياى مفلوج شودء وى برجاى خويش 
باشد؛ زيراكه حقيقتٍ وى نه بددست و بياى استء كه دست و ياى آلت وى 
اأست و وى مستعمل آن اسست. و جنا نكه حفيقت «تويى تو» سه دست و ياى 
است» همجنين نه يشت و شكم و سراستء و نه اينقالب توست؛ كه اكرهمه 
مفلو جح شودء روا باشدكه تو برجاى باشى. و معنى مركك آن است كه جمله تمن 
مفلو جح شود؛ كه معنىمفلوجى دست آن بودكه طاعت تو ندارد. جه طاعتكه 
وى مىداشت بهصفتى مىداشت كه او را كدات كيوينة؛ وآن صفت نورى 
بود كه از جراغ روح حيوانى بهدوى مىرسيد: جون در عروق» كه مسالك 
أذدوح است» سله افتاد» قدرتاز وى شد وطاعت متعذ ر كشت. همجنين جمله 
قال" همه طاعت توكه مىداردء بهواسطة آن روح حيوانى مىدارد؛ يس جون 
مزاج وى تباه شود و طاعت ندارد» آن را مركك كويند ‏ و تو برجاى خويش 
باشى» | كرجه طاعت يذير برجاى خويش نيست. 

وحقيقت تويى توء اين قالب جون باشد؟! كه اككر انديشهكنى» دانى 
كه اين اجزاى تونه آن اجزاست كه در كود كى بوده است» كه آن همه متحلكتل 
شده باشد و از غذا بدلآن يازآمده. بس قالب همان نيست و تو همانى. يبس 
توبى تو نه بدين قالب است. قالب اكّر تباه شود كوتباه شو! تو همجنان 
زندهاى بهذات دويش. 

اما اوصاف تودوقسم بواد: يكى بود بومشار كت قا لب» حون كر سنكّى 
و تشنكّى و خواب؛ واين بمىمعده و جسم راست نيايد: اين بهم رك" باطل 
شود. و يكى بودكدقالب را درآن شر كتى نبوتد» جون معر فتخداىتعا لى؛ 
وجمال حضرت وى» و شادى بدان: اين صفت ذات تو است» باتو بماند. و 
معنى با قيا تجبا لحا ثاين بود. و اكربتدل اين» جهل بود دنال 01 
نيز صفت ذات تموست: باتو يماند. و اين نا بينابى, .ددح بود 0 
شقاوت تو بوّد. و من كان فى هذه آعمى فهو ف ىالآخرة آعمى و آضل 
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سبيلا' . 
بس بهدهيج حال تو حقفيفتٍ مركّك ندانى تا ايندو روح نشناسى وفرف 
ميان ايشان وتعلكقى ايشان بهيكديكر. 


فصل جهارم ‏ نتكتاهدارى اعتدال روح 

اكنون بدانكه اين روح حيوانى از اين عالم سفلى اس تكه مر ككب 
است از لطافت بخار اخلاط. و اخلاط جهار است: خون و بلغم و صفرا و 
سودا. و اصل اين جهار آب وآنش و خاك و هواست. و اختلاف و اعتدال 
مزاج اذاين تفاوت مفادير حرارت و برودت و رطوبت ويبوستاست. ومقصود 
صنعت طب آن است كه اعتدال اين جهار طبع دداين دوح نكَاه دارد» نا بدان 
شايسته بأشدا كه هر كنا وآلتآن روح ديكر كردد كه آن را روح انسائى كفتيم . 
وآن اذاين عالم نيست» بلكه ازعالم علوى است و از جواهر .ملايكه است. و 
هبوط وى بدين عالم غريب است از طبيعت ذات وى؛ ولكن اين غربت"* وى 
را براىآناست تا از هدىئ' راد خويش بر كيرد جنا نكه حق_ تعا لى كفت: 
قلنا اهبطوا منها جميعاً فا ما يَأَقِيِنَكم منى هُدى؛ فَمَن قبع هداى 
فلا خوف عَليسيم ولاهم يحرنذون". واينبكه حق_تعالى كفت: 


سان 0 امم عراس © داو 


إذى خالق بشرآً من طبن فاذا سودشهةه و دفخت فيه من روحى". 
اشارت بواختلاف اين دو دوح استكه يكى را با طبن حوالت كرد واز 


اعتدال مزاج وى بدين عبارت كرد" كه كفت: ستّوايته ء وى را راست ومهيًا 
بكردم- واعتدال اين بود آنكامكفت: ونتفّخئت” فيه من راوحى اين 
با خود اضاف تكرد. و اين برمثالآن بو د كه كسى خر قةٌ كر باس سو ندتهة كند 





ل (قرآتء 1 وهركه ذر اين جهان از<ق بديدث نا بيناستء او درآن جهان نا بيناست» 
و از نابينا كمراهتر. ؟" (قرآنف:8/5١)‏ كفتيم فرو رويد همكنان از بهشتء اكر بدشما 
أيد از من ييغاهمى ونشانى» هركه ييروى بينام ونشان هنكندبيمى نيست برايشانكه اين كرد ند» 
و فرداأ هيج اندوهكين تباشند. ؟ (قرآنء 7/١/8988‏ و)» من مردمى خواهم1فريد از 
كلء جونوى را راس تكردم و ازجان خويش دد أودميدم . ع# بدين عبار تكرد» با اين 
سخن تعبي ر كردء هه سوختهء: كهنة 1[قشكر فته كه براى كيراندن1 تش بدكار برند. 
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تا مهيا شود قبول1آتش داء بس آنكّهنزديك آانش برآد و تفخ كند تا آتش در 
وى افتدك. 

وجنانكهآنروح حيوانى سفلىرا اعتدالىاستء وطبيب" اسباب اعتدال 
آن بشناسد تا بيمارى از وى دفع كند واز هلاك وى رانكاه داردء» همحنين 
روح انسانىر علوى راكهآن حقيقت دل است اعتدالى است كه علم اخلافق 
ودياضت كه ازشريعت بشناسند ‏ اعتدالٍ اين نكّاه دارد وآن سبب صحكت 
وى باشدء جنانكه يس از اين» در ميان «اركان مسلمانى» كفته آيد. 

بس معلوم شد كه تاكسى حقيقت ارواح آدمى نشناسد» ممكن نيست كه 
آرت دابهبصيرت بشناسدء ججنائكه ممكن نيس تكه حق داع ”وجل بشناسد 
تاخود رانشناسد. بسشناختن نفس خو دكليد معرفت حق”" است و كليد معرفت 
آخرت است. و اصل دين الا,يمان” بالله و ليوام الاخرا است. و بدين سبب 
ايسن معرفت تقديم كرديم'. 

اما يك سر از اسنرار إوصاف اصلى وىآن استكه بنكفتيم ‏ كه 
رخصت يست در كفتن آن» كيه افهام” احتمال نكند" و تمامى معرفست حقي 
ع ز "وجل ومعرفتآخرت برآن موفوف است. جهدآنكنء تا از خوده بر 
طريق مجاهدت و طلبء بشناسى؛ كه اككر ازكسى بشنوى طاقت سماع 
آن ندارى)» كه بسيار كس آن صفت در حق حق.تها لى- بشنيديد و باور 
نداشتند» وطاق تسما ع آن نداشتند وانكار كردند و كفتئد:«اين خود ممكن نيست؟ 
وايننه تنزيه است بلكه تعطيل است.» بس قو طاقت سماع آن در حق أدمى 
جون دارى؟ بلكهآن صفت در حق” حقتعا لى خود صريح نه درقر آن است 
ونه در اخبارء هم براى اين سبب كه جون لق بشنوند انكار كنند. و انبيارا 
كنتند: كَدَّمواالنّاس على قدر عمو لهم» با خلقآن كو ييدكه طاقتآن 
دادند. و بهبعضى اذ انبيا وح ىآمدكه داز صفات ما جيزىكه خلق"آن دا فهم 
نكتند» مكوي!كه آنكاه انكار كنند وايشانرا زيان دارد.» 





اب ايمان بهدخدا وروز شمار. ؟اعت تقديم كرديم» مقدم آورديم» بيشتر أوددهم. 
ع له ص0#/ح6. 











در معرفت آخرت كلى 





فصل ,بنجم - معنى حشر و نشر و بعث واعادت 

اذ اين جمله بشناختى كه حفيقتٍ جان ادمى قايماست بهذات خويش 
بىقا لب» و اندرقوام ذات خويش و صفات خاص " خويش مستغلى است از 
قالب. و معنى مرك نهنئيستى وى است» بلكه معنى آن؛ انقطاع تصررف وى 
است از قالب. و معنى حشر ونشر و بعث واعادت نهآن استكه وى دا يس 
از نيستى باز در وجودآرندء بلكه آن استكه وى را قالب دهند» بدان معنى كه 
قالبى دا مهيتاى قبول تصرف وىكنند يك بار ديكرء جنانكه درا بتدا كردم 
بودند ‏ واين بار آسانتر؛ كه اول هم قالب مى بيست آفريدك وهم روح» واين- 
بار خود روح برجاىخويش استب اعنى روح انسانى و اجدزاى قالب نيز 
برجاى خوي شاستس وجمع أن اسانتراذ اختراعآن؛ از انجاكه نظرماست١‏ و 
ازانجاكه حقيقت است". صفت انسانى را بهعقل الهى راه نيستء كه انجاكه 
دشوادى نباشد آسانى هم عو 

وشرط ا عادت آن نيس تك هآن قالبكه داشته است با وى دهندء» كه 
قالب مر كساستء و اأكرحه اسب بَدال افتد سوار همان باشد؛ و از 
كود كى تا بيرى خود بّدل افتاده باشد اجزاى وى بداجزاى غذاى ديكر» و 
وىهمانبت د. 

بس كسانى كه اين شرط كر دندك 5 بر ايشان اشكالها خحاست و ازآن 
جوابهاى ضعيف دادندء ازآن تكلكئف مستغنى بودند» كه ايشان را كفتند كه 
«مردهمى مردمى را بخوردء همان اجزا اجزاى اين ديكّر شودء از اين دو بهى 
كدام دهند؟ و اكر عضوى از وى ببرند وآنكاه طاعتى كند» جونثواب يابد 
آن عضو بريده با وى باشد يا نه؟ اكر با وى نباشد. در بهشت بىجشم و بى- 
دست وبىياىجكونه بود؟ واكر باوى بوّد. آن اعضارا دراين عالم انبازى 
نود در عمل» درثواب جكونه بود؟ و ازاين جنس تر"هات كويند وجواب" 
تكليف كنند. وبدين همه حاجت نيست جون حقيقتٍ اعادت بدا نستى كه به همان 





ا يعنىء أ ين آسا نى وآسأ نثر بودن أزديدكاه هاست. 
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قالب حاجت نيست. و اين اشكال از آن خاست كه بنداشتند تويى تو و حقيقتٍ 
تو قالب توست: جون آن بعينه برجاى نباشد» آن نهتوباشى. بدين سبب در 
اشكال افتادند؛ و اصل اين سخن بخلل است١.‏ 


فصل ششم ‏ مشاهدة بهشت و دوزخ در ا.بن دنيا 

همانا كه كُويى كه مذهب مشهور ميان ققها و متكلكمانآن استكه جان, 
آدمى بهمركك معدوم شود. آنكاه وى درا باز بهوجود آورند» واين بهخلاف 
آن است. 

بدانكه هركه ازيس سخن ديكران شود نابينا بو د. و اين كسى كويد 
كه نهازاه ل تقليد باشد ونه از اهل بصيرت؛ كه اكر اهل بصيرت بودى بدا نستى 
كه مركك قالب حقيقت آدمى را ئيست نكند» و ار از اهل تقليد بودى از 
قر آن و اخبار بشناختى كه روح آدمى بس اذ مركك برجاى خويش باشدء كه 
ارواح يس ازمرك دوقسم است: أرواح اشقيا و ادواح سعدا. 

اما ارواح+سُعداء قر آن مجيد مىكويد: ولا قتحسن النين قتلوافى 

سبيل الله آمواقاء جل آحياء' عند رَنَّهم يْرزَقَونَ فرحين بماآقيهمالله 
فن قصل مى كو يد: مبنداريد كه آ نكسا نى كه در رأه حق كشته شدندء ايشان 
مردهاند» بلكه زندهائد و شادما نند بدخلعتها كه از حضرت الوهيت يافتهاند و بر 
دوام"از آن حضرت روزى خويش مىستا نند. 

واها درحقاشقيا: كافر ان بدد»جونرسول(ص)واصحاب” ايشان را بكشتند 
يك يك از ايشان راآواز مىداد و ندا مى كرد و ايشا ن كشته' ‏ و مى كفت: 
ديا فلان و يأ فلان» وعددها كه از حق” يافته بودم درقهر دشمنان وى؛ همدرا حق" 
يافتم؛ و حقتعا لى- تحقيق كرد آن وعدهها كه شما را داده بود به عقو بت يس 
از مركك. حق يافتيد يا نه؟» جماعتى كه با رسول بودندء كفتند: ويا رسو لالله 
ابشان مسشتى مردارند. با ايشان سخن جرا مى كو يى؟» كفت: «بدان خداى كه 


لل و حال نكه أصل اين سخن بخلل (داراى خلل) أست. قرآنء 9/وغع1. 
لاعساو حال | نكه أايشا نف كشته شذفه بودئد. 
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جان محمد بهفرمان وى استءكه ايشان اين سخن را شنواترند از شما ولكن 
ار جواب عاجز ند.» 

وهر كه تفحكص كلد ار اخبار كه در حقٍ مردكان آمده است وآكاه بودن 
ايشان از اهل ما تم وزيارت وآانحه دد اين عالم رود. بوقطع داند'كه نيستى 
ايشان در شرع نيامده است بلكه اين آمده است كه صفت بكّردد» و منزل 
بكردد'. و كور" غارى است از غارهاى دوزخ يا دوضهداى است از روضات 

بس بهحقيقت بشناس كه بهمركك هركز هيج جيز اذ ذات تو وازخواص 
صفات تو باطل نشودء ولكن حواس” وحركات وتذيئكلات تو_كهآن به واسطة 
دماغ واعضاست ‏ باطل شود وتو آنجا بمانى- فرد ومجر"د همجنانكدا زا ينجا 
برفتهداى. وبدانكه اسب بميردء اكرسوار جولاهه بود فقيه نكردد» و اكرنابينا 
بوذ بينا نكرددء و اكر بينا بود نابينا نكرددء بلكه بيادهمكردد و بس. وقالب 
مركب است جوناسبء وسوارتويى! 

و بدين سبب است كه كسانى كه از خود و از محسوسات ود غايب 
شوند» و بهدخود فرو شوند» و بهذ كر خداىتعا لى مشغول و مستغرق شوند_ 
جنانكه بدايت رام تصوا'ف است ‏ احوالآخرت” ايشان را بهذوق مشاهدت 
بباشد» كهآن رو ححيوانىايشان» اكرجه از اعتدال مزاج بنكرديده باشد» لكن 
جون تاسيده" شده بود وجون حمدارى؟ دروى بيدا آمده باشد نا ازحقيقتٍ 
ذات" ايشان را بدخود هيج مشغول ندارد؟» بسحال ايشان بدحال مرده نزديكتر 
بدُود. يس آنجدديكرانرا بهمرك" مكشوفخواهد شدء ايشانرا اينجامكشوف- 
شود. آنكّاه جون با خويشتن آينده و بهعالم محسوسات افتند» بيشتر آن باشد 
كه اذآن» جيزى برياد وىنمانده بود؛ ولكن اثرىازآزبا وى بمانده باشد: اكّر 
حقيقت بهشت به وى /نموده باشند» روح و راحت و شادى و نشاط آن 





ذل در شرع لياهده استكه أهيشان نيست شوند بلكه[آمدءاستكه صفت و هنزل أيشأن تغيير كند. 


ل تأسيده» خواب رفته) دي بحس شده ٠‏ اا تدر سسدكى »2 بيعدسى ٠‏ 1 0135 روح حيو نى 
ايشان را از حقيقت ذات منصرف نمىسازدكه بهخودمشفول بدادد. با خويشتن [يندء 


بدخود [يند. 

















با وى بسّود؛ اكردوزخ بروى عرضه كرهه با شند» كو فتكى وخستكى آن با وى باشد؛ 
واكر جيزى اذآن در ذكر وى بمانده باشدء ازآن خبر باز دهد؛ و اكر خحزانة 
خيال آن جيز را محاكاتى كرده باشد',ء بهمثالى بوتدكه اين مثال بهتر در 
حفظ بماندة باشدكه از آن خبر بازدهد. جنانكه رسول (ص) در نماز دست فرا 
ياخت وكفت: «خوشة انكور از بهشت برمن عرضه كردنك؛ خواستم تا بدين 
جهان آورم.» و كمان مبر كه حقيقتى كه خوشة انكور محاكا تآ نكرده باشد" 
بدينجهان توا نآوردن؛ بلكه اين خود محال بود و اكرممكن بودى بياوردى”. 
ولكن وى راكشف-افتادهبود بهمشاهده. وحقيقت استحالت اين شناختن دراذ 
استء وتودا طلب كردن اين حاجتنيست. 

و تفاوت مقامات علما حنين بود كهيكى را همكى آن كيرد نا بداندكه 
اين خوشة انكور از بهشت جه بود و جراأ بودكه وى بديد و ديكران نديديد؛ 
و ديكرى را نصيب بيش اذ اين نب ودكه وى" دست بجنبانيد» يس الفعل 
القتليل' لا يبنطل“الصتلوة» كرداراندك نماز راباطل نكند؛ واندر تفصيل, اين» 
نظر دراز كند و ينداردكه علم او لين وآخرين خود اين است» و هركه أين 
بدانست و بدان قناعت نكرد و بدان ديكر مشغول شد» وى خود معطكل اسيست 
و ازعلمشريعت معئر ض است. 

و مقصودآن اس تكه كمان مبرىكه رسول (ص) اذبهشت خبر باذ داد 
بهتقليد و سماع از جبرثيل» جنانكه تو معنى سماع دائى اذ جبرئيل كهآن 
معنى نيز نحود اجون ديكر كارها شناختى ‏ لكن رسول (ص) بهشتدا بديد. 
و بهشت در اين عالم بمحقيقت نتوان ديدء بلكه وى بدان عالم شد و اذ اين 
عالم غايب شدء و اين يك نوع از معراج وى بود. لكن غايب شدن بر دو 
وجهاست: يكى بدمردن روح حيوانى» و ديكر بهتاسيدن. روح حيوانى. 

اما در اين عالم بهشت را نتوان ديد» كه جنانكه هف تآسمان و هفت- 





٠:)1]عم76562181102,‎ 12211811018 يعنى بهصور تى نموده باشد. (مصا كات -ه‎ ١ 
نما يشكر آن شده بأشد. رسول اكرم (ص).‎ " 
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. زمين در بوست بستهاى نكنجدء يك ذره از بهشت در اين جهان نكنجد» بلكه 
جنا نكهحاستة سمع معزول است اذ آنكه صور تآسمان و زمين در وى يديد آيد 
جنانكه درجشم؛ همةٌ حواس” اين جهانى ازهمة لذةات بهشت معزولاست. و 
حواس آن جهانى خود ديكّر اسث. 


فصل هفتم ‏ معنى عذاب قبر 

| كنون وق تآن اس ت كه معنى عذابالقبر بشناسى» و بدانى كه عتذاب قبر 
هم دوقسم است: روحانى وجسمانى. 

اما جسمانى خود همه كسى بشناسد. وروحانى نشناسد الا كسى كه خود 
را بشناخته باشد وحقيقت روح خحود بدا نسته كه: وى قايم است بدذات خويش 
و اذ قالب مستغنى است در قوام خويشء و بس از مرك وى باقى است»كه 
مركّك" وى را نيست نكرواند؛ لكن دست و_باى و جشم وكوش وجملةٌ حواس” 
مركك از وى بازستاند؛ و جون حواس ان وى بشدء. زن و فرزند و مال وضياع 
وسرا و بنده و ستور و خويش و بيوند» بلك هآسمان و زمين و هرجه آن را 
بدينحواس” توان يافت» از وى بازستدند» اكر اين جيزها معشوق وى بود 
وهمكّى خويش بدان داده بود» در عذابٍ فراق آن بماند بهدضرورت» و اكر 
ازهمه فارغ بود واينجا هيج معشوق نداشت بلكه آر زومند مر كك بود» در راحت 
افتاد» واكر دوستى خداى تعالى حاصل كرده بود وا مس بهدذكر وى يافته 
بود و همكّى خود بدو داده بود واسباب دنيا آن بر وى منغكص و شوريده مى- 
داشت» جون بمرد بهمعشوق خويش رسيد و مزاحم و مشو أش اذميان برخاست 
و بهدسعادت رسيد. 

اكنون انديشه كن تا ممكن شود' كه كسى خود را بداند وبشناسد كه وى 
باقى خواهد بود و بداند كه همه مراد و معشوق وى در دنياستء وأنكه در 
شك باشدكه حون ازدنيا بشد در رانج وعذاب خواهد بودء درفراق محبوبات 





-١‏ تأ ممكن شود ( بهلحن استفهامى)» كهآيا ممكن شود؛ 
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خويش - جنانكه رسول (ص) كفت: آحبسماآحببت فا ناك مُفار هاو يا 
جو ن بدا ند كه محبوب وى همه 2 سينامة و تعا لى. أفيت هونا را 5 در 
وى است دشمن دارد الا آن قدركه زاد وى استء درشك تواند بود" كه جون 
اذ دنيا برود؛ ار رسج برهد و بهراحت افتد؟ 

يس هر كه اين بشناسدء وى را درعذابا لقبر هيج شك بنما ند كه هست» 
و متكقيان را نيست بلكه دنياداران راست وكسانى را كههمكى_ خودبهدنيا داده 
باشند. وبدين» معنى, اين خبر معلوم شود كه الدفياسجنا لمؤمن و جنة 
العافر". ْ ْ 


فصل هشتم ‏ حقيقت و درجات عذاب قبر 

جنانكه اصل عذابالقبر بشناختى كه سبب وى دوستى دنياست,» بدانكه 
اين عذاب متفاوتاست: بعضى دا بيش بود وبعضى راكم بود. برقدر آنكه 
شهوات دنيا بوده باشد. يس عذاب آنكه درهمه دنيا يك جيز بيش ندارد كه 
دل درآن بسته استء» ندحنان باشدكه عذاب كسى كه ضياع و اسباب و بئده و 
ستور و جامه و حشمت و همه نعمتهاى دنيا دارد و دل در همه بسته. بلكه اكر 
در اين جهان كسى را خبر آورندكه اسبى ازآن وى ببردند» عذاب بردل وى 
كمتر ازآن باشدكه كويند: ده اسب ببردند؛؟ و اكر همه مال وى بستانى» رنج 
بيش بود اذآنكه يكنيمه» وكمتر ازآن بو دكه با مال بههم؟, زن و فرزند و 
هرجه در دنياست» همه را بدغارت ببرند و از ولايت معزول كنند و وى دا تنها 
بكذارند ‏ و معنى مرككاين بو آد. 

يس عقو بت وراحتٍ هر كسى برقدر بست وبستكّى وى بددنيا بو 
وآنكهاسباب دنيا وى را ازهمه وجدمساعدت كند» وهمكّى خود بدوى2 دهد 





1 هرجهر!| مىيسندى دوسك بدار؛ أما بدانكه ازآن جدا| مىشوى. ؟ ‏ در شك تواند 
بود ( بهلحن أستفها مى)؛ آيا در شك توأند بود! الأعسم دفيأ زندات مؤّمن و بهشت كا فراست. 


ع با مالبدهم؛ همراه مالء فزون برمال. 2 بهوىء بهدنيا. 
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جنا نكهحقتعا لى-كفت: ذل كج انهم استحبو ا الحيوةالدقباعلىالآخرة١-‏ 

عذاب وى سخت عظيم بوتد. وعبارت اذ وى جنين آمد كه رسول (ص)كفت: 
«دا نيد كه برجه معنى فرود آمد اين آايت: فإن له ؛ معيشة ضنعا وفحشرهيوم- 
القيامه آعمى"؟» كفتند: «خداى ورسول بهدا نند.» كفت: «عذا بكافردر كور 
آن اسدكه نود ونهدادذدها بروى مسلط كنند.»دانى كها ين ازدهاجه بودك نود 
و ندمار بيُوآدء هرمارى رانّه سر بود: وى رام ى كزند ومى ليسند ودد وى مى- 
دمند تاآن روزكه وى را حشر كنند. 

و اهل بصيرت اين ازدهايان را يهجشم بصيرت بديدهاند. واحمقان بى- 
بصيرت جنين كو يندكه «ماء دركورى نكاه كرديم؛ از اين هيج نديديم؛ واكر 
بودى ‏ جشم ما درسدتاست ‏ ما نيز بديديمى.» اين احمق بايد كه بداندكه 
اين ادها در ذات روح مرده است و اذ باطن_ جان وى ببرون نيست» تا 
ديكرى بيند. بلكه اين ادها در درون وى بود” بيش از مركك. و وى غافل بود' 
از آن ونمىداست. و بايدكه بداند كه اين ادها مرككتب اذ صفات نفس 
وى استء و عدد سرهاى وى بدقدر عدد شاخههاى اخلاق مسذموم وى اسث؛ 
اصل طينت اين ادها از حب دنياست» وآنكّاه سرها از وى متشعب مىشود 
بدعددآن اخلاق بدكه ازدوستى دنيا منشعب شود جون حقد وحسد و ريا وكبر 
و شره و مكر و خداع وعداوت و دوستى جاه و حشمت و مال و غيرآن. و 
اصل اين ادها و سبارى سرهاى وى بهدنور بصيرت بتوان شناخت؛ اما مقدار 
عددآن بهنور نبوت بتوان ديد كه برقدد عدد اخلاق مذموم محيط است ست5؟2 وما 
را عدد اخلاق” معلوم نيست.ء 

بس اين ازدها اندر ميا نجان افر ان متمكن است ؤيوشيده» نه بدسبب آنكه 
جاهل 0 بخداى و رسول وبس» بل بهسبب آنكه همكى خويش اداه 
است» جتنانكه حق- تعالى- كفت: ذناكجا نهم استحبواا لحيو لدنيا 





<١‏ (قرآت» ١/89‏ ١).ء‏ اين بهآن استكه ايشان اين جهان بركزيدند برآن جهان. 
(قرآن» 35/1 أو داست زيستى بهتنكى و سختى و بينكيزيم فردا أودا جنا نكه نهدحجت 
بيندخود رأ نه عذر. بود ( بوصيفةٌ ماضى). ع نور قبوت محيط أست. 
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على الاخرة٠.‏ و همجنان كفت: آذهبتم طبساقكم فى حيو قكم الدنيا و 
استمتعتمبها". د اكرجئان بودى كه اين ادها ييرون وى بودى ‏ جنانكه 
مردمان بندارند آسائتر بودى» ؛ كهبودى” كه يك ساعتدست از وى بداشتى. 
ليكن جونشمككن است درميانجان وى كه آن حود ازعين صفات وىاست - 
حكونه از وى بكريزد؟ 

وجنا نكه آن كس كه كنيز كى بفروشد و آنكاه عاشق باشد بر آن» آن اذدها كه 
ميان جان وى همى كزد: هم عشى وى است كه دردل وى بود بوشيده بود. 
و وى نمىدانستء تا اكنونكه فرا زخم ايستائ همجنين اين نود ونه ازدها در 
درون وى بود بيش ازمركك. و وى را خبر نبود تا اكنونكه زحم وى بديدآمد. 
و جنانكه عين عشق سبب راحت وى بود تا با معشوق بدهم بود؟» همان سبب 
رئج كشت يموقت فراق ‏ كه اكر عشق نبودى؛ در وقت فراق رنج نبودئىب», 
همجحنين حب دنيا وعشق وى كدسبب راحت استء همان سبب عذاب وى شود: 
عشقٍ جاه دل وىدامى كزد جونازدهايى» وعشى مال جون مارى» وعشقىسراى 
و خانه جون كزدمى؛ وباقى براين قياس مىدان. 

وجنانكه عاشق كنيزك» در فراق» خواهدكه خويشتن را دراب وآتش 
افكند يا وى راكددمى دركزد تا ازآن درد برهد» همجنئين آنكه وىرا در كور 
عذاب بودء خواهدكه بَدّل آنرنج كزدم و مار بودى؛ كهدراين جهان مردمان 
دانندكه اين» زخم برتن كتد و از برو نكند؛ وآنء» زخم درميان جان كند و از 
درو نكند و هيججشم ظاهر وىدا نبيند. 

بس بدحقيقت» هر كسى سبب عذاب خويش با خود مى برند از اينجاء 
وآن دردرون. ايشان است. و براى اين كفت رسول(ص): إذّما هى آعما نلعم 
كردا السكم. كفت: اين همه عقوبت بيش اذ أن نيست كه هم ازآن, شما فرا 
بيش شما نهند. و براى اين كفت حقتعا لى- كه «اكّر شما را علم يقينستى 8 





ال سه ص 98/ح .١‏ ؟ ‏ (قرآن»: 9»/١٠؟)؛‏ همة خوشيهاى خويش ببرديد اندر 
زندكانى آن جهانى خويش» و برآن بخورديد. "اكه بودى»: زيراكه ممكن بود. 
عا ئا وقتىكه با ممشوق جمم بود و در يكجا بود. ه اين ياءآخر شرطى است. 
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حود دودخ را هى بينيدى» كلا لوقعلمون علم ا لسقين لترونا اجحيم كم 
لعروفياعي القند و براى اين كفت:وإنجهنم لمحيطهبا لعافرين") 
دودخ با ايشان محيط است و باايشان بدهم است؛ و نكّفت: «محيط خواهد 


بود) . 


فصل نهم آنجه ازآن عالم باشد بهجشم ا.بن عالم ذتوان دريد 

همانا كه كويى: اذظاهر شر ع معلوم است كه اين ادها بينند بمجشم, 
سرء وآن ادها كه درميان جان باشد ديدنى نيست. 

بدان كه اين اذدها ديدنى است» لكن همه مرده بيند» و كسانى كه دراين 
عالم يولك ليله كه جيزى دا كه ازآن عالم باشد؛ بهدجشم اين عالم نتوان 
ديدن. و اين ادها مرده را متمكل بباشد ‏ تا همجنان مى ييند كه در اين جهان 
اين ادها را بينند ‏ ولكن تو نبينى. جنانكه خفته بسيار بيندكه وى را مارى 
مى كزد وآنكه دربر وى نشسته باشد نبيند. وآن مارء خحفته را" موجود استو 
رنج آن وىرا حاصلاست» ودر حق ببدار معدوم اسثت. وازايكه بيدار وى 
را نبيند» از رنج وى؟ هيج كم نشود. 

و جون خحفته بدخواب بيند كه او را مارى مى كزدء آنزخم دشمنى است 
كه بر وى ظفر خواهد يافت وآن رنئج روحانى بود و بر دل باشد ولكن 
مثالآن ‏ جون اذ اين عالم بدعاريت خواهند ‏ مارى باشد8. وباشدكه جون 
دشمن بر وى ظفر يابدء وىكويد:«تعبي رخو ابخويش بديدم.» وكويد: «كاشكى 
مارى مرابكزيدى و اين دشمن كام خويش برمن نراندى.» كه اين عذاب بر 
دل وى اذ آن دنج كه برتن ياشد از مار عظيمتر بود. 

يس اك ركو يى كه اين مار معدوم است و آنجه وى را ف 5 ومى باشد 
خيالى استء بدان كه اين غلطى عظيم است. بلكهآن مار موجود است» كه 
معز موجود” يافته بوتد. و معنى معدوم نايا فته بود هرجديافتة تو باشد در 





الا قرآن؛2 ؟5١٠١/ه,‏ ",لا . »ل قر أن, بة/ريةع. ؟ ‏ خفته راء براى خفته» درنظر 
خفته. ع رانجخفته. مثال» مستعار و نمودكار آن رنج روحائىهار است. 














هىة عنوان مسلمانى 





خواب و توآن دا مى يينى» آن موجود است در حق توء اكرجه هيج كس ديكر 
آن دا نتواند ذيد؛ و هرجه توآن را نمى بينى» آن نايافته و ناموجود توست» 
اكرجه همه خلق وى را مى بنند. و جون عذاب و سبب عذاب مرده وخمته را 
هردو١‏ يافتهاست» ازآنكدديكرىئنبيند در آن جه نقصان آيد؟ 

اما اين هست كه خخحفته زود بيدار شود و ازآن برهد؛ بس آن درا خيالى 
نام كنند. اما مرده اندر آن بماند ‏ كه مركك راآخر نيست ‏ بس با او بماند 
و همجون محسوسات اين عالم باشد درثبات. ظ 

و درشريعت نيست كه آن مار وكزدم و ادها كه در كور باشد بدين جشممر 
ظاهر عموم خلق بتوانند ديدن تا" در عا لم شهادت باشند. اما أكر كس اذاين 
عالم دور شود بدانكه"! بخسبد ‏ و حال اين مرده او راكشف كند؛ وى را 
درميان مارو كؤدم بيند. و انبيا واوليا نيز بهبيدارى بينند؟. جه آنجه ديكران را 
در واب باشدء ايشان را در بيدارى بود»كه عالم محسوسات” ايشان را از 
مشاهدت كارهاىآن جها نى حجاب نكند. 

يس اين اطناب بدان مىرودكهكروهى ازاحمقان بدين مقدار كه در كور 
نكر ند و جيزى نبينند بدينجشم ظاهرء عذابالقبر دا منكر شوندء و اين اذ آن 
استكه راه فراكار آن جهانندانند. 


فصل دهم عذاب قبر جهكسانى دا بود وجهكسانى دا نبود؟ 
همانا كدكويى: «اكر عذابالقبر از جهت علاقة دل است بداين عالمء 
هيج كس اد اينة خحالى نباشد» كه زن و فرزيد و مال و جاه را دوست دارد. 
بس همه را عذاب كور خواهد بود وهيج كس ازاين نر هد.» 
جواب آن است كه «نهجنين است؛ كه كسانى باشند كه از دنيا سير شدم 
باشند و ايشان را در دنيا هيج مسرأ تكاه و هيج آسايش جاى نمانده باشك. و 
آرزومند مركّك شده باشند ‏ و سيارى از مسلما نان كه درويش” ب|أشند حنين 





لل برأى مرده و شفته؛ هردو. اقأء تا وقتىكه. بدأ نكه يخسبد» بهوسيلة 
خوابء ازراء خفتن. ع دد بيدارى هم هى بينند. ه ان اين علاقه. 
درويسشس»2 تهيدست. 
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باشند. اما آنقوم كهتوانكر باشند هم بردو كروه باشند: كروهى باشندكه باز آنكه١‏ 
ا لىرا نيزدوست دا انديس كرجتان بو وه 
حداى عا لوت را دوستتر دارند» ايشان رانيزعذاب ود ومثلايشان جون 
كسى بسو د كدسر ا يىدارذ وشهرىدارد كهآنرادوستدارد» ولكنرياست وسلطنت 
وكوشك وباغاز آن دوستثر دارد: جونوى رامنشودر سلطانرسد بور ياست شهرى 
ديكّرء وى را اذبيرودشدناز وطن هيج رنجنباشد, كه دوستى سراى وخانه وشهر 
ددآن دوستى رياستءكه غا لبتراستء ناجيز كردد" ونا ييداشود وهيج اثر بنماند. 

يس انبيا و اوليا و يارسايان مسلمانان اكر جه دل ايشان را بهدزن و 
فرزند و شهر و وطن التفاتى باشد ‏ جون دوستى خداىتعالى- بيدا آيد و 
لدت انس بدوى» أن همه ناجيز كردد. و اين لدت 56 بيدا ايد, يس ايشان 
اذاين' ايمن باشند. اما كسانى كه شهوت دنيا را دوستتر دارند» اذ اين, عذاب 
نرهند؛ و بيشتر از اين؟ باشند. وبراى اين كفت قتعا لى: وان منكم إلا 
واردها ى كان على رباك حتماً مضا . كم فنجىالنين ادَقوا و قذر 
الظالمين فيها جثيا*. اين قوم مدتى عذاب كشند. يس حون عهد ايشان 
اذ دنيا درازشودث فراموش كنند دنيا را ولذت دنيا راء و اصل دوستى خداى ب 
تعالى كه در دل بوده است باز ديدارآيد. ومَثّلوى جون كسى بوتدكه وى 
سرابى را دوستتر دارد از سراى ديكر يا شهرى را از شهر ديكّر و يا زنى را 
از زن ديكر» ولكن آن ديكر را نيز دوست دارد: جون وى را اذ دوستترين 
دور كننذ وبدانديكر افتد. مدتىدرفراقآن رنجور بودهء آنكه أو را فراموش- 
كند و خوى فراآن ديك ر كند» و اصل آن دوستى كه در دل بوده است بهمدت 
دداز باز ديدارآيد. اما آنكسى كه خداى_تعالى را در اصل دوست ندارد. 





١ل‏ باز ]ا نكهء» بأ ] نكه. ؟ ناجيز كردد»ء نف ىكردد» نأ بودشود. ؟ أنز عذابقبر. 
ع ازاين كروه. ه (قرآن» 19/١1/,,؟/2)9‏ و نيست ازشماهيج كسمكر بهدوزخ» رسيدنى 
[ كنركاء يا بنكاه]. برخداوند تو بريدنى است و ددرواخ كرده (ثابت و استوار) [أين وعده]. 

برها نيم [يس1 تكهرسيدند به دوزخ] أيشاب را كه از شرك ببرهيزيدند و فروكذاريم كافرانت 
را درآن يهدروى در افتادهى. از دنيا بعيدالمهد شوند (زمانى دراز أز أنس و 
آشنايى آنان با دنيا يكذرد). 














١١+‏ عنوان مسلمانى 





در آنعدذاب بماند؛ كه دوستىٍ وى همه بازآن بو دكه از وىباز ستدند: به جه 
سلوت ازآن خلاص يابد؟ و يكين ار اسباب آنكه عذاب كافر مخلكد است 
اين است. 

بدان كه هر كسى دعوى كند كه من خداى تعا لى.- دوست دارم ياار 
دنيا دوستتر دارم؛ واين مذهب همةٌ جهان است بيهر بان. ولكن اين را محكى 
و معيارى هست كه بدان بشناسند. و اين آن بو دكه: ه ركه نفس و شهوت وى 
را جيزى فرمايد و شرع خداى تعا لى- جيزى فرمايد خلاف آن.» اكر دل خود 
بدفرمان خداىتعا لى- ما يلتر بيند» خوذ وى را دوستترمىدارد - جنا نكه كسى 
دو كس رادوستدارد ويكى را دوستتر دارد» جون ميان ايشان خلاف افتد» خود 
را به جانب دوستتر مايلتر يينك» وخودا بدين بشناسد كه وى را دو سسشر 
مىدادد - وجوزجنين نبوتد. كفت " بهدز بان هيج سودندارد» كه آن كفت" ددوغ 
بود. 

و براى اين كفت رسول(ص)كه «هميشه لاالهالا"الله كويان"' خويش را 
ازعذاب خداىعز "وجل" حمايتمى كنندتا آنكهكه صفقة؟ دنيا برصتفقة دين 
اختبار كنند: حون اين يكردند خحداى_ثعا ىنع ايشان را دروغزن مى كو يدء كه 
كفت «لااله الا" الله» بازاين 6 معاملت دروغ بود». 

بسء اذزاين جملت بشناختى كه اهل بصيرت بدمشاهدتٍ باطن ببينند كه 
ازعذابالقبركه خواهد رستء و بدانندكه بيشتر خلق بخواهند رست ولكن 
در مدت و ور شدتتفاوت سيار بود جنانكه درعلاقت ايشان با دنيا تفاوت 


بسيار بو د. 


فصل بازدهم ‏ راه زمارش ا.بمنى از عذاب قبر 
هماناكه كروهى از احمقان و مغرورانكويندكه «اكر عدا بالقبر اين 
باشدء ما از اين آزاديم؛ كه ما را با دنيا هيج علاقتى نيست و هستى و فيستى 





١ل‏ أدات تأ كيداست. ؟ل ا كفت» كفتن. ب كويندكان لاالهالا5الله (نيست خدابى 
بجز الله)ء ع صفقه» معامله. هه باز اينء باأأين» باوجود اين... 





الا ”تت لتك *3إ 8##ك##ِِ705 ةةكة 00001 





در معرفت آخرت ٠١١١‏ 





آن بهنزديك مايكى است.» و اين دعوى محال باشد و تا نيازمايد بنداند. اكر 
جنان اس كه هرجه وى راست دزد برد وهر قبولكه وى راست بهديكرى 
شود اذ اقران وى وهرمريدىكه وى راست از وى بكردد ووىدا مذمثتت 
كندء آن در دل وى هيج اثر نكند و همجنان باشدكه مال ديكرى برند و قبول 
ديكرى باطل شودء آنكاه اين دعوى راست بود. و باشدكهكويد: «من بدين 
صفتم.» ومغرور' بُود: تااذ وى بنّدردند و از وى بتكرذنك» بنداند. يس بايد 
كه مال از خحويشتن جداكند و ازقبول بكريزد و خودرا يبازمايد» آنكّه اعتماد 
كند؛كه سيا ركس بودكه بنداش تكه وى را بازن و كنيزك هيج علاقتى نيست» 
حون طلاق داد يا بفروخت» آنآتشعشق كه در دل وى بوشيده بود باز ديدار- 
أمد و ديوانه وسوختهكشت. 

بس هر كه خواهدكه از عذابالقبر رسته باشد» بايدكه وى را با هيج 
جيز ازذنيا علاقتنبود الا بدضرورت. جنانك هكسى را بهطهارت جاى حاجت 
بود: وىدا دوستدارد بهضرورت» وبخواهدكدازآن برهد. يس بايد كه حرص 
وى برطعام بدمعدهرسا نيدن همجنان بو دكه بر فارغ كردن معده ازطعام؛ كه هر 
دو ضرودت است. و همهكارهاى ديكّر همجنين . 

يس اكر ذل از اين علاقت خالى نتواندكردء بايدكه با مواظبت بر 
عبادت و بر ذكر خداى تعا لسى» "نس ذكر بر دل خويش غالب كرداندك ل 
جنانكه غالب شود اين دوستى بردوستى دنيا ‏ و از خويشتن حجلت و برهان 
مى خواهد بدين معنى» بدمتا بعت شريعت وتقديم فرمان خداىتعا لى. برهواى 
خويش". اكر نفس" وىرا طاعتدادرد دراين معنى"» خود اعتماد كند كهازعدذاب 
القبررست؟. اكر ندجنين بُوتدء تن برعذا با لقبرنهد؛ مكر كدعفو ايزدتعا لى- 





١‏ همغرور»ء فريفته» دستخوش فريبء ؟ ‏ ازخود براى اين معنى (غلبةُ دوستى خداى بر 
دوستى دنيا) دليل و نشانه بخواهد وآن دليل و نشانه أينكه از شريعت ييروى هى كند وفرمان 
خداى دا برهواى دل خود مقدم مىدادد. أكر نفس در أين معنى (ييروى شريعت و 
مقدم داشتنفرمان خداى) فرما نبرداد او باشد... »ع رست (مستقبل محقق| لوقوع كه به 
صينةٌ ماضى ددمى أيد), حتماً خواهد رست. سنجيد با اين مصراع ازمطلع غز لحا فظ : 

فكر بلبل حمهآن استكدكل شد يارش (شدح خواهدشد). 





١١‏ عنوان مسلمانى 





در رسد و او را دريايد. 


فصل دوازدهم ‏ سهجنس "نش دوزخ روحانى 

وقت آن استكه معنى دوزخ روحانى شرح كنيم .و به دوحانى آن 
مى خواهيم كدروحرا باشد_خاص'١وتن‏ درميان نبوآد. وشاراللها لموقدةا لتى 
قتطلع على الأفسده" »؛ اين باشد. واين أاتشى باشدكداستيلاى وى بردل بوتي 
وآن|2 نش كه درتن آويزدآن را جسمانى كو يند. 

بس بدا نكه در دوذخ روحانى سه جنس اتش بود: يحى انحن فراق 
شهوات دنياء ودوم1آ انش شرم و تشوير و خجلتها و رسواييهاء و سومآنش 
محروم ماندن ازجمال حضرت الهيت و نوميدكشتن اذ وى. واين هرسه آتش 
را كار" با جان و دل بود نه با تن . ولابّد استشرح سبب اين هر سه أتش 
دادن كه از اين جاى با خويشتن بردهاند؛ و معنى وى بدمثا لى كه از اين عالسم 
بدعار يت خواهيم نمودن معلوم شود. 

اما صفت او لآتش فراق تورات دنياست» و سيب اين در 
عدابا لقبر كفته آمد كه: عشق بايست " بهشت 0 بهش تا ست 
نا بامعشوق بود و دوذخ است جون بىمعشوق بود. سر خاشة دنيا دد دنيا 
دد بهشت است: آلدفيا جنا لعافر؟ . ودر آخرت در دوزخ أستء كه 
معشوق وى را ازوى باز ستدند. بس يك جيز» هم سبب لذت است وهم سبب 
رنج» ولكن در دوحال مختلف. 

ومثالاين آتش در دنيا آن بود كممثلا بادشاهى باشد كدهمه روىرمين در 
طاعت وفرمان وى بود وهميشهبهتمتشع نيكورويان مشغول باشد ‏ ا ذكنيز كان 
و غلامان و زنان ‏ وهميشه در 0 باغها وكوشكهاى ذيباء يس ناكاه 
دشمنى بيايد و وى را بكيرد و به بند كَى برد و در بيس اهل مملكت وى را 





ل از روحانىهرادما آناستكه خاص روح باشد. ا (قر آن:+١١/#و7)‏ 1 تشىاست كهالله 
آن دا افروخت [نه مردمانث]. مىسوزد آدهى دا نا 1 تكدكه يددل أو رسد و دل أو رأ سوزد. 
؟للوض١١١/‏ سطر؟ااو؟١.‏ * دنيأ بهش ت كا فر أست. 
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در معرفت آخرت “0 





سكبانى فرمايد و در بيش وى اهل وكنيز كان وى را به كارمىدارد وغلامان 
وىرا مىفرمايد تابهكار مىدارند وهرجه.در خزانةٌ وى بر وىعزيزتر بود به 
دشمنان وىمىدهد: نكاه كن كه اين مرد را بدين جه دنج ياشد؟ وآتش فراق 
ولايت و زن و فرزند وكنيزك و نعمت و خزانه درميان جان وى افتاده باشدو 
وى دا همى سوزدء واو مىخواهدى كه وى را بديكراه هلا ك كنندى تا از 
بسيارى عذاب برهدى. اين مثال يكآانش است. و هرجند نعمت بيشتر داشته- 
باشد و ولايت صافيتر و مهنتاتر بودهباشد» اين آتشتيزتر بود. 

يسهر كه را دردنيا تمتشع يبشتر باشد و دنيا وىرا مساعدت يدش كرده- 
بود عشق وى صعبتر بود وآنتش فراقدرميان جان وىسوزاتتر بواد. وممكن 
نكردد كه مثا لآ نآتش در اين جهان توان يافت» كه رنج دل كه در اين جهان 
بود تمام در دل و جان متمككن نشودء كه حواس و شغلهاىاين جهان دل را 
مشغول مىدارد وآن شغل همجو ن حجا بى بود دل را تا١‏ عدذاب در وىمتمككن 
نشود. و براى اين باشد كه اين كس جون جشم و كوش بهجيزى مشغول كند 
آن رنج از وى كمترشود. و حون فار غكردد زيادت شود. و بدين سبب براة 
كه خداوند مصيبت جون از خواب درآايد. رخم مصيبت بر دل وى عظيمتر 
باشد؛كه جان صافى شذده باشد درخواب: بيش ازآنكه با محسوسات معاودت 
كند» هرجهبر وى رسد اثر بيش كند. ىا ١‏ اكر آوازى خوش بشنود كه از خحواب 
درآيدء اثر در وى بيش كند. و سبب آن صفاى دل باشد از محسوسات . و 
هص ركز تمام صافى نكردد در اين جهان: جون بميرد مجر'د و صافى كردد ازائثر 
محسوساتءآنكه رنج و راحت وىعظيم ومتمكن باشد در وى. نا "كماننبرىكه 
آنآتش حون اين آتش خواهد بودكه در دنياست» بلكها ين آتش را بههفتاد اب 
بشستهاند» آنكاه به دنيا فرستاده. 

مك ادي وات ل ترس الور 1 
مئال اين آن بود كه يادشاهى مردى حقير وخسيس بركزيند و نيابت مملكت 
خويش بهوىدهد و وى را درحرمخو يشش راه دهد ‏ نا١‏ هيج كس ازوى حجابد 





تثاء بدطورىكه» جنا نكه2) كه در نتيسجة. ؟ تاء زنهار. 














١٠‏ عنوان مسلماني 





نكند ‏ و خزانههاى خويش بدوى سبارد و درهمه كارها بروى اعتماد كند» بس 
وى جونآن نعمتها بيايك درباطن طاغى وياغى شود وذر خزانة وى تصرف- 
مى كند و با اهل و" حرم وى خيانت و فساد مىكند و بدظاهر" امانت قرايادشاه 
مى نمايد» بس يك روز درميانآن فسادكه با حرام وى مى كند» نكا ه كند: بادشاه 
را يبندكه از روزنى مى نكرد و وى دا مى بيندء 'وبداند كه هر روز همجنين مى- 
ديده است و تأخير برا ىآ نكرده است ثا خيانت وى عظيمتاشود تا وى را به 
يكراه نكالى كرداند و هلا ككند: تقدير كن ١كه‏ اندر اين حال جهآتش تشوير 
اذاين رسوايى در دل و جان اين مرد افتد» و تنوى يدسلامت" كه خحواهمدى 
كه اندر اين حال بهزمين فرو شودى تااز اين آتش خجلت وتشوير وفضيحتى"! 
برهدى؟. 

بس همجنين تو در اين عالم كارها مى كنى ‏ بهعادت  -‏ كه ظاهر أن 
نيكو مى نمايد و روح و حقيق تآن زشت و رسواست. جون روح و حقيقت آن 
جيز درقيامت تورا مكشوف شود ورسوايى توآشكارا كردد» تو بهآنش, تشوير 
سوخت هكردى.مثلا” امروزغيبستمى كنى» وفردا درقيامتخويشئن راجنان بينى كددر 
اين جهان كسى كو شت بر ادرخو يش مى خوراد ومى بندارد كهمر غ بريان مىخورد. 
جون نكا هكندكوشت برادر مردة وى باشدكه مىخورد. بنك ركه جكونه بود 
وجكونه رسوا شود وجه آنش بددل وى رسد! وروح و حفيفت غيبت اين است 
واين روحاز تو بوشيدهاست:فردا آشكارا شود. براى اين است كه جون كسى به 
خواب بيندكه كوشت مردهاى مىخور د؛ تعير” آن بو د كه غيبت هى كند. 

اكرتو امروزسكى در ديوادى مىاندازى وكسى تورا خبر دهدكه اين 
سنككك از ديوار بهدخانة تو مىافتد و جشم فرزندان تو كورمى كندء جون درخانه 
شوى و جشم فررزندان عزيز بينى بدان سنك كور شدهء دانى كه جه آتش در دل 
توافتد و حكّونه رسوا كرذى؟ كسىكه در اين جهان مسلمانى را حسد كندءدر 





1 تقدير كن» تصور كن» مجسم كن. وحا ل[ نكهتنوىسا لماست. فضيحتى 
زنه زر سم قديم ياء مصدزرى») بر سر مصدر عر بى كه أسم شمرده شده در آهمده أست)» رسوايى. 
ع دى» دد <خواهدى»» «فروشودى» و لبرهدى» ياء ترجى وتمنى! أست. 
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قيامت خويشتن را بدين صورت ييند؛ كه حقيقت حسد و روح وى اين است 
كه تو قصدى مى كنى بهدشمنى كه وى را زيان نمىدارد و زيان بازتو مىآيد 
و دين_ تو هلاك مى كند؛ و طاعتهاى تودا ‏ كهنورجشم نو در آنجهان خواهك 
بود باديوان وى نقل مى كنند١‏ نا" توبىطاعت بمانى؛ وطاعت» تورافردا 
بهكار آمدهترخواهد بود ازجشم فرزندان تو امروز»كهآن سبب سعادت توست 
و فرزئدان سبب سعادت تو ندانك. 

بسء فرداكه صورتها تبّع ارواح و حقايق شود و هرحيزى كه يينند 
بدصورتى بينندكه در خور معنى وى باشد» فضيحت و تشوير آنجا خواهد بود. 

وبدان سبب كه خواب بدان عالم نزديك استء كارها در خواب بهوصورتى 
باشد موافق معنى. جنانكه يكى بهنزديك ابن سيرين آمد و كفت: «بوخواب 
ذيدم كه انكشتريى بود در دست من» ومهر بر فرج زئان و دهان مردان مى- 
نهادمى.» كفت: «تو مؤذانى» در رمضان بيش از صبح بانكك نماز مى كنى؟) 
كفت: «جنين است.» اكئون نكا همكن كه در خواب جكونه روح و حقيقتٍ 
معاملت وىرا بر وى عرضه كردندكه بانكك نماز. كه بدصورت آوازى است و 
ذكرى است»ء در رمضان» روح وحقيقت وىمنع كردناست ازخوردن ومباشرت. 
كردن. وعجب [نكه در خواب اين همه نمودكار ازقيامت به تو نمودهاندء 
و تورا خود هيج آكاهى نيست از اين معانى؛ كه در خبر جنين است كه 
روز قيامت دنيارا يياورند دردصورت بيرزنى زشت» جنين و جنين»2 كه هر كه 
وى دا ببيند كويد: «نعوذبالله منك".) كويند: «اين آن دنياست كه خويشتن 
راددطلب وىهلاك مى كردى!»جندان تشويرخورند هر آنكه وىرا بينتد ‏ كه 
خواهندكه ايشان را بهدورخ برنك تا ازذآن شرم برهنك. 

مثال اين رسواييها جناناست كه حكاي ت كنندكه «يكى از ملوك يسر 
خويشرا ذن داده بود. بس بسر ملك آن شب يبشتر شراب خورد» وجون مست 
شد بهطلب عروس بيرون آمد» جونقصد حجره كردء راه غلطكرد؛ و از سراى 
ببرون افتاد. همجنين مىشد تا بدجا بى كه خانداى و جراغى بيدا شد. بنداشت 





1 يهحسا باومى نويسند. ؟لتأ» جنا نكه؛ در نتيجه. أزتو بهخدايناءمى بريم. 











١5‏ عنوان مسلمانى 





كه خحانة عروس بازيافت. جونزدرشدء قومى را ديد خفته. هرجند آواز داد. كس 
جواب باز نداد: ينداشتكه درخوا بند. يكى را ديد جادرى نو ددروى كشيده. 
كفت: ”اين عروس است.؟ در بر وى بخفت وجادر از وىباز كشيد» بوى خوش 
بديينى وى رسيدء كفت: ”بىشك اين عرو ساستكه بوى وش بدكار داشته 
است.* تا روز باوى مباشرت مى كردء و زبان دردهان وى مىنهاد» ورطو بتهاى 
أو بدوى مىرسيد؛ مى بندأ شت كه وى مردمى مى كند وكلاب بروى مىزند. جون 
روز درآمد بههوش بازآمدء نكا كرد: آن دخمة كبران بود؛ و اين خفتكان 
فردكان بودند» وآنكه جادر نو داشت كه بنداشته بود كه عروس است ل 
بيرذنى بود زشتكه درآن نزديكى بمرده بود» وآن بوى خوش از حنوط وى 
بودء وآن رطوبتهاكه بر وى مىرسيد همه نجاستهاى وى بود. جون نكّاه كرد 
هفت اندام خويش در نجاست ديدء و در دهان وكلوى خويش ازآب دهان وى 
تلخى و ناخوشى يافت» خواستكه از تشوير و رسوابى آن هلاك شود. وترسيد 
كه يدر وى بيايد و لشكر وى وى را بينند. تا در ايسن انديشه بود بادشاه و 
محتشمان لشكتر در طلب وى بيامده بودند» وى را درميان فضيحت ديدند» و أو 
خواستى تا بهزمينفروشدى تاازآن فضيحت برستى.» 

يسء فردا اهلدنيا وهمة لذتها وشهوتهاى دنيا را همه براين صفت ييبنند» 
و اثرىكه بازمانده باشد ازملابسة شهوات در دل ايشان همجون اثر آن نجاستها 
و تلخيها بودكه دركلو و زيان واندام وىبمانده بوآدء و رسواتر و عظيمتر. 

ومعنى كار آنجها زرادر اين جهان مثالى نيا بند» ولكناين نمودكارىاندك 
است شرح يك آتش راكهدر دل و جان افتل و كالبد از آن بىخبر_كهآن را 
آنش شرم و تشوب ركو يند. 

صفت آتنش سوم آنش حسرت,ء واينمحرومما ندن بودازجمال حضرت 
الهيت و نوميدشدن ازيافتن آن سعادت. وسبب آن نا بينابى وجهل باشدكه اذاين 
جهان برده بود؛ كه معرفت حاصل نكرده باشد به تعلم و مجاهده؛ و نيز دل 
را صافى نكرده باشد تا جمال حضرت الهيت در وى ينمايد بس از مركك؛ 
جنانكه در آينة روشن نمايد؛كه زنكار معصيت وشهوات دنيا دل وى را تاديك 
كردانيده باشد نا درنا بينايى بماند. 











ا 





در معرفت آخرت /ا٠ ١‏ 





ومثال اين آقش جنان بو دكهتقدير كنى١‏ كه تو باقومى؛ بدشب ناديك» 
جايى رسيدى كه آنجا سنكريزةٌ بسيار بودكه لون وى نتوان ديد. ياران تو 
كو يند: «جندان كه توانى اداين سنكّر يز مها بردارء كه ما شنيدهايم كه اندر اين 
منفعت بسيار است.» و هر كسى از ايشان جندانكه تواناد بر كير نل» و تو هيج 
بر نكيرى» وكوبى كه «اينحماقتى تمام باشدكه بهنقد رنج بر *ويشتن نهم و 
باركران مى كشم وخود ندانم كهفردا اين بهكار ايد يا نه.» يسايشان]نبار كران 
مى كشند و از انجا برونك. و تو دست تهى ارانجا رأ ايشان همى روى و بر 
ايشان همى خندى و ايشان را بهاحمقى كرفته و بر ايشان افسوس مى كنى" و 
مى كو بى كه «(هر كه را عمل بوآدو زير كى بأشدء اث وآسوده مىرود جنا نكه 
من مىروم؟ و هركه احمق بود ار خحويشتن خرىسا زد وبارهمى كشد بر طمع 
محال.» جون رور شود و بدروشنابى رسند نكاه كنند» آن همه كوهر و ياقوت 
سراح باشد و قيمت هريكى اذآنء» صد هزار دينار بود : آن قوم حسرت مى- 
خورند كه جرا بيشتر برنكرفتيم» وتو اذ غبن آنكه هيج برنكرفتى هلاك مىشوى 
وآنش آن حسرت در جان تو افتد. بس ايشانآن بفروشند و ولايت روى ذمين 
بدان بكيرند و نعمتها جنانكه مىخواهند مىخورند و آنجا كه مىخواهند 
مى باشند وتورا كر سنهو ير هنهمى دار ند و به بند كَى كير ند وكار سخت مى فرما يند. و 
مرحد تو كويى: «اد اين نعمت خويش مر انصيبى كنيد.) آأفيضو) علدنا 
منالماء أو مما رزقكمالده قالواإنالله حَرمَيُما على العافرين 
الذين اتخذوا ددٍ ييه لهوآ ولعباً". كو يند: «تودوش برما مىخنديدى» 


وا منافاذا فسخرمنكم كما قسخترون؟. 


© س © سوبي 


ما امرور برتو بخنديم.»- إنقسخر 





١‏ تقدير كنى »؛ فر ض كنى» تصور كنى. ؟ أافسوس كردن؛ر يشخند كردث. (قرآن» 

7/ره ند ان)برماريزيدر ما رأدهيد لختى ار اين آب يهشت در طعام دهيك ها را أز نجه ألله شما 
دا دوزذىكرد. بهشتيانكويند [درجواب أيشان] كه الله حرام كرده است طمام و شراب بهشت بير 
كافران: ايشانكه دين خويش به بيكارى, و بازىكر فتند. ؟ (قرآنء /4)58/١١‏ اكرهى- 
|فسوس داريد از ما (ععه ها را ريشخند هىكنيد) ما هم افسوس داريم هنكاهى از شما جنا تكه 
شما افسوس مىداريدازما. 











لم١١‏ عنوان مسلمانى 





يس مثال حسرتٍ فوت شدننعمت بهشت و ديداد حقتعالى اين 
است؛ و اين جواهر" مثال طاعتهاست؛ و اين تاريكى مثال دنياست؛ وكسانى 
كه جواهر طاعت برئنداشتند وكفتند: «درحال» رنئج نقد جرا كشيم براى نعمت 
نسيه»كه درشك است» فردا فرياد مى كنندكه «آفيضو) علينامن) لماع...» 
وجرا حسرت نخورئدءكه فردا جندانى انواع سعادت ونعمت" ايزدتعالى 
بر اهل معرفت و طاعت بريزاند كه همه نعمتهاى دنيا در مقابلة يك ساعت آن 
نباشد؛ بلكه آخر تر كسى راكه ازدوزخ بهدر آورند» جندان بدوى دهند كه ده بار 
مثل اين دنيا بوآد.واين ممائلت نه بهمساحت و مقدار بود بلكه دد دوم 
نعمت بود وآن شادى و لذت است. جنا نكه كويند: كوهرى مثل ده ديناد 


است در قيمت و روح نه درما ليت و وزن و مساحت. 


فصل سيز دهم "نش دوحانى عظيمتر ازآ'نش جسمانى است 

اين سه نوع ازآتش روحانى بشناختى. اكنون بدانكه اين آتشاذآن 
عظيمتر باشد كه بر كاليد بودء كه كالبد را از دردآكاهى نبود تا اثرى بدجان 
نر سك. بس درد ازكالبد بهدجان رسد و بدان عظيم كردد. يس اتش و دردى كه 
از ميان جانبيرون]آيدء لابدعظيمتر بُوٌد؛ واين آتشازميان جانبرخيزدءاز ييرون 
درانيا يد. 

وعلتهمة دردهااز آن بود كدجيزى كدمقتضاىطبع بود ضد" وى بر وى 
مستولى شود. و مقتضاى طبع كالبد آن است كه اين تر كيب با وى بماند و 
اجزاى وى مجتمع باشد. وجون بهدجراحت اذ يكديكر جداشود. ضد وى يديك 
آيد: دردمند شود. وجراحت” يك جاى را از يكجاى ديكر جدا كند و آتش 
درميان همةٌ اجزادرشود وازيكديكر جدا كند١:‏ يسازهرجزوىدردى ديكر يا بد. 
بدين سبب دردآنش صعبتر بود. 





اثر جراحت و آتش را هوسنجد و نتيجه م ىكيرد كه آتش با مقتضاى طبعكا لبد مخا لفت 
شديدترى دادد جون نه يكجزءكا لبد را ازجزئى ديكر بلكه حمةٌ اجزاىآن را از همديكرجدا- 
هى كندك. 




















در معرفت آخرت ١٠١6.‏ 


يس آن جيز كه مقتضاى طبع دل بود جون ضد”" وىمتمككن شود درد 
آن درميان جان عظيمتر ياشد. ومقتضاىطبعم دل" معر فت نخداست و ديدار وى؛ 
وجوننا يبنابى كهضد"آن١‏ بوآد ‏ بر وى متمككن شوده؛ دردآن را نهايتنباشد. 
واكر نه آنستى كه دلها اندر اين عالم بيمار شود بيش از مركك» همحنين در 
دنيا نابينايى بيافتى". وليكن جنانكه دست و با تاسيده شود و نّددارى 
در وىبديدآيد نا اكراتشن بدوى رسد درحال بنداند جون آن خدر ار 
وى برود و درآتش بود بديكراه دددى عظيم بيا بد» همجنين دلها دردنيا تاسيدم 
باشد و اين خدر بهمركك بشود و بديكراه اين آتش ازميان جان بر آيد. و اين 
ازجاى ديكر نيايد ‏ كه خود باخود برده باشد ‏ ودر درون دل وى بود؛ 
ولكن جون علم! ليقين نداشت وى را نديد» تا اكنونكه عين اليقين شد بدانست. 
كلا لو قعلمون عدم ا لسقين لخرونا لجحبم") اين بو 

و سبب آنكه شريعت” دوذخ و بهشت جسمانى را شرح وصفت بيش كرد؛ 
آن بسْودكهآن؟ همه خلق بشناسند و فهمكنند. و اما اين سخن فرا هركه 
بكويى آن دا حقير داند» و صعبى؛ و عظمت آن ددنيابد. جنانكه اكر كودك را 
كويى: «جيزى بياموز» كه اكر نياموزى ولايت ورياست بدرتو برتو نماند و اذ 
آن سعادت دورمانى» اين خود فهم نكندء و اندر دل وى اين عظيم نيا يد. 
امااكر كويى: «استاد كوش تو بمالد.» از اين بترسدء كه اين فهم كند. 
وجنائكه كوشمال استاد حق است و آتش با زماندن از رياست بدر حق 
اس تكودكى را كه ادب نياموزد؛ همجنين دوزخ جسمانى حق است وآتشر 
محروم ماندن از جمال حضرت الهيت حق است. و دورزخ جسمانى در بيش 





دودخ محروم ماندن جون كو شما لى بيبش نيست در جنب باز ماندن از ولايت 





و رياست. 
ل خلاف مقتضاى طبع دل. لأ بينا وى (عدم معرفت خدا)رأ همجنين (همراه با ددد 
بى نها يت) همى يأ فت. ع_لقرآنء ١١‏ /ؤو2)» اكرشما همىدأ نيد دأ نستنى بيكمان [مشغول 


ندارد شما را نبرد كردن با يكديكر بدانبوهى]براستىكه شما آتش دوزخ خوأهيد ديد. 
ع كهآن را (دورخ و بهشت جسمانىدا). 5 صعبى (١(ى»‏ مصدرى)؛ صعوبت. 














١١١‏ عنوان مسلمانى 


فصل جهاردهم ‏ منازل سير وسفر روح دردنيا 
همانا كه كو يى كه اين شرح و اين تفصيل بهخلافآن اس تكه همةٌ علما 
مى كو يند و دركتب آأوردهاند» كه ايشا نكفتهاندكه اين كارها جز بهتقليد وسماع 
نتوان دانست و بصيرت را اندر اين راه نيست. 
بدان كه عذر ايشان ازبيش ياد كردهآمدكه جيست. و اين سخن مخالف 
آن نيست؛ كه هرجه ايشا نكفتهاند ‏ در شر حآخرت درست است؛ ولكن از 





شرح محنوسات بيرون نشدهاند وروحانيات رايا ندانستهاند يا آنكه بدانستهاند 
و شرح نكردهاند؛ كه بيشت خلق درنيا بند. 

و هرجه جسمانى أست جز بهتقليد و سماع از صاحب شرع معلوم نشود. 
اما اينديكّر قسلم فر ع معرفت, حفيقت روحاستء و بدانستن وى [را]راهى 
است ازطريق بصيرت ومشاهدت باطن. و بدين كسى رسدكه از وطن خويش 
مفارقت كندء و انجا كه مو لد و مسقط رأس وى بود بنايستد» و سفر راه دين 
فرايش أكرة و بدين وطنء نه شهر و نه خانه مى خو اهيم ١‏ كه آن وطن قا لب 
استء و سفر قالب را قدر نباشد ‏ ولكن آن روح" كه حقيقت و سر“ آدمى 
است, وى را قرادكاهى استكه از آانجا يديد [مده استء و وطن وى آنجاست 
و اذ اينجا وى را سفرى استء و وى را درراه” منازل است و هر منز لى عا لمى 
است ديكر. 

ادل منزل وى محسوسات استء آنكّه متخيلات» آنكه موهوماتء آنكه 
معقولاات كه منزل جهارم وى است؛ وار حقيقت خود در ايبن عالم جهارم 
خبريا بدء و بيش اذاين خبر ندارد. 

منرلاول واين عا لمها بدمثا لى فهم نوان كرد.واين آناست كه آدمى تادرعا لم 
محسوسات بود درجة وىجوندرجة فراشه" بوّدكه خويشتنرا برجراغ مى- 
زندء كه وى را حس” جشم هست ولكن خيال و حفظ نيست؛ كه وى از ظلمت 





هرآأدهاازاين وطن» شهر وخاله نيست. 
مراد مأست... 
ولكنآن روح را مىخواهيم... آن روح 








در معرفت آخرت ١١١‏ 





بكّريزد و دوز نطلب كند.» بندادد كهجراغ رورن است وخويشتن بهرورن همى- 
زند. جون درد آتش بيا بدآن درد درحفظ وى بنماند و درخيال وى بنايستد, 
كه وى را خيال و حفظ نيست و بدان درجه نرسيده اسثت. ازذآن سبب دكر بار 
خويشتن برجراغ مىزند تاهلاك شود. و اكروى دا قو تخيال وحفظ متخيئلات 
بودى» حون يك راه دردناك كشتى معاودت نكردىء كه حيوانات ديكر را يكراه 
بز نند» آنكاه جون جوب ييئند بكر يز ند» كه خيال آندرحفظ ايشان يمانده باشد. 
يس محسوسات منزل اول است. 

اما منزل ددم متخيكلات است. وتا آدمى دراين درجه بود با بهيمه 
برابرئود: تا ازجيزى رنجور نشود؛ نداندكه از وىببايد كريخت؛ لكن جون 
يكبار درنجور شود بداند و ديكربار بكريزد. 

منزل سوم موهوهات أست. جون بدين درجه رسيده بسوتدء با كوسفند 
و اسب برابرباشد؛ كه از رنج ناديده بكريزد و بداندكه دشمن است و رنج 
خواهد بودن؛ كه كوسفندكه هر كز كرك نديده باشد و اشب كهه ركز شير نديدهل 
بود جون كركك و شير را ببينند» بكر يزند وبدائند كه دشمن است» اكرجه از 
كاووبيل و اشتركه بدشكل عظيمتر آيد ‏ نكريزند و اين ديدارى اسعكه 
در باطن وى نهادهانداكه بدان دشمن _خ<و يشتن ببند؛ ويا اين همه ارزجيزى كه فردا 
خواهد بود حذرنتواند كردن كه اين : 

در منزل جهارم باشد. و اين منزل معقولات است. جون آدمى اينجا 
رسدء از حد" جمله بهايم اندر كذرد؛ تا اينحا بها يم ب| وى همراهبودند» و اينجا 
بهدحقيقت بهاول. عالم انسا نيد ترسدء وجيزها مى بيند كهدحس" و تخيتل و وهم را 
بدان راه نباشد. و ازكارهايى كه درمستقبل خو اهد بودحذر كند» و روح وحقيقتٍ 
كارها ازصورت"ييرون كند١‏ و دريا بد» وحد” حقيقت همهجيزى كدجملهصورتهاى 
آنجيز را شامل بود دريا بد. وجيزها كددر اينعا لم توانديد» بىنهايت نب وآد؛ 
كه هرجه محسوس بودء جزدر اجسام نبودء واجسامجزمتناهى نتواندبود. 

و تردد و روش وى در عا لممحسوسات همجون رفتن است برزمين» 





ل بير و نكندء انتزأ ع كند. 








ل عنوان مسلمانى 





كه همه كسى تواند. و روش وى درعاكم جهارم ‏ درمحض ارواح وحقايق 
كارها ‏ حون رفتن است برآب. و ترداد وى در موهومات جون بودن است 
در كشتى» كه درجة وى ميان آب وخاك بود. 

و وراى درجةٌ معقولات مقامى اس تكهآن مقام_انبيا واوليا واهل بصيرت 
استء كه مث لآن جون دفتن است برهوا. وبراى اين بودكه دسولدا(ص) 
كنتند كه «عيسى (ع) برآب دفتى؟») كفت: «راست است ولو ازداد يقيناً 
لمشى فىا لبواء.») اكر درجةٌ يقين وى زيادت شدى. درهوا برفتى. 

يس منازل سفر آدمى درعا لمهاى ادراكات بود و بهآخر منازل خويش 
باشدكهبددرجة ملايكدرسد. بسء از آخر درجة بهايم تا اعلى! درجات ملايكه 
منازل معرا ج آدمى است و نشيب و بالاى كار وى است. و وى درخطر است كه 
كه بواسفل! لسّا فلين فرو شود يابهاعلى علتيكن رسد. وعبارت اذاين خطر جنين 


-- 


آمد كه اذا 0 الأمافّة علىا لسّمُوات والأرض والجبال فا بين 
أن يحملنها واشفقن منها و حَملها الافسان إذّه كان ظلومآ جبولاا. 
هرجه جماد است» درجة وى بنكردد و وى يخبربُو- د بس بى خطر " بود. وملايكه 
در علكيت:اند و ايشان رابيرون از درجةٌ خويش راه نيستء بلكه درجةٌ هر كسى 
بر وى وقف استء جنا نكه كفتند: ومامنا الاله مقام معلوم '. و بهايم در 
اسفل| لستافلين اندع وايشان را بهترقىراه نيست. وآدمىدر واسطة هردو است و 
در خطركاه استء و وى را ممكن اسستكه بهترقى بددرجة ملايكه رسد و بهل 
تن "ل با درجةٌ بهايمايد. و معنى تحمل امانت تقلكد عهدةٌ خطر باشد. بس 
جز آدمى را ممكن نيس تكه بار امانت كشد. 

ومقصودآناست كه: كفتى: «بيشترخلق اين سخنها نكفتهاند.تا بدانى 
كه اين عجب نيستء» كه مسافر هميشه مخالف مقيمان باشد » و بيشتر خلق مقيم 





(قرآنء م779/98), ها عرضهكرديم أمانت دين برآسمانها و زمينها وكوههاء با زنشستند از 
برداشتآن [وكرٌدفتندد آن وداست بازنيامدن ددآن] وترسيدتد از آن[و تاوانآن]» وآدمفرات- 
ايستاد وددكردنخويشكردءكه اي نآدموستمكار وناداناستتا بود. ؟ بى خطرء ب ىأدج. 
(قرآن:907/ع+197١)»‏ ونئيست أزما هيج كس مكر كداود!ا ايستادنكاهى است يرستش راء شناخته 
و دأنسته. 











در معرفت آخرت ١٠‏ 





باشند» مسافر نادر بو د. وكسى كهازمحسوسات ومتخيكلات كمنز لكاه اولاست 
وطن ومستف رخو يش ساخت» ه ركروى را حمايق وارواح كارها مكشوف نشود و 
روحانى نكردد واحكام روحانيان بتداند. بدان سبب بوتدكه شرح اين اندر 
كتا بها كمتر باشد. 

يس بدين مقدار اقتصار كنيم ار شرح معرفت آخرت» كه آفهام ببش ار 
اين احتمال نكندء بلكه ببشتر افهام اين مقدار نيز احتمال نكند. 


فصل بانزدهم ‏ انكار آخرت بهكمان ضعيف هم 2و) نيست 

ككروهى از ابلهان»كدايشان را نه قو'تآن است كه كارها بهديصيرت خخود 
بشناسند ونهتو فيق آن يا بند كه از شريعت قبو ل كنند» دركار آخرت متحيكر باشند 
و شك برايشان غالب بود. و باشد كه جون شهوت غلبه كيرد و موافق طبع 
ايشانآن نمايدكه آخرت را انكار كنند» در باطن ايشان انكار يديدآيد ‏ و 
شيطان اين را تنزيه كند ‏ و بندارندكه هرجهامله است در صفت دودخ 
براى هراسدادن آمده است» و هرجه دد بهشت كنفتهانك همه عشوه١‏ است. 
بدين سبب بهمتا بعت شهوت مشغول شوند و از ورريدن شريعت بازايستند» و 
در كسانى كه شريعت ورزرند بهجشم حقارت نكر ند وكويندكه«ايشان در جوال 
اند وفريفتهاند.» و حجنين احمق راكجا قو"ت آن باشدكه وى را جنين اسرار به 
زهان :سملو قوان كرد يدن ترع ازا دوعي يل كر ونا نكر وز رامدستق_ لاد 
تأملكند» وبا وى كو يند: «اكرجه غالب ظن” توآن اس تكه اين صد و بيست و 
جهارهزار بيغامبر و همة اوليا وعلماء و حكما غلط كردند و مغرود بودند واتو 
با احمقى خويش اين حال" بدانستى» آخر ممكن نيستكه اين غلط تو دا 
افتادهباشد؟ ومغرور تويى كه حقيقت خحرت يندا نستهاى» وعدابروحانى رافهم 
نكردهاى» ووجه ومثال روحانيات ازعا لم محسو سات بندا نستهاى؟»١‏ كرجناناست 
كهغلط خويش روا ندارد وكو يد:«جنانكه دانم كه دو اذيكى بيش بود همجنين 
دانم كه روح را خود حقيقتى نيست و وى را بقايى نتواند بود» و وى دا هبج 


١ل‏ عشوهء» وعدةٌ دروغء يازى دادن» كول زدث. ؟ مغرور(فريفته) بودن آنان را. 








١١4‏ عنوان مسلمانى 





راحتى و رنجى نتواند بود بس اذ مرك نه روحانى و نهجسمانى») اين كس 
را مراج” تباوشده باشد و از وى نوميد بايد شدءكه وى اذْآن قوم استكسه 
ايزمتعا لىدرحق” ايشانكفت: و إن قدعهم إلىالبدى فلن يبتدوا إذاً 
أبدا١.‏ واكركويد: «محال بودن اين مرا ضرودى نيست ‏ كه اين ممكن 
است ولكن بعيد است ‏ وجون اين حال مرا بهدحقيقت معلوم نيست» به كما نى 
ضعيف جرا خويشتن همه عمر در حجر تقوى كنم و از لذات باز ايستم»؛ بأ 
وى كو يبم كه« كنونكه بدين مقدار اقراردادى برتو واجب شد بدحكم عقل كه 
داه شرع فرا بيش كيرى» كه خطر جون عظيم بود بدكمانضعين» اذ وى 
بكريزئد. جه اكر نو قصد طعامى كنىكه بخورى وكسى كويد ”مادى دهان 
فرا اين طعام كردهاست» تو دست باز كشى» اكرجه كمانآن بوتدكه وى ددوغ 
مى كو يد؛ و براىآن مى كو يد تا وى بخورد. ولكن حون ممكن بود كه راست 
كويد؛ با خويشتن كويى: ”اكر نخودم دنج اين كرسنكى سهل استء و اككر 
بخورم نبايد" كه وى راستم ىكويد؛ و من هلاك شوم.* و همجنين اكر بيمار. 
شوى و درخطرباشى» وتعويذشناسى كو يد: يك درم سيم بدهتا تودا تعو يذ ىكلم 
بركاغذى و نقشى برآن كاغذ كنم كه نو بهتر شوى»» هرجندكه ظن” غالب تو آن 
بس ود كه نقش با تندرستى هيج تعلكق ندادد: ولكن كوبى:' باشدكه راسدمى كو يد؛و 
بدترك يك درم بكفتن سهل است,.» و اكرمنجم كويد توراكه ”حون ماه بهفلان 
جاى رسدء فلان داروى تلخ بخور تا بهترشوى» آن رنج بكشى بدقول وى. 
كويى: ”باشدكه راست مى كويد؛ و اكر ددوغ مىكويدآن رنج سهل است.' 

بس زديك هيج عافل قول صد و ببست وجهارهزاد بيغامبر و اتفاقر 
جمله بزدكان عالم؛ جون اوليا وحكماء كمتر اذ قول منجتمى و تعويذنويسى و 
طبيبى ترسا نباشد كه بهقول وى رنج اندك برخويشتن نهد نا اذآن دنجكه 
عظيمتر بود برهد» و باشدكه خلاصى يابد. و دنج و ذيانكه اندك كردد بهل 
اضافت" كردد: جو ن كسى كه حساب ب ركيردكه عمر دنيا جند است و از ابد كه 
آن دا اولنيست بهنسبت با ازلكه آن داآخر نيستجند يكاستء داندكه اين 





١ل‏ (قرآن» 8١//اة):‏ و اكر ايشان را با راست راهىخوانى» راه نيا بند ايشان هركز. 
]اس نيأ يد...* مبادأ؛ لكلك... اا به اضافت» بهطور فسبى. 














در هعرفت آرت ١.6‏ 





رنج كشيدن اندك باشد درجنب آنخطرعظيم؛كه١‏ با خويشتن كويدكه «اكرايشان 
راست مى كو يند ومن اندرجنان عذابى بمائم جهكنم؛ ومرا اينداحت دنيا ‏ كه 
روزى جنداست كه بكّذشته باشد ‏ جدسود كند؟وممكن باشد كهراست مى كو يند.» 

و ابد را معنى آن باشدكه كر همه عالم بر اذ كاورسكنئد و مرغى دا 
بفرمايند كه بهدهر هزارسال يك دانه كاورس بر كيرد آن كاورس برسد" واز 
ابد هيج كم نشود. وس جند يبن مدت عذابب. اكر روحانى بتو"د و اكَر جسمانى 
تود و اكر خيا لى بود حكونه توان كشيد و عمر دنيا را درجنب أن جه قدر 
باشد؟ هيج عاقلى نباشدكه اندر اين انديشهاى تمامكندكه ندائد راه احتياط 
رفتن وحذر كردن اجنين خطر ىعظيم واجب بود اكرحهبا رسج تود واكردل 
جه با كمان بود؛ كه خلق براى بازدكانى در دريا نشيئند و سفرهاى درا زكنئد 
ودنجهاى بسيار كشند همه به كمان مى كشند. اكراين) مردرا يقين نيستء صر 
كمانى ضعيف هست: بس اكر برخويشتن شفقت بّرتدء بهاحتمال" اين فرا كبرد. 

و براى اين بودكه اميرالمؤمئين على (ردض) با ملحدى مناظره مى كرد؛ 
كفت: «اكر جنان اس تكه تو مى كو بى؛ هم تو رستى و هم ما. واكرجنان 
اس كه ما مى كو ييم؛ ما رستيم و تو افتادى و درعذاب ابدى بماندى.» 

واين سخن كه امير ا لمؤمنين على (ردض) كفته است» برمقدار ضعف عقل 
آن ملحد كفته است نه بدانكه وى دد اعتقاد خويش بهشك بود: ولكن دانست 
كه آنجه داه يقين است فهم آن ملحد احتمال نكند”. ظ 

يس بدين بشناسى كه هر كددرديا جز بهزاد آخرت مشغول أستء بهغايت 
احمق است؟ و سبب آن غفلت است و انديشه نا كردن: كه شهوات ديا خود 
ايشان را جندان فرو مىنكذارد كه اندر اينانديشه كنند؛ وكرنه» آنكسكه به ' 
يقين مىداند وآ نكس كه بهكمان غالب مىداند و آ نكس كه كمان ضعيف مى- 
بجترتد ‏ برهمه ‏ واجب باشد» بهوحكمعقل» كهاذآن خطر عظيم حذ ركنئد و داه 
ايمنى واحتياط كير ند. والسكلام. تماموشد سخن در عنوان مسلمانى ازْ معرفت 
نفس» و معرفت حقتعا لى» و معرفت دثبا» و معرفت آخرت. 


؟ 





أب 53 زيرا كه. 5-2 در سل ؛ تمام شوح. اسه تحمل تكند» بر نثأ بد. 
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كتاب اركان مسلماتنى 


جون از معرفت عنوان مسلمانى فارغ شدى و خود را بدانستى وحق- 
تعالى. را بشناختى و دنيا و آخرت نيز بدانستى» بهاركان معاملات مسلمانسى 
مشغول بايد شدن. 

جه؛ از آن جمله معلوم شدكه سعادت آدمى در شناخت حقستعا لى- 
است و در بندكقى وى: و اصل شناخت بهمعرفت اين جهارعئوان١'‏ حاصل- 
الاق انان رانين وان زاكن سال ين 

يكى آنكه خويشتن بهعبادات آراسته دارى؛ و اين دكن عبادات أسث. 

دوم آنكه زندكانى وحركت وسكون خويش بدادب دارى؛ و اين دكن 
معامللات أستث. 

سوم آنكه دل خويش از اخلاق نابسنديده باك دادى؛ و اين دكن 
هبلكات أسث. 

جهارم آنكه دل خويش بهصفات سنديده آراسته دارى؛ و اين رركن 
منجيا ت أسث. 


اس معرفت لفس و حق و دليا وآخرت. 





ركن اول در عبادات 

واندر اين ركزده اصل است: 

أاصل أول.- درست كردن أعتقاد أهل سنت 
ال روعت علب غلم مشهر لقند 
اصل موت طهارت كردن 

اصل جهارم. نماز كردن 

أاصل ينجم.- زكات دادن 

أصل شسسم.- روزه داش 

اصل هفتم.- حج كردن 

اصل هشتم. قر أن خواندن 

أصل نهم.- ذ كر وتسبيح كردن 

أاصل دهم.- وردهاووفتهاىعادتراستداشتن 


اصل ادل.- دداعتقاد اهل سنت حاصل كردن 


بدان كه هر كه مسلمان شود؛ اول واجب بر وىآن ا ست كه معن ى كلمة 
لاإ نهالزائله ‏ - محمد رتسو ل الله راء كه بهزبان بكّفتء بهول بدائد و باور كد 
جنا نكه هيج شك را بهوى داه نبوتد. و جون باو كرد و دلر وى برآن قرار 
كرفت جنانكه شك را بدان راه بود اين كفايت بود در اصل_مسلمانى 
و بدانستن, آن بهدليل و برهان فرض عين نيست بر هر مسلمانى؛ كه رسول 
(ص) عرب دا بهطلب دليل و خواندن كلام و جسئن شبهتها و جوا بآن 
نفرمود» بلكه بهوتصديق و باور داشتن كفاي تكرد. و درجةُ عموم حلق بيشاذاين 
نباشد. 

امنا لابد" استكه قومى باشئداكه ايشان رام سخنكفتن بدانند» و 
دليل. اين اعتقاد بتوانند كفتن» و اكر كسى ششُبهتى افكند نا عامى را ازآن 
بيفكند ' ايشانر! زبان أن باشد كه آن لسار اه اين صنعت را 
كلام كو يند. داين فرض كفايت بود: : دد هر شهرى يك تن يا دوتن بدين 


صفت باشندك بس بستود. وعامى صاحب اعتتّاد باشد؛ و متكلكم شحنه و بدرقة 
اعتقاد. وى باشد. 





١ل‏ ناكزير كسانى بايد باشند...   #«‏ ازآن اعتقاد بازدارد. 














4؟كظ عبادات 





اما حقيقت معرفت را خود داهى ديكر است وأراى اين هر دو مقام'. 
و مقدمةآن؛ مجاهدت است: تا كسى دراه مجاهدت و رياضت نرود تمام» وى 
بدان درجه نرسد و مسلم نباشد وى را بدان دعو ىكردن؛ كه زيان آن بيشتر 
ازسود وى ياشدك. ومثال اين خود جون كسى بودكه بيش ار برهيز كردن» 
دارو خوراد: بيم آن يتُوتد كه هلاك شود. جهء آن دارو به صفت أخلاط معدة 
وى كردد وازوى شفا حاصل نيايد و درد و بيمارى زيادت كند. 

وآنجه در علوان مسلما نى كفتيم نمودكار و نشانى است از حقيقت 
معرفت» تا كسى كه اهل آن باشد طلب آنكند. و نتواند كرد طلب حقيقت أن؛ 
الآ كسى كه وى رادر دنياهيج علاقت نباشد كه وى را مشغول كند» وهمهعمر به 
هيج جيز مشغول نخواهد شدء مكر بهدطلب حقتعا لى. واين كارى دشوار و 
دراز است. 

يس بدانجه غذاى جملةٌ خلقاست اشار تكنيم ‏ و آن اعتقاد اهلسنتت 
است_ تا ه ركسى اين اعتقاد در.دل خود قرار دهد؛ كه اين اعتقاد تخم سعادت 


وى مخواهد بود. 


بيداكردن اعتقاد مسلمانى 

بدان كه تو آفريدهاى» وتوراآفرندكارى هست كه آفريدكار همه عالم و 
هرجه درهمدعا لمواست اوست؛؟ ويكىاست كه وىرا شريك وانباز نسست؟ ويكانه 
اسث»كه وى را همتا نبست؛ وهميشه بودهاست» كه هستى وىدا ابتذا نيست؛ و 
هميشهباشل» كهوجودٍ وى دا آخرنيست؛ وهستى وى درازل وابد واجساست»كه 
نيستى را بهوى راهنيست؟ هستى وى بدذات خود است» كه وى را بدهيج جيز نياز 
ليست و هيبم جيز اذ وى بى نيار فيسست») يلكه قيام وى بهذات خود است وقيام 
همهجيزها بدوى است. 





ل أايمات قلبىعامه واعتقاد استدلا لى( كلامى). 


#ؤإؤ[930هها1ة4:43 ةا ير ار 


در اعتقاد اهل سنت ١‏ 


قنز .به 

وى در ذات خود جوهر نيست و عرض نيست؟ و وى رادر هيج 
كالبد فرود آمدن نيست ؛ و باهيج جيز هانند نيست» و هيج جيز مانند وى 
نيست؟ و وى دا صورت نيستء وجندى وجونى و حِكونى را بهوى راه نيست» 
و هرحه در خيالآيد و درخاطرآ يد ازكمئتيئت و كيفيتت ‏ وى ازآن ياك 
اسثت» كهان همه صفاتٍ آفريدكان وى است)» ووى بدصفت هيج آفريده 
نيست» بلكههرجه وهم" وخيال" صورت كند'» وىآفريدكار آن است؛ وخردى 
و بزدكى و مقدار را بدوى راه نيست» كه اين همه صفتٍ اجسام عالم است و 
وى جسم نيستء و وى را با هيج جسم بيوند نيست؟ و برجاى نيست و درجاى 
يعن 7داتره امات يكرتوبا و بااو اتير اتا و بيد ور عاق 
است همه زير عرش استء و عرش زير قدرت وى مسخثر استء و وى فوق, 
عرش است ‏ نه جنانكه جسمى فوق جسمى باشد كه وى جسم نيست؛ وعرش” 
حامل و بردارندةٌ وى نيستء بلكه عرش و حَمَلَةٌ عرش همه برداشتة وى و 
محمول لطف و قدرت وكاند. و امروزء هم بدان صفت اس تكه در ازل بوب 
بيش اذ آنكه عرش را ييافريد ‏ وثا ابد همجنان خدواهد بود كه تغيير وكردش 
را بووى راه نيست و بهصفات وى راه نيست: كه اك ركردش بهدصفت نقصانى 
بودء خدابى را نشايد؛ و اكر بدصفت كمالى باشدء از اين ناقص بوده باشد 
وحاجتمند اين كمال بوده باشدء» و محتاج"' آفريده بُوآد و خدايى را 
نشا بك 

وبا آانكه" از همةٌ صفات آفريدكان منزاه است» در اين جهان دانستنى- 
است و در آن جهان ديدنى است. و جنا نكه اندر اين جهان بى جون و بى حِكو نه 
دانند وى راء در آن جهان نيز بىجون و بىجِكونه بينند وى را؛ كدآن ديدار 
ازجنس ديدار اين جهانى نيست. 





١ل‏ صورت كردك» بهتصور ور آوردت. 
؟ أنذكه محتا ج أننت يناجارمخلوق من ومخلوق شايستة خدابى نبسست. 
يأ [لكه... 




















١5‏ عبادات 





قدرت 
و باز آنكه مائند هيج جيز نيست؛ بر همه جيزها قادر اسست؟ و 
توانابى وى بر كمال استء كه هيج عجز و نقصان وضعف را بدان راه نيستء 
بلكه هرجه خواسث كرد؛ و هرجه خواهد كند. و هفت أسمان و زمين و عرش 
وكرسى و هرجه هستء همه در فبضةٌ قدرت وى مقهور و مسخثر أست. و به 
دست هيج كس هيج جيز نيست. و وى را در آفرينش هيج ياور و هنباز نيست. 


2 علم 
ووى داناست بر هرجه دانستنى است » و علم وى به همه جيزها 
محيط اسث. و ازعلى' 1 ترى هيج جيز بىدانئش وى نرود؛ جه همه از وى 
دواد و ازقدرت وى بديدآيدء بلكه عدد ريكك يبا بان و برك درختان و 
عدد انديشة دلها و ذر ههاى زمين و هوا در علم وى همجئان مكشوف است كه 
عدد آسمانها. 


ارادت 
و هرجه در عالم است » همه به خواست وادرادت وى است . هيج 
جيز ‏ اذ إندك و بسيار» خرد و بسزر]ك» و خير و شر» و طاعت ومعصيت» 
وكفر و ايمان» و سود و زيان» و زيادت ونقصانء؛ و رنج و راحتء و بيمارى و 
تندرستى نرود الا" بهتقدير و مشيت وى وبهقضا و حكم وى. اكر همه عالم 
فراهم ايند ال جن” و ا نس وشياطين وملايكه ‏ نا يك ذر”ه از عا لم بجنبا نند 
يا برجاى بدارند يا بيش كنند يا كم كنند بىخواست وىء؛ همه عاجز باشند و 
نتواناد؛ بلكه جز آنكه وى خواهد. در وجود نيايد» و هرجه وى خواسكت كه 
بباشد هيج جيز و هيج كس دفع آن نتواند كرد: هرجه هسث و هرجه بود و 

رم بهوتد بير و تقدبر وى استث. 











در أعتقاد اهل سنت بت ١‏ 





سح ف عبر 

وجنئانكه داناست به هرجه دانستنئى است» يينا و شنواست به هرجه 
ديدنى است و شنيدنى است. و دور و نزديك در شنوابى وى برابر بود و 
تاريك و روشن در بينابى وى برابر بود. وآواذ باى مورجهاى كه در شب 
ناريك برودء لذ شنوايى وى بيرون نشود؛ و رنكك و صور تك رم ى كه در 
تحت الثترى'١‏ بواد اتديداد وى ييرون نبسود. وديدار وى بهجشم نود 
و شنوابى وى بوكوش نبود؛ جنانكه دانش وىبهانديشه و تديير نواد و 
آفريدن وى بهآلت نسود. 


كلام 

و فرمان وى برهمه خلق واجب است. و خبر. وى - اذ هرجدخبر داده 
است ‏ راست است. و وعده و وعيد وى حق" اسث. و فرمان وخبر و وعد و 
وعيدهمه سخن_ وى است. و وى جنانكه زنده و دانا و توانا و بيئنا و شنواست» 
كوياست: با موسى (ع) سخن كفت بى وأسطه. وسخن وى بهكام وزبان 
و لب و دندان نبود. و جنائكه سخن در دلآدمى بواد.» حرف و صوت 
نيست - يعنى كه آواذ بريده نيست ‏ سخن, حق_تعالى- باكتر و منز'هتر 
است از اين صفت. و قران و تورات و انجيل و ذبو( و همةكتب. بيغامبران" 





سخن وى استء و سخن وى صفت وى است» و همه صفات وى قديم است 
و هميشه بوده است"'. و جنانكه ذات ايزد ‏ سبحانه و تعالى ‏ در دل ما 
معلوم است وبرذبان ما مذ كورء وعلم ما آفريده ومعلوم قديم؛ و ذكرما آفريده 
و مذكور قديم؛ ذات سخن. او همجنين قديم است ودر دل ما محفوظ و بر 
زبان ما مقروء' ودر مصلحّف” مكتوب» و محفوظة نامخلوق و حفظ" 
مخلوق» و مقروء” نامخلوق و قرائت" مخلوقء؛ و مكتوب" نامخلوق وكيا بت" 
مخلوق. 








١ل‏ تحتالثرى: زيرخاك. ؟س بهان عقيدة أشعريان أست كه قر آن را قدهم مىد|لند. 


بآ 0 





١ 4‏ عبادات 





افعال 

عالكم و هرجه در عاكماست همه آفريدة وى است. و هرجه آفريد 
جنان آفريد كه ازآن بهتر و نيكوتر نباشد. واكر عقل همة عقلا درهم رنند و 
انديشه كنند ثا اين مملكت را صؤدت بتر أن اداين مونل يفيك نا “ريت اد اين 
تد بيرى كنند ياحيزى نقصان كنند»ء يازيادت كنند» نتوانند. وانجه انديشه كننك كه 
بهتراذاينمى بايدء خطا كنندواز سر" حكمت ومصلحت آذغافل باشند؛ بلكدمتتل 
ايشان جون نابينابى بُوتدكه در سرايى شود و هرقماشى برجاى خويش نهاده- 
باشد و وى نبيند: جون برآنجا مىافتدء كويدكه «اين جرا بر داه نهادهاند؟» 
آن خحود بر راه نباشد؛ ولكن وى خود راه نبيند. 

بس هرجه افر يد بدعدل و حكمت آفريد و تمام افريد؛ و جنان افر يد كه 
مى با يست. و اكر بكما لتر اذ اين ممكن بودى و نيافريدى»؛ از عجز بودى يا اد 
بخلء و اين هر دو صمت بر وىمحال است. بس هرجه آفريد ‏ از دنج و 
بيمارى و درويشى" وجهل وعجز همه عدل است. و ظلم خود از وى ممكن 
نيست؛ كه ظلم” آن باشد كه در مملكت ديكرى تصرا ف كند و از وى تصرافد 
كردن در مملكت ديكرى روا نود و ممكن نبوتدء كه با وى مالكى ديكر 
محال بوّدء جه هرجه هست و بود و توازل بود و هركه هست و بودو 
تواندبودء همه: مملوكاند ومالك” وىاست وبس. يبس بىهمتا و بىهنباد است. 


آخرت 
وعالمكه آفريد از دو جنس آفريد: عالم اجسام وعالم ارواح. وعالم 
اجسام منزلكاه ادواح آدميان ساخت تا زاد اخرت اذاين عالم بر كير نك. و 
هر كسى را مداتى تقدي ر كردكه در اين عالكم بباشد. وآخر آن مدت" اجل. 
وى باشدء كه زيادت و نقصان را بهدوى راه نبواد. جون اجل در آيد» جان از 


لتهادء باشد» قرارداشتهباشد. 


؟'ل ورويشى (همعا بل توا ذكرى)» فقرء» تهيدسمّى. 
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در اعتقاد اهل سنت ١8‏ 





تن جدا كردد. 

ودر قيامت ‏ كه رود حساب و مكاقفات است ‏ جان را با كاليد دهد 
وهمهرا برانكيزد؛ و هر كسى كردارهاى خويش بيند در نامهاى نبشته؛ كه هر 
جه كرده باشد همه با ياد وى دهندء و مقدار طاعت و معصيت وى وىرا 
معلوم كردائند بهترازويى كه شايستة آنكار باشد ‏ كه آن ترازو بهترازوى اين 
جهان نمانك. 


صراط 

و آنه همه را بر صراط كُذر فرمايد١‏ و صراطة باريكتر است از 
موى و تيزتر است از شمشير. هر كه در اين عالم برصر اط مستقيم' راست 
با يستاده باشد» يه آسافى بدان صراط بكّذرد؛ وهر كه رام راست نداسته باشد» 
برصراط" راه نيابد و بهدورخ افتد. 

و برسر صراط همه را بدارند و ببرسند از هرجه ترده باشند» و حقيقتٍ 
صدق از صادقان طلب كننئد» و منافقان و مرائيان را تشوير دهند وفضيحت 

كروهى را بى حساب به بهشت فرستند» و با كروهى حساب كنند به آسانى» 
و باكروهى بددشوارى. وبه آخر» جمله كقكار بددودخ فرستنل» كه هر كز خلاص 
نيا بند. و مطيعان مسلما نان را بهدبهشت فرستند» و عاصيان را بهدوزخ فرستند؛ و 
همجنان هر كه را شفاعتٍ انبا و بزركان” وى را دريابد عفو كنند» و هركه را 
شفاعت نبوآد بددوزخ برند و برمقدار كنا عقوبت كتند وآخر بهبهشت آدايد 
بوشفاعت بيغامبر (ص). 


وجونايزد تعالى ‏ اين تقدير كرده بو”د واعمال و احوال آدمى 
<نان رانده بوداكه بعضى سبب سعادت وى بوكد و بعضى سبب شهقاوت و 





فرموونء فرمان دادن» دستور دادث. ؟" رانده بودكء: مقدرشدن. 




















ا عبادات 





آدمى از خويشتن' آن نتواند شناخت» بهحكم فضل و رحمت. خويش ييغامبران 
را بيافريد و بفرمود تا كسانى را كه در ازل بر كمال سعادتٍ ايشان حكم كرده- 
بود از اين رازا كاه كنند و ايشان را بيغام داد و بهدخلق فرستاد تا رام سعادت 
و شقاوت ايشان را آشكارا بكنند تا هيج كس را برخداى ‏ عتزت وتججل'- 
حجكت نماند. 

يس به آخ همه رسول مادا (ص) بهخلق فرستاد» و نبوات وى بهدرجة 
كمال رسا نيد كه هيج زيادت را بهوى راه بود و بدان سبب وى رأ خاتم 
انبيا كرد كه بس از وى هيج بيغامبر ديكّر نباشد. و جمله خلق را از نس و 
جن . متا بعت وى فرمود. و وى را سيد همةٌ بيغامبرانكرد» و يادان و اصحاب 
وى دا بهترين ياران و اصحاب بيغامبران كرد صلواتالله عليهم أجمعين. 


مس سس سس سو وه مسو مه سسسب ووو سوه سسب اهاسني بو يك 
١ل‏ از خويشتن» أز ييش خود. 





أصل 5و م.- در طلب علم كردن 


بدانكه رسول (ص) جنين كفته است كه طدّب) لعلم فريضة عَلَ ىكل 
مُسّْلِم؛ جمستن, علم فريضه است برهمة مسلمانان. 00 

وهمة علما خلاف كردهاند كه «اين جه علم است؟) متكلتمان مى كو يند 
كه اين علم كلام استء كه معرفت خداى ‏ تعالى ‏ بدين حاصل آيد. و فقها 
مى كويند كه اين علم فقه است»كه حلال از حرام بدين جدا شود. و محد”ثان 
مى كو يند كه اين علم حديث و سنت استء كه اصل علوم شرع اين است. و 
صوفيان مى كو يند كه اين علم احوال دل استء كه راه بنده بدحقتعا لى. دل 
وى اسثت. 

وهر كسى از اين قومء علم خويش تعظيم همى كند. و اختيار ماآن است 
كه بديك علم' مخصوص فيست و اين همه علمها نيز واجب نيست. ولكن آن را 
تفصيلى است كه اين ١‏ شكال بدان برخيزد: 

بدان كه هر كه جاشتكاه مسلمان شود يابالغ شود اين همه علمها آموختن 
بر وى واجب نكردد؛ و لكن در وقت ' آن واجب شود كه معنى كلمة 
لاإنه الآالله» محمد رسو لالله» بداند. واين بدان بداندكه اعتقاد اهل سنت 


إل در وقت» بر فور» دددم. 


ا 

















١‏ عبادات 





كه در اصل اول كفتيم ‏ حاصل كند. نه بدان معنى كه بددليل بداند» كه آن 
واجب فيست؟ ولكن قبول كند و باور دارد. و جملة آن تفصيل نيز واجب نيست» 
ولكن برجمله' صفات حق ‏ سبحانه و تعالى ‏ و صفات بيفامبر (ص) وصفات, 
آخرت و بهشت و دورخ و حشرو نشر اعتقاد كند: كه وى را خدايى هست بدين 
صفت» و از جهت وى مطا كب است برزبان رسول وىء. كه اكر طاعتى كند 
بدسعادتى رسد يس از مركك و اكر معصيت كند بدشقاوتى رسد. 

حون اين بلا نست» بس ار اين» دونوع ار علم واجب شدن كيرد: يكى 
بددل تعلتق دارد و يكى بداعمال ‏ جوارح تعلدق دارد. ١‏ 

اما آنجه بداعمالٍ جوادح تعلكق دارد. دو قسم بأ شك: يكى كردنى؛: ويكى 
نا كردن: 

واما علم كردنى جنين بو دكه: 

جون وقت جاشتكاه مسلمان شود» أن وق تكه نمازبيشين آيدء واجب- 
بده بر وى طهارت و نماز بياموختن» آن مقداركه فريضه است اذ اين هرده. 
واماآنجه سنت" استء علمآن سنت باشد نه فريضه. اكر مثلا بدفماذ شام 
رسدء آنكاه علم نماز شام واجب شود كهيداندكه آن سه ركعت است ‏ و 
بيش از آن واجب نشود. 

و جون فرا ماه رمضان رسد. علم روزة رمضان واجب شود: اين قدر 
بدا ند كه نيشت كردن واجب استء و از وقت صبح تا فرو شدن آفتاب خورذن 
و مباشرت كردن حرام است. 

واكر ببست دينار نيشابورى دارد. علم زكات در وقت واجب نشود. 
لكن آن وق تكه سالى تمام شود واجب آيدكه بداندكه زكات آن جند است و 
فرا كه بايد دادن و شرط آن جيست. 

و علم حج واجب نشود تا آنكّه كه حج خواهد كردن, كه وقت آن در 





اك برجمله, أجمالا. ؟'ل سصثك»6 مسحب (عملى كه اكرمسلمانى يكند ياداش دارد واكر 
تكند كيفر ندارد). 








طب عل كردن حل 





وهمجنين هركادكه فرابيش وى مىآيدء بدان وقت” علم آن واجب مى- 
شود. مثلا جون نكاح خواهد كردنء علم آن واجب شود؛ جنانكه بداند كه حق 
زن جيست برشوهرهء و در حال حيض مباح نيست صحبت كردن" و بساز حيض 
تا طهارت نكند؛ و همجنين انجه بدان تعلتق دارد. 

اكّر بدمتثل بيشهاى داردء علم آن بيشه بر وى واجب شودء تااكر 
بازركان 00 علم ربوا" بر وى واجب شود.ء بلكه واجب شود كه شروط 
بيع جمله بدائد ثا ار بيع باطل حذر تواندكرد. و از بهر_ اين بود كه عمر 
(ردض) اهل بازار را دره' همى زد و بهطلب علم همى فرستاد و مىكفت: 
((هر كه فقه بيع نداند نبايد كه در بازار نشيند؛ كه آنكَّه حرام خوراد و دابْوا 
خورادء و وى را خبر نبود.» 

و همجنين هربيشهرا علمىاست. نا اكرمثلا ححتجتام بود بايدكه بداند 
كه جه جيز شايد كه اذ ادمى ببرتدء وكدام دندان شايدكه بكندء و تا بدجه 
غايت” خطرشايدكردء و داروى جراحتها بهكار كند» و امثال اين. 

وآن علمها بدحال هر كسى بككردد؟: بر بز "اذ" واجب نبودكه علم حجتام 
اموزدء ونه برحتجتام واجب بوتدكه علم بزازى بداند. 

مثال علم كارهاى كردنى اين است. 

اما نا كردنى: علم آن أي واجب بود ولكن بدحال هر كسى بكردد. 

اك ركسى اذآن بُوتدكه جامة ديبا بوشدء يا جايى بوتدكه خمرخورند 
ياكوشت خوك خورندء يا در جايى باشد كه بدغصب ستده باشند» يا مالى 
حرام در دست دارد» واجب شود برعلما كه وىدااين علم بياموزند و وى رأ 
كويندكه حرام اذآن جيستء تا دست بداردة. 

واكر جايى باشد مثلا كه با ذنان مخالطت دارد»ء بر وى واجب بود 
كه بدا ند كه محرم كيست» و نامحرم كيستء و نظر بر كه روا باشد و بر كهروا 
نبا شك . 


لل صحبت كردنك» مباشرت» همخوابه شدث. ؟“'ل ريواء ريأ. درهء تازيانته. 


عدكرديدك» تغيير كردن» فر قفكردك. دست بداشتن ( بدون حرفاضافه)»؛ ترك كردك. 
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وداين نيز بدحال هر كسى بكردد؛ كه هر كس در معرض كارى ديكر 
باشد» بروى واجب تبود كه علم كاد ديكران بباموزد؛ كه بردذئان واجب نشود 
مثلا” كه بياموزند كه در حال حيض طلاق دادن روا نباشد» و برمرد واجب شود 
كه طلاق ختواهد داد ‏ كه بياموزد. 

اما آنجه بددل تعلكق دارد دوجنس است: يكى بدواحوال دل تعلق دارد. 
ويكى بهداعتقادات. 

اما آنجه بهداحوال دل تعلق دارد. مثال آن اين بو دكه واجب بو دكه 
بدا ند كه كبرو حسد حرام است. و ريا حراماستء» و حقد حرام اسث» وعدجب 
حرام استء وكمان بد بردن حرام است, و امثال اين و اين فرض عين ياشد 
برهمه خخلقى» كه هيج كس اجنين معانى خا لى نباشد. بس علم آن وعلم علاج, 
آن واجب. بود كه اين نوعى بيمارى عام است و علاج آن بىعلموراست 
نيايد. اما علم بيع و سَلم و اجارت و رهنء. و أن اجناسكه در فقه كو يند 
فرض كفايت است. فرض عين بر كسى شودكه اين بدمعاملت بخواهدكرد ‏ و 
بيشتر خلق اذآن خالى توانند بودء اما از اين احوال” دل" خالى نتواند بود. 

اما جنسس ديكر كه بهاعتقاد تعلكق دادد؛ آن بُوتدكه اكردر اعتقاد" وى را 
شكتى بكذرد؛ بر وى واجب بو دكهآن شك از دل ببترد ‏ هر كّهكهآن شك 
در اعتقادى باشد كه واجب و در اصل خويشء يا در اعتقادى كه شك در آن 
روأ يو 

يس اد اين جمله معلوم شد كه علم برهمة مسلمانان فريضه است» وهيج 
مسلمان انجنس علم مستغنى نيست؛ ولكن آن علم اذ يك جنس نيست و در حق 
هر كسى برابر نيست» بلكه بداحوال و بداوقات بكردد. اما هيج كس بهونوعى از 
حاجت بدين خحالى نيست. بس اذ اين بود كه مصطفى (ص) كفت: «هيج 
مسلمان نيست كه نه طلب علم بر وى فريضه است» ‏ يعنى طلب علمى كه به 
عمل بهآن حاجتمند است. 





در طلب علم كردن ه5١‏ 





فصل عذد. بى علمى دد د.بن يذ .بر فته نسثك 

جون معلوم شد كه برهر كسى» آموختن آن علم واجب است كه برداه. 
معاملت وى استء بدانستى كه عامى بيوسته در خطر باشد؛ كه باشد كه وى را 
كارى بيش آيد و بهنادانى آن بكند» نداندك كه اندر آن حكنى هست١‏ و بدين 
معذور نباشد هركّهكه حاجت بدان غالب بود و نادر نباشد"'. 

مثلا اك ركسى در حال حيض” مباشر تكند» يا بس از حيض ‏ بيش از 
سر شستن - وكو يد كه «اين علم ندانستم»» معذور نباشد. 

واكر ذنى بيش اذْ صبح" باك شده باشدء و نماز شام و خفتن نكند ‏ 
كه نياموخته باشد ‏ يا مردى زئى را در حال حيض طلاق دهد ونيامو خته 
باشدكه حرام استء معذور نباشد. و با وىكو يندكه «ترا كفته بوديمكه طلب 
علم فريضه اسسرت: اين فريضه حرادست بداشتى تا در حرام افتادى؟» مكر 
كه واقعهاى نادر باشدكه افتادن؟آن متوقتعنباشد, آنكه باشدكه معذور بوّد. 


فصل هي جكادى بزد واد نر از علم نيست 

جون بدانستى كه عامى بدهيج وقت از اين خطر خا لى نباشدء از اينجا 
معلوم شودكه هيج كارءكه آدمى بدان مشغول خواهد شدء فاضاتر و كواراتر از 
علم نخو اهد بود. و هربيشهكه بدان مشغول خواهد شد براى طلب دثئياخو اهل 
بودء و علم بيشتر خلق را دد دنيا اذ ديكّر بيشهها بهتر. جه متعلكم از جهاد 
حال خا لى نبود: 

يا كفايت خويش دارد ازدنياء بهميراثى يا بدجهتىديكر: علم حر استٍ 
مال وى بود و سبب جاه وى بو ادوعزر وى در دنيا» وسبب سعادت آخرت 
بواةتت يكن از ايك نود 

دو ديكر كسى باشدكه كفايت خويش ندارد ولكن در وى قناعتى باشد 


الل حكم شرعى. هركاه حاجت بهداستن حكمى شرعى غالب باشدكه بسيارييش- 


هى يد شخص درجهل بيهحكم معذور نيست. ل سر شستن» غسل. ع افتادث» 


روى داوث. ه إز اين از اين دستء از أين قبيل» از أين نوع. 
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كه بدانجه باشد كفايت تواند كردء و قدد درويشى بداند در مسلمانى ‏ كه 
ددويشان بيش از توانئكران بويا نصدسال در بهشت نخواهند شد. علم در حق 
اين كس سبب آسايش دفيا و سعادت آخرت بود. 

سد يك ر كسى باشد كه داند كه جون علم بياموزد مال حلال ‏ يا اذ بيت 
المال» يا از دست مسلمانى ‏ بدوى رسدء جندانكه كفايت وى باشدء بى آنكه 
وى درا طلب حرامى بايد كردء يا از دست سلطانى ظا لم جيزى ستا ند. 

بس أين هرسه قوم را طلب علم در اين دنيا از همهكارها بهتر بوتد. 

جهارم كسى باشد كه كفايت خود ندارد. ومقصود وى از طلب عله" دنيا 
باشد؛ و روزكار جنان بوتدكه طلب نتو اند كرد كفا يترخويش دا الاثاز ا.درار ١‏ 
سلطان»كه از وجوه خراج و ظلم باشدء يا از مردمان" بىريا وبىمداكت” طلب- 
نتواندكرد. اين كس دا و هركه را مقصود از طلب علم" جاه و مال باشد و به 
علم بدد ست خواهد اوردن. اوليتر انكه بهو كسب مشغول شود حون ار علمى 
كسه فرض عين است بيرداخعت'كه اين جنينكس شيطائى كرود از شياطين. 
نسء و خخلق بسيار يهوى' تباه شود؛ و هرعامى كه در وى كرد كه او 
حرام مىستاند» و آن همه حيلتها مى كنّد در طلب دنيا ‏ بهوى اقتدا كند؛ و 
فساد وى در ميان خلق بيش از صلاح بوك يس اين جنين دانشمند ه رجند 
كمتر بهتر. يس آن اوليتركه دنيا از كارهاى دنيا طلب كندء» نه ازكارهاى دينى. 

اكر كسى كو يدكه: علم وى دا بارامراست آورد. جنانكهكروهى كنفتهاند 
تعدمناالعلم لغيرالله فأبىالعلم أن يَعْونَ الأئلّه. علم نهدبراى خداى 
آمو ختيم) ولكن ان أ رام خداى برد ْ 

جواب آن اس تكه: آن علم كتاب و سندت و اسرارراه آخرت وحقايق 
شريعت بود كه ايشان را يا راه خحداى برد و آنكاه؟ بيست آن در باطن 
ايشان بود كه كارره بودند ششراه. خويش را يددنياء وبزدكان دين را هىديدند 
كه از دنيا دور بودندء و ايشان [رزومئند بودند كه بديشان اقتدا كنند. جون علم 





ل اددارء مقررىء وظينفه. ؟"ل هرداختنء فارغ شدن. “ل بهوى» بدهو|سطة وى, 
بدوسيلة وى. » وآانكامء وانكهى. 














سس ااا لس كد >9 <> ثملتةب ةك 
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آن بود و حال روذكار جنان بودء اميدوار بود[ند] كه ايشان بدوصفت آن علم 
كرديد» وعلم تتبّع ايشان نكردد. 

واما اين علمها كه در روزكار ما مىخوانند ‏ جون خلاف١‏ و مذهب و 
كلام وقصص و طامات واين معلتمان كه در اين روزكار ند كه آن همه علمهاى 
خويش دام دنيا ساخحتهاند» مخا لطت با ايشان و تحصيل. علم اذ ايشان مرد را 
اذ داه دنيا بنكردائد. و لي سالخب ركالمعاينه". نكادكن تا بيشتراين قوم 
اذ علماى دنيااند و يا از علماى آخرت»ء و خلق زا از «شاهدت احوال ايشان 
سود است يا زيان. 

اما اكرجا بى كسى باشدكه به تقوىآراسته بود و راه علماى سلف دارد 
و بدتعليم علمى مشغول باشد كه اندر آن تخويف و تحذير باشد از غرور دنياء 
صحبت و مشاهدت اين كس همه كس را نافع باشدء تا بوتعليم جهرسد! وجون 
علمى آمو زد كه سودمئد بوأدء از همه كارها اوليتر باشد. و علم سودمند آن 
بوتدكه وى را حقارت دنيا معلوم كند”» و خطر كارهاىآخرت بهوى نمايد؟: 
و جهل وحماقت كسانى كه ايشان دوىبهدنيا آوردهاند و از آخحرت ١اعراض‏ 
كردهاند آشكارا بكند.- تاآفت كبر و حسد و ريا وعجب و حرص و شّره 
و حب دنيا بشناسد و علاجآن بدانئد ‏ اين علم كسى راكهبردنيا حريص- 
وذ همجون آب بود تشنه راء و جون دارو بُود بيمار را. 

اما مشغول بودن اين كس بهفقه وكلام و خلاف و ادب» همحون بيماد 
باشد كه جيزى خوراد كه در علكت وى زيادت كند؛ كه بيشتر اين علمها تخم, 
حسد و ريا و مباهات و معادات و رعونت و تسواق و تكبثر و طلب جاه در دل 
افكند» و هرجند بيش خوانئّد آن در دل محكمتر مىشود. و جون مخا لطت با 





<١‏ خلاف (علم خلاف)؛ علمىكه درآن از جكوتكى آوردن حجتهاى شرعى و نارسايى دلاييل 
ناهمسا زكفتكو هىشود و در حقيقت جدلى استكه با مقاصد دينى سروكار دادد. ٠‏ 
ا شنيدنت كى بود هانند ديدن؟ ٠‏ وى را حقارت دئياأ معلوم كندء حقارت دقيا معلوم 
وىكندء» بروى ييد! وآشكار كند. ع نمودتث» نشان دادث. و جون كسى علمى 
فرأكيردكه . .. 








١4‏ عبادات 
قومى دارد متتفتّقته ‏ كه بدان مشغول مى باشند ‏ جنان شود كه اكر وقتى 
خواهدكه ازآن راه” تو ب هكند دشوار بود و نتواند كه تو به كند. 





اصل سو م.- 25 طهارت 


بدان كه حداويد سبحا نّهوتعا لىمى كو يد: : إذاشهيحبا لعَوابِين' 
وجحبالمتطير ِن". خداى ‏ تعالى ‏ باكانرا دوست دارد. و رسول (ص) 
كفت: : الطهور شط رالايمان. باكى يك نيمةٌ مسلمانى است. ونيز كفت: 
دنىالاسلام علىا لتظافنه. بناى مسلمانى بربا كى است. يس كمان مبر كه 
اين همه فضل و بردكى بساءنئ راست كه دد تن و ١جامه‏ بد بهداستعمال آب» 
بلكه باكى برجهار طبقه است: 


طبقة اول - باكى سر دل است از هرجه جسرز ا أست» 
حق” خا لى باشد: 0 انعا لى ا ل تحقيق_ كلمة 

لاا له الذانله بُوآد. واين همه درجة ايمان صدايقان است. و ناك اذ غير 

حق يك نيمة ايمان استء كه تا از غير حق” باك نشود بهذ كر حق'تعالى - 

آراسته نشود. 

1 01000001 1 0012 

١ل‏ التوايين» توبهكنندكان؛ بازكشتكنندكان (ازكناء). . 5 قرآن؛ »؟/؟؟؟. 

(قرآن:2/١1)‏ اريم تورات وآن 0 يس ايشان راو|كذار... 
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طبقة دوم باكى ظاهر دل است از اخلاق بليدء جون حسد و كبر و ريا و 
حرص وعداوت و رعونت وغير آن» تا اراسته شود بهاخلاق ياك و يسنديده؛ 
جون تواضع و قناعت و توبه و صبر و خوف و رجا و محبكت و غير آن. و 
ابن درجة ايمان متتقيان است. و باكى از اخلاق مذموم يك نيمه از ايمان 


اسثت. 


طبقة سوم - با كى جوارح واندامهاى تن است از معصيتها,. جون غيبت 
و دروغ و حرام خخوردن و خيانت كردن و در نامحرم نككريستن و غير آن» تا 
آراسته شود بهادب و فرمانبردارى در همة كارها. و اين درجة ايمان بارسايان 
استء و ياك داشتن اندامها از جملةٌ حرامها يك نيمةٌ ايمان است. 


طبقة جهارم - باك داشتن تن و جامهاست از بليديها تنا جملةً تن 
آراسته شود بهر كوع و بهسجود و اركان نماز. و اين درجة يا كى, مسلمانى 
ست؛؟ كه فرق ميان مسلمان وكافر در معاملت” بدين نماز است. و اين با كى نيز 
يك نيمه از ايمان است. 

يس بد ينوجه معلوم شودكه درهمة طبقههاى ايمان” باكى يك نيمهداست» 
و بدحكم آنكه نيمة بيشتر اوس تكفت: جنىالاسلام على لتظافه) بناى دين 
بر وى است. 76 طهارت تن و جامه ‏ كه همكنان روى بدان آوردهاند و 
جهد همه درآن كنند ‏ درجة بازيسين طهارتهاستء وليكن ازآنكه آسائتر 
ست» نفس را نيزدر آن نصيب است كه ياكى خوش باشد و نفس انددآن 
بدراحت بودء و همه كس يزان بيند» و يارسايى وى بدان بدانند ‏ بدينسبب 
برمردم آسائتر بو د. اما با كى دل از حسد و كبر و ريا و دوستى. دنياء و يا كى. 
تن اذكناه و معصيت,ء نفئس را اندر آن هيج نصيب نيستء و جشمهاى خلق بر- 
آننيفتد, كه آن نظارهكاه حق” است نه نظارهكام 2 و بدين سبب هر كس 


درآن لق كد 














در طظهارت ١١‏ 
فصل احتياط بهجدشر طها.بى دواستة 


اين طهارت ظاهراً اكرجه درجداى باذسين استء» فضل وى نيز بزركك 
است» وليكن بدشرط آنكه آداب ان نكَاه دارد و وسو ا سة و اسراف را بدانراه 





ندهد. و حون بدحد” وسوسه و اسراف رسد مكروه و نايسنديده شودء و باشد 
كه بزهكار شود. و اين احتياطها كه عادت صوفيان است از جوراب داشتن و 
ازار بدسر دركرفتن وآب باك بديقين طلب كردن و آفتا به نكاه داشتن تا كسى 
دست فرأ وى نكند. همه نيكوست. وكسانى از فقها كه اين نكاه ندارند» ايشان 
را نباشدكه اعتراض كنند» الا" بدشرطى. و ايشان را١‏ نيس تكه برفقها و ديكران 
كه احتياط نكنند ‏ اعتر اض كنند اصلا”. جهء آن احتياطها نيكوستء وليكن 


شرط اول آنكه بةسيب روزكار" بردن" بدان» ار كارى فاضلتر از آن باز 
نمانئّد. جه اك ر كسى را قدرت آن باشدكه به آموختن علمى مشغو لكردد يا به 
تفكترى مشغول شود كه آن زيادت كشفى باشدء يا به كسبى مشغول شود كه آن 
كفايت عيال وى باشد يا كفايت وى باشد ‏ تا او را ازكسى سؤال نبايد كرد 
وازكسب مردمان نبايد خورد ‏ و روذكار” بردن بهاحتياط طهارت" وى را از 
أن ياردارد» نشايدكه بدين احتياطها مشغول شودء كه اين همه مهمتراذ احتياط 
طهارت است. و بهجنين سبب بود كه صحابه هركز بهجنين احتياطهامشغول 
نشدندى» كه ايشان بدجهاد و به كسب و بدطلب علم و به كارهاى مهمتراذ اين 
مشغول بودند. و براى اين بود كه يأى برهنه بر فتندى و بردمين نماز كردندى و 
برحاك نشستندى و جون طعام بخوردندى دست در كفر ياىماليدندى. وار 
عترآق ستوران حذرنكردندىء از آنكه ايشان جهد بيشتر دد باكى دلكردمدى 
نه در يا كى تن. يس اكر كسى بدين دسفت بودء صوفيان را بر وى اعتراض 
نر سد. و كسى كه به كاهلى» اين احتياط دست بدارد وى را نباشد' كه براهل 





أمه صوفيات را. 
؟'س صرف وقت. 


وى رأ ترسد)» حق ندارد. 
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احتياط اعتراض كند» كه كردن احتياط اذ نا كردن فاضلتر. 


شرط دوم آنكه خويشتن از ديا و رعونتاين نكاه دارد. كه هر كه اين 
احتياط كند اذ سر تا باى وى منادى مى كند كه ومن بادسايم كه خويشتن جنين 
ياك مى دارم»: وى رااندرآن شسركهى يديدار آيد؛ و اكْر ياى بر دمين نهد يا ار 
افتابة ديكرى طهارت كندء ترسد كه از جشم مردمان ييفتد» بايدكه خويشتن را 
اندرين ببيازمايد, و دد بيش مردمان باى برنمين نهد و راه رخصت سيرد 
ودر سر تدارك احتياط مى كند. واكّر نفس وى در اين منازعتى كند» بداند 
كه آفتٍ ريا بدوى راه يافته است» اكنون بر وى واجب بُّودكه رام رخصت 
سبرتد و ياى برهنه فراز دود و بردمين نشيند و برزمين نماذ كند, و از احتياط 
دست يداردء كه ريا حرام است و احتياط' سنكت١؛‏ جون از حرام حذر نتواند 
كرد الا بهدترك احتياط» بر وى واجب شود ترك احتياط كفتن . 


شرط سوم آنكه كاءدكاه بدراهم رخصت نيز ىرود و احتياط برخويشتن 
فريضه نكرداند» جنانكه رسول (ص) اذ مطهرء مشر كى طهارت كسرده 
است,ء و عمر(رض) از سبوى زئى ترسا طهارت كرده است. و ايشان در بيشتر 
احوال برخاك نماذ كردندى. و كسى كه در خفتن ميان خويش و ميان خاك هيج 
حجاب نكردى. وى را بزركتر داشتندى. بس جون سيرت ايشان مهجور كند"و 
بدنا شايست دادد') و نفس وى مسامحت نكند بهموافقت ايشانء دليل آن باشد 
ىه 0 اين احتياط شرهى يافته است: مهم باشد كه دست ازين بدارد. 


شرط جهارم آنكه هراحتياط كه درآن رنج دل مسلمانى باشد دست 
بدارد كه ر نجا نيدن دل خلى” حرام است. و ترك احتياط” حرام نسلثا. جنا نكه 
كسى قصد آنكندكه دست وى فراكيرد ‏ در سلام يا در معائقه # و دست وى 





اس سيصض175/ح؟ ؟"ل مهجور كردتء از ذهنها دوركرون. ؟س به... داشتن»... 
شمروت. 














در طهارت ؟ ١‏ 





عرق دارد» وى خويشتن را فرا هم كيرد اين حرام باشد. بلكه خلق نيكو و 
تقر'ب نمودن ‏ شادى دل مسلمان دا در اين وقت اذ هزار احتياط مبادكتر 
و فاضلتر. و همجنين اك ركسى باى برسجادة وى نهدء و از آفتابة وى طهارت 
كندء و ازكوزةٌ وىآب خورادهء نشايدكه منع كند و اظهار كراهيتت نمايد؛ كه 
رسول (ص) آب رمزمخو است» عيكاس (رض) كفت: «دستهاى بسياد در آنآب 
كردهاند و شوريده شدهاست»ء ترا دلوى خاص طلب كنم وآب بر كشم.» كفت: 
نه كه من بركت دست مسلمان را دوستتردارم.» 

و بيشتز قرا آن جاهل اين دقايق نشناسند» و خويشتن را فراهم كير ند 
ازكسى كه احتياط نكندء و وى را برنجانند» وباشد كه با بدر و مادر وبرادر 
و دفيق" سخنهاى درشت كويند جون دست بهآفتا به و جامة ايشان دراز كردم 
باشند؛ و اين همه حرام أاسث. مكو باشد كه يسبب احتياطى كه واجب 
نيست آزار. خلقى كنند كه حرام است؟ و ب بيشتر آن قوم كه اين كنندء آنان باشند 
كه تكبكر در سر _ايشان يديد آمده باشد» و مناتى برمردمان نهند كه ما خود 
جنين مى كنيم؛ و بهغنيمت دارند١‏ كه خويشتن ازكسى فراهم كيرند تا وى را 
بر نجا نند» و يا كى خويشتن عرض كنند و فخر خويش بأديد ارند» و ديكران 
را بخشم' نام كنندبدانكه جنانكه صحابه آسان فر اكرفته باشند آسان فراكيرند؛ 
١‏ به غنيمت داشتن: غنيمت شمردتةه 0 ؟س أين واْهدرشش نسخةخطى كهنكه أساس جاب 
استادآدام بودهء ونيز دد جهارسخةكهن ديكركه دد اين جلي علاوه برجاب استاد آرام ‏ 


اذآنها استفادهشدهء يهشكلهاى «بحسم . بخشم ‏ بحجشم - سخسم - تخشم - بحجشم لححسم» 
ضبط شدهء و استاد مينوى هم در «راهنماى كتاب» نوشتهاند: 9نسخة كتا بخانة جستر بيتى... 


بجخسنم دارد». درمورد معنى اينوازه استاد آدام در جاب خود (ص"؟١)‏ ترديد كردهاند» و 
استاد هينوى درشمارةٌ (٠١1؟١)‏ سال سيزدهم راهنماىكتاب باذكر نمونههايى ديكرازئثر ونظم 
جنين مرقومداشتها ند: <«بهاعتقاد اين بنده لفظ درهمة اينشواهد نثر ونظميكى بوده وآن بجخشم و 
دم وشم ( برحسيب تلفظ محلها ىمختلف) بودهأست.. معنى [نجيزىشبيه به يليدو فحس.. بوده أسث. » 
اما جوندراينجا <قراآن جاهل» سخن مى كويند» شايدب ركز يد شبط ( بخشم مه بدخشم» 

منأسبتر نمأ يد البتهبا |ينشواهد:! لخشمء آنا نكهبوى نيا بند. الاخشم؛ 1نكه بوى نيا يدش(قا نون ادب 
ص ث/ان ١و198١)الأخشم»‏ جمع خشم: من لايكا ديشم شيئاً لسدة فى خيا شيمه( تا ج! لعروس). 

خُشم:ازدست دفتن حس بويايى؛ رجا ل أخشم هردىداكوينئدكه بوهاىخوش و اخوش دراحس 
تمى كعد اين كلمه ار د يشوم مشدق شده: ق أخشم وه لسري فى كويند كه <يشوهمشس وماد شده أست. 
(ترجمة مفاتيح العلوم خوادزهمى, ص ” ذه ١‏ ( خش هانئد لضي وك 6 «جمع ا وههة_رد 1 نها 
أخشم و آم و أنكم > هر ىشود. خف ددج البلنه بي تصحو حم هر حوممينوى<«2 كند! بيئى » معنى شله. 
مولوى: مشك د| بيهوده حق خوش دم نكرد بهرحس كرد ويى « اخشم »4 فكرد 
م خوش دم : خوش بوىء٠‏ أخشم : آنكه بوىق نتو أ ند شنيد» كسى كه حت شام ند إدد» تسن 
كه به سيب بيمادى بوى بد هىدهد . » ( شرح مثنوى شريف »2 فروز|انهفر ) خحديوجم 








١‏ عبادات 





و اكر كسى در استنجاء” بر سنكّك اختصار كندء اين خحود از كباير دانند. و اين 
همه ار خبايث اخلاق استء و دليل نجاست باطن اسك دل باك داشئن ار 
اين خبايث فرض است» كه اين همه سبب هلاك استء و احتياط دست بداشتن 


شرط ينجم آنكه همين احتياط در خوردنى و بوشيدنى و ل كاه 
داردء كه أن مهمير است. وجو نآانحه مهمئر أست دست بداردوقل دليل آن يوذكة 
احتياط" براى رعونت يابراى عادت مى كند. جنا نكه كسى طعامى نجس بخورد 
دد وقتى كه كرسنكى, وى بضرورت" نباشد, آنكّه تا دست و دهان بنشويد نمار 
نكند واين مقدار نداند كه هرجه نجس 0 خوردن وى حرام بواة؛ 0-1 
نجس است بىضرورت جرا مى خورهد؟ و اكر نجس نيست جرا دست مى شويد! 
يس برجامهاى كه عاميان نشسته باشند جرا نماز مى كندء و طعامى كه در نحانة 
عوام بخته باشند جرا مى خورد؟ و احتياط در باكى لقمه مهمثر است. و بيشتر 
اين قوم در خحانة بازاريان و تركان طعام يخته خورندء و بر جامةٌ ايشان نماد- 
كنتد: اين نه نشانة صدق باشد در اين كار. 


شرط ششم آنكه اين احتياط مدر او انف وو كتتسن الف ا كانه نهنا كيه 
بر سهبار زيادت كند درطهارت» كه بار جهادرم نهى است تا طهارت دراز نكّردد 
و مسلمانى در انتظار وى مى باشد كه اين نشايد. يااب رياوت زيرة "نا 
نماز از اول وقت تأخير كتدء يا امام باشد و اهل جماعت را در انتظار دارد. 
يا مسلمانى را يدوعده وا به كارى و اين ' دبرمى شود؛ 5 بدسبب أن روزكاد 
كسب وى مى بشود و عيال وى ضايع مىمانند؛ كه اين جنين كارها يهسبب 
احتياطى كه فريضه نيست مب ح نكردد. يا سجادهاى فراخ فر وكند؟ در مسحد تا 
0 جامه بهوى باز نزند؛ كه اندر اين سهحيز منكر بود: يكى- آانكه بارهداى ار 
مسجد غصس كردهياشد ازمسلمانان» وحق وى بيش اذ آننيست كه وى سجود كند؛ 


الس مسرو و 1 


ال يس ١/حة‏ يض رودت»2 ضر ور. نت اف كا قرو كردفك» 


بر ز مي نكستردث. 








در طهارت ١6‏ 





دوم آنكه جنين صف بيوسته نتوان داشت» كهسنكت آناست كه دوش بددوش بار نهند 
سوسته؛؟ و سوم آآنكه از مسلمانى حدر مى كند جنا نكه ازسكك و ازنجاستهاحدذر 
كندء واين نشايد. وهمجنين منكرات بسار كه قراان جاهل بهسبب احتياط" 
ارتئكاب كنند و نداننك. 


فصل - اقسام طهارت ظاهر 
جون بدانستى كه طهارت ظاهر جداست اذ طهارت باطن ‏ وطهارتٍ 
باطن سه است: يكى طهارت جوارح از معاصى» ديكرىطهارت دل ازاخلاق 
بدء و سوم طهارت سر از هرجه جزحق است ‏ بدان كه طهارت ظاهر نيز 
برسه قسم أست: 


قسم اول طهارتاز نجاست. بدانكه هرجه خداى ‏ تعالى ‏ آفريدهاست 
از جمادات'» همه ياك است» مكّر شرابى كه مستى آورد. كه اندك و يسياد 
وى بليد است. و هرجه جانور است همه باك استء مكّر سكّك و خوك. و هر 
جانوركه بميرد بليد است» مكر جهاد كس: آدمى و ماهى و ملخ و هرجه وى 
را در تن خون روان نيست»ء جون مكّس و زنبور وكزدمء وكرم كه ذرطعام افتد. 
و هرجه در باطن جانوران مستحيل و كرديده شود همه يليد است, مكر آنجه 
اصل جانوران باشب جون منى و خاية مرغ و كرم ابريشم. و هرجه كرديده- 
تباشد» جو زعرق و اشك. ياك واد 

و هرجه يليد است با آن نماز نشايد مكّر ينج نو عكهآن را عفو كردهاند 
بدسبب دشخوارى: يكى اثر استنجاكه يس اذآن سهدسنككئكه بهكاردارد بماندء 
بدشرط اينكه از جايكاه خويش فراتر نشده باشد. و ديكر كل شاهراه اكرل 
جه نجاست بهيقين در وى مى بيند» ليكن بهآن مقداركه خويشتنرا اذآن نكاه 
نتوانداشت مَعْفدُو” بنُودء مك ركسى كهييفتد يا ستورى جامةٌ وى تباه كند" كه 
آن نادر باشد و مَعْفو* نبود؛ سوم نجاستكه بدموزه رسدء آن قدركه ازآن 


١‏ مراد هواد بيجاث است. ل بهياشيدت تحاست برروى جأاهه. 

















1 عبادات 
م 0 


حذر نتوان كرد» متئفو بود جون باموزهنماز كند ا نكّاه كه موزهدرزمين ما لد. 
جهارم خون كيك؛ كه اندك و بسيارآن ‏ از جامة تو و از جامة ديكرى كه تو 
بوشيدهباشى_ مَعفو” بوادء اكرجهبا آنعر قكرده باشد. ينجم خو نا ب كه از 
بثرات ١‏ خرد بيرون آيد» كه بوست أدمى از آن خالى نباشد» وهمجنين رطوبتى 
روشن كداز بثرات [ خرد] ببرونآيدءمكر آنكه بزرك باشد وازوىريمى بيرونآيد. 
آن همجون دمل باشد و نادر بوتدء و شستن آن واج بباشدء اكّر اثرى يس 
از شستن آن بماند اوميد داريم كه معلفو بود؛ اما كسى كه ركك زده باشد يا 
جراحتى رسيده باشد» يبايد شست خون أن را» يبس اكراثرى بمائد وخطر بود 
در شستنٍ آن» نماز قضا بايد كردكه اين عدرى نادر باشد. 


فصل ابهاى باك ى ناياك. هر انجا كه نجس باشد ‏ جز بهنجاست 

سكك يك بارآب برآن كذ ركند باك شود؛ مك ركه عين_ نجاست برآن باشد: 
انكاه مى بايد شست تنا عين نجاست بشود". و اكربشست و نيك بمالد. و 
رنكك يا بوى بماند» باك باشد. 

وهرآب كه خداى ‏ تعالى ‏ آفريده است ياك ويا كك كننده است . مكرجهار 
آب: يكى آنكه يكبار در حدث بهدكار داشتى» كه آن ياك است» نه باك كننده. 
دوما جا راتت كدان ال باك ده بجنت ار 
و طعم وى بهسبسب نجاست بتكرديده باشد يباك است. سوم أن كه كمتر ار 
دويست و بنجاه من باشد و بليدى در وى افتاده اكرجه متغيكر نشد» يليد است 
بدمذهب شافعى (رض)؛ اما اكر از دويست و بنجاه من بيش باشدء تا متغيتر- 
نشود بهنجاستى كه در وى افتد» بليد نشود. جهارم آنكه طعم و بوى و رنكك 
وى بككردد بهوجيزى باك كهآب را ازآن نكاه توان داشت» جون زعفران وصابون 
واأشنان وآرد وغيرآن»كه اين باك است نه ياك كنندهء اما اكرتغيير” اندك بود 
باك كننده بواد. 





آل بثر» جوش. ل شدنكء رفتن. 
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قسم دوم طهارت حدثاست. و اندر وى بنج جيز ببايد دانست: ادس قضاى 
حاحت» استتنحاء» وضوء غسل و تيمم 


كيفيت قضاى حاجت - بايد كداكر درصحرا بود اذ جشم خلق دود 
شودء و اكر تواند دديس ديوارى شود؛ و عورت” بيش اذ نشستن برهنه نكند؛ 
و روى سوىآفتاب وماه نكند؛ وقبله رابازيس يشت نكذارد؛ و روى فرا قبله 
نكند ‏ مكّر ديوارى باشدء يس روا بود» ليكن اوليترآن بو دكه قبله برجب 
يا رداست او بوٌد؛ و جايى كه مردمان آنجا كيرد ايك حدث نكند؛ و ددآب 
ايستاده بول نكند؛ و در زير درخت ميوهدار حدث نكند؛ و در هيج سوراخ 
حدث و بول نكند؛ و دربرابر باد و بردمين سخت يول نكند قا يشنجه١‏ بدووى 
باز نيرد؛ و برسر ياى ايستاده بول نكند الا" بهعذرى؛ و جابى كه آنجا وضو و 
غسل كنند» بول تكند؛ و در نشستن ميل برياى ج بكند؛ و جون درطهارت 
جاى” شودء باى جب فرا بيش نهدء و جون بيرونايد ياى راست ففرا بيش 
دارد؛ و جيزى كه نام حداى بر آن نبشته باشد با خويشتن ندارد؛ و سربرمةانه 
قضاى حاجت نرود؛ وجون در شود بكويد: أعودُ بالله من الرجس, النجس 
الخيث الم ثالسطانا لرجيم بم"؛ و جون ببرونآيد» بكويد: آلحمدللله 


نح ا 2 سب ع © سس في 


الذى آذه عنى مايؤذبدى و آبقى على ما دنفعنى"'. 


كيفيت استنجا - دراستنجاء بايد سهسنكك ياسه كلو خراست كرده؟ دارد 
بيش از قضاى حاجت. جون فار غ شود بهدست جب فرا كيرد و برجايى نهد 
كه يليد نباشد. آنكّاه مىراند تا به موضع نجاستء و آنجا مى كردائد و 
نجاست مىر با يد جنا نكه فرائر نبرد نجاست را. اين جنين سهسنكّك بدكار دارد. 
اكّر يالك نشود دو ديكّر بكار دارد تا طاق بوه آنكاه سنكى بز ركتر بدد ست 





١ل‏ يشنجه (يشنج» يشنكك)؛ ترشح. ؟ به خداى يناه هىبرم انز يليدى و الود كسى 
شيطان هردود. ع خدايى را سياس كه أ نجه آزار هئ كرد أزمن دود كرد و[آنجه سودمند 
ابن برأيم برجاى كذاشت. عم دأست كرده 3 ماده 5 














مغ ١‏ عبادات 





راست بكيرد» و قضيب بهدست جب فرأ كيرد و برآن سنكّك فراز آورد سهبارء 
يا بدديوارى فرازآورد بدسهجاى» و دست جب جنب ند نه دست راست. و اكر 
بدين قناعت كند كفا يت بوآد وليكن او ليت رآن بود كهجمع كندميان سنككو آب. 

وجونآاب به كار خواهد داشت ازآانجا بر خيزد وبهدجابى ديكر شود كه 
ا شاور وى نحكد. و بهدستر راس تآب مىريزد و بهددست جب مىمالدء تأ 
به كف دست بداند كه هيج ثرى نمانده است. حون بدانست كه ياك شدء آبر 
بسياد نريزد» و نيرو نكند تاآب بهباطن رسد. وليكن بهوقت استنجا خويشتن 
بست فروكذارد: و هرجه بدين مقدار" آب بدوى: نرسد» آن ان باطن است و 
آن دا حكم نجاست نكير ند» تا١‏ وسوسه بهخويشتن راه ندهد. 

و همحجنين ددر | ستبراء” سه بار دست بير قضيب فرودآورد» و سه بار 
بفشائد و سهكام فرا رود» و سهبار تحنس" كند» و بيش ارين خؤيشتن را 
رئجه نداردكه وسواس بدوى راه يابد. واكر اين بكرده باشدء و هر زمانى 
همى يندارد كه يس ازاستنجا تريى يديد آمدى آب برانارياى" زند تا با 
خويشتن كويد كه ازآباستء كه رسول (ص) بدين فرموده است از براى 
وسواس دا. 

جون از استنجا فارغ شود دست بهديوار درمالد يا بدزمين» وآنكاه 
بشويد تا هيج بوى نمانك. ودر وقت استئلحا بكو يدك: آللهم طبر قلبى من 
النفاق وحن فرجى من! لفو احش". 


كيفيت وضصضو- جوناراستنجا فار غشد يهمسو اك كردن مشغولشود. وابتدا 
بجا نب راست كند از زربّر» آنكاه يدجانب جب كند ان د تسن آنكاه درون 
دندان هم بدين ترتيب» و آأنكّاه بور بان وكام فرازآورد. ومسوا ك كردن مهم داند؛ 
كه در خبر استكه «يك نماز بأ مسواك بدهفتادئماز بىمسواكبايستد.» و نينت 





إأسه ا زنتهار. 5 تنحنح » خفيددت» بهأداده سر فيدل. - ازادياى» زير جامه؛ 
شلوار زهر. ع خدايا دل هرا از دودويى ياكيزه دار و عورتم دا از زشتكارى در 
امات بدار. 
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بايد كرد يهوقتمسواككهورهكذر ذكر خداى باك مى كنم.» 

و بههيج وقت كه حدث كند وضو دست بندارد» كه رسول (ص) جنين 
كردى؛ و بدهيج وقتكه وضو كند مسواك دست بندارد. واكّر وضونكند و 
داندكه در دهان وى تغييرى يديد آمده أست ل بدوسبب آنكه تشنه بخفته باشد 
يا بسيار دهان برهم نهاده باشد يا جيزى بوى دار خورده باشد مسواك كردن 
سنشست باشد. 

وخر كان فد بر بالايى نشيند و روى به قبله أورد و بكويد: 
جسواللها لرحم نا لرحيم أعوذ دك من همزات الشساطين و أعسوذ بك 
رن أن قحد نون و سه بار هر دو دست بشويد و بكّويد: اللهم إنسى 
سنك اليمن والبركهو أعوذ بك منالشؤم والبلكه". وتيت 
استباحت نماز كند يا نينت رفع حّداثء وانيت نكّاه دارد تا بهووقت روى 
شستن آنكاه آب در دهان كند سهبارء وآب بهدكام افكند ‏ مكر كه روزه باشد_ 
و بكنويد: آللهم آعتى على ذكرك وشكرك وقلاوة كتابجك". آنكاه سه 
بأدآت دن يق كد و يدمد وبكويد: الثم آرحى رادحةالجَنه و آذت 


لابب م 


عنى راض؟ . يس سه بار روى بشويد و بكّويد: اللبمبييض وجهى نورك 
1 أو ليادكة؛ وهرموىكه بر وى استآب بواصل ان 
رساندء مكر موى محاسنى كه بسيار يوذ وكثيف”7 بأشد. أب برروى محاسن 
فروكذارد و انكشت درميان موى فروداورد ‏ و تخليلاين بوآد؛ وهرجه از 
جانب روى استء از سر كوش تا كوشة بيشانى» درحد”" روى باشد؛ وانكشت 


بوكوشة جشم فرودآرد تا آانجه در درون كوشةٌ جشم بوتد از اثر حل و 





ل (قرآنء *5"/لالة ومة)ء زينهار دءمرا از وسواس ديوان. وزينهار خواهم ازتو أىخدأوند 
من كه حاضر بشوند ديوات. ؟ خدايا خجستكى وافزونى از توهىخواهمء و ازيريشانى 
و نا بودى بهتويناه هى برم. خدايا هرا برياد و سياس وخواندنكتاب خود يادى كن. 
ع خدابا هرا از بوىبهشت بهرهوركن درحا لىكه از من خشنود باشى. خدايا روز 
رستا خيز كهدوستا نت دا به نوردخود روسفيد م ى كردا فىءهمرا نيزروسفيدكن. كثيفء أنبوه» 


در يشت)2. 
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غير آن ‏ بيرونايد. بيس سه بار دست راست بشويد تا ميان بازو» و هرجند 
بدذير بازو نزديكتر اوليتر بود؛ و بكنويد: ألليم أعطنى كتسابى ديمينى 
وحاسبسنى حسايا فننس 1" ؛ انكاه دست جب همجنين» و انكشترى يجنبا ند 
تاآب زير وى در شود و بكويد: آللهم إنىآعود بك أنقعطينى كتابى 
بشمالى آومن وراء ظهرى”". بس هر دودست تركتدء و سر انكشتان بهم 
بازنهد و 0007 نهد و مى برد تا قفاء و آنكاه با جاى خويش باز آأوراد 
تا هردو روى موى تر شود و اين يك بار بؤّآد و سهدبار همجنين كند؛ 
جنانكه همة سر متسْح كندء وبكويد : آللهم غشنى جرحمتتك و آفزل على 
من بركاتك وآظلنى فحت عر شك يوم لاظل الا ظلك". بسهر د وكوش 
سهبار مسح كند و انكّشت درسوراخ كوش كند و ابهام بهببشت كوش فرودآورد 
و بكويد: آلدهم اجعدنى منالذين يستمعون القول فَيِتعون آحسَنَه؟ 
بس كردن جمله مس حكند و بكويد: آللهم فك رقبتى منالثار وآعوة 
دك منّالسَّلاسل والأغلال. بس باى راست بشويد سه بار تا بهميان ساق و 
ميان انكشتان تخليل كند بها نكشت كهين دست جب از سوى زيرء و ابتدا به 
كهين انكشت باى راستء وختثم بهدكهين باى جبكندء و بكويد: 
آلليم كدت قدمى عَلَىا لصراط يوم قزل منهالاقدام 7 ييه 
باى جب دا بشويد و بكويد: أعوذ باك آن قز لقدمى علىا لصراط دوم 


قزل آقدام المنافقين". و جون فارغ شود بككويد: آشهد آن 'ذ]له الدالله 





ل خداياأ ناهمةعمل هرا بهدست راأستم ده و درحساب برهن آسان كير. ؟ خدايا بهدتويناه ' 
مى برم أزْ اينكه نامةٌ عمل هرأ بهدست جب يا أز يشت بهمن دهى. م خدايا جامة 
رحمت برهن بيوشان و از بركات خود بهرهورم ساز و دردوزىكه جزساية توسايهاى نيست هرا 
دد ساية عرش خود يناه ده. ع. خدايا هرا درشمار هردهى جأى دهكه بوسخن كوش هى- 
ذهنة :3 1ل ستريون أن كير وق نع كين مشخها باهرا انا شن ندؤيوات: . :و دهيان ذه اذ 
زتجير وبند. ع خدايا كامهاى هرابرصراط استواددارء روزىكهكامها ازآن مىىلغز ند. 


/- يناه هى برم بهتواز اينكه “ذادهاىمن برصراط بلنزدء روزىكهكامهاى منافقان مى لغزد. 
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ااسلصصلصبصصب ب سا -ل-ل تف 0 
ل امات 


وحده لا شدرياك لَه وَ سيد آنّ محَمّداً عبده و رسوثه. الله ماجعلنى 
من التوابين و اجعلنى من المُتطبرين و اجعلنى من عبادك 
الصالحين'. 

و بايد كدمعنى اين دعاها معلوم كندكسى داكه تازى نداند» تا داندكه 
جه مى كويد؟ و درخير اس تكه هر كه درطهارت» ذكر خداىتعا لى- مى كو يد 
اندامهاى وى همله باك شود از همة كناهان» و خطاها كه بر وى رفته باشد. و 


0 سس فقي 


جون ذكرخداى نككويد» جز آنجا كه آب بهوى رسيده باشد باك نشود. 

و بايدكه بدهر نمازى طهارت تازه كند» اكر جه حدث نكرده باشد». كه 
درخبراست كه«هر كه طهارتتازه كند حق_تعا لى ايمان وى تازه كند.) وجون 
طها رت تمام كندء بايد كه بداند كهاين نظارهكَاه خلق است كه باك بكرد: ونظاره- 
كاه حق_تعالى دل است: جون وى را بهتوبه از اخلاق نا يسنديده ياك نكند. 
مَثّل وى جو نكسى باشدكه يادشاهى دا مهمان خواهد كردء ودر سراى 
بيرونين باك كندء و ييشكاه و صفته ‏ كه نشستنكاه يادشاه خواهد بود بليد 


- ©» 


يكذارد. 


فصل ل بدانكه اندر وضو شش جيز كراهيت است: سخن كفتن» و دست بر 
روى ذدن» و دست تر برافشاندن و بهابى كه بهافتاب كر م كردهباشد وضو 
كردن» وآب بسيار ريختن» و بر سهبار زيادت كردن. 

امنا روى” خشك كردن بدان نيتت نا كترد بر وى نشيند يا دست 
بداشتن " نا اثر عبادت بيشتر بماند» هر دونقل كردهاند» و هردو رخصت است 
حون نيتتاين باشدء و هردو فضيلت است. 

واز خنور" سفالين طهارت كردن اوليتر و بهوتواضع نزديكتر از آفتابه 
وطا. 





أ كواهى مى دهم كه خدا يكا نه وبىانباز أست» ومحمد بنده وفرستادةٌ اوست. خداياهمرا ددشمار 
توي هكنندكان ويا كيزكان ويندكان نيكوكار خود جاى ده. دست بداشتن» ترك كردن 
(مرادتركخشك كردن دوىاست). ع خنورء ظرف يزركك مائند تغار وخم. 
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كيفيت غسل-_- هر كهصحبت١‏ كندء يا منى الْ وىجداشودى درخوابيادر 
بيدارى ‏ غسل بروى واجب شود. و فريضة وىآن استكه همه تن بشويدء 
وآب بهاصل"' مويها رساند و نينت رفع جتنا ب تكند. 

اما سئكت" ان اسدشكه نخست بسلم الله بكويدء و سهبار دست بشويد» 
وهرجاىكه اذتنروى بليدباشدباك بشويد» آنكاه وضوجنانكه كفتيم با همة سنتها 
بكند ‏ و باى" شستن تأخير كند نا اذ غسل فارغ شود بس مه بارآب بر 
جانب راست ريزد و سهبار برجانب جب و سهبار برسر. وهر جاىكه 
دست بهوى رسد بما لد» و جايها كه برهم نشسته؟ باشد جهد آن كند تاآب بدوى 
رسدكه اين فريضه باشد. و دست از عورت نككاه داردة. 


كيفيت تيمم بدا نكه هر كس آبنيا بدء يا آن مقدار بيش نداردكه وى با 
رفيقان خويش بخوردد. يا بر دام آب دادى باشد يا كسى كه از وى بيم بود 
ياآب ملك ديكرى بود و به وى نفروشد الا" بدزيادت قيمت وى» يا 
جراحتى داردكه اكر آب بدكار دارد بيم هلاك بوآد يا بهم دراذكشتن بيمارى 
داردء بايدكه صبر كند تا وقت نماز درآيدء آنكّاه جايى كه خاك” ياك بود 
طاب كند» بردو دست بر وى زندجنا نكه كترد برخيزد» و انكشتان يدهم بار 
نهد» و نيتت استباحت نماز كند» و جملة روى بههردو دست مسح كند وتكلافٍ 
آن نكند تا خحاك بدميان مويها رسد؛ يس انكشترى بيرون كندء ديكّر بار مردو 
دست برخاك زند ‏ انكشتان از يكديكر كشاده ب يس يشلتر انكّشتان راست بر 
شكم انكشتانجب نهد؛ بس انكشتان جب بر يشت ساعد راس براند» بس ككف 
حب برروكى ساعد راست براندك؛ بس | بهام جب بر يشت| بهام راست براند» بس دست 
راسدترابردست جسهمجنين براند؛ بس كن هردو دست بدهم درما لل يس انكشتان 
بدميان يكد يكر درما لدود ركذ ارد.وجو زجنين كند بويك ضر بت كفا يتافتد. ١‏ كرا ين 





أس صحتث» همخوا بكى. ا أصل» بيخ . اس صنت ) مسحب ع دز هم لسسياية 6 
حيمن خوردمء روى همافتاده (أحجياء: معاطف|البدن). ىل أحياء:و ليتق أن مس ذكرهفى 
اثناء ذلك (ببرهيزد ار [نكه در أيناثناء بر عورت حود دست كشد). 




















در ظهارت ١#‏ 





نتواند» رواباشد كه زيادت كند» جندا نكه غبار بدجملة دست برسد. جون بدين 
َه . يكفريضه بكزار د جندانكه خواهد سندت مى كند١.‏ اما اكّر فريضهاى 
ديكر خواهد كه كند» تيمكمى ديكر ببايد كرد. 


قسم سوم طهارت ازفضلات تن. وآن دونو عاست: 


نوع اول - شوخدهاء جو نشوخ كددرميان موى سر ومحاسن باشد. و اين 
بدشانه و آب وكل كرمابه ازالت بايد كرد و هركّز در سفر وحضر شانه اذ 
رسول (ص) جدا نبودى. و يالكداشتن" خودرا از آنشوخها سنكتاست. وديكّر 
آنجددر كوشة جشم كرد آيد: در وقت وضو بهانكّشت ازالتبايدكرد. و ديكر 
آنجه د د كوش بود: حون از كرمابه برايدآن را تعهكدل بايد كرد. و ديكر 
آنجه در بينى باشد و بر دندان بود از زردى: و اين يدمسواك و مضمضه 
و استنشاق بشود. و ديكر آنجه بربند انكشتان كردآ يدو بر يشت باى و 
باشنه وآنكه در سر ناخحن بود وآنكه بر همةٌ تن باشد: ازالت اين همه 
سنلت أست. 

وبدان كه جون برجايبى شوخ باشد طهارت باطل نشودء وآن". اب را 
از يوست مانع نباشد» مكّر كه بسيار شود در زير ناخن ‏ برخلاف عادت ‏ 
انكاه باشدكه ما نع بودد. وياكىازذاين شوخها بوآب كرم وكل كرمايه 


سكت اسست:. 


فصل - آداب رما به هر كه در كر ما به شود جهارجيز بر وىواجب آيدء وده 
نثلتثت:* 


دو واجب در عورت وى: كه از ناف تا زانو از جشمها يوشيده دارد. 


وارزدست قائم نيز نكَاه داردء كه بسودن از ديدن فراتر است. و دو”درعورت 





ل باهماكت تيمم هرجه بخواهد نماز مستحب (نافله) هىتواند بكزارد. ؟د شوخ 


؟ ‏ دوواجب. 








١6‏ عبادات 





ديكران: كه جشم خويش نكاه دارد؛ و اكر كسى عورت برهنه كندء بر وى 
حسب تكند» جون ييمى نباشد؛ جه اكر نكند عاصى كردد. وهركهاين نكند 
اذكرمابه عاصى بيرونآيد. وازذابن عمر (دض) حكايت كنندكه اندر كرما به 
نشسته بود ردوذى ‏ روى ددر ديواركرده و جيزى بيه ججهم باز بسته. و بر نان 
همين واجب بواد. 

و نهى آمده است نان را به كرمابه خوردن. الا" بهوعذرى ظاهر. 

واممّا سنتها آن اسث كه اول نيت كند كه سنكتت بدجاى مى آرم تا به 
وقت نماز آراسته باشم نه براى جشم خلق را. و سيم كرما بهبان اذ بيش بدهد 
تا وىرا دل خوش را به آب ريختن وى و وى بداند كه جه بدوى مىدهد. 
بس باى جب فراييش نهده جون در شود بككويد: جسمالثهال رحمنالرحيم 
آعوذ جالله من الرجس, النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيي!؛ 
اذ بهر آنكه كرمابه جاى, شيطان است. بس جهد كند كه كرمايه خالى كنئد 
براى وى» يا وقتى شودكه خا ليتر بود. يس زود در خانة رم نشود تنا ببشتر 
عرق كند؛ و جون در شود [هردو] دست بشويد در وقت. وآب بسيار نريزد: 
جندان ريزدكه اكر كرمابهيان بيند كراهيتش نيايد. و جون در شود سلام نكند» 
واكر دسثفرا كيرد" باكى نبو د؛ و اك ر كسى سلام كند جواب دهد: عافاك” 
الله؛ و سخن بسيار نكويد. واكر قرآن خواندآهسته خواند» وآواز برندارد؛ 
واكر ازشيطان استعاذت كند بهآواز روا باشد. و وقت نماز شام و فروشدنٍ 
افتاب» و ميان نمادذ شام و خفتن بكر ما به نشود كه اين وقت انتشار شيطان 
00 و حون در نحانة كرم شود اذآاتش دودخ ياد كندء» وو يك ساعت يا 
زيادت بنشيند تا بداند كه زندان دوزخ جون خواهد بود؛ بلكه عاقلآن بود 
كه اندر هرجه نكا ه كند. ياداردآخرت را: و اكر تاريكى بيد ظلمتٍ كور 
بيند» و اكر مارى بيند اذ مارهاى دوزخ يادكندء و اكر صورتى سهمناك بيند 


المي 





ْ اسه ص7 0/ح؟. ؟" دست فرأ كرفتن» مصافحه كردن (براى أظهار دوستى دودوست 
دالاى دودست كسى بردن يا برآ تكشيدت). 
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از منكر و نكير و اذ زبانية دوزخ يادكندء و اكرآوازهاى صعب شنود اذ نفخة 
صور يادآردء و اكر رد و قبول بيند دركارى از رد و قبول آخرت ياد آرد. 
و سنتتهاى شرعى اين است. 

اما از جهت طب كنفتهاند كه: هرماه يك بار آهك بهكار داشتن سودمند 
واد و جون بيرون خواهد آمد اكرآب سرد برياى ريزد اذنقرس ايمن بُود. 
و درد سر نخيزد. واب سرد برسر نريزد. وجون اذكرما به بيرونآيد بهتا بستان 
و بخسبدء بهجاى شر بتى كار كند. 


نوع دوم اما جنس ديكرى باكى است از فّضَلات تن. و آن هفت 


است: 


اول - موى سر است . وستردن آن اوليتر و بهيا كى نزديكتر» مكراهل شرف١‏ 
را. و اما بعضى ستر دن وهرجاى مويى برا كنده بكذاشتن برعادت لشكر يان" 
كراهيت ونهى آمده 2-0 ار آن. 


دوم موى سبلت يأ لبن قاسية داشتن سرات اسث» و فروكذاشتن نهسى 


سوم - موى زيردست"» بههرجهل روز بركندن آن سندتاست» و جون در ابتدا 
عادت كند اسان بأشد» بس اكرعادت نكرده باشد ستردن او ليتر باشد نا خو يشتن 


را تعديسب نكرده باشك. 


جهارم س موى عورت استء و ازالت آن به هك يا بستردن سنلت أاسرت» و يايد 





لل مفصود شريفأات و علويان است كه خود را ازفرزنداك يياهبراسلام مسىدا|تستند و شعارشان 


فيسوى بلند بوده أست. ؟ دد «احياء» و ترجمة آن (<شطاران» آمدءاست؛ ولى دد 
متن كيمياى سعادت درهمة نسخ <الشكريان» آهده و ا درست أست» جون «كيمياى 
سعادت»© ترجمة «أحياء» نيست. زير بغل. 


ا 
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كه از جهل روز تأخير نكند. 


بنجم س ناخن باز كردن استء نا شوخ در وى كرد نيايد. يس اكركردايد 
طهارت باطل نشودء جنانكه رسول (ص) آن شوخ بديد بر دست كروهى؛ 
و بفرمود تا ناخحن بازكنند» و قضاى نماز نفرمود. اندر خبر اس ت كه ناخن 
جون دراز شود» نشستكاه شيطان بود. و بايدكه ابتدا بدان انلكش كند كه 
فاضلتر است ‏ و دست از باى فاضتترء وراست ارجب. وآن انكشت كه 
اشارت شهادت بدوى يواد فاضاتر. يعنى سبمّا به يس ابتدا بدا نكند؛ آنكاه 
ار جانبٍ راست وى مىشود تا بهدوى رسد؛ و هر دودست” روى در روى جون 
حلقهاى تقدير كند» يس ار انكشت شهادت راست ابتذا كند» و مىشود' تابه 
كهين راست؛ يسء» ازكهين جب ابتدا كند تا بهدابهام راست ختم كند. 


ششم ‏ ناف باز بريدن استء وآن بهوقت ولادت باشد. 
هفتم - خحتنه كردن است مرد و زن را. 


فصل - درآداب محاسن محاسنكه دراز شود روا باشد كه مقداريك قبضه 
بككذارد و ديكر فرا بردء تا ازحد بييرون نشود. و ابنعمر(رض) و جماعتى اذ 
تا بعيان جنين كردهاند. وكروهى كفتداند فرا بايد كذاشت. 

و بدانكه در محاسن ده جيز كراهيت است: 


ادل - خحضابٍ سياه كردن» كه در خبر آمده استكه اين" خضاب اهل دودخ 
است» و خضاب كافران است. و اول كسىكه اين خضا ب كرهده است فرعون 
بوده است. و ابنعباس (دض) روايت مى كندكه رسول (ص) كفت: در آخر- 
الز'مان قومى باشندكه بدسياهى خحضاب كنندء و ايشان بوى بهشت نشنوند. و 





١2ل‏ هىشود» برود. ؟ل خضايسياه. 
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درخبر است كه بدترين بيرانآناناندكه خويشتن را بهجوانان مانن د كنند» و 
بهترين جوانان اناناندكه خويشتن را بهبيران نانك كننن؟ و بهسبب اين نهى 
است كه اين تلبيسى است بهغرضى فاسد. 


ددم - خضاب بدسرخى و زردى استء و اين اكر غازيانكنند تا كافران بر 
ايشان دلير نشوند و بهجشم ضعيفى و بيرى بديشان ننكرند» اينسنتت بود. 
و بدينغرض» بعضى از علما نيز بهسياهى خضاب كردهاند. اما اكر اين غرض 
نباشد هم تلببس بود وروا ساشد. 


سوم ل سبيد كردن محاسن بدك و كرد تا بندارند كه بير شده است و حرمت وى 
بيش دارند. واين حماقت بود»ء كه حرمت بدعلم و عقل باشدء نه بهدييرى و 
جوانى. وأتسمالك (دض) مى كو يد كهرسو ل خدا(ص)فرمانيافت١‏ و برفتو 
در همة موى وى ببست موى سبيك نبود. 


جهارم سل آنكه موى سبيد از محاسن ببرد» و از سيرى ننكك دارد. واين حنان 
استكه از نورىكه خداى_تعالى- بدو داده استء اذ آن ننكك مىدارد؛» واين 


ار جهل باشد. 


بنجم - كندن موى بدحكم هوس و سوداء در ابتداى جوانىء تا 50 
بىديشان نمايد» و اين ازجهل باشدء» كدخداىتعا لاا فريشتكاناندكه 
تسبيح ايشان اين باشدكهكويند: سسحان من زب نالرجال باللحئ والنساء 
جالذوائب» ياك است آن خداى كه مردان را بهدمحاسن و زان را به كيسو 


بباراست. 


ششم ‏ محاسن را بدنا خحن بيراه كرد بكردن ‏ جون دم كبوتر ‏ تا در جشممر 


١‏ فرمان يافتن» دركذشتن. 








١64‏ عبادات 


زنان نيكو ير نمايد» و بدوى رغبت بيش كنند. 


هفتم - آنكه موى سر درمحاسن افزايد» و زلف ازبنا كوش فروكذارد زيادت 
ازآنكه عادت اهل صلاح است. 


هشتم ب آنكه به جشم اعجاب در سياهى يأ در سييدى وى نكرد» كه حق. ‏ 
تعا لوبت دوست ندارد كسىرا كه بمجهم عجب درخود نكرد. 


نهم ل ركه بشانه كند براى جشم مردمان» نه براى بهدجاى اوردن سنكت. 
دهم - آنكه بشوليده بكتذارد براى اظهار زهدء تا مردمان بندارندكه وى خود 


بدان نمى بردا زد كه موى بشانه كند. 
واين مقدار كفايت باشد در احكام. طهارت تن. 





اصل جهارم. درنماز 


بدانكه نماز ستون مسلمانى استء و بنياد دين استء وبيشرو وسيكد 
همة عبادتها است. هر كه اين بنج فرليضه ‏ بهشرط خويش وبدوقت خويش 
بدجاى آرد. عهدى بسته آيد وى را با حق_تعا لىكه در اآمان و حمايت وى 
باشد. وجون كبائررا دست بداشتءهر كناه ديكّر كه بر وىدود اين ينج نماذ 
كفتارت آن همه باشد. و رسول (ص) كفت:«مّثل اين ينج نماز همجون 
جوى آب روشن|است كه بر دار سراى كسى مىرود وهرروز بنج بار خويشتن 
را بدانآب بشويد: ممكن شودكه بر وى هيج شوخى بماند؟» كفتند: «نهء يا 
رسو لالله». كفت:داين ينج نما زكناه را آنجنان سرد كهآب" شوخ را.» 

ورسول (ص)كفت: «نماد ستون دين است: هر كه دست بداشت»ء دين 
خود ويرانكرد.» برسيدند او راكه «ازكارها جه فاضلتر؟» كفت: «نمار بدوقت 
خويش بهياى داشتن». وكفت: « كليد بهشت نماز است.» وكفت: «خداى ‏ 
تعا لى بر بندكّان خويش هيج جيز فريضه نكردانيد ‏ بس أذ توحيد ‏ دوستر 
نزديك وى ان نماز؛ و اكّر جيزى دوستر اذاين داشتى فريشتكان خحود را بدان 
مشغول داث شتى»كه ايشان همه اندر نماز باشند ‏ كروهى اندر ركو ع, وكروهى 
اندر سجود. وكروهى برياى» وكروهى نشسته.)» و كفت: «هر كه يك نماز به 














ا عبادات 





عمد دست بداشتء كاف ركشت» يعنى نزديك كشت بدانكه اصل ايمان وى بخلل 
شود» جنا نكه كو يند: هر كه را اندر باديهآب ضايع شد هلاك شدء يعنى نزديك 
رسيد بههلاكت و اندرخطر افتاد. وكفت: «اول جيزى كه نكاه كنند روزقيامت» 
نماذبود: اكرتمام باشد وبشرط بود يبذيرند و ديكّر عملها بهتتبّعيتت وى 
جنانكه باشد ييذيرند» واكر ساقص بُود بر روى وى باز زنندء با همةٌ 
اعمال ديكرش. 

ورسول (ص) كفت: «هر كه طهارت نيكو كند و نمارزى بدوقت خويش 
بكزارد. ودكوعو سجودٍ وى نيكو بدجاىآرد, و بددل" خاشع و متواضع 
باشد» نماز وى همى شود تا بدعرش ‏ سبيد و روشن ‏ وهمى ككويدكه 
'خداى_تعالى ترا نكّاه داردء جنا نكه تومرا نكّاه داشتى» وهر كه نماز نهبه 
وقت كند» و طهارت نيكو نكند» ودركوع و سجود نيكو نكندء و خضوع و 
خشوع تمام درآن بهجاى نيارد» آن نماز همى شود تا بهآسمان ‏ سياه و 
تاريك ‏ و همى كويد: :خداى_تعالى- ترا ضايع كرداناد جنا نكه تو مرا 
ضاي عكذاشتى !2 تا آنكّاهكه حقتعا لى خواهدكه نماز وى جون جامةٌ ملق 
اندرهم بييجند وبرروى وى بار زنند.» ونيز رسول (ص) كفت: «بترين دردان 
آن اسثكه از نماز بدزدد.» 


كيفيت ظاهر نماز 

بدان كه ظاهر نماز جو نكا لبد است؛ و وى را حقيقتى و سركى هست 
كه آن روح نماز است. و ما بيشتر" ظاهر نماذ بكوييم. 

نخست أن است كه جون از طهارت تن وجامه ببردازد وعورت ببوشاندء 
جايى ياك بايستد و روى بدقبله آرد» و ميان دوقدم بهمقدار جهار انكشت كشاده 
دارد» و بشت راست بدارد و سر اندر بيش افكند: و جشم ار جايكاه سجود 
فراتر نبرد. 0 

و جون راست بايستادء قل آعودُ بربالناس' برخواتد بر انديثة 





ال بكو [أى محمد] فرياد خواهم بهخداى مردمان. 
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در نماز 


آنكه شيطان درا ازخود دور مى كند. 





[اذان فى اقامه ونيت] وآنكاه اكر ممكن استكه كسى به وى اقتدا خواهد 
كرد بانكك نماز١‏ كويد بهآوازء و اكرنه براقامت اقتصاركند؛ و نينت اندر 
دل حاضر كندء» وبددل بكو يدكه ١«‏ دا مى كلم فريضة نما د ييشين معلا تحداى 
راء ع وجل .»6 


[ تكبير ]| وحون معانى اين لفظها اندر دل وى حاضر شد» دست بردارد ثا يهف 
نزديك ك8وشء جنائكه سر انكشتان در برابر سركوش بودهء و سر ا. يهام 
اندر برابر نرمةٌ كوش بُوآدء وكف دست برابر دوش بواد. و جون بدين 
جايكاه قراركرفتء «الله ' اككبر» بكويد. وآنكاه هردو دست بر ذبَر ناف و 
زير سينه نهد» و دست راست بر ذ بترجب نهد» وانكشت شهادت و ميانين 
از دست راست بر بيشتر ساعد جب فر وكذارد. و ديكر انكشتان برساعد جب 
خلقة كتده و دست فرو نكذارد آنكه باز سينه برد" بلكه هم اندر فرودآوردن 
بهدسينه برد كه درستر اين است ‏ واندر ميان اين» دست نيفشانك و بيش 
بيرون نيارد و بدجوانب بيرون نبرد!. 

واندر تكبير مبالغت نكند جنانكه «واوى» بس از «الله» بديد آيددايا 
دالفى» بس اذ «باء» اكبرء تا جنان شودكه «اكبار» مى كو يد؛ كه اين همدكاد 
موسو سان وجاهلان باشد؛ بلكه جنانكه بيرون نماز اي نكلمتت را بكويد 
بى تكلكف و مبالغت ‏ درنماز همجنان كويد. 


بانكك نمازء اذان. ل جنين تباشد كه دست فروكذارد (يايين اندازد) و آنوقت 
دوياره بدسيئه ببرد. درترجمة (احياء علوم لدين» ترتيب حركات دستجنين بيات 


شده؛ و بأيدكه يهوقت فارغ شدن از تكبير» دستها را سوى بيش دفم تكند؛ و در يس دوش 
نبرد» بل فرو؟ذ|اردء فر وكذاشتئى سبك ونرم. و يس انز فروكذاشتن» دست راأست بسردست جب 
نها دنآغا زكند. و ددبعضى رواياتآمده استكه ييغامبر(ص) جون تكبي ركفتى» دستها فسرو 
كذاشتى» و جون خواستىكه قرائتآغاز كند» دست راست بردست جب نهادى. و اكر أين درست 
شود اولى بود از[نجه يا دكرديم. (كتاب اإسرادنماز ص١8‏ ). 








تل عبادات 
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قرائت و جون دست برهم نهاد؛ آلله آكسَر كبيراً والحمد لله كثيرآ و 

سبحان الله جعرة و آصبلا' بكويد؛ آنكاه «وجهت وجهى"» برخواند. 

بساذآن كويد: سبحاتك اللهم و جحمدك و قبارل اسمك وقعالى 

حدك ولا إله غسراك" تا ميان همة مذهبها و همه روايتها جمع كسرده باشد. 

بس آعوة جالله منالشيطانالرجيم» إنَالله هوا لسّيعالعليم'» بكويد. 
و بسسمالله ال ر"حئمن الرحيم بكّويد. 


[حمد و سوره] يس « 7 لحّمْد» برخواندكء و مد و تشديدها بد«جاىآرد. و 
اندر حروف مبالغت نكند جنانكه بشو ليده شود. و فرق ميان «ضاد و ظاء» به 
جاى اآرد» و اكر نتواند روا بر وحون فارع كردد ( آمين» بكويد ا نه 
بيوسته به آخر سورتء لكن اندكمايه كسسته. آنكاه سورتى ديكر برخوائند 
يا آنجه خواهد اذ فرآن. و در دو ركعت بيشين از نماز بامداد و شام و خفتن 
آواز برداردة, مكر كه مأموم و ش 


ركوع 53-00 كويد و دكو ع كند ‏ جنانكه به آخر_ سورت سو ستهنباشد ‏ 
و دست بردارد” اندر اين تكبير؛ جنانكه اندر ابتدا. وتكبير همى كشد” نا آنكاه 
كه بهدحد” كلسو ع رسد. وكن هر دودست برزانو نهدء والكشت 
اندر راستى قبلهفر وكذارد. ار هم كشاده ‏ و زانو بر نيادد يلكه راست دارد, و 





١ل‏ خداى بزركك است و ستايش نيكوى فراوان أو راست» و ياأمداد و شباتكاه اودا تسبي 
همى كويم ( بىعيب وياك هىشمارم). ل (قرآن»2»)!/4/8 يعنى همةآيه (من دين و كرداد 
خويش ياككردم و دوى دل خويش فرا دادم فراآن خداىكه بيافريدآسما نها راو زمينها را 
وهن مسلمان ياكدينم و ازائبازكيرات ئيستم.) ؟ ل خدايا تو را ياك:مىشمارم و همى 
ستأيم» خجسته نام وبرتر و ياك و بزركوارتر از همهاى وجزتو خدايبى ئيست. 
عل فرياد خواهم بدخدا! أن ديو راندهءبهآن خدايىكه شنوا و دافاست. هش يعنى بفجهر 
( بلند وآشكار!) بخواند. بالابرد. /ظ(-. ر قكبير |١‏ اهتداد دهد. 








در نماز 


دل 
.يشت و سرراست همى دار2 حون تبذتهاى جنانكه صو رت" جماه بر وى حون 





«لامى» باشد, ودوبازو ازدو بهلودور دارد؛ ويازو يه بهاو بار تهلدو زن دو يارو ار 
دوبهلو بازنكتيرد وجون جنين با يستاد» سه بار سحان رج ىالعظيم وبحمده' 
بكو يد.وا كرامام نباشد»هفت بار يا ذهبا يك ويد يكوترهاشد. ا بر آيد 
وراست بايستد. و دست باز دارد و بكويد: سمع النه يمن حمده" 6 و ام 
كيرد برياى» و بكويد: رجنا لكا لحمد ملاًا لسموات و ملاًالارض و ملأ 
ما شئت من شسى دعد'. 

واندر دوم ركعت فريضة بامداد فقنو تبتر خوافيك. 


سجود بس تكبير كند وبوسجود شود, جنانكهآ نجه برزمين نزديكتر است بيشتر 
بدزمين رسد: اول زانوء آنكاه دستء آنكّاه بيشانى و بينى. و دودست برابر 
كوش برزمين نهد انككشتان بوهم باذ نهاده ‏ و دوساعد برزمين بكسترا ند, 
و ميان بازو و بهلوء و ميان شكم و ران كشاده دارد. و زنان اين جمله اعضا 
فراهم دارند. بس سبحان رجىالاً على وجمحمده؟ فنة انان يكو يدت ف | قسر 
امام نباشد زيادت كند اوليتر بس تكبير كند و از سجود برآيد و برياى جب 
نشيند» و دست بردو ران نهد, و بكّويد: رباغفر لى وار حمنى وارر فشو 
اهدفى وآجرنخى وعافنى واعف عنى0. آنكاه ديكر سجود همجنين كند. 
آنكاه از سجود باز نشيند ‏ نشستنى سبك و تكبي ر كند. آنككاه برباى خيزد 
و ديكر ركعت همجون اول بكزارد. و أعوذ بالله بيش از آالحمئلد لله 
بكو يد. 





ال يروردكاربزركمنء ترا ياكهمىشمارم وهىستايم. ؟ خد!| ستايش ستأ يشكر خويش دا 
شنيد.  *‏ يروردكارا : ستايشء ترأ بهيرى آسمانها و يرى زهين و يرى هر أن جيز 
ديكركه بخواهى ع هروردكارمن2 ترا ياك مىشمارم ومىستايم. يروردكار 
من» هرأ بياهرز و ببخش ودوزى ده وداه تماىء ويئاه ده مرا وازبلا نكاء دار واز من 
در كذر. 
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تشهد يس جون از سجود دومر كعت فارغ شود بهتشهتد بنشيند, و برياى 
جب نشيند ‏ همجنانكه درميان هردو سجود ‏ و دو دست همجنان بر دو ران 
نهدء ليكن اينجا انكشتان دست راست كرد كتند الا ركقت. شهادت كه 
فروكذارد؛ و بهوقت شهادت اشار تكند . آنجاكه كويد الاتالله نهآنجاكه 
موا له و ابهام : نيزا كرفر و كذارد روا بودد؛ ؛ و اندر تشهتل دوم همجنين 

نك ليكن هردوياى از زير بيرون آودد بهوجانب راستء و سرون جب بسر 


ذمين نهد. و اندر تشهكد اول حون به اللبم صل على محمد و على آل 
محمد' رسد برياى 0 تمام بخواند تا بهواخر_دعاى معروف. 
يس بكو يد: آلسلام” عليكم و رحمةازله' ٠‏ و روى از جانب راست كتندء 
جنانكه كسى كه اندر قفاى أو بود يك نيمةٌ دوى وى ببيندء وآنكاه ازجانب 
جب ديكّر سلام بككويد. و بدين هردوسلام نيت بيرونآمد نكند از نماز, و 


نينت سلام برحاضرانكند و فريشتكان. 


فصل_جندكار در نماز كر اطيتاست: اندر نمازشدن بهوقت كرسنكى و تشنكى 
و خشم و تقاضاى بول و قضاى حاجت و هر دلمشغو لى كه از خحشوع بار دارد. 
و دوباى بههم باز نهادن جست"”؛ و يك باى ازجاى بركرفتن؛ و برسر ياى 
نشستن اندر سجود: و بر هردو سرون نشسدن »: و دو زانو با سيئه آوردن, و 
دست أندر ريرجامه داشتن؛ و بووقت سجود جامه از يس و بيش برك فتن» و 
ميان بستن ري رجامه, و دست فروكذاشتن» و از هرسوى نكريستن» و انكشت 
تر كافيدن؟» و اندامها خاريدن؛ وآسا كشيدن8؛ و با موى محاسن بازى كردن, 
و سنكّريزه راست كردن براى سجود. و نفخ كردن برزمين بدوقت سجودء و 
انكشتان اندر هم كذاشتن, و بشت بهجابى باذكذاشتن. و درجمله جشم ودست 





ل نهعدأياء درود فرست برمحمد و بر آل محمد ؟س ودود و بخشايش جداى برشما بأى! 
ال تنكك. ع تركا ندكث( نسخةٌ بدل ع طرقا نيدت؛ طركانيدن)؛ بهدصد!ا ورآوردث بتدهاى 
انكشتان. آسأكشيدن:» خميازه كشيدن. 
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و جملةً اعضا بايد كه بهادب باشد و بهوصفتٍ نماد بود تا تمان تمام بوآدو 
راد آخرت را شايد. 

اما فريضه از جملةآنجه كفتيم دوازده جيز بيش تبسيك: ات وتكبير 
ل ل ل ار 
ركوع: و سجود وآرام كرفتن اندر وىء و اعتدال از وى» و بنشستن بهتشهدد 
بازيسين. و صلوات بر رسول (ص).؛ و نشستن اندر وى؛ وسلام. 

جون اين مقدار بكند نماز درست باشدء بدان معنى كه شمشير اذ وى 

". امنا بذيرفتنآن اندرخطر بود" . وا بيات ترد ل بدهد يه 


0 يرانك اكرجه كوش و بينى ندارد ودست و بياى نيز ندازد, 
زئده باشد» ليكن خطر آن بوّدكه بذير فتهآيد يا نه. 


بيدا كردن حقيقت و روح نمار 

بدا ن كه نجه كفتيم كالبد و صورت نمار بود؛ واين صورت را حقيفتى 
هست كهآن روح وى است. و بدانكه هرعملى را از اعمال نمازء و هرذ كرى 
رااذاذكاروىد و حىديكراست ‏ خاص؛ كه | كراصل روح تباشد نمازهمجون 
آدميى مرده باشد ‏ كالبدٍ بيجان2 و اكر اصل باشد وليكن اعمال وآداب تمام 
نباشد همجو نآدميى جشم كنده وكوش و بينى بريده بوادء و اكّر اعمال باشد 
وليكن روح وحقيقت آن با وى بدهم نباشد همجنان بود كه جشم دارد وليكن 
بينابى ندارد وكوش دارد وليكن شنوايى ندارد. 

و اصل روح نمار 0 است و حاضر بودن دل اندر جملهٌ نماز. كه 
مقصود از نماز" راست داشتن دل است با حقتعا لى و تازه كردن ذ كر حت 
تعالى ‏ برسبيل هيبت وتعظيم. جنائكه حق تعا لى- كفت: أقم ا لصلاة لذكرى؛ 
نماز بدياى داريد براى ياد كرد مرا. و رسول (ص) كفت: «بسا كسا كه نصيب 
وى اذ نماز جز رنج و ماندكى جيزى نيست. و ايسنآن بودكه بهكاليد” نماز 





.ل اعتدال: راست شدت. ال مسلمات است و كشتن أو روأ فيست. لانت قنول 
1ندد ييشكاهخد| ىحتمى ليست. 
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همى كند و بددل غافل.» وكفت: «سيار كس بو دكه نماز بكند, وازنماز 
وى شد بكو 5 دهديكى بيش نألو يسنك وآن مقدار نويسند ار تماد هر يكى كه 
بهدل” اندرآن حاضر بود.» وكفت: «نماذ جنان كن كه كسى را وداع خواهى 
كرد.» يعنى بدين نمار خود را وهواى خود را وداع كن؛ بلكه هرجه جزحق ‏ 
تعا لى- استء؛ آن را وداع كن؛ وهمكّى. خود بدنماد ده. و براى اين بودكه 
عايشه (رض) همى كف تكه «رسول (ص) با ما حديث همى كرد, و ما نيز با 
وى. جون وقت نماز در آمدى كفتى١‏ كه هركز وى مارا نشناخ_ته است و ما وى 
را نشناختها يم, از مشغوليى كه بودى بهعظمت حق_تعالى.» ورسول (ص) 
كفت: «هرتماز كه دل اندر وى حاضر وه حق ‏ تعالى - اندرآان نماز 
ننكّرد.» 

و ابراهيم خليل(ع) جون نمار كردى, جوش دل وى ازدوميل بشنيد ندى. 
و على (رض) جوناندرنماز خواستى شد, لرزه بروى افتادى و كونة" 
روىق وى بكرديدى, وكفتى كه « آمد وقت امانتى كه برهفت آسمان وزمين عرضه 
كردند و طاقت أن نداشتند'.» 

سفيان تورى (ره) مى كو يد كه «هر نمازى كه دل در وى حاضر نباشد, 
آن نمازدرست نبود.) و حسن بصرى همى كويد: «هر تمازكه دل اندرآن 
حاضر نبود بهعقو بستنزديكتر بسود.» ومعاذ جبل (ره) مى كويد كه «هر كهاندر 
نماز بهدعمد نكا هكتد نا بداندكه بر راست وجب وىكه ايستاده است, وى را 
نماز تباشد.» 

و بوحنيفه و شافعى(رض) و بيشتر علما (دض) اككر جه كفتهاندكه نماذ 
درست بود جون بهوقت تكبير دل فارغ آمدء اين فتوا بدسبب ضرورت كرده- 
اند كه غفلت” برخلق غالب است. و معنى درستى. وى آن بودكه شمشير اد 


أت كفتى» ينداشتى. لوقه رفكك. أشارءواست به: أنا عرضنا الاهائة على- 
السموات والارض والجبال فابين ات يحملنها و اشفقن منها وحملهاالانسان افنهكان ظلوماً جهولا 
(قرآن»:4)77/9: ما عرضهكرديم أهانت دين بر آسمانها وزمينها وكوههاء بازنشستند از برداشت 
أن [وكثى رفتن در آن. و راست بازنيامدن درآت] و ترسيد ( ع“ ترسيدند) ازآن [وتاوانآن] 


وآدم فرا ايستادو دركردك خويش كردءكه أين آدمى ستمكار ونادات است تا بود. 
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كردن وىبرخاست. اما زادآخرت را بدان مقدار شايدكه دل حاضر باشد. و 
در جمله جون كسى نمازكتد و دل بهوقت تكبير بيش حاضر ندارد', اميدآن 
باشدكه حال وى بهتر بنُوتد ازحالكسى كه نماز نكند اصلا"؛ وليكن بيمآن 
نيز بوتدكه حال وى بتر بوٌد. جه؛ كسى كه بهتهاون بهخدمتى حاضر ايد 
باشدكه تشديد بر وى بيش بُوآد ازكسى كه اصلا نيايد. و اذ اين سببهمى 
كويد حسن بصرى (ره) كه «اين نمازر بدعقو بت نزديكتر.» بلكه انلذر تبر 
اس تكه «هركه نماز' وى را ازفحشا ومنكر بازندارد. وى راازآن هيج فايده 
نباشد مكر دودىازحقتعا لى.» 

يس اذ اين جمله بدانستى كه تماد تمام روح آن بوتدكه دل در همة 
وى حاضر بود. وآنكه جز بدوقت تكبير حاضر نبودء وى را رمقى بيش 
نبوتدء جون زندهاىكه در وى بيش اذ نتفتسى نمائده باشد. 


بيداكردن حقيقت_ روحاعمال نماز بدا ن كداولجيزى كهبهتورسك با نك نمازاست: 
در وقتكه بشنوى بايد كه معلكق كردى بهدل"؛ ودرهر كار كه باشى دست بدارى؛ كه 
سلف جنين بودهاند:جون بانكةنماز يشنيد:دى» آن كهآهنكر بودىا كر يتك برهوا 
داشتى فر وكذاشتى», آن كه كفشكر بودى اكر درفش فروبرده بودى باز برنياوردى:و 
ازجاى بجستندى از براى آنكه از اين منادى نداى رود قيامت ياد كردندى» 
و دانستندى كه هر كه اندر وقت بشتابد بدين فرمان؛ روز قيامت جزيشارت به 
وى نرسك. و اكرجنان استفكه دل خو يس بدشادى و رغبت أ كنده بينئى بدين 
منادى: بدانكه اندر آن منادى همجنين باشى. 


طهارت وسر“طهارتآن است كه بدانى كديا ك ىجامه وبا كى بوستء با كى 
غلاف است و روح اين طهارت با كى دل است ‏ بهتوبه و بشيمانى و دوردى 





ل دل جز بدوقت قتكبير حاضر نداأدد. ؟ قلبا دحال تعليق ددايىء خويشتنرااز توجه 
به كارى يا حالىكه بدان مشفغولى بازدادى. 











- عبادات 





اراخلاق نا يسئد يده اكه نظارهكاه حق.تعا لوبت است. وجاىٍ حفيفتٍ نماز” 
دل است.» اما تن جاى صورت نماز است. 


عورت بوشيدن ومعنى وى آناست كه آنجه ازظاهر توزشتاستء ازجشم 
خلق ببوشى؛ و روح و سر وىآن استكهآنجه اذ باطن تو زشت است از 
نظر حوستعا لى- ببوشى» و دانى كه از وى هيج جيز بوشيده نتوا نكرد. جز 
بدانكه باطن اذ آ نباك كنى. و باك بدان شود' كه بركذشته بشيمان شوى وعزم 
كنى كه بازسر_آن نشوى: التائب من لذب كمن لأ ذفّس له4؛ توبه كنامرا 
ناجيز كرداند» اكر تواتى كه سكرى: اذ خلت :لايس و شر سناد بر روي 
عورات فروكذارى؛ و شكسته دل و شرمسار در بيش حقتعا لى- با يستى جون 
بندةٌ كريختة كناهكاركه با دلى بر تشوير بيش خداوند خويش آيد و سر اذ بيش 
برئيارد از فضيحتى خويش. 


استقبال قبله و معنى وىآن اسستكه روى ظاهر ازهمه جهتها بكرداند و 
بويك جهت شود. و سر * وى أن اس تكه روى دل از هرجه اندر دوعا لم است 
بكرداند و بدوحق تعا لى مشغول كرداند تا يكصفت شود. و جنانكه قبل ظاهر 
يكى استء قيلةٌ دل هم يكى استء و آن حق_سبحانه وتعالى. است. جون دل 
اندر وادى انديشدها روان باشد همجنان بو دكه روى ظاهر ازجوان ب كردان 
بواد. و حنانكه اين صورت نماز نبوّد» آن حفقيفتٍ تمان وف و براى 
اين رسول (ص) كفت: ده ركه در نماذ ايستد وهواى وى و روى وى و دل 
وى هرسه بدحقتعا لى بوادء آن بنده از نماز بازكردد جنانكهآن روز از 
مادر زاده باشد ‏ يعنى ياك از همه كناهان.» 

و بهحقيقت بدانكه حنانكه دوى ظاهر از قبله كردانيدن صورت نماذز 
دا باطل كندء روى دل از حق تعالى كردانيدن و انديشههاى ديكر بردن 
حقيقت روح نماز راباط لكند؛ بلكه اوليتر دل است. جهء ظاهر” غلاف باطن 


است وكار همه آن دارد" كه اندر غلاف استء و غلاف را بس قدرىنيست. 





١‏ يعنى بأطن. ؟'ل ههم أن أست. 








در نماز ١576‏ 








قيام ظاهر وىآناست كهبهدشخص" ١‏ بيش حقتعا لى- بايستىسر اندر 
بيش افكندهء بنده وار. و سر" وىآن اس تكه دل از همه حركات فرو ايستد و 
ملازم خدمت باشد ‏ برسبيل تعظيم و انكسار* و اندر اين وقت بايدكه از 
مقام خويش اندر قيامت بيش حق ‏ تعالى ‏ ياد كند» اندرآن وقت كه همة 
اسراد وى أشكارا شود و برراوى عرضه كنند؛ و بداند كه آن همه اسرار اندر اين 
وقت»حقتعا لى- را آشكار است: هرجه اندر دل وى هست و بوده است مى- 
بيند و مىداند و برظاهر و باطن_ وى مطتلع.است. 

وعجب آنكه اك ركسى از اهل صلاح اندر اين وقت در وى نظاده 
همى كند تأ نماز جون مى كنل همةٌ اعضاى خود بدادب دارد و از هيج جانب 
كرد وشرمدارد از وى كه اندر نما ز كردن شتاب كند يا التفا ت كند؛ و مسىداند 
كه حقتعا لى. بهورى مى نكرد» آنكاه از وى شرم نذارداو جه جهل باشد 
بيش از اين كه از بندهاى بيجاره ‏ كه بددست وى هيج نيست ‏ شرم دارد و 
بهوسبب نظر وى بهادب شود., و از نظر ملك الملوك باك ندارد وآسان 
فرا كيرد! 

و براى اين بودكه بوهريره (ده) كفت: ديا رسو لالله. شرم از خداى 
تعالى. حِكّونه بايد داشت؟) كفت: «جنانكه از مصنلحى اذاهل_بيت خويش 
شرم دارى.» و بهسبب اين تعظيم است كه كروهى اذ صحابه (رض) جنان 
ساكن بودندى اندر نمازكه مرغ از ايشان نكريختى: ينداشتى كه جماد است. 
وهركه را عظمت حقتعالى اندر دل قراركر فت وهمى داندكه اوناظراست 
يدوى: همة اطراف ”" اوخاشع كردد. 

واداين بودكه رسول (ص) كسى را ديدكه دست فرا محاسن مى كرد 
در نمازء كفت: «اكر دد دل وى خشوع بودى» دست وىنيز بدصفت دل وى 
بودى١٠»‏ 


١س‏ شخص» كاليد. كر اطراف (اطراف يدث)» أعضاء دسث و ها. 





ا عبادات 








ركوع و سجون بدان كه ظاهر وى تواضع است بدتن» و مقصود. 2 
وىتواضع اسث بددل» وآنكه بدا ند كه روى بردمين نهادن تمكين عزيز ترين 
اعضاست برخحاك كه أن خوارترين جيزهاست ‏ تا بداندكه اصل وى ارخاك 
است و مرجع وى با خاك خواهد بود: تكبثراندر ور اصل خويش كند تا 
نا كسى و بيجا دكَى خويش بشناسد. و همجنين اندر هر كارى حقيقتى وسرءى 
هست كه جون اذآن غافل باشد ازآن كار جز صورت” نصيب وى تيامده 
باشك. 


بيدا كردن حقيقت قرائت واذكار نماز بدان كه هر كلمداى را كه اندر نماز 
ببايد كفت حقيقتى اس تكه بايد معلوم بُودء و بايد كه كوينده بدان صفت 
باشد تا صادق بود. مثله معنى«ألله أكبر » آن استكه «خحداى” بزر كتر»؛ 
اكر اين معنى را ندائد جاهل بود, و اكر داند وليكن اندر دل وى جيزى 
بود يوق كتو ا و سوق تعالى_صادق نباشد» با وى كويند: «اين سخن راست 
است» و تو دردوغ مىكويى.» و هركاهكه جيزى ديكررا مطيعتر بود ازحق_ 
تعالى ‏ آن جيز نزديك وى بزركتر است و معبتودو .اله وى آناست 
كه وى مطيع اوست. جنا نكه خداىتعا لى مى كويد :آرأدت من اكتّحَدَ اليه 
هواه'؟ 

و جون كفث: :وجيت وجهى للنذى فطر السموات والأرض» معنى 
آن استكه روى دل از همه عالم بكر دا نيدم و بدحقتعا لى آوردم. اكر دل 
وى دراين وقت بدجيزى ديكر نكران است» اين سخن دروغ است, و جون 
اولك سخن در مناجات با حقتعا لى. دروغ بود. خطرر آن معلوم باشد. و 
جونكفت: حنيفاً همسلما؟, دعوى مسامانى كرد؛ و رسول (ص) كفت: «مسلمان 








-1١‏ (قرآن:ن69/5): ديدىآن مرد [جهكويسى ددآت مرد] كه خوش أهد خويش خويشةن را 
يا كدينم). 














در نماز ؤذ/ا١ا‏ 





آن است كه مسلمانان:از دست و زبان وى راسته باشند.» بايد كه براين صفت 
بود يا عزم كند كه جنين كند. 

و جون آالحتمد لله كويدء بايدكه نعمتهاى حقتعالى- بردل تازه 
كند وهمة دل وى بهدصفت شكر كردد, كه اين كلمة شكر استء و شكر” به 
دل بوٌد. 

وجون ايتاك تععبد وايئاك- تستّعين' كدويدء بايدكه حقيقت 
اخلاص بر دل وى تازه كردد. 

وجوناهدنا” كويد بايد كه دل وى بدصفت تضرع و زارى شود؛ 
كه سوال هدايت؟ مى كند. و اندر هر كلمداى ان تسبيح و تهليل وقرائت همين 
بايد كه ياشد, جنا نكه مىداند» و دل وى بوصفت أن معثى همى كركدة و شرح 
آن دراذ باشد. 

اككر مى بايدكه از حقيقت نماز نصيبى يايد جنين بايدكه باشدء و اكرنه 
بوصورت بىمعنى قناعت كرده باشد. 


بيدا كردن علاج دل تاحاضر شود بدان كه غفلت دل اندر نماز از دو سبب 
باشد: يكى از ظاهر بود ويكى ازباطن . 

امما انجه ظاهر بودآن باشد كه نماز جايى كند كه جيزى همى بنك يا 
همى شنود كه دل بدان مشغول همى شود. و دل تتبّع جشم وكوش باشد. و 
علاجْر اين آن باشد كه نمار جايى كند كه هيج آواد نشنود ‏ و اكرجايى تار يك 
بود بهتر باشد ‏ يا جشم برهم نهل. و بيشتر عابدان عبادت راة خانهاى 
ساختهاند خمرد و تاريك؛ كه اندر جاى فراخ» دل" برا كندهتر باشد. ابن عمر 


(دض) هركاه كه نماز كردى شمشير و كتاب وهر قماشى كه بودى از بيش 





ا ا (قرآن» 2/١‏ ستا يش نيكو وثناى سزا خداى را. آت_ (قرآت١٠١/2)»‏ قرأ هر ميم 
وازتو ياردى خواهيم. ؟' هراد أهدنا | لص راطا لمستقيم (قرآنء ١‏ راهنموتث بأش ما 
را بهراه راست و درست» أست. عتما ضاىر |هنما يى. هل براأى عبادت. 











١‏ عبادات 





بركرفتى تا جشم بدان مشغول نشدى. 

سبب دوم اد باطن بود وآن انديشه وخاطر براكنده باشد. واين 
دشوارتر و صعبتراست. و اين از دوكونه ياشد: 

يكى ازكارى بوتدكه وقتى دك مشغول دارد. و تدبير"آن بوّدكه ببشتر” 
أ نكار” تمام كند ودل فارع كرداند, آنككاه نمازكند. وبراى اين دسول(ص) 
كنت: «اذا حضرالعشاء والعشاءْ فابدوا) بالعشاء)»» جون طعام و نماذ 
فراهم رسندء بيشتر طعام بخوريد. و همجنين اكْر با كسى سخنى دارد بايد كه 
بيشت ر" سخن بكو يد و دل ازآن انديشه خالى كند. 

ديكّر نوع انديشة كارى باشدكه بويك ساعت تمام نشود. ياخودا 
انديشةٌ براكتده باشدكه بردل وى غالب شده است بهعادت؛ و علاج اين 
آن بودكه دل بهمعانى ذكر و قرآنكه مىخواند همى دارد, ومعنىآن همى- 
انديشد تا بدي نانديشه آن را دفع كند. واين تسكي نكند انديشه راء ا كرسخت 
غالب نبوتد و شهوت آذكار” قوى نباشد. اما اكر شهوت” قوى باشدء انديشة 
آن بدين دفع نيفتدك: تد بير كنك ثا مسهلى خورد نا مادات علشت' را از باطن" 
قم عكند. و اين مسهلآن بوّدكه بهتركآن جيز ‏ كه انديشه اذآن است - 
بكويدء تا برهد. واكر نتواند, هركز از اين انديشه نرهد, و نماز وى هميشه 
آميخته بوتد باحديث نفس. و مَشّل وى جو نكسى باشدكه اندر زيردرختى 
بنشيند و خواهد كه مشغلةً بنجشكان" نشنود: جو بى بر كيرد و ايشانرا همى- 
رائد,» واندر حال باز همى أيند. كن خواهدكه برهد, تدبير آن بوتدكه 
درت از اصل بركند. جه؛ تا درخت باشد, نشيمن بنجشكان باشد. همجنين 
تا شهوت كارى بر دل وى مستو لى بود انديشة يرا كنده بدوضروردت با وى 
همى باشد. و ازاين بودكه رسول (ص) را حجامهاى نيكو آورده بودنك بههديه 
و عتلمى' نيكو داشتء جشم وى بر آن عتلم افتاد اندر تماز: جون تماد 
بَكَرْ اردء آن جامه را با خحداوند جامه داد و جامة كهنه اندر بوشيد. 





١ل‏ ريشة بيمارى. ؟ همشْملةٌ بنجشكانء سروصداىكنجشكان. 9 علمم» نقش. 
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و برنعلين وى دوالى نو بربسته بودندك,ء جشم وى در نماذ برآن دوال 
افتاد» نيكو بود. يس بفرمود تا بيرونكردند وآن دوال كهنه باز آوردند. ويك 
ره نعلينى نوساختئد,. وى را به جشم نيكو آمد, سجده كرد و كفت: «تواضع 
كردم خداى را عز وجل نا فردا مرأ دشمن نكيرد بدين نظر كه كردم» و 
بيرون آوددء و اولسائلى كه ديد به وى داد. 

و طلحه (رض) در خرماستان خويش نماز همى كرد. مرغى ديد 
سخت نيكو ‏ اندر ميان آن درختان همى بريد وداه نمى يافت؛ دلش بدان 
مشغول شد و ندانس تكه جند راكعءت كرد. يس نزديك رسول (ص) آمد و از 
دل خويش كله كرد. وآنكا هكفئارت آن راء آن خرماستان بهصدقه داد. 

و سلف جنين بسياركردهاند» و علاج حاضر كردن دل اين داستهاند. 
و درجمله جون بيش اذ نماز ذكر حق_تعالى بردل غالب نبُوتد, در نماز 
حاضر نيايد؛ و انديشهداىكه بهدل راه يافتء بدانكه در نماز شودء دل اذآن 
خا لى تشود. هر كام كه نماز خواهد كرد با حضور دلء بايد كه بيرون نماز 
دل دا علاج كرده باشد و خالى كرده. و اين بدان بوتدكه هميشه مشغلهدهاى 
دنيا ار خود دور كرده بوٌد., و اذ دنيا بوقدر حاجت قناعت كرده. و مقصودٍ 
وى نيز اذآن قدرقناعت” فراغت عبادت بسوآد. جون جنين تبواد دل" حاضر 
نشود الا" در بعضى از نماز: بايد كه اندر نوافل همى افزايد و دل حاضرهمى- 
كند تا بهقدر جهار ركعت مثلا” ‏ دل حاضر شود. جهء نوافل جبران 
فرايض است. 


.بيدا كردن سنت جماعت 
رسول (ص) كفت: «يك 'نماز بوجماعت” حون بيست وهفت است تنها.» 
وكفت: «هركه نماز فتن بهجماع تكند, جنان بسودكه يك نيمةٌ شب احيا 
كرده باشد؛ وهر كدنماز بامدادبهجماعت كندء جنا ن بود كدجملةٌ شب احيا كرده 
بنُود.» وكفت: «هر كه جهل روز نماز جماع تكند ‏ بردوام ‏ جنانكه تكبير 
اولاش فوت نشودء دوبرائت بنويسند وى دا: يكى اذ نفاق و يكى از دوزخ. 
و اذاين سبب بودكه هركه را ازسلف" تكبير اول فوت شدى, سهرو زخو يشتن 
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را تعزيت همى كردى؛ و أكرجماعتى١‏ فوت شدى هفت روزر. 

سعيد مسيكب كو يد: «بيست سأل اس تكه يانكك نماز مى شنوم» ونبودى 
كه نه بيش ازآن من بهمسجدآمده بودمى.» و بسيارى از علما كفتداند: «وكسى 
راكه عذرى نباشد و نماز تنها كند, درست نتباشد.» يس جماع ترا مهم بايكلك 
داشت, وآداب امامت واقتدا نكاه بايد داشت. 

اول آن اس تكه امامى نكند الا" بهددلخوشى مردمانكه وى را داده 
باشند, و حون وى را كاره باشند حذر كند. و جون از وىدرخواهندك» بى- 
عذرى دفع نكند. جه, فضل امامى يزركك استء و از مؤذانى فاضلتر و بيشتر 
است. و بايد كه اندر طهارت جامه احتياط كند,ء و وقت نماز نكّاه دارد و به 
اول وقت مما ز كند» و براى جماعت انتظار نكند؛ كه فضيلتٍ اول وقت بيش 
باشد. و صحابه جون دوتن حاضر شدندى انتظاد. سوم نكردندىء و بر جنازه 
جون جهارتن حاضرشدندى انتظار ينجم نكردندى. و رسول (ص) يك روذ 
ديرتر آمدء انتظار وى نكردند» وعبدالر"حمن عواف فرابيش شد؛ جون رسول 
(ص) در رسيد يك ركعت فوت شله بود. جون نماز تمام بكردند» بهر اسيدند. 
رسول (ص) كفت: «نيكو كرديد» هر بارجني نكنيد.» 

و بايدكه امامى" براى خداى كند بهاخلاصء و هيج مزد نستاند» و تا 
صف" راست نشود تكبير نكند» و اندر تكبيراتآواز بردارد» و نينت امامى 
كند تا واب يابد. اكر نكند, جماعت درست بود وليكن ثواب جماعت 
وى را تبود. 

وقراثت اندر نماز جهرى" بهدآواز خواند. وسه سكته بمجاىآرد: 
يكى جون تكبي ركند» و جتهت' وأجلهى همى خواند» و مأموم بهفاتحه مشغول 
شود؛ دوم جون فاتحه برخواند» سورت" تأخي ركند جنانكه كسى كه فاتحه 
نخوانده باشد تمام كند؛ و سوم جون سوررم 20 اندء جندان خاموش باشد 
أنه تكبير از آخر سووت كسسته شود و مأموم ح فاتحه هيج نخو اند اديس 





ايك نماز جماعت. ؟ أمهاهىء أهامت نمازء ييشنمازى. تمازهاى مغرب 
عشا وصبحكه دد انها حمد وسوره بلند خوافده همىشود. ' 

















در نماز زعو 





امام مكّر كه دور باشد وآواز امام نشنود. ‏ و رد كوع و سجود سبك كند, و 

وآنس (رض) كويدكه «هيج كس سبك" نمازتر و تمام نمازتر از 
رسول(ص) نبودى.» وسكت آن اس تكه نماز سخت دراز نكندءكه درجماعتيان 
كسى باش د كه ضعيف بود يا شغلى دارد. و بايدكه مأموم ازيس امام رود نه 
با وى: و تا امام بيشانى برزمين ننهد وى بدسجود نرودء و تا امام به حد”" 
د كوع نرسد وى قصد ركوع نكندء كه متا بعت" اين يود اما اكر بدعمد در 
بيش رود» نمازت باطل كردد. وجوه نا دغل جتدان وك تخد كيه كويد 
آلام.م فت السّلام و منك السلام قسار كت اذا لجلال والاكسرام'. 
آنكّاه سبك برخيزد و دوى با قومكندء و دعا كويد. و قوم ببش ازوى بان 
نكرد ند كه مكروه اسث. 


.بيدا كردن فضل نماز اد بنه 
بدان كه روزآدينه روزى بزرك است, و فضل وى عظيم است,ء و عيد 
مؤمنان است. و رسول (ص) كفت: هر كه سه جمعه بىعذرى دست بداشت"” 
اسلام را با بس يشت انداخت» و دل وى زنكا ركرفت. 
واندر خبر است كه خداى تعالى- اندر هر آدينه ششصدهزار بنده1زاد 
كند از دوزخ. و رسول (ص) كفت: «دوزخ را هرروز بهنزديكى زوال آفتاب 
بتابند» مكر روزآدينهكه دوزخ را اندر اين وقت نتابانند.» و كفت: «هركه 
روز آدينه فزمان يابد” وى را مزد شهيدى بنويسند وازعذاب كورش نكاه 
دارند.» 





ل خداياء ذو بى عيبى وار توست سلامت» برتر و ياك5تر و بزدكوارتئرى أى خداوند بأ 
يزدكوارى و بندهنوازى ؟س هراكه بىعذرى سهجمعه( نما زجمعه) ترك كرد... 
لا بميرد؛ در كذرد. 








6 عبادات 


شرايط جمعه بدان كه هرجه در نمازهاى ديكر شرط استء در اين نماز 
شرط استءو بيرون اذآن شش شرط ديكراست خاص: ظ 

شرط اول وقت است. نا اكر امام مثلا"' ‏ سلام ازيس وقت نماذ 
ديكر' باز دهل» جمعه فوت شود و نماز بيشين١‏ تمام بايد كرد. 

شرط دوم جايكاه است. كه اين نمارز در صحرا نبندد و ددميان خيمه- 
ها نبندد» بلكه بايد در شهرى باشد يا در ديهى كه در او جهل مرد بالغ عاقل. 
مقيم و ازاد باشنك. واكر درمسجدك نباشد درست باشد. 

شرط سوم عدد است. كه تا جهل مرد آزاد مكلشف متيم' حاضر 
نباشند درست نيايد. اكر اين عدد كمتر شود درخطبه يا در نماز ‏ ظاهرآن 
است كه درست تباشد. 

شرط جهارم جماعت است. اكر اين قوم تنها هريكى نما زكنند درست 
بود ليكق اكر كن ركعت يازيسين دريافت”», نماز وى درست بود 
اكرجه در دوم ركعت تنها بود. واكر ركو ع_دوم درنيا بد بايدكه اقتدا كند 
برنيتت انمار بيشين. 

شرط بنجم- بايد كه بيش از آنجمعة ديكّر نكرده باشندء كهاندر يكشهريك 
جمعه بيش نشايد. مكرجنان بوتدكه در يك مسجد نكنجنديا دشوار بُود. و 
اككرنتوانند و دوجمعهكنند» درست آن بود كه تكبير اول ددبيش؟ كرده باشند. 

شرط ششم دوخطبه است بيش اذ نمازء وهر دوفريضه أاست؛ ونشستن 
ميان دوخطبه فر يضه استء و برياى بودن در دوخطبه فريضه أست. و در خطة 
اول جهار جيز فر يضهاست: تحميد ‏ وآالحمئْد لله كفايت بوآى وصلوات 
دادن بررسول(ص)» و وصي كردن به تقوى ا وصيكمعباد الله بتتقنوىالله 
كفايت بود و ديكرانكه يك آيت از قرآن بخواند. و درخطة دوم همين 
فريضهاست ليكن بدل آيت قرآن" دعا فريضه است. 





ا نمارديكر» نما ز عصر . 
؟ ‏ نمازييشين» نمازظهر. 
الات دديافتن...» به... رصيمدك0. 


سدور بيش » قبلا . 

















در نماز ١‏ 





و بدان كه اين نماز بر زنان و بندكان وكودكانومسافران واجب نيست. 
وروا باشد دست بداشتن ١‏ بهعذر كل و باران و بدعذر ييماردارى» جون بيماد 
را دارندةٌ ديكر نبوتد وليكن اوليتر آن بو كيه نناز. شين يس إذآ نكنند" 
كه مردمان از جمعه فارغ شونك. 


آداب جمعه بدان كددر جمعه ده جيز سنشت استء و بايد كدادب تكاه دارند: 


اذب اول آنكه روز ينجشنبه جمعه را استقبال كند بددل 2 وساختن كارب 
جون جامة سبيد راست كردن و شغلى كه باشد از بيش بكردن ‏ تا بامداد. 
كاه بهنماز تواند شد و تماد ديكّر رود ينجشنبه خا لى نشستن و بهتسبيح و 
استغفار مشغول شدن ‏ كه فضل اين ساعت عظيم است و درمقايلة آن ساعت" 
عزيز اسث كه در روز آدينه اسسث. وكفتهاند: اندر اين شب صحبت كر دن بأ 
اهل " مقت است نا ان نيز متقعاضى_ غسل باشد هردوارا اندر رور آدينه. 


ادب دوم آنكه بامداد بدغسل مشغول شود اكّر زود بدمسجدخواهدك_ 
شد و اكرنه تأخير اوليتر و رسول (ص) بهغسل جمعه فرموده استء فرمانى 
مُْؤكتدء تا كروهى از علما بنداشتهاندكه اين غسل” فريضه است. و اهل 
مذايئه حون با كسى سخن ورشت خواستندى كفتن» كفتندى: «نو بترى اذآانكه 
روذآدينه غسل نكند.» و كس كشن در اين وقت جنب باشدء. جون غسل 
جنابت بكند اوليترآن بودكه برنيتت غسل جمعهه ديكر باره آب برخويشتن 
ريزد. يس اكّر بديك غسل' هردو نيكت بياورتدء» كفايت باشد و فضل غسل. 
جمعه نيز حاصل شود. 


ادب سوم آن استكه آراسته و ياكيزه و نيكو هيأت بهمسجدآيد. و 





ل لوص 99١1/جه. 5١‏ يعنى دار ندكا نعذرء جنا تكهدرج«احياء» تصر يح شدواست: أعنى 
أصحا ب الاعذار. + همخوابكى با زن خود. + زن وشوهر. 








4 عبادات 





با كيز كَى بدان بر كامرىق بسترد و ناخن بازكند و موى لب١‏ راست كند 
واكر ازييش بهكرمابه شده باشدء و اين بهدوجاى أورده باشدء كفايت بود. 
وآراستككى بدان بسوتدكه جامة سبيد بوشدكه خداى- تعالى جامةٌ سبيددوستتر 
داردء و بوى خوش بهكار دادد بر نيتت تعظيم مسجد ونمار ‏ تا از وى بوى, 
ناخوش نيايد كه كسى اذ وى بدرمج آيد و در غيبت افتد. 


اذب جهارم يكام شدن"' است بدجامع. كه فضل_ اين بزرك]ك است. و 
اندر روزذكار اول» ددر وقت صبح» بهجراغ"بهمسجد شدندىئ؛ و راهها از 
رحمت؟ جنان بودى كه دشوار توانستندى رفت. ابن مسعود (ره) يك راه به 
مسجد شدء سه كس بيش از وى آمده بودنك» با خويشتن عتاب مى كرد و مى- 
كفت: «تو در درجة جهارم باشى» كار تو جون بود؟» 

وجنين كفتندى كه اول بدعتى كه دراسلام بديد آمد اين بود كه اين سنئت 
را دست بداشتند. و جون جهودان و ترسايان» رور شنبه و يكشنية يكام به 
"كليسها و كنشت شوند و مسلمانان اندر ادينه ‏ كه رور ايشان است ‏ تقصير 
كنندء حكّونه باشد!؟ 

و رسول (ص) كفته است: «هر كه در ساعت اول از اين روز بهجامع 
شود» حنان بوادكه اأشترى قربان كرده باشد؛ و اكسر ساعت دوم شود كاوى 
قر بان كرده باشد» واندرسوم ساعت» كو سفندى؛ و اندرجهارم ساعتث» ما كيانى؛ 
واندر بنجم ساعتء خايةمرغىوجون خطيب” برمنبر برآيد» فريشتكان كهاين قربان 
مى نو يسنك صحا يف درنوردند و بدسما ع خطبه مشغووال شوند؛ و هر كه در اين 
وقت آيد جز فضل_نمازجيزى ديكر نيا بد. 


اذب ينجم آنكه باى بسركردن مردمان ننهد ‏ اكر دير اهمده باشد ‏ كه 
دد خبر است كه كسى كه جنين كند» در قيامت اذ او بلى سازند تا مردمان بر 
وى مى كذرفد. و رسول (ص) يكى را ديد كه جنين مى كرد جون نماز كرد 





د موى لسء شارب. ؟س شدنل») رفتن. #؟سبا جراغ. ع رزحمت» أردحام. 1 
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كفت: وجرا جمعه نكردى؟» كفت: ديا دسو[ الله» باتو بودم.» كفت: «ديدم ترا 
كه ياى بوكردن مردمان همى نهادى!» يعنى كسى كه جنين كند جنان بوتدكه 
نماز نكردهى باشد. امتااكر صف اول خالى باشد روا بوتدكه قصد صف 
اول كندء كه تقصير" ايشا ن كردند كه آن صف“ خا لى بِكَذْ اشتند. 


أذب ششم آانكه اندر بيش كسى كه ماد كنل فرا نكذرد و حون بنشيند 
بدديوار يا بهستون نزديك نشيند تا كس را بيش وى دأه نَبودء كه نهى 
اسثت ازكذشتن بيش كسى كه نماز كند. واندر خبر اس تكه «اكر خا كسترى 
كردد تا باد وى را بيراكتك» بهتر بوه از آنكه بيش يتين قاد 
شو د.» 


أذب هفتم آنكه صف اولطلب كند؛ واكّر نتواند» هر جند كهنزديكتر 
بهتركه فضل اين بزركئاست؛ مكر كهاندرصف اوأل” لشكريان باشندكه جامة 
ديبا دارند» يا جامةٌ سياه خطيب ابريشمين باشدء يا شمشير وى بزار باشد 
يا متكرى ديكر باشد؛ آنكاه هرجند ازآن دورتر باشد اوليترء كه نشايد به 
اختيار' جابى نشستن كه متشكرى باشد. 


ادب هشتم آنكه جون خطيب" بيرونآيدء نيز سخن نككويد١و‏ به 
جواب مؤن مشغول شود. آنكاه بدسسماع خطبه؛ واكركسى 
سخن كويد وى را بداشارت خاموش كند ‏ نه بدزبان ‏ كه رسول (ص) 
كفت: «هركه ديكرى را كويد: 'خاموش باش1» اندر وقت خطبه» يا ”كوش 
داد!» بيهودهاى كفت ؛ وهركه دراين وقت بيهودهاى بكّفت» وى را جمعه 
نيست.» و اكر دور باشد و خطبه نمىشنود» هم بايد كه خاموش باشد, و جابى 
كه سخن همى كو يند ننشيند. و اندر اين وقت هيج نماز نكند» مكر تحيات 





نما زكزار بيش سخن تكويد. در 9ترجمةاحياء»: هشتم [نكه جون خطيب بيرون آيدء نماذ 
بيش اكند وسخدن تكويد...(ص07١٠)‏ 











١ +‏ عبادات 





مسحد' . 


اذب نهم آنكه جون نماز بكندء هفت بار 1 لحمْد و هفن بار قل" 
هو الله' أحّد برخواتدء ومعوتلا تين" نيز برخواند؛ كه در اثر است 
كه « از اين جمعه تا آن جمعه جون حردى باشد از شيطان . » و بكويد: 
اللْممَ دا غَنىَ يا حميد يا مبدى يا مُعيدٌ يا رحيم يا ودود أغننى 
بِحَلالِك عَنْ حرامك و +طاعتك عن معصبتك وبفضلك عمنسواك". 
وكويند: (هر كه براين دعا مداومت كندء از جابى كه اميد ندارد روذى وى 
بديدآيدء و از خلق بى نياز شود.» و بس اذاين شش ر كعت نما كلامت سكي 
كداين مقدار از رسول(ص) روايت كردهاند. 


اذب دهم آنكه اندر مسجد همى باشد تا نماز ديكر بكنند» و اكر تأ 
نماز شام بنشيندفاضاتر بود. وكويند: «اين بدجاى حجتى و عمرهاى بايستد 
اندر ثواب». واكر نتواند و با خانه شودء بايدكه از ذكر حقتعا لى- خا لى 
نباشد؛ تا آن ساعت عزيزكه اندر روز آدينه است ‏ وى را اندر غفلت نيا بد. 
كه از فضل آن محروم مامّد. 


آداب روزآدينه يايد كه اندر جملة أين رور هفت فضيلت طلب كند: 


اول - آنكه بامداد بهمجلس علم حاضر شودء و ازقصشهكو يان وحلقه 
نشينان دور باشد؛ و بهومجلس كسى حاضر شود كه سخن وسيرت وى رغبت در 
دنيا كمتر كرداند و به آخرت دعوت كند. وهر سخن كه نه جنين بوذ آن نه 
مجلس علم باشد. وجون جنين اه اندر خبر است كه «بهديك مجلس جنين 





نماز تحيت مسجد ثلماز مستحبى أستكه جون بهمسجددر [يند كز أر ند. ل سوردهاى 
١٠‏ و ١١+‏ قرآنكريمكه با قل اعوذ [اغأز همىشوند. ؟ ‏ أىخداى بى نياز و ستودهء 
و أىايجاد كننده وبازكردأننده» وأى مهربان و دوستدارء مرابهحلالت ازحرام» وبدفرما نبردادى 
كلاقم الف :و قن :اذ اشريه مقو ابن زا :دادس 








در نماز وما 





حاضر آمدن فاضلتر از هزار ركعت نماذ كردن.» 


دوم آنكه در اين روز" ساعتى عزيز و شريف استء و درخبر است 
كه «هر كه در اين ساعت حاجتى خواهد. روا بود.» و خلاف است كهداين 
ساعت كدام است: وقت بر آمدن آفتاب استء يا وقت زوالء» يا وقت, غروبء 
يا وقت بانكك نمازء يا وقت يرمنبرشدن خطيبء يا وقت اندر نماز ايستادن, 
يا وقت تماد ديكر. و درست آن است كه اين وقت" معلوم بيسرت فى مبهم 
است همحون شب قدر. يس بايدكه همه روز مراقبٍ اين باشد»؛ و بدهيج وفت 
از ذكر و عبادت خالى نباشد. 


سوم آنكه اندر اين رود" صلوات بسيار دهد بر مصطفى (ص) كه 
رسول كفت: : قركه در اين روز هشتاد بار برمن صلوات دهد. كناه هشتاد 
سالة وى باعرداف) ديك كدو رسولالله!ا صلوات برتوجون دخيم ا كه 
« بكو ييد : اللهم صل على محمد و على آلمحمد صلاة قعون لك 
رضاءً و لحقه أداء وآعطهالوسيلة و الفضيله وابعثه المقام- 


ساس 6 م 


الم<مودالدى وعد قه» وإجز وعنا ماهو آهله و إجزه آفضل ماجحر يت 
نبيآ عن أمته و صل علىجميع اخوافه منالنبيين والصالحين» يا 
آرحمالر احمين.'» 

جنين كو يند كه « هركه در هفت آأدينه اين را هف بار بكويد» شفاعت 
رسول (ص) ببابد لا محاله.» واكر الكهمة صل على محمد وآلر 
وتفتيكلن بيش نكو يد كفا يت و ذه 


ا نخدإايا بر محمد و خاندانش ددود فرستء درودىكه كرا خشنود كند و شايستة أو باشد» و أو 
را نزديكى و برترى ده» و بديا يكاه ارزندهاى كه أو ر! وعده كردى بر كزين» وأز سوى ها 
اودا ياداشى دوكه خود شايسته است» ياداشىكه برترين «يامبرانرا از سوى هيروانشاتدادهاى؛ 
وددودفرست برهمة براددانش اذ يياميران و درستكارانء: إى مهر بانترين مهر بانان. 











م١‏ عبادات 





جهادم- آنكداندر اينروز” قرآن بسيار خواتد» وسورت 1لكتهدف 
برخواند كه در فضل أن اخبار امدهواست. و عابدان سلف عادت داشتهاند 
روذآدينه هزار بار قل هو اللهاحّد خواندن» و هزار بارصلواتدادن؛ وهزاربار 
سبحانالله وال<مد لله ولا اله الاالله والله أكبر كفتن. 


بنجم. آنكه نماز ييشتر كند اندر اين روز. ودر خبر اسرثكه «هركه 
درجامع شود دروقت” جهار ركعت نمازكند و در هر ركعتى بنجاه بار قل 
هو الله تحد بايكبار سورت الحدمْد برخواندء از اين جهان يبرون نشود 
تا جايكاه وى در بهشت با وى نمايند يا با ديكّرىكه وى را خبر دهد. » و 
مستحب است در اين روز جهار ركعت نماز كردن بدجهار سورت: آلا نعام, 
أتكهئفء طه و يس. بس اكر نتواند سورةالسّتجدة و لقمان و سورةٌ 
اللد”خان و سورةالمكك بخواند. وابنعباس (دض) نماز تسبيح" دست 
بتداشتى هركّز روز ادينه ‏ و اين نماز معروف است. و اوليترآن بوتدكه 
نا بدوقت زوال :ماز همى كند» وايس از زوال” تا نماذ ديكر به«مجلس علم 
شود؛ و بيس ازذآن تا نماز شبانكاه به تسبييح و استغقار مشغول شود. 


ششم آنكه اين روز از صدقه خالى نككذارد, و اكر همه بارهاى نان 
باشد؛ كه فضل صدقه در اين روز زيادت باشد. وهر سايلى كه بدوقتٍ 
خطية امام جيزى خواهكء_او را ر جر بايد كردا» وكراهيت ره وى را 
جيرى دادت. 


طفتم أنكه در جملههءاين رور از هفته خضرت رامسلتم دارد » ؤهمة 
روز بوخير مشغولشود.ء وكار دنيا در باقى كند'. وآنكه حقتعا لى- مى كو يد. 





أ رج ر كردك؛ بأنداشتن بأ يرخاش. »دربا قى كردث»؛ موقوف داأشدتن. 








در نماز م١‏ 





فاذا قضيت الصلاة فانتشروافىالآرض و اجتغوا من فضلالله'. 
أنتس (رض) مى كويد: «معنى اين ريد و فروخت وكسب دنيا نيستء ليكن 
طلب علم استء و زيارت برادران و عيادت بيماران» و تشييع جنازوها و 
مثل اين كارها.» 


مسئله بدانكه آنجه لابد است از نماز كفته آمد. و ديكر مسائل» جون حاجت 
افتد» ببايد برسيدن؛ كه درجنين كتاب شرح نتوان كرد. اما وسوسه در نينت 
نماز بسيار مى باشد. بس بدين اشارتى كرده آيد. 

بدا نكه وسوسة نيدت كسى را بودكه اندر عقل وى خللى باشدء يسا 
سودايى بودء يا بوشريعت جاهل باشد و معنى 55 نداند؛ كه نيت تو آن 
رغبت است كه ترا روى بدقبله آوار د و برياى انكيخت تا فرمان وى رابهجاى 
آوددى. جنا نكه كسى ترا كويد: «فلان عا لم آمد, وى را برياى خيز و حرمت 
دار1» باخود نكو بى كهدنيتت كردم كه بر باىخيزمفلان عالمرابر ا ىعلم وى بدفر مان 
فلانذكس» وليكن برياى خيزى اندر وقتء وايننيكتت خود در دل تو باشد» بى- 
آنكه بهدل بكويى يا بهزبان. و هرجه بددل بكويى حديث نفس بود نه نيتت؛ 
كدنيتت آن رغبت باشد كه در دل تو بديدايد وترا برانكيزاند. 

اما بايد كه دانى كه فرمان جيست: بدانى كه أداىر نماد بيشين است يا 
اتداىر نماز ديكر؛ وجون دل از اين غافل 3 آلله| كبر بككويى» فاكس 
غافل بود خويشتنرا وا ياد همى دهى. وكمان نبرىكه معنى آداء فرضونماذٍ 
بيشين همه بهيكبار مفصتل' در دل جمع شود؛ وليكن جون نزديك باشد به 
يكديكر» جمع نفارن؛ واين مقدار كفايت بواد. جه اك كش ترا كويد: 
«فريضة نماد بيشين مى كزارى؟) كو «آدى".» دد اين وقتكه آرى"' كَوبى 
جملةٌ معانى آن در دل تو باشد و تفصيل تبود؟. بس كفت تو باخويشتنتا 





ل (قرآف2؟79/١٠)ءجون‏ نماز بركزار شد أزهسجد بير و تشويدو بير أ كنيد» واز روز ىخداىطلب 
كنيد أكر خواهيد. ؟س بدهطور تفصيلى» جزع بهجزء. ؟'ل تسخه بدل: آرهء 
ع همعائىآن بهاجمال در دل توياشد نه بهتفصيل. 








ما 0 عبادات 





با ياد دهى همجون كفت أن كس بود. والله' ابر بهجاىآن بتودكه 
كوبى: «آرى'.» و هرجه بيش اذزاين استقصاكنى دل و نماز بشو ليده شود؛ بايد 
كهآسان فرا كترى. جون اين مقدار بكردى ‏ بدهر صف تكه بود بدانى كه 
نماز درست است؟ كه نيئتت نماز همجون نيت همة كارهاست. و بدينسبب 
بودءكه در روزكار رسول (ص) اد صحابه'(رض) هيسج كس را وسوسة نيشت 
نبودى كه"دانستندى كه اين كار آسانتر اسرة: وآنكسكه اين نمىداند ار جهل. 
وى أسثت. 





ل تسخه بدل: [آره. لالدكهء زيراء 

















اصل بنحم  .‏ در زا كات 


بدان كه زكات و تحىئ از اركان مساما نى است» كه رسول (ص) كفت: . 

«بناى مسلمانى برينج اصل است: كلمة لا" الها لا“الله محمد" راسول اللهاء 
و نمازء و زكات, و روزه» وحج.» واندر خبر است كه« كسانى كدر ر وسيودارند 
و زكات بتدهند, هريكى را داغى كردانند و برسينه نهند ‏ جنائكه از يشت 
بيرونآيد ‏ و بربشت نهند ‏ جنائكه از سينه بيرونآيد. و هركه جهارباى 
دارد» و زكات بتدهدء رود قيامتآن جهاريايان را بروى مسشط كردائئد تا 
وى راسرو' همى زنند و اندر زير ياى همى آرند؛ و هروقتكه همه بر وى 
بروند و به آخحر رسدء آن بيشين باز آيد و ديكّر باره وى را همجنين يايمالهمى- 
كتند نا آنكاه كه حساب همه خلق بكنند.» و اين اخبار اندر دو«صحيح '» است: 
بس علم زكات بدانستن برخداوندان مال واجب است و فريضه. 


فصل درانواع زكات وشرطهاى آن 
بدان كه شش نوع را رزكات واجسب است: 





١ل‏ نشهد. ل سروه شاح. نت و#صحيح > مسلم و«صحيح» بخارى: كه أر مأاخدذ 
معتبرحديث درنزد اهل سنت أست. 








كما عيادات 





نوع ادله زكات جهارياىء و أن شتر و كاو و كو سفند است. امأ در أسب و 
خر و ديكّر حيوانات" رز كات نيست. و اينزكات به جهار شرط واجب آيد: 


شرط ادول- آنكه علفى' نباشد, بلكه بدجراكاه بنُود تابر وى مئونت 
بسيار نيفتد. اكر دز جملةٌ سال جندان علف :دهد كهآنرا مئونتى شمر ند» زكات 
ييفتد". 

شرطددم آنكه يك سال اندر مكلك وى بماند وازمكك وى 
ببرون نشود. اكّر از ملك وى بيرون شود؛ زكات بيفتد. اما نسلونتا ج مال" 
كرجه درا خر سال آمده باشد» درحساب كير ند و ركات واجبآيد بهتبعيتتٍ 


اصل_مال. 


شرطسوم آنكه بدان مال توانكر باشد و در تص رف وى بود. 
اما اكر كمشده بود يا ظالمى ار وى بستده باشد. بر وى زكات و مكّر 
كه جمله با هرفايدهاى كه از وى حاصل شده باشد با وى رسد. انكاه زكات 
كَذْشته واج ب أيد .دا كر كسى جندانكه مال دارد وام دارد» درست أن اسدكه 7 
وى ذكات نَبود؛ كه وى بهحفيقت” درويش است. 


شرط بججهارم آنكه نصابى؟ باشد. كه بدان مقدار توانكر باشد؛ كه از 
مقدار اندك توانكرى حاصل نشود. 


اما أشتر : نا ينج سود برآن هيج لازم نيايد. و در ينف يك كو سفندلازم 
أيد؛ و انار دهء دو”؛ و اندر يانزدم. سه؛ و اندر بيستء جهار. واين كو سفند”, 





حب علفى (صفت نسوى » ددمقابل جراكاهى)؛ هروادىكه علف خشك خورد. ؟" أفتادن» 
سا قطاشدن. #البجة شتروكاو وكوسفند. عس بهحدىرسيده بأشدكه زكات تعلق كيرد. 


ينج شتر. 8 در ده شتردو كوسفند. كوسفندى كه يهزكات شتر|نداده شود. 





در زكات ما 





يكساله كم نشايدء و اكر بز بود دوساله كم نشايد. وجون بيست و بنج اشتر . 
شود يكساله ااشترى ماده واجب ايد. و اكر ندارد دوسا لهاى تر بدجاى أن 
بايستد. آنكاه تا سى و شش نشود هياج جيز واجب نيايد. ودر سى وشش» 
مادهاى دوساله واجب آايد. و اندر جهل وششء مادواى سه ساله. واندرشصت_ 
و يكء؛ مادهاى جهارساله. و اندر هفتاد و ششء دومادةٌ دوساله. و اندر نود و 
يك؛, دو مادةٌ سه ساله. و اندر صد و بيست و يكء. سه مادة دوسا له. و يس اد 
اين »حساب قرا ر كيرد: اندر هر ينجاهى» مادهواى سدساله ؛ و اندر هرجهلى, 
مادهاى دوسا له. 


اما كاو: اندر وى هيج جيز واجب نشود تا سى تبود؛ آنكاه در وى 
يكسالهاى واجب شود. و اندر جهلء دوسا لهاى. و اندر شصتء دو يكساله. و 
بس ازاين»حساب قراركيرد: اندر هرجهلء دوسا لداى؛ و اندر هرسىء» يكسا له 
اى مىدهنك. 


اما كوسفئد: اندر هر جهل» يكى؛ و اندر صل و بيست ويكء دو؛ و اندر 
دويست و يك؛» سه؛ و اندر جهارصد. جهار؛ و يس ار اين»حساب قراركيرد: 
اندر هرصد» يكى؛ و يكسالهكم نشايدكه بود واكر ثّر بود دوسالهكم 
تشايك كه يوه و جون دوكس كو سفند اندر هم آميخته دارند وهر دو از اهل 
ذكاك :راسد كه رك قن زا لكاقين؟ الى نهر ووجوة يلك مال باش 1ن 
اكر هردوءجهل بيش ندارنك» برهر يكى نيم ككوسفند واجب آيد؛ و اكر صد و 
بيست دارند ‏ هردو بدهم ‏ يك كو سفند كفا يت بوذ 


١ل‏ مكاتبه بردهأى كه با صاحب خود بيواك بسته باشد تا بهكارى بيردازد و درآهد خويش 
دا بتدديج بهاو تسليم كند تا آزادشود. ؟ل درترجمة «احياء علومالدين» جنين 
آمده أست: أما در كوسفند ‏ نا جهل نرسد جيزى واجب نيايد. و جون جهل شد» هيشى 
ددر سال دوم يا بزى در سال سوم واجب بود و در زيادت ازآن جيزى واجب تباشد تا 


بهةصلو بيست ويك رسدء [أنكاء دو وأاجب شود. و در دويست و يلكٌّ)2سه. و در جهاأ رصد» جهار. سه 














ما عبادات 





نوع دوم - زكات معشئرات بود. 

هر كه را هشتصد من كندم بود يا جو يا مويز يا خرما يا جيزى كه 
فوت را شايد وقوت كروهى باشدكه بدان كفايت توانند كرد جون نخود وبرنج 
وباقلى وغير آن» عتشرى بر وى واجبآيد.وهر جهقو تنبُود» جوز بنبه وكوهزا 
وكتان و ميوههاء اندر وىعشر واجبنيايد. واكّر جها رصدمن كندم وجهارصد 
من جوبواد عشر واجب نبايد» كه نصاب از يك جنس بايدكه باشد. 

كرآب جوى وكاريز نباشد بلكهآب بهد لو و جاه دهند؛ نيمةٌ ده يك 
واجبآيد. و نشايدكه انكور ورأطب بدهند» بلكه مويز و خرما دهند؛ مكر 
كه جنان بودكه ازوى مويز نيايدء انكاه اكور روا يود. و بايد كه جون 
انكور رنكك كرفت و دانةٌ كندم و جو سخت شد؛ در آن هيج تصراف نكند تا 
نخست حتّز ركند' و بداندكه نصيب درويشان جند است. آنككاه جون آن 
مقدار بدانست و در يذيرفت» أكر تصر“ ف كند اندر جمله روا بنُود. ظ 


نوع سوم ركات زارو سيم . 

اندر دويست درم نقره» ينج درم واجب آيد ‏ به آخر سال؛ و اندر بيبست 
ديئار» نيم دينار و اين جهاريك ده يك" باشد. و جندانكه همى افزايد هم 
بر اين حساب بود. واندر نقره و ختنور ذزرين و سيمين و ساخت زر؟ و 
آنزر كه برشمشير و دوات بوآدو هرجه روا نباشد» در همه زكات واجب ايد. 
اما بيرايهاىكه روا باشد داشتن آنء مرد و زن راء درآن زكات واجب نيايد. 
واكر زر و سيم بر مردمان دارد» كه اكر خواهد بتواند ستدنء زكات 


واجب آيد. 





جب يس حساب قرار ثيرد: درهرصدى يكى. وزكات دوكس كه مأشية آميضته دارند جون زكات يك 
مالك باشد در نصابها. جه كر دو تن جهل كوسفند دارند درآن يكى وأجب شود بر هردو. 
وأككر سه تن صد و بيست دارندء بر هرسه يكى واجبآيد ( كتاب زكاتء ص .)١7‏ 
ل كوزه كردر. »ل حزر كردك» بر آوردكردث» تخمين زدن. يك جهلم. 
ع ساخت زرء يراقوسازوبركك أسب أز زر. 








نوع جهارمف زكات تجارث . 
جون به مقدار بيست دينار جيزى خحراد ‏ ب.هنيتت> تجارت ‏ و سال" 


تمام شود همان زكات نقد واجب آيد و هرجه سود كرده باشدل اندر ميان 
سال درحساب أيد. وآخر هرسالى بايدكه قيمت مال معلوم كند: آنكاه اكر 
سرمايه در اصل” زر بوده باشد يا سيمء هم اذ آن بدهد؛ و اكر بهنقد بخريده 
باشد» از آن نقدكه اندر شهر غالبتر باشد بدهد. و جون متاعى دادد و نيتت 
تجارت كند تا بدان جيزى نخردء اول سال اسدر بابد وهركاه اندر ميان 
سال عزم تجارت باطلشود؛» زكات واجب نشود". اما 0 باشد ونصابى" 
بود اول سال از وقت ملك نصاب بود؟. 


نوع ينجم زكات فطر است. 

هرمسلما نى كه شب عيد رمضان بيش ار قوت خويش و بيش ازقوتٍ 
عيال خو يش» كه روزكار عيد8 بدكار بردء جيزى دارد زيادتى بيرون ” 
سراى و جامه و انجه لابد" بود برراوى صاععدى طعام؛ ازآن جنس كههمى- 
خورده است» واجب آيد. وآن سه من باشد كم سهيك من". واكّر كندم 
خورده باشدء جو نتشايد. و اكر از هرجسى از حبوب خورده باشدء اذبهترين. 
آن جنس بدهد. و بدال كندم آرد و غير آن نشايد بهنزديك شافعى (رض). و 


هر كه نفقَةٌ وى بر تو واجب بود فطر وى هم برتو واجب بود تن حون زن 





١‏ يعنى بهدصرف نيتء سالزكات [غاز نمىشود. دد «ترجمةاحياء»: و امر در هال ذخيرهنيت 
تجار تكند بههمجرد نيتحولمنعقد نشودتا بدان جيزى نخرد . (ص772١)‏ ١س‏ در نسخدها جاى 
أين عبادت ددآخردنوع جهارم» بود و براساس «احياء» جاىآن تغيير داده شد. در 9ترجمه 
احياء»: و هركاه نيت تجارت ييش از قمام حول قطم كندء زكات ساقط شود. (ص9ل/ا١)‏ 

تنصابى (صفت تسبى)؛ يهوحد تصابرسيده. #س يعنى أكر نقد داشته باشد (نه متاع) و 
نيت تجارت كندء ديكراول سال زكاتء از روزخريدءحساب نمىشود بلكه ازروز دارا بودث نقد 
نصابى ( بهحد نصابرسيده) حساب مىشودءهرجند خريدديرتر أذ آنا نجامكيرد.در«ترجمهاحياء»: 
واتعقاد حول ازآن وقت أست كه نقدى كه بداإكن بضاعت خرد در ملك وىآيد اكر :صاب باشد. 
(ص/078١)‏ دددروزوشب عيد(يوم| لفطرو ليلته) ع غير اذء بجز. باسسهمن 


1 
به كسر يك سوم هن» دومنوجها ددا نك ( -)من. 











١6.٠‏ عبادات 





و فردند و مادر و بدر و بنده. و زكات بندةٌ مشترتك» بر هردو شريك باشد. و 
زكات بندةٌ كافر واجب نشود. و اكر زن زكات خويش از مال خويش بدهدء 
روا بود. واكر شوهر بىدستورى وى بدهد روا بنُود. اين مقدار از احكام 
زكات لابد" بود دانستن تااكر بيرون اذ اين؛ واقعهاى افتد بداندكه مى بايد 
بر سيدن) و بمرسك. ْ 


كيفيت ز كات بدادن 
بايد كه بنج جيز نكّاه دارد اندر زكات دادن: 
يكى آانكه نيت زكاتر فريضه كند؛ و اكر و كيلى فراكندء دروقت تو كيل١‏ 
نبت كند يا و كيل را دستورى دهد تا بدوقت دادن نيت كند. و جون ولى* 
ركات مال طفل بدهدء نينت كندك, 


دوم آنكه حون سال تمام شود شتاب كند؛ كه تأخير" بىعدرى نشايد. و 
زكات فطر از روز عيد نشايد تأخير كردن؛ و تعجيل اندرماه رمضان روا بود. 
و بيش ار رمضان نشايد؟'. و تعجيل. ركات مال اندر جملةٌ سال" شايد» بدشرط 
آنكه ستانئدةآن تاآخر سال درويش بماند. اكر بيش از سال بميرد يا توانكر 
شود يا مرتد شود زكات ديكر باره ببايد داد. 


سوم آنكه ركات هر جنسى ازآن جنس دهلد., اكْر رار دل سيم دهدءو كندم 
دل جوء ياما لىديكر به مقدار قيمت» نشايد بهدمذهب شافعى. 


جهارم آنكه صدقه جايى دهد كه مال آنجا بود كددرويشان جشم بر 
مال وى دارند. اكر بدوشهرى ديكر بدهد» درست آن استكه زكات از وى 
9 سه 25 





١ل‏ بدههنكام انتخاب وكيل. 
رمضان باشد هىتوان داد. 


؟- يعنى زكات فطر دا ييش أزْ عيد فطر بهشرطىكه درماه 








در زكات ١45‏ 





ينجم ركه زكات برهشت قوم قسم تكند ‏ آن مقدار كه بود جنانكه 
فريكي؟ بسارن كك اده تله يبد ويووال وناك الآ يله بع لات بالقنا 
بدمذهب شافعى واجب ب ودكه بدين همه رساند و بههشت قسمتٍ برابر بكند. 
آنكّاه قسم هريكى ميان سهكس يازيادت!ذآن قوم” جنانكه خواهد قسم تكندء 
اكرجه برابر نبود. و در اين روذكار سه قوم كمتريا بند: غازى, و موٌّلفه. و 
عامل زكات؛ اما فقير و مسكين و مكاتب و ابنسبيل و وامدارء[يا بند]. يس 
هر كسى را ركات" بديا نزده كس كم نشايد كدرسا تدك نزديك شافعى. و بدمذهب 
شافعى در اين: دومسئلة دشخوار است: يكى آنكه بَدل نشايكدء وآنكه بدهمه 
بايد داد. و بيشترين _ مردمان مذهبٍ ‏ بو حنيفه مى كير ند دداين دو مسثئله. وما 
اوميد مىداريم كه بدين مأخوذ نباشند» ١ن‏ شاء التدتعا لى . 


بيدا كردن اين حمروه و اين هشت صنفا! ند: 
صنفاول فقير است. و اين كسى بودكه هيج جيز ندارد» وهيج كسب نتواند 
اكعرة اك فحوت زور تمام دارد» و جامة تن تمام دارد. فقير نتبُود. و 
اكر قوت روزء يك نيمه بيش ندارد؛ يا بيراهنى دارد بى دستار» يا دستارى 
دادد بىبيراهن» درويش بود. و ا كس ركسب بدآلت تواند كردو هيج آلت 
نداردء درويشس بود. واكر طالب علم باشد» كه اكر به كسب مشغول شود 
ازآن"بازماند؛ درويش بود. و بدين درويشى كمتر يابد ‏ مكر اطفال را: 
تديير آن بودكه درويشى معيل طلب كند. و حصة فقير از جهت اطفال بهدوى 


صنف دوم مسكين بود. وهركهدرا خر جر مهم ار دخل بيش بود 
وى سكين بو وه كرجه سراى وجامه دار د و ليكن جون كفايت يكسا له ندارد 
و كسب وى بدان وقا نكند روا بودكه حندان بدوى دهند كه كفايتٍ يك سأ له 
تمام شود. و اكر فرش وخنور و قماشة خخانه دارد» جون بدان محتاج بُود, 





1 هر قوهى. ؟ل إزعلم. 


ايا ار اتا ار 








؟ية؟ عبادات 


مسكين وود اما اكر جيزى زيادت از حاجت دارد. مسكين نباشد. 





صنفسوم كسائى باشند كه زكات جمع كنند و بددرويش رسانند. مزد ايشان ار 


زكات بدهند. 


صنفجهارم موٌ لتفه باشند. و اين محتشمى باشدكه مسلمان شود اكر مالى بدوى 


دهند» وديكران را رغبت افتد و بدسبس وى مسلمان شوند. 


صنفينجم مكاتب بنُود. و اين بندكانى باشندكه خحويشتن رابازخرند تا بهاى 


خويش بهدحواجة خود دهند. 


صنفشثم كسى بود كه |2وام' دارد»كه نه در معصيتى حاصل شده باشذ'. 
ودرويشس بود؛ ياتوانكر بود وليكن "وام براى مصلحت ديدى كرده باشد كه 
بدان فتنداى بنشينك. 


صنفهفتم غازيانى باشندكه ايشان را از ديوان جامكّى" نباشد: ا كرجه توانكّر 
باشندء ساد راه ايشان از زكات بدايشان دهند. 


صنفهنتم مسافرانكه زاد راه نداردند ‏ راهكذرى باشد يا انز شهر 
خو يس بدسفرى شود قدر زاد و كرا بدوى دهنك. و هر كسى كه كويد من 
درويشم يا مسكينم» روا باشدكه قول وى ييذيرند جون معلوم نباشد كه دروغ 
مى كويد. اما مسافر و غازى اكر بهسفر و غزا نشوندء زكات از ايشان بازبايد 
ستد. اما ديكر صنفها بايدكه از قول معتمدان معلوم شود. 





-١‏ اأوام» وام. ل يعمى براثر يرداختن بهكناه وخرجهاى ناروا وأمداد نشده باشد. 
« # جامكى:؛ داتبه» وظيفهء» حقوق ثابت» وآنجه بهملازم ونوكر و غلام دهند. 











در زكات ١6“‏ 





اسرارزكات دادن 

بدانكه همجنا نكه نماز را صورتى باشد و حقيقتى كهآن روح صورت 
5 زكات همجنين بو د. جون كسى سر وحقيقت زكاتنشناسد» اورا صودتى 
بيروح بود. و سر وى سه جيز استث: 
يكى آنكه خلق مأمور ند به محبتت ودوستى حق_تعالى- و هيج مؤمن نيست 
كه نداين دعوى كند؛ بلكه مأمور ند بدا نكه هيج كس را دوستتر ارحقتعا لى- 
ندارنك» جنا نكه در قرآن مجيد مسى كو يل : قلإنكانآ باق كموأبناق كم 
و إخواذكم و آزواجكم و عشيرقكم' (الايه). و هيج مؤمن نيستكه 
نه دعوى همى كند كه حى تعالى رأ اذ همه جيز دوستتر دارد؛ وينداردكه حنان 
است. بس بهنشانى و برهانى حاجت بودتا هر كسى به دعوى بيحاصل 
مغرور نشود. يس مال يكى ازمحبو بات آدمى بودء وى را بدين بيازمودند و 
كفتند: «اكر صادقى اندر دعوى دوستىء اين يك معشوق خويش را فداكن 
تادرحة خويش بشناسى اندر دوستى حق تعا لى.» 

بس كسافى كه اين سر" بشناختند بدسه طبقه شدند: 


طبقة اول صد يمان بودند» كه ايشان هرجه داشتند فدا كردند و كفتند: 
راز دويست درم ينج درم بدادن» كار بخيلان باشد. برما واجب آن باشد كه همه 
بدهيم دد دوستى حق_تعا لى.» وكروهى يك نيمة مال بدادند. جنانكه ابو بكر 
(دض) جملةمالبياودد. رسول(ص) كفت:«عيال خويش راجه بكذاشتى؟» كفت: 
«خداىورسولخداى.»)وعمر(رض)يكنيمهبياورد» كفت: «عيال راجه بكّذاشتى؟» 
كفت: « همجند اين كه بييأوردم.» رسول (ص) كفت: « بتينتكما ما بين 





١‏ (قرآنء و/ع»)ء اكرجنان استكه يدرانشما و يسران شما و براددان شما و جفتان شما و 
خويثأو ندا نشما ومالهاىكرد كردةٌ شما وبضاعتى كه داريدتجارتراكه در آن از كاسدى مى ترسيد 
ومسكنهاى ساختهكه يسنديد اكر جنان استكه اين همه دوستترأست بدشما ازخدا و رسول وى و 
كوشيدن يا دشمن ار بهر وىء جشم هىداريد (ع جشم بداديد) نا آنكه كه خداىكار خويش آدد 


و فرهان خويش بدسرشماء وخداى بيش بر نده و رأهنماىكار فاسقان نيست. 














١6‏ عبادات 





كلمّتيككما.)_تفاوت شما و درجة شما درخور سخن شماست. 


طبقة دوم نيكمردان بودنفه كه ايشان مال بهويك بار خرج نكردندء و 
قوآتآن ند اشتنك» وليكن كمه مىداشتند و منتظر حاجت فقرا و وجو خيرات 
همى بودند» و خويشتن را با درويشان برابر داشتند. برقدر ركات اقتصار 
نكردندء وليكن جون بدددويشان رسيدندى ايشان را همجون عيال خويش 
داشتندى. 


طبقة سوم سره مردان بودند. كه ايشان بيش از آن طاقت نداشتند كه از 
دويست درم بنج درم بيش دهند: برفريضه اقتصار كردند» و فرمان خداى به 
دلخوشى و بهزودى بوجاى آوردند» و هيج منكت بردرويشان ننهادندى يدزكات 
دادن و اين درجة يازيسين است؛ كه هر كه از دويست درم اكه خداى» تعا لى» 
بدوى داد ‏ دلش بار ندهدا كه بنج درم بدفرمانٍ وى بدهد» وى را در دوستى 
هيج نصيب نبو ةذ و حون بيش اداين نتواند داد» دوستى وى سخت ضعيف 
بودء و ازجملة دوستان بخيل باشد. 


سر“ةدوم- تطهير دل است از بخل و بليدى وى؛ كه بخل در دل جون 
نجاستى است كه آن سبب ناشايستكى وى است قرب حقتعالى راء جنانكه 
نجاست ظاهر سبب ناشا يستكّى قالب وى است حضرت ١‏ نماز را. و اين 
نجاستٍ بخل باك نشود ال به خر جح كردن مال. و بدين سبب زكات كه 
نجاس تر بخلرا برد جون|بىاستكه بهدوى نجا ست شسته شود. وار اين 
سبب است كه زكات وصدقه بررسول (ص) وبر اهل بيت وى حرام است» كه 
منصب وى را اذا و ساخ مال مردمان صيانت بايد كرد. 


د حضرت» بيشكاء. 











در زكات ١66‏ 





راحت دنيا و آخرت باشد. يس جنا نكه نماد وحج وروزه شكرر نعمت قن 
است» زكات” شكرر نعمت مال است؛ ثا جون خود رأ بى نياز بينك بدين نعمت) 
و مسلمانى ديكّر را همجون خويشتن درمانده بيندء با خويشتن كويدكه: «وى 
بندةٌ حقتعا لى است همجون من. شكر آن راكه مرا بىنياز كرد اذ وى» و 
او دا بهمن نيازمند كردء با وى رفقى كنم. نبايد' كه اين آزمانشى" باشدكه تقصير 
كنم تا مرا بدوصفت وى كردائد؛ و وى دا بهصفت من.» 

عن هر كسى بايد كه اين اسرار زكات بداند تا عبادت وى اززكات” 
صورتى وى اده 


آداب ودقا.بق زكاتدادن 
اك كمي خجواهدكه عبادت وى ريده بأشد و بيروح تبواة و ثوابر 
وى مضاعف شود بايد كه هفت وظيفه نكاه دارد. 


وظيفة ادل آنكه تعجيل "نحن در زكات دادن» وييش از آانكه واج شود إندر 
جملةسال' همى دهد. و بدين سدفايده حاصل ايد: 


يكى- آنكه رغبت عبادت بر وى بيدا شود»عكه دادن يس از وجوب" 
ضرورت بود كه اكْر يذهد معاقّب بود وانكاه دادن آن ايم بوة نه 
از دوستى. و بنده بدان بَودكهآنجهكند از بيم كند نه از دوستى وشفقت. 


دوم آنكه شادى بهدل درويشان رساند بهزودى تا دعا بهاخلاصتر؟ 
كنند كه شادى ناكاه بينند ‏ و دعاى درويشان حصارى باشد وى را از همه 
آفات. 





ل فيبأيف» هباد|. لات ازمانشن؟؛ [زهايش: ؟ هراد أينكه زكات خود راييش 
ار وقت وجوب بدهد. + بهاخلاصةر» خا لصا نهتر. 

















ا عبادات 





سوم آنكه از عوايق روزكار ايمن شود»كه اندر تأخي ر“آفات بسيار 
بأشد. و بودكه عا يفى |"فتد وار اين خير محروم ماند. وجوناندر دل" 
ر عبت جيزى بديد ايد بدغنيمت١‏ بايد داشت كه آن نظرر رحمت است. ورزؤود 
و تدكه شيطان حمله آرد» فإن قلب ٠‏ آلمؤمن جيسن اصضعين من اصادع_ 
الر<من' . ويكى را از بزركان اندر طهارتجائ” دد دل افتادكه بيراهن 
فر درويشى دهك. . مرزيدك يذى را درخحواند و بيراهن بركشيد و بهورى داد.كفت: 
ريأ شيخ » حرا صبر نكردى تا بيرونامدى؟» كفت: ( تر سيدم كه خاطرى" ديكّر 


در آيد و مرا ازاين باز دارد.» 


وظيفة دوم - آنكه كبر ركات بوجمله خواه1د داد يا مساه محرم دهد كه 
اول سال است و ماه حرام است يا ماه رمضان. كه وقت هرجند شريفتر بود 
ثواب آن مضاعف هىشود. ورصول (ص) سخى تر ين خلق بود» و هرجه داشتى 
همى دادىء؛ و ماه رمضان خود هيج جيز نكّاهنداشتى و جمله خر بح كردى. 


وظيفةا سوم - آنكه زكات اندر سر" دهد, و برمّلا ندهد تا از ريا دورتر 
بأشد و بداخغيولاص نزديكتر بوذ و اندر خبراسدت كه «صدقة سو خشمر 
خداى تعا لى- را بنشاند.» و درخبر استكه «هفت كس فردا در ساية عرش 
خداى باشند: يكى اذآن امام عادل بُود؛ و ديكر آ نكه صدقهاى كه بدهد به 
دست راستء جنان دهدكه دست جب را از آن خبر تبود ‏ و بنكر كه خه 
درجهاى بو دكه با درجة امام عادل برابر بود.» 

ودر خبر استكه «هركه صدقه اندر سر" دهكء وى راكآدر اعمال سر 
بنويسند؛ و اكر ظاهر دهد در اعمال ظاهر بنويسندء و اكر با ديكرى كويدكه 
من جنين خيرى كردم از جريدةٌ اعمال سر" وظاهر هردو بسترند واندرجريدة 


جو . 


١‏ بهغليمت)» مغتلم» دل مؤهن درميا ندوا نكشت ازا نكشتان خداست. لد خاطر؛ 
آنجه دردل كذددء دد اصطلاح صوفيانء واردى كه بوسابقة تفكر و تدبر دددل بيدا شود؛ اعم 
از دبانى:ماكى» نفسانى يا شيطاأ نى. ع صدقدرا. 








در زكات /إاة ١‏ 





ريا نويسند.» و بدين سبب سلف در بنهان داشتن_ صدقه جنان مبا لغت كردهاند 
كه كس بودى كه نا بينايى طلب كردى و بر دست وى نهادى و سخن نكفتى تا 
وى نيز نداند كه كيست. و كس بودى كه درويش خفته طلب كسردى و در 
جامة وى بستى تاجون بيدار شدى بر كر فتى و ندا نستى كه كى دادهاست. و كس 
بودى كه بر راه ددويش بيو كندى'١.‏ وكس بودىكه به وكيل دادى تا برساند. 

اين همه براى أنكردندى تادرويش نداند. اما از ديكرى ينهان داشتن 
مهمتر شناختندى؛ براى آنكه جوندر ملا" دهند, ريا در باطن بديدآيد؛ | كرجه 
بخل” درباطن شكستهشود اماريا برورده شود. واين صفات جمله مهلكاست - 
وليكن بسخل دركور برمثال كزدمى استء و ريا برمثال مارى» كه وى قويتر 
است؛ جونء كؤدمرا قدُوت ماركنند تا در قوات مار بيفزايد ‏ از يك مهلك 
رسته باشد و در ديكرى صعبتر اذ ان افتاده. و زخم اين صفات بردل ‏ حون 
ددكور شود برمثال زخم مار وكؤدم خواهدبودء جنانكه درعنوانهسلما نى 
بيدا كرديم. بسضرر آنكه در ملا دمد ازتفع سكن لو ذه 


وظيفة جهارم - آنكه از ريا ايمن باشدء» و دل خود ازذآن ياك كرده 
باشدء و داندكهاكر برملا دهد ديكران بهوى اقتدا كنند و رغبت ايشان ريادت 
شودء برملادادن جنين كس دا بهتر بود و فاضاتر. و اين كس بايدكه مدح 
وذم نزديك وى برابر شده باشدء و دركارها بعلم حق- تعا لى ‏ كفا يت كرده 
اك 


وظيفة بنجم - آنكه صدقه را باطل' نكرداند به منت و أزردن. 
قالائله قعالى:لاتسطلوا صدقاقكم جالمن والاذى ". د معنى اذ ىآزردنٍ 
درويشس ند بدذانكه روى” ترش كند يا بيشانى برهم آرد وسخن با درويش بد 





ال بي وكندى» بيفكندى. تسححة ,قال <.نئة ؛ باطل؛ بههدررقته. ( قرآنء 


76/1؟). تباه مكنيد صدقدهاى خويش بيدسياس در نهادن و رنج نمودث. 














هيه ١‏ عبادات 





عت كويد و وى دا بدسبب درويشى و سؤّال وار كند و بدجشم حقارت به 
وى نكترد. و اين اْ دونوع جهل وحماقت خيزد: 

يكى انكه دشوار بود بروى مال ار دست بدادن.» و بدذين سيب تتكدل 
شود و سخن به جر كويد. و هركه بروى دشواربودكه درمى بدهد وهزاء 
بستاند» جاهل نوة؛ وى بدين زكات" فرددسٍر على و رضاى حقتعا لى ‏ 
همى حاصل خواهد كرد وخويشتن ازدورخ بارخواهدخريد: جرا بر وى دشواد 
بودءاكر بدين ايمان دارد؟ 

ديك ر حماقت آنكه مى بندارد كه وىرا بردرويش شرفى است بهتوانكرى: 
ونداند كه كسى كه بديانصد سال بيشاز وى در بهشت خواهد شد از وى 
شر يفتر 35 ودرجة وى برد كواوتحن: نزد خداى. تعالى ‏ فخر و شرف 
درويشى راست نهتوانكرى را. و نشان شرف وى اندر اين جهانآن اسشكه 
توانكّر را بهمشغله ورنج دنيا و وزر و وبال آن مشغول بكرده باشد» ونصيبٍ 
وى اذآن.» مقداد حاجت بيش نيست» و بروى واجب كرهده كدمقدار حاجت به 
دردويش همىرسائد. بس بدحقيقت” توانكر را سخرةٌ درويش بكرده است 
اندر اين جهانء و درآن جهان به بانصد سالك" انتظار وى را مخصوص بكرده- 


أاست. 


وظيفةا ششم - آنكه منت برننهد. و اصل منكت' جهل استء» و آن 
صفت دل است. و اين آن اس تكه با درويش نيكويى كرده استء و نعمتى از 
آن خود بهوى داده و درويش زيردست وى شله. آنككاه جون جنين يندارد؛ 
نشان آن بودكه جشم داردكهآن درويش وى را خدم تكند و دركارهاى وى 
باإيستد و در سلام ابتدا كتد. و در<مله خدمت ” ريادتى جشم دارد. و اكر در 
حق” وى تقصير كند» تعجكب زيادت اذآنكندكه از بيش كردى. و باشدكهباظز 
كويدكه «من با وى جنين كردم.» و اين همه جهل است. بلكه حقيقت أن ست 





الايرحاش. ؟" ‏ عشلهت») احترام و تكريم. 











در زكات انل 





كه درويش با وى نيكوبى كرد كه اين صدقه ار وى قبول كردء تا وى رااز 
اتش دودخ برهانيد ودك وى راار بليدىٍ بخل باك كردانيد. و كين 
حجتامى' وى را حجامت رايكان كردىء» منت داشتى كه آن خون كه سبب 
هلاكٍ وى بود از وى بيرون كرد؛ بخل نيزدر باطن وى ومال زكات در دست وى 
سبب هلاك وبليدى وى است. جون بيهسبب درو يش وىرا هم طهارت حاصل شد 
وهم نجات يافت» بس بايدكه از وى منت دارد. 

ديكر آنكه رسول (ص)مى كويدكه «صدقه اول اندر دست لطف حق 
تعا لى. افتد» انكام دردستر درويش.» و جون بهدخداىتعا لى - مىدهد و 
درويش نايبر خداى_تعالى ‏ است اندر حق وىء بايدكه إز درويش* 
منكشت دارد نه منكلت نهد. و حون ازذآن سه سر” ار اسرار زكات بررسد و بر 
انديشدء داند كه منت نهادن" جهل است. و براى حذر كردن از منكت" سلف" 
مبا لغت كر دهاند و برياى استادهاند بيش درويس و متواضعوار بيش وى 
نهادهائد» آنكاه سؤال' كردهكه اين ازمن قبول كن. 

وكروهى دست فسرابيش داشتهاند تا درويش” ازدست" سيم بركيردو 
دست درويش بربالا بُود؛ كه آليدالعليا در من اليدا لسقلى" 500 
را سزد كه منتت برننهد. و عايشه و م سَّلتمه (رض) درويشى را جيزى 
فر ستادندى وكفتندى: ياد 0 كأ جه دعا كويد.» تا هسر دعايى را بهدعايى 
مكافات كنند» تا صدقه خالص بماند ‏ مكافات نا كرده؛ وطمع دعا بددرو يش 
نيز روا نداشتندى» كه بركمان آن بودكه احسانى كرده باشنك. ومحخسن” 
بدوحقيقت درويش است كه ابن عهده ازتو بكرفت. 


وظيفة عفتم - آنكهازمال خود آنحه بهتر و حلالتر و نيكوتر بغ 
آن دهد؛ كه آنجه بدشبهت بود تقراب دا نشايدء كه خداى_تعالى- ياك اس 


ور و 


جزباك قبول نكند. قالانله تعالى: ولا قيممواالخبيث منه قنفقون و 





١ل‏ حجامء خو نكير ؟ل سؤال؛ خواهش. ؟ دست رز بر ين بهترأز دستزير 
ع يادكرفتن» بهخاطرسيردن. 


0 
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وو عبادات 





لستم بآخديه الأ آن قغمضوا فيه'ءيعنىآزجيز كه اكر بدشما دهند به 
كراهيت بستانيدجرا دزتصي ب خداىتعا لىآن خير بج كنيد؟ و اكر كسى آنيجه 
درخخا نه وىبود. اذبترش بيش درو يش نهدء استخفا فى باشد كه كرده ب ود: جكو نه 
روا بودكهآن بتر ين بهنحداوند دهند و بهترين” بندكان را بكذاريد؟ و بترين 
دادن آن بودكه به كراهيت دهد» و هرصلقه كه بهدلخوشى نباشك بيم و 
كه يذيرفته نتبود. و زيغامبر(ص) مىكويدكه «صدقهءيكدرم باشد كه برهزاد 
درم سبقت كيرد.» و اين آن باشد كداز بهترين دهدء و بهدلخوشى دهد. 


آدابطلب كر دندرو.رش 
بدان كه هر درويشر مسلما نى كه زكات بدوى دهى» فريضه بيفتد" وليكن 
كسى كه تجارت آخرت كند نبايد كه راه زيادت رنج' دست بدارد؟. و جون 
صدقه بدموضع بود ثواب آن مضاعف شود.؛ بس بايدكه از بنج صفت يكى 
طلب كند: 


صفت اول ا نكهديارسا ومتتقى يراك قالا لنبى رع : «اطعموا 
طعاميكم الاققياء .» طعام بهبر هيز كار اندهيد.وسبب آناست كها شا ناستعا نت 
كنند ‏ بدانجه بستانند ‏ برطاعت خداى. و وى شريك باشد در ثواب أن 
طاءت كداعانت كرده باشد بدان. 

ويكى از بزركان و توانكران صدقة خويش جز بدصوفيان ندادى» و 
كفتى كه داين قومىاند كه ايشان را هبج همكتة نيست جز خداى_تعا لى. 
جون ايشان را حاجتى بود انديشة ايشان يرا كنده شود. و من جون دلى را 
بدحضرت حق برم؛ دوستتردارم از مراعات صد دل كه همدتر وى دنبا بود.» 





١‏ (قرآنت؛؟//ا2؟), وآهنكك بترينه مكنيد در زكات و صدقهكه هىدهيد و أن بترينه كه در 
ستد و دأد خود نستا نيد مكر بهتساهل و هحابا در قيمتكه جشم برجيزى فرأكنيد. 
؟افتادث»ساقط شدن؛ فريضه بيفتد» بر تو فريضهأى نما ند. مهراد زيادت ر نج برأاىييدا 


كردن ددويشىاستكه صدقه دادن بهاوسزاأوارقر است. ع _ه#١/ح6.‏ مسهمت»؛ 


وجهة لمهت ٠.‏ 














در زكات ١+؟‏ 





اين سخن جتيد را حكايت كردئدء كفت: «اين سخن وليى است از اولياى 
خحداى تعا لى.» و ايبن مرد بقتالى بود و مفلس آمد', كه هرجه داشت بداد و 
آنجه صوفيان بخو استندى بدادى و بها نخواستى. جنيد مالى بدوى فرستاد تنا 
هم با سر تجارت خويش شود؛ و كفت: « جون نو مرد را تجارت زيان 


ندارد.» 


صفت دوم آنكه اهل علم بوتد»كه جون بهصدقةٌ وى فراغت علميا بد وى در 
ثواب علم شريك بود. 


صفت سوم آنكه تهفتهنياذ نوق كه درويشى خويش ينهان دارد و بيه 
تجمثل زيتد: تحخنسبهو الجاهل؛ أغمنياءمنالتتعَفف""» اين قوم باشند 
بردة تجمثل بر روى نكنّاه داشته. نه جنان بو دكه بددرو يشى دهى كه ازسؤال 


باك ندارد. 


صفت جهادم [نكدمعيل ' باشد يا بيمار باشد.ءكه هرجند حاجت و رنج يشتر 


بود ثواب” بيش باشد. 


صفت ينجم آنكه از خويشاوندان باشدىعكههم صلكت” بود وهم صدقه. 
وكسى كه با وى بهبرادردى بود در دوستى حق_تعا لى أن نيز در درجة 
اقارب باشد. 

اكر كس يابد كهداين صفات همه در وى بود يا بيشتر»ء وى اوليتر 
باشد. و حون بدجنين كسانى رساند» همكتت و انديشة ايشان ودعاى ايشان وى 
را حصنى باشد. و أين فايده وداى آن بوتدكه بخل ارخود بيرون كر ده باشد 





١‏ آمد(فعلمعين)» شد. ا (قرآن2؟/7؟)» كسىاكه أيشات ر! نشنأسد: يندأرد كه 
أيشان بىنيازاناند ازآنكه نيازييدا (ع آشكار) تكنند و از مردمان جيزى نخواهند. 
معيل؛ عيالوار.  »‏ صلم ت(صلةرحم), خويشاوند نوازى. 
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م عبادات 





و شكر نعمت كزارده بود. و بايدكه زكات بدعلويان ندهد» و بهكافران 
ندهدء كه اين اتو”ساخ مال مردمان است, وعلوى بدين دريغ بود واين بهل 
كافر" دديغ بأشد. 


آداب ستانئندة زكات 
ستا نندةٌ صدقه بايد كه بنج وظيفه نكّاه دارد: 


دظيفة اول آنكه بداندكه حق_تعالى- جون بندكان خويش را محتاج 
آفريد بدمال» بدانسبب مال بسياد در دسدتر بندكان ننهاد. وليكن كروهى كه 
درحق ايشان زيادت عنايتى بود ايشان را اردست مشغله و و بال دنياصيانت- 
كردء و بار درد و رنج كسب دنيا و حفظ آن بر توانكران نهاد» و ايشان را 
فرمود نا مقدار حاجت بهبند كا نى كه عز يز ترند همى رسائئد» تا آن عزيزان ال 
باد دنيا رسته باشندء و يكهم و يك همنّت باشند در طاعت حق- تعالى. 
و جون بهسبب حاجتى بر اكنده همتت شوندء قدر حاجت' ايشان ار دست 
توانكران بديشان همى رسدء. تا بسرككت دعا وهمثت ايشا نكفتارتى بود 
توائكّران را. يس درويش نيز آنجه بستاند» بايد كه بر ان نيت بستاندكه به 
كفايت خويش صرف كند نا فراغت طاعت يابدء و قدر اين نعمت بشناسد 
كه توانكران راسخرةٌ' وىكردهاند تاوى بدعبادت بردازد. 

واين همجنان اس تكه ملوك دنيا غلامان خاص" خويش راكه نخواهند 
كه ازخدمت غايب شوند» نكذارندكه به كسب دنيا مشغول شوندء وليكن 
روستايبان و بازاريان راكه خدمت خاص را نشايند س_خرةٌ ايشان كردانند» تا 
از ايشان خراج و ضريبةٌ معاملت همىستانند. واندرجامكى "غلامانخاصهمى- 
كنند. و جنانكه مقصود ملك از همه استخدام اين خواصاست, مراد حق 
تعالى از جملة خلق' عبادت حضرت ر بوبيتت است. و اداين سبس كفت: 





القدرحاجت» به قدرحا جت» بهأ ندازةٌ حا جت. لاسب سار ه؛ كسى كة به كار بى مرد ومواجب 


كمارده شودء كسىكه أ أو بيكارىكر فته شود. ل جامكىء را تبه؛ حقوق. 








در زكات و 





وماخلفتا لجن والافس الالمعسّدون'. يس ددويش بايدكهآنجه يستاند 
بدين نيت | ستاند» و براى اين ول (ص) كفست: «مزد دهنده بيش ار مزد 
سنا ننده نيست» جون بهحاجت ستاند.» و اين كسى بودكه قصد وى فراغت 
بددين باشد. 


وظيفةا دوم آنكه ستاننده از حدق تعالى ‏ ستاندء وازوى بيند. و 
توانكرانرا مسختر شناسد ازجهت وى»كه وى را بدمو كل" | لزام كردهواست 
تا اين بدوى دهد. ومو ككل وى ايمانى است كه وى را داده است تا بدا ند كه 
نجات و سعادت وى اندر صدقه بسته است. و اكر اين م و ككل نداشتى يك 
حمّه بدهيج كس ندادى. يس مندت اذ آن اسدتكه وى را بدمو كملا لزام كرده- 
است. و جون بدانست كه دست توانكر واسطهاى مسخثر است» بايدكه وى 
را نيز بهواسطه بيند و شكر كو يل: فإن من لم يشكرالناس لم بشكر الله؟؛ 
كه حق.تعالى- اذ آنكه خالق اعمال بندكان است» برايشان ثنا همى كند. و 
اذايشان شكر مى كويد. جنانكه كفت: شعسمالعبد إذه آواب؟ ٠‏ و كفت: 
إذه كان صديقاً فبياً2» وامثالاين. براىآنكههر كدرا واسطة خير كردا نيد ند 
وى دا عزيز كردندك جنائكه كفت: طوبِي لِمنحَدَفْمَهُ للخير وآجريت 
الخير على يدده'. يس قدر عزيزان وى ببايد شناخت» و معنى شكر امجن 
بتَودء وبايدكه وى را دعا كند و بكّويد: طهر انه قلبك فى قلوبالأجرار 
و زكى عمدذكفىعمل الأخسار وصلى على روحك فى ارواحالشبداء 7. 





لل-(قرآن؛ ١ن/29ه)ءيرى‏ ه آأدمى ر| جز براى عبادت نيافريدم. ؟'س به واسطة موكل» 
با موكل. [تكه سياس مردم رأ تكويد خداإى | تاسياس باشد. + (قرآنء 
م؟/ع؟)ء نيك بندهأاىكه ايوب استء همواره سرو كار أو و يازكشت او بامن بود. 
(قرآن92١1/١81)»‏ أو [ابراهيم]ييغامبرىراستكو بود. 5 خوشبخت كسىكه او دا براى 
نيكى أفريدم و نيكى رأ بهدست وى جارىساختم. خداى دل تقرادد دلفيكان وعملت 
رأ دد عمل خوبان ياكيزه داردء برجانت درميان جانهاى شهيدان ددودفرستد. 











6٠:‏ عبادات 





واندرخبر اس ت كه هر كه با شما نيكو يى كند مكافا ت كنيد» و اكرنتوانيد 
جندان دعا بكنيدكه دانيدكه مكافات تمام شد. و تمامى شكرآن بس ودكه عيبر 
صدقه بوشيده دارد؛ و اندك آن را اندك نداند و حقير نشناسك. جنا نكه شرطٍ 


دهندهآن اس تكهآنجه دهد؛ ا كرجه بسيار بودآن را حقير واندك شناسد و 


بدجشم تعظيم بدان ننكرد. 


وظيفة سوم [نكهآنجه ازحلال نباشد نستاند» و ا مالظا لمان هيججيز نستاندء 
وازهالكسىكه ربا دهد اين احتياط بكند. 


وظيف؛ جهارم آنكه جندان بيش ستاندكه محتاج بود: اكر بهسبب 
سفر مىستاند بيش از زاد وكرا نستاند؛ و اكر أوامداد بود بيش از 
اوام نستاند؛ و اكر دركفايت عيال وى ده درم بيش نبايد؛ يازده درم نستاندء 
جه اين يك درم حرام بود؛ و اكر اندر خانه حيزى دارد» از قماش وجامة 
بوشيدنى كه زيادت بود ب نشايدكه زكات فرا ستاند. 


وظيفها ينجم آنكه اكر زكات دهنده عالم نباشد كه از كدام سهم مى- 
دهدء ببرسدكه «اين از سهم مساكين مىدهى يا از سهم غارم؟» مثلا ؛ نا اكر 
وى بدان صفدت نباشدء و مقدار هشت يك ركات خويش بدوى دهد» ستاند» كه 
بدمدهب شافعى (رض) جمله بهديك تن دادن نشايد'. 


فضيلت صدقه دادن 
رسول (ص) كفت: «صدقه دهيد اكرهمه يك خرما باشد؛ كهآن درويشى 
را زندةٌ كندء وكناه رأ ر بيكشد جنا نكه آب اتش را.» وكفت: ( ببر هيز يل ازدودخ 





ال ددؤتئرجمه|حياء»: ينجم: 1نكهصاحب مالرا بيرسد كه بر وى جقدر واجباستء أكر آنجه 


مىئدهد بيش از ثمنى باشد سنا لك زيرا كه با دوشريك حود جز مسشحق ثمنى ئيست. يس بأ يد 
كه از ثمن جندانى كم كند كه دو كس ديكئر را از [تصنف بدهد.(كتا ب|سرار زكاتء» ص8١؟)‏ 




















اكر همه بهنيم خرما؛ بود واكر نتوانيد بوسخنى خوش.) وكفت: ( هيج 
مسلمان از حلال” صدقه ندهدكه نه ايزدتعا لى. آن را بهدسدتر لطف خويش 
بستائد و همى يرورد جنانكه شما جهارياى خويش بروديدء نا آنكاوكه خرمايى 
جند ١‏ كوه |"حد كردد.»وكفت: «درقيامت هر كسى اندر سايةصدقة خويش باشد 
تا انكاه كه ميان خلايق حكم كنند.» وكفت: «صدقه هفتاد در از درهاى شر بسته 
كردا ند.» و در سيديد كه ( كدام صدقه فاضلتر؟» كفت: «أنكه در تندرستى دهى 
كه اميد زند كا نى دارى و ار درويشى نترسى أنه أانكه صبر كنى تا جان به 
حلقوم رسد. آنكّاه كويىكه*اين فلان را و أن فلان راءكه آن ود فلان را 
باشد ‏ اكر كو بى و اكر نكو يى.» 

وعيسى (ع) كفت: «هر كه سايلى را نوميد كند و از در خانه محروم 
بازكّرداند» تا هفت روز ملايكه درآن خانه نشونك.» و رسول (ص) دوكار با 
هيج كس نكذاشتى» بلكه: بددست خويش كردى: صدقه بددست خويش به 
مسكين دادى: وآب طهارت» بهشب» خود بنهادى و سر ببوشيدى. وكفت( ص): 
وهر كه مسلما نى را حامهاى ببوشاند» در حفظ خداى ‏ تعالى- ياشد نا از آن 
خحرقه"اى بر وى همىما ند؟.» 

وعايشه (رض) ينجاه هزار درم بدصدقه بداد» وخود را بيراهنى نساخت» 
كه بيراهنى باره بر دوخته بود. ابن مسعود (رض) كو يد: «مردى هفتاد سال 
عبادت كرد؛ بس كناهى عظيم بر وى برفت كه عبادتر وى باطصل شد؛ يس به 
درويشى بكذشتء؛ و يك كرده نان بدوى داد: كناه وى سامرزيدند و عمل هفتاد 
ساله از طاعت وى بار داديك.» 

لعمان بسر را كفت: (هر كام كه كناهى برتو برودء صدقداى بله.) و 
عبد الله بن عمر شتكر سياد دادى به«صدقه» وكفتى كه «(خداى تعا لىس مى كو يد: 
لن قنالو) البر حتى قنفقوا مما قتحبون؟) ومن شتككر دوسيتدارم.» و 








ال جند» همجند: به! ندازةٌ. ؟ خرقه» يأرهء رقعه. درطت رجمة احياء»: كف ت(ص): 
نيست هيج مسلما نىكه مسلما نى دا جاهه بيوشاند» كهنه درحفظ حق تعالى باشد مادامكه براو 
أزآتك ييوندى (عدهرقعه؛ وصله) بود. (كتابزكاتء»ص7١؟‏ ( | (قرآن:5/7وة) » آن 
نواحت ونيكىكه هى بيوسيد به آن نرسيدةا 7 نكه كه نفقّت كنيد وصدقهدهيد|از [ نجهدوست مىداديد. 





الن عبادات 





سفيان ثورى م ىكويد: «هركه خود را بهدثواب صدقه محتاجتر از آن نداندكه 
درويش را بهصدةه؛ آن صدقه از وى قبول نيفتد.» و حسن بصرى تلختاسى١‏ 
را ديد با كنيز كى نيكوء كفت: «به دو درم بفروشى؟» كفت: «نه.) كفت: برو 
كه خداىتعا لى حودا لعينى بهدوحبته مىفروشدء و اذ اين بسيار نيكو تسر 
آيد. يعنى صدقه. 





١ت‏ نخاس» دردهفروش. 








اصل ششم. ‏ در روزه و شرايط ان 


بدانكه روزه يكى از اركان مسلمانى است. و رسول (ص) كفتكه 
خداى تعا لى مى كويد: هر نيكويى را ده مكافا ت كنم نا هفتصدء مكر روزه 
كدان من است خاصته ‏ وجزاى آن مى دهم'. وخداى تعا لى- مى كو يد: 
إذمايوفىا لصادرون اجرهم يغير حساب' ) مزد كسانى كه صبر كنئند از 
شهوات خويش اندر هيج حساب و تقدير نيايد» بلكه از حد ييرون 000 و 
كفنت (ص): «صبرء يك نيمة ايمان استء و روزه يك نيمة صبر است.» و كفت: 
«(بوى دهن روزمدارء نزد خداى ‏ تعالى ‏ از بوى مشك خسوشتر است.» و 
خداى_تعالى ‏ كّويد: «بندةٌ من طعام و شراب و شهوت خويش براى من 
بكذاشت لس خاص ‏ و جزاى وى من توانم داد.» وكفت (ص):«خواب روزه 
دار عبادت است.» وكفت: «حجون ماه رمضاندر ايد درهاى بهشت بكشايند ودر 
هاى دوزخ در بندند» و شياطين را در بند كنند» و منادى آوازكند: 'اى طالب 
خير» بيا كه وقت تو است؛ واى جويندة شرا باز ايست كه ندجاى تواست؟» 

7 ازعظيمى فضل وىآناست كه اين عبادت را باخود نسبت كرد. وكفت: 
الصوم لى وأذا أجزى جه" اكرجه همهٌ عبادات* وى راست ‏ جنا نكه كعبه 


درهترجمة|حياء»: هر نيكويى دا ده ثواب است تا هغتصدء مكر روزه ر| كه آن مخصوص 
مرأست» وجزاى آن من دهم ٠.‏ (("كتاب روزه, ص »7 ؟) 5 قرآت» به 0 #سروره 
أن من است وجزاى آن من دهم. 














م٠‏ عبادات 





را خانة خود خوائد, كرجه همة عاكم ملك وى است. و دوخاصيكتت است 
روزه راكه بدان مستحق" اين نسبت است: 

يكى آنكه حقيقت وى نا كردن و بارداشتن استثء و اين باطن است و 
از جشمها يوشيده و ريا دا بدوى راه نتبود جهء بدشب نيت كند. 

و ديكرآنكه قهر دشمن خداى تعالى- ابليس- است؛ جه؛ لشكر وى 
شهوات است» و روزه لشكر وى را بشكندء» كه حقيقت وى ترك شهوات 
است. و براى اين رسول (ص) كفت كه «شيطان در درونآدمى روان است» 
جون خون در تن وى: بايد كهراه كذر بر وى تنكك بكنى به كر سنكى .» 

وعايشه را (دض) كفت: «اذكوفتن_ دد بهشت مياساى.» كفت: « به حه 
جيز؟» كفت: (بدروده.)- يعىن, بكر سنكّى روزه. و نيز كفت: «ا لصوم نه .0 
روزه سبرى است. واين همه براىآن استفكه مانم از همه عبادات"' شهوات 
استء و مدد شهوات سيرى است» وكرستكى شهوات را بشكند. 


فر يضدهاى روزه 


بدان كه فريضة روره شش است: 


يكى آنكهاول ماه رمضان طلب كند تأ معلوم شودكه بر بيست و نه 
أسيت يا بر سى. و برقول يك عدل اعتماد روا بود و درعيد دوكم نشا بك" 
و هركه از معتمدى بشنيد ‏ كه نزديك وى راستكوى باشد ‏ روزه بر وى 
واجب شدء اكرجه قاضى برقول وى حكم نكرد. و اكّر بدشهرى ديكرديدم 


باشند كه بهشانزده فرسنكك دورتر باشد» روزه براين قوم واجب مود اكَر 
كمتر بود واج بآيد. 


فريضة دوم نينت كردن است. و هرشبى بايدكه نيد تكند و با ياد آورد 





أ دراحياء: أذا لصوم كف»وتركك. ل يعملى براىآغاز ماه رمضان كواهى يك شخصس 
عادل سنده استء اما براى مسلم شدن عيد فطركواهان عادل تبايد أر دونفر كمتر باشند. 











در روزه يق٠+؟‏ 





كه افق رورةٌ رمضان است و فريضه است: و اداست'. و هر مسلمانى كداين يأ 
ياد دارد» خود دل وى اد نيت خالى لو ف 

وشب شك" اكر كويد: نينت كردم كه فردا روزره دادم اكّر ماه رمضان 
بود»» اين درست نبود تا آنكاهكه شك برخيزدبهقول معتمدى. و در شبر 
بادسين"روا بود اكرجه در شك بوود؛ كه اصل”آن استكه رمضان هنئوز 
لكدشته أاست. 

واكر كسى كه در جايى تاريك بازداشته بوودء بهانديشه و اجتهاد” وقت 
بوجاىآرد و برآن اعتمادكند» درست بود. واكر بهشب نيد تكند بدانكه 
جيزى خورد؛ نينت باطل نشود؛ باكداكّر دائدكه حيض منقطع خواهد شد نينت 
كند و حيض" منقطع شود زوز ووست: بود 


فريضة سوم آنكه هيج جيز بهباطن خويش نرساند ب4دعمد و قصد. و 
حجامت كردن و إسرشة درجشم كشيدن و ميل در كوئن كهرةن:ز ينبه در | حليل 
كردن هيج زيان ندارد؛ كه باطن آن بوادكه قرادكام جيزى باشد» جون دماغ 
و شكم و معده ومثانه. واكّر بى قصدى جيزى بدباطن وى رسك جون مكّس 
وكترة راه ودود يااب مضمضه كه با كام جتههدء ريان ندارد ‏ مك ركه در 
مضمضه مبالغت كند وآب بهكام برود. و جون بهفراءوشى جيزى خورد ذيان 
ندارد. اما اكر بامداد يا شبانكاه بر كمان"” جيزى خوردآنكّاه بداندكه بس از 
صبح بوده يا سشس از فروشدن!فتاس» روزه قضا بايد كرد. 

فر يضة جهارم آنكه مباشرت نكند با اهل. اكر جندان نزديكى كند كه 
غسل واجب آيدء روره باطل شود؛ و اكر روزه فراموش كرده باشدء» روره 
باطل نشود. واكر بدوشب صحبت كرده باشد وغسسل بس از صبح كند روا 
باشد. 





آخر رمضان. 








++ام عبادات 





فريضة ينجم آيكه بدهيج طريق قصد آن نكندكه منى از وى جدا شود: 
اكر با اهل خويش نزديكى كند ‏ نهبهوصحبت ‏ و وى برنا باشد و در خطرر 
انزال بود جون افتداروزه باطل شود. 


فريضة ششم آنكه بدقصد قتى نكند: اكر بىاختيادر وى بود باطل- 
نشود. واكر بدسبب زكام يا سببى ديكّر آبى منعقد شده از حلق بيرون آيد؛ زيان 
ندارد كه ازاين حذر كردن دشوار بود. مكر كه جون بددهن رسد] نكامبه 
كلو فروبّرتدء اين روزه را ياطل كند. 


سنتهاى روزه نيز شش است 

تأخير_ سحود و تعجيل افطار بدخرما يا بهآب” بيش از نماز؛ ومسواك 
دست بداشتن بس از زوال؛ و سخاو تكسردن بهصدقه و طعام دادن؛ و قرآن 
بسيار خواندن؛ و درمسجد اعتكاف كردن خاصمه در دهةٌ بازيسين كه ليلةا لقدر 
"ندر وى است ‏ و رسول (ص) اندر اين ده روز جامة خوابدرنتوشتى و 
زار بربستى عبادت راء و وى و اهل وى ازعبادتى نياسودندى. 

و ليلةا لقدرء شب ببست و يكم است يا ببست و سه يا بيست و ينج يا 
بيست و هفت يا بيست ونه. و بيست وهفت مو كدتر است وممكن تر. واوليتر 
آن بودكه در اين ده روز بيوسته اعتكاف دارد. و اكر نذركرده باشدكه 
اعتكاف بيوسته دارد» لازم آيدكه جر بدقضاى حاجت بيرون نيايد» وآنقدركه 
وضو كند اندر خانه بيش ننشيند. و اكر بهنماز جنازهاى يا به عيادت بيماردى 
يا بهكواهى يا بهتجديد طهارتى" بيرونآيدء اعتكاف بريده شود. و ازدست 
شستن و نانخوردن و خفتن اندر مسجد ا دع نباشد. و هركاه كه از قضاى 
حاجت باز آيد» بايد كه نيت تازه كند. ظ 





اجون انز الافتد. 5١‏ طهارت» دد اينجأ بهمعنى غسل است. 











در روزه دخ 





سر 'وحقيقت روزه 

بدان كه روزه را سه درجت است: روزةٌ عوامء وروزةٌُ خواص”» و رورة 
خاص" الخاص . 

اما روزةٌ عوامآن استكه كفتهآمد. وغايت آن نكاه داشتن بطن و 
تراج استء و اي نكمترين درجات است. 

واما روزةٌ خاص"الخاص” بلندترين ورجات است. وآن» آن استكه 
دل خود را از انديشة هرجه جز حقتعا لى است نكاه دارد» و همكى خود 
بهحق دهدء و از هرجه جر وى است ‏ بدظاهر وياطن ‏ روزه دارد. و درهرجه 
انديشه كند ‏ جز حديث خداى تعالى و آنجه بدوى تعلق دارد ‏ اين روره 
كشاده شود. و اكر در غرضى دنياوى انديشد ‏ اكرجه مباح بود اين 
روزه باطل شود؛ مكر دنياويىكه ياود وى شود در راه دين كه آن ان دنيا 
نبب ودبهحقيقت. تابهدحد ىكهكفتهاندكه «اكر بدروز تدبير_آنكند كه روزه بدجه 
كشايد»خطابى بر وىنو يسند؛ كدايندليل آن اس ت كه بهرزقى كهخداى- تعا لى 
وعده كرده استكه بهوى رساندء واثق نيست.» و اين درجة انبيا و صدايقان 
است» و هر كسى بدين نر سد. ظ 

اما رورَةٌ خواص"آن بُوَدكه همه جوارح خويش را از ناشايست باز 
دادد» و بربطن و فرج اقتصار نكند. وتمامى ١‏ اين رورزه بوشش جيز بود: 


يكى انكه جشم نكَاه دارد از هرجه وى را ازخداىتعا لى مشغول كند؛ 
خاصته ازآن جيز كه اذ وى شهوت خيزد؛ كه رسول (ص) م ى كويد كه ونظر 
جشم" بيكانى است اذ بيكانهاى لمن بدزهر آب داده: هر كه از ييم حق 
عا لى- ازآن حذ ركند» وى دا خلعتى ايمانى دهند كه حلاوت آن در دل بمامد 


و ذوقآن مىيابد.» 





أ سه تمامى («ى» مصدرى)» تمام بودنث. ؟ فظر جشم » فكاه. 








انم عبادات 





و أنس مى كويد از رسول (ص) كه بنج جيز روز ه كشاده كند: دروعء 
غيبت» و سخن جينى» و سو كند بددرد غ» و نظر شهوت.» 


دوم آنكه زبان نكاه دارد ازبيهوده وهرجه ازآن مستغنى بود يا خاموش 
همى بأ شدل» يابهذ_كر وقر آنخواندن مشغول مى باشك. و مناظره و لجاجح ازجملة 
بيهودههاى زيانكار باشد.اماغيبت ودروغ؛ بدمدهب بعضى ازعلماء رورُعوام را 
نيز باطل كند. 

واندر خبر استكه « دوزن روزه داشتند» و جنان شدند از كرسنكّى كه 
بيم هلاك بود. دستورى خواستند از رسول (ص)كه روزه بكشايند. قدحى به 
ايشان فرستاد تا قتى كننددر آنجا. ازكلوى هريكى بارهاى خون بسته بر آمد. 
و مردمان در تعجتب بماندند. رسول (ص) كف تكه ”اين دوزن از آنجه خداى 
تعا لى حلال كرده بود دوزه كرفتند» و بدانجه حرام كرده بود بكشادندء و 
بدغيبت مشغول شدندء و اينكه ازكلوى ايشان بر آمد كوشت مردمان استاكه 


بخوردهاند.*» 


سوم آنكه كوش نكّاه دارد؛ كه هرجه كفتن نشايكد» نبأ يك شنيدن؛ و 
شنو نده شر يك كو يبذة يود درمعصيت ددوغ وغيببت وغير آن. 


جهارم آنكه دست و ياى و همه جوارح از ناشايست نكاه دارد. 

وهركه روزهدارد وجنين كارها كندء مثال وىجون بيمارى بو دكه ازميوه 
حن ركند و زهر خوراد» كه معصيت زهر استء و طعام غذايبى اس ث كه بسيار 
خوردن آن زيان دارد» اما اصل وى زيا كار نيست١٠.‏ و براى اين رسول (ص) 





الدرؤتر جمةاحيا .»:ومثًا لايندوزهدارمئال كسىاست كدخا نهاى 1 با دان كندوشهرى بير إن( حدويرات) 
جهء طعامحلال به بسيادى زيا تكاراست, نه به نوع آن. روزه برأى تقليل اسّوكسىكه از بسيارخوردن 
دادو احتراز نمايد أز بيم زيان وزهر بخودردء سفيه باشد. و حرامء زهرى استكه دين ترأهلاك_ 
كردأ ندء و حلال دأدويى أستكه اندك آن سودمند است و سيارآن زياتكار. (كتاب دوزهء» ص 
ه32 ). 





در روزه بر 





كفت: «سيار روزه دار باشند كه نصيب ايشان اذ روزه جز كرسنكى و تشكّى 


نبو د.» 


بنجم آنكه بدوقتافطار”حرام و شبهتها نخورد؛ و از حلال خا لص نيز 
بسيار نخودد. جه ه ركاه كه بدشب آنجه بهروز فوت شله باشد تدارك كند جه 
مقصود حاصل., شود؟ كه مقصود از روزه ضعيف كردن شهو تهاست» و طعام 
دوباره بهيكبار خوردن شهوت رازياد تكند. خاصهكه الوان طعام جمع كند؛ 
تا معده خالى نبود دل صافى نشود؛ بلكه سثتآن بوتدكه بهروز بيسيار 
تخسبد» :ا اثر ضعف وكرسئكتى درخود بيابد. و جون شب اندك نخورد؛ دود 
درخواب شود و نماز شب نتواندكرد. و براى اين دسول (ص) كفتكه «هيج 
وعاء'كه ب ركنتد ‏ نزديك حقتعا لى دشمنئتر ازمعده نيست.» 


ششم آنكه يس از افطارء دل وى ميان بيم واميد معلكق بودءكه نداند 
كه روذءٌ وى بذيرفته است يا ردكرده. وحسن بصرى روز عيد بهدقومى كذر- 
كردكه مى خنديدند و بازى همى كردنك؛ كفت: «خداى تعالى. ماه رمضان را 
ميدانى ساخته است تا بندكان وى در طاعت تخحداى بيشى جويند, كدروهى 
سبقت كرفتند وكروهى بازيس افتادند.ء عجب اذ كسانى كه م ىخندند و حقيقتٍ 
حال خويش نشناختند! بهخداىكه اكر يرده از روى كار بردارندك بذير فتكّان 
بدشادىر خويش مشغول شوندء و مردودان بهاندوه خويش ماتم كير ندء وهيج. 
كس بهبازى وخنده نير دازد.» 

فسن "1د اين جمله بشناسى كه هر كه از روزه بهناخوردن طعام و شراب" 
اقتصار كند؛ روزةٌ وى صودتى بيروح باشد؛ كه روح وحقيقت روذزهآن است كه 
خويشتن بهملايكه مانن دكند ‏ كه ايشان را شهوت نيست اصلا) وبهايمرا 
شهوت غالب است و اذ ايشان دورند بدين سبب. و هر آدمى كه شهوت” بر وى 





أت وعاء. ظطارف» أوند. ات شراب» [شاهيدنى. 











- 
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غالب بوتدء هم در درجة بهايم بود؛ و جون شهوت وى كم كشت شباهتى 
كرفت بدملايكه, و بدين سبب بديشان نزديك كشت نزديكى بدصفت) له بهل 
مكان ‏ و ملايكه نزديكاند بدحقتعا لى» بس وى نيز نزديك كشت. وجون 
تيمار شام تدار ككند» وشهوت را تمام مدد بدهد ازآنجه مىخواهد» شهوت 
قويترشود نه ضعيفتر» و روح روزه حاصل نشود١.‏ 


لوازم افطاد 

بدان كه قضا وكفتارت وفديه و | مساك واجب آيد بها فطار در رمضان, 
ليكن هريكى بهجاى خويش. 

امنا قضا واج بايد بر هرمسلمانى مكلتف كه روزه بكتشايد ‏ بهعذرى 
يا بىمعذرى؛؟ و برحايض ومسافر و بيمار وآبستن واجبآيدءو برمرتد نيز 
همجنين ؛ اما برديوانه و كودك واجب نيايد. 

اما كفتارت جز بدمباشرت يا بيرو نآوردن منى بهاختيار واجب نيايد. و 
كفتارت آن باشد كه بندهاى آزاد كند؛ اكرندارد دوماه بيابى روزه دارد. و اكر 
نتواند # به سبب ييمارى وضعف ‏ شصت مسل* طعام بددرويشان دهد» هر 
ددويشى مداى ‏ وهر مَدّى منى باشدكم سه يكى". 

اما مساك درباقى روز بر كسى واجب آيدكهبىعذرى روزه بكشايدءاما بر 
حايض واجبنيايد ‏ اكرجه درميان دوذ" باك شود و بر مسافر_اكرجه مقيم 
كرد و بربيماب اكرجه بهترشود واجب نيايد. 

وجون دود شك" يك تن كواهى دهد كه ماه ديده است» هر كه نأن 
خورده باشد واجب بودكه باقى روز همجون روزه داران امسا ككند. وهر 
كه اندرميان روز سفر” ابتدا كند نشايدكه روزه بكشايد؛ و اكرروزه ناكشاده 





١‏ ددطترجمة أحياء » جنين [آمده أست: «و جون سر روزه نزديك ارياب عقل و اصحاب دلاين 
استء جه فايده باشد دد تأخير جاشتء وجمع هردو وظيفت دد شام» باآنجه عنان شهوتهاى 


ديكر همة رود مطلق (> آزادء رها) بأشد؟!4©. (كتاب روزهءص8+؟) ؟ هكد» ودذنى أست 
براسر بأدوسوم «من»). ؟ روز شك روز سىآام مأه شعبات ألضت:»: درصورتى كه بين آخر 


شعسا. ‏ '2ل رهضان همرددباشند. 
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0 رو بهدشهرى رسدء نشايد كه روزه بكَشا يد. ومسافران را روزه اوليتر اد 
ار مكر كه طاقت ندارند. 
امافديه من طعام بوتدكه بدمسكينى رساند. و برحامل و مسرضع” 
فديه با قضا واجب آيد بهدهم١‏ جون روزه اد بيم فرزند" بكشاده باشدء ندجون 
بيمار كه ازييم خويش يكشاده باشد. و بر بيرىكه بهدغايت ضعيف بأشد و 
روزه نتواند داشتءهم اين فديه واجب آيد ‏ بَداّل قضا. وهر كه قضاى ماه 
رمضان تأخير كند تا ماه رمضان ديكر درآيدء با هر روزى قضا مداى طعام 
لازم ايد. 


فصل 

در روزهاى شريف و فاضل» روزه داشتن وتشيف: هبنت 

آنجه در سال افتد: رودر ع رتفه وعاشورا"” ونه روز از اوأل دوا لحجته 
وده روز اول ماه محرام و رجب و شعبان. و درخبر اس تكه فاضلترين روذه 
سنا ماه رمضسان روزة ماه مح رام است. و جملة محرام نف اموق 
ععتشر اول موّ كتدتر است. و درخبر اس تكه ديك روز از ماه حرام فاضلتر 
از سى روز از ماههاى ديكر.» و رسول (ص) كفت: «هركه ينجشنبه وادينه و 
شنبه از ماههاى حرام روزه دارد» وى دا عبادت هفتصد ساله بن و يسند.» و ماه 
حرام جهاراست: ذو ا لقعده وذوا لححته ومحرام و رجب. وفاضلتر ين" ذوالحححه 
أسث كه وقت حج است. و در خبر است كه «عبادت"” در هيج وقت فاضلتر و 
دوستتر نزديك حق- تعالى ‏ ازعتشئر اوال ذوالحجته نيست. رورة يك 
روز ازوى حون روزةٌ يكساله استء و قيام يك شب جون قيام ليلةا لقدر 
است.» #فتند: «يارسولالله! و نه نيز جهاد؟» كفت: «نه نيز جهاد, | لا كسى كه 


اسب وى كشته شود» و خون وى ريخته شود در جهاد.» 


1 يعنرى زنات بارداد و شيرده بأيد هم قديه يدهند و هم قضاى روره بكيرند. ابو 


از بيم 1 نكه هبادا بهفرز ند أسيبى رسد. + روزةٌ عاشورا در نزد شيعه مكروه است. 








اصل هفتم ._حجاست 


بدانكه حج از اركان اسلام است» وعبادت عمر است. و رسول 
(ص) كفت: «هركه بمرد و حج نكردء كو: نخواه جهود مير و خواه ترسا!» و 
كفت:«ه ركه حج” كند بى آنكه تن بهفسقآ لوده كند وزبانبهييهوده وناشايست 
مشغول دارد ‏ از همه كناهان بيرون آيدء همجنانكه آن روز از مادر بزاده 
باشد.) و كفت: «بسياركناه استاكه هيج جيز آن راكفتارت نكند مكر ايستادن 
بدعر فات.» و كفت كه «شيطان را نبينند هيج روز خوارتر و حقيرتر وزددروىتر 
از آنكه در روز عرفه» از بس رحمتكه خداى_تعالى- برخلق مى ياراند و 
ابس كباير عظيم كهدعفو مى كند.» وكفت: «هر كه ازخانه بيرونآيد در انديشة 
حج ودر راه بميرد» تا قيامت" هر سال وى را مزد حجتى و عمرهاى 
بنويسند. و هركه در مكله بميرد يا در مديئه» وى را نه عر ض بودو نه 
حساب.» و كفت: «يك حج مبرور بهتر اذ دنيا وآنجه در وى استء و وى را 
هيج جزا نيست مكر بهشت.» وكفت: «هيج كناه عظيمتر اذ آن نيس ت كه كسى به 
عرافه بايستد وكمان بر دكهامرزيده نيست.» 

و على بنموفئق» يكى از بزركان بوده استء كفت: «يكسالحج كردم: 
شب عرفه دوفريشته را بدخواب ديدم كه ازآسمان فرودامدند_ با جامهدهاى 





در حج ظ نض 








سبز- يكىآن ديكرىرا كفت:”دانى كه امسالحاج جند كس بودهاند؟» كفت: 
'نه» كفت ”ششصد هزار بودند.» كفت:”دانى كه حج رجند كس يذير فتند؟» ككفت: 

انه » كفت: (حج" شش كس بذ ير فتنك. * ومن ازخواب درآمدم_از هول ‏ واد 
اين سخن سخت اندوهكن شدم» وكفتم: "من بدهيج حال اذآن ششكا نه نباشم. » 
اندر اين انديشه و اندوه بهمشعرالحرام رسيدم و در خواب شام. و همآن دو 
فريشته را ديدم كه هم آن حديث با يكديكر بكنتند. آنكاه آن بكى كفت : "ذا 
كه حقتعا لى امشب جه حكم كرده است ميان خلق؟» كه 207.- كه ن” به 
هر يكى اذآن ششتن صدهزار' ببخشيدء و همه را دركار آن شش كرد.؟ يس »؛ 
اذ خواب ييدارشدم ‏ شادان وشك ر كردم خداى را.» 

و رسول (ص) كفت: «خداى ‏ تعالى ‏ وعده داده است كه هر سالى 
ششصد هزار بنده اين خانه را زيار تكنند بهحج" ‏ و اك ر كمتر از اين باشندء 
از ملايكه جندان بفرستد كه اين عدد تمام شود و ععبه را حشر كنند جون 
عروسى كه جلوه خواهد كرد؛ وهر كهدحج” كرذه باأشدل» كرد وى همى كردد و 
دست در يردههاى وى زندء ثا ا نكاوكه در بهشت شود و ايشان با وى در 





بهشت شو نلك.» 


شرا بط حج 
بدان كه هر مسلمانى كهحج كند در وقت خو..لن درست بود ووقتر 
وى شو"ال و ذوالتعده و نهروز از ذوالحجته است تا آنكاه كهصبح روز دهم 
برآيد از روز عيد. | حرام اندر اين مدت بهوحج- درست بود؛ و بيش اذ 
بق اككربدحج ١‏ حرام آودد» عكمره بُود. وحج ركودك مميثز درست بود؛ 
و شير خواره راء اكر ولىاز وى" ا حرام آورد وبهعرفاتيردء وبوسعىوطواف 
برد درست بو تد. يس شرط درستى حج » اسلام واندر وقت ' بيش يست. 





ل صد هزارتن ازحجكزاردكان ذا. ؟ ‏ ازطرف وى. مسلمان بودث و دد 
وقت حجج حجمكزاددن. 
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اما شرط آنكه ازحج" اسلام افتد'١‏ و فريضه كزارده شود ينج است: 
مسلمانى و آزادى وبالغى وعاقلى» آنكاه اندر وقت" | حرام آوردن. و اكّر كودك 
بود احرام آودد و بالغ شود بيش از ايستادن بهدعرفهء يا بنده آزاد شود بيش 
اذ اين» كفايت افتد از حجر اسلام. وهمين شرايط ببايد تا فرض عمره بيفتد» 
الااوفت"'»كه همة سال" وقت عمره است. 

اما شرط آنكه از كسى ديك رحج كند بدنيا بت» آنبودكه بيشين "حجر 
اسلام كزارده بود. اكر بيش اذآن؟ اذ ديكرى؛ نيش تكندء از وى افتدء نه 
از آن كس. وييشين حجر اسلام بود آنكاه قضاء انكّاه نذرء آنكاه نيا بمت؟ 
و براين ترتيب افتد» ا كرجه نينت بهوخلاف اين كند. 

اما شرط وجوب حج: اسلام و بلوغ و عقل وآازادى و استطاعت است. 
و استطاعت دونو ع است: 

يكىآن استكه توانا بسوآدكه خحود حج بكند بوتن_ خويش. و اين 
بدسه جيز بود: يكى آنكه تندرست بود. ديكر آنكه راه" ايمن بواد وبر 
راه درياى خطرناك يا دشمنى كه ازوى بيم مال وتن كرك نباشد. و ديكر آنكه 
جندان مال دارد كه نفقهُ شدن وآمدن را بس بود و نفقة عيال را تا باز ايد 
و يس از آ نكههمة آوامها ”بكّز ارده باشد. واكر جهارياى داردبيادهرفتن لازم نباشد. 

واممثا نو عديكر آن استكه بدتن خويش نتواند» كه مفلو بج باشد يا بر 
جاى بماندهاى باشد كه اميد فتز شكن بوه الا" بونادر. و استطاعت وى 
بدذان بودكه جندان مال داردكه نايبى رأ بفرستد نا حج وى بكند» دهمزد 
وى" بدهد. و اكر بسر وى دربذيردكه از وى حج كند رايكان» بروى* لازم 
آيد كه دستورى دهلء كه خدمتر يدر" شرف باشد. وا كر كويد: «من مال بدهم 
نا كسى رااجارت كيرى»» لازم نيايد منت وى بذيسر فتن . 





اهراد اينكه از مقوله حج اسلام شمرده شود.در9ترجمةٌ احياء»: اما شرط1 نكهآن حج اسلام 
باشد. (كتاب حج؛: ص “7؟)؛ و در «أحياء»: و اماشروط وقوعه عن حجة الاسلام... 

لم جزاينكه وقت شرط نيست. “اعب هيشين» نحسدت. ع ييش إن[ نكه خودحج 
اسلام ككزارده باشد. هه بهنيا بت ازديكرى. إاوام؛ وام. لالهزدنايب. 


4 بر هدر . 
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و جون استطاعت"حاصل شود بايدكه تعجيل كند. بس اكر تأخير كند: 
روا بود اكر توفيق يابدكه سال ديكر بكند. واكر تأخير كند و بميرد بيش 
احج" عاصى بود و بايد از تركة١‏ وى حجكنند بهنيابت وى اكرجه 
وصيدتنكرده باشد ‏ كداين اوامى كشت بر وى. 

وعمر(رض)كفت: « قصدآن خواستم كرد نا بنو يسم كه هر كه مستطيع 
باشد در شهرها و حج نكند از وى جزيتى" بستا نند.» 


اركان و واجسات وجوه ت/ز اردن و محظورات حج 
بدان كه اين اركان ‏ كه بى آن حج درست نيايد ‏ بنج است: 


احرام وطواف»؛ ويس ازآن سعى أ وايستادن بدعر فه» و موى ب ةربه 
بر يكقول٠‏ 

و واجبات حج كداكّر دست بدارد؟ء حج باطل نشود:؛ و ليكن كو سفندى- 
بكشتن لازم آيد. شش است: 


احرام أوردن درميقات: ا كراز آنجا ددكذرد_بى احرام كو سفندىو اجب- 
آيدء وسنكك انداختن» و صبر كردن بهعرفات تا آفتاب فروشود» و مقام كردن 
بممز”د لفه آندر شب وهمجنين» يدمناء و طواف وداع. و اندر اين جهار باز 
سين يك قول ديكر هس تك كه كوسفئد لادم نيايد جون دست بدارد» وليكن 
فشكا ريو د قيام كردن بدين. 

اما وجوهكزاردن حج سف اسيت: فرادو قران و تمتشع. 

و افراد فاضلتر: جنانكه حج اولا" تنها بكزاردء» و جون تمام شود از 
احرام بيرون آيد» و احرام بدعمره آوردء انكاه عمره بكزارد. و احرام عمره 





1 تركهء هالىكه أز هرده بجا ماند. جزيت (كزيت» كزيد)ءماليات سرانهكه أهل 
كتاب غير مسلمان هر سال به دولت اسلامى هىيردآأختهاند. « در أحياء: الاحرام 
والطواف والسعى بعده... دست بداشتن: قرك كردت. 








كرض عبادات 





از جعرانه فاضاتر ازآنكه از تنعيم»وازتنعيمفاضاتر اذ آنكه حدينبسيه'. و اين 


هر سهجاى سنك تاست. 


اماقران - آن بودكه كويد: لبيك بحجه و عمرة» نا بويك راه'به 
هردو محر م شود؛ و اعمال حج” بجا ىآرد و ره در وى منددج 
شود حنانكه وضو دد غسل. و ه ركه جنين كندء بر وى كو سفندى واجب آيد» 
مكر آنكه ,كلى باشد» كه بروى واجب نيايدء كه ميقات وى خود مكثه است. 
وهر كه قران كندء اكر بيش اذْ وقوف عرفه طوافكنئد و سعى كند» سعى" 
محسوب بود از حج' و عّمره. امنا طواف بس اذ وقوف عرفه اعادتبا يل 
كرد كدشرط طواف ركن؟ آن استكه بس از وقوف بود. 


اما قمتع آن بودكه حون بدميقات رسد» بدعمدروة _احرام آوردءو به 
مكته تحلل كند نا اندر بند | حرام نباشد؛ آنكاه در وقت حج هم بدمككه 
رودو احرام بدحج” 7 يياورد» بر وى كوسفندى واج بآيدء و اكر نتوائد سه 
روذ دوزه دادد بيش از عيد: أضحى ‏ يا بيوسته يا براكئده و هفت روز 
ديكر جون بهوطن رسد. و در قران نيز جون كو سفند ندارد» همجنين ده روز 
روزه دادد. 

و دم" تمنتع ب ركسى واجب شودكه حرام عمره در شوال يا 
ذوا لمعده يأ عتشر ذوالحججتهه أوردء نا زحمت كمتر كرده باشد حج" راء و 
| حرام حج دا اذ ميقات خويش بب و كنده باشد؟. بس اكر مكتى بُوكديا 
غريب بود وبدوقت حج بدميقاتآيد ويك ميل مسافتر وى بود كو سفندى 





ال جعر أنه وتنعيم وحديبيه» سه جايكاه استكه حاجيان ددآنجا محرم مىشوند» يعنى جامة 
دوخته ازقن بيرون مىكنند وبا دوحوله تن برهئة خود را مىيوشا نند. ؟ يديك رأه به 
يك دفعهء بهديك بار. ؟ مرآاد حسج بهمعناى اخصاست. عسدد «احياء»: طوافك_ 
الفرض؛ ركنء دداينجا بهمعنى فرض و واجب أست. ه برأى حج عمره. 

“مب برأى حج بهمعنى اخص. ال دمء خون؛ در أينجا بهمعنى كشتن كوسفند است. 

م ده دوز اول ذوا لححه. 5 بي وكندك» بيفكندت. 














بر وى واجبايد. 


اما محظورات١حج‏ شش است: 

يكى جامهبوشيدن است» كه در | حرام بيراهن و شلوار و دستار وموزه. 
نشايد. بلكه | زار ورداء ونعلين شايد؛ اكرنعلين نيابدء» كفش روا بود واكر 
| ذادنيا بد»شلوار روابود. وهف تاندامبها زارييوشد روا بّود؛مكرسركه نشايد 
كهبيوشد. وزن را روا بود جامه داشتن برعادت» وليكن روى بايدكهنبوشد؟, 
واكر در متحْمل يا مظتلته" باشد روا بود. 


دوم بوى خوش بهكار :دارد: اكر بدكار دارد وجامه يوشدء كو سفندى 


سوم موى تسترره و ناخن باذ نكند: اكر كند» كوسفندى واجب 
آيد. وكرمابه و قّصلى و حتجامتء و موى فر وكشادن. جنانكه ككنده نيايد_ 
روا بود. 


جهارم ‏ جماع نكند: و اكير كيل |اشتوف ا كاوى يا هفت كوسفند 
واجب آايد» وحج"فاسد شودء وقضا واجبآيد. و اكر بس از تحلئل اول 
بود ا'شتر واجبآيدء وليكنحج تباه نشود. 


بنجم ‏ مقدمات مباشرتء جون برماسيدن ؟ زن و بوسه دادن» نشايدء 
وهرحجحه طهارت بشكند ار ملامسهة, اندر وى كو سفندى واجبآيد؛ ودر 





أ محظور» حرام»ممنوع ٠‏ سور (ترجمةاحياء»: رن ر| رواكه جامههاى دو حمه بيو شد» 
ولكن دوىدا نبوشد بهجيزىكه هماس آن شود.(كتاب حج؛ ص 78؟) مظله؛ كحاوه و 
تختروان سايباندار. برهأسيدن؛: لمس كردتء مالش داون. 8 دد (ترجمة 


أحياء»: «وهملامسئتب كهبازئا ن فاقض وضو بأشب...» (كتابحج» ص78" ). 











100 عبادات 





استمناء همحنين . وعقد نكاح نشايد محر مراء واكر كند درست نبود) و 
جيزى لازمنيايد' . 


ششم ‏ صيد كردن نشايد مكر اذ اس و حون صيدق را كشك مأاال 
وى واجسآيد از ا" شتر يا كاو يا كوسفئد_ تا بدجه جيز بهتر ماند". 


بدان كه صف تر اعمال حج : ازاول تا آخر بهترتيب ببايد دانست ‏ 
فرايض و سئكّن وآداب بدهم آميخته حنانكه سكت است؛ كه هر كه عبادت 
نه بهعادت كند» سلكت و آداب و فريضه همه نزديك وى برابر بود كه بدمقا م 
محبكتت كه رسدء بدتوافل و 1" رسد. جنانكه رسول (ص) كفت كه حق 
تعا لىمى كو يد: «بندكان من بهمن هيج تقرب نكنئلد بزركتر ازكز اردن فريضه- 
هاى من. وآنكه بنده بود نياسايد هيج اذ تقر ب كردن بهنوافل و سئن» تا 
بدان درجه رسد كه سمع و بصر و دست و ربان وى من باشم: بهمن شئودء وبه- 
من بينلك» و بدمن كيرد و بهدمن كويد.» يس مهم بودآداب و سدق عيادات 
بدجاىآوردنء و در هرجيز آداب نكناه داشتن. 


آدابراه و سازك؟راه بايدكه او لكهنيتت حج كندء تو بهكند ومظالم بازدهد و 
اوامها بكزارد. وعيال و فرزند وهركه را بر وى تفقهداى بود نفقات بدهد؛ و 
وصيتنامه بنويسد؛ وزاد راه ارزوجهى حلال بددست آورد واذ شبهت حذر كند 
وجون حج بومال شبهت كند بيم آن بود كه نا بذيرفته بود؛ و حندان ذاد 
بسازدكه با درويشانةرفق تواند كرد در راه؛ و بيش از بيرونشدن:سلامت 
راه دا جيزى بدصدقه كند؟ و استرى قوى به كرا كيرد؛ و هرجه برخواهد 





تمهدى أيجاد امى كند. ؟ل ثأآ نجه صيد شده بهكداماز أن سه اشترءكاوء كوسفند - 
بيشثر شباهت داشته بأشد. سئن(ج سنت)» مستحبات. ع سازراءء لوازم سفر. 


دددويشان» تهيدستان. 











در حج مم 





كرفت جمله فرا مُكارى نمايد تا در راه بهدكراهيت نباشد؛ و دفيقى بصلاح بهل 
دست آورد كه سف ر كرده بود واندر دين واندرمصالح راه ياور بود؛ و 
دوستان را وداع كند وازايشان حلالى خواهد و دعاء و با هر يكى كويد: 
أستودع الله دمنك وآمانتك و خواقيم عملك'. و ايشان با وى كو يند: 


سس لجس لس © اس 


فى حفظ الله و كنفه زودك الله التقوى و جنب كالردئ و غفر ذذماك و 


حم ان سل سس حا ص إن © دس 


وجبك للخير آينما قوجهبت.' 

و جون از سراى بيرون خواهدامد» نخست دو ركعت نما كند: در 
ركعت اوأال' آلتلحمد و قلايا أينها ا لكافرون: ودد د كدر دوام الحيد 
وقل" "هوالله' اآحّد برخوائّد. و جون فارغ شود بكويد: 
آللهم آذ تالصاحر فى السفر وآذ تالخليفة فى الأهلوالمال والو لد 
> 0 © بل ابر م ا م بل ماس 2 26 ماس - 1 
أحفظنا و اياهم من كل آف4ه. اللهم إنانسألك فىمسيرذا هذا 
البر والتقوى و منالعمل ما قرضى". [ْ 

جون بدهدد سراى رسد بكويد: دسمائله»؛ قوكدت علىالنه» لاحول 

ل 02-7 .- ب لاطو اسن - ساس 6امم م 6 - سن 6ام س الوص سان وو 
ولا فوة الا بالله اللبم اكت اإنتشرت و عليك قوكلت وبك اعتصمت 
و ]ليمك ترك 3-5 زودفى التقوى و اغفر لى ذذبى و وجهنى 


وجون برجهارباى نشيند بكويد:جسم اللهوجائلهو الله كبر “.سبحاذا لُنى 





لل دين وأهانت وفرجامكار قرا بهخداى هىسيارم. درحفظ وينئاه خداباشى» خداو ند 
كرأ يرهيزكارى توشه دهدء و أزْ بدى دور داردء و كناهت را بيامرزدء و يههرجاى روآورى 
كاميا بت كردا ند. # خدايا تو.رفيق سفرى و جائشين سفر كردكان درخاندات و مال و 
فرزئدء هما را و ايشان را از هر آفتى در يناهكير. خدايا دد اين راهكذر خود أن تو هىخوأهيم 
كه نيكوكار و يارسا باشيم» وآ تكنيمكه ترا خشنود سازد. ع بدئام خداء خود رأ به 
خدا سيردمء جزخداى دا توأنايى وئيرو نيست. خدايا بداميد تو ازخاندان جدا شدم» وبهتو دلب 
سيردم» و بهتوييوستم وروى دل سوى توكردم. خدايأ هرا يارسايى توشه دهء و كناهم را بياهمرز, 
و هرجا روى آورمكاميا بم كردات. هه بدنام خداء و سوكندبهخد!ء»وخداىبزراكك أست. 











م عبادات 





سخر لناهذا وماكتَالَّه مُق رنينوإذاالىربِنالَمُنْقَلبون. و اندرجملة راه 
بدذ كروقر آنخواندن مشغولشود. وجون بهبالابىدسد بكويد:] لهم نَك) لشرف 
على كُلالشرف و ذَكَِالحمَدُ على كُلَّ حال". وجون بيمى باشد اندر راهء 
آية الك ر'سى” و شّهدالله؟ وقّل* اتاد معوةذتيلن ” بخواند. 


آداب احرام و دخول مكه جون بدميقات رسد كه قافله اذ آنجا احرام كير ند 
اول غسل كند»؛ و موى وناخن بازكند ‏ جنانكه جمعه را" كفتهايم ‏ و جامة 
دوخته يبرون كندءو | زارى و ددابى سبيد بر بندد. وبيش اذ ا حرام* بوى خوش 
بدكار دارد. وجون برخيزد ‏ كه بخواهد رفت اشتر برانكيزد وروى بهراه 
آورد ونيد ت حج كند بهدل و زبان ‏ وبكّويد: لسينك»1 لمهم لسك» 
لاشريك لكلبسيك» إنالحمد والنعمة لكوالملك» لاشري كنك". 
وهمين كلمات بيهآواز” /عادت مى كندث” وهر كجابالايى ونشيبى باشد» وهر كجا 
قافله به زحمت" ١درهم‏ كو بند. وجون بدمكةه نزديك رسد غسل كند. 


و اندر حج نه سبب ر) غسل سنت است: احرام راء و دخول مكه راء 
و طواف زيارت راء و وقوف بهدعرفات راء ومقام بدمزد لفه راء وسه غسل 
براى سنكك!نداختن بدسه ججتمّره'١»‏ وطسواف وداعدا_ اما رمى رابه 





١‏ (قرآت: ع/#اوع١)ء,‏ ياكىد بىعيبى أورأ كه زيردست وئرم كرد مارأ اينستورءيا نه( عمو كر نه) 
ما بأ أو بر نتوا نستيمى آمد وبر نياهمديمى و مها دراين نعمت با خدأو ند خويش هى كرديم [ به آزادى]. 


؟- خدايا بزدكى توسر آهدهمة بز ركيهاستء و درهمهدحال ستايشازآن تواست. قر آن» 
-0/7؟. ع قرآن؛ 9/م١.‏ ه سودة؟ .١ ١‏ 5 سورمهاى؟١!‏ و١١‏ 
از قر آذكه با <قل اعوذ» آغاز هىشود. لا برأى ثماز جمعه. 8- بفرماأ نسمء 


خدايا بفرما نم» ترأ أنياز نيست بفرهاثم؛ ستايش و نعمت و جهاندارى تراست: ترا انباز ئيست. 
هك تكرار بكند. 6 بوزحمتء بهأزدحام. ١‏ سهجمره؛ء سه هوضع أست در منى 
(مكه) كه آنها را جمرةالاو لى؛ جمر ةا لوسطى» وجمرة| لعقبة كويند. 























در حج يفف 





عجكرة] لكك عسل تس" 

بس جون غسل, كند و اندر مكله شود وجشمش برخانه افتد» و هنوز در 
ميان شهر باشد بكويد: لاإله الأالله و الله آكسر. اللهم آذت السّلام , 
منك السلام ؛ وداركدارالسلام » بار كت ياذًا لجلال والاكرام.اللهم 
إن هذا جبتك عظمته و كرمعه و شرفته. اللهم فزده تعظيماً و 


60 م )© ص 


دخ يفا و كعريماء و زده مهابة» وزد من حجه برآ و كسرامة. 
اللهم افتح لىأبواب رحمتنك وآدخلنىجنتك وأعدنى من الشييطان- 
الرجيم'. 

آنكاه در مسجد شود از باب بنى شيبه ‏ و قصد حجرالا سود كند» و 
بوسه بردهدء واكرنتوانست بدسبب رحمت' دست بدوى فرازآرد وبكويد: 
اللبم امانتى آذَيتَها و ميشاكى تعاهدقه آشهدلى بالموافاء؟ 
بس بهطواف و سعى مشغول شُود. ْ 


آداب طواف كردن بدان كه طواف همجوننماز است: در وى طهارت .تن وجامه 


وجاىء و ستر عورت شرط است ت؛ ليكن سخن اندر وى مباحاست. 
اول بايد كه سنكلتر اضطباع بدوجاى آرد. و اضطبا ع آن بوتدكه ميان 


إزار اندر زيرر دست راست كند» و هر دو كنار وى بردوش جب افكند. بس 





١‏ دد «ترجمةاحياء»: يس سه غسلسنكك انداختن بسهجمره وسنكك| فداختن جمرةٌ عقبهراغسل 
نيست. (كةأباسر ارحجص86١)درمذهب‏ شافعى براى رمى جمرهٌ عقبه (دردوز قربانى» دهمذيحجه) 
غسل لازم نيست ولىبراى رهى سهجمره كه از روز يازدهم شروعهىشود سه غسل سنتاست. 

؟س جز خداى خدايى نيست» و خداىبزرك است. خدايا تو سلامى؛ و ازتو سلام أستءوخانةٌ 
تو خانة سلام (ايمنى وآرامش) أستء: أى دأر تدهةٌ شكوه و بزركوارى تو خحستهاى؛: خدايا 
اين خانةٌ توست كه آن را بزدكك و شريف داشتهاى» خدايا بربزدكى و شرفآن بيفزاء مهابت 
آن دا افزودت كن ودايرانش دا نيكى وكراهت بيش ارزانىدار. خدايا درهاى رحمتت را برمن 
بكتشاى و هرأ دد بهشتجاىدهء و از شيطان رجيمدديناه كير. ؟ زحمتء؛ ازدحام. 

ع خدايااهمانت خوددا يرداختمءو ييمانى كه سبرده بودم انجام دادم» كوأه باش كه برسر ديمانم. 


هه حرف زدن. 














ذل عبادات 





خانه برجانب جب كذارد» و از حجر الاسود ابتداى طواف كند» جنانكه ميان 
وى و نخانه سه كام كم نباشد تا ياى برشادروان' ننهد كه آن ازحد” خانهاست. 
وجون طواف" ابتدا كند» بكو يد: آللهم ايماناً بك وتصديقاً يحعتابداك 
5 3 - 5 9 7 2 مر ماس ب 4 س سن - 2 م 
و وفاء بعبهدك و اقباعاً لسد4تبييك محمد صلى الله عليه وسدم . 
تت له لاض س © مم مو داس - 0 
و جون به در خانه رسدء بكويد: آللهم هذا البيت بيت كالحرام ء 
و هذاالحرم حرمُك» وهذاالامن أمنئك» و هذا مقام العاكذ بكمن- 
النار". 
ص الى ماس - 9 1 - 
وجون بهدكن عراقى رسد بكّويد: اللهم إفى اعوذ بك من 
- 9 لم و6 _- - 0 0م اسم 
الشرك والشكك والعفر والنفاقو الشقاق وسو ءالاخلاقوسوءالمنظرفى ظ 
قل +ع 
الاهل والمال والولد . ظ 
2 رت تبت كِ © اس اس © م © اس 
و جون برابر ناودان دسدء بكويد:اللهم أظللنىقحت عرش كدوم 
ا اماه د ظطمة وم ع م اس ا سمه 2 واه 


اظماً دعدهاايداة. 


2 دشى مات مس 6ع اص 
وجول بور كن _شامى رسد. يبكويك: أ لبلسهم اجعله <جاً مسر ورا و 
سعياً مشعورآ و ذئبآ مغفوراً و قجارة لن قبور يا عزيز يا غفور: 





١‏ درؤترجمةاحياء»: ونزرديك حجراسود شادروان بهزمين متص لاست وبدانيوشيدهشده وطواف بر آن 

درست تيأشد. حهطواف نكاه در خا نهياشد» وشادروان آناست كه ازيهناى ديوارفاضلهانده أست» 

جون بالاى آنرا تنك كرده.(كتاب اسرارحجص88؟) و درلغتنامة دهخدا شاذدوات جنين تعريف 
شده أست: يايه و بنياد وأساسى كه كعبه را ازسهطرف احاطه هم ىكند ازجنوبغربى وجنوبشرقى و 
شمالشرقى؛ارتفاعآن شانزده! تكشتويهناى آن يكار شاست. ؟ دايا بهوتوايمان آوردم» دو 
كتاب قرا بأور داشتم» و بهييمان توكردن تهادم و ييرو سنت يياهبر تو محمد (ص) شدم. 
؟ ‏ خدا يأاين خا نه خانةكراهمى توست؛ واين حرم حرم توست» واينايمنى ايمنى قوست» وأينجايكاء 
كسى أستكه ازآتش دوزخ بهتو يناه هى برد. ع خدايا بهتو يناه مىبرم از انبا زكيرى 
براى قو و شك و كفر و دورويى و جدأيى و بدخويى و تزاتما ون در خاندان و همال وفرزند. 
5ه خدايا در زيرعرش خود هرأ سايه دهء روزىكه جزسايةٌ عرش تو سايهاى نيست؛ خدايا با 
جام محمد (ص) مرا شر بتى بنوشانكه در بىآن هركز تشنكى نيست. 
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در حج رضن 


ااا صب ب مت 


ل 0 6 م6 مه 8 © ادل اس 2 و ع الى © نس # ماش اص © س 
رب اغفر وارحم و دجاوز عما نعلم» اذعكآنتالاعز الاكرم'. 


و جون بدركن يمانى رسدء بكّويسد: اللبم إنى اع و ذيك م نا لكفر 
والفقر 7 من عاذ ابأ لقبسر و فتنةالمحيا و الممات؛ وآعوذ بك من 
الخرى فىالدنيا والآخرة' , 

و ميان اين ركن وحجرالا سود بكويد:آ للمئم ردنا آقنا فىالدنيا 
حَسَنَة و فىالآخرة حَسَنَهُ وقنا برحمّتك عذابالتار وعذابالقبر'. 
وهفت بارهمجنين بكردد» وهر بادى اين دعا عدي كويد. وهر بارىر اشوطى كو يند. 
اندرسه شو ط؟ بدشتاب مىرود ججتلدوار و بنشاط ‏ و اكر بهنزديك خانه 
زحمت؛ بنُوَد؛ دورتر بشود :ا بهدشتاب بتواند رفت. و در جهار شو اط بان 
بسين آهسته رود» و هر بارى حجر الاسود را بوسه دهد؛ و دست بهر كن يمانى 
فرازآورد؛ واكر نتواند ‏ از زحمت بهدست اشارت كند. و جون هفت شوط 
تمام شوده؛ ميان [دد | حانه و سنكك بايستد و شكم و سيئة) و جانب راست ار 
روى” برديوار خانه نهك و دودست بهز ير سر خويش بدديوار بار نهد يأ در 
استار *كعيه زند ‏ واين جاى"را «ملتز م) كو يند» و دعاى اين جايكّاه مستجاب 
بو دوبكويد: الله 5 ربالبيت العتيق) آعتق وفبتن م نالنار» 
و أعذفى من كل سوء» و قنعنى بمارزقتنى و بارك لى فيما 
آقيتَنى4. آنكاه صلوات دهد و استغفار كويدء و حاجتىكه در دل دارد 


يخزاغن: 





ل خدايا اين دا حجى كردان هقبول و كوششى مشكور و “كناهى بخشيده شده و تجادتى 
بىزيان» اىتواناى آمرزكار. ؟ ‏ خدايا بهتى يناه همىبرم أزكفر و تهيدستى و عذا ب كود 
وفتنةُ زندكان و مردكانء و بهتويناه مىبرم ازخوادى ددر دنيا وآخرت. ل خدايا دد 
دنيا وآخرتمادا نيكى ارزانىدارء وبيهرحمت خود از عذاب 1تش و شكنجةكور نكاه دار. 

ع شوطء تك (دو). له ص 7؟؟/ح"8. ؟ استار (ح ستر)ء يردمها. 
فاصلةٌميان درخا نهوسنكك (حجر الاسود)احياء: اذاتمالطوافسبعا فليأتالملتزم وهو بين! لحجر 
والباب. مخداياء اىصاحيخانة كهنء كردن مرا ازدامآتش رهاكنء ومرا ازهر بدىدر 
هناهكير» وبه آنجه مراروزىكردهاى خرسندسازء ودرآ نجه مرا داأدهإاى بر كت بخش. 





لل لل سس للضي 


م عبادات 








آنكاه در يس مقام ايستد و دو ركعت نما زكند ‏ كهآن را ركعتتيئن ‏ 
طواف كويند: و تمامى ١‏ طواف بدان بسود؛ا ندر ركعت اول ألحمرئد' و 
قل"يا أيهّا ا لكافرون", برخواند»و در ركعت ديكر أالحَممد و قل" هو الله” 
آحّد؟. و يبس از نماز دعا كند. و تا هفتشواط بتكردد يك طواف تمام 
نشود. و هر هفت بارى اين دو ركعت نماز يكند. آنكاه بهدنزديك حجرالا سود 
شود و بوسه دهد و ختم كند» و بهسَعئى مشغول شود. 


آداب سعى بايد كه ازدر صفا بيرون شودء ودرجهثاى جند بهدصفا برشود جندا نكه 
كعبه را ببينل» و روفرا كعبه كند و بكلويد: لاإ له الاالله وحده لأشريك له 
او مر © مم م ع ه 1 0 وم ادم ع 2 2 2 م سه 
ل4ا لملك ولهالحمد» بحيى ويميت» وهو حوىلا يموت» دده ١‏ لخيسر 


و هوعلى كل شى قددر» لااله الأالنه وحده و صدق وعغعده و صر عسده 


ل 
ا 


و آعز جنده و هزم الاحزاب وَحَدَه» لاله الآاللهُ مُخْلصينَ لَهالدين 
ولوكره العافرون”) و دعا كند و حاجتى كه دادد بخواهد. بس فرودآيد. و 


6ل ١‏ 8 راه 5 5 57 8 2 ا 
سعى | بتدا كند تا بدمّر وه». و ابتدا اهسته همى رود و همى كو يد: رباغفر 


انع اشاح م اواامه ح < وو اط حا اب ا مما اق عا ان 
1 ّ ل ل . ب - ام الى 7 5 - ّ سج 
فى الدذيا حسنة وفى الاخرة حسنه وقناعذابالنار*. و اهسته همى رود 
١ -ٍ 2‏ 


ا 222222222222222 0 
١‏ تماهى(«ى»مصدرى) تقمام بودن. "سورةٌاول( فا تحه)|ازقر آن كريم. #سسورقة. .١‏ 
(كافرون) #س سورةٌ7١١.(اخلاص)‏ ددجه؛ يله. 5 جز لخدا بى نيست» 
يكانه وبىانباز أست» يادشاهى و ستايش اوراست» زنده هى كند و هىهيراند» وخود زندةٌ بيمر كك 
أست»؛ نيكى بهدست اوست و أو بر هر جيز تواناست. جز أو خدادى نيست» يكتأست؛ وعدهاش 
رامت و بندهاش را هياور أست؛ و سياهش نيروهندتريناست» بهتنهايى كروهها رادرهمهى شكند» 
عزاو خدايى نيستء مؤمناندين أو رابهاخلاصيذيرفتند»اكرجهكافرانرا خوش نيامد. (يارءها 


دى 
أر أين جملات» ازاآيات قرأانى أخذ شده است). ء-- عروه» هائند صفاء كوه كوجكى أست 
كه در انتهاىاين مسي رواقع شده أست. +- يرودد كارا ببحش ورحم كن» و أز ]نجه مىد | نى 


فراكذر» توجيره دسر و بخشنده ترى. خدايامارا دردنيا وآخرت نيكى ده واز عذاب اتش فكاءدار. 
( دينا...؛ اراية 50١‏ سورة "! بقره -مأخوذاست) 











در حج فرق 





نا بهميل ١‏ سبزرسدكه در كوشة مسجد است. بيش اذ آن,» بهمقدار شش كز بهوشتاب 
رفتن كيرد نا آنكاهكه بدان دوميل. سبز ديكر رسد. آنكاه به آهستكّى ايد نا بهل 
هروه رسد. يس برآنجا برشودء و روى باصفا كند"؛ و هم اين دعا بكّويد. و 
اين يكبار باشد» و جون بهصذفا باذآيدء دوباد بود. همجنين هف تبار يكند 
هم براين صفت . 

جون اد اين فادرغ شود طوافر قدوم” و سعى بهدجاى أورده باشد. واين 
سنت است درحج؟. اماآن طوافكه ركن است» بس از وقوف بود. 

و طهارت در سعى" سنكت استء و در طواف واجب. و سعى بدين 
كفايت افتد» كه شرط سعى آن نيس تكه ازيس وقوف بودء ليكن بايدكه از 
بس طواف باشدء اكرجه آن طواف سنت باشد. 


آداب وقوف بدعرفه- بدان كها كر قا فلهاى برو ز عر فهر سند بهعر فات» بهطو اف قدوم 
نبردازند» و اكر بيش اذ عرفهرسندطواف قدوم بهجاى آرند» و روزترويهة از 
مكته بيرونآيندء وآن شب به منا مى باشند و ديكر روز بدعرفه روند. وقتر 
وقوفه بس از زوال درآيد ‏ روز عرفه ‏ تا آنكاهكه صبح روز عيد برآيد. 
اكر بس اذ صبح رسند» حج” فوت شود. و روز عرفه غسل كنئد» ونماز ديكّر 
با نما بيشين بهم بكر ارند تا بددعا مشغول شوند. 

واين روز روزه ندارند تا قوا تيا بندكه در دعا مبا لغ تكنند كهدسر " 
حج اجتماع دلها و همتتهاى عزيز” است اندر اين وقت شريف. و فاضلترين 
ذكر اندر اين وقت كلمة لا | له الا الله است. درجمله بايد كه از وقت زوال 
تاشبا نكّاه بدتضر ع و زارى و استغفارمشغو ل باشدء وتوبة تصوح“” كند» وعدر 
هاى كذشته بازخواهد. 

و دعتوات اندر اين وقت بسيار استء و نقل آن دراز شود. در كتاب ‏ 





١‏ هيل» ستوك. روى بدسوى «صفا» كند. * طواف قدوم؛ طواف ودود. 
#سنت»ء مستحب؛ | ين عبادت دد إترجمةاحياء» جني ناست؛ وجون آت كرد؛ ازطواف قدوم و سعى 
فارغشده باشدء وآن هردوسنت أست. (كتابيحج؛ ص؟9؟) 0 روزهشتم ذيحجه. 

كع عزون فيروهلك: لال نصوحء قطعى و أستوار. 








ند عبادات 





احياء علومالدين كفتهايم» ازآنجا يادكيرد يا هر دعاكه ياد دارد در اين وقت 
همى كويدء كه همة دعتوات مأثوره در اين وقت نيكوست. اكر ياد نتواندد 
داشت١'ه»‏ بايد از نبشته مىخواند» ياكسى ديكّر همىخواند و وىآمين همى- 
كويد: 


و بيش ازا نكهآفتاب فروشود. ار حدود ععراقات بيرون نشود. 


آداب بقيذاعما ل حج- بسءازعر فات برود.و بهمز”د لفهشود»وغسل كند كدمزد لفه 
رارم است؛ ونمازشام تأخير كند تابا نماز خفتن بايكديكر بكند.. بهيك بافكك ‏ 
نماز' و دو | قامت. واكرتواند اين شب بدمزدلفه احيا كند» كه شبى شريف و 
عزيز استء و ايستادن. بدشب در آنجا از جملة عبادات است. و هركه مقام 
نكند”2 كو سفندى يباي د كشت. 

وازاينجا هفتاد سنكك بركيرد تا بدمنا بيندازد» كه اينجا حنان سنكك 
بيشتر يابد. و در نيمة ديكر شب قصد مناكندء و نماز” بامداد بكاه كند. حون 
بدآخر مزدلفه رسد ‏ آنجاكه متشْعرالحرام خوانند ‏ نا بدوقت ا سفار؟ 
بنشيئد و دعا همى كند. يس ازانحا جابى رسد كه آن را وادى محسر كو يند 
اينجاستور بشتا بتر براندءواكر بيادهباشد بشتابتر برود جندانكه بهناى آنببرد 
كه سنكلت حنين أست. 

بس بامداد عيد» كاه تكبير مى كويد وكاه تلبيه8» تا آنكامكه بدان سر 
بالا رسدء كهآن را جتمكرات كويند. و از آنجا در كذرد تا بهبالايبى رسد از 
جانب راست راه جون روى بدقبله دارد» كهآن را جتمّرة'الععقتبة كويندء تا 
آفتاب نيزه بالايى "بر آيد آنكاه هفتستكك در اين جتمّره اندازد و روىبه 
قبله اوليتر و اينجا تلبيه بهتكبير بد لكتند. 





أكرنتواند» أزبر كند وبيهخاطر بسيرد. ؟سبا فكك نمازء اذات. ؟دراحياء ومن 
خرج منها فىالنصفالاولمن! لليل ولم يبت فعليه دمءوآتكه ازآنجا بيرون شود دد ثيمة اول شب 
و هقام تكند ( بيتوته تكند) بايد كوسفندى بكشد. ع أسفار» روشن شدث صبح. 

هد تلبيه» دعاى لبيك كفتن. و بهيالاى فيزماى. 


ا 





در حج الل 





وهر سذكى كه بيندازد بكو يد: آلليم قصديقا بعتاباك واقتباعا 
لسَنّه ذبييك محمد' . وجون فارع شود؛ تلبيه و تكبير دست بدارد؛ مكّر بس 
اذ فرايض نما كه تكبير همى كند تاصبح برآيد ‏ بازيسين روزايام تشريق» 
وآن جهارم عيد اضحى باشد. يس با منزلكاه شود و بهدعا مشغول باشد. يس 
قربا نكند ‏ اكرخواهدكرد؛ شرايط قربان نكاه دارد و موى بسترد. و جون 
ان وحلق"' اندر اين روذ بكرد: يك تحكل حاصل آيد وهمهُ محظوراتٍ 
| حرام حلال باشد مكرمباشرت و صيد. 

بس بدمككهشود و طواف رد كن بدجاى آرد. و جون يك نيمه از شبر 
عبد دركذرد» وقت اين طواف درآيد. وليكن اوليترآن بَوكدكه روز عيد كند؛ 
وآخر وقت مقد“ر؟ نيست» بلكه جندانكه تأخيركند فوت نشود وليكن ديكر 
تحك'ل حاصل نيايد و مباشرت حرام بمانك. 

و جوناين طواف ‏ هم برآن صفت كه ددر طواف قدوم كفتيم ‏ بكندء 
حج" تمام شود و مباشرت و صيد حلال كردد. و اكر از بيش سعى كرده باشدء 
سعى تكند. واكرئهة سعى د كن نس ادايسن طواف بكند. و حسون رامى و 
حلكلق و طواف بكرد حج تمام شدء و از احرام بيرون امد. 

امارمى_ ايام تشريق و متبيت” بدمناء يس اذ زوال احسرام" افتد. و 
جون از طواف و سعى فارغ شود روز عيد بدمنا آيدو آن شب مقام كندكه 
اين مقام واج باستتب و ديكّر روز غسل كند ‏ يس از زوال ‏ رمى راءوهعمت 
سنكك به جمّرةٌ بيشين اندازد كه ازجانبعرفاتاست. وآنككاه روىبدقبله باستد 
ودعا همى كند ‏ بوقدر سورة البتقرة ‏ وآنكاه هفت سنكك اندر جمَرة 
ميا نكّين اندازد و دعا بكند. آنكاه هفت سنك ديكر بدجتمرة العقبه اندارد, 
وآن شب مقام كندبهمنا. بس سوم روز عيدء هم براين ترتيب» بيست و يك 


دج 





خدايابراى .اودرداشتنكتاب تو و ييروى أزْ سنت ييغاهبر تومحمد (جنين كنيم). 

؟ ‏ رمهىء؛ يرتا ب كردت (سنكك). ؟ ‏ حلق»: موىسر ستردك. ع هقدرء» مشخص 
و معلوم. ه واكر سعى تكرده باشد. مبيت» بهشب خفتن. /ا يعنى 
يس |ز بير وثتشدت ازاحرام لازم آيد. 














11101 عبادات 





سنكك بدين جدمترهها اندازد؛ و اكرخواهد براين اقتصار كند و بدمكته شود. 
واكر مقام كند تا آفتاب فروشود.ء مبيت آن شب نيز واجب شود.؛ و ديكّر رور 
هم انداختن بيست و يك سنكك نيز واجب شود. 


كيفيت عمره 

جون خواهدكه عمئرهآرد؛ غسل كند و جامة احرام ددبوشد جنانكه 
حج دا وبيرون شود ازمكثهتا بدميقات عمثره رسد ‏ وآن جتعرانه است و 
تنعيم و حديبية'. و انيت عمرهكند و بككويد: كبكيلك بعمرة ".و بهل 
مسجد عايشه (رض) شود و و دو ركعت نما زكند. و باز بمكهآيدء و در راه" 
لتبتينك هم ىكويدء و جون درمسجد شد اذ تلبيه دست بدارد و طواف 
كند وسعى_جنا نكه درحج كفتيم. بس مصسوى بسترد درعامره وعمرهبدين 
تمامشود. 

واين اندر همه سال همى تواند كردء كسى كه آنجا باشد بايد كه 
جندانكه بتواند عمْرههمى كندء و اكرنتواند طواف همى كند, و اكر نتوائد 
در خانه همى نكرد. و جون اندر خانه شودء در ميانآن دو عمود نما زكند. و 
باى برهنه درشود ‏ با توقير وحرمت؛ وجندانكه تواندآب زمزم همى خودد. 
جنانكه معده بر شود بر هرنيثت كه خواهد شفا بود و بكويد: 
اللهم اجعله شفاء من كل سقم وار زقناالاخلاص واليقين والمُعافاة 


فى الدذيا و الاخرة» درحمتك ياآرحمالراحمين". 


طواف وداع 


جون عزم_با ذكّشتن كند, بيشين ” حل در بندد. وبه آخر همةكارهاء نحا نه 





١ل‏ أين سه محل بيروك شهر مكه أست كه ميقات تأهيده هىشود. اس يفرهمائم يبراى 


عمره. خدايا آن را شفاى هر بيمارى قرار دهء؛ و مأ را اخلاص و يقين و سلامت 


دردنيا وآخرتدوزى كن» بهدرحمت تواى مهر با نتر ين مهر بأ فان. ل يمشين» نخست. 





0 حرفل 





را ودا عكند١؛‏ جنانكه صفت طواف كردهآمد ‏ و اندر اين طواف. اضطبا ع 
و دفتن بشتاب نباشد. و دو ركعت نما زكند و آنكّاه به حلنازم شود ودعا كند و 
بازكردد ‏ جنانكه در خانه همى نكرد و همى شود تا از مسجد بيرون شود. 


زريارت مدربنه 

آنكاه قصد زيارت مدينئه كند» كه رسول (ص) كفت: « هركه يس ار 
وفات من» مرا زيارت كند» همجئان بوتدكه درحيات.) وكفت: «هركه قصد 
مدينه كندك» وغرض وى جز ريارت بوه حمتى ثابت شود وى را نزدخداى-س 
تعالىكه مرا شفيع اوكرداند.» 

و حون اندر راه مدينه همى شود صلوات بسيار همى دهد. و جون 
جشم برديوار مدينه افكند كو يد: اكليم هذاخرم رسولك صلىالله عليه 
وسلم؛ فاجعله لىوفاية من النار وآماذاً م نّالعذاب وسوءا لحساب". 
و غسل كند اول آنكاهدرمدينهشود؛ و بوىخوش بدكاردارد؛ وجامةباك وسبيد 
در بوشد. و جون اندر شود بوتو اضع و توقير باشد و بكو يد: 2 آدذخلنى 
مط صدق وآخْرضى ترج صذق وجل لى مين اناك سانانا 
خنصيراً". بس درمسجد شودء و برابر منبر دو ركعت نماز كند» جنانكه عمودٍ 
منبر در برابر دوش راست وى بودكه موقف رسول (ص) اين بوده است. 
يس قصد زيارت كندء و روى بدديوار مشهد كند و يشت با قبله. ودست به 
ديوارفرودآوردن وبوسه دادن سنت نيست» بلكه دوراستادن بوحرمت" نزديكتر 
بُود. يس بكويد: السّلام عليك يا رسو الله السلام علي كيافبى الله 
السّلام علَيك يا حبيبالله» السلام عليك يا صفوالله: السلام 





١ل‏ عبارت«ودو ركعت نما زكند» دد أاينجأ قرارداشتكهبياأ توجه وير جمةاحياء» بهيايينمنتقل شد: 
وآخر همه وداع خانه بدجاى [رد... وجون فادعغ شد 2 بى مقام ددر كمتنمازكزادد(سع.م) 

؟ ل خدايا أين حرمفرستادةٌتو (ص) استء آن دا براىمن 
نكهدار ند از آتش قراردهء و أيمنى ازعذاب وحساب بد. يروردكار| مرا صادقا نه 


بهدرون بر وصادقانه بيروتآرء و برايم ازنزدخود نيرويى يارىدهنده قراد ده. 














أإفرفن عبادات 





تي تراد إود فيان نالل انين الثنها 
التعيكه اذ الدييبنا ‏ الطتبي اناك اوهل 
اصحاباك) لطاهرين وآزو اج كالظاهرات» أمهات المؤمنين» جز الك الله 
عنا آفْضَل ماجزى فبيآعن أمته» وصلىعليك كلما ذَكَرَكَ الذاكرون 
و عمل عن كالغافلون'. 

واكّر وصيت كرهه باشند وى را بهدسلام رسانيدن» بكويد: آلسلام” 
علكئك من" فلان؛ السملام عملتيئك من فلان". آنكاه جند دوكر" فراتئر 
شودء و ابوبكر و عمر دا (رض) سلام كند و بكنّويد : السلام عليكما يا 
وزصرى رسول الله» والمعاونين له علىا لقيام بالدين مادام حيساء و 
القائمينفىأمتهدعدمها مورالدين؛تقتبعان فى ذ الك كاره ؛وتشعملان 
بسنّته» فجزاكما خبر ما جزى وزراء فَبى على دينه؟. بس با يستد آنجاء 
و دعا كند جندانكه تواند. يس بيرونآيد و بهكورستانٍ بقيع شودء و تربتر 
صحا به وبزدكان را زيار تكند. جون بازخواهدكشت,ء ديكر باره زيارت رسول 
بكند» و وداع كند. ْ 


اسرار و دقاربق حج 
بدان كه اينجه شرح كرديم صورت اعمال حج بود. ودرهريكىاز 





١‏ درود برتو أى فرستادةٌ خداء درود يرتو أى يياهبرخدأ: درود برقو أى دوست خداء ددود 
برتو اى بركزيدةٌ خداء ددود برتو أىكراهيتر فرزندان1دم» ددود برتو أى سرود فرستادكان, 
درود برتو إى خاتم يياهبران» و فرستادةٌ يروردكار جهانيات» ددود يرتو و برياران ياك تو» و 
برهمسرات ياكيزه دامان تو مادد مؤمئان؛ خداوند ترا ازجانب ما]نجنان ياداشى دهدكه 
برتر باشد از ياداش.هر ييامبرى از امتش» و ددود برتو هركاه كه يادكئندكات أز توييادت 


كنند و بيخبران أز تو غافل مانند. درود بر تو از فلان و فلان. #ابم اقفن 
اندازةٌ دوكز. ع درود برشمأ اىدو وزير فرستادةٌ خداء و دو دستيار أو دد يسرداختن 


به كأر دين تا | نكا كه زئده يودء و سامان دهندكانكار دين يس أز. وىء درميان مسلماتات؛: و 
ديرواثت آثار أو در دين» د عمل كنند كان بش سنت اوء خداوتد بدشمأ ياداشى دهد كه ار ياداش 





كم [ م 





اين اعمال" سرءى استء و مقضود اذ وى عبرتى است ونذ كيرى» وبا ياد دادن 
كارىاست ازكارهاىآخرت" 

و اصل حقيقت وى آن اس تكهآدمى را جنانآفريدهاندكه ب هكمالٍ 
سعادت خود نرسد» نا اختيار خويش اندر باقى نكند' جنانكه در عنوان 
مسلما فى بيدا كرديم ‏ و متأ بعت هوى سبب هلاك وى است: تابهاختيارخو يش 
باشد و آنحه كند نه بهدستورىر شرع كندء اندر متابعت هوى' بود و معاملة وى 
بندهوار تبود. و سعادت وى اندر بندكى است. و بدين سبب بود كه اندر 
ملتتهاى' ديكر بهرهبانيت و سياحت فرمودندى هر اامكتى را تا عسبكاد ايشان 
از ميان خلق ييرون شدندى و يا سر كوهى شدندى» و همةٌ عمر در رياضت و 
مجاهدت بدسر بردندى. بيسء از رسول(ص) برسيدندكه وسياحت و راهبا نيت 
نيمست در اين دين؟) كفت: «مرا جهاد و حيج بدل آن آمد.» بس حق ‏ سبحانه 
و تعالى ‏ اين امنت را حج فرمودء بدل رهبانيت. كه اندر وى هم مقصودٍ 
مجاهدت حاصل شود وهم عبرتهاى ديككر در وى ظاهراست؛ كه حقتعا لى 
كعبه را شريف كرد و با ود اضاف تكرد"؛ و برمثال حضرت ؟ ملوك بنهاد. و 
ازجوانب وى حرم وى ساختء و صيد و درخحت * آن را حرام كرد تعظيم 
و حرمت وى را و عر فات» بر مثال ميدان در دركاه ملوك؛ در بيش حرم 
بنهادء نا از همه جوانب عالم" قصد خانهكئندء بازآنكه دانند كه وى منزه 
است از نزول اندر خانه و اندر مكان» وليكن جسون شوق عظيم بود هرجه 
بهدوست منسوب بود محبوب و مطلوب بود. ظ 

يس اهل اسلام در اين شوق» اهل و مال و فرزند فروكذاشتند, و خطرر 
باديه احتمال كر دند» و بندهوار قصد حضرت كردنك. ودراين عبادت ايشان را 
كارها فرمودند كه هيج عقل بدان راه نيابد ‏ حون سنك انداختن » و ميان صفا 
ومروه دويدن ‏ براىآنكه هرجه عقل بدان راه يابدء نفس را 





١‏ اندر باق ىكردتث» ترك كردك. » # هلت» شريعت» مذهب. 
بهخودمنسوبداشت(أضافت عد فسنت ع _حضرت» بيشكاء. مراد كند3درخت 











١‏ عبادات 





نيز بذانا نسى باشدكه داندكه جه مى كندء و براى جه همى كند. 
جون بداند كه در زكات> رفى درويشان است, و درنماز” تواضع براى 
خداى جهان استء و در روزه مراغتمت١‏ وكسر ' لشكر_شيطان استء ياشدكه 
طبع وى برموافقت حر كت كنل و كمال بندكى آن بُوتدكه بهمحض فرمان" 
كار كلد كه هيج متقاضى ار باطن وى بيدا نباشد. ورمى”' و سعى ازاين جمله 
است» كه جز بدمحض بند كَى نتواند كرد. و براى اين بودكه رسول (ص) 
كفت: درحج_برخصوص"- لبيك بجحجّه حقا وقَعسّدا و رقنا ؟. و اين رأ 
تعبكد و ررق نام كرد. 

وآنكه كروهى عجب دارند كه مقصود و مراد اذ اين اعمال جيست» آن 
از غفلت ايشان بود از حقيقت كارها؛ كه مقصود از اين بىمقصودى استء 
و غرض ازآن بيغرضى است؛ تا بندكى بدين بيدا شود و نظر وىجز به 
محض فرمان نباشد» وهيج نصيب ديك عقل را وطبع ر! ‏ بدان راه نباشد, 
تاآن خود جمله اندر باقى كند8_كه سعادت وى اندر نيستى وى است - تا 
ار وى جز حق و فرمان حق هيج جيز بنماند. 


اما عبر تهاى حج آن اسشكه اين سفر بروجهى برمثال سفر_آخرت 
نهادهاند؛ كه در اين سفر” مقصد انه است» و ازآن سفر" خحداوند خخانه. 
بس» ازمقدمات و احوال اين سفربايدكه احوا ل آن سفر ياد مىكيرد؟. جون 
اهل و دوستان را ودا ع كند؛ بداندكه اين بدان وداع ماند كه در سككراتٍ 
مركّك خواهد بود. و جنان بايد كه بيشين ” دل ازهمة علايق فار غ كند بس بيرون- 
شود حجنانكه اندر آخر عم رادل ازهمة دنيا فادغ كند؛ و كّرنه سفر بر وى منغفتص 


اهز 
بو 3. 





اا مراغمت» نهاك ماليدت» بهدزهين افكندن. ؟لد كسر» شكستن. 6 00 
أينكه تنها ددر حج تعبد ورققيدكرد و درعبادات ديكر تكرد. ؟ بفرما نم بهحجى كهحق 
أست و تعبد و رق. ه تا آ نجه راكه بدخود أو تعلق دادد كرك كند و بدهدور افكند. 

أده استعمال قسسديم بدجاى: ياد تكمر قم لال يبشينئ» افخست. 

















در حج رن 





و جون زاد راه از همه نوعها ساختهكند» و همه احتياطى بهجاى آرد ‏ 
كه نايد١‏ كه در باديه بى بركك ماند ‏ بايدكه بداندك كه بادية قيامت درازتر و 
هو لنا كتر استء وآنجا بدزاد” حاجت بيشتر است. و جون هرجيزىكه بهزودى 
تباه خو اهل شدء با خود برنكيرده ‏ كه داندكه با وى بنماندو راد باديه 
را نشايد ‏ همجنين هر طاعتى كه بدريا و تقصير" آميخته باشد زاد آخحرت رأ 
نشايد. 

وجون برجمتازه نشيند» بايدكه از جنازه يادارد. كه بديقين داندكه 
مركب وى اندر آن سفرآن خواهد بود؛ و باشدكه بيش ازآنكه از جمتازه 
فرودآيد. وقت جنازه درآيد: بايد كه اين سفر وى جتان بودكدزاد آن سفر 
را بشايد. 

و جون جامة احرام” راست كندء» نا جون نزديك رسد جامةعادت"' بيرون- 
كند واين در يوشد ‏ واين- دو ارار سبيد 4 بايد كه از كفن ياد كندء 
كه جامة آنسفر نيز مخالف عادت اين جهان خواهد بود. 

و جون عتقتبات و خطرهاى باديه بيند» بايدكه از متشكر و نكير و 
عقارب" وحيكات ؟ كور يادآرد كه از لحد تا بوحشر باديهاىعظيم خواهد 
بود با عقبهدهاى بسيار. وجنانكه بى بدرقه از آفت باديه سلامت نيابد» همجنين 
از هولهاى كور" سلامت نيابد بى بدرقة طاعت. و جنانكه اندر باديه از اهل و 
فرزئند و دوستان تنها مانّدء دركور همجنين خواهد بود. 

وجون لبتيك زدن كيرد» بداندكه اين جواب نداى حق استء و روزر 
قيامت همجنين ندا بهدوى خواهد رسيد: از آن هول" باز انديشدء وبايدكه به 
خطر 8 اين ندا مستغر'ق باشد. و على بن| لحسين (دض) در وقت | حرام زرد- 
روى شدء و لرزه بر وى افتاد» و لبتيك نتوانست زد. كفتند: وجرا لبتينك 
نكو بى ؟) كفت: («ترسم كه اكر بكو يم» كو يد: ا ليك ولاسعديك”1“» حون 





كت اجيف فنا وا: جامة عادت؛: جامة معمول و همه روزه. ؟ ‏ عقارب 
(ج عقرب)؛ كسؤدمها. + حيات( جحيه)ء مارها. ه خطرء اهميت»؛ بزدكى» 
خطيرى. ؟ قه لبيكى و نه سعديكى. 








٠‏ م عبادات 





اين بكفتء ازااشتر بيفتاد و ييبهوش شد. 

و احمدبنابىالحوارى مريد ابوسليمان دارانى بود. حكايت مى كندكه: 
[در خدمت | بوسليمان دارانى بودم, لبيك نكفت» تاميلى برفت و بيهو ش شدء. جون 
بدهوش آمد كفت: «اى احمد»]١‏ حقتعا لى. بهموسى ( ع) وحى كردكه”ظا لمان 
امنتت خود را بكوى تا نام من نبرند: و مرا ياد نكنند؛ كه هر كه مرا يادكئد 
من وى را ياد كنم و جون ظالمان باشند ايشان را بهلعنت ياد كنم.“» وكفت": 
«شنيدم كه هر كه نفقةٌ حج ازشبه تت كندء آنكا هك هكويد:* لَبتيئك!» وىراكويند: 
لا لسك ولاسعديك حتى سرد مأ فى يَدَيك".' 

اما طواف و سعى ‏ بدان ما نتدكه بيجا ركان بددر كاه ملوك شوندك» و 
كرد كوشُنك ملك همى كردند تا فرصت يابند كه حاجت خويش راعسرضه- 
كنند» و درميان سراى همى شو ندل و همى [يند؛ و كسى را مى جو ند كه اشانرا 
شفاعت كندء و اميد مىدارندكه مكر ناكاه جشم ملك برايشان افتد و بهايشان 
نظرى كند. وميان صفا ومروه برمثال آن ميدان است. 

اما وقوفر بدعرفه و اجتما ع اصناف خلق از اطراف عالم؛ ودعا 
كردن ايشان بهزبانهاى مختلف» بهعرصات قيامت مانتد» كه همةٌ خلايق جمع 
شدهباشند و هر كسى بهخويشتن مشغول ومتحيتر ميان رد و قبول؟. 

اما انداختن سنك: مقصود اظهارٍ بندكى است: بر سبيل تعبكد محض- 
ونيز تشبته به ابراهيم خليل (ع)» كه آن جايكاه” ابليس بيش وى آمده است 
تا وى را ذن بهت افكند» سنككك در وى انداخته اسث. بس اكر در خاطر 
توايد كه «شيطان”" وى دا بيدا آمد و مرا نيامد: بيهوده سنكك حرا اندازم؟» 
بددان» كه اين خاطر ترا از شيطان بيدا آمدهاست: سنكك بينداز تا يشت 
وى دا بشكنى» كة بشت وى بدان شكسته شود كة تو بندهاى فرمائبّردارباشى 





إل أنجه بين دوقلاب قراركرفته تلفيقى است از سخههاى مختل فكيميا وترجمةفارسى احياء, 


كه بهدضرورت أنجامكرفته أست. أيوسليمانكفت. لبيك وسعديلك تو درست 
نيست تا 1 نكاهكه هال شبههناك را بهصاحبش بازدهى. متحير أست ميان ردشدن در 


بيشكاه خدأو ند يا يذدرقته شدن. 
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و هرجه ترا كويند جنا ن كنى و تصرف خويش در باقى كنى. و بهحقيقت” بدان 
كه بدين انداختن سنكك شيطان را مقهور مى كنى. 

اين مقدار اشارت كرده أمد ازعبر تهاى حج نا جو ن كسى دراه اين شناسد 
برقدر صفاى فهم و شدات شوق وتمامى جد دركار» وى را امثال اين معانى 
نمودن كيرد و اذ هر يكى نصيبى بر كيرد؛ كه حيات عبادت وى بدان بود و 
ازحدة صورت كارها فراتر شده باشد. 





اصل هشتم. درقر ان خواندن 


بدانكه قرآن خواندن فاضلترين عباداتاست ‏ خاصته كددرنماز بود 
برياى ايستاده'. رسول (ص) كفت: «فاضلترين عبادات بونزديك من قر آن 
خواندن است.» وكفت: «هركه را نعمت قر آنخواندن دادند و يندارد كه 
هيج كس را بز د كتر ازآنكه وى را دادهاند حيزى دادهاند» خرد داشته باشد 
حيزى راكه حقتعا لى. آنرا بزركك داشته است.» و كفت: «به متثل» كين 
قوآن دد بوستى كنند و درآاتش افكنند» آتش كرد آن نكردد.» وكفت: وروذر 
قيامت" هيج شفيع نيست نزديك حقستعا لى- بزدكوارتر اذ قرآن ‏ نه ييغامبر 
و نه فريشته و نه غير ايشان.» وكفت: «حقستعا لى- همى كو يد: هر كه را خران 
از دعاخواندن مشغول كند". آنحه فاضلترين ثواب شاكران است وىرا عطا 
كنم.» وكفت رسول (ص): «اين دلها زنكار بكيرد همجون آهن!» كفتند: ويا 
رسو ل الله» بدجه زدوده شود؟) كفت: «بدخواندن تران و ياد كردن مركك.) و 
كفت: «من رفتم و شما را دو واعظ بكَذا شتم تا شما را بند همى دهند ‏ يكى 
كوياء و يكى خاموش: واعظ كويا ذرآن استء و واعظ خاموش” مرك.» 





١‏ ددحال قيام. باعث كرددكهاز دعاخواندن بيردازد وبدقر آنخواندن مشغول شود. 








و ابن مسعودكويد. «قرآن برخوانيدكه مزد هرحرفى ده حسئه است؛ و 
نكويم كها كم يك حر فاست» ليكن الف حرفىاست؛ و لام حر فى است» و ميم 
حرفى.» و احمد حنبل(ره) كويد:«حق تعا لى را بدخو ا بديدم, كفتم: :يارب! 
تق رتب تو بوجهجيز فاضاتر؟» كفت: ”بهكلام من قران» كفتم: *اكر معنى فهم 
كنند و اكرنه؟» كفت: ”اكر معنى فهم كتند واكّرنه.»» 


'نالاوت غافلان 

بدانكه هر كه قراآن بياموختء درجة وى بزركك است: بايد كه حرمت 
قرانْ ناه دارد» و تخود را ازكارهاى ناشايست صيانت كندء و در همةٌ احوال 
خو يشكن را بدادب دارد؛ و اكرنه) بيم آن باشدكه قران” خصم وى شود. 

ورسول (ص) كفت: « بيشتر منافقان امت من قر آنخوانان 
باشند.» 

و ابوسليمان دارانى كفت: «زبانيه١‏ درقرآن خوانان مفسدك زودتر أويزد 
كه در بست برستان.» و در تورات استفكه حق تعا لى- مى كو يل: داى بندة 
من» شرم ندارى كه اكر نامة برادرى بوتو رسد و تو در راه باشى. بايستى و با 
يكسوشوى يا بنشينى و يك يك حرف بر خوانى و تأمل بكنى'» و اي نكتابر 
من نامهاى اس تكه بهتو فرستادهام تا تأم ل كنى و بدان كاركنى. و تو اذ آن 
عراض م ىكنى و بدان كاد نمى كنى» و اكر برخوانى» تأمل نكنى تا 
حيست ؟1) 

و حسن بصرى (ره) كويد: «كسانىكه بيش از شما بودند؛ كران دا 
نامهاى داستند كه از حقتعا لى- بديشان رسيده است. بهوشب تأم ل كردندى 
و بهروز بدانكاركردندى. وشما درس كردن آن عمل خويش ساختهايد. حرف 
واعراب وى درست مى كتيد» وفرمان وىآسان مىكيريد.» 

و درجمله ببايد دانس تكه مقصود از قراآن» خواندن مجررد نفيست» بلكه 





1 زيانيه» فريشتكان عذابكر. ؟- در معنىآن فكر و تأم لكنى. 
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مقصود كار كردن است. و خوائدن” براى يادداثة شتن مى بايد» و يادداشتن ن براى 
فرمانبردن؛ كسى كه فرمان نبرد و همى خواند و حروف وى درست همى- 
كويد» جون بندهاى يوتدكةنامة خحداوندى بهدوى رسد ‏ و وى را كارها 
فرموده باشد ‏ ينشيند و نامه به الحان همى خواند وحروف درست همى- 
كند و اذ فرمان وى هيج جيز بدجاى نيارد: بى شك مستحق” مقت و عقو بت 
شود. 
آداب تلاوت 
آداب ظاهر... بايدكة در شش جيز ادب نكّاهدارد دد ظاهر: 


ادب اول آنكه بدحر مت خواند؛ و بيشين” طهارت كند» و روى" بدقبلة 

آرد» و متواضع وار بنشيند ‏ جنانكه درئماز. على'بن ابىطا لب (دض) كويد: 
«هر كسى كدقر آن درنئماذ" استاده خو اند» وى را بههر حر فى صدحسنه بنويسند؟ 
واكّر نشسته خواند درنماز» ينجاه بتو يستك؛ وا كر برطهارت بوآد نه درئمال: 
بيست وبنج حسنة؛ و اكربرطهارت نواد ده حسنه بيش ننويسند. . وآتجة يبه 
شب خواتد ‏ خاصته در نماذ ‏ فاضلترء كه دل فارغتر بوتدو ثواب" 


ادب ددم [آنكةآهسته خواند, و تدبر هم ىكند در معانى وى؛ و در 
بند_آن نباشدكه زود ختم كند جون كروهى كه شتاب كتند تاهر روز ختمى بسر- 
خوانند. و رسول (ص) مىكويد: «اهركه قرآن ييش از سه روزختم كنده فله 
قرآن در نيا بد.» و ابن عباس (ردض) م ىكويد: «إذازلز نلت' و الفارعا برب 
خحوانم به آهستكّى و تأمل كنم » دوستتر دادم اذالسقرة"! وآ لعمران؟ بهشتاب. 
وعايشه (رض) كسى را ديد كه قر آن بشتاب مىخخواند. كفت: « نه خاموش 





أو؟ سورههاى وه (زلزال) و ١١١‏ قرآنء كه هردوكوتاه أست. ؟ وع# سورءهاى ؟او 
© قرآنءكه هردو بلند است. 
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است و نه قرآن خوان.» و اكركسى عجمى باشد ‏ كه معنى قر آن ندذاند ‏ 
هم١‏ آهسته خواندن فاضلتر باشد» نكاهداشت حرمت را". 


أذب سوم كروت است. رسول (ص) مى كو يد: «قر آن برخوانيد و 
بكرييد؛ ا كر كريستن فرا نيايد» بهتكلف فراز آوريد.» و ابن عباس كويد: «جون 
سجدةٌ سبحان برخوانيدء شتاب مكنيد در سجود نا بكرييد؛ اكر كسى را جشم 
نكر يّد بايد كه دلش بكريّد.)رسول(ص)كفت: «قر آن براىاندوه فرود آمده- 
اسرث: حون برخوانيد, خويشتن را اندوهكين كنك.» و هركه وعد و وعيدل و 
فرمانهاى قرآن دا تأمل كند وعجز خويش همى بيند» ناجار اندوهكين شود اكّر 
غفلت بر وى مستولى نبو د. 


ادب جهارم آنكه حق” هر آيتى بككزارد. رسول (ص) جون بةآيتٍ 

عذاب رسيدى استعاذت كردى» و جون بهآيت رحمت رسيدى تنزيه و تسبييح 
كردى؛ و در ابتدا عو اذ بكفتى؛ جون فار غشدىء كفتى: 

ةارس © سمه انم ٍ- 6س هو 5 1 م 2 
58 من .#8 ه © م م 0 ال ق - 0 م ناس م 
اللهم ذكرفى منه مأ دسيت »© و علمدى منه مأ جهلت وارزفنى 
قلاوة آناءالليل والنهار واجعله حجة للى يارب العالمين"'. 
وو حون بدآيات سحده رسك» سجده كنك. اول تكبير بكّويد وانكاه سحده كندء 
و شرطهاي نمارز ‏ از سسّثر عوارت وطهارت در وى نكّاه دارد» و تكبير 
و سجودكفايت بود بى تشهتد و سلام. 


١‏ همء باز. ؟ برأى حفظ حرمت. خدايا هرا بهقرآن ببخشء وآذرا براى 


هن هييشوأ و روشنى ودأهبر و رحمت قرار بده» خدايا آنجه از قرآت فرأموشم شده بديادم آور» 
وآنجه رأ نمىدانم هرا بياموزء و تلاوت آن را در سراسر شب و دوز نصيبمكن» وآت دا برايم 
حجتى سازء أى يروددكارجها نيان. 
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ادب ينجم آنكه اكر از معنى ريا در وى جيزى باشد و يا كسى ديكرر! 
نماز" بشو ليده خواهد شدء آهسته خوائّد؛ كه در خبر استكه «فضل قرائتر 
سر برججتهر١‏ جون صدقة سر است برعلانيه.» و اكر از اين" ايمن باشدء 
اوايترآن بوّدكه آواز بردارد تاديكرى را نيز ار سستماع نصيب بوتد» و تا 
وى نيز ا كاهى بيش يابد و همنت وى جمعتر باشدء ونا نشاط بيفزايد وخواب 
برآمّد و خفتكان ديكر بيدار شوند. واكر اين همه نيتتها جمع شود؛ بر هر 
يكى ثوابى يابد. و اكر از مصصنحف" خواند” فاضلتر» كه جشم را نيز كار 
فرموده باشد. و كفتةاند: «ختمى از مصلحن بههفت ختم بود نّه از 
مصلحّف؟".» و يكى از فقهاى مصر" نزديك شافعى شدء وى را در سجود 
ديد مصتحضنهاده. كفتة: «فقه" شما را از قر آن مشغول بكرد! و من 
تماد خفتن بكزارم 52 بر دست كيرم و تا روز" فرا يكديكر 
نكنم .» 

و رسول (ص) بر إبوبكر بكنذشت: نماز مى كرد بوشبء وق رآنآهسته 
مى خحواندل. كفتا: وجرا آهسته مىخوانى؟» كفت: « آن كه با وى مى كويم» مى- 
شنود.» و عمر را (رض) ديد كه به آواز مىخواند» كفت: وجرا به آوازهمى- 
خوانى؟» كفت: «خفته را بيدا ركنم و شيطان دا دور كتم.» كفت: «هردو نيكو 
كرديد.» بس جنين اعمال" دبع نيت بود وجون نينت درهردونيكوبو د 
بر هردوثواب يا بد. 





اذب ششم آنكه جهد كند نا به آواز خوش خواند»كه رسول (ص) مى- 
كويد:«قر آنرا بةآوازهاى خوش بيارايبد.» ورسول (ص) مولاى بوحد يْفه” 
را ديدكه قرآن بهآوازذ خوش مىخوائد. كفت «اتحمند'لاته االتذى جعل 
فى ا"متتى مثلّه ".2 و سبب” آن اس تكه هرجند آوازخوشتر بود اثر قر آن 
اداسن واعتقرة ينهات و اعان] (و اكه و مفياقكف يلد #ت آق ادها وهدا حسمت 
+ ازدوىقر 1ن نهاز حفظ. ع يكختمازروىقر 1 نخواندت برابر بود باهفتختماز برخواندن. 


شه يعنى شافع ىكفت.(ه « ترجمة |<ياء»» كتاب اسرار قرآن) 5م نام أينهولا در 
«احياوعلوم! لدين»سالم يادشدهاست. ٠7‏ ستا يش خدا يىرا كه درامت من جوت أويى نهاد. 


ررهوكككككوتى د 22س 








در قرآن خواندن: ا 





در دل" بيشتر بُود. و سندشتآن استكه محرابى' خواند. امّاالحان بسياد 
دد ميا نكلمات و حروف افكندن عادت قوالان است ومكروه باشد. 


آداب باطن اما آداب باطن در تلاوت نيز شش استّ: 


اذب ادل آنكه عظمت سخن بداند» كه سخن خداى است و قديم 
است وصفت وى است ‏ قايم بدذات وى»ء و آنجه برذبان وى همىرود حروف 
است. و همجنانكه «آتش» بوزبان كفتن اسان است وهر كسى طافت كفتن آن 
دارد اما طاقت تمئس آتش ندارد. همجنين حفيقتٍ معا نى اين حروف_اكر آشكارا 
شود هفت آسمان وهفت زمين طاقتر تجلتى آن ندارد. 

و اذاين بودكه حق تعالى كفت: لو آكرئنا هذا الم ر آن على جسّل 
َرَأيِعَه حشعامتصدعا من خشيةالله'. وليكنجمال و عظمت قرآن را 
به كسوتٍ حروف بوشيدهاند تا زبائها و دلها طاقت آن دارد» و جز در كسوت 
حروف به آدمى رسانيدن صورت نبندد» و اين دليل آن نباشد كه وراى حروف 
كارى عظيم نيست. و همجنانكه بهايم را راندن و آب دادن وكارفرمودن بفسخنٍ 
أدمى ممكن نيست كه وى زا طاقت ‏ فهم آن لبرت لاجرم آوازها نهادها ند 
نزديك 'آواد بها يمء تا | شانرا بدان1 كاهى دهند؛ و ايشا نآواز بشنوند وكار 
بكنئد و حكمت آن ندائند» كه كاو بهديانكى كه بر وى دنند زمين نرم مى كند 
وحكمت زمين نرم كردن نداند كه مقصود آن است كه هوا درميان خاك شود و 
آب با هرد آميخته شود تا جون هرسه جمع شوند بخار زمين آنرا شايدكه 
غذاىتخمكّردد و وى دا تربب تكند نصيب بيشتر آدميان هم اذ قرآن» آوازى 
و ظاهر معنقى نكن نتبواة نا كروهى ينداشتند كه قرآن خود حروف است و 
اصواتء و اين غايت ضعف و سليم دلى؟ است. و اين همحنئان بو د كه كسى 





هوا زونامه. ل (قرآف: 9ن8/١؟),2‏ أكر ها اين قرآن دا بركوهى فرو فرستاديمى 
از سنككخاره: توآن كومرا بديدىكه بترسيدى و نِْ ندكشتى» و ياره ياره بشكستى از بيم خداى. 
“اشيم ةده ع سليم دلى» ساده دلى. 
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ينداردكه حقيقت اتش «الف» و «تا» و «شين» استء و نداندكه اكر آتش كاغذ 
را بيند بسوزد و طاقت وى نداردء اما اين حروف هميشه دركاغك بأشد و هيج 
كن نكند در وى. و جنانكه ه ركالبدى را روحى است كه ب| وى نماند» معنى 
حروف همجون روح است وحروف جونك لبد. شرف كالبد بدسبب لوح أست» 
و شرف حروف” بدسبب ز3 0 معانى است.» و بيدا كردن تمامى تحقيق ١‏ اين 


ددجنين كتاب ممكن نكردد. 


اذب ددم آنكه عظمت حق._تعاللى-» كه اين سخن وى استء در دل 
حاضر كند بيش از قر آن خواندن» و بداند كه سخن كه مىخواند؛ و در بحر 
خط ركه مى نشيند » كه وى رام ى كويد" : لايمسه الاالمطهرذ ن". 

و جنانكه ظاهر صحف را نشايد بساويدن الا" بددستى ياك» بداندكه 
حقيقتٍ سخن حق دا درنتوان يافت الا" بهدلى باك از نجاست اخلاق بدو 
آراسته بهدنور_ تعظيم وتوقير. واد اين بود كه عكرمه جون مصلحكّف از هم 
بازكردى» وى را غشى افتادى و همى كفتى: هو كلام" اي ه و كلام 
كاي 

و هيج كس عظمت قرآن نداند نا عظمت خداى را نشناسد. و اين 
عظمت در دل حاضرنيايد تا از صفات و افعال وى باز نينديشد. و جون عرش 
وكرسى و هف ت آسمان و هفت زمين» وهرجه درميان اين وآن است ‏ ازملايكه 
وجن” وانس و بهايم وحشرات و جماد ونبات و اصئاف خلق ‏ در دل حاضر 
كند و بداندكه اين كلام اوستكه اينهمه درقبضهٌ قدرت وى است ‏ كه اكر 
همه را هلاك كند باك ندارد» و در كمال وى هيج نقص تبوٌد» و آفريننده و 
دارنده و روزى دهندة همه وى اسثت ‏ أانكاه بأشدا كه شمداى ازعظمت در دل 





بيان همة حقيقت أين معنى. ؟ در «ترجمةٌ احياء» : و بداند كه آنجه هىخواند 
از سخن آدميات نيست» و در سخن خداى خطرى عظيم أست؛ جهء فرمودها|ست... 

+ (قرآنء نوة/2)7/5 [نراهيجكس ساود جز ياكان. * اين سخنيروددكار من أست» 
أينسخن يروددكار من أست. 





ا ا ذخ ذذذذااا« أ يعم ]0 


در قرآن خواندن 4 





وى حاضر شود. 


اذب سوم آنكه دل" حاضردارد: و درخواندن غافل نشود؛» و حديثٍ 
نفس" وىرا بهجوانب براكنده ييرون نبرادء وهرجه بهغفلت خواند ناخوانده 
داند و ديكّر بار" باز سرشود ‏ كه اين همجنان بدك هكسى به تماشا در 
بوستانى شود وآنكاه غافل باشد از عجايب بوستان ‏ تا ديكر باد يبرونآيد 
بى تصرب. واينقران تماشاكام موٌ مئان است؛ و در وى عجايبها وحكمتهاست» 
كه هر كه در آن تأمل كند بدهيج جيز ديكّر نبردازد. بس اك ر كسى معنى قر آن 
ندائد نصيب وى اندك ياشد. اما بايدكه عظمت اين در دل وى حاضر بود 
تا بر | كندهانديشه نشود. 


ادب جهارم آنكه در معنى هر كلمتى انديشه همى كند تا فهم كند؛ و 
اكر به يكراه فهم نكند ا عادت كنديا كر از وى لدتى يا بدء ا عادت مى كند 
اوليتر از بسيار خواندن بسود. 

ابوذرغفارى مىككويدكه «رسول (ص) يك ثلث شب تا روذ اين آيت” 
اعادتمى كرد': إن تعذبهم فا قم عسادك وإن شغفر لم فاتك آدت- 

العزيز لحكيم' د بسمالله الرحمنالرحيم بيستباد اعادت كرد.» 

وسعيد بن جين رشبىدداين آي تكرد: وامتازوااليومآيباالمجرمون". 
واكرآيتى مىخواند و معنى آيتى ديكرمىانديشد» حق آنآيت نكزارده باشد. 
عامر بن عبدقيس ار وسوا سكلة مى كرد) كفتند: «آن» حديث دنيا باشد.» كفت: 
«اك ركارد درسينة من زنند آسانتر از آنكه در نماز” حديث دنيا انديشم.» وليكن 
دل مشغو لى آنكه ”درقيامت بيش حق تعا لى- جون أيستم» وجون باذكردم؟» 
اين ازجملةٌ وسواس مىدانست ‏ بدحكم آنكه هر كلمهدكه در نماز مىخواند. 
اداو ورج االاء موي عاك نك لاسن را تق وزقاء .خا" ن] حافت كرك هه 
فب اين كنا اركروايد. » ؟- (قرآن»4/8؟١),‏ اكرعذابكنى|يشانراء ايشانرهيكان 


تواندء اأكر بيامرزى ايشان راء توآنىكه تويى تواناى دانا. ؟ (قرآن:9؟/ون)2» [د 
#تويند فرأكافرانكه] ازهم جدا شويد أمروزء اى ناكرويدكات؛ 














وه عبادات 





بايدكه جز آزمعنى؛ اندر آن وقت» بههيججيز ديكّر نينديشد؛ وجون انديشة ديكر 
كند» كرجه هماد دين بواد» وسواس باشد؛ بلكه بايد در هر آايتى جز از 
معنى وىنينديشد: جونآيات صفات حق_تعا لى- خواند» در اسرار صفات" 
تأمل كند كه معنى قد"وس و عزيز وجبار و متكبكر وحكيم وامثال اين جيست 
وجونآيات افعال خواتد كه خلقالسمواتوالآرض' ا عجايبٍ ‏ 
خللق" عظمت خالق فهم كند وكمال علم و قدرت وى بشناسدء نا جنان شود 
كه در هرجه نك راد وياد بيند»ء كه همه بدوى بيند و أز وى بيند؛ و حون 
اينآيت خوانتدكه إذا خلقنا ا لانسان من ذطفه آمشاج نستليه'؛ 
در عجايب . نطفه انديشد كه قطرهاىآب لاهنت جكر ني آز و جد فا 
مختلف بديدآوردء جون كوشت و يوست و ركك و استخوان و غير آن» و آنكه 
از وى اعضاء جون دست وباى و سر وجشم و زبان و غيرآن جونآفريده شود. 
وآنكاه عجايب جواهر معانى» جون سمع و بصر و حيات و غير آن» جون 
بديدآيد؟ 

و معانى قرآن را همه شرح كردن دشخوار" بود و مقصود اد اين» 
تنبيه أسست برجنس تفكتر درقر آن. 

ومعانى قرآن سهكس را ظاهر نشود: يكى آنكه اول» تفسير ظاهر؟ 
نخوانده باشد و عر بيك تنشناخته بود؛ ديكر آنكه بركناهى بزركك مصر“ ياشد. 
يا بدعتى اعتقاد كرده باشدكه دل وى تاريك شده باشد؛ وديكر آنكه در كلام 
اعتقادى* برخو انده باشد و برظاهر آن ايستاده؛ و هرجه بهخلاف آن بردل وى 
بكردد اذ آن ثفرت كيرد وممكن نكّردد كه اين كس هر كز از آنظاهر فراترشود. 


ادب ينجم آنكه دل وى بهدصفتهاى مختلف مى كردد حجنا نكه معانى آيات 
مى كردد: جون بهد آيات خوف رسد همة دل وى هراس و زارىكردد. و حون 
بوآيت رحمت رسد كشادكى و استبشار در وى بديدآيدء و جون صفات حقب 





ا (دد آيا تى جند أزقر آنآمده است)» آسما فها وزهين راأفريد. 1 (قرآن» ا 
بيأ فر وديم ما أين مردم را أز نطفهاى آميخته: ما هى [آزما يِيم اأورا. 5 دشخوار: دشوار. 
+ع هراد ترجمه أست. ه- علم كلام. ع دودى جويد. 








ظ 


در قرآن خواندن اهم 





تعا لى. شنود عين تواضع و شكستكّى كردد و جون محالات كفتار شنود س 
كه درحق سخداى تعا لى كفته باشند» حون فرزند و شريك ‏ آواز نرمت ركند و 
با شرم و باحيا و خجلت خواند. و همجنين هر آيتى دا معنيى هستء و أن معنى 
را مقتضايى است. بايدكه بدان صفت كردد نا حق”آيت كزارده بود. 





ادب ششم آنكه قرآن جنانشنودكه از حقتعا لى. شنو ند» و تقديسر- 
كند١‏ كه از وى مىشنود. يكى اذ بزركان كويدكه «من قرآن مىخواندم و 
حلاوت آننمى يافتم» ناتقدير كردم كه از رسول (ص) مىشنوم؛ بس اذاين فراتر 
شدم و تقدير كردم كه ازجبر ثيل مى شنوم. حلاوت زيادت يافتم؛ بس فراترشدم و 
بومئز لت مهين رسيدم؛ و ا كنون جنان مىخوانم كه ازحق تعا لى. مى شنوم 
بىواسطه ‏ ولذاتى مى يا بم كه هر كزنيا فتدام. 





-١‏ تقدير كردن» فرض كردن. 














5 عبادات 





نظر رحمت بديشان مى نكس رأد» كه مىدائندكه از جه كارها باز ماندهاند و 
محروماند و مردمان بر وى مىخندند كه جرا وى نيز بهكار دنيا مشغول نيست» 
وكمان مى بر ند كه مكّرجنونى يا سودايى وى را يديد خواهدامد. 

تسن كر كبس بددرجة فنا و نيستى نرسد و اين احوال و مكاشفات وىدرا 
بيدا نيايد ليكن ذكر" بر وى مستو لى كردد» اين كيمياى سعادت باشد» كه جون 
ذكر غالب شدء ”نس ومحبت مستو لى شدء نا جنان شودكه حق را از همة دنيا 
وآنجه در دنياست دوستتر دارد» و اصل. سعادت اين است؛؟ كه جون مرجع و 
مصير" با حق خواهد بودء بدم رك كمال لذأت يابد» و مشاهدت وى برقدد 
محبيتت وى بود. وآن كس راكه محبوب" دئيا بود رنج و درد وى» در 
فراق دنياارخود عشق وى بود دنيا را جنانكه درعنوا نهسلما نى كفتها يم. 
بس اك ركسى ذكربسيار بكند و اين احوال كه صوفيان دا بود بيدا نيايدء 
نبايدكه نفو ركردد؛ كهاين سعادت بدان موقوفنيست؛ كه جون دل بهنور ذكرا 
آراسته كشت» كمال سعادت را مهيتا شد: هرجه در اين جهان بيدا نيايد» يمس 
از مركك بيدا شود؛ بايدكه هميشه ملازم باشد مراقبت دل راء تا باحق_تعا لى 
راز آرد و هيج غافل نباشد» كه ذكر بر دوام كليد عجايب ملكوت حضرتٍ 
الهيئت است. و معنى ‏ اينكه رسول (ص) كفت: « هركه خواهد كهدر 
روضههاى بهشت تماشا كند» ذ كر حقتعالى ‏ بسيار بايد كه كند.» اين 
است. 

وازذاين اشارتكهكرديم معلوم شد كه لباب همة عبادتها ذكر است. 
و ذكر حقيقى آنبُودكه بدوقت امرونهى فرابيشآيد و خداى دا يادكند؛ و 
بدوقت” معصيت" دست بدارد١‏ وبهوقت'فرمان بهجاىآرد. و اكر جنان بودكه 
ذكراوىرا براين نداردء نشان آن باشدكه حديث نفس بوده است وحفيفتى 


نداشته است. 





-١‏ ترك معصيت كند. 








در ذكر حق نعالى ذحان 





فضيلت تهليل و تسبيح و نحميد و صلوات و استغفار 

تهليل. رسول(ص) مىكويد: «هر نيكويى كه بنده كند در ترازو نهند روذ 
قيامت» مكر كلمة لا! لها لذائله كه اكر وى را درترازونهند در برا برهف تآسمان 
وه ترمين وآانحه در وى استء ريادت كردد.» و كفت: «كويندةٌ لا لها لأاثله 
اكر صادق باشد در آن و بهبسيارى خاك زمين كناه داردء از وى دركذارند.» 
وكفت: «هر كه لا! 43 لذاثله بهو اخلاص بكفت» در بهشت شود.» وكفت: (ه ركه 
بكو يد لا! له لآائلهوحده لاشر يك له لها لملك و لهالحمد؛ يحيى ودميت» 
و هو على كل سَىّ قندير١-‏ هرروذزى صدبار ‏ برابر آن بود كه ده بنده 
آزاد كرده بأشدء و صد نيكويى در ديوان وى بو يسند» و صد بدى مح و كنند» 
و حرزى بوداي نكلمه وىرا از شيطان نا شبانكاه.» 

1 ودر صحيح"' است كه هر كه اين كلمه بخوانّدء؛ جنان ب ودكه جهل بنده 
آزادكرده باشد ‏ ازفرزندان اسماعيل (ع). 
تسبيح و تحميد ‏ رسول(ص) مى كويد كه «هر كه در روزى صدبار بكّويد: 
سبحانالنهوبحمده ؛ همة كناهان وى عفو كنند» اكر بوبسيادى كف دريا 
بُود.هويفن: «هركه اذبسهر نمازى سى و سدبار بكويد: سبحانالله؛ و سى 


وسه بار بكويد: آلحمد لله » و سى وسه بار بكويد: آللهكسر »و 
آنكاه + سيد ار تمام دا ار لاله الآالله وحده لاشرياك لَه 


0م وام اسم والرد هم اس ع 


لهالملك ولهالحمد يحبى و يميت دميت و هو على كل شى قددر» همة 
كناهان وى بيامرزند» كر بتيدارى كقم دريا بود.» 

و دواي تكنندكه مردى بهنزديك بيغامبر (ص ) آمد وكفت: «دنيا مرا فرو- 
كذاشت» دست تنك و درويش شدم., و درمانلهام. تدبير من جيست؟» كفت: 
«كجابى تو از صلوات ملايكه و تسبيح خلايق؟ كه روزى بدان يا بند.» كفت: 





اس سوض 9950 /ح9. 


مقصودكتاب «وصحيح بخاردى» أستكه شامل أحاديث نبوىاست. 








ههة؟ عبادات 





« آن جيست يا رسو لالله؟» كفت: « سبحاناللهالعظيم 2 سبح أن الله و 
ان ( استغ فر الله صدبار بكوى هرروذ بيش اذ نماذ بامدادكزاردن 
و افش ضيح نا نيا الاوك يةتق :تهقاب كن خبر ااهل روا كرئدات وجو ها لو 
از هر كلمهاى فريشتهاى آفريندكه تسبيح همى كويد تا قيامت» و ثواب آن ترا 
بود.» 

ودسول (ص) كفت: «باقيات صالحات اين كلمات اسث: سبحان الله 
وا لحمد للهولا! لهالاالله واللهاكبر ."» و رسول (ص) كفت: دمن اين 
كلمات را بكو يم» دوستتر دارم از هرجه در زير كردش آفتاب است.» و كفت: 
«دوستترين كلمات نزديكٍ حى_تعا 2 اين جهار كلمهاست.» وكنت: «دو كلمه 
استكه سبك است برذبان» وكران است درميزان» و محبوب است بهدنزديك ‏ 
خداى جهان: سبحانالله د جحمده » سحانالئلهالعظيم".» فقراء رسول 
(ص) دا كفتندكهوتوانكران" ثواب آخرت" همه ببُروند» كه هرعباد تكه ما 
مى كنيم ايشان نيز مى كنند» و ايشان صدقه مىدهند و ما نمى تو انيم.» كنفت: 
«شما را بوسببٍ درويشى هر تسبيحى و تهليلى وتكبيرى صدقهاىاست,» و هر 
امر معروفى ونهى متنكرى همجنين. و اكريكى ازشمالقمهاى دردهن اهل خويش 
نهد؛ صدقهاست.» و بدان كه فضيلت تسبيح و تحميد وتهليل در حق” درويشان" 
زيادت بدان سبب است كه دلر درويش به ظلمت دنيا تاريك نباشد و صافيتر 
بوآدء و يك كلمهكه وى بكويد همجون تخمى باشد كه در زمينى ياك افكئند: 
اثر بسيار كند و ثمرت زيادت باز دهد؛ وذكردر دلى كه به شهوت «نيا 
آكنده بسود. همجون تخمى بوتدكه در زمين شوره افكنئد: اثر كمتر 
كنك 


صلوات ‏ رسول (ص) يك روز بيرونآمد وائثر شادى بر وى بيدا بود كفت: 





نك خواءه وناخواه» نا كزير. اسم باكى وى عيبى وستا وش خداى داست و ليست خدايى بحر 
الله د الله بزركتراست. ؟'س ياكى و بىعيبى و ستايش خداى داء ياكى و بىعيبى خداى 
زراك را. 














«جبر ثيل (ع) آمد وكفت: ”بشارت باد ترا! حقتعا لى مى كو يد: بسئده نكنى 
بدين كه يكى از منت تو يكبار برتو صلوات دهد من ده بار بر وىصلوات 
دهم؛ وجون برتو سلام كويد يكبار' من دهبار بر وى سلامكّويم؟ و ملايكه و 
مقر بان من همججنين؟*» 

و رسول (ص) كفت: «هر كه برمن صلوات مىدهدء ملايكه جماه بر وى 
صلوات دهند ‏ كوى: خواه سيار ده و خواهاندك.) وكفت: «او ليتر كسى به 
من آن كسن بوتدكه صلوات بيشتر دهد برمن.» وكفت: «هركه برمن صلوات 
دهد, ده نيكى وى دا بنويسند وده بدى از وى بسترند.» و كفت: «(همركه در 
جيزىكه مى نويسد صلوات برمن بنويسدء ملايكه وى را استغفار مى كنند تا نام 
من در آنكتاب نوشته باشد.١»‏ 





استغفار ‏ اين مسعود (رض) مى كنويد: «در قرآن دو آيت هستكه هيج كس 
كناهسى نكند و آن دوايت برخواندك و استغفار كند» كه نهكناه وى آمرزيده 


شودا: 
والذين إذا فعَدوا فاحشة آو ظلمُوا أففسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذدوجهم " (الايه) ومن يعمل سو آو وظلم سه كسم 


© سس 0 


يستغفر الله دجد الله غدورآ رحيما؟.» 


© س © 60 مم 


و على نا ل نوعو لاا رس ) مى كو يل: فسبح بحمد رجك واستغفره 
اذه كسان قواضاًة. و بدين سبب رسول (ص) سان كفت: « سبحاناك 


ل مانن 6 اشم م ين ان حمل © داس سن ف ام - 
اللهم وبحمدك. آللهم اغفرلى إذاك آذ تالتوابالر حيسم ”.» 





قا وقتىكه نام من در آنكتاب (نوشته) بجاما نده باشد. ؟ يعلى هركه كناهى كند و 
آندو آيت برخوا ند واستغفاركندهكناه وى آمرزيده شود. (قرآت» ؟/ة؟ ١‏ )).؛ وايشانكه 
جون زشتى كنند يا برخويشتن ستم كنند» يادكنند خداى دا وآمرزش خواهندكناهانخويشدا... 
ع (قرآتء 2)١١٠١/8‏ وهركه بد ىكند يأ برخود بيداد كند» 1[ نكه آمرزش خواهد ازخداى؛: خداى 
را آمرزكار يايد ومهربات. ه (قرآن؛١١٠/؟)4:‏ ستاىخداوند خويش دا[ سزا وسزاوارى 
وخدايى ] و آمرزش خواه ازاوءكه أو خداوند تويهيذير است. عو خداياء ياكى و 
بىعيبى تراستوهىستايمت. خدايا هرابيامرزكهتوء :و بهيذيرومهر بانى 








0 عبادات 





و رسول (ص) كفت: «هركه استغفار بسيا ركند؛ در هر اندوه كه باشد 
ترج يابد» و دد هر تنكى كه باشدخلاصيا بد و دوزى وى اذآنجاكه نينديشد 
بدوىر سد.») وكفت: «من هرروز هفتاد بار استغفار كنم.» جون وى جين كردهء 
ديكران را معلوم بأشد كه هيجوقت اذاين خا لى ذبايك بود. وكفت: هر كه در 
آن وقت كه بخسبد سة بار بكويك: استغف رالله الذى لااله الا 
هوالحى القيوم". «همة كناهان وى بيامرز ند» | كرجه بهدبسيارى_ كف دريا وديك 
ييابان وبركك درختان و روزهاى دنيا بود.» وكفت: «هيج بنده كناهى نكند كه 
طهادتى نيكو بكند و دور كعتنمار بكزارد و استغفارخواهدء كه نهيبدان كناه 
وى دا بيامرزند.'» 


و 


آداب دعا 
بدان كه دعا كردن بهدتضر اع وزارى ازجملة قر”باتاسث. رسول (ص) 
مى كو يد: «دعا مخ عبادت است.» و اين برا ىآن اسث كه مقصود از عبادت 
يوقت اسست» و عبوديتت بدان بولا كهشكستكىٍ حود وعظمت خداوند. 
هردو بهدهم ‏ بيند» وبداند؛ و در دعا اين هر دد بيدا شود. و هرجند تض راع 
رياد نتر بود اوليتربا شد. 
وبايد كه هشت ادب نكاه دارد: 


ادل آنكه جهد كند تا در اوقات شريف انفتدء حون عر فه و رمضان و أدينه 


ووفت سح ركاه و درميان شساء 


ددم آنكه احوال شريف نككاهدارد» جون وقت مصاف باكافران" غازيان راء 
و هنكام باران آمدن» و وقفت نماز فريضه ‏ كه درخبر است كه درهاى آسمان 
در اين اوقات كشوده باشد 5 و همحمين درميان. بانكك تماد و اقامت» و وفتى 





أت هرد مىخواهم ازخداوندىكه جز أو خدايى ئيستء زنده وياينده أست. يعنى 
هر يندهك هكناهى بكند اك رطهارتى نيكو بكند و... كناه وى را بيامرز تد. 
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كه روزه دارد. و وقتى كه دل دقيقتر باشدء كه رقتت دل دليل كشادن در 


رحمت باشك. 


سوم آاركه هردو دست بردارد وبهآخر بدروى فرو آرد؛ كه در غدبر است كسه 
«حق تعا لى- كر يمتراذ آن استكه دستى كه بهدوى برداشتند تهى باز كرداند.» 
و رسول (ص) كقت: «هر كه دعا كندء از سدجيز خالى نماند: يا كناهانش 
بيامرزدء يا درحال خيرى بدوى رساند» يا در مستقبل خيرى بدوى رسد.» 


جهارم آنكه دعا برترداد نكندء بلكه دل بر آن داردكه لابد اجابتخو اهد 
بود» كه رسول (ص) كفته است: «أدعواالله وآختمموقنون بالاجابةه'.» 


ينجم آنكه دعا بهزارى و تضر"ع و خشوع و حضور دل كند» كه درخبراست 
كه «از دل غافل هيج دعا نشنو ند.» 


8 ششم آنكه الحاح كند در نماز و دعاء و تكرار همى كند وهمى أويزد؛ ونكويد 
كه «بارها دعا كردم و اجابت نبود) كه وقت | اجابت ومصلحتٍ أن عرد الى 
بهتر داند. و جون اجابت يابد» سنت است كه بكويد: الحمد للها لنى 
بنعمتهقتمالصالحات' . وجون اجابت ديربو آدء بكويد: الحمدللهعلى 


كل حال ". 


هفتم آنكه بيش ؟ تسبيح كند و صلوات دهد. و رسول (ص) بيشاذدعا كفتى: 
«سبحان رب ىالأعلىالوهاب.» وكفته اشت؟؛ «هر كه دعا خواهد كرد بسشتر 
بايد كه برمن صلواتدهد؛ كهآزرا اجابت بود ناجاره وخداى تعا لى- كر يمتر 





خداى را بخذوائيد درحالىكه يباور داريد كه ياسخ خواهد بود. ؟ ‏ ستايش خداى رأ 
كه با نيكويى اوكارهاى فيك تمام كردد. درهمهة حال ستأ يش خداى دأست. 


© ييش» نخست. ه ياكى وبىعيبى يروردكار برقر وفراخ بخش مرا. 














كس عبادات 
ازآن اسثكه از دو دعا يكى اجا بت كند ويكى منع كند.» 





هشتم آنكه توب هكند و از مظالم بيرونآيد و دل بكلى باحق_تعالى آرد؛ كه 
بيشتر دعا كه راد |افتد ازغفلت دلها وظلمت معصيتها بود. وكعب آحبار مى- 
كو يد: «در بنىاسرائيل قحطى بود: موسى (ع) باجملة ١‏ "ملت بداستسقًا١‏ شد 
سهبار ‏ و اجابت نافتند. وحى أمد بهموسى كه”درميان شما نَمكامى"' استء» و 
تا او درميان شما باشد. اجابت دعا نباشد.* كفت: "بار خدايا! آنكيست؟ 
تا وى را بيرو نكنيم.» كفت: “من شما را از نمكامى منع مى كنم» نمتامى جون 
كنم؟» موسى كفت: ”همه تو ب هكنيم اذ نمتامى و سخزجينى كردن» همه توبه 
كردندء وباران آمدن كرفت.» 

مالك ديئنار مى كو يل: «(در بنى اسرا ثيل قحطى بود: بارها بداستسقا بيرون 
شدندء و اجابت نيفتاد. بس وحى امد بهبيغامبر ايشان كهايشان را بكو كه 
“بيرون آمدهايد و دعا مى كنيد ب| كالبدهاى يليد و شكمهاى ع حرام و دستهاى 
بدخون ناحق آلوده: براين بيرو نامدن خشمر من برشما زيادت كردد و ازمن 
دود تر كرديد.»» 


دعوات بر اكنده 

بدانكه دعاهاى مأثور" بسيار است» كه رسول (ص) كفته و فرموده 
است'» و سندت است خواندن آن بامداد و شبانكاه و بس اذ نمازها ودر 
اوقات مختلف. و بسيارى از آن جمع كردهايم ‏ دركتاب احياقى علوم؛ ودعابى 
جند نيكوتر در كتاب بدايةالهداية بياوردهايم: أكر كس خواهد ازانجا ياد 
كيرد» كه نبشتن آن دداين كتاب دراز شود وبيشتر آن معروف باشد» وهر كسى 
ازآن جيزى ياد كرفته باشد. 

اما دعايى جند كه در ميان حوادثكه افتدة و دركارهايى كه كردهآيد 





الل أاستسقاء نمازباران. نمام؛ سخنجين. ؟ ل مأثورء هنقول|ازييأ مبروصحابه. 


ع خوانده ودستور دادهاست. حل هوصة؟١/ح؟ع.‏ 
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سنكت است وآنكمتر ياد دارند ‏ بياورديم نا ياد كير ند» و معنى_آن بشناسند, 
و هريكى بهدوقت خويش مىكويند»كه در هيج وقتى نبايدكهبنده ازحق” غافل 
باشدء و از تضر ع و دعا خالى بود. 

جون از خانه بيرونآيدء بايدكه بكويد: بسماآلله» رب آعوذبك]نآضل 
لاحول ولاقوة إلا بالله» والتعلان على الله'. 

وجون درمسجد شود بكويد: آللهم صل على محمد و على 
محمد و نسلم) آللهماغفر لى ذذوبى وافاّح لى آبواب رحمتك". وباى 
راست فرا بيش داأرد. 

و حون درمجلسى بنشيند كه سخنهاى يرا كنده روود» كفئارت أن بود 
كه بكويد: سبحافك الهم وجحمدك» آشهد آن لااله إل اذت استغفرك 
وآدوب إليبك» عمدت سوء. و ظَلمت تسى؛ فاففرلى ذُدُوبى فَان 
الذذوب لا يغفرها إلا أنت." 

وجون در بازارشودء بكويد: لا اله الا الله وخده لا شرداك له» له 
الُملك و ذَهالحمد» يُحبى و يُمِيت» و هو <َئ لايَمُوت» بيده الخَيْر» و 
هو على كل شى قددر؟. 

و حون جامةٌ نو دربوشلء بكّويد: اللي سوتي هذا الثوب»فلك 


اها 


لها 
2 





١ل‏ بهنام خداء يروردكارا بهتويناه هىبرم از اينكهكمراه شوم ياكمرأهكنم؛ ست مكنم ياستم بينم» 
نأدانى كنم يا نادانى بينم. بهنام خداوند فراخ بخشايش مهر بان؛ جز بهخدا ىكسىدا توأن ونيرو 
نيست» و تو كل (كار سيردك) ب رخداست. ؟ خداياء درود و سلام فرست برمحمد وخا ندان 
محمدء خدايا كناهان مرا بيامرزء و درهاى بخشايش خود را بدروى من بكشا. 

خدايا ياكى وبىعيبى تراء هىستايمت»كواهى .هىدهمكه جز تو خدايى نيستء از تو آهرزش 
مىخواهم و بهتو بازمىكردم» بدكردم وبرخويشتن ستم روا داشتم» كناهان مرا بيامرزكه جز تو 
كسىكناهان را نم ىآمرزد. ع ه ص ه8"/ح7. 











م عبادات 





صنع له'. 

جون ماه نو بيند» بكّويد: آللهم أهله علينا بالأمن والايمان 
والسّلامّه والأسلام» رجى ورد الله'. ش 

جون باد ججتهدء بعمّويد: اللهم إنى آسأتك خير هذه الريح وير 
مافيها و خسر م أرسات د4. و ذعوذ جالله من شره) ور مافيب) 
وشرما أرسلت ده '. 

جون خبرم ر كك كسى شنودء بكو يد: سبحان الحىالذى لا ومؤت» إذا 
الله وإذا إليه راجعون؟. 

جون صدقه دهد» بكويد: ريّنا كَمَبّل منا إذّكَ آذت السميع 
العليمث. 

جون ديانى افتد» بكو يد: عن ينا آنيسدثنا خيراً منها إذا الى 
رجنا راغبون”. 

جونا بتداىكارخواهدكردبكويد: رجّنا آقنا من لدثك رحمةوهبى” 
لنا من آمرنا رشد]". 

جون درآسمان نكردء كويد: ردنا ما خلقت هذا جباطلا سبحاتك 





١ل‏ خدأايا ستايش تراستكه أين جاهدرا برهن يوشأنيدى؛ نيكى آن و نيك بهكاربردنت[ن را از تو 
مىخواهمء و ار بدىآن و بد بهكار بردث آن بهدتو مىيناهم. ؟ خدايا اين هاورا با 
آسوده دلى و ايمان و تندرستى و اسلام همراهكن. أى ماه» يروردكار منو توخداست. 

ال خداياء نيكى اين باد دا وآنجه در أوست وآنجه بههمراه دارد ازتو مىخواهم. واز بدىآن و 
آنجه دراوست وآنجه بههمرأه دادد بدخدا يناه مى برم. ع ياك و منزه مىدارم خدايى را 
كه هركز نمىميرتء همانا از آن خداييم وهمانا بدسوى اوبازكردندكانيم. ه يروددكارا؛ 
اذما ببذير» ذيرا توشنواى دانابى. 2 ل (قرآن9/"). اميسواريمكه مكرالله مادا بدل 
دهد به أزآنء ما بىنياز وحاجت خواست ياخداوند خود م ىكرويم. لال (قرآت42م١1/١١)»‏ 
خدأو ندما؛! ببخش مادا ازنزديك خويش بخشايشىء و بسازكار ها دا براستى ونيكويى وصواب. 
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فقنا سي يم جَعَلَ فى السماء دروجاً و جعل فيها 

ع يه بكويد: سبحان من مسح الرعد بحمده و 
الملائكة من خيفته ". و بهدوقت صاعقه بكّويد: آلنهملاققتلنا بغضيك 
00 دعذابىك و عافنا قبل ذاناك5. و بهوقت باران بكويد:] له 


6 س 6 و ع 0 ع اماس س 0 تس 0م 33 


جعدهسقيأهنيئا وكا نافعاً واجعله سبب * رحمهولا قجعله شبسس 2 


عداب” : 


2 بكّويد: اللبودر ا البيرر اي 0 قلبى؛ و 
آجر نى من لشيطانالرجيم 

در وقت هرأس و بيم 59 الهم إذا ندرأبك* فى ذنحورهم و 
ضعوذ بك من شسرورهم". 

جون جايى درد كند. دست برآن نهد و بكويد: دسم الله سه بار 


وآعوذ جالله وفقدرة»4ه مشر ما أحد وأحاذر ١"‏ هفت بار. 


جون اندوهى رسد بكويد: لاإ ذه الاللهُ العلىالحكيم» لاله الاألله 
ربالعر ش! لعطلنة ١‏ : 


12-11 0 
(قرآنء: »)١99/‏ خداوند ما؛ اين يهكزاف وباطل نيافريدى» ياكى وبىعيبى تودا هس بازدار 
أزما عذاب1 تش. ؟ (قرآنء 8؟9/١9)ء‏ با بركتآن خداىكه در آسمانبرجها كردء و درآن 
جراغى نهاد[دوز دا]ء؛ وماهىتا بنده[شبدا]. (قرآنء :)١18/1١‏ [ياكى و بىعيبى1 ن رأ 
كه] تسبيح مى كند و مىستايد رعد؛ و مر متكان هم مئستايند او رأ أز بيم. ع خدايا 
هارأ بهخشم خود مكشء و بدعذاب خود هلاك مكنء و ييش از فر| رسيدنآن از ما در كذر. 
دداحياء: صيبء( بارأن سخت) [مدهاست. ع خدايا آنرا سيرا بيىوسازكواراوفروديختنى 
ننوةمكةنو1قزا مي عفان عاق -ونين عذات. مكردان: + خدايا ناه مرا بيامرز: و 
خشم دلم دا فرونشان و مرا از ديو دانده شده دريناه كير. م دد أحياء: انا تجملك. 

به خدايا ما بهيارى تو برسينة دشمنان هىكوبيم» و ازآزارشان بهتو ينأه هى بريم. 


بدخد! و نيرويش يناه مى برمء از زيان1 نجه هى بينم و يرهيز مى كنم. ١‏ جز خدأاوند 
بلنديايه و دانا خدأ يبى نيسمك» خدايى يست جز خدأو ند عرش( تخت) بز د كك. 











ا عبادات 





جونبهكارىددما تدءبكويد: آللهم إتى عبدك وابن عبدك وادن 
آمتدك» خاصيتى بيدك» ماض فى حكمك» فافى فى قضائك » آسأئك 
بعل اسم سمبت ده ففسك وآذزلدَه فى كتابك وأعطيعه آحدآً مسن 
لفك و استأدرت ده فى علم الغيب عندك) آندجعل القر آن رجيع 
قلبى و ذور صدرى وجلاء غمى وذهاب حزنى و همى'. 

جوندر أ ينه نكر د بكويد: الحمد لله الذى خلقنى فا حسن خلقى و 


جون ندهاى خمّردء بيشانى وى بكيرد وبكّويد: آللهم إذنى آسأألك 


اس 0 و اس م م - اللو 5 ري اس م 
خسره وخيسر ماجبل عليه؛» واعوذ بدك من شره وشرما جبل عليه ٠‏ 


م تاي 


جون بخسبد»بكويد: رب +داسمك وضعت جنبى؛و باسمك آرفعة» 
هذه ذفسى آنت قتوفاهاء لك مماقها و محياهاء إن آمسكتبا فاغفر 
لها وإن آرسلتها فاحفظها بما دَحفَظ ده عبادكًا لصالحين؟. 

جون بيدارشود» بكويد: الحمد لها لد ىآحيانا دعدماآماكنا وإليه 
النشور» آصبحنا وآصبحَالمُلّكْ للّه والعظمة والسُلطانُ لله والعزة 
والقدرة لله؛ آصبحنا على فطرة الاسلام وكلمّةالاخلاص» وعلى دين 





لل خداياء من يندهٌ توه وفرزنئد بندةٌتوءوفرزندكنيز توام» بهفرمان توهستم» حكم تودد منروات است 
وقضاىتو دد من نافنذ؛ أزتو مىخوأهم بههر ثام ىكه برخود تهادهاىء: يا دركتان خد: فرو فرستادهاى؛) 
ها به آفريدهاى از آفريدكان خود ارزانى داشتهاىء: يا آن را به علم غيب حرد محصوضكردهاى؛ 
قرآن دا بهار دل و نور سينة من سازء و سبب دود شدن اندوه و افسردكى و يريثشانى من بكردان. 
؟ سياس خدايى راء كه مرا آفريد و نيكوآفريد و مرا جهره نكاشت ونيكو نكاشت. 

ل خدايا خوبى أو و خوبى سرشت او دا از قو مىخواهمء و از بدى او و بدى سرشت أو بهتويناه 
دى برم. ع بهنام قو اى يروددكاد يهلو بريستر نهادم و يهام تو يهلو بره ىكيرم؛ اين 
نفس من اسدتكه تو همهداش دا دد اختيار هىكيرى:» مركك و زندكى أو تراست»: اكر أو دا كرفتى 
بيامرزش» و اكر رهايشكردىء بدا نجه بندكان نيك و كار خود تككاه مئدارى او دا تكاه دار. 











در ذكر حق تعالى ذه 





تاكان عن الشركة . 





ستايش خدايى راستكه ما را يس از مرك زنده هى كند؛ و رستاخيز بهسوى أوستء ما ويادشاهى 
جها ناز 1[ نخداييم» بزدكى وجيركى خداىراستء توافايى ونير وهمندى او داستء برفطرت|سلام و كلمة 
اخلاص زاده شديم» و بردين ييامبرخود محمد(ص) وبرملت (مذهب) يدرخود ابراهيمآن ياك يكتا 
كوى يكتاشناس يكتايرست ‏ و از انبا زكيران با خداى خويش هركز تبود. 








اصل دهم . دز تر تيب وردها 


ازآنجه در عنوان عسلمانى كنفتيم معلوم شدك هآدمى را بدين عالم 
غريب ‏ كه عالم آب وخخاك است ‏ بهتجارت قرستادهاند؛ اكرنه 
حقيقت دور وى علوى استء و ازآنجا آمدهاسثتء وبازآنجا خواهد 
شد.١‏ و سرمايةًوىدراين تجارت عمر وى استء و اين سرمايهاى است 
كه بر دوام' در نقصان است: اكر فايله و سود هر تفسى ازوى 
بنستانند سرمأيه بدزيان ايدو هلاك شود. وبراى اين» حق ‏ تعا لى كفت: 
والعصر. إنالانسان لفى خسر. الاائنين آمَنُوا و عَمدُواالصالحات". 
و مثل وى جون مردى است كه سرمايةٌ وى يخ بود. درميان تا بستان بنهد ثا 
مىفروشدء و منادى همى كندكه «أى مسلما نان» رحمت كنيد بر كسى كه سرماية 
وى مى كدازد.» همجنين سرما يةٌ عمر بردوام مى كدازد. جه جملة عمر ماانفاس 
معدود است در علم حقتعا لى. بس كسانى كه خطر ؟ اين كار بديدند انفاس 
خود را مراقبت نمودند» كه دانستند كه هر يكى كو هرى اسداكه بدوى سعادتر 
ابد صيد توان كرد»ء و بر وى مشفقتر ازآن بودندكه كسى بر سرماية زر و سيم 
باشد. واين شفقت بدان بود كه اوقات شب ورور را توديع كردند برخيرات» 


ل بهآنجا (عالم علوى) باز خواهد شدء بازخواهدكشت. إل بردوأم» بيوسته. 
(قرآن:١١/اولاو")؛‏ بدكيتى وشبا نروز و هنكام [سوكند]. كه اين آدمى ددكاست أاست و دد 
زيان. مكرايشانكه بكرويدند وكارنيك كردند. + خطرء يزدكى» أهميت. 








در ترتيب وردها 





و هرجيزى دا وقتى تعيبن كردند و و ردهاى مختلف بنهادند. 

اما اصل ورد از آن نهادنل ثا هيج وقتر ايشان ضايع نشود, كه١‏ ةانشةد 
كه بوسعادت آخرت كسى رسد كه ار اين عالم بشود و5 ١أنس‏ و محبت حقب 
تعالى بر وى غالب بُود. و /نس جز بهدوام ذكر نبْود؛ و محبت جز 
بدمعر فت نبسود؛ و معرفت جز به تفككر حاصل نشو د. بس مداومت ذكرو 
فكر” تخم سعادت است. و ترك دنيا و ترك شهوات و معاصى براىآن مىبايد 
5 فراغت ذكر و فكر بيأ بنك. 

ودوام ذكر را دوطريق است: 

يكى آنكه الله الله بردوام مى كويد بددل نه بهزبان؛ بلكه بددل نيز 
نكويد؛ كه كفتن همجون حديث نفس است؛ بلكه هميشه در مشاهدت بود 
جنانكه هيج غافل نتبود. وليكناين سخت متعذكر است ودشوارء وهر كسى 
طاقت اين نداردكه دل خويشتن يك صفت و يك حالت دارد» كه اذ اين 
بيشه خلق را ملال كيرد. بس بدين سبب اوراد مختلف نهادند ‏ بعضى به 
كالبد” جون نمازء و بعضى بدزبان” جون قر آن خوا ندن و تسبيح» و بعضى بددل" 
جون تفكثر وتأممل ‏ تا ملال حاصل نيايد. جد در هروقتى شغلى ديكر باشدء 
ودر انتقال ازحالى بدحا لى ديكرسكونى بود. 

و ديكّر با اوقاتى كه بوضرورت حاجات دنيا صرف بايد كرد" متميكن 
شود و اصل”آناست كه اكر همةٌ اوقات بهكار آرت صرف نكند بارى 
بيشتر اوقات صرف كند» تاكفةٌ حسنات راجح شود؛ كه اكر يك نيمةٌ اوقات 
بددنيا و تمتلع در مباحات صر فكند و يك نيمه دركادر دين» بيم بوتدكهآن 
كفة ديكر راجح ايد؛ كه طبع ياورباشد در هر جهمقتضاى طبع است» وصرفر 

دل دركارر دين" خلاف طبع استء» و اخلاص درآن دشوار استء و بىاخلاص 
هرجه دود بيفايده باشدء و بسيادى اعمال بايد نا يكى بهاخلاص" اذ ميان" بيرون 
ابلك 


يس بيشتر اوقات بايد كه دركار دين باشد و كار دنيا تبّع باشد. و 





١‏ ديراكه. (واوحاليه),؛ در<الىكه. 











بات ظ عبادات 





براى اينكفت رسول(ص) اذقول حق_تعالى: و من آضاء الليل فسبح و 
آطر اف النهار تعلّك 566 وكفت: واذكراسهم ردك دكرة وأضياد': 
و منالديل فاسجد لَه و سَبَحه ليلا طويلاً". وكفت: كاذوا قليلاً من 
الثيل ما يبجعون؟. ودر همه اشارت بدان اس تكه بيشتر اوقات مى بايد 
كه بدحق_تعا لى مشغول بُود. | 

يس اين جز بهوقسمت اوقات شب و روز حاصل نيايد. بس بيان اين 
لادم است ولابد”. 


.بيدا كردن وردهاى روز 

بدان كه در روز بنج ورد أست: 
درد ادهل از صبح است تا بر آمدن آفتاب. و اين وقتى شريف استكه حق ‏ 
تعا لى. بدين سو كند ياد كرده است و كفته: والصبح أذا كنفيرة وكنفت: 
قل آعوذ دربالفلق” وكفت: فالق الاصباح" همه در اين آمدهاست: 
بايد كه دراين وقت همة آنفاس خويش را مراقبت دارد. ظ 

جون اذخواب ببداد شود بكويد: الحمد لله اذى آحيانا بعد ما 
أماتنا و السهالنشور4 و دعايى كه ياد كرده آمد وجامه دريوشد و به 
ذكر و دعا مشغول باشد. و دربوشيدن ججامه نيتت ستثر عتوارت و امتثال 
فرمانكند, و اذ قصد ريا ورعونت حذركند. بس يهطهارت”جاى شود و 
باىر جب فرا بيش نهد. بس وضو و سواكك_ جنانكه كفتهايم با جملة اذكار 





ا (قر آن..؟/١1١)2‏ وازساعتهاىشب هم بستاى أو دأونماز كن» وب ركوشههاىروزء تامكر تر أخشنود 
كند قا خشنودشوى. ؟"(قر أن 9١6/1؟)»‏ وياد كنخداو ند خويش را بهناماوء يأمدادوشبا نكاه. 
؟ ‏ (قرآنء 8/79؟)؛ واز شب لختى سجدهكن اودا و شبهاى دراز اودا يرست وستاى. 

ع (قر آنء ١7/8١)؛‏ ازشبها | ندك مىخفتند. ه (قرآن: »2)١18/48١‏ وبامدادكه دم برزند. 
؟:ك (قرآن7١١1/١)),‏ بكو [اى محمد]ء فرياد مى خواهم بهخد أو ند همة أ فريده. ( بمعناىمرادغزا لى : 
خدأو ند «سييده دم» يا «روشناى صبح»). ال (قرآن,.9/9): شكافندةٌ روزاست از شب. 
سه ص /7917؟/ ح١.‏ به سواكء؛ مسواك. 














در ترنيب وردها ذب؟ 





و دعوات - بدجاى ارد. يس فكت صبح١‏ در خانه بكند» آنكاه بهدمسجد 
شود؛ كه رسول (ص) حجني ن كردى. و دعايى كه ابنعباس روايت كرده است 2 
يساذن سكت حجنا نكه در كتاب بداية الجداية بياورده ايم ياد كيرد وبكويد. 

يس بهمسجد شود أهسته» و باى راست درنهد,؛ و دعاى دخول مسجد 
بككويدء وقصد صف اوال كند. وسش تصبح- - اكر درخانه نكمزاردهاست_ 
بكزارد؛ و اكردر نحا نه كزارده است» تحيكت مسجد بكند و منتظر جماعت 
بنشينك و به تسبييح و استغفار مشغول شود. وجون فريضه بكّزارد, بنشيند تا آفتاب 
برآيد؛ كه رسول(ص) مى كو يد: «نشستن درمسجد نا آفتاب برايد دوستتردارم 
ازانكه جهار بندهآزادكنم.» 

و تاآافتاب برآيد بايد كه بهجهار نوع ذكر مشغول باشد: دعاأ؛ و تسبيح؛ 
و قرآن خواندن» و تفككر. | 

جون از نما" سلام دهد» ابتدا بهدعا كند و بكويد:آللهمصلعلى محمد 
و علىآ ل محمد. آللهمآفتالسّلام ومنك) لسلام وا لبك يعو دا لسلامحينا 
رجّنا بالسلام وآدخلنا دارالسلام تساركت ياذا الجلال و الاكرام'. 
وآانكاه دعاى مأثور در اين وقفت خواندن كيرد وازكتاب احياء وداعوات 
ياد كر 

جون از دعا فادغ كشتء بهتسبيح و تهليل مشغول كردد؛ و هريكى صد 
بار يا هفتاد بار يا ده بار بككويد. وجون ده ذكر هريك دهبار بويد جمله صد 
باشد؛ وكمتر از اين نشايد. و در فضل, اين ده ذكر اخبار سيار آمده است ‏ 
نقل نكرديم تا درازنشود. 

يكى - لا! لهالآالله وحده لاششرباك له لهالملك و لهالحمد؛بحيبى 

و ارات دغ 


و دميدتهء وهو حى لا دموت» ديده) لخيدر) وهو عدن كل شسى قدير". 





اسل سنت صبح» تافل صبح. ل نخدايا بر محمد و خاندإن محمد درود فرست. خدايا تو 
سلامى و أزتو سلام است؛ و سلام بهدسوى تو باز مىكرددء يروردكارا ما را بهسلام بهرودز بدار و 
دد دادالسلام (بهشت) جاى دهء خجسته وبزركوارى؛: اى صاحب يزدكى وبزركوارى. 
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دوم لا! لهإلاًاللها لمدك) لحقالمبين .١‏ 

سوم ب سببحان الله والجمد لله ولا ! له الأالله والله آكدر"» ولا حول 
ولا قوة إلا جاللها لعلىالعظيم. 

جهادم ‏ سبحانالئثهالعظيم وبحمده" 

بنجم - سدوح قدوس ربالملائكة والروح". 

5 7# 1 اس - روس 7" 5 ل كوس رم 

ششم ‏ استغفر الله الذى لاإله إلا هوالحىالقيوم* و آسأ له 
الدوجه”. 

ّ اا عاك ل اوهس هاس 7 ااه ةا اسه 

هعتم باحى دا فيدوم درحمتك استغيث لا قحلدى ) لى تفسى 
- © ميت م © ىت 2 و مدن 
طرقفه عبسن » واصلح ذى شاكى كله . 

5 بل مات - ل 62م هداس ره 2 1 سس © اس 

هشتم ‏ اللهم لا مانع دما اعطيت ولا معطى لما منعت»ء ولا 
نفع ذَاالجد من كالجد". 

1 55 هارن اس 5# ص ١‏ اع مس 2 ل .1 

نهم اللهيم صل على محمد و على ال محمد . 

0 ا راش ساس 0ه 4 5 ه - و 

دهم جسماللها لذى لاأمفرمع اسمه شى ف ىالارض ولافى!ا لسماء وهو 
السميعالعلييم". 

اين ده كلمه» هريكى ده بار ياجندانكه بتواندبكويد ‏ كه هر يكىرافضلى 
ديكر استء و در هريكى لذاتى و ١/نسى‏ ديككر بساشد ‏ و بس اذ اين بدقرآن 
خواندن مشغول شود و اكّر اذ بّر ندارد. ان تفاريقات قوارع''قرآن يادكيرد 





١ل‏ خدايى نيست جز اللهء يادشاه برحق آشكارا. اس هم صض 7588/خ؟. 
ا سي ص0 ؟ / ح. 0" ياك و فى عيب وستوده أست يرودد كار فرشتكات وجات. 
ههص.2؟/ ح١.‏ ا ابإازاوتوبه(باز كش بهدسوىاو)هىشواهم. لالائز ندمو أىياينده» 


بهمهر بانى تودست ثياز برهمىدارمكه مرا لحظهاى بهخويشتن وا مكذارىء و همة كارم را نيكو سازى. 


م خدايا بخشش تودا بازدار ندهاى نيستء و بازداشتة تودا بخشندهاى نيست. و برخوردار ازتورأ 


بدهيج كوثششى نياز نيست. بك سسوض791/ ح7. ل بهنام خدايىكه با نام أو 
جيزى دد زمين وآسمان زيان نمىرساند» و أو شنوا و داناست. ١ل‏ قوارع(ج: قارعه), 


حودات زمانهء» سختيهاء جيزهايى 5ه دلدا از ترس به قرش مىا| ندازد؛ تفاديقات قوارعء آيات 
يرا كندهاى كه ديو را براند ودفع يلا كند. 











در ترثيب وردها فض 





وبرخواندء جون اآيهالكعرسى' و آم نالرسول ' د شهدالله 


و قل اللهم مالك الملك؟ و اول سبح - ال<ديدة وآخر سبح- 
الحشرة. 

واكر جيزى جامع خواهد, از قرآن و ذكر خداىء آنجه خضر (ع) 
ابراهيم تيمى دا ياموءدت ‏ در مكاشفاتى كه وى را بودهاست ‏ أن مى- 
خواند» كه در وى فضل بسيار استء وآنرا 0 خوائنك: ده 
حيز است» هريكىهفت باد ا لحممد” والمعوةذ 21 تين" وسورةالا لاص 
و قليا هاا كافرونة وآيةالكرسى .'١‏ اين شش اذ قرآناستءه و جهار 
ديكر ذكر استث. 

يكى - سبحاناللهوا لحمد لله ولا له إلا الله وائله أكبر"'. 

و ديكر- آللهم صل على محمدوعلى آل محمد'' 

وديكرب- الهم اغفر للم منينوالمؤمنات''. 

فاذيكرت اقل أغفر لى ولوالدى وارحمهماء وافعل فى و نهم 
عاجلاً وآجلاً فى لدين والدذيا اكريما 3 ابل ولاتفال يد 


با مولانا ما نحن آهله؛ إذّك غفور رحيم"٠‏ . واندر فضل اين حكايتى 


دراز است كه در احياء بياوردهايم. 
و جون اراين فادغ شود به تفكثر مشغول شود. و مجال تفككر سيار 
است» و دد آخرر اين كتاب كفته آ يد. اما انجه هرروز مهم است؛ آنكه در مرك 





ال قرآن١؟/86؟.‏ ؟لقرآنء 86/5 5. ؟ ‏ (قرآن:4/9١)ءكواهىدادخداى...‏ 
ع (قرآن» »)ء وى ,ارخداياء اىدارنده وخداوند يادشاهى... جون دوسورةٌ 
<الحديد» (/اة) و <الحشر» (85) باكلمة «سبح» آغازمىشودء نام هردوسوره دا هم يادكرده 
است؛ در «احياء»: خمس آيات من اول الحديد ثلاثاًمن آخر سودة الحشر. »؟ل سورة١.‏ 
سورمهاى اا و؟١١.‏ 4 سورةٌ ؟١١١.‏ هل سورةٌ .1١9‏ 

6 هوصض788/ح5؟. ا ادسويصضص١7/ح؟.‏ خدايامردان وزنانيا ايمانرا 
بياهمرز. . « خدايامرا و هدر وهادرم دا بيامرزء و باآن دو مهربان باشء؛ با هن و 
آنان درحال وآينده., دد دين ودنيا وآخرت» آنكن كه تو سزاى [ نى» و با ها جنان مكن 
كه خود سزاوادآنيم» جه تو أمرزنده و ههربانى. 


0-7 5:تر(زدوررايايايايايايايا]0ا0ا00 
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و زندكانى و اجل تفكك ركند و با خودكويدكه (از اجل يك روز بيش نمانده- 
است»»كه فايدة اين تفكترعظيم استء كه خلق" روى بددنيا آوردهاند» وآن از 
درازى آمل استء كه اكر بديقين دانندى كه تا يك ماه يا يك سال ديكّر 
بخواهند مردن, از هرجه بدان مشغولاند دور باشندى. و باشد كه نا يك روز" 
خود بخواهند مرد و١‏ ايشان بهتديير_كارى مشغولاندكه نا ده سال ديكر بهكار- 
نيايد. و براى اين حقتعا لى كفت: آولم منظروا ذى ملكوت السموات 
والآرض و ما خَدق الله من شي وآن عَسىْ آن يعون قدافترب آجَلبم' 
(الايه). | | 

و جون دل صافى كند و اين انديشه بكند» رغبت ساختن " زاد آخحرت 
در دل" حر كت كند. بايدكه تفكثر كند نا در اين روزى جندء خيرى ميسكر 
تواند بود وى راء و از هرحه معصيت است حذر بايد كرد ودركذلشته» كه 
تقصير كرده استء تدارك بايد كرد. و اين همهرا به تدبكر وتفككر حاجت 
بود. 

سن اكببر كن إزا واه" كاوه بو دكا ود ملتكوت آسمان و زمين 
كرد ودر عجايب صنع نكردد.ء بلكه درجلال و جمال حضرت الهيدت 
نكردء اين فكر از همةٌ عبادات و از همه تفكثرهاى دون اين فاضلتر استءكه 
تعظيم_حق_تعا لى بدين بر دلغالب شود. و تا تعظيم' غالب نكرددء محبتت 
غالب نشود و كمال سعادت يافته نشود. و كمال سعادت در كمال محبّت استء 
واين ه ركسى را ميسكر نباشد؟ وليكن بتدلاين بايد كه در نعمتهاى حق 
تعالى كه بر وى است تفكر كند و و در محنتها كه درعالم اسسنت ‏ ازييمادى 
و درويشى و غير آن از عقوباتكه وى را ازآن خلاص دادهاند ‏ نا بداند كه 
شكر" بر وى واجب است. و شكر بدان بُوتدكه فرمانها بهجاى آرد واز 





ل درحالىكه. "ل (قرآن:ا/46١)؛:‏ در نكر ند درآ نجه أزنشا نههاى يادشاهى خداست 
دداسمانها و زمينها وآنجه خداى1آفريد از هرجهآفريدء وددشكر ند بها نديشةُ خويشكه مكر 
جنان استكه اجل ايشان و هنكام سرانجام ايشان نزديكآمد. ساختن » آماده 
كردك» تدارك. 
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معصيتها دور باشد. و در جمله. ساعتى در اين تفكث ر كند كه بيس ار برآمدن 
صبح جز فريضه وسكت نماز بامدادء هيج نماذ ديكرنيست تاآفتاب برآيد: 
> جنال 1ن دعرو كر ات 


اما ورد دوم إزآفتاب بر آمدن تا جاشتكاه. بايدكه اكّر تواند درمسجد صبر 
كند تا آفتاب برآيد _ يكنيزه بالا" وبهتسييح مشغو ل باشد تا وقت كراهيتت 
نماز بكذرد. آنكاه دو ركعت نماز بكند. جون جاشتكام فراخ شود_كه جهار 
يكى' از روز بككذرد ‏ تمار حجاشت آنككاه فاضلتر بوَد: جهارركعت نماز 
بكند ‏ شش يا هشتء» كه اين همه نقل كردهاند. و جو نآفتاب" ادتفا ع كرفت 
واين ركعتها كزارده شدء بهجيزهايى كه بهخلق تعّلّق دارد مشغول شود 
حون عيادتٍ بيماد و تشييع جناره و قضاى حاجت مسلمانان يا حضور در 


مجلس علم. 


اما ورد سوم ازجاشتكاه تا نمازبيشين. اين و رد مختلف بود درحق” مردمان» 
و ازجهار حالت خالى نياشد: 


حالت اول آنكه قادر باشد برتحصيل علم. وهيج عبادت اذاين فاضلتر 
نياشل؟ بلكه كسى كه براين قادر بود. جون از فريضة بامداد ببرداختء او ليتر 
آن بودكه بهتعلكم مشغول شود. ليكن علمى خوانتدكه نافع باشدآخرت راء 
وآن علمى بودكه رغبتٍ دنيا ضعيف كند و رغبت آخرت" ريات" و عيوب و 
آفات اعمال را كشف كند و بها خلاص" دعوت كند. اما علمم جدل و خلاف و 
علم قصص و تذكير" كه بدصنعت و سجع بدهم بازنهاده باشند ‏ اين همه 
حرص «نيا را زياد تكند و در دل" تخم حسد و مباهات براكند. و ايزعلم 
نافع در كتاب احياء و دركتاب بجواهرالقرا نْ ودداين كتاب"” مجموع است: 


تت يبدل تماد 5 أت به بالا واندارةٌ يلك نيز ه. ع زَ بعى. ع ا محصراد 








م عبادات 


اين حاصل بايد كرد بيش از علمهاى ديكر. 





حالت دوم آركه قدرت اين ندارد» ليكن بهذ كر وعبادت مشغول توانك- 
بود. و اين درجة عا بدان است. و مقامى بزرك است ‏ خاصته اكر بهوذكرى 
مشغول تواند بود كهغالب باشد بردل» ومتمككن وملادم بود دل را. 


حالت سوم آركه بدجيزى مشغول باشد كه درآن راحت خلق باشد» 
جون خدمت صوفيان و فقها و درويشان. و اين از نوافل عبادات" فاضلتر» كه 
اين ؛همعبادت استء وهم راحت مسلمانان بود وهم معاونت ايشان برعبادت؛ 
و بركات دعاى ايشان اثرى عظيم دارد. 


حالت جهارم آن باشدكه بدين نيزقادر نباشد» وب ه كسب مشغول شود 
براىئخود و عيال. جون'امانت نكاه دارد؛ وخلق از ذبان وى و دست وى ايمن 
باشند» و حرص دنيا وى دا در طلبر زيادت نيفكند؛ و بوقدر_كفايت”" قناعت 
كند وى نيز ازجملة عا بدان است» ودر درجهء دوم اصحاب اليمين باشدء| كر 
جه از جملة سا بقان و مقر"بان نباشد. و درجة سلامت را ملازم بودن" اقل 
درجات است. 

اماآنكه روزكار نه در اين جهار قسم يكى كذارد» آن اذ جملة ها لكان 
است وار اصحاب و اتباع شيطان. 


اما وردجهارم از وقت زوال"تا نماز ديكر ببُوتد. بايدكه بيش اذ زوال* 
قيلو له" كند» كه قيلوله نماز شب راء جؤون سحور باشد روزه را. اما جون 
قباح. فى ليده قل له كر اهيتات إيتوة و كد بان حتتق مكروه مستت :وجو 
بيدار شود» بايد كه بيش از وقت نماز بيشين طهارت كند؛ و جهد أن كندكه 





١-جوددر‏ كسب. ا زوال» متمايل شدت آفتاب از وسط آشياتن بفسوى مغر ب. 
5 قيلوله؛ خوا ب جاشتكاه. 
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باك نماز درمسجد شنود» و تحيدت مسجد بكّزارد وجواب مؤذان باز دهد. 
و جهار ركعت نما زكند بيش از فرضء كه رسول (ص) اين جهار ر كعّت 
دداز بكردى وكفتى: «در اين وقت درهاى آسمان بكّشايند.» و درخبر است كه 
«هر كه اين جهار ركعت نماز بكند؛ هفتاد هزار فريشته با وى نماز كنئدء و تنأ 
شب وى راآمرزش خواهند.» يس بامام فريضه بكّزارد» و دو ركعت 
سكت بكند» وا تا نماز ديكر جز بدتعلتم علمء يا بومعاو نت مسلمانى» ب 
به ذكرىء يا بذفقرائت قرآن يا بهكسبى حلال ‏ بهقدر حاجت ‏ مشغول 
نباشك. 


اما ورد ينجم از نماذ ديكر تا فروشدن آفتاب. بايدكه بيش از نماذ ديكر 
بومسجدآيد» و جهار ركعت نماز بكند»كه رسول(ص) كفت: «خداى تعا لى- 
رحمت كناد بركسىكه بيش اذ نماز ديكرء جهار ركعت نماز بكند.» و جون 
فارغ شود جز بدانكه كفتهايم مشغول نشود. 0 

و آنككاه ييش أ نماز شام به مسجد شود» و به تسبيح و استغفار 
مشغول شود » كه فضل. اين وقت همجون فضل بامداد باشد. جنانكه كفت: 
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب'. 
بايد كه والشمس وَضحيها ' و والدّيل إذا يغشى" و المعوذتين», 
برخواند. و بايدكه جون آفتماب فرو شودء وى در استغفار 3ه ودر جمله 

بايد كداوقات" موزةع باشد» و هروقتى را كارى ديكر باش د كه مقتضىٍ آن كار 
مى باشد, كه بر كت عمر بدين يديدآيد. وكسى كه اوقات وى مهمل كذ اشته 
بود تا در هروقتى جه اتفاق افتد ‏ عمر وىضايعبواد. 


ودداين وقفت 


ل (قرآن» ) وتمازكن بهحمد خداوند خويش بيش ازبر آمدنآفتاب و بيش اذفروف 
شدن آفتاب. ]اله سورة؟!ة. 7# سورةاءة. ع سوروهاى؟١١او8١١.‏ 





ايض عبادات 





اما اوراد شب سداست: 

ورد ادل از نماز شام بود تانمازخفتن. و احيا كردن'٠مياناين‏ دونماذ" فضيلتى 
بزرك]ك است. و در خبر است كه: قتجافى جذو نم عن لمضاجع جدعون 
ردهم خوفا و طمعاً'» در اين آمده است. بايد كه بهنماز مشغول باشد تا 
فريضةٌ نماز خفتن بككزارد. و بزركان اين فاضلترازآن داشتهاندكه روز" روزه 
دادد تا در اين وقت بهنان خوردن مشغول شود. و جون اذ ورثر" فارغ شود. 
بايد كه بوحديث لغو و لهو مشغول نشودء كه خاتمت شغل"” اين باشدءو آخحر 
كارها بايد كه جز بدخير نباشد. 


اما ورد دوم خواب است. هرجند خواب از عبادت نيستء اما جون]راسته 
بوك بهآداب و ويك" همحون عبادت است. و سندت” آنا است كه روى با 
قبله بخسبد» و بردست راست عنسبد بهاوتل ‏ جنانكه مرده را در لحد نهند ‏ 
و بداندكه خواب برادد مركك استء و بيدارى جون حشر ' استء و باشدكه 
آن روح كه درخواب قبض كردهاند باز ندهند: بايدكه ساخته؟ باشدكار آنحرت 
ظ را. و بايدكه برطهارت خسبد و توبه كند و عز م آنكندكه ديكر باره با سر 
معصيت نشود ‏ اكر بيدا كردد. و وصيكت نبشته در رير بالين دارد. و به 
تكلائة خود را درخواب نكند. وجامة نرم باز نيفكند تا خواب غالب نشودث) 
كه خواب” معتطثل! عمر اسث. و بايد كه در شب و روز هشت ساعت بيشتر 
تخسبدء كه اين سه يك بيست وجهار ساعت باشد؛ كه جون براين جمله 
كند اككر شصت سال عمر يا بد؛ ببست سال ضايع شده باشد درخواب» بيش ار 





١‏ أحياكردتء بيدارهاندن. ؟ (قرآنء» ؟ ”ا بازمىخيزد يهلوهاى ايشان از 
خوا بكاههاى أيشانء خداوند خويش را هىخوانئئد بهبيم و أهيد. نماز مستحب 
يك دكعتى. (وترص تاء طاق) عل ساختهء مهياء آماده. ه بهتكلفء؛ بهدرنج 
و زحمتث. ع5 رختخواب نجام تكستروه لا معطل» بيهوده كذأر نده, مهمل 
كذأر نده. 
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اين نشايد كه ضايع شود. 

و بايد كهاب و مسواك بهدست خويش نهاده باشد١‏ تادر شب براى 
نماز برخيزد يا بامداد يكأه" برخيزد. و بايد كه عزم كند برقيام شب يا 
بكاه خحاستن؛ كه جون اين عزم كند در ثواب باشد؛ اكرجه خواب غلبه- 
كن 

و جون بهلو برذمين نهدء بكويد: رب باسمك وضعت جنبى و 
جاسمك آرفعه". و دعواتكه كفتهايم ياد كيرد. وآيةالكرسى؟ وآمّن ‏ 
ال رأسول* ومعوذ"تين” و سورةٌ تبارك7” برخواند» جنانكه درخواب شود دد 
ميان ذكر و برطهارت. و كسى كه جنين كندء روح وى را بهعرش برند» وثواب 
مى نو يسند نا بيدار شود. 


اما ورن سوم تههجتد است. وآن نماذ شب بود يس اذ بيدارى در نيمة 
شب؛ كه دو ركعت نماز در نيمةٌ بازيسين شب فاضلتر ازبسيارى نماز دد وقت 
ديكر. زيراكه درآن وقت دل صافيتر باشد» ومشغلةٌ دنيا نبوتد, و درهاى رحمت 
از آسما نكشوده بود. 

و اخبار درفضل قيام شب بسيار است » و در كتاب احياء بياوردهايم. و 
درجمله بايدكه اوقات شب و روز هريكى را بهكارى مشغول باشد وهيج فرو- 
نكّذارد. و جون يك شبائروز اين بكردء هرروز با سر آن شود تا به آخر عمر. 
واكر بر وى دشوار بود. آمل دداد فراييش نككيرد* وبا خودكويد: «امروز 
اين بكنمء باشدكه | مشب بميرم؛ و امشب بكلم» باشدكه فردا مرده باشم» وهر 
رورزى همجنين. 

و جون رنجور شود ان مواظبت؛» بداند كه وى در سفر است و وطنر 
وى سراى آخرت استء و در سفر" دنج. غربت باشدء ليكنسَّلوتت"' بدان 





١‏ آهاده ساخته باشد. ؟ بامداد يكأهء صبح زود. ع > ص ب##وا/حع. 
عقر آن2؟/8ة؟. حصقرآن» ؟/6ظم. سوروهاى؟١او©١١.‏ لاسورةٌ 
باو (الماك ). مدلددر آرزوىدراز نبئندد . كلمواظبتء؛ يايدارىء بر كارى|ايستادتث. 


سلوت» د لخوشى» تسلى. 








70 عبادات 





ببوتدكه زود بككذرد و در وطن بياسايد. و مقدار عمر بيداست كه جند است 
بداضافت با عمر ١‏ جاودانكه در آخرت خواهد بود. واكك ركسى يك سال 
رنج كشد براىداحتر ده سال بّتس عجب نباشد» وجه عجب | كّرصدسال رنج- 
كشد براى راحت صد هزار سال؛ بلكه براى راحت جاودانه. 





ملات 

ركن دوم درمعا 
واندراين ركننيزده اصل است: 
اصل أول.- آداب وي 

أدات ' حَ 
اصل دوم.- | [ْ 
أصل سوهت أذات فمت وتجارت 
اصل جهارم. طلب حلال 5 
اصل حملت آداب صحات د 
اصل مسسسم.# أداب عزلت 
اصل هفتم.- أ دأب سر 
اصل هشتم. أداب سماع 
أصل دهم. ولا.يت ا 














اصل اول.- داب طعام خوردن 


بدانكه راه عبادت هم ازجملةٌ عبادات استء و زاد راه هم ازجملة راه 
است. يسهرجه راه دينرا بدان حاجت بود هم از جملةٌ دين بود. ودام 
دين را بدطعام خوردنحاجت است؟كه مقصود همة سا لكان» ديدار حقتعا لى- 
استء و تخمآن علم و عمل استء و مواظبت” برعلم و عمل بىسلامت تن 
ممكن نيست» و سلامت تن بىطعام و شراب ممكن نيست؛ بلكه طعام خوردن" 
ضرورت دار دين استء» يساز جملةٌ دين باشد. وبراى اين كفت حق تعا لى.- 
كُدُوا م نالطيبات واعمَدُوا صالحاً'. ميان خوردن وعم ل صالح" جم عكرد. 

بس هر كه طعام براى آن خحورد تا وى را قوت علم و عمل باشد و 
قدرت رفتنر راه آخرت» طعام خوردنر وى عبادت بوتد؛ جنانكه رسول (ص) 
كف تكهومؤٌمنرا برهمهجيزىثواب بود تا" لقمهداىكه در دهانخود نهد يا در 
دهاناهل خود.» واين براى آن كفت كدمقصود مؤمن أراينهمه راه آخرت بو د. 

و نشان آنكه طعام خوردن از دار دين بودآن باشدكه به شر ه طعام 
نخورد و از حلال خورد و به قدرحاجت خولاد و آداب خوردن نكاه دارد. 

بدانكه درخوردن” سنشتهاست: بعضى بيش از خوردن, و بعضى يس اذ 





١‏ (قرآن,؟/١ه)»‏ اىييغامبران!ياك خوريد وحلالخوديد وكار نيكو كنيد. ل تأءاحتى. 














1 معامالات 





آن» و بعضى درميان خوردن. 


آداب .بيش از طعام خو ردن 


اما آنجه بيش ازآن است: 


ادل انكهدست و دهان بشويد؛ كه جو نطعامخوردن برنيتت زاد آخرت بود. 
عبادت بُوةىف اينجون وضويى باشد بيش از اذانل ونيزدست ودهانيا كترشود. 
وكسى كهبيش أل طعام دست شويد» درخبراست كه «انددويشى' ايمن شود.» 


دوم آنكه طعام برسفره نهد نه بر خوان" كه رسو ل(ص) جنين كردهاست - 
كه سفره از سفر ياد دهد» و سفر دنيا از سفر آخرت ياد دهد؛ و نيز بوتواضع 
نزديكتر بود. يس اكّر برخوان خوردء روا بود كه از اين نهى نيامدم 
است اماعادتٍ سكف" سفره بودهاست؛ و رسول(ص) بر سفره خوردهاسث. 


سوم آنكه نيكو بنشيند: زانوى راست برآرد. و بر ساق جب نشينك» و تكيه 
زده نخوردء كه رسول (ص) كفت: «من تكيه زده طعام نخورم؛ كه من بندهام: 
بندهوار نشينم و بندهوارخورم.» 


جهارم آنكه نيت كند كه طعام براى قو'ت عبادت خورد نه براى شهوت. 
ابراهيم شيبان كويد: «هشتاد سال است تا هيج جيزى بهدشهوت فخوردهام.» و 
نشان درسئىٍ اين نكت أن بودكه عزم كند بر اندك خوردنء كه بسيار خوردن 
از عبادت باز دارد» كه رسول (ص) مىفرمايد: « لقمككى جند كه بشت آدمى 
راست دارد. بسنده بود.» اكر بدين قناعت نكند: سيك شكم" طعام راء و 


سيتكى شراب راء و سيتكى نفس دا. 





١‏ ددويشى2 ففر2 تهيدستى. ؟ خواتء طبق. 





آداب طعام خوردن -170 


يدجم آنكه تا كرسنه نشود دسث بدطعام نبراد. ونيكو ترسلك: سنكتى كه برطعام 
تقديم بايد كرد» كرسنكى است؛كه بيش اذ كر سنكّى» خوردن مذموم و مكروه 
0000 
بدطبيب محتاج نكّردد. 


ششم آنكه به ماحتضر قناعت كند و تكلكتف طعامهاى خوش نكندء» كه 
مقصود مؤمن نكّاه داشة شتن قواتٍ عبادت بود نهتنعتم. و سنت است نان را 
كرامى داشتن ‏ كه قوام أدمى بدوى است ‏ و مهين" !. كرام وى١‏ آناست 
كداندر انتظار نانخورش ندارندشء» بلكه اندر انتظار نماز ندارندش:كه جون 
نان بهدحاضر آمدء بيشتر" نان خورند آنكّاه نماز كنند. 


هفتم آنكه دست بدطعام نبّر د تاكسى حاضرنيايد كه با وى طعام خوردد. كه 
تنها خوردن نيكونيست - كه هر جند دست برطعام بيبش بواد بسركت بيش 
بُود. 1ن س(دض)كويدكه «بيغامبر(ص) هر كزطعام” تنها نخوردى.» 


آداب وقت خوردن 

اما آداب وقت خوردن آن استكه اول" بسْم الله بكويد و بهآخر 
الحمد له. و نيكوترآن اسدت كه بداوال لقمه بسم الله بكويدء»و بددوم 
بسمالله ال ر“حمن» وبدسيكم عم ندال حمطن تر جم جاوية واد بكو يد 
تا ديكر ان را ياد دهدا. 

و بهدست راست خورادء وابتدا به نمك كند» و ختم بدنمك كند ‏ كه در 
خبر آمدهواست تا" شره را در ابتدا بشكند بدانكه؟ بدخلاف شهوت يك لقمه 
بر كيرد. ولقمه نجر”د كند» ونيك بخايد» وتافرو نب رد دست بدديكر لقمه دراز نكند. 

و هيج طعام دا عيب نكند؛ كه رسول (ض) هركزطعام را عيب نكردى. 
كر خوش بودى بخوردىء و اكّرنه دست بداشتى. و اذ بيش خود خوراد؛ 





إل نات. ؟ كأ بهويادديكران أودد. تاء بهأين مقصودكه. © بداتكه 
ازاين راهكه؛ بهاين وسيلهكه. 
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مكر ميوهكه از جوانب طَبّق روا بود»كه آن مختلف باشد. و. ازميان كاسة 
تتريد نخورد و از جوانب خودد. و ازميان نان نخوراد: بلكهاز كناره در 
كيرد» و كرد درمى آيد. و نان بدكارد” ياره نكند و 8قوشت همجنين. وكاسه و 
حيزى كه خوردنى نباشد بر نان ننهد. و دست بدئان" ياك نكند. وجون لقمهداى 
يا طعامى ديكر از دست بيفتد» بر كيرد و ياك كند و بخورد؛ كه درخبر استكه 
اكرهكذارد» شيطان را كذاشته باشد. 

و نخست انكّشت بليسد بددهان» آنكاه در | زارى مالد» تا آن اثر طعام 
كه خورده باشد بشود؛ كه بوتدكه بركت” خود درآن باقى بود. 

و در طعام كرم نفخ نكند, بلكه صبر كند تا سرد شود. 

و حون خرما خورد يا زردالو يا جيزى كه شمردنى باشد» طاق خورد ‏ 
هفت يا يازده يا بيست ويك نا همةٌ كارهاى وى با حقتعا لى. مناسبت كيرد 
كه وى طاق است و او را جفت نيست؛ وه ركارى كه ذ كر حق تعا لى.- بهونوعى 
از انواع با آن بدهم نبّودا.» آنكار" بيفايده و باطل بو'د» بس طاق از جفت 
اوليتر بدين سبب كه با وى مناسبت دارد. و دانة خرما با خرما بريك طَبّق 
جمع نكند» و دردست نكيرد؟ وهمجنين هرجيزىكه وى را شفلى ' بود وجيزى 
كهآن را بيندازند. 


و در ميان طعام آب بسيار نخورد. 


آداب آب خوردن 
اما ادب آب نخوردن آن استكهكوزه بهدست راست كيرد و بكويد: 
بسسم الله؛ و ببوسته و باريك دركشد. وبرباى"' نخودد؛ و خفته نخوراد. و 
ابتدا بهكوزه فرو نكرد تا خاشاكى يا حيوانى نباشد در وى. و اكر جشابى؟ 
اذكلو برايد. دهان از كوزه بكردانك. و اكر يك راه بيش خواهد خوردء به 
سهبار خورد و هربارى بسلم الله بويد و بهآخر الححمْد لله. و ذيركوزه 2 
نكّاه دارد تاآب برجايى نجكانّد. و جون آب" تمام بخوردء بكويد: 





أ با آن جصع نياشد. > ثفل» تفاله. و5 أيستاده. ع جشاء أدوغ. 
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الحمد لله الى جعله عدبا فراقاً برحمته ولم يجعله ملح] أجاجاً 
بدذوينا'. 


آداب رس از طعام خوردن 

اما آداب يبس از طعام آن است كه بيش ازسيرى دست باذ كيرد وانكشت 
بهدهان باك كند» آنكّاه بهدستارخوان. و نان ريزهها برجيند؛ كه درخبر استكه 
هر كة جنا نكند عيش بر وى فراخ شود وفرذند وى بهسلامت بود و بىعيب» 
وآن' كابين حور“ العين كردد. 

آنكاه خلا لكند: هرجه بدزبان از دندان جدا بشود فرو بترآدء» وهرجه 
بدخلال بيرون كند بيندازد. وكاسه باك كند بهانكشت. و درخبر استكه هركه 
كاسه ياك بليسد: كاسة كو يد: «يارب» تو أو را از آتش آزادكن جنانكه او مرا 
از دست ديوان آزادكرد.» و اكربشويدو آب آن بخوراد» همجنان باشد كه 
بندهاىآزادكرده بُود. 

و بس از طعام بكّويد: الحمد لله الّنى أطعمنا وسقانا وكفانا و 
آوانا وهو سيدنا ومولانا". و قل هوالله آحد" و لإدلاف فريشه 
ركو كن 

وجون طعام حلال يافتة باشد» شك ر كند؛ وجون ازشبهت بود بكريّد 
و اندوهآن خورد ‏ وكسى كه مىخورد و مى كريد نه جون كسى بود كه 
مى خورد و بهغفلت مىخندد. و حون دست بشويد ا شنان بردست جب كندء» و 
سر انكشت راست بشويد اول بىاشنان ‏ آنكاه انكّشت بر أ'شنان زند و 
بددندان ولب وكامفراز آرد و نيك بمالد و انكّشتها بشويد» آنكاه دهان بشويد 
ار 'شئان. 





-١‏ ستايش خدايى راكه بهرحمت خود آن دا شيرين ووادا ؟ردانيد: وبدسببكناهانما آن را 
جون نمك تلخ نساخت. »ل آن تان ريزههاكه برجيد. »ل ستا يش خدايى راكه 
ما را غذا داد وآب دادء بهاندازه داد وما را يناه داد» اوست بزركك و سرور ما. 

* سورةٌ ١١7‏ قرآن. ه سورهةٌ ٠١‏ قرآن. 














آذداب طعام خوردن با دبك ر كس 
آن آداب كه كفتيم» اكرتنها يوديا باكسى ديكرء نكاه بايد داشت؛ اما 
حون ب ديكرى خورد. شيعه ادب ديكّر درافزايد: 


ادل انكددستفرا طعام نتبّرد نا آنكاه كه كسى كه بر وى مقدام بوتد يا در 


زادا يا در علم يا دد ودع يا سببى ديكر ‏ دست فرا بَرد. واكر مقدام” وى 
بود ديكران را در انتظار ندارد. 


دوم آنكه خاموش نباشد برسر طعام ‏ كه أن اذ سيرت عجم است ‏ لكن 
سخن خوش همى كويدء از حكايات بارسايان و حكمتء و لكن بيهوده 
نكويد. 


سوم آركه جانب همكاسه نكاه دارد نا بدهيج حال ييش اذ وى نخورد كه 
آن حرام بسوند جون طعام «شترك باشد . بلكه بايدكه ايثار كند' و بهترين 
بيش وى نهد. و اكّر رفيق آهسته خورد» تقاضا كند نا بهنشاط خورد؛ و سهبار 
بيش نكويدكه«بخور!»_كه زيادت اذ اين الحاح بُود و افراط؛ و سوكند 
ندهل» كه طعام حقيرتر ازآن بودكه بدان سبب سوكند دهند. 


جهارم آنكه حاجت نيفكند رفيق را بدانكه وى دا كويد «بخور!»"”؛, ولكن 
موافقت همى كندء همجنانكه وى همى خورد. و بايدكه از عادت خويش كم 
نكند در خوردن # كدان ريا باشد ‏ ليكن در تنهايى خود را بهدادب دارد 
همجنان كه در بيش مردمان تواند خخورد. اما اكر بر قصد ايثار كمتر خورد 
نيكو بودء واكر زيادت خودد نا ديكران رانشاط بود هم نيكو بواد. 





ل زادء ولادت. "ل همكاسه رأ برخود مقدم دأرد. رفيق رأ بهتعارف 
واندارد. 
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ابن المبارك (ره) درويشان را دعو تكردى بهدخرما وكفتى: «هركه بيش 
خحورادء بههردانةٌ خرما كه زيادتدارد درمى بدوى دهم.» وآنكاه دانهها بشمردى 


تا خودكه بيش دارد؟ وبههريكى درمى بدادى. 


بنجم آنكه جشم در بيبش دادد و در لقمة ديكران ناكرد, و بيش اذ ديكران 
دست باز نكيرد جون دوكران حشمت' خواهند داشت از وى؛ واكر اندك 
خوارهباشد. در ابتدا دست كشيده مىدارد'. قا به صر بهنشاط” خوردن كيرد؛ 
واكر نتوانئد عذر خويش بككويد نا ديكران خجل نشوند. 


ششم جيزى كه ديكران را اذ آنكراهيت ونفرت نود بدطبع؛ نكند: دست در 
كاسه نيفشاند» و دهان فراكاسه ندارد جنا نكه جيزق ازدهان باز كردد ودركاسه 
افتدء» و جون جيزى اذ دهان بيرو ن كند روى بكرداند؛ و لقمة ردوغن آلوده در 
سر كه نز فك ولقمداىكه بهدندان باره كرده باشد ديكّر باره دركاسه نزند ‏ كه 
طبع اذاين همه نفر ت كيرد وحديث جيزهاى مستقذر نكند. 


هفتم آنكه جون دست در طشت بشويد» آب دهان دربيش مردمان درطشت 
نيفكند؛؟ وكسى راكه محتشم باشد تقديم كند”؛ و اكر وى را | كرامكنند» قبول 
كند. و از جانب راس كردائند. وآب جمله دستها كرد كنند و هر آبى جدا 
بنريزنك» كه اين عادت عجم است. و اكر بجمع دست بديكبار بشويند او ليتر 
و بهتواضع نزديكتر. وآب جون اذ دهان بيرون ديزد بور فقريزد» تا رد شاش 
آن بهكسى نرسد و بهفرش نرسد. وكسى كهآب بردست ريزد» برباى بواد 
اوليتر از آانكه نشسته بواد. 

و جملة اين آداب در اخبار وآثارآمده است. و فرق ميان آدمى و بهيمه 
بدين آداب بيدا آيد»ءكه بهيمة بدمقتضاى طبع خورد ونيكو از ززشت نشناسد_ 
كه وى را آن تمييز ندادهانئندك جون آدمى را. وجون آدمى را اين تمييز دادند 





ل حشمت» يرواء ملاحظه. ؟ باصطلاح باغذا بازى كند. مقدم بدارد. 
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و بدكار ندارد» حق" نعمت عمل و تمييز نكّزاردهباشد وكفران نعمت كردهباشد. 


فضيلت طعام خو ردن با دوستان وبراددران دد د.بن 
' بدانكه ميز بانى كردن دوستى را بهطعام از بسيارى صدقه فاضلتراست» 
كه درخبر اسثت كه برسه جيز حساب نكنئد ابر بنده: آنجهبةسحور خورد. 2 
و1آم<ه بدان افطاركند» و آنجه با دوستان خورد. 

جعفر بنمحمد(رض) كو يد:«جو نبا براددان برخ واننشيتى شتاب مكنء تا 
مدتى دراز بكشد؛ كهآن مقدار از جملة عمر حساب نياشد.» 

حسن بصرىكويد: «هرجه بنده برخويشتن و برمادر و يدر نفقهكند» أن 
را حساب بود مكرطعامى كه دربيش دوستان بَرّد.» 

و بعضى از بزركان عادت داشتندىكه جون برادران را خوان نهادندى, 
طعام بسيار برخوان نهادندى» وكفتندى: «درخبراست كه ه ركه آن طعام خوراد 
كه از دوستانبهسرآيد'» بر آنحساب نكنند؛ ومن همى خواهمكه از آن ختورم؛ 
بس از آنكه ازبيش شما ب ركرفتة باشند.» 

واميرا لمؤمنينعلى كرتم الله؛ وتجنهته مى كو يد كه« يكصا ع طعام بيش 
براددان نهم دوستتر دارم اذ آنكه بندهاى آذادكنم.» 

ودد خبر استكه حقتعا لى- كويد در قيامت: «يابن آدم! كرسته 
شدم) مرأ طعام ندادى.» كو يند: «يارتبةالعرةة! حكّونه سر سنه شدى» و' ا تو 
خداوند همه عا لمى؟» كو يل: «براددر ذو كر سنه بود» اكر وى را طعام دادى آمرا 
داده بودى.» 

و درسول (ص) كفت: وهر كه برادر مسلمان را طعام وشراب دهد تا وى 
سير شود ايزدتعالى ‏ وى دا اذآتش دوزخ دور كردا نتدبههفت خندق» كه 
ميان هر دو ختندق يانصد سالة راه بود.» وكفت: «خبر كوم نآطعمالطعام) 
بهترين شما آن استكه طعام دهد.» 





ط- بدسر [آيد» زياد آيد», ياقى ماند. ع (واوحا ليه)» و حال أتكه. 
« داأدى عه هوىدادى. 
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آداب طعام خو ردن ددوستان كه بهز بارت .بكد بكر شو ند 
بدان كه اندراين جهار ادب است: 


ادل آنكه قصد نكند تا بدوقت طعام نزديك كسى شود» كه در خيبر است 
كه «هركه قصد طعام كسى كند ناخوانده» در شدن١‏ فاسق بود و در خوردن 
حرامخواره.» اما اكر بهاتفاق؟ فراسر طعام رسد. بىدستورى" نخودد. واكّر 
كويند بخور و داندكهازدل نمىكويند» هم نخورد كه نشايد ‏ ولكن تعلتلى 
كند و بهتلطكىئ دست بدارد. اما اكر قصدكند بدخانة دوستى كه بر وى 
اعتماد دارد و از دل وىآكاد بود روا باشد؛ بلكه ميان دوستان اين سنت 
أست. ٠‏ 

رسول (ص) وابوبكر وعمر(رض) ددر وق تكرسنكى بدخانة ابوايتوب 
انصارى و ابو الهيئم بن! لتتيهان شدهاند و طعام خواسته. و اين اعانتى بساشد 
ميز بان را بدين خير» جون دانند كه وى راغب است. 

و اذ بزد كان كس بوده است كه سيصد وشصت دوست داشته است» هسر 
شبى بدخانة يكى بودى؛ و كس بوده است كه:وى سئ دوست اواشته استء» قا 
در هرماهى شبى بدخانة يكى بودى؛ وكس بوده استكه هفت دوستداشته 
است» تادرهرهفته هر شبى به خا نةٌيكى بودى. وايندوستان معلوم ؟ ايشا نبودندىبب 
بدجاى كسب وضيا ع و ايشان* سبب فراغت وعبادت اين قوم بودندى. بلكه 
جون دوستى دينى افتاد» روا بتودكة اك وى درخانه نباشد ازطعام وىخورداد 
در غيبت وى؟ جون رسول (ص) درخانة بريرة؟ شدء طعام وى بخور د درغيبت 
وى» كه دانستكه وى بدين شاد شود. و محمدبن واسع (ده) ار بزركان اهل 
ودع بوده استء با اصحاب خويش بهخانةٌ حسن بصرى(ره) شدندى و آنجه 





1 شدكء رفتن. 2 - بها تفاق» اتفاقاً:» تصادفاً. “الس دستورى» أجازه. 
ع معلوم: كنايهازمال وسرمايه. ه دوستان. م درجآرام» و «احياء»(ج اص7) 
نيز بريره (كنيززرخريد وآزادشدهٌ عايشه ). 








يهم معاملات 





يافتندى بخوردندى: وجون وى بيامدى بدان شاد شدى. وكروهى درخانة سفيان 
نو رىجنين كردند» وجون وكدر آمك كفت: «اخلاق سكف با ياد منداديدت, 
كه ايشان جنين كردندى.» 


ادب ددم آنكه ماحتضتر فرابيشآورد ‏ جون دوستى بهزيارت ايل وهيج 
تكلكف نكند؛ و اكرنداردء فام' نكند؛ و اكر بيش اذآن تبوتدكئه حاجتر 
عيال” تمام برجاى باشدء بككّذارد ايشان را"؟. 

كسى على بن ابيطا لب را_كترتم الله وجنهته ميز بانى كرد. كفت: «به 
سهشرط بيايم: كه ازبازار هيججيز نياورى» وازآنجه درخانه است هيججيز 
باز نكيرى؟) ونصيب عيالتمام بديشان بكتذارى.» 

فضيل عياض كويدكه «مردمانكه ازيكديكر بريده شدهاند» بوتكلتتف 
بريده شدهاند: اكرآنة از ميان برخيزد» بستاخ وار” يكديكر را بتوانند 
ديك». 

و دوستى با يكى اذ بزدكان تكلك ف كرد؛ كفت!: «جون تو تنها باشى 
اذ اين ت<ودىء و من نيز تنها اذ اين تخورم. جون فراهمآيبم جرا بايد 
كه اين تكلتف بديدآيد؟ يا تكلتف از ميان بركير» يا من آمدن در باقى- 
كنم *.» 

سلمان فارسى (ردض) كويد كه دما را رسول (ص) فرموده استكه: 
تكلتتف نكنيم» وازهماحتضر باز نكر ديم .» 

و صحابه نانياره و خرماى خشك بيش يكديكر بردندى و كفتندى كه 
«ندانيم كه كدام بزهكارتراست: آنكه حقير داردآن راكه حاضر باشد و فرابيش 
نيارد» يا آنكه حون بيش وىآورند حقيردارد؟» 
نس بيغامبر( ع)نانياده و ترداى ‏ كه وى كشتهبودى ‏ بيش دوستان 





١‏ بأ ياد منداديدء بهياد من [ودديد. ل فام ع وام. عيال رأء براىعيال. 
#6 هرجه دادى بياودى. تكلف. 9و بستاخوارء بى حشمت 3 بى ييرأيه. 


ا آت بزراك. 4 ددباقى كنم» تر ككنم» قطع كنم (در أحياء: او اقطعالمجىء). 











آداب طعام خوردن ةم 





نهادى وكفتى: «اكر نه آنستى كه لعن ثكرده است نخداىبتعا لى. متكلفتان راء 
تكلكف كردمى.» 

و قومى خصومتى' داشتند: زكر'يا (ع) دا طلب كردند تا ميانجى كند. 
بدخانة وى شدند. وى را نديدنل رنى نيكورا ديدند» عجب داشتند كه وى 
بيغامبر است و با جنان ذن تنعمم كتد. و جون وى راطلب كردند ‏ جايى مزدور 
بود وى را يافتند كهطعام مى خور د. وايشان سخن همى كفتند» ووى نكّفت 
كه «با من نان خوريد.» جون برخاستء باى برهنه ازآن زمين بيرونامد. 
ايشان را اين هرس ه كار اروى عجب أمد: برسيد ند كه «اين جيست ؟) كفت: رآن 
رن با جمال براىآان دارم تا دين مرا كاه دارد وجشم ودل من بهجاى ديكّر 
نكّذارد؛ وشمارا نكفتم كه طعام خؤريدء كه آن مزد من بود نا كار كنمء كه اكّر 
كمتر خوردمى» دركار. ايشان تقصير كردمى» و آن فريضه بود برمن؟ و باى برهنه 
اذ آن آمدم كه ميان حداوندان زمينها عداوت بودء نخواستم تا خاك يك زمين در 
كفش من افتد و بهديكرزمين بردهآيل.» و بدين معلوم شودكه صدق و راستى 
دركارها ازتكلكف اوليتر. 


أذب سوم آنكه برميزبان تحكةم نكند جون”" داند كه دشخوار تخحواهد بود بر 
وى» و اكرمخيثر كند وى را ميان دوجيز آسائترين اختياد كند؛ كه رسول(ص) 
جنين كردى درهمهكارها١‏ 

كسى بهنزديك سلمان شد؛ يارهاى نان جوين و نمك بيش آورد. كفت: 
«اكر سعتر بودىبااين نمك به بودى.» سلمان حيزى نداشت» مطلهره به 
سعتر كرو كرد. حون نان بخورد أ كفت: «الحمدلله اذى قتعنا بما 
رزقنا".» سلما نكفت: «اكر تورا قناعت بودى مطلهرة من بهسعتر به كرو 
نبودى.» 





.ل خصومتء؛ داودرى» دعوا. ؟'ل جونء اكرء وقتى كه. # يعئئن آن كس): 
مهمان سلمات. ع سياس خدايى راكه ما را بهآنجه روزى كرده قائع ساخت. 











0 معاملات 





اما جايى كه داندكه دشوارنبود وآنكس شاد شودء روا بُو دكه آرزو 
درخواهد. 

شافعى (ره) بهبغداد بدخانة زعفرانى بودى. هر رور رعقرانى نسخدر 
الوان طعام بهطبتاخه دادى. يك روز شافعى بهوخط خويش لو"نى درافزود. 
حون زعفرانى آن خط وى دد دست كنيزك بديد» شاد شد وبهشكر انه كنيزك آزاد 


كر 


اذب جهارم آاركه خداوند خانه ايشان را كويدكه «جه خواهيد و جه آرزو 
داديد؟» جون در دل راضى بود بدانجه ايشان تحكتم كنند. جه. آنحه آرزوى 
ايشان بود ثواب در آن بيشتر بُود. 

ودسول(ص)مهىكويد: «هركه بهآرزوى برادر مسلمان قيامكند» هزار 
هزار حسنه وى را بنويسند وهرارهزار سيثتئّه از ديوان وى بستر ند و هزار 
هزار درجه وى را بردارند و از سهبهشت وى را نصيب كنند ‏ فردوس وعد”ن 
وخلد.» 

اما برسيدن كه «جيزى آورم يا نه؟» مكروه ومذموم است» بلكه ‏ نجه باشل 
يياورند و اكر نخورند باز بر كير ند, 


فضيلت ميزبانى 

بدان كه نجه كفته آمد. اندر آن أست كه كسى ناخوانده بدجايى رود به 
زيارت؟ اما حكم دعوت كردن ديكر است. 

و كفتهاند جون مهمانى يبايد هيج تكلتف مكن, و جون بخوانى هيج 
باذ مكير'. يعنى هرجهتوانى بكن. 

ودر فضيلت ضيافت اخبار بسيار آمده است. و اين عادت عرب است 
كه ايشان اندر سفر به حلتة” يكديكر رسند» فرودآيند؛ و حق” جنان مهمان 
كراددن مهم" است. و براى اين كفت رسول (ض): « كسى كه وى مهما ندار 





١ل‏ مضايقه هدار. ل حله؛هنزل» قرار كاه قبيله. 











آداب طعام خوردن ه.ة؟ 





نيست» در وى نير نيست.» وكفت: «براى مهمان تكلتف مكنيد كه آنكاه وى 
را دشمن كريك؟ وهر كه مهمان را دشمن كير د» خداى را دشمن داشته باشد؛ و 
هر كه خداى را دشمن داردء خداى وى را دشمن دادد.» 

و مهمان غريبكه فراز رسدء براى وى اواءستدن و تكك كردن روا 
بود؛ اما براى دوستان كه بدرياردت يكديكر شو ندتبايد» كهآن سببر تقاطع 
بو د. 

ابودافع؛ مولاى رسول (ص)»؛ كويدكه رسول (ص) مرا كفت: «فلان 
جهود را بكدّوى تامراآرد اوام دهد ‏ تا ماه دجب كمدمرامهمانى قرا رسيدم 
اسث.» آن جهودكفت: «ندهم تا كروى نباشد.» باز آمدم و بكفتم . رسول(ص) 
كفت: «والله كه من درآسمان امينم و در زمين امينم؛ اكر بدادى باز دادمى. 
اكنونآن زره من بهوى كرو كن.» ببردم وبهوى كرو كردم. 

ابراهيم (ع) براى طلب مهمان يك دوميل بشدىء و نان نخوردى تا 
مهمان نيافتى. و از صدق وى درآنء برسر مشهد ١‏ وىآن ضيافت بماندواست 
وتا اين غايت هيج شب ازمهمانى خا لى نبودهاست» وكاه بو دكه صد ودويست 
مهمان باشد آنجا. و ديهها بر آن وقف كردهاند. 


آداب دعوت و اجات 

سنكت كسى كه دعوت كند آن استكه جز اهل صلاح را نخواند اكه 
طعام دادن" قُو“ت دادن استء و فاسق را قوتت دادن اعانت بود برفسق ‏ 
وفقرارا خواندء نه توانكران راءكه رسول(ص) م ى كويد كه «يترين طعامها 
طعام وليمداى استكه توانكران را بخوانند و درويشان را محروم كنند.» وبايد 
كه خو يشاوندان را و دوستان نزديك را فراموش نكنندء كه جون فراموش كنند 
سبب وحشت" باشد. و بهدعوت” قصد تفاخر ولاف نكند» ليكن انديشة آ نكند 
كه سنت يهجاى أورد و راحت بهدرويشان رساتد. و هركه راكه داندكه بر 





ل مقصود شهرى أست در فلسطين بهنام ابراهيم خليلكه نا بيست سأل ييش از أينكه من أز 
آنجا كنشتماين مهما نسراىهنوز در آتجا دايربود. (خديوجم) ؟ل وحشتءرهيد كى. 











فين معاملات 





وى دشوار خواهد بود اجا بت كردن» وى را نخواند؛ كه سبب رنج كردد. و 
هر كه در اجابت وى راغب تباشد» وى را نخواند؛ كه اكّر اجا ب تكندء طعام 
وى به كراهيت خورده باشدء» و اين سبب خطيئثتى باشد. 


اما ادب اجابت آن اس تكه فرق نكند١‏ ميان درويش و توائكّرء وار دعوت 
ددويش ترفّع نكند؛كه رسول (ص) مسا كينرا اجاب تكردى. و حسن بن على 
(رض) دوذى بدقومى اذ درويشان بكذشت: نانبارهاى جند دربيش داشتند و 
مىخوردند. كفتند: «يابن” رسول الله موافق تكسن".» فرودآمد از ستورء و 
موافق تكرد وكفت: «خداى تعا لى متكبكران دا دوست ندارد.» و جون نان 
بخوردء كفت: «اكنون فردا شما نيز مرا اجا بت كنيد.» و ديكّر روذ ايشان را 
طعامهاى نيك و ساختء و با ايشان بههم بنشست و بخوردند. 


أذب دوم انكه اكر دانئد كه ميز بان بر وى منت خواهد نهاد وميز بانى دستى " 
خواهد دانستء بهنزديك وى تعلك ل كند و اجابت نكند؛ بلكه بايدكه اجابت 
وى؟ فضلى ومنكتى شناسند. و همجنين اكر داندكه در مال وى شبهتى استء» يا 
ددآن موضع' منكترى است ‏ جون فرش ديبا ومجمرة سيمين ‏ يا بر 
ديوار" صورت جانوران است يا بر سقفء يا سماع رود و مزامير است» يا 
كسى مسخ ركى همى كند يا فحش همى كويدءه يا زنان جوان بهنظارة 
مردان همى آيند؛ أحابت نكند؟؛ كه اين همه مذموم است و نشايد بهحنين حاى 
حاضر شدن. 

و همجنين اكر ميزبان" مبتدع بود يا فاسق ياظالم» يا مقصود وى لاف 
و تكبثراستء بايدكه اجابت نكند. و اكر اجا ب تكند و جيزى اذاينمنكترات 
يراك ومنع نتواند كرد واجب باشد بيرون آمدن. 


جي" 





2 فرق نكذ|رد. ؟ در خوردنث همراهى كن. دستى» اهتيازى» برتريى. 


ع مهمات. 








آداب طعام خوردن بيو 





اذب سوم آنكه بهسبب دورى راه منع نكند؟ بلكه هرجه احتمال١‏ بتوان كرد 
برعادت» احتما لكند. و درتورات است كه«ريك ميل بردو وبيمادانرا عيادت كن؛ 
و از دوميل جنازه را تشييع كن؛ و از سه ميل دعوت را اجا بت كن؛ و از جهار 
ميل برادر دين را زيارت كن.» 


أدب جهارم آنكه بدوسبب أنكه روزه دارد منع نكندع ليكن حاضر ايد و كس 
ميز بان راوحشت نباشد"» بربوىخوش وحديث وش قناعت كند؛ كه ميز بانى 
روزهداد اين بُود. واكررنجدخواهدشدء بكشايد؟»كه مزد شادى دل مسلمانى 
از روذه بسبار فاضلتر بَوتد. ورسول(ص) انكاركرده امت بر كسى كدجنين كند؟ 
و كفته اس تكه«برادد توبراى توتكلتف كند و تو كويى كه من روزهام1!» 


ادب بنجم آنكه اجابت بر نينت راندن شهوت شكم نكندءكه اين كار بهايم 
بود؛ وليكن نيتتٍ اقتدا كند بسكت رسو ل(ص)؛ ونيتت حذ ركند ازآانكه 
رسول (ص) كفته است: «هر كه دعوت را اجابت نكندء عاصى است درخداى 
و رسول.خ وبدين سبب كفته ان كروهى كه«اجابت دعوت واجباست.» ونيتت 
أن كندكه برادر مسلمان را اكرام كند كه درخير است كه «هر كه مؤمنىرا 
اكرام كندء خداىبتعا لى را ١‏ كرام كرده باشد.» و نين تكندكه شادى بهدل ‏ 
وى رساند, كه درخبراست كه «هر كهمؤمنى را شادكندء خداى_عر "وج ُ 
را شاد كرده باشذ.» و نيت زبارت ميز بان كند, كه زيارت مؤمنان از جماة 
قربات عظيم است. ف نيت صيانت خويش كند از غيبت» تا نكويندكه «اذ 
بدخوبى و تكبكر نيامد.» 

اين شش نيكتة است كه وى را بهدهر يكى ثوابى باشدء ومباحات به 





ال اسهوض8١١/ح‏ ؟. ال يعنى أكرموجب رمهميدكى مهيز بان نشود. + روزه رأ 
(هراد صوم تطوع ‏ روزهٌ مستحب ‏ أست. أحياء ج”, ص )١١‏ بكشايد. ع يعنى بهعذر 
روزه منعكند(اجا بتدعوت تكند) _هاحياء ج ”2 ص .١١‏ شه شش نيت بهداأين ح<سابكه 


نيت راندن شهوت شكم هنم ونفى شده استكه بدشمار نمىآ يد و «نيت أقتدا» و «نيت حذر» 


(اقتدا بهسنت رسول و حذر از عاصى شدن به رد دعوت) در معنا يكى أست. 





3 ” 1 معامالات 
جنين نيئات ازجملةٌ قربا تكردد١.‏ وبزدكان دين جهد كردهاند نا در هرحر كتى 
و سكونى ايشان را نينتى بوده است كه با دين مناسبتى دارد. تا از أنفاس؟ر 


آداب حاضر شدن 

اما آداب حاضر شدن آن است كه در انتظار ندارد» و تعجيل نكند» و بر 
جاى مهترى ننشيند» و آنجا نشيندكه ميزبان” اشارت كندء و اكر ديكر مهمانان” 
صدر بدوى تسليم كنذد وى راه تواضع كيرد» و دربرابر حجرةٌ زنان ننشيند» و 
در جايى كه طعام از آنجا بيرون مى آرند بسيار ننكرد. و جون بنشيند كسى را 
كه بدوى نزديك بود تحيكت كويد و ببرسد”. 

واكر متكرى يبند انكار كند» و اكرتغيير نتواند كرد ييرونايد. احمد 
حنبل كفته استكه «اكّر سرمهددانى سيمين بيند» نشايدكه بايستد.» وجون 
بدشب بخواهد ايستادهء ادب ميزبانآن استكه جاى طهارت و قبله بدوى 
نمايد. 


اما ؟داب طعام نهادن 

ادب اول أن استكه تعجيل كند ‏ و اين از جملة ا كرام مهمان باشد تا در 
انتظاد نبود. و جون جمعى حاضر شدند و يكى مانده باشد» حق” حاضران 
اوليتر. مكركه غايب" ددويش؟بودكه شكسته دل شود: آنكاه تأخير براين 
نيت" نيكو تر ياشد. ظ 

و حاتم اصم" كويد كه «شتاب از شيطان است مكّر در بنج جيز: طعام 
مهمان؛ و تجهيز مردكان؛ ونكاح دختران» وكزاددن وام» و توبه از كناهان.» و 
در وليمه تعجيل سندت اسثت. 





أس يعنى كارهايى كدمبا حاست (نهياداش دادد ونه كيفر )جو بأجنين نيتهأ بى ا نجام كيرد از جملة 
أسباب نزديكى بهخدأو ند كردد. 5 أنفاسءدمهاء اوقات عمر . ؟لس يمر سدء أحوال 
دمر صل. ع مكر أ نكه شخصغاأ يب ددويش (فقيرء تهيدست) باشد. 
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ادب ددم [إرنكه ميوه تقديم كند١‏ اوآل» و سفره از تره خالى نداردء كه جون 
بر سفره سبزى باشدء در اثر اس ت كه «ملايكه حاضر شو ند.» و بايدكه طعامهاى 
خوشتر را بيش دادد تا ازذآن سير شوند. و عادت سيار خواركان باشدكه 
غليظترين فرا بيش دارند نا بيشتر توان خورد؛ء و اين مكروهاست. وعادت 
كروهى آن اس تكه جمله طعامها بويكراه بنهند تا هر كسى اذآن خوردكه 
خواهد. و جون الوان مىنهند بايدكه زود برنكيرند» كه باشدكه هنوز يكى 
سير نخورده باشد از آن. 


اذب سوم آنكه طعام اندك ننهدكه بيمروتى" باشدء و بسيار نيز ننهد كه تكبتر 
بود ت مكرير ان نينت كه ا نجدزيادتباشد آنرا حساب نبواد؟. 

ابراهيم ادهم (ره) طعام بسيار بنهاد» سفيان كفت: «نترسى كهاين از 
اسراف باشد؟» ابراهيم كفت: «در طعام اسراف نباشد.» 

و بايد كه بيشت ر“نصيب عيال بنهد تا جشم ايشان برخوان نباشد؛ كله 
جون جيزى بارنماند» ربان درا زكنند در مهمانان و اين جنايت بواد ب| مهمان. 
ودوانبود مهما نان راكه زله؟ بر كير ند جنانكه عادت كروهى از صوفيان 
است؛ مكر كه ميزبان صريح بكو يد كه جنين كنند ‏ نه بدسبب شرم أذ ايشان ‏ 
يا دانند ار دل وى كه وى راضى استء آنكّاه روا ب ودبهشر ط آنكه بر همكاسه 
ظلم نكند. اكر زيادتى بر كيرد حرام باشد؛ و اكرميز بانكاره باشد حرام ببُود 
وفرق بود ميان آن وميان دزديده. و هرجه همكاسه دست بدارد ‏ بهشرم نه بهل 
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آداب بيرونا مدن 
اما ادب بيرونآمدنآن است كه بهدستورى بيرون آيد. و ميزبان بايدكه 
تا در سراى با وى بيايدء كه رسول (ص) جنين فرموده أاست. 





١‏ مقدم دارد» بيشتر آورد. ١‏ دور ار جوائمردى. ؟- يعنى أكرها ندءٌ طعام را 
بر كير ند ويبرقد» هيزبات راباك نباشد. هتر جمة احياع: عادات صلاق. + زله, عغذابي كه 
يساز مهمانى از سفره بر كير ند وبأخود ببر ند. 
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وبايدكه ميز بان سخن_ خوش كويد وكشاده روى بود؛ و اكْر از مهمان 
تقصيرى بيند در كذرد و فرو بوشد بهنيكوخويىء كه حسن خلق ار بسياردى 
قر'بات' فاضلتر است. 

ودرحكايتاست كهداستادجنيد (ره)را كود كى خو انل بهدعوت كهيدرش 
كرده بود. جون بهدر سراى شدند؛ يدرش وى را درنكذاشت: با زكشت. كودك 
ديكر باره وى را بازخواند» بازآمد و يدر اندر نكذاشت. همجنين تا جهار بار 
همى امد تا دل_كودك خوش همى شد و باز همى كشت تا دلر يدر خوشهمى- 
شدء و وى اندر ميان" فارغ. واندرآن هر ردى وقيولى وى را عبرتي بود كه 
آن اذ جاى ديكّر مىديد".» 





١‏ قربات (ج قربت)؛ كارهايىكه موجب نزديكى بنده بهدخدأ مىشود. يعنى أزسوى 


خدأ هىديد. 





اصل دوم. آ داب تكاح 


بدان كه نكا ح كردن ازجملة آداب راه دين است همجون طعام خوردن. 
حجنا نكه رام دين را بدحيات و بقاى شخص آدمى حاجت است ‏ و حيات بى- 
طعام وشراب ممكن نيست ‏ بس همجنين به بقاى جنس آدمى ونسل وى حاجت 
است ‏ و اين بىنكاح ممكن نيست. يس ذكاح سبب اصل وجود استء و 
طعام سبب بقاى وجود است. و مباحاكردن نكاح براى اين است نه براى 
شهوت؛ بلكه شهو تكهآفريده است'» هم براى آنآفريده است تا مو كثل باشد 
و متقاضى» تا خلق.را فرا نكاح همى آرد؛ تا سا لكان راه دين در وجود همى- 
آيند و بددا دين مىروند؛كه همة خلق دا براى راه دين آفريدهاند. و براى 
اين كفت: وما خلقتالجن والانس إلا لعبّدون". 

و هرجند آدمى بيش همى شود؛ بندكان حضرت ر بو يبت بيشترهمى- 
فوندة:و اشح معطتى (ص) يش عووة: ف سراف اين نت سول (ض)؛ 
«نكاح كنيد نا بسيار شويد» كه من روز قيامت مباهات كنم بدشما با |"متثان ديكّر 
بيغمبران» تا" به كود كى كه ازشكم _مادر بيفتد.» 





ل كه خد| آفريده أست. ؟ ‏ (قرآن» ١ن/لاة)»‏ نيافريديم يرى وآدمى درامكر [براىآن 
كه فرهايم ايشان را كه] مرأيرستيد و هرأ خوأنيد. ؟ تاه حتى. 
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بس ثواب كسى كه سعى كند تا بندهداى درافزايد تا در راه دين ازذوى 
بندكى آيدء بزركك بود. ازبراى اين استكه حق” بدر' بزركك است و حق”" 
استاد بزرككاست» كه يدر سبب وجود است و استاد سبب شناخت راه است. 
و بدين سبب كروهى كفتها ند كه نكاح كردن فاضلتر اذآن كه بونوافل عبادت 
مشغول شدن. 

و حون معلوم شد كه نكاح ازجملة راه دين است» شر حآداب آن مهم 
بأشد. و شر حآن بهدشنا ختن سه باب حاصل آيد: باب اول» در فوايد وآفات 
نكاح؛ باب دوم در آداب عقد نكاح؛ باب سوم دردآداب معيشت و زندكانى 


يس ار نكاح. 


باب اول_در فوا بد وآفات نكاح 
بدانذكه فضل نكاح بدسبب فوايد وى استء و فوايد نكاح بشج 


أسسمت: 
فأيدة اول در فرزند استء و يهدسبب فرزنك" جهاركونه ثواب است: 


واب اول [آنكه سعى كرده باشد در آنجهمحبوب حقتعا لى. است ار 
وجودآدمى و بقاى نسل وى. وهركه حكمت آفرينش بشناسد» وى را هيج شك 
نماندكه اين محبوب_ حق ستعالى- است؛ كه ه ركاهكه خداوند" زمينى كه 
زراعت را شايد بهبندة خويش دهد و تخم فرا وى دهد و جفتى كاو وآلات 
زداعت بدوى تسليم كند و مو كتلى را با وى بفرستد كه وى را فرا زداعت مى- 
دارد» بنده اكرهيج خرد دارد ‏ بداند كه مقصودٍ حداوند ازاين حيستء اكر 
جه خداوند بدزبان فرا وى نكويد. 

وايزدتعالى ‏ كه رتحم بيافريد وآلت مباشرت بيافريد و شهوت را 
بر مرد و زن مو ككل كرد و تخم فرزندان در بشت و سينة مردان و نان بيافريد 
برهيج عاقل بوشيده نما نّد كه مقصود از اين جيست. جون كسى تخم ضايع 
كند و مو كثل رابهحيلتى اذ خويشتن دفع كندء بىشك از راه مقصود فطرت 
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بكدرديده باشد. و براى اين بودكه سلف وصحابه ‏ رضوانالله عليهم اجمعين 
كراهيّت داشتهاند كه عزب ميرئل» تا١‏ معاذ را دو زن فرمان يافت" در طاعون؛ 
و وى رانيز طاعون يديد آمد. كفت: «مرا زن دهيك يس اذآنكه بمير م) كه 


نخو اهم كه من عزب ميرم.» 


ثواب نوم آنكه سعى كر ده باشددرموافقت رسول(ص)تاامشتوى بيشتر 
شود كه بدان مباهات خواهد كرد. وبراى اين نهى كرده است از نكاح زنى كه 
عقيم باشد كه وى را كود كى نيايد. وكفته استكه « حصيرى در خخانه افكنده 
بأشدل» بهئر از 56 عقيم.» وكنفته استكه «ذن زشتى كه راينده باشل» بهتر اد 
نيكورويى كه عقيم باشد.» و بدين معلوم شودكه نكاح" براى شهوكة اليف كه 
نيكو شهوت را شايستهتر است از زشت. 


واب سوم آنكه ازفرزئد دعا حاصل آيد» كه در خبراستكه « ازجمله 
خيراتى كه ثوابآن منقطع نشود؛ يكى فرزند صالح اس تكه دعاى وى بس اذ 
مركك بدر و مادر بيوسته باشد و بهيدر و مادر مىرسد.» و در خبر است كسه 
«دعا را بر طبقهاى نور بر مردكان عرضه همى كنند و بدان سبب آسايشها 
مى يأ بذد.» ش 


واب جهارم ازآن بودكه فرزندباشد كه بي شارزبدرف مان يابد » تايدر 
رئج آن مصيبت بكشد؛ و فرزنل شفيعم وى كردد؛ كهرسول (ص) مىفرمايد كه 
«طفل را كو يند: “در بهشت رو خويشتن را برخشم و اندوه بيفكنل و كو يداكه 
“البته بى مادر و بدر درنشوم.“» 

و رسول (ص) جامة كسى بكرفت و مى كشيد و مىكفت: «جنين كه من 
برا مىكتشمء طفل مادر و يدر خويش را مى ككتشدبه بهشت.» 

و در خبر استكه «اطفال بر در بهشت جمع شوندء و بهيكبار فرياد و 





اتاء نا يجأ يِى كه» تأ بهحدىكه. ؟ فرمات يافت» هرد» د د كذشت. 
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كريستن ب رآورئند و مادر و يدر را طلبكندء تا انكام كه ايشان را دستورى 
باشد تا در ميان جمع شوند» و هركسى دست مادر و بدر خويشتن مى كشد 
به بهشت.» ! 

ويكى اذ بزركان از نكاح حذر همى كرد تا شبى بهدخواب ديدكه 
قيامت بود و نخلقى در رنج تشنكى مانده. وكروهى اطفالرا ديد قدحهاى ردين 
وسيمين بهدست وآب مى دادنك كروه هىرا. ٠.‏ يس ») وى آب واست وى را قدادند» 
كفتندكه «ثرا درميان ما هيج فردند نيست.» يس جون أز خواب بيدار شد» در 
وقت” نكاح كرد. 


فايدة دوم در نكاحآن استكه دين خويش را درحصاركند و شهوت راء كه 
آلت شيطان است» از خويشتن بار كند. و براى اين كفت رسول (ص) كه 
وهر كه نكا ح كرد يك نيمة دين خويش در حصار كرد و هركه نكاح نكند غالب 
آن بتودكه جشم از نظر ودل از وسوسه نكاه نتواند داشتء اكرجهفر ج 
نكاه دارد. وليكن بايدكه نكاح بر نيتت فرزند باشد نه براى شهوت» كه 
محبوبر نخحداوند بهجاى أوردن براى فرمان را'نه حنان بواة كه براى دفع 
مو كل" را|١'؛كه‏ شهوت براىآنآفريدهاند ىا ممست حث و متقاضى بوتد» هر 
جندكه در وى" حكمتى ديكرهست. ديكر آنكه در وى لذتى عظيم نهادهانك تا 
تمودكارر لذ"تهاى آخرت باشدء جنانكه آتش آفريدهاند تارنج آن نمودكاد 
رنج آخرت باشد» هر حند كه لذت مباشرت و رنج آنتش [دنيا ] مختصر أست 
در جنب لذت ودرنج آخرت. وايزدتعالى ‏ رادر هرجه آفريده است 
حكمتها ست. و باشد كه در يك حيز حكمتهاى بسيار بوتدء وآن بيوشيده بود 
الا بر بزركان و علما. 

و رسول (ص) مىكويد. «هرزنى كه 2 شيطانى با وى باشد جون 
كسى را زنئى نيكو بيش آيد» يايدكه بدخانه شود و با اهل خويش صحبت كند 





ل يهجاىآ[وردن1 نجه محبوب خداوند است (تكاح) بدخاطرفرمان خداى (يعنى بهنيت فرزتد 
آوردن) فضيلت دأدد برهمين عمل بهخاطر دفع موكل (شهوت). ؟" دد شهوت. 








آداب تكاح ظ زه ٍ 





در وقت؛ كه زنان همهبرابر باشند اندر اين معنى.» 


فايدة سوم "نس باشد بهديدار زنان و راحتى كه دل را حاصل آيد بدسبب 
مجا لست ومزاح با ايشان» كهآناسايش" سبب أن باشدكه رغبت عبادت” تازه 
كّرددء كه مواظبت بر عبادت ملا لآورّد و دل اندرآنكرفته شودء واين آسايش 
آن قو'ت را باز آورد. 

وعلى ‏ كرام الله" وأجلهمه' ‏ مى كو يد كهرراحتوآسايش ازدلها بار 
مككيريد بهيكراهء كه دلا آن نابينا شود.» 

ورسول (ص) وقت بودى كه اندر آن مكاشفات كارى عظيم بر وى در 
آمدىكه قالب وى طاقت آن نداشتى» دست برعايشه زدى وكفتى: «ككلتمينى» 
يا عايشه» با من سخ نكوى: خواستى كه قو”تى دهد خويشتن را تا طاقتٍ 
كشيدن بار وحى دارد. و جون وى را باز اين عالم دادندى و آن قوات تمام 
شدى» تشنكى آن كاربر وى غالب شدى كفتى: «آد حنا يا بتلال»», تا روى به 
نما زآوددى. وكاه بودىكه دما غرا بهبوى خوش قوت دادى؛ وبراى اين كفت: 

«حبسس إلى من دفياكم فلاث: الطيب والنساء وقرة عيينى ف ىالصلاة.» 

كقت سفت : زا در اين دنيا دوست من ساختهاند: بوى و رنان و نمار. 
وليكن تخصيص" نماز را فرا نمود» كه مقصود آن استء كه كفت: «روشنايبى 
جشم من درنماز است.» و بوى خوش و نان براى آسايش تن استنا قو'ت آن 
يأبد كه بوئماز رسد و قر“ت عينى كه در وى است حاصل كند. 

و براى اين بودكه رسول (ص) ازجمع مال دنيا منع مى كرد. عمر 
(دض) كفت: «يسء ازدنيا جه جيز كير يم؟» كفت: « لستخف آحدكم لسانا ذاكراً 
وقلبآشاكراً و زوجة مؤمنة .»كفت: زبانىذاكر ودلىشاكر و زنى يارسا؛ 


و زن بارسا دا قرين ذكر و شكر كرد. 


فايدة جهارم آن بودكه زن" تيمار خانه بدارد وكار يختن و رافتن وشستن 
كفا ي تكند؛ كه اكر مرد بدين مشغول شود از علم وعمل و عبادت بازماند. و 
بدين سبب زن ياور بود اندر راه دين. و بدين سبب بوسليمان دادانى كفته 
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استكه «زن نيك از دنيا نيستء از آخرت است.» يعنى كه تو را فارغ دارد تا 
بكار آخحرت بردازى. عمر(رض) مى كويد كه ديس اذ ايمان هيج نعمت نيست 
بزركتر از زن شايسته.» 


فايدة ينجم آن است كه صبر كردن بر اخلاق زنان و كفايت كردن مهمّات 
ايشان و فكاه داشتن ايشان بر راه شرع جز بهمجاهدتى تمام نتوان كردء وآن 
مجاهدت ال فاضلترين عبادات است. 

و درخبراستكه نفقة عبال از صدقه فاضلئراأست. و بزدكان كفتهاند كه 
« كسب حلالبراى فرزند وعيال كار آبدال است.» 

و ابن المبارك در غزو بود با طايفهاى از بزدكان. كسى برسيدكه 
«هيج عمل هست فاضلتر ال اين كه ما بدان مشغو ليم؟» كفتند: «هيج جيز فاضلتر 
اذ اين نمىدانيم.» ابن| لمبادك كفت: «من دانم: كسى كه وى را عيال وفرزندان 
باشد» و ايشان را در صلاح بداردء و بدشب از خواب بيدار شود وكودكان را 
برهنه بيند وجامه برايشان فراكند: آن عمل وى ازاين غَزو ما فاضلتر.» 

و بشرحافى كف تكه «احمد حنبل را سه فضيلت است كه مرا نيست: 
يكى آنكه وى حلال طلب كند براى خويش و براى عيال» ومن براى +ود 


طلب كنم و بس .م« 
ودر خبر است كه ازجملة كناهان» كناهى هست كه جز رنج عيال كشيدن 
كفكارت آن نكند. 


ويكى را از بزركان» زن فرمان يافت١.‏ هرجند كه نكاح” بر وى عرضه 
كردند» رغبتنكردوكفت: «در تنهابى دل را حاضرتر و همكّت را جمعتر مى- 
يابم.» تا شبى بدخواب ديدكه درهاى آسمان كشاده بودى وكروهى مردان اذ 
بس يكديكر فرو مى آمدند و در هوا مىرفتند؛ جون بدوى رسيدندء اول مرد 
كف ت كه «اين آن مردض متيلشوم است؟» دوم مرد كّفت: «آرى.» سوم كفت: 
«اين آن مرد متينشوم است؟» جهارم كفت: «آرى.» وى بترسيد از هيبت 





١‏ زن يكى از بزركان دركذشت. 











آداب نكاح او 





ايشان كه ببرسيدى'. تا بازيسين ايشان بدوىآمد. وى را كفت كه «ايشان 
مَينشوم كه را مى كو يند؟» كفت : « تراكه بيش از اين» عبادت تو در جملة 
اعمال مجاهدان به آسمان مى آوردند» اكتون يك هفته است تا نام تو ازجملة 
مجاهدان بيرون كردهاند. ندانم تا جه كردهاى.» جون ازخواب بيدارشد» در 
حال" نكاح بكرد تا ازجملة مجاهدان باشد. 

اين است جملة فوايد نكاح كه بدين سبب رغبت بايد كرد در وى. 


اماآفات نكاح سه است: 

آفت ادل آنكه باشد كهازطلب حلالعاجز آيد خاصحه درجنينروذ كار 
و باشدكه بهدسبب عيال در طلب حرام و شبهت افتد. وآن سبب هلاك دين 
بود وى راو عيال وى را. و هيج فضيلت اين را جبر نكند»كه در خبر است 
كه «بنده را نزديك ترازو بدارندء و وى را اعمال نيكو بود هريكى جند 
كوهى؛ بس وى را ببرسندكه ”عيال را اذكجا نفقه دادى؟» و وى را اندر اين 
بكير ند" تا همه حسنات وى بشود بدين سبب. آنكّاه مناد ىكنند كه اين آن مرد 
است كه عيال وى جمله حسنات وى بخودد. و وى كرفتار شد.» 

ودر اثراست كه (اوأل كسى كه در بنده آويزد بدقيامت, عيالٍ وك بوذ 
كويد: ”بارخداياء انصاف ما از وى بستانء كه ما را طعام حرام داد ‏ و ما 
نكأ نستيم وما را آنجهآموختنى بود نياموخت تا جاهل بمانديم.*» 

بس هر كه را مالى يا ميراثسى نباشد يا كسبى حلال نباشد» وى را نكاح 
نشايد كردن الا" بدان وق تكه يقين داندكهاكرنكئد در زنا خواهد افتاد. 


.- 


آفت ددم آنكه قيام كردن بهحق” عيالنتوانالا" بوخلق نيكو وصبر كردن 
بر محالاتٍ ايشان وو احتمال كردن ' رمج ايشان» و بدتد بير _كارهاى ايشان قيام- 
كردن. واين هر كسى نتواند كردن. وباشدكه ايشان دا بر نجاند و بدان بزهكار 


ذ- يعنى أز هيبت أيشان ترسيدكه ببرسد كه مقصودشا نكيست» ؟ ددأين بارءموٌاخذه 
كنند. لهوصض8١١1/ح".‏ 








لىء معامالات 





شودء يا ضايع فروكذارد. 

و درخبر استكه «كسى كه ازعيال بكريزد» همجون بندهٌ كريخته باشد: 
نماز و روزةٌ وى بذير فته نباشد تا نزديك ايشان نشود.» 

و درجمله برهر آدمى واجب است صلاح نفس أو و كسى كه با نفس 
خويش برنيايد» اوآ, يترآن بودكه درعهذة تفنس ديكرى نشود. 

يترعانى را كفتند: «جرا نكاح نكنى ؟) كفت: اذاين آيت مى تر سم: 
ولمن مشلا ذذى علسين بالمُعروف'. 

و ابراهيم ادهم را كفتند: «حرا نكاح نكنى ؟) كفت: «نكاح جكّو نه كنم كه 
مرأ بدزن حاجت نيستء زنى را بدخو يشتن حكّو نه غراه كنم؟» 


آفت سوم آناس تكه دل و انديشه بهتد بير كار عيال" مستغرق شود و از 
ذكر خداى بتعا لى وذكر آخر توساختن زاد آخرت بازمانّد. وهرجهترااذذكرر 
خداى تعا لى. مشغول كند» آن سبب هلاك تو است. و براى اين كفت حق 
تعالى: يا ايبا الذي ن آمنوالاتلبعم آموالكيم ولاآولاد كمعن ذكرالله": يس 
هر كس كه وى را قو“ تآن نباشدكه شغل عيال" وى دا اذ خداى ‏ تعالى ‏ 
مشغول بتكدّند ‏ جنانكه رسول (ص) دا بود ودائدكه اكر نكاح نكند 
هميشه برسر ذكر وعبادت خواهد بود و ازحرام ايمن خواهد بود نكاح نا كردن 
وى دا فاضلتر. مك ركسىكه برحلال” قادد تود و بر لق و شفقت خويش 
ايمن بوّتد» و داند كه نكاح وى رااز ذكر خداى ‏ تعالى ‏ مشغول ندارد: 
اكر نكاح بكند» نيز بردوام بدذكر مشغول خواهد بود؛ آفت فباشد. 





١1‏ (فرآن: 1/1 وزنان را برهرداكث همجنانت استكه مردان رأ 5207 ار ياك داشتن 
خويش وخوش داشتن براندازه تواث. ؟" ‏ (قرآن؛: “#/.ة): أى كرويدكانء مشغولمدادد 
شما را هال شما و فرزندان شما از ياد خداى. 











آداب نكاح "+٠‏ 


باب دوم در كيفيت عقد و5 دابانء وصفانى كه نكاه 
بابد داشت در زن 
اما شرايط نكاح بنج است 


ادل ولى"استء كهبىو لى ”نكا حدر ست نبواد. وهر كه ولى”ندارد؛ ولى 
وى سلطانبود. 


دوم رضاى زنء مكركه دوشيزهبود: جون بدر” وى را بدهد يابدد 
يدرء بهدرضاى وى حاجت نباشد. وهم اوليتر آن بودكه بر وى عرض ه كئند» 
آنكاها ك رخاموش بود كفايت بود. 


سوم دوكواه عدل بايدكه حاضر بُود. و اوليترآن بودكه جمعى 
ار اهل صلاح" حاضر شوند» و بر دوكس اقتصار نكنند. بس اكّر دومرد باشل 
مستورء كه فسق ايشان مرد و رن را معلوم نباشد. نكاح درست بود. 


جهارم ‏ آنكه لفظ ايجاب و قبول بكتويند ‏ ولى و شوهرء يا و كيل 
ايشان_جنا نكدصريح بوءد. ولفظ نكا حيا تزويج يايارسى آن بكو يند. وسنكت آن 
استكه ولى” كويد يس اذآنكه خطبه بسرخوانده باشد ‏ «يسمالله و 
الحمدلله فلان را به نكا ح به نو دادم بدجندين كابين .» وشوى كويد: 
« بسمأئله والحمد لله اين نكاح را بدين كابين بذير فتم.» و اوليتر آن 
بتودكه زن دا ببيند بيش از عقد نكاح" تا جون ببسنددآنكاه عقد بندد» كه 





األفت اميدوارتسر بواد'١.و‏ بايدكه قصد ونيتت وى از نكاح فرزئد باشدو 
نكّاهداشتن_ جشم ودل از ناشايست؛ و همةٌ مقصود وى هوى و تمتلع 
نياشد. 





١‏ كهدراينصورت أميد الف تكرفتن (انسء خوكيرى) بيشترأست. 








بالذن معامالات 





بنجم آنكه زن بدصفتى باشد كه نكا مر وىحلال بوّد. وقر يب بيست صفت 
است كه نكاح بدان حرام شود. جه.: هر زنكه در نكاح ديكرى بود؛يادر 
عدات ديكرى بود يا مرتّد باشد؛ يأ بتورست» يا رنديق باشد ‏ كه به 
قيامت و بهخداى و رسول ايمان ندارد؛ يا | باحتى باشدء كه روا دارد زنان با 
مردان نشستن» و نماذ نا كردن وكويدكه «اين ما را مسلكتم است وبدين عقو بت 
نخواهد بود»؛ يا ترسا باشدءيا جهود ازنسل كسانى كه ايشان جهودئ وترسايى 
يس از فرستادن رسول ما(ص) كر فته باشند؛ يا بنده باشد و١مرد‏ بركابين آزاد 
زنئى قادر باشد ويا از زنا ايمن باشد برخويشتن؛ ويا در ملك اينمرد بود 
جملةٌ وى يا بعضى اذ وى؛ يا خويشاوند و حرم مردبُود؛ يابوسبب شير 
خوردن بروى حرام شده باشد؛ يا بدمصاهرت حرام شده باشد, جنانكه بيبش 
ازذآن با فرزندان وى نكاحكرده باشد, و يا با دختر و يا مواسه" يا مادر وجدة 
وى نكاح كرده باشد و صحبت نيز كرده؛ يا اين زن در نكاح بدر وى يا درنكاح 
بسر وى بوده باشدءيا مرد جهار زن ديككر دارب جز وى و وى بنجم باشد؛ 
يا خمواهر وى راياعمه و خالة وى را بدزنى داردكه جمع كردن ميان ايشان 
نشايد ‏ و هردو زنى كه ميان ايشان خو يشاوندى بودءكه اكريكى مرد بودى 
و يكى زن. ميان ايشان نكاح نبستى» روا نباشد كه مردى ميان ايشان جمع كند 
در نكاح؛ ويا در نكاح وى بوده باشد وسه طلاق داده باشد يا سه راه خريد و 
فروخحت كرده باشد: تا شوهر ديكّر نكند حلال نشود؛ يا ميان ايشان لعان رفته 
باشد؛ يا اين رن يا مرد محر _م بود بدوحج يا به عمره؟ يا اين ذن يتيم باشد 
وطفل» كه نكاح وى تنشايد تأ بالغ نشود ‏ جملة اين زنانرا نكا باطل ياشد؟. 
اين است شرايط حلالى و درستى, نكاح. 





ل وحال أنكه. ؟اثوهء تواده. ؟ دد «أحياء» نوزده مانم برشمرده شدهكه 
هجده تاى آنها ‏ بااندكى فرق ددترتيب همين موانع أستكه ها با نشانةٌ (؛) از هم جدا كرديم 
(هفدهم وهجدهم درما نم آخرى - يتيم و طفل ‏ جمع است)2» نوزدهمى نيزمنع نكاحيا ازواج 
رسول أكرم (ص) استكه درزمانغزالى هم منتفى بها نتفاى موضوع بوده أست. 











آداب تكاح 51١‏ 





ظ صفات تكاح در ز نان 


امتاصفاتى كه شاقية اضيفع كاه داشتن ان در رزناآن» هشت است: 


صفت اول بارسايى است ‏ و اصل ايناست كه" زن نايارسا اردر 
مال خيانت كند, كدخدابى شوهر يدان مش وش شود؛وا كر ددتنر و يشر نكا ليشت 
كند: اكر مرد خاموش باشدء ار نقصان حميتت و از نقصان دين بود وميان 
خلق سياهروى و نكوهيده كردد؛ و اكر خاموش نباشد عيش" هميشه منفتص 
بود؛ واكر طلاق دهدء باشدكه بهدلآويخته؟ باشد؛و اكربا نابارسابى نيكو” 
بود اين بلا عظيمتر بود و هرجندكه جنين بود. آن بدكه طلاق دهدء 
مكر كه بهدل آويخته باشد؛ كه يكى كله كرد ازنا بارسابىزن خويش» دسول(ص) 
كفت:«طلاق ده وى را.» كفت: «دوست مىدارم وى دا.»كفت:«نكاه دار.) جه 
اكر طلاق دهى دو نيز درفساد افتى ! 

و درخبراست كه «هركه زنى را براى مال و جمال خواهدء از هردو 
محروم مانّد؟ و جون براى دين بخواهد؛ مقصود مال و جمال" خود حاصل 
أيد.» 


صفت دوم _خلقر نيكو ستء كهزن بدخوى” ناسياس بود وسليطه بود 
وتحكتم محال كند» و عيش با وى منغتص بو واو سي فساد دين باشد. 


صفت سوم جمال استء كه سبب الفت” آنباشد. و براى اين است كه 
ديدار بيش اذ نكاح سنت است و رسول(ص)كفت: «درجشم ذنان انصادى 
جيزى در استكه دل اذآن نفرت كيرد: هر كه با ايشان نكاح خواهدكردء اول 
ببايد نكر يست.» و كفتها ند كه «هرنكاحكه بيش اذ ديداد بود. آخر آن اندوه 
و يشيمانى باشد.» وآنكه رسول(ص) كفته است: «زن را بددين بايد خواست 





حت زذيراأكه. ل علاقهمند. نيكوء زيبا. ب وترجمة أحباعء» . ص ١١‏ . 











حضون معامالار. 





نه بوجمال» معنى آناست كه براى مجر*د جمال تبايد خواست بىديانت» ومعنى 
آن نيس ثكه جمال نيزنكاه ات 

اهنا اكر كب را مقصود ازنكاح فرزنك بود. ومجرآد سنش تبود. و 
جمال :كاه ندارد. اين بابى باشد اززهد. و احمدحنبل زنى يكجشم اختيار كردا 
برخواهر وى كه باجمال بود؛ بهسبب آنه كقتند: «اين يكجشم عاقلتر است.» 


صفت جهارم [انكدكابينت” سبك بود كهرسول(ص) كويد:« بهترين زئان 
آناناندكه بهكابين سبكتر ند و به ردوى”" نيكو تر .» و كابين. كران كردن مكروه 
است. و رسول (ص) بعضى ازئكاحها بهده درم كرده است» و فرزندان خحو يش 
را بهيادت ازجهارصد ددم بنداده است. 


صفت ينجم آنكه عقيم نباشد؛ كه رسو ل(ص) كويد كه «حصيرى دد كوشةٌ 
خانه بهتر است از زنى كهنزايد.» 


صفت ششم آنكه دوشيزه بود؛ كه به “لفت نزديكتر بود؛ وآنكه 
شوهرىديده باشدء» بيشتر آن 0 وى با وى نكران بوّد. 

جابر(دض) زنى خواسته بود ثتيتبه". رسول (ص) كفت: «جرا بكر 
نخواستىء تا وى با توبازى كردى و تو 1 وى؟» 


صفت عفتم 1 نكداز نتسب ى محتر مباشلك وآن نتسب دين وصلاح باشل 
كه بىاصل" ادب نايافته بود واخلاقر نا سنديده داردء و باشدكه خلق به 


صفت هشتم آنكه ازخويشاوندان نزديك بود؛ك هدر خبر است كه 





اختياركرد؛ء بركزيد» ترجيح داد. ؟- ثيبه؛( بدجاى «ثيب»© بهكار رفته اأست» جون 
أينصفت مخصوص زنان است و قاء تأ نيث نمى كير د))؛ بيوه) شوىديذه. 














آداب نكاح رضن 





«فرزند از آن؛ ضعيف آيد.» ومكر١‏ سبب” آن باشدكه شهوت در حكق 
خويشاو ندان" ضعيفتر بود. 

اين است صفات زنان. 

اما ولى” كه فرزند خويش را بدزنى" بدهد» بر وى واجب بوّتدكه 
مصلحت وى نكّاه دارد» وكسى اختيار كندكه شايسته باشد» و از مرد بدخوى 
و زشت وعاجز از نفقه حذ ركند. و جو ن كفو نباشد» نكاح روانباشد. وبهفاسق 
دادن روا نبَود. و رسول(ص)كفت: وهر كهفرزند خويش بدفاسق دهدءر حمر 
وى قطع كردد.» وكفت: «اين نكاح بندكّى است: كوش دار" نا قرزنك خويش 
را بندهٌ كه مى كردانى؟» 





بابسو م درآداب زندانى كردن با زنان از اول 
نكاح "نا بوآخر 
بدآان كه حون معلوم شداكه نكا" اصلىاست ازاصول دين» بايدكه آداب 
دين در وى نكناه دارند؛ اكرنهء فرق تباشد ميان نكاح آدميان وميا ن كشن ى كردن 
ستوران. يمس در او؟ دوازده ادب كاه بايد داشت: 


اذب اول وليمه است. و اين سنلتى است مو كدد. رسو ل(ص) عبدالر حمن 
عّو"فارا كفت جون نكاح كرده بود: «آوالم واتوبشاة »4 وليمهكن» اكّر 
همه بويك كوسفند بود. 

و هركهكو سفئد نداردء آن قدر طعامكه بيش دوستان نهد وليمه بود. 
رسول (ص) جون صفيته را نكاحكرد؛ ازيست ؛ جو وخرما وليمهكرد. بس أن 
قدركه ممكن باشد يبايد كرد تعظيمكار نكاح را”. 

وبايدكه ار سهرودر اول درنكذرد؛ واكرتأخير افتد» اذ هفتهبيروننشود. 


1 مكرء شأيد. بهزنى (ياء هصدرى) دهد2» شوىدهد. ؟ كوش دادرء مواظب 
باش » بنكر. © در تكاح. وسب» آدد. لإسته براى وزدكداشتكاد 








؟ معامالات 
ااا ال سس 


و سكشت!است دف زدن و نكاح اظهار كردن و بدان شادى نمودن؛ كه 
عزيز ترينر خلق” برروى زمين آدمياناند وفشحر بابر آفرينشر ايشان نكاح اسثت. 
يس اين شادى در محل” خويش بود. و سماع و دف در جنين وقت سنلت 
أست. ظ 

و رواييست.اسث از ربتيتع بسنت معو اذ كله كفت: «آن شباكه مرا 
عروس كردندك» ديكّر روز رسول (ص) درآمد. و كنيز كان دف مى زديك و سرود 
مى كفتند؛ جون وى را بديدند ثناى رسول (ص) كفتن كرفتئد بوشعر. رسول 
(ص) كفت: ”هم بر سر آن شويد كه اول مىكفتيد. » و نكذاشتكه ثناى 
وى كو يند» كهجبد” به باذى آميختن بسنديده نباشد؛ وثناى وى عين جك" ياشد. 


اذب ددم خوى نيكو بيش كرفتن با زنان. و معنى خوى نيكو نهآن باشدكه 
ايشان را نرنجاندء بلكه رنج ايشان يكشد واحتمال كند'. وبسرمحال كفتن و 
ناسياسى كردن ايشان صبر كند. در خبر استكه «زنان را از ضعف وعورت 
آفريدهاند: دادوى ضعف ايشان خاموشى استء و داروى عورت ايشان خانه 
بر ايشان زندان كردن است.» 

رسول (ص) مى كو يد: «هر كه برخوى بد اهل خود صبر كند» وى را 
حندان يثواب دهند كه أيتوب (ع) دا دادند بر بلاى وى. وهر ذنكه برخوىر 
بد شوهر خودصب ركندء واب وى جون ثوا ب آسيه بود ذن فرعون.» و 
آخرتر جيزىكه بودوقت وفات" از رسول (ص) شنيدند ‏ كه در زير زبان 
همى كنت ل سه سخن بود: «نماز برياى داريد؛ و بند كان رأ نيكو داريك؛ و 
الله الله در حديث زئان؛ كه ايشان اسيراناند دردست شماء با ايشان زندكانى 
نيك و كنيد.» 

ودرسول (ص) خشم و صفراى زنان احتمال كردى". وروزى ذن عمر 
(رض)جواب وى بار داد درخشم. عمر كفت: «يا لتكمعاء. جواب باذ دهى؟» 
كفت:«آرى» كه رسول از تو بهتر است و زنان" وى را جواب باز مىدهند.» 


ل 0 
اواس موص 8١١/ح‏ ١م‏ 











آداب نكاح م 





عمر كفت: «اكر جنين است» واى برحفصهكه خا كسار شود.» آنكاه حفصه را 
بديد ‏ دخترخويش راكه زن رسول (ص) بود و كفت: « ذنهار نا رسول 
(ص) را جواب باز ندهى و بهدختر ابوبكر غراه نشوى» كه رسول” وى را 
دوست دارد و از وى احتمال كند.» 

ويك روز زنى بهدخشم دست فرا سينة رسول (ص) ذد. مادر وى با وى 
درشتى كرد كه«جر | كردى؟) رسول كفت: «بكذاركه ايشان بي شاذ اين نيز كنند 
ومن دركذارم.» وكفت: ( خسر كم خيبر كم لاهله و آفاخير كم لاهلى .» 
بهترين شما آن استكه با اهل خحويش بهتر است» ومن با اهل خويش اذ 
همه بهترم. 


ادب سوم آن اسستكة با ايشان مزا حكند و باز ىكند وكرفته نباشد و بهدرجة 
عقل, ايشانآيد؛ .كه هيج كس با اهل" جندان طيبت نكردى كه رسول (ص)» نا 
بدانجا كه با عايشه بههم بدويدى تا كه دربيش شود١:‏ رسو ل(ص) دربيش شد؛ 
يك رام ديكر بدويدند: عايشه (رض) ددييش شد؛ رسول (ص) كفت: «يكى 
بديكى» اين بدان بشو ".2 يعنى كه اكنون برا بريم. 

و يك روزاواز زنكنيان شنيدكه بازى مى كردند و ياى مى كو فتند؛ عا يشه 
را كفت: «خواهى كه ببينى؟» كفت: «خواهم.» بهنزديك درآمد و دستفرا 
بيش داشت تا عايشه رنخدان بر ساعد رسول (ص) نهاد و نظاره مى كرد 
ساعتى درار. كفت (ص): ايا عايشه» بس نباشد؟» كفت: «خاموش ياش.») تاسه 
باد بكفت"» آنكاه بسنده كرد؟. 

وعمر (رض)؛ با جد و درشتى وى دركارهاء مى كو يدكه «مرد بايدكه 
با اهل خويش جو ن كود كى باشد و جون از وى كدخدابى درخواهد, آنكاه 
حون مرداأن باشد». 

وكفتهاند كه «مرد بايدكه خندان بود حون اندر آيد» و خاموش بود 





ع ئ معلوم كر ددكه جه كسى در دديدت جلو مىافدد. 5 (دشو» مشدوى أن شستن)ادون 
به آن ياك؛ أسرنيه يدل أين يدان بشود. ا؟سددسول (ص). 5 عأ يشه. 











لفن معاملات 





جون بيرون شود؛ و هرجه يبابد بخورد» و هرجه نيا بد نيرسد.» 


ادب جهارم آنكه مزاح و بازى بدان حد” نرساندكه هيبت وى بهجملكى 
بيفتد. و با ايشان در هواى باطل مساعدت نكند بلكه جون كارى بيندكه به 
خلاف مروات يا بدخلاف شريعت بو د. سياست كند. جه اكرفراكذارد» مسخثر 
ايشان كردد. الرجال دوامون على) لنساء؛ هميشه بأيد كه مرد مستو لى باشد. 
رسول(ص) كفت: «قعس عسدالزوجة) » نكونسار اس تكسىكه بندٌ زن 
باشد. حه؛ء زن بايد كه بندةٌ مرد باشد. وكفته | ند كه دبا زنان مشاورت بايد كرد. 
وخلاف بايد كرد به آنجه كويند.» وبهوحقيقت نفس زن همجون نفئسرتوست» 
كه اكّر اند كى فرا كذارى ازدست بشود و از حد در كذرد و تدارك دشوار 
بود كردن. ظ 

و در جمله'؛ در زنان ضعفى اس تكه علا آن احتمال" بود وكوذيى 
است كه علاج آن بهسياست باشد. مرد بايدكه جون طبيب استادبُود. كه هر 
علاجى بدوقت خويش نكّاه مىدارد. و درجمله؛ صبر و احتمال» غالب بايد كه 
باشد» كه درخبر استكه «متثكل رن جون استخوان يهلو است: اكرخواهى 
كه راست كنى» بشكند.» 


أدب بنجم آن است كه درحديث غيرت اعتدال نكاه دارد, و از هرجه ممكن 
ب ودكهازآنآفت خيزدء باز دارد". و تا تواند» بيرون نكذارد وفرا بام ودر 
نكذارد. و نكذاردكه هيج نامحرم وى دا ببيند. و نكذاردكه وى نيز هيج 
نامحرمى را بيند. و نكذاردكه بدرورن و يا كانه؟ بهونظارةٌ مردان شودءكه همه 
آفتها از جشم خيزد؛ و آن از درون خانه نخيزدء بلكه از روزن و يالانه و در 
و بام خيزد. و نشايدكه اين معانى آسان فرا كيرد. ونبايدكه بِىسببى كمان بد 
جرد و تعتت كند و غيرت ازحد برد ودر تجسّس باطن_ حا لها مبا لغمد 





١‏ درجمله» خلاصه: اجمالا اينكه. ؟' احتمال» تحمل. ٠‏ زن را. 
© يا لكاأنه» دريجه: ينجره. 




















آداب فاح 1 





كنك 

وقتى رسول (ص) نزديك شب شده بودكه از سفر باز رسيد» نهى كرد 
وكفت: «هيج كس امشب درحانة خحود مشويد از ناكام؛ و صبر كنيد تأ فردا.» 
دوكس خلاف كردند: هريكى درخانة خويش كارى منكر بديدند. 

امير المؤمنين على كرتم الله' وجنهه' مى كويدكه «غيرت برذئان اذ 
حد مبريد» كه آنكاه مردمان بدانند و بدان سبب برايشان زبان دراز كنند.» 

و اصل غيرت آن استكه راه جشر ايشان ار نأمحرم سته دارنك. و 
رسول (ص) فاطمه(رض) را كفت:«زنان را جهبهتر؟» كفت: «آنكه مرد ايشان 
را نبيند و ايشان هيج مرد را نبينند.» رسول(ص)دا خوش آمدء و اورا دركنار 
كرفت وكفت: «ذرية دعضبها من دعض.١»‏ 

و معاذ رن خويش را 1 بدروزن بيرون نكريست. و زن را ديدكه 
از سيبى بارى" بخورد و باقى فرا غلام داد. وى را بزد. 

عمر(رض) كفت: «زنان دا جامةٌ نيكو مكنيد تا در خا نه بنشينند؛ كه جون 
جامة نيكو دارند» آرذوى بيرون شدن بديدآيد» و بهروزكار رسول (ص) ذئان 
را دستورى بود تا بوشيده به جماعت شدندى بدمسجدء و در صف بازيسين 
بايستادندى. و در روزكار صحابه منعكردند» كه عايشه (رض) كفت: «اكر 
رسول بديدىكه ذنان اكنون بر جه صفتاند» به مسجد نكذاشتى.» و امروز 
منع از مسجد و مجلس و نظاره. اوليتر استء مكر ببرزنى كه جادرى خَكق 
در بوشد كداز آن خطلى نباشد. و آفت” بيشتر زنان را اذآن نظاره و مجلس 
خحيز د. 

و هرجاىكهبيم فتنه باشدء روا نباشد زنرا كذاشتن. و زن را بايدكه 
جشم نككاه داردءكه نابينابى در خانة دسول (ص) در آمد و عايشه و زنى ديكر 
نشسته بودند» بر نخاستند وكفتندكه «نا بيناست.» رسول (ص) كفت: «اكر وى 
نا بيناست» شما ييا ييد.» 


اعد (فر آن» اعم أيشان را فرزندان و تزثاد ساخت أزر يكديكر» نيكان از نيكات. 
آ_ يك بارء يك دفعه. 











لذن معاملات 





اذب ششم آنكه نفقه نيكو كند» و تنكك فرا نكيرد» و اسراف نيز نكندء وبدائد 
كه ثواب نفقه كردن برعيال” بيشتر اذ ثواب صدقه است. رسول (ص) كويد: 
«دينارىكه مرد در غزا نفقه كند» و دينادى كه بدان بندهاى آزاد كند» و دينارى 
كه فرا مسكينى دهدء ودينارى كه برعيال خويش نفقه كند؛ فاضلترين ومزدمند 
ترين آن دينارى است كه برعيال نفق ه كند.» , 

و بايدكه هيج طعام خوش" تنها نخودد. و اكر خواهدكه تنها خورد. 
ينهان خورد؛ و طعامى كه نخواهد ساخت١‏ صفت آن دربيش ايشان نكند. 

ابنسيرين مى كو يدكه «در هفته يكبار بايدكه حلوا يا شيرينى بسازد. 
كه از حلاوت بديكراه دست بازداشتن مروآت نبود.» 

ونان با اهل به هم خوراد ب بهدجمعر خوان ‏ حون مهمان نداردء كه در 
خبر جنين اس تكه «خداى تعالى- وفريشتكان صلوات مىدهند بر اهل يبتى كه 
طعام بدهم خورنك.» 

واصل آن است كه ا نجه نفقه كند ازحلال بهدست آرد؛ كه هيج خيانت و 
جفا بيش اذآن نبودكه ايشان را بهدحرام برورد. 


أدب «هفتم آنكه هرجه زئان را از علم دين» دركار نماز و طهارت و حيض و 
غير آنء بدكار آيد» بايدكه در ايشا نآموزد. واكر نياموزد» برزن واجب باشد 
كه بيرون شود و ببرسد. وجون مرد بياموخت زن داء روا نبودكه بىدستورى 
بشود و بمرسد. و اكر در اين تقصير كند مردء عاصى شود" كه خداى تعا لى- 
مى كو يد: كوا أخفسكم و آهليعم ضارا" خود را و اهل خويش را ازدودخ 
نكاه داريد. 

واين مقدار بايد كه بياموزد كه جون بيش از آفتاب فروشدن" حيض 
منقطع شدء نماز بيشين و ديكر؟ قضا بايدكرد. و جون بيش اذآفتاب بر آمدن" 
منقطع شدء نماز شام و خفتن قضا بايد كردن و بيشتر زنان اين ندانند. 


مده 





بأ نت جسر,ء آماده كردث» تدارك كردث. ا دد لإترجمة أحياء»: و اككرشوى مهنع كند وى 
را (رذرا)ء عاصى بود. القر آنء و9 /. ع نماز ييشمِن وديكر (نماز ديكر)ء 
كنا د طهر :ود نذا خفير: 




















آداب تكاح 1 





ادب هشتم آنكه اكر دو زن داردء ميان ايشان برابر دارد» كه درخبر است كه 
«هر كه بهديك رن ميل زياد كندء روز قيامت مىآيد و يك نيمة وى كود شده.» 
و برابرى در عطا دادن و در شب با ايشان بودن نكّاه دارد. اما در دوستى و 
مباشر ت كردن واجب نيست» كه اين در اختيارنيايد. 

رسول (ص) هرشبى بهنزديك زنى مى بود.؛ و عايشه را دوستتر داشتى؛ 
و مىكفت: «ربارخداياء آنجه بهددست من است جهد همى كنمء أما دل بددست 
من بيسثت.6 

واكركسى از يك زن سيرشده باشد ونخواهدكه بّر وى شود. بايدكه 
طلاق دهد و در بنك ندارد. 

رسول (ص) سوده را طلاق خواست داد»ءكه بزركك شده بود. كفت: 
ويا رسولالله» من نوبت خويش دا بدعايشه دادم» مرا طلاق مده تا در قيامت 
ازجمله زنان توباشم.» وى را طلاقم ندادء و دوشب بهنزديك عايشه بودى ويك 
يك شب بهنزديك هر دنى. 


ادب نهم آنكه جون زن نافرمائ ىكند وطاعت شوهر نداردء وى را بهتلطكت 
ودفئق بدطاعت خوانئّد. اكر طاعت نداردء» شب جامه١‏ جدا كند و درجامه 
يشت با وى كند. اكر طاعت ندارد» سه شب جامه جدا كند. نين | كسر متوة 
ندارد» وى را بزنك؛ و بر روى نزند» و سخت تزندء جنانكه جا بى بشكند. و 
اكّر در نماز يا دركاد دين تقصير كند؛ روا بودكه بر وى خشم كيرد ماهى يا 
جندانكهباشد"؛ كه رسول (ص) ماهى با جمله زنان خشم كرفت. 


ادب دهم درصحيت كردن" است. بايدكه روئاز قبله بكرداند؛ و در ابتذاء به 
حديث و بازى وقنْبَلَه و معانقه دل وى خو شكندءكه رسو ل(ص) كفته است 
كه«(مرد بايد كه بر زن افتد حون ستور: بايد كه در بيش صحبت» رسو لى باشد.» 





جامه (جامة خواب)» رختخواب. ؟ در 9ترجمة أحياء»: و شوى دا رواستكه براى 
كارى ازكارهاى دينكه بر وى (زك) خشم كيرد تا ده روز و تا يك ماه از وى جدايى كزيند. 
؟للهيض8687١/ج١.‏ 

















كفتند كفتند: «آن رسول جيست؟) كفت: ( بو صه.6 

بس جون ابتدا خواهدكردن بكّويد: دسماللها لعلىا لعظيم: ؛ آذلها كسر » 
آله لها كسر آئلهآ كمسر 5.١‏ اكر قلهوائلهآحد "» برخحوا ند ييشين "نكو تر باشد.و بكنّويد: 
ع لل مم س#8اه 


اللهم جنبناالشيطان وجنبا لشسطان مما رزقنا؟ . كه درخبر است كه 


هر كه اين بكّويد؛ء كودكى كه باشدء از شيطان" ايمن باشد. 

ودروقت انزال. بددل بينديشدكه الحمد لله الى خدق منالماء 
دشرآ و جعله نساً و صهر آ0. و آنكاه جون انز ال كردء صبر كند تا زن 
را نيز انزال افتدء كه رسول (ص) كفته استكه «سوجيز از عجز مرد باشل: 
يكى آنك هكسى را ييندكه وى را” دوست دارد؛ و نام وى معلوم نكند؛ و ديكر 
برادرى كه وىرا كرامت كند, وآ نكرامت رد كند؛ و ديكر آنكه بيشاز انكه به 
بوسه و معائقه مشغول شود صحبت كندء و آنكّاهم كه حاجت وى روا شود صبر- 
نكند نا حاجت زن نيز روا شود. 

ازعلى. كك رمالل وجنهّه'_ومعاويه وابوهريره دوايت كردهائد كهاصحبت» 

در شب بيشين ماه ودرشب بازيسين وشب نيمة ماه كر اهيّتاستء كدشياطين 
اندراين شبها حاضر آيند بدووقفت صحبت.و بايد كه در حال حيض" خويشتن را 
نكّاه دارد از صحبت. اما برهنه بخفتن روا باشد. و بيش اذ غسل حيض نيز 
نشايد. وجون يكبار صحب تكرد و ديككر بار خواهدكردن» بايدكه خويشتن را 
بشويل. واكر جنب جيزى خواهد خورد طهارت كهين بكند. وحون بخواهد 
خفت نيزوض وكندء | كرجه جنب باشد» كهسكت جنيناست. 

و بيش از غسلء موى وناخن باز نكند نا برجنابت از وى جدا نشود. 
واوليترآن است كه آب», بدر حم برسائد وباز نكميرد؛ و ا كرعزل كند*» درست 





١‏ يهنام خدأوند برتر ومهترء خداى مه است. "١‏ سورةٌ ١١1‏ (أخلاص) قرآن. 

؟- هيشين» نخست» أابتدا. خدأوندا؛ هارا از شيطاندوريدار وشيطانرا از نجه دوزى 
ماكشته دور بدار. ه (قرآن» 6 وهوالذى...)؛ ستايش خدايى راكه ازآب مردم 
آفريده آنرانزاد كرد و خويش و يبيوند. ود كهةان كس ذا ا آبء منى 
مل باز كيرد. 











آداب نكاح ١‏ 





آن اس تكه حرام نباشد. 

ومردى ار رسول (ص) ير سيد كه «مر اكنيز كى اسستخادمه؛ ونمى خواهم 
كه آبستن شود كه ازكار يازمانتد.»كفت: «عز ل كن » كه اكر تقدير كرده باشند 
فرزئد" خحود بديدآيد.» بس اذ آن بيامد١‏ كه «فرزند بديد آمد.» 

جا بركّويد: كنا تعزل و'القرآن ينزل. م عزل مى كرديم» و وحى 
همى آمد و ما را نهى نمى كردنك. 


ادب يازدهم درآمدن فرزند است. بايدكه جون ببايد» دركوش راست وى 
بانكك نمازذ بكويد و در كوش جب" قامت؛ كه درخبر اس تكه «ه ركه جنين كند» 
كودك ازبيمارى كودكانه ايمن شود.» 

و وى رانام نيكو برنهد. و درخبراست كه دوستترين نامها نزدخداىب 
عر وجل - عبدالله وعبدا لر"حمن وجنين نامها ست. وكودك | كرجه ازشكم بيفتد"' 
سنكت جنان استكه وى را نام بر نهند. و عقيفه سكت مؤكد است: دختر 
را بهديك كوسفند و بسر را به دو كوسفند ‏ و اكر يكى بوآدء هم رخصت 
است. و عايشه (رض) كفته اس تكه «استخو ان عقيقه نبايد شكست.60 

و سنكتاستكه جون فرذئد بيايد» شيرينى بهكام وى بايد بازكردن؛ 
و روز هفتم موى وى بستردن» و همسنكثٍ موى” سيم يا زر بدصدقه دادن. 

و بايدكه بهدسبب دختركراهيئتت ننمايد» و بدسبب بسر شادى بسيار 
نكند؟؛ كه نداندكه خير در كدام است. و دختره مبا ركتر بود و ثواب در وى 
بيشتر بنُود. و دسول (ص) كفت: «هركه وى را سه دختر بود ياسه خواهر 
بددة ورنج ايشان يكتشّد وشغل ايشان سازدء خداىيتعا لياربيت بهوسبب رحمتر 
وى بر ايشان بر وى رحم تكند.» يكى كفت: «يا رسولالله» ار دو دارد؟» 
كفت: «اكآر دو دارد؛ نيز.» ديكرى كفت: «اكّر يكى دارد؟» كفت: «اكر يكى 
دادد» نيز .» و نيز رسول (ص) كفت: «هركه يك دختر دارد» وى رنجور است؛ 
وهركه دو دختر دارد» كرائبار است؛ وهركه سه دغر دارد» اى مسلمانان. 





١‏ آت مرد. ل وأو حاليه. سقط شود. 











م معامالات 





وى دا يارى دهيدكه وى با من دربهشت همجون دو انكّشت خواهد بود.» يعلنى 

و دسول (ص) كفت: «هركه اذ بازار" نوبارى١‏ خرد و بدخانه برد 
همجون صدقه باشد. و بايد كه ابتدا بهدختر كند آنكاه بديسر؛ كه هر كه دختررا 
شاد كند» همجنان بودكه ازييم خداى تعا لى بكريسته باشد؛ وهر كه اذ يم 
حق تعا لى- بكريسته بود تن وى برآاتش حرام شود. 


أدب ددوازدهم آنكه تا بتواند طلاق ندهد؛ كه خداى ‏ تعالى ‏ از جمله 
مباحات طلاق را دشمن دارد. و در جمله؛ رنجانيدن كسى مباح نشود الا" به- 
ضر ودتى. 

حون حاجت انفتدبهطلاق» بايد كديكى بيش ندهدء كه سه يهيكبار" مكروه 
است.و درحالر حيض طلاق دادن حرام بود. و درحال ناك 0 لق 
كرده بود همحرام بود. 

وبايد كه عذرى اورد درطلاق ‏ برسبيل تلطدف و يهخشم و استخفاف 
طلاق ندهد؛ و آنكاه هديهاى دهد وى راكه دل وى بدان خو شكند؛ و سر زن 
با هيج كس نكّويد» و بيدا نكند"' كه «بدجه عيب وى را طلاق مىدهم.» يكى 
را برسيدند كه «زنرا طلاقجرا مى دهى ؟» كفت: «سر' زن خويش آشكارا نتوان 
كرد.» جون طلاق دادء كفتند: «جرا دادى؟» كفت: «مرا با زن ديكران جهدكار 
تا حديثر وى كنم.» 


فصل حق شوى بر ذن 

اين كه كفته آمد, حقزناست برمرد اماحق” مرد بر زن عظيمتر است؛» كه 

وى بهحقيقت بندةٌ مرد است. و درخبر استكه اكر سجود كردن جز خداى را 
روا بودىء زنان را سجود فرمودندى! درييش مردان. 





أت نويار, توا س. كت بيدأ نتكند» أشكار نكند. ات سحود فرهود ندى» أهر به 
سجود كرد ندى. 5 














اا ع ركفن 





و حق” مرد بردن آناست كه درخا نه بنشيند» و بىدستورى وى ييروننشود. 
وفرا در و بام نشود, وباهمسايكّان مخا لطت وحديث بسيار نكند» و بىضرود تى به- 
نزديك ايشان نشودءوازشوهر خويش جزنيكويى نكّويد» وكستاخى كه ميانايشان 
باشل درمعاشر توصحبت -حكايت نكند» ودرهمةكارها برمراد وشادى وىحريص 
باأشد, و درمال وى خخيانت نكندء و در همة كارها مراد وى طلبد؛ وشفقتنكّاه 
دارد» و جون دوست شوهرر وى دربكوبد جنان باسخ دهد كه وىرا نشناسد', 
و از جملة آشنايان شوهر" خونشتن را يوشيده دارد تا وى دا بازندانند» و با 
شوهر بدانجه بود قناعت كند و ريادتى طلب نكند» وحق وى راار حق 
خويشاوندان فرا بيش داردء وهميشه خويشتن را با كيزه دارد جنانكه صحبت 
وهباشرت و معاشرت را بشايد» و هر نخدم تكه بهدست خويش بتواند كردن 
بكندء و با شوهر بهجمال خويش فخر نكند؛ و بر نكويى كه از وى ديده باشد 
ناسياسى نكند ونكويد: «من ارتو جه ديدوام؟)» وهر رمانى بي سببى عيبا 
نجويد وخشم نكيرد و طلب خريد و فروخت و طلاق نكندكه رسول(ص) مى- 
كويدكه «در دوزخ نكريستم: يبشتر" ذنان دا ديدم. كفتم: *جرا جنين است؟؛ 
كنتند: ١تَعنّت‏ بسيار كنند برشوهران و با شوهر ناسياسى كنند. *» 





١‏ كويئدةٌ در وى رأ تشناسد. 





اصل سوم. در ]دا بكسب و تجارت 


حون دنيا منز لكَاه زاد آخرت است وآدمىدا بوقفوت وكسوات حاجحت 
است ‏ وآن ب ى كسب ممكن نيست ‏ بايدكه آداب كسب بشناسد؛ كه هر كه 
همكى خويش به كسب دثيأ دهد بدبخت أاست» وهركه همكّى خويش به آخرت 
دهد وت و ككل كند نيكيخت است, و لكن معد لترين آن استكه هم بدمعاش مشغول 
باشد و هم بهدمعاد» وليكن بايدكه مقصود معاد باشد و معاش براى فراغت 
اسباب معاد باشد. 

و امناانجه دانستنى اسرث از احكام و آداب كسب» در بنج باب بيان 
ياب اول در فضيلت و ثواب كسب. 
باب دوم در شرطهاى معاملات. 


باب سوم در نكاهداشت انصاف در معاملات. 


باب جهارم در نيكو كارى كه وراى انصاف باشك. . 





آداب كسب و تجارت وعم 





باب ينجم در نكاهداشت شفقتٍ دين با معاملت بوهم . 


باب اول در فضيلت ف وا بكسب حلال 

بدانكه خويشتن را وعيال خخود را از روى خاق بىنياذ داشتن و كفايت 
ايشان از حلال كسب كردن ازجملةً جهاد است در راه دين» و اربسيارى عبادت 
فاضلتر است؛ كه روزى رسول (ص) با اصحاب نثسته بود» برنايى با قواتء 
بامداد يكاه. بر ايشان يكذشت و بهبازار همى شد بهدكتان. صحابه كفتند: 
«دريغا اكر اين كاه خاستن وى در راه خداى تعالى بودى!» دسول (ص) 
كفت: «جنين مكو يبد كه اكر براىآن مىشود تا تود دا از روى خلق بىنياد 
دارد يا بدر و مادد خويش را يا زن و فرزند خويش را بىنياز دارده وى در 
راه خداى_تعالى- است ست؛ و اكربراى تفاخر دنيا ولاف و توانكرى همى شود.؛ 
در راه شيطان است.» 

ورسول (ص) كفت: «هركه از دنا حلال" طلب كند تا از خلق بى تياد 
شود و يا با همسايه و خويشاوندان خويش نيكو يى كندء روز قيامت مىأيد و 
روى وىجون ماهم شب جهاردهياشد.» وكفت: «بازركان راستكوى رود قيامت 
ب| صد"يقان و شهيدان بدهم خيزد.» واكفت: « خداى تعا لى مؤمن بيشهور را 
دوست دارد.» وكفت: «حلالترين جيزى كسب بيشهور است جون نصيحت به 
جا ىآوركد.»١‏ وكفت: «تجار تكنيد» كه رودكر خلق" از ده نه درتجارتاست.» 
وكفت: «هركه در سؤال برخويشتن كشاده كندء خحداى ‏ تعالى ‏ هفتاد ددر 
درويشى بر وىكشاده كند.» 

وعيسى (ع) مردى را ديدء كفت: «توجدكاركنى؟) كفت: «عبادت كنم.» 
فت: «قوت ازكجا خورى؟» كفت: «مرا براددى است» وى قوت منراست- 
مىدارد.» كفت: «يس برادر تو ارتو عابدتر است.» 

وعم ركفت (رض) كه «ودست ازكسب بمداريد وكوييد" ”خداى ‏ تعا لى 
روزى دهد» كه خحداىتعا لى ‏ از آسمان زر و سيم نفرستد.» 


و 0غ 
درستكار وواك ودود أزغش باشد ( هشرخزبيدى). لال و[آتكاه بكوييد... نسخه 
بدل:و مكوييد. 
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ارون معاملات 


و لقمان حكيم فرزند خويش را وصيدت كرد و كفت: «دست از كسب 
بمدارء كه هركه درويشس و حاجتمند خلق كردد دين وى تنك شود و 
عقل وى ضعيف شود و مروت وى باطل شود و خلق بهجشم حقارت بهدوى 
نكر ند.» 

يكى دا اذ بزركان برسيدندكه «عا بد فاضلتر يا بازركان يا امانت؟» 
كفت: «بازركان با امانت» كه وىدرجهاد است كه شيطان از راه ترازو ودادن و 
ستدن قصد وى مى كند, و وى باز او١'‏ خلاف همى كند.» 

عمر(رض) مى كو يل كهرهيج جابى كه مرا مركك درآيد دوستتراذ]نندارم 
كه در بازار باشم وبراى عيال خويش طلب حلال همى كنم.» 

و ا حمد بن حنبل را برسيدندكه (اجه كوبى درمردى كه درمسجلك بنشينك به 
عبادت» وككو يد كه *خداى تعالى- خود” روزى يديد آورد؛؟» كفت: داين مردى 
جاهل باشد و شرع نمىداند. كه رسول (ص) مى كويد كه ”#خداى_ تعالى 
روذكر من درساية نيزةٌ من بسته است.“- يعنى غزا كردن.» 

واوراعى ابراهيم ادهم را ديد باحزامة هيز مب ر كردن نهاده» كفت : 
«تا كى خواهد بود اين كس ب كردن تو؟ و" براددان تو اين رنج از تو كفايت 
كنند.» كفت:( خاموشء كه در خبراسيتكه ”هر كه دد موقفر مذدكت باستد در 
طلب حلال» خداى تعالى. بهشت” وى را واجب كند.“» 








سؤال- اكر كسى برسدكه رسول (ص) كويد: «ما أوجى إلى آناجم ع المال 
وكن .م نالتاجردنولعنأوحى! لى آنسبح بحمد ربك و ن م نالساجدين 
وآعسُن رجّكحت يأتييكالبقين".» - كنت: مرا نكفتند كه مال جم ع كن و 
از جمله بازركانان باش» بلكه كفتد تسبيح كن وار ساجدان باش» و عبادت كن 


خداى_تعا لى را تا به آخر عمر. واين دليل بدإان است كه عبادت از كسب 
فاضلتر اسثت. 





الدابا أو. الو حال أتكه. 





جواب أن استكه بدانى كه هر كه كفايت خويش و آن عيال خويش دارد. 
بى خلاف" وى را عبادت از كسب فاضلترء كه هر كه راكسب زيادت ازكفايت 
بود دروى هيج فضيلت نبود بلكهنقصان بود و دل در دنيا بستن بود واين 
سر همة كناههاست. وآ نكس كه مال ندارد وليكن كفايت وى از مال مصالح 
و اوقاف بدوى همى رسد. وى راكسب نا كردن اوليتر؛ و اين جهاركس را 
باشد. 

ياكسى راكهبهعلمى مشغول بُودكه خلق را اذ آن منفعت دينى بوه 
جون علمم شريعت» يادنياوى بود جون علم طب؛ 

يا كسى كه بدولايت قضا و اوقاف و مصالح خلق مشغولبود؛ 

يأ كسى كه وى رااندر باطن راهى بوه بداحوالر مكاشفاتٍ صوفيان؟ 

يا كسى كه بهآو راد و عبادات ظاهر كول بوذ درخانكاهى' كه وقف 
باشد برجنين مردمان. 

بس جنين مردمان را كسب نا كردن او ليتر. 

بس اككر قوت ايشان از دست مردمان خواهد بود و روزكارى باشد 
كدمردمان درجنين ير راغب باشند ‏ بى آنكه بدسؤ ا لحاجت افتد ومنكتى قبول 
بايد كرد هم كسب نا كردن اوليتر؛ كه كس بوده استاز بز ركان_كه وى را 
سيصد وشصت دوست بوده است وهميشه بهعبادت «شغول بودى وهرشب مهمانٍ 
يكى بو دى؛ وسببٍ اينعبادت دوستان وى بودندىكدوى را فارغ دل داشتندى, 
واين سببى بواد كهدر خير برخلق كشاده كرداتد. و كس بوده اسست كدوى 
را سى دوست بوده است: در هرماهى,. شبى بهنز ديك يكى بودى. 

اما جون روزكار جنان بودكه مردمان" بى سوال كردن ومذكتاحتمال- 
كردن" رغبت نكنند ددكفايت وى» كسب اوليتر كه سوال ازجملةً فواحش" 
است و بهدضرورت حلال شود مكر كسى كه درجة وى بزرك بود وعلمر وى 
با فايدةٌ بسيار بود ومذتت وى اندرطلب قوت" اندك بُود. آنكاه باشدكه 





ات خا نكام: خا نقاه. | ا قواحش زج فاحشه)ء كناهان بيزر ك. ايت زمانى حلال 
شود كه ضرورى باشد. 





4 معامملات 


لم ا سس ا 0 
كوييم: كسب ناكردن وى هم اوليتر. 

وامّاكسىكه دل با خود دارد وبهظاهر" به كسب'مشغول بودا. وى را 
كسب اوليتر» كه حقيقت همة عبادات» ذكر حقستعالى است,ء و در ميان 
كسب "دل باخداى تعا لى توان داشت. 


باب دوم در علم كسب تابهدشرطظ شرع بوآد 
بدانكه اين باب"دراز بود وجملة اين دركتب فقه كفتهايم. اما در 
اين كتاب آن مقداركه حاجت بدان غالب بود بكو ييم» جنانكه هر كسى اين 
بداند» اكر جيزى مشكل شود بتواند برسيد؛ و هركه اين نداند» خود درحرام 
و ربا افتد و نداندكه اين مىيبايد برسيد. 
وغالب كسب" برشش معاملت كردد: بيع و ربا و سكم و اجاات و 
قرض و شركت. بس جملة شرايط اين عقود بكوييم. 


عقد اول يبع است. و علم يبع حاصل كردن فريضه استء و هيج كس را ار 
اين كزير نباشد. و عمر(رض) در باذار مىشدى و درته مى زدى و مى كفتى: 
هيج كس مبادكه دراين بازار معاملت كند بيش اذ آنكه فقه يبع ييامورد. واكر 
نه در ربا افتدء اكرخواهد و اكّر نه.» 

و بدانكه بيع دا سه ر كن هست: يكى خريدار وديكر فروختكار_كه 
اين را" عاقد كويند؛ و ديكر آخريان” و كلا كهآن را معقو عليه كويند؛ و 
فوم لق ويح 


ركن ادل عاقد است. بايدكه بازارى بابنئج كس معاملت نكند: كودك 
و ديوانه و بئده و نابينا و حرام خوار. 





دلش يىكسب نيست و تنها بوظاهر -نه بهباطن- بهوكسب مشغول است. ؟ ‏ خريدار 
وفروشنده (طرفين أيجاب و قبول)دا. اعت آخريان» متاع وكالا. 











لك 


اماكودكى كه بالغ بود بيع وى نزديك شافعى (دض) درست نبود 
اكرجه بهددستورى ولى بوتد؛ و ديوانه همجنين. و هرجه اذ ايشان فرا ستاند» 
درضمانٍ وى بُود اكر هلاك شود؛ و هرجه بديشان داد» برايشانتاواننباشد 
كدوى ضايع كرد كه بد يشأن داد. 

امما بنده» حر يد و فروخت وى بىدسةوركر خحداوند"باطل بود. و روا 

آد قصعاب ونانبا١‏ و بقتال و غير آن با بنده معاملت كنند» نا انكامكهار 
خحواجه دستورى نشنو نديا كسى كه عدل بود خبر دهد 8 درشه ر"معروف شود 
كه وى مأذون است. بس اكر جيزى بىدستوردى از وى فرأ ستاند» بر وى 
تاوان باشد؛ و اكمر بهوى دهدء تاوان نتواند استائد تا آنتامكه بنده أزاد 
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شود. 

اما ناييناء معاملتر وى باطل بود مك ركه وكيل يبنا فراكند. اما آنجه 
فراستاند بر وى تاوان باشدءكه وى مكلكتف است وآزاد. 

وامتاحرامخوار. جون تركان وظالمان و دزدان و كسانى كه ر با دهند 
و ختمر فروشند و مطربى و نوحهكرىكتند يا كواهى بددروغ دهند و رشوت 
ستائند ‏ با اينهمه معاملت روا نبود. عن كر كتد: اكر بدحقيقت داندكه 
آنجه خريد ملك وى بود و حرام نبود؛ ددست بُود؛ واكر بهحقيقت داند 
كه ملك وى نبودء باطل باشد؛ اكر در شك بود. نكا هكتد: اكر يشتر _مالر 
وى حلال است وآنجه حرام اس تكمتر است» تعانات وزاسة بوه وار 
شبهت خا لى نبو ذث قاض يشر حسرام ست وحلال”كمتر؛ در اه معاملت 
باطل نكوييم وليكن اين شُبهتى باشد بهحرام” نزديك و خطر اين بزدكك 
رك 

اما جهود وترساء معاملت با ايشاندرست بنُود؛ وليكن بايد محف 
و بندةٌ مسلمان به ايشان نفروشدء و اكر از اهل حرب باشند سلاح بدايشان 
نفر وشد» كه اين معاملت" بر ظاهر مذهب" باطل بود و وى عاصى شود. 
امتا |باحتيان؛ زئديق باشتد: معاملت با ايشان باطل باشدء كه حون و 





-١‏ نانباء نا نوا. 


ااي 





ا 


م معامالات 








مال ايشان معصوم نباشد» بلكه ايشان را خود ملك نواد و نكاح ايشان باطل 
بود و حكم ايشان حكم مر"تتد ان باشد. و هركه تمر خوردن و با ذئان. 
نامحرم نشستن يا نماذ نا كردن روا دارد: بهدشبهتى اذآن هفت ششبه ت كه در 
عنوان مسلمانى كفتهايم» وى زنديق بود و معاملت و نكاح با وى نبندد. 


دكن ددم مال بودكه بر وى معاملت كنئد. و در وى شش شرط نكاه 
بايد داشت 


شرط اول آنكه بليد نبود؛ كه بيع سكك وخوك و سركّين و استخوان وخحّمر 
وكوشت خوك وروغن مردار'باطل بنُود. امنا روغن ياك كه نجاست در وى 
افتد عع حرم نشود؛ و جامة يليد همجنين. اما نافةٌ شك وتخم_كرم 
2 ' دوا بود فروختن»كه درست" آن اس تكه اين هردو ياك است. 


شرط دوم آنكه در وى منفعتى باشد؛ كهآن مقصود بسواد. . و بيع موش و مار 
وكزدام و حشرات زمين” باطل بو د. و منفعتى كه مُشتَعدبد دادر مار است 
اصلى ندارد.و بيع يك دانه كندم يا جيزى ديكرء كه بواندكى"؟ جنان بُوتدكه 
دد وى غرضى درست نبود. هم باطل بود. 

اما يبع ركربه و زنبود انكبين د يوذ و شير وكركك و هرجه در بوستر 
ذقنا تدكنان وى منفعتى باشد» روا بود. و بيع طوطك”؟ و طاووسومرغانٍ 
نيكو روا بود و منفعت ايشان راحتر ديدار وآواذ ايشان باشد. دبيع 
بربط وجنكك و راباب" باطل بود» كه اين منفعتها حراماست: : همجون معدوم 
بود. 

و صودتهابى كه ازكل كرده بأشند تا كودكان يدان بازى كنند: هرجه 
دودت جانود دارد» بيع آن باطل بود وبهاى آن حرام بود و شكستن آن 
واجب؛ امثا صورت درخت و تبات روا بود. اما طبّق و جامهاى كه بر وى 








طوطك؛: طوطى. 
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صورت بود بيع وى درست بوتدو ازآن حامه فرش' كردن و بالش كردن 
روا بو دو يوشيدن روا سوا 


شراط سوم أنكه مال ملك فر وشنده بود: هر كه مال ديكرى فروشد باطل 
دكي شرو ل ل ارق من رن 
از آن دستورى دهند, بيع درست نكردد كه دستورى از بيش بايد. 


شرط جهارم آنكه جيزى فروشدكه قادر بوه بر تسليم: إيعر بندهُ كريخته و 
نا ذاعوش ا وهر دراه ريواود تكو انعيارار كن للك قن 
اسّب؟ باطل بودءكه تسليمر اين همه بهدستر وى نبُود درحال. و بشم بر 
يشت حيوان و شير در يستان هم باطل بود جه تا تسليم كند آميخته كردد - 
شيرى نوكه بديدآيد. 3 بيع جيزى كه ك رو كسرده باشند» بىدستورى_وىة 
باطل بسود. و بي ع كنيز كىكه مادر فرزند شده باشدء باطل باشد؛ كه تسليم 
وى دوا نبْود. و يب ع كنيز كى كه فرزند_ خحرد دارد بىفرزندء يا بيع فرزند 
بىمادر” باطل بسّود؛كه جد كردن ميان ايشان حرام بسود. 


شرط ينجم آنكه عين كلا ومقدار وصفت وى معلوم باشد. اما نادانستن عيئن" 
آن باشد كه كو يد: « كو سفندى ازجملة اين رمه يا كرباسى ازجملة اين كر باسها ل 
آنكه توخواهى ‏ بهنو فروختم.» اين باطل بُود؛ بلكه بايدكه جداكند به 
اشارت» بس بفروشد. و اك ركّويدكه «دهكز اذاين زمين بهتو فروختم» از هر 
جانب كه خواهى باذكن.» هم باطل بسود. 

امنا دانستن _مقدار آنجا بايد كدعين” بهجشم ببيند. جنا نكه كويد”: «بهتو 
فرو ختم بوجندان كه فلان كس جامة خود فروخته است يا بههمستكك .فلان جيز" 
زر يا سيم» و مقدار آن جيز نداند ‏ روا نبود. اما اكر كويد: «داين 


١‏ فرش» كسترد لى . لال حوض»2 بركه و[ بكير. لاب آب» منى. 
ع كشن أسب» أسب فحل» أسب ثى. لح بىدستورىكروكذاد نده. 4 أكر كويد. 
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كندم بهتو فروختم يا بدين كف" زر يا سيم بهدتو فروختم» ومىييندء روا 
بود. 

اما دانستن صفت بدان حاصل آيدكه ببيند: آنجه نديده باشد ياديده 
بُود ‏ از روزكارى دداز باز و در مَثل” آن روذكار ان جيز متغير شدم 
باشدء بيع آن باطل بُوتد. يبع توزى ١‏ در بلاس و جامة فرا نوشته؟ و كندم 
در خوشه باطل ببُود. و جو نكي زكى ختردء بايدكه موى سر و دست وباى 
وآنجه عادت نختاس"' باشدكه عرض هكنند» ببيند؛ و اكر بعضى نبيند بيعم 
باطل بُوتد. اما بيع كوازة؟ و بادام و باقلى و انار و خاية مرغ درست بوة 
اكرجه به بوست يوشيده است» كه مصلحت اين جيزها آن بوتدكه جنين 
فروشند. و بيع باقلى, تر و كوا ترء هردو در بوست» روا بود براى حاجت 
را. وبيعم فقتاعه باطل بُودكه” بوشيده است"؛ وليكن خوردن به دستودبى 
مباح بواد. 


شرط شثم آنكه هرجه خريله سود 5 قبض نكند بيع آن درست نبود: بايد 
كه اول دردست وىايد» كاه بفر وشك. 


ركن سوم عقّد استء واز لفظ آن حاره نيست. بايد كه بكو يدكه «أين به 
تو فر و ختم.» و اوكويد: «بخريدم» ياداين بدانبهتودادم.» و وىكويد:«ا ستدم» 
يأ« بديرفتم.» يا به لفظى كدمعنى بيع ازذآن مفهوم بود اكرجه صر بح و 
يس اكر لفظ درميان بود بيش از دادن و ستدنروا نباشد» جنانكها كنون 
عادت شده است. اوليترآن استكه در محقترات اين را بيع نهيم ‏ براى 
رخصت را كه اين غالب شده استء» و مذهب بوحنيفه (ره) اين است. و 





١‏ توزى (منسوب بهتوزء نام شهرى قديم درنزديكىكازرون)., يارجه وجامةكتا نى نازك. 


ل فرأ لوشته» ييجيده. نخاس» يردهفروش. #كوز(جوز)» كردو. 
ه ففقاعء نوشابة جو (مقسةالادب). بف4ِ زيراكه. ا در8ترجمة احياء»: يس 


كر براى فروختنخردء قياس [ناستكه باطل بودء زيراكه درخلقت يوشيده نيست ودور نيست كه 


در 1 نمسامحتدود» جه در بير ون1وردنآن افسادآن استء جون اناد وآنجه درخلقت يوشيدهاست. 











آداب كسب و تجارت وبي 


كروهى از اصحاب شافعى (ره) انحن را نيز قو لسى مخترةجح نهادهايد١‏ در 
مذهب شافعىء و براين فتوى كردهاند؛ و بعيد نيست سه سبب دا: 


يكى انكه حاجت بدان عام شده أاست. 


و داإكخر انكه كمان حنان اسرتكه در روزكار صحابه نيز اين عادت بوده است؛ 
كه اكّر تكلتفٍر لفظ بيع معتاد بودى» بر ايشان دشخوار بودى ونقل كردنذى 
و بوشيده نماندى. 


و سوم آنكه محال نيست فعل را به جاى قول نهادن ‏ جون عادت كردد ‏ 
جنانكه در هديه معلوم است؛ كهآنجه به زديك رسول و صحابه بردندى؛ 
تكلكف ايجاب و قبول نبودى؛ و درهمة روزكارها همجنين بوده است. و جون 
بى لفظ" ملك حاصل آيد آنجاكه عوض نيست" بدحكم_ عادت ومجراد فعل ‏ 
آنجاكه عورض بوآدهم محال نبود؛ وليكن در هديه فرق نبوده است ميان 
اندك و بسيار ‏ در عادت. اممّا در يبع_ جيزى كه قيمتى باشد» عادت بيع بوده- 
است بدلفظ ‏ جون سرابى و ضياعى و بتدهاى و ستورى و جامهاى قيمتى - 
دد جنين جيزها جون بدلفظ” بيع نكندء از عادت سلف بيرون شود: ملك 
ام نال 

اما نان وكوشت و ميوه و جيزهاى اندك كه بير اكنده خر ند اندر اين 
رخصت دادن بهحكم_عادت وحاجت وجهى دارد. و درميان محقترات" و جيز- 
هاى قيمتى درجات باشدء كه بدانند كه اين ازمحقترات است يا نه؟ و اندر اين 
هيج تقدير نتوا نكرد: جون مشكل شدء داه احتياط بايد سيرذ. 

و بدانكه اكر مثلا كسى خروارى كندم خرد و بيع نكند؟» اين اذ 


ال درطترجمة احياء»: و ابنسريج قولى بروفقآن ازمذهب شافعى(رض) تخريجكرده أستء و 
آن نزديكترين احتما لهاست بهاعتدال. ؟ يعنى درمورد هديدكه دأدن هست و كرفتن 
سمت جيزهاى كم بها . ع لفظ بيع أدا تكند. 
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محقكرات نباشد و بى بيع ملك وى نشود؛ امنا خوردن آن و تصر فكردن 
ددآن حرام سود كه بدسب بر تسليم كردن وى اجا بت حاصل آيد ‏ اكرجه 
ملك حاصل نيايد. و اك ركسى را مهمان كند واز آن دهدء هم حلال بود؛ جه 
تسليم مالك" دليل است ‏ بدقرينة حال بدانكه وى را اين حلال بكردهاست 
وليكن به شرط عوض. و اكر صريح بكفتى كه «داين طعام من فرا مهمانان 
خويش ده وآنكاه تاوان باز ده»» روا بودى و تاوان واجب أمدى. جون فعل” 
بدين دليل كردء همين حاصل آمد. بس يبع نأكردن اثرى درآ نكندكه ملك 
نشود تا١‏ اكر خواهدكه به كسى بفروشدء نتواند؛ واكر خداوند" خواهدكه 
باز ستاتد ‏ بيش از آنكه بخورد ‏ توانتد» همجون طعامىكه در مهمانى 
برخوان نهند. ْ 

و بدان كه يبع بدان شرط" درست بوةدكه ب| وى شرطى ديكر نكند. 
اك ركويدكه «هيزم بخريدم بدشرطآنكه بدخانة من برى» يا «اين كندم بخريدم 
بوشرط آنكه آرد كنى» يا «مرا جيزى وام دهى» و يا شرطى ديكّر كند؛ بيع باطل 
شود مكر بدشش شرط: يكى آنكه بفروشد بهشرط آنكه فلان جي زكرو 'كند بهل 
وى؟ ياكواه بركيرد؛ يا فلانكس با يندانىكند؛ يا بها م جكل” بود ونخواهد 
تا وقتى معلوم؛ يا هردو دا اختياد بود در فسخ بيع نا سه روز ياكم اذآن ‏ 
و ببشتر اذآن دوا نبود؛ و يا غلامى فروشد بهشرطآنكه ديبر بود يا بيشهداى 
داند. اين شرطها يبع را فاسد نكند. 


عقد دوم ربا بود. ونا درنمد رود و درطعام. 

أما در بيع نقد؟ دوحيز حرام است: 

56 بونسيه فروختن روا نبود كه زر بهدزر بفروشد يسا سيم به 
سيم بعروشدء تا هردو حاضر نباشد و بيش از جدا شدن اذ يكديكر قيض كنند؛ 
جه اكّر هودر مجلس" قبض نكنند» يبع باطل باشد. 





1 جنا لكه. »" لخدأو ند كا لا. موؤجلء همهلتدار. ع لقدهء زروسيم 
(نه درمقايل تسيه). 
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و ديكر جون جنس بهجنس خود فروشدء زيادتى حرام باشد. نشايدكه 
دينارى درست بددينارى و حبكه١اى‏ قراضه" بفروشد و نشايد كه دينارى نيك 
بهدينارى كه بد بود بفروشد بدريادتى» بلكه بدو نيك وشكسته ودرست بايكديكر 
برابربود. يساكر جامهاى بخرد بهدينارىدرست وآن جامهبهدينادى ودانكى 
قراضه بفروشد با آ نكس" درست بود و مقصود حاص ل آيد. و زتركه در وى 
نقره بود. نشايدكه بذزر خالص بفروشد يا بهسيم خالص يا بهزار هريوه؟ء 
بلكه بايد جيزى درميا نكند. و هر زرينهكه زر وى خالص نبود همجنين. و 
عقدة مرواريدكه در وى زر بود نشايد بهزر فروختن. وجامة بزار” نشايد 
بدزرفروختن» مكركه زر" آن مقدار بود كه جون بر آتش عرضهكند جيزى 
حاصل نيايدءكهآن مقصود باشد. 

اما طعام! نشايد بهنسيه بدطعام”فروخحتن ‏ اكرجه دوجنس بود بلكه 
دد مجلس بايدكه هردو قبض افتد. و اكريك جنس بود جو نكندم به كندم 
هم نسية نشايد و هم بدزيادت نشايد؛ بلكه برابر بايد درييمانه. واكّر بهترازو8 
برابر بود روا نبود. بلكه برابرى درهرجيزى بدان نكّاه داردكه عادت آن 
بود در غالب. 

وكوسفند بدقصاب فروختن بهكوشت3) و كندم بهونانيا دادن بهئانثة» و 
كنجد وكتو"ز” مغز "٠فرا‏ عتصتار١١‏ دادن بدروغن اينهمه نشايد وبيع نبندد 
ولكن اكر بيع نكند و فرا دهد بدانكه فرا ستاند» وى راهمباح بود خوددن 
وليكنملك وى نشود و بنتواندفروخت. وكندم» نانبارامباح ب ودكه در وى 
تص رأف كند» وليكن يبع وى درست يوق و خريدار را كندم بر نانبا بود 
ونانبا را نان بر خريدار بود: هر كاه كه خواهد طلب تو اند كرد. واكريكديكر 
را بحل كندء اين كفايت نبود. جه اكّر يكى كو يد: «وترا بحل كردم به 





١‏ حبه (دانهءدانك): واحد وزديرأبردوجو. ؟- قرأضه» خر دوز روسيم. بههما ن كس. 
ع زرمسكوكخا لص(هريوه» هرات). 6- كرد نبند. ع5 بزدرء زدين. /-طعام, 
خوراكى. 4 بهوزن قه بدكيل وييمانه. هك دد مقاب لكوشتء درمقابل نان» در 
مقأ بل دوغن. ٠6‏ كوز هغز2 هغزكردو. ١‏ عصارء روعنكر. ' 














اد معامالات 


شرطآنكه تونيز مرا بحل كنى» اي نآن را باطل كند. و اكراين شرط" صريح 
بتكويد وليكن كويد: « بحل كردم.» جون مىداند خصم وى كه اين شرط 
در دل است و بى اين يك منكندم بهدوى ندهدء اين بحلى حاصل نيايد ‏ 
آن جهانى- ميان وى و ميان خداى تعالى؛كه اين رضا بود بدزبان نه بهدل؛ 
وهر رضاكه بهدل نباشد» آن جهان را نشايد. اما اك ركويد: «من ترا بحل 
كردم؛ اكر تو مرا ببحبل كنى و اكرنكنى.» و دد دل همين داردكه مى كويد 
اين درست بود. آنككاه اكرآن ديكر نيز بحل كندء همجنين بود.واكر 
يكديكررا بحل نكنند وليكن قيمت هردو برابر بود ومقداد” برابر بود 
اذاين خصومتى نخيزد در اين جهان و درآن جهان قصاصى نيفتد. اما اكر 
تفاوتى باشدء از خحصومت اين جهان ومظلمت آن جهان بيم بود. 

و بدانكه هرجه از طعامكنند نشايد بدان طعام فروختنء» اكّرجه برابر 





بسوآد. وهرجه ازكندم آيد ‏ جونآدد ‏ نشايد بهكندم فروختن؛ ونشايد انكور 
بوسر كه و انكبينه فروختن؛ و ندشير بهبنير فروختن؛ وشيراذ١‏ بدروغن فروختن؛ 
بلكه انكور بهانكور» و ر'طّببهر طب برابر فروختن نشايد تا مويز شود و 
خرما. و اندر اين تفصيل درار است؛ وليكن اين مقدار كه كفتيم واجب 20 
بياموختن» تا جون جيزى فراييش آيدكه نداند» بداندكة مى نداند و مى ببايد 
برسيد. جه اكر اين مقداركهكفتيم نداندء خود نداندكه مى ببايد برسيد وحذر 
مى بايد كرد: آنكاه در حرام افتد و معذورنباشد؛ كه طلب علم همجنان فريضه 
اس تكه عمل كردن بدعلم. [ 


عقد سوم عتقد سلم"' استء و اندر وى ده شرط است كه تكاه بايد 


داشست: 


شرط اول آنكددر وقت عقد بكويدكه «اينسيم يااين زر يا اينجامه يا 





١‏ شيرازء خوراكى أست ازماستكه باشبت و أندكى شيردد آميزند وجند دوزدر مشكى نكه 
دارند نا ترش شود وبا نان خورند؛ مهاست حكيده. ؟ عقد سلم» عقدبيعسلم ياسلف 
(مقابل نسيه) وآن ييش فروش 5 هييشخر يدأ ست كه ددر آن فروشنده مالك بهاى كالا مىشود در 
حال و خريداد مالككالا مىشود ددآينده. 

















آداب كسب و تجارت بحب 





آنحهباشد» سلكمدادم درخروارى كنده مثلا ‏ و صفتآن كندمجنين وجنين » و 
هر صفت كه ممكن بود كه بدان قيمت بكردد' و مقصود بود و اندرآن 
مسامحت نرود در عادتء همه بويد تا معلوم شود. وآن ديكر كويد: «فسرا 
بذ ير فتم.» واكر بتدل لفظ سكم كويد: «ادتو بخر يدم جيزى بدين صفت» 
هم روا نواه 


شرط دوم آنكه فرا دهدء بدكزاف فرا ندهد"؛ بلكه وزن و مقدار" 
معلوم كند؟ تا اكرحاجت ايد كه بار خواهد» داند كه جون فرا داده است. 


شرط سوم آنكه هم درمجلس عقد ! تسليم كند رأس مال را. 


شرط جهارم انكه حيزى سكم دهد كه بدوصف" حال وكمعلوم كردد. 
جونحّبُوب و ينبه وبشم و ابريشم وكوشت حيوان. اما هرجة معجون بود 
ازهرجنس, كه «قدار هريكى بتتّداند. جون غاليه؛ يام ككب بود ازهرجيزى» 
جون كمان تر كى؛ يا مصنوع بود جون كفش و موزه ونعلين و تير تراشيده؛ 
در وى سكم باطل بود كه؟ صفت نيذيرد. و درست أن است كه سكم در نان 
روا بود اكرجهآميخته است بهنمك وآبء وليك نآن مقدارة مقصود نبود و 


جهالتى نيارد. 


شرط بنجم آنكهاكربهآجل” مىخرد» بايدكه وقت" معلوم بود ونكويد 
كدرتا يدادراك غله» كداين متفاوت بود. واكر كويد: «تا نوروز» و «دو 
نوروز» معروف باشد. يا كويد: وتا جمادى» درست بود و براوال" حمل 





أت تغيين كنف ؟" [تكهدجيزى راكه فرا دهدجكىفراندهد. درهمان مجلس عقد. 
ع زيراكه. هآن مقدار نمك وآب. ع5 مهلت؛ هدت. 7 برجمادىالاول. 











4 معامالات 


شرط ششم آنكه درجيزى سَلَم دهدكه در وقت أجل يابد: اكر در 
ميوه سلك دهد تا وقتى كه در آن وقت فرا نرسيده بأشد» درست تنباشد و باطل 





بَود. واكر غالبآن بوّدكه فرا رسد درست بُود. واكر بهآفتى دريافتن 
بازيسافتد» اكرخواهد مهات دهد و اكرخواهد فس خكنل ومال بازستا ند. 


شرط «فتم آنكه بكويد تاكجا تسليمكند؛ بدشهر يا بدروستا؛ اذ آنجه 
ممكن بوّدكه درآن خلافى دود وخصومتى خيزد. 


شرط «شتم انكه به هيج عين اشارت نكند نكو يد ار اين بستانو 
كندم آن زمين كه اين جنين باطل بود. 


شرط نهم آنكه جيزى سَلم ندهدكه عزيز' و نايافتبود» ‏ جون 
دانة مرواريد بزرك]ك» كهمثل آن نيا بد ا م نيكو بافررند بدهم2» و 


مانند ايسن. 


شرط دهم آنكه درهيج طعام لتم ند هد حون رأسمال طعامى باشد". 
جو وكندم بهدكاورس" و غيرآن سسلكتم ندهد؟. 


عقد جهارم اجارت است. و وى را دور كن است: “جرت و هنفدث. 


امنا عاقد و لفظ عقّد همجنان اس تكه در بيع كفتيم. 
امنا مزد بايد كه معلوم باشدء همجنا نكه در بيع كفتيم. و اكر سرايى 





١‏ عزيزء كمياب. در اترجمة احياء»: [آنكه درطبعام سلم ندهد ‏ جون سرمايه 
طوام بأشد 5 خوآاه أزجنس خواء أزغير جنس. - كاورس» دانهاى درشتس از ارزت 
كه بيشتر بهكبوترأن دهند. ع جو وكندم در ازاءكاورس (كهآانهم غله است) سلم 


ذلهشل,. 











آداب كب و اتجارت اران 





بدكرا فرا دهد يهعمارت'.؛ باطل بنّود؛ كه عمارت مجهول بود'. و اكر كويد 
به دهدرمعمارت كندء هم باطل بوَد؛كه عمل" در فرمودن عمارت" مجهول بود. 
واجارت سلااخ” بهبوست كوسفند, و اجارت آسيابان بدسبوس يا بهمقدارى 
ازآرد باطل بوتد. وهرجه حاصل شدن آن بدعمل مزدور خواهد بود نشايد 
كهآن مزى وىكند. و اكر كويد: «اين دكان بهتو دادم هرماهى بددينارى»؛ 
باطل بواد؛ كه جملةٌ مدت اجارت معلوم نبو د. بايدكه بكويد: «سالى يا دو 
سال)» تا جمله معلوم شود. 

اما منفعت , بدا ن كه هرعمل كه آن مباح بود ومعلوم بود و بروى"؟ 
رنجى برسد وانوايبة بدوى راه يابد» اجارت در وى درست باشد. يس بنج 
شرط در وى نكّاه بايد داشت: 


شرطظ اول آنكه آن عمل را فدرى وقيمتى بود و در وى رنجى و و اكْر 
كسى طعامى اجار تكند تا دكانى بيارايد يا درختى اجارت كند تا جامه بر وى 
خشك كند يا سيبى اجار تكند تا ببويد» اين همه باطل بود؛كه اينرا قدرى 
نود همجحون فروختن_ يبك دانه كندم فود 

واكر بيتاعى” بُوتدكه وى را جاه وحشمت بود و بهديك سخن وى 
بيع برآيد» وى را مزدى شرط كند تا يك سخن كريد بيع برآرد. اين بيع" 
باطل بود واينمز دحر ام باشد؛ كدددراين هيج رنج نتبود. بلكه بيا ع راودلاال را . 
مزد” آن وقت حلال بودكه جندانسخن كويد و فرا شنودكه در آن دشوارى 
بوكد؛ آنكاه بيش از اجر مل" واجب نشود. اما آنكه عادت آوردهاند 
كه ده نيم بركيرند ‏ وبا مقدار مالبستانند نه با مقدار رنج*» اين حرام 
باشد. بس مالر بيتاعان و دلا”لان كه بدين وجه ستانئند حرام بوذ يس دلا"ل 
اذ اين مظلمت" بر دوطريقأراهد: 


آ- عمادت» تعمير. لآ زيرأ جند وجوت عمارت معلوم و مشخص نيسك. 
- سلاخ» كسى كه كوسفندرأ ذبح كند ويوستشرآا بكند. عات بر كنندةٌكار. 0- نوايب» 
سختيها . ع بياع, أنكهكالاى مردهان فروشد. 0 هزد بها ندازة آنكار. 


م/- به نسبثت مقدار هال نه در أزاء مقدار رئج هرد ستا نند. مقس دوحيلة شر عى ٠‏ 








101 معاممالات 





يكى آنكه آنجه بدوىدهندقر استاندومكاس ١نكند,‏ الا" بهمقدار دنجخو يش» 
ودر مقدار بهاى كلا نياويزد'. ' 

ديكر آنكه از بيش بكّويد كهوجون بفر وشم اين» د دمى خواهم» مثا" 
ياددينادى» وآنكس رضا دهد. ونكويدكه «ده نيم بها خواهم»كه اين مجهول 
بوتد؛كه بها معلوم نباشدكه بهجند خرند. اكرجنينكويدء باطل باشد و جز 
ازاجر مثل لازم نيايد. 


شرط دوم آنكه اجارت بايدكه برمنفعت بود وعين در وى 'يايد. اكر 
بستانى يا رتزى" بهاجارت ستاند ثا ميوه بر كيرد يا كاوى به اجارت ستائد تا 
شير" وى دا بود يا كَاو” بهنيمه فرا دهد تا تعهّد مى كندكه يك نيمه شير بر- 
كيرد» اين همه باطل بود؛ كه علف؟5 و شير هردو مجهول است. اما اكّر ذنى 
رابهاجار تكيردتا كود كىرا شيردهد» روا ب ود.جو نزمقصود”داشتن_كودك بود, 
وشير تتبّع بود همجون حبر 5 ور'اق” ورشتة" خيتاط» كداين قدر بهتبعيلتٍ 


عملروا باشد. 


شرط سوم آنكه برعملى اجار تكندكه تسليم آن ممكن بود ومباح بُود: اكر 
ضعيفى را بدمزد كيرد بر كارىككه نتواند كرد» باطل بود؛ اكّر حايضى را به- 
مزد كيرد تا مسجد بروبّد باطل بأشدء كه اين فعل حرام بود؛ و اك ركسى 
را به«مزد كيرد تا دندانى درست بر كند يا دستى درست ببردويا كوش 
كودكى سوراخ كند براى حلقه» اين همه باطل نود وهمزد اين ستدن حرام 
بود وهمجنين آنجه عيتاران نقش كنند بردست بهسوزن كه فروبرند وسياهى 
درنشانند ‏ ؤ مز دكلاهدوزان كهكلاه ديبا دوزند براى مسردان» و مزد 
درزيان* كه همدقباى عتتابى* و جبتةٌ ديبا وابريشمين دوذئد براى مردان؛حرام 





مكاسكردن»: جانه زدث. ؟ ‏ هقدار بهاىكالا رأ وستاويز وبهافه تكند. 
درن باغ) تكورء 5 كستانء #_ آن علفكه بكاو شير ده دأده مى شود. 
مله حبر» هر كب. لنت ورأق» كر أسه نويس» كتاب نويس. لامب رضيئة) فنخ. 


درزى» خياط. .ب عتابى» نوعى يارجة موجدار ومخطط(راهرأه) با الوان مختلف. 








آداب كسب و تنجارت 00 اطإعسم 





انث 9 الجازيت يفاين ياظل بوه 

و همجنين اكر كسى را بهداجارت كيرد تا وى دا رتسسن بازى١'‏ بيامورد؛ 
اين حرام است. و هركه به نظادءً وى بايستد درخون وى" شريك باشدء» كه 
اكرمردمان نظاره نكند وىآن | رتكاب نكند. و هركه رسن بارى را و دوال 
بازى را وكارد بازى را_كهكارهاى با خطر و ينفا يده كنند._جيزى دهد» عاصى 
باشد. و همجنين مُزد مسخره ومطرب و نوحهكّر و شاعرى؟ه هجا كند» حرام 
بواد. 

ومزد قاضى برحكم” ومزدكواه بركواهى حرام بود.ا ما اكرقاضى 
سجل' بنويسد و مزد كار خدود فراستا ند» روا ل نبشتن آن بر وى 
واجب بو ةد لكل بدشرط آانكه ديكران را از سجل تبث نبشتن بار ندارد. واكر 
من ع كند و تنها نويشد وآنكاه سجلى راكه بويك ساعت بتوان نبشت ده ديناد 
خواهد يا دينارى» اين حرام بواد. اما اكر ديكئزان دا منع نكند و شرط كند. 
كدومن بهخط خويش تنو يسم الا بهده دينار»» روا بود. و اكرسجل ديكرى 
نو يسدو وى نشا نكند؟ و اين را جيزى نخواهد و كويد: «اين نشان بنشتن 5 ابو 
من واجب نيست4» اين حرام بُوآد؛ ؛ جه درست آن استكه آن مقداركه حقوق 
بدان محكم شود واجب بُوتد: بس اكر دنج نبنُوتد» اين مقداز رنج همجون 
يك . ستي ر* كندم بُودكهآن دا قيمتى نود قيمت اذآن استكه خط 00 
يكبب وهر ةا رجاه رطا بترو رد ا لشايا تاد ْ 

اما مزد وكيل, ا نكندكه 
داندكه مبطل” | ست؟ بلكه بايدكه و كيل قاضى. محق " باشد ‏ كه داندكه 
حق است يا بداندكه ميطل اسث - بدشرط_آنكه :درو غ كويد و تليبس نكند 





١‏ رسن بازى» يندبازى. ؟ خون بندباز كه خطر سقوط ومراك أو هست. 
سجحل» صورت نوشتة دعاوى واحكام واسناد. ع نشانكردنء توقي ع كردن»مهر كردك. 
نشان نبشتن» توقيع نوشتن( نوشتن عبادقىددذيلصودت نوشتةٌ حكم). ستير (استير» 


استار)»: سير . با مبطل» غير محق؛: آتكه حق با أوئيست. 





لص سي بلسي ل لض 


آ#آ#آ#؟ | ب بل ري 
وقصد يوشيدن حق” نكندء بلكه قصدٍ دفع باطل كند. يبس جون حق بيدا آيد 
خاموش باشد. اما ١‏ نكار جيزى كه اكر | قرار دهد حقتى باطل خواهد شدء 
روا بود. 

اما متوستطهء كه ميانجيى ' كند ميان دو كسء روا نب ودكه از هردو جانب 
فراستاند» كه در يك خصومت كار ا امنا ادر ار جانب 
يك خصم جهد كند واندر آن رنجى كشدكه آن را قيمتى بودء مّزد وى حلال 
بود؛ بدشرط آنكه دروغى كه حرام بود نكويدء و تلبيس نكنل و هيج جيز 
كه حق بود اذ هردو جانب بوشيده ندارد» و هريكى را بدباطل هراسى ندهد 
كه بدان سبب" صل حكند و" اكر حقيقت حال بدانستى صلح نكردىء و بهجنين 
توسكط صلحفراهمنيايد درغالب. بسغالب توسط آن ُو دكه اميل و ظلم و 
دروغ وتلبيس خالى نبود. ومزد آن حرام بود. 

وجون متوسلط بدا نس تكه حق ازيك جانب استء روا نباشدكه بهدحيلت 
صاحب حق دا فراآن دارد تا صل حكند بهكمازحق” خويش. اما اكر داندكه 
ظلم خواهد كرد: بدحيلت وى را هراس دهد تاقصد ظلم دست بدارهد. دداين 
رخصتى هست. 

وهركه ديانت بر وى غالب است» داند كه حساب هر سخنى كه بر 
زبان وى برود برخواهند كرفت كه «جرا كفت؟ و براى جدكفت؟ راست كفت 
يا ددوغ؟ وقصدى درست داشت در اين يا باطل؟»: ممكن نب وَدكه توسكط از 
وى بيايد» و وكالت وحكو” از وى بيايد. 

اما شفيع' بونزديك_مهتران ‏ تا شغل كسى بككزارد” اكّر دنجى كشد و 
بدان مزدى ستاند» روا بود؛ بدشرط آنكه كارى كندكه در وى دشوارى بُوّد 
و عوض فخر وجاه نستاند» و در كارى سخن كو يدكه روا بود:اكر در 
نصرت_ظالم كويد. يادر رسائيدن ادرا,؟ حرام كويد يا دد بوشانيدن. 
شهادت حق كويدء يا دركارى كهآن حرام بود عاصى باشد و مزد برر وى 





أ هيأ فنجيى؛ وساطت. ات وحال |[ نكه. “اس كسى كه براىكزاردن شغل كسى ( براى 
كاركزارى) نزد ههتران (بزركان) شفاعت كند. © أدرارء جيره» مقردى. 
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حرام نوق 

اينهمه احكام' ددر باب اجارت" دانستنى استء» كه دهنده و ستانئده» هر 
دو؛ دداين عاصى بأشند» و تفصيل اين دراز است. أما بدين ممدارء عامى محل 
اشكال بشناسد و بداندكه يبايد يرسيد. 


شرط جهارم آنكه آنكار بر وى واجب دوه واندر وى ثيايبت كرود : جه 
اكر غازى دا بهاجار تكيرد ‏ درغزا ‏ روا نبود؛كه جون درصف حاضر شد» 
واجبكشت بر وى. و مزد قاضى وكواه هم اذاين سبب روا نبود". و مزه 
كسى را دادن تا بتدّل وى" روزه دارد يا نمازكتد از بهرر وى" روا نبُود؛ 
كه در اين نيابت نرود. و مزد بر حج روا ب ودكسى راكه برجاى بمانده 
بسوتد؟ء كه اميد بهشدن نبود. واجادت" برتعليم_قر آن وتعليم علمىمعيتن روا 
بسَود. و بركوركندن ومردهوشستن وجنازه بركرفتن دوا بود اكرجه اذفروض_ 
كفايات6 استء اما بسر امامى ” تماد تراويح" وبرمؤذنى*: دراين خلاف 
استء و درست آن استكه حرام نبود و دد مقابلة دنج وى بود كه وقت 
نكّاه دارد و در مسجد حاضرآيد ‏ نه در مقابلةٌ نماز و اذان بوفا وليكن ار 


كراهيت وشبهتى خا لى نبو د. 


شرط بنجم أن استكه عمل بايد كه معلوم بوود: جون ستورى بهكرا كيرد 
بايد كه ببيندة» و ه-كارى"! بداندكه بار جند خواهد بود وكه برخواهد نشست 





١‏ وجنان نبودكه ددر وى نيابت نرود (تأيبيذير نباشد). ؟ ازاين سببكه در قضا و 
شهادت نيابت نرود. # (ضمير غيرمعين) بدل أنسان؛ بدل آدهى. © زمينكير 
شده باشد. فروضكفايات(ج فرضكفايهء واج بكفايى درمقابل واجب عينى)» وأجباتى 
كه غرض و مقصود أز آن بدفعل بعضى حاصل شود وعمل بعضىاز ديكران أاسقاط تكلي ف كند. 
؟ أمامىء ييشنمازى. لا ترأويح؛ نمازماى دور كعتى مستحبى كه درشبهاى ماه رمضان 
يس أزنماز عشاء هىخواند. جون يس ازهرجند ركعت استراحت مىكنند» بهاين نام تأهميده. 
شدهاست. أين نمازهأ درفقه شيعه وأرد فيست. 4 هوّذنى (2«ى» مصدرى)؛ أذانكويى. 
ه_كرايه كننده بايدآت ستور را ببيند. ٠‏ مكارىء كرايه دهندة جاروا. 








2*3 معاملات 
و هرروزجند خواهد رانئد؛ مكر درآن عادتى معروف بود كهآنكفايت بود. 
واكر زمينى بهاجارت بستاند» بايد كه بكويد كه جه خواهد كشت» كه ضردر 
كاور”صس بيش اذ ضرر كندم ببُود؛ مكر به عادت" معلوم بّود. و همجنين همة 
اجارتها بايد كه بنا برعلم بود تا خصومت نخيزد. و هرجه برجهل بودكه از 
آن خصومت خيزدء باطل بوّد. 


عقد بنجم قراض'١‏ است» كه وى را سه ركن است: 


ركن ادل سرمايه اسثت. بايداكه نقد بود زروسيم ‏ امثتا نقره وجامه 
و عروض' نشايد؛ وبايدكه وزن" معلومكند؛ و بايدكه بهعامل” تسليم افتد: اكّر 
مالك" شرط كند كه در دست مىدارد نشايد. 


ركن ددم سود است. بايدكه آنجه عاملرا خواهد بود معلوم كند» جون 
نيمه و سه يك. اكر كويد:.«ده درم ترا يا مرا باقى قسمت كنيم» باطل 
و 


ركن سوم عمل است. و شرط آن استكه آن عمل تجارت باشد؛ وآن 
خريد وفروخت استء نه بيشهورى. اك ركندم فرا نانوا دهد تا نانوايى كند و 
سود به دونيم كند» روا نبود؛ و اكركتكان" فرا عتصحار دهد همجنين. و اكر 
در تجارت" شر طكندكه جز بدقفلان نفروشد و جز از فلان :خرد» باطل شود. و 
هرجه معاملت را تنكك بكند؟: شرط آنة روا نبود. 

وعقند”آن بودكه كويد: «اين مال ترا دادم تا تجار تكنى و سود به 
دو نيم كنى .6 و وىكويد: « بير فتم).جون عقد ببستء عامل و كيل وى باشد در 





-١‏ قرإض (مضاديه)» نوعى شركتكه -مال ازيكى باشد و عمل اذ ديكرى. 1 عغروض 
ج عرض (ددمقاهل نقدين) تخم كتانكه ازدا نههاى روغنى|است. ع تنلكت 
كردثء» همحدود كردك. ده شرطكردن آن. ؟ عقد قراض. : 
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خريد وفروخت؛ وهركهكه خواهدفسخكندءروا بود.جوزمالك فسخ كند.اكر 
مالجمله نقد بود وسود بود. قسمت كتند؛ وا كرمال عرض بود وسودنبود 
بامالك دهد و بر عامل واجب نبْوَدكه بفروشدء و اكر عامل كويد: «بفروشم»؛ 
مالك راروا بّودكدمن عكندمكر زبونى 'يافته باشدكه بدسودى بخرد آنكاه 
منع نتواندكرد؛ وجوزمال" عنّروض بود و در وى سود بود برعامل واجب 
بوتدكه بفروشد بدان نقد كه سرمايه بوده است نه بهنقدى ديكّرء وجون مقدار 
سرمايه دا نقد كرد باقى قسم تكنند و بروى واجب نبواد فروختن. 

و حون يك سال بككذرد واجب بودكه قيمت مال بدانند براى زكات. 
وركات نصيب عامل برعامل بود. 

و نشايد كه بىدستورى مالك سفر كند. اكش ركند در ضمان مال بود؛ و 
اكر بهدستور ىكندء نفقَة" راه بر مال قراض بود جنائكه نف ة كتيل و وزن و 
حمتال وكراى دكان بر مال بوّد. و جون بازآيدء سفره ومطذهره وآنجه 
از مال قراض خريله باشدء ازميان مالبود". 


عقد ششم شركت است. 

جوزمال مشتركك بّود» ش ركت آن بود كهيكديكررا در تصر"ف دستورى 
دهند؛ آنكاه سود به دونيم تود اكر مال هردو برابر است ‏ واكر متفاوت 
نود سود همجنان بنُود؛ و بدشرط” روا نبودكه بكردانند مك رآن وقاكه 
كار يكى خواهد كرد آنكاه روا بودكه وى را بوسبب كار" زيادتى شرط كند؟: 
واين جون قراض بود با شركت بههم. 

اما سه شر كت ديكّر عادت است وآن باطل بود: 

يكى شركت حم_الان و بيشهوران» كه شرط كنند كه هرجه كسب كنند 





١‏ زبون» مشترى»خريدار از عمدهفروش (بهلغت اهل بصره). ؟ لفقه» هزينه. 

م ددؤترجمة|حياء»: وجون بازبكردد براو باشدكه بقاياىآلات سفر ازمطهره وسفره وغير 
آن ردكند. ع آنتكاه جايزاستكه براى وى (يراأىآنكسكهكارخواهدكسرد) بفسبب 
كارء» جيزى أضافى شرط كند. 











م ٠‏ معاملات 


مشترك بسود؛ واين باطل بود كه مزد هر كسى خالص" مكلك وى بود 

و ديكر شر كت مفاوضه كو يندء كه هرجه دارند درميان نهند وكويند: «هر 
سود و ريان كه باشك بدهم باشد.» اين نيزهم باطل بود. 

و ديكّر آنكه يكى را مال بوّآدو يكى را جاه» ومال مى بفروشد بدقول 
صاحب جاه تا سود" مشترك بود. اين نيز باطل بُود. 

اين مقداد” از علم معاملت آموختن واجب بود كه حاجت بدين عام 





اسثت»٠‏ اما نجه يرون ازا ين افتد نادر بود؛ دجون اين بدأند» هركار كه افتد 
بتواند يرسيد؛ وجون اين نداند درحرام افتد ومعذور نبسواد. 


باب سوم در عدل هو انصاف نكاه داش: سا 


بدان كه الج كي سوط درستى_ معاملت بود دد ظاهر شرع؛ و بسيار 
معاملت بودكه فتو ىكنيم كه درست است» وليك نآن كس در لعنت_ خحداى 
بَود؛و اين معاملتى بود در دمج وزيان مسلمانان. واين بردوقسم است: يكى 
عام” و يكى خخاص". 


امنا آنحه رنج عام است دو است: 

اول احتكار استء ومحتك رملعوناست.ومحتكر"آن بُوتدكه طعام بخرد و 
بنهد تا كران شود؛ آنكاه بفروشد. و رسول (ص) كفت: «هركه جهل روز 
طعام نكّاه دارد تاكرانشود: وآنكادهمه بدصدقه دهد هنوز كفتارت آن نباشد.» 
ورسول (ص) كفت: «هر كه جهل روز طعام نكاه دارد بدنيتت كران شدن» 
خداى_تعالى- از وى بيزار است و وى از خداى تعالى بيزار است.)» و 
رسول (ص) كفت: «هر كه طعام خرد و بهشهرى برد و به نرخ وقت بفروشد» - 
همجنان بوكدكه بهصدقه داده بود » و دد دوايتى ديكر: «همجئان اسدتكه 
بندهاى آزاد كرده باشد» و على (دض) مى كو يد: «هركه جهل روز طعام بنهد» 
دل وى سياه كردد.» و وى را خبردادند ارطعام محتكرى» بفرمود نا آنش در 
زديد اندر آن طعام. 


و بعضى از سّتكّف بهدست وكيل خويش طعامى اذ بصره بهواسط 
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فرستاد تا بفروشد. جون در رسيد» سخت ارزان بود. يك هفته صبركرد نا به 
آضعاف آن بئروخت» و بنوشت كه «جنين كردم» جواب باز نوش تكه «ما قناعت 
كرده بوديم بدسود اندك باسلامت دين :نبا يستى كهتودين ما رادرعوض سود بسياد 
دادى. اينكه كردى جنايتى عظيم است: بايد كهآن را بمجملة صدقه كنى كفكارت 
اين را كه كردئ', و نه همانا كه هنوز از شومى اين» سربهسر بر هيم.) 

و بدان كه سبب تحريم اين» ضرر خلق است؛كه قوت" و قوام آدمى 
است: جون مى بفروشد مباح است همه خلق را خريدن» جون يكى بخرد و در 
بند كنك دست همه از آ نكو تاهكرده باشد» حنان باشد كه آب ميا حرا در بدك كنك 
تا خلق تشنه شو ند و بدزيادت بخرند. 

واين معصيت” درخريدن_طعام است بدين نيلت. اما دهقا نى كه وى را 
غلته و طعام باشد» آن خود” خاص” وى است: هر كاهكه خواهد بفروشد. بر 
وى واجب نب ودكه زود بفروشد؛ وليكن اكر تأخير نكند؛ اوليتر. واكر در 
باطن وى دغبتى بسود بدانكه كران شود اين رغبت مذموم باشد. 

و بدان كه احتكاد در داروها و جيزهايى كه نه قوت بود ونه حاجت 
بدان عام بود حرام نيست؛ امنا درقوت حرام بود. اماآنجه بدوى" نزديك 
است» جون قوشت و روغن وامثال اينء در اين خلاف است. و درس تآن 
اسثاكه از كراهيتى خالى نباشد, امتا بهددرجة قوت نرسد. و نككّاه داشتن قوت 
نيز آنكاه حرام بود كه طعام* تنكك' بود. اما وقتى كه هر كه خواهد خمَرّد 
أسان بيابد» نافروختن حرام نباشدء كه بدان ضرورتى نباشد. و كروهى كفتهاند 
كه اين نيز حرام بود در اين وقت. و درست آن اس تكه مكروه است» كه در 
جمله انتظاد كرانى مى كند و رنج مردمان را منتظر بودن مذموم يوق وسلف” 
مكروه داشتهاند دونو ع تجارت را: يكى طعام فروختن و ديك ر كفن فروختن» 
كه درانتظار مركك مردمان و رنج _ مردمان بودن مذموم بوت و دو نوع بيشه 
نيز مذموم داشتهاند: قصتابى» كه دل* سخ تكند؛ و زر كرى» كهآرايش_دنيا 
كك 





١‏ بهكفاية أي ن كه كردى. ؟- بدقوت (دوزى). 5 تنكك كمياب» تنكياب. 
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نوع دوم اد رنج عام نبهره'دادن است در معاملت. جه اكرنداند آن 
كس كه مى ستاند» خحود ظلم كرده باشد بر وى؟ وار دانكه باشدكه وى بسن 
ديكرى تلبي سكند وآن ديكر بر ديكرى و همجنين تا روزكار دراز در دستها 
بمائد و مظلمة آن بر وى مى آيد. و براى اين كفته است يكى اذ بزدكانكه 
ويك درم نبهره بدادن» بتر ازصددرم بدزديدن» و براى آ نكف تكهمعصيت دزدى 
برسد”در وقتء و اين” باشد كه بس از مركك وى مىرود. وبدبخت آن بود 
كه وى بميرد و معصيت وى بنميرد - و باشد كه صدسال ودويست سال بماند 
ووى را در كور بدان عذاب مى كذند» كه اصل آن؟ ار دست وى رفته باشد. 

اكنوندر زر وسيم نبهره ينججيز ببايد دانست: 

اول آنكه حون نبهره در دست وى اقتاد» بايدكه درحاه افكند و نشايد كه 
فراكسى دهد وكويدكه ز يكف استءكه باشدكه آنكس برديكرىتلبيس كند. 

دوم آنكه واجب بود بربازارى”كه علم نقد بياموزد؛ نا بشناسدكه بد 
كدام است؛ نه براىآنكهتافر انستاند بلكه براىآنكه فر اكسى ندهدبهغلطوحق؛ 
مسلمانان بهزيان نيارد. و هركه نياموزد؛ اكر برغلط بر دست وى برودء عاصى 
زاف كه طلب علم درهر معاملتكه بنده بدان مبتلا باشد واجب أست. 

سوم آنكه | كرجه فرا ستاند بدان نيت كه رسو ل(ص) كفت: (رحم اذله 
أمراسيل القضاء و سهلالاقتضاء'» نيكو بود وليكن بدان عزم كه درحاه 
افكند؛ امثا ار انديشه دارد كه خرجكند نشايد» كرجه بكويدكه ذيئف 
است. 

جهارمد [ بنجم] ز يتف آن بوتدكه در وى هيج زر وسيم نبود. اما 
آنجه در وى زر ونقره جود وليكن ناقص بود واجستباشد در جاه افكتدن. 
يلكه اكر خر كند» دوجيز4 واجب كند. يكى آنكه بكويد ويوشيده ندارد. و 
ديكر آنكه فراكسى دهد كه بر امانت وى اعتماد دارد كه وى نيز تلبيس نكند 





-١‏ تبهرهء أسره» سكة قلب. ؟ تمام شود ودنباله بيدأ نكند. “" تبهره دأدث. 
#6 اصل مدصيت وسمم. 6 زيف» تأسره. __- يازادى» اهل بازادر. 
ببخشاياد خدا مردى راكهكار داد وستد آسأنكند. + ظاهراً <جهارم» و (ينجم» 


دداين دوجيزمنددخ شمر ده شدهاست. 
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بر ديكرى. بس اككر داند كه بهدحلال داردكه شير ج كند١‏ و بنكو يدءهمجنان 
بوتدكه انككور به كسى فروشدكه داند كه سيتكى ' خحواد است و بدسيتكى 
خحواهدكرد. وسليح بهكسى فروشدكه راه خواهد زد: اين حرام بود. و 
بدسبب ‏ دشوارى امانت در معاملت"» سّتكف” جنين كفتهاندكه «باذركان يا 
امانتاز عابد فاضلتراست.» 


قسم دوم ظلم خاص است كه جز بدان كس نرسد كه معاملت با وى 
است. و هرمعاملتكه درآن ضررى حاصل آيد ظلم بود و حرام بُود. 

و فذلك" اين آن است كه هرجه روا نداردكه با و ىكنتدء وى با هيج 
مسلمان تكند. كه هر كة مسلمائى را جيزى يسندد كه خود را نيسنددء ايمان وى 
تمام نبود. 

امنا تفصيل اين جهارجيز است: 


اقل آنكه بر كلا ثنا نكتويد زيادت اذآانكه باشد كه آن هم دروغ بود 
وهم تلبيس وظلم. بلكه ثناى راست نيز نكو يد» جون خريدار مىداند بى كفت 
وى؛ كه اين بيهوده باشد. وما يلفظ من قول إلا لديه رقيىي عتيد": 
از هرسخن كه بويد بخواهند بر سيك كه «جرا كفتى؟» و اكر بيهو ده كفته باشى 
هيج عذرى لبوق | 

امتاسو كند خوردن:ا كردروغ بود ازكباير بود؛ واكرراست ب ودبراى 
كارى خسيس “نام خداىتعا لى- برده بود واين بيحرمتى بَود.ودرخبر اس تكه 
«و اى بر بازركانان از لا'والله و بلى و الله 9 و واىبربيشهوراناز فردا وبس 
فردا*.» ودر خبراستكه «كسى كه كالاى خويش بهسوكند تروي جكند» خداىب 





١‏ أكر بدا ندكه خرجكردن آنرا حلال مىشمادد. ؟- آنجداز جوشا ندن شيرهءٌ انكورءكه 
دوثلئش يخارشده ويك ثلث باقى هانده باشدء بهودست أيد. فذلك؛ خلاصه,» ماحصل. 
ع (قرآنء ٠8/8١)ء‏ بيرون ندهد هيج سخن از دهن؛ مكرنزديك اوست كوشوانى ساخته 
(مراقبى آماد*). ه نهء سوكند بدخدا؛ وأرىء: سوكند بهخدا(مراد بازركانانى أستكه 





ددداد وستد سوكند خورند). ؟ هيشهوران بدقول. 


ظ 











تان معامملات 





تعالى- روز قيامت بهوى ننكّرد.» و حكايت استار يونس بن عبيد(رض) كهوى 
خز١‏ فروختى» يكروزسّفتط”"" فراذزكرد”بر خريدار» شاكرد وىكفت: «يارب» 
مرا از جامدهاى بهش تكرام تكن .» وى سّفّط فرا افكند و خز بأافروخحت: 
ترسيد كه اين ثنابى باشد بركلاً.. 


واجب دوم اندر بيع آن اس تكههيججز ازعيب كلا ازخريدار" بنهان. 
ندارد و همه بهتمامى و راستى با وى بكويد. اكر ينهان دارد» غش؟كرده باشد 
ونصيحت دست بداشته*: ظا لم وعاصى بَود. و هركاهكه روى نيكوترين اذ 
جامه عرضه دارد يا درجاى تاريك عرضه كند نا نيكوتر نمايد” يا يأى نيكو- 
ترين" اذكفش يا موزه عرضه كند؛ ظالم وفاسق باشد. روزى رسول (ص) به 
مردى يكذشت» وى كندم مى فروخت؟ دست در كندم كرد: دروت وى تر بود. 
كنت: قاين جيست؟» كفت: «آب رسيده است.» كفت:«جراآب يبرون نكردى8؟ 
من" غتشمنا قليْس مناح هر كه غش كند ازما نيست. 

و مردى اشترى بهسيصد درم بفروخحت و باى وى عيب داشت. وائكة 
بن آسْفع ازصحابه آنجا ايستاده بود. غافل ماند؛ جون بدانست اذبى_ خريداد 
بشد وكفت: «باى وى عيبى دارد.» مرد بيامد و صد درم اذبايع بار ستل. بايع 
كنت: «اين يبع جرا برمن تباه كردى؟» كفت از براى آنكه از رسول شنيدم كه 
كفت: «حلال نيس ت كه كسى جيزى فروشد و عيب آن ينهان كند؛ و حلال بيست 
نيزديكرى راكه داند و بنككويد.» وكفت: «ردسول (ص)/ما را يبعت ستده است 
بر نصيحت مسلمانان و شفقت نكّاه داشتن» و بنهان داشتن" از نصيحت 
نب ود.» 

و بدانكه جنين معامل ت كردن دشوار بود و ازمجاهدتهاى بزركك بود 
و بهدوجيز آسان شود: 





١‏ خز(كزءةز)» حريرء بادجه ابريشمين. | "ل سفطء سبد. 0 م فرازكردنه بان 
كروتك. © غش» خدعه ومكر. ه نصيحت دست بداشتن» تركدرستكارى كردن. 


قمايد» وألمودكئد. 7 لنكة بهتر. يعنى جر | كندم آب رسيدمر! رو تكذاشتى؟ 











آداب كسب و تجارت أحم 





يكى آنكه كالاى بأ عيبس نخرد» وآانجه خراد اندر دل كنداكه بككّويد:! كر 
بر وى تلببس كرهدهاند» بداندكه اين زيان' وى درا افتاده است» بر ديكرى 
نيفكنل؛ وجون خود لعنت همى كند آ نكس دا كه تلبيس كرد خويشتنرا در لعنت 
ديكرى نيفكند. و اصل آن اس تكه بداند كه روزى' به تلبيس" زيادت نشود. 
بلكه بركت اذ مال بشود و برخوددارى نباشد؛ و هرجه اذ طر“ارى برا كنده 
بددست آيد بهديكراه" واقعهاى افتد بر وى و بدزيانآيد و مظلمه بماند. و جون 
آن مرد ياشد كه آب درشير م ى كرد) كمه با كود كىدر كوه شدء يك راه سيل 
ييامد وكوسفندان وى بسرد. آ نكودك كفت: « آنآ ب برا كندهكه در شير كرديم 
بويكبارجمع شد وكوسفندان رأ برف 

ورسول(ص) مى كو يد:«جون خيانت بدمعامنت راه يافت» بركت بشد.» 
و معنى بركت آن باشدكهكس باشدكه مال اندك دارذ؛ و وى را برخوردارى 
بود و ب سكس دا ازآن راحت باشد و بسيار خير اذ وى يديدآيد؛ وكس 
بود كه بسيار مال دارد و آزمال_بسياد سببهلاكٍ وى كردد دد دنيا وآخرت و 
هيج برخوددادى نبود. بس بايدكه بركت طالب كند نه زيادتى. و بركت در 
امانت بود كه هر كه درامانت معروفء شدء همه درمعاملات وى رغب تت كنئد 
وسود وى بسيار شود؛ وجون بهدخيانت معروف شدء همه از وى حذر كنئد. 

ديكر آنكه بداندكه مدت عمر وى صد سال بيش نخواهد بود و؟ 
آخرت را نهايت نيست: حكونه روا داردكه عمر آبد خويش بدزيان]ورد 
براى زيادت سيم در اين روز ىحند مختصر؟ بايدكه اين معانى بردل خود 
تاذه مىدارد تا طر"ارى و خيانت دد دل وى شيرين نشود. و رسول (ص) مى- 
كويد: « خلقدرحما يتلاا له ا لا“الله؟اند ازسخ ّطخداىبتعا ل تا آنكاه كددنيا 
را اذ دين فرابيش دارند: آنكّاه جون اين كلمه بكويند» خداى_تعا لىكو يد: 
دداين كلمه ددوغ مى كو بى و راستكّوى نداى». 

وهمجنا نكه اندربيع' فريضه است غش نا كردن» اندر همه بيشدها فريضه 





روزى») قسمت. ؟ بديكرأه؛ بديكبارء يكباره. “ وه و حال أنكه. 








لحان معاملات 





است. وكار قلب كردن حراماست مكر كه يوشيده بدارد. احمد حنبل (ردض) را 
برسيدند از رفو كردن» كفت: « شايد كسى راكه براى يوشيدن دارد نه براى 
فروختن. و هركه رفو كند براى تلبيس» عاصى بود و مزد وى حرام بوَد.» 


واجب سوم آنكه درمقدار" و وزن" هيج تلبيس نكند و راست سنجد'. 
خداىتعا لى- مى كو يد: وجل للمطففين") واى بر كسانى كه جون بستانند 
زيادت سنجند وحون بدهند كم سنجند. و سلف را عادت بوده است كه هرحه 
بستدندى بهنيم حبته'كم ستدندى و هرجه بدادندى بهنيم حبكه زيادت دادندى» 
وكفتندى: «اين نيم حبكه حجاب است ميان ما ودوزخ» كه ترسيدندى كه راست 
نتوانند سخت؟» وكفتندى «ابله كسى بوتدكه بهشتى كه بهناى وى جند_ هفت 
آسمان و زمين باشدء بهنيم حبته بفروشد؛ و ابلهكسى باشد كه براى نيم حبله 
طوبى به ويل بدأل كند.» 

و هركاهكه رسول (ص) جيزى خريدىء كفتى: « بها بسنج و جرب 
سنج.» 

و فضيل عياض بسر خويشثرا ديدكه دينادى مىسخت تنا به كسى 
دهدء آن شوخ” كه درنقش وى بود باك مى كرد. كفت: «اى يسرء تو رااين از 
دو حج” وعمره فاضلتر.» 

و سلف كفتهاند: «خداوند دو ترازو كه بويكى" دهد وبهويكى استا نكس 
از همةٌ فسكاق بتر است. وهر بز"ازكهكر باس ببيمايد يا بخرد سك قيراد 
كيرد و جون بفروشدكشيده دارد, ازاين جمله است. و هر قصّا ب كه استخوان 
باكوشت سنجدكه عادت نبسُودث» ازاين؟ بد. و هر كهغلكه فروشد و در وى 





ا سنحيدن؛: وزنكردتء انداز هكردت. ؟ (قرآنء, 9م/١)2‏ ويل وتباهىكاهندكاتراء 
ايشانكه جون از مردمان موس تانند ييمانه بهويرى موستانند ناكاستء و [تكدكه مردمان را 
مىييمايند يا مىسنجندء م ىكاهند و زيات زده هىكنند. “ا يهثيم ححبه» بهمقدأر ثيمحبه» 
بهميز أن نيمحبه. ع سخت (أزسختن)؛ سنجيد (سنجيدن). ها نسخه بدل » 
يس خووش هم يسرخويش. ع شوخ» جرك. بديكى2 با يكى. 4 به 
اندازهاىكه رسم وعادت نباشد. به أزآأين جمله. 














آداب كسب وتجارت يم 





خاك بوتد ‏ زيادت ازعادت ‏ اذزاين يود و اينهمه حرام است. بلكه اين 
انصاف در همه كارها و معاملتها با خلق واجب است؛ كه هر كه سخنى بكويد 
كه اكر مثثل_آن بشنود بهكراهيت شنود» فر قكرد' ميان دادن و ستدن. و از 
اين بدان برهدكه بههيج جيز خويشتن را اذ برادرد خويش فرا بيش ندارد در 
هيج معاملت؛ و اين صفت دشخوار است. و براى اين است كه حق_تعا لى 
كفت: و إن منعم الآ واردها'» هيجكس نيستكه نه وى دا بر دوزخ كذر 
است. ليكن اكر كسى براه تقوى نزديكتر بودء زودتر خلاص يا بد. 


واجب جهارم آن استك هدر نرخ كلا هيج تلبيس نكند وبوشيده- 
ندارد. كه نهى كرده است رسول (ص) از آنكه كسى بيش كاروان باز شود و 
نرخ _شهر بنهان دارد وكالا ارزان بخرد. وهر كه جنين كند» خداوند كلا دا رسد 
كه بيع فسخ كند. و نهى كرده است رسول (ص) ازآنكه غريبى كالايى آرد به 
شهر و ارزان بود كسى كويدكه «بهنزديك من بمان" نا من يس ازينكرانتر 
بفر وشم.» ونهى كرده است از انكه خريدارى كند كلا به بهاى كرانء تا ديكرى 
ينداردكه راست مى كويد و بهزيادت بخرد؛ وهركه اين با خداوند كلا راست- 
كرده بوكد؟ نا كسى فريفته شود» حون بداند وىرا روا باشدكه فسخ كنل8. و 
اين عادت است كه كلا در بازار در من يزيد” بدهند كسان ى كه انديشة خريدارى 
ندارند مىافزايند» و اين حرام است. و همجنين روا نباشدكلا از سليم دلسى 
خحريدنكه بهاى كلا نداند و ارذان بفروشدء يا سليمدلىكه كران بخرد ونداند؛ 
هرجند فتوى كنيم كه بيع درظاهر* درست استء ولكن جون حقيقت حال اذ 
وى ينهان دارد» بزهكار شود. 

يكى از تابعين بهدبصره بود» غلامى اذآن وى ازشهر سوس” نامه نو شت 





فر قكناشته است. ؟ قر آنكريمء» ٠" ./1١/١9‏ بمان (ازؤ9ما ندن» متعدى), 
يكذار. ع قراركذاشته ياشد. ه خريدار فريب خورده جون ازاين قرار 
آكاء شودء هىتواند بيع را فسخ كند. منيزيدء مزأيدهء» حراج. 


7“ سوس» شوش شهرى قديم درجنوب باخترى دزفولكه خرابههاىآنء يعنى سوساى قديم؛ 
زديك رودكرخه قراد دادد. 














011 معامالات 


كه «امسال شكر راآفت افتاد: بيش ازآنكه بدانند شكر بسيار بخر.» وى شكر 
بسار بخريد و بدوقت خويش بفروخت» سىهزاردرم سود كرد. بس باخو يشتن 
كفت: «بامسلمانان غدر كردى و آفت شكر بوشيده داشتى» اين جنين كى روا 
باشد؟» آن سىهزار درم بركرفت ونزديك بايع شكر شد وكفت: «اين 
مال توست.» كفت: «جرا؟» قصه با وى بحّفت. بايع كفت: «اكئون ترا بحل 
كردم.» حون بدخانه باز آمد» بدشب درء نيك انديشه كرد وكفت: «باشدكه اين 
مرد از شرم كفته باشد» ومن با وى غدركردهام.» ديكر روز باز آورد وبا وىكفت 





ودر وى مى آويخت تا سىهزار درم بدوى داد. 

و بدانكه هر كه خخحريدو١‏ بكويد» بايد كه راس تكو يد وهيج تلبيس نكند 
واكر عيبى يديدارآمده باش دءخداوند كلا را بكتويدء؛ و اكر كران خريده باشد 
وليكن مسامحت كرده باشد يبهسبب دوستى بايع ‏ كه دوست وى بوده باشد 
يا خويش وى بككويد؛ و اكر عتركضى" اندر عوض داده باشد بدده دينار كه 
نه دينار. ارزد»ء نشايدكه خريده بهده كويد. و اكّر اندرآن وقت ارزانخريده 
باشد» و ليكن يس اذ أن. نرخ كالا بكرديد واكنون نه ارزدء ببايد كفنت. و 
تفصيل اين دراز است و ددر اين كتاب كفته نيايدءكه بازاريان بسيارخيا ن تكنتد 
و ندانئد كه آن خيانت است. و اصل”آن اس ت كه آن بلعجبى اك كسى باوى 
كند او روا نداردء نشايد وى راكه با ديكرى كند. بايد كه اين معيار خويش 
سازد. جه هر كه بهاعتماد خريده كفتن خمّررد: ازآن خم ردك هكمانبردكه وى 
استقصاء تمام كرده استء وحنان خر يده كه اردد. حون بلعجبى دد زير آن 
باشد”» بدان راضى نباشد و آن طر“ارى باشد. 


باب جهارم ‏ دراحسان و نيكو كارى دز معاملت 
بدذان كه خحداىتعا لى بها حسات فرمودها سستجنان كه بهعدل فرمودهاست. 
كه إنَائنُه يِأمرٌ بالعدل والاحسان؟. وآن باب كذشته همه دربيانعدل بود تا 


أت بهاى خريدة خود را. 5 عرض» متاعء كالا. - دديس آن باشف. 
ع (قرآنكريمء 2)40/1١8‏ الله تعالى بهراستكارى هىفرمايد و به نيكو كارى. 











آداب كسب و تجارت همهم 





بدان از ظلم بكدّريزئد. و اين باب در احسان است. وخداى تعالى- مى كويد 
5 رحمةائله قرفن ف المتحنيق'. وهر كه بدعدل اقتصار كند. سرمايه تنكام 
داشته باشد در دين. اما سود در احسان است» وعاقل آن بودكه سود آخرت 


فرو نكذارد دد هيج معاملت. 
و احسان نيك وكاريى باشدكه معامل را درآن منفعتى باشد وبرتو واجب 
نبواد. 


و درجة احسان بدشش وجه حاصل آيد: 


وجهاول انكه سود بسيار روا نداردك هكند؛ ا كرجه خريدار بدان راضى 
باشد بدسبب حاجتى كه وى را باشد. سرى” سَتقّطى دكان داشتى و روا نداشتى 
كه ده نيم سود بيش كردى. يك راه بوشصت دينار بادام خريد» بس بهاى بادام 
كران شدء دلا" لى از وى طلب كرد؛ سرءىكفت: « بفروش بهدشصت ومه ديئار؟.» 
كفت: «امروزبها نود ديناداست.»كفت: «من دل بر آن راس تكردهام كه بهزيادتٍ 
ده نيم نفروشمء و روا ندارم اين عزم' نقض كردن.» كفت: « من نيز روا ندارم 
كالاى تو بهكم فروختن.» نه وى بفروخت و نه سرى” بهزيادت رضا داد. درجة 
احسان جنين بود. 

و محمدبن! لمنكدر ازجمله بزركان بوده است؛ و دكازدار بود و جامدها 
داشتى» بهاى بعضى بنجديناد بود وبعضى ده ديناد. شا كرد وى دد وقت غيبتٍ 
وى جامداى به دهدينار بداعراببى فروختء ازآن بنج دينادى". جون باز آمدو 
بدانستء همه روز در طلب اعرابى م ى كرديد. جون وى را بازيافت» كفت: «آن 
جامه به بج دينار بنير زد.» اعرابى كفت: «شايد كه من رضا دهم.) كفت: ((جنيز, 
استء وليكن هرجه من خويشتن را نبسئدم» هيج مسلمان را نيسندم. بيا و بيع 
فسخ كنء يا بنج دينار ازمن بستانء يا با تا جامةٌ بهتر بهتو دهم.» اعرابى بنج 





ذل (قرآف كريم» 07ا/9ة)ءهماناكه بخشايش خداى نزديك أست بهنيكو كاران. اس ور 
١ترجمه‏ احياء» از سرى سقطىآمده استكه: او يك <كر» بادام خريد بهشصت ديناب وكرى 
دوازده «وسق» باشدو وسقىشصت«صاع> وس يك« كر»6 هفتصد وبيست «صاع»©باشد ‏ و در دوز نامه 
بنوشتكه سود آن» سه ديناراست. م ازآن جامههاى ينج دينارى. 








5ه معاملات 





دينار باز ستد. بس» ازكسى ببرسيدكه « اين مردكيست؟» كفتند: اين 
محمد بن المنكدراست.» كفت: «سبحان الله تحن آن مرد است كه هر وقت 
كه در باديه باران نباشد وما بهاستسقا رويم» نام وى بريم» درساعت باران 
آيد!» 

و سكف عادت داشتهاند كه سود اند ك كنند در معاملت سيارء و اين 
مبار كتر داشتهاند ارانتظار سود بسيار. 

وعلى(دض) در بازار كوفه مى كرد يدى و مى كفتى : «اى مردمان سود 
اندك را رد مكنيدكه ازبسيارى بيفتيد.» و عبدالر حمن بن عوف را يرسيد:د كه 
«سبب توانكرى توجيست؟) كفت:«(سودٍ اندك رد نكردم؛ وهر كه ازمن حيوانى 
خواست نكمّاه نداشتم و بفروختم؛ و دريك روز هزار ا'شتر بفروختم يهسرمايه١‏ 
و بيش ازهزار زانوبند سود نكردم؛ هريكى بهدرمى مىارزيد ودرمى علف وى" 
اذ من بيفتاد: دوهزار درم سود بود». 


وجه ددم [نكهكالاى درويشا نكرائتر بخرد تا ايشان شاد شو ند حون ريسمان 
بيرزذنان» و ميوه از دست كودكان و دروشى كه بازيس مانئده باشد ‏ كه اين 
مسامحه از صدقه بهتر است و فاضلتر. و هركه اين كند دعاى رسول (ص) 
در وى رسد كهكفت: («رحمائله أمرأً سيلا ليع و سهل) لشر ى2 

اما از توانك " كالا بدغبن خر يدن نه مزد 5 ونه سباس وضايع كردن 
كالا بود. بلكه مكاس كردن و ارزان خريدن اوليتر. حسن وحسين (رض) جهد 
آنْ كردندى كه هرجه خريدندى ارزانتر خريدندى و در آويختندى» تا ايشان را 
كفتندى: «در روزى جندين هزاردرممى بدهيد» درين مقدارجرا مكاس همى كنيد؟» 
كنتندى: «آنجه بدهيماز بهر خداى تعالى' ‏ دهيم و بسيار درآن اندك بُود؛ 
امنا غبن فرابذيرفتن نقصان عقل ومال بسود.» 





بدسرمأيهء بدمأيه» بهأآنجه در خريد يرداأخته بودم. ؟١_علف‏ هرشتره خد! 
بدشا ياد كسى راكه خريد وفروش آسا نكند. 











آداب كسب وتجارت امحل 





وجه سيم در بها ستدن از سهكونه احسان بسوآد: اول بعضى كم كردن؛ و ديكر 
شكسته١‏ و نقدى كهبتر بود فراستدن؛ و سديكرمهاتدادن. رسول(ص) مى كو يد: 
«ورحمت خداى بر كسى بادكه ستدن و دادن آسائتر كند.» و مى كو يد: «هركه 
آسان فراكيرد» خداى_تعالى' كارها بر وىآسان بكند.» 

و هيج احسان بيشتر ازمهلتدادن درويش نيست. أما اكّرنداردء مهلت 
دادن"خود واجب بود و ازجملة عدل بوءد؛ اما اكر داردء وليكن نا جيزى 
بدزيان بنفروشد يا جيزىكه بدان حاجتمند است بنفروشد بنتواند داد» مهلت 
دادن” وى را احسان بود و اذ صدقدهاى بزركك بود. 

و رسول (ص) مى كو يد: «درقيامت مردى را بياورند كه برخويشئن ظلم- 
كرده باشد در دين و در ديوان وى هيج حسنئه نباشد» وى را كويند: 'هركّر 
نو هيج خير نكردى؟» كويد: “نكردم: مكر انكه شا كردان خويش را كفتمى 
هر كه مرا بر وى أوامى است و معئسر بود او را مهلت دهيد و مسامحت 
كنيد.» خداى تعا لى_-كويد: "سن تو أمروز معسر و درماندهواى و ما اوليتر كه 
ترا مسامحت كنيم.؟ وى زا بيامرزد.» 

و درخبر استكه «هركه اوامى فراكسى دهد تا مدتى؛ به هرروزى كه 
مى كذرد وى را صدقداى باشدل» وجونآن مدت بكذرد هر روزى كه بس ازآن 
مهلت دهد همجنان است كه آن مال بهصدقه بداده باشد.» و از ستكّف كسان 
بودندىكه نخواستندى كه آوام ايشان باز دهند» براى آنكه صدقهداى مى نو يسند 
هرروزى ايشانرا بهجملة ان مال. 

و دسول (ص) كف تكه «بر در بهشت نبشته ديدم كه درمى صلقه به ده 
ددم اسست و درمى اوام بدهرده درم.» واين بدسبب آن است كه اوام نكند الا" 
حاجتمند؛ اما صدقه باشد كه" بهدست محتاج نيفتد. 


وجه جهارم كزاردن اوام. و احسان دداين آن بوَتدكه بهتقاضا حاحت نباورد 
و شتا كندء و از نقد نيكوت ركزاردء و بددست خويش برسائدء و بدخانة 


لأس سكة شكستة . ا باشدكهء: ممكن أست ؟ه, جه بسا كه. 














هه معاملات 


خداوند حق برد جنانكه وى راكس نبايد فرستاد. و در خبراست كه «بهترين 
از شما آن است كه اوام نيكوتر كزارد.) و در خبر استكه «هر كه اوامى كند 
ومردل كند كه نيكوتر بكمّزادد» حقتعا لى- جند فريشته بر وى مو كل كند تا 
وى دا نكاهمىدارند و دعا مى كنتد او را تا آن اوام كزارده شود.» 

اما اكَر تواندكه بكزارد و يك ساعت تأخير كند» بىرضاى خداوند 
وام» ظالم و عاصى باشد؛ و اكر بهنماز مشغول شود و اكر بهروزه واكردر 
خحواب بودءدرميان همه در لعنت خداىتعا لى - بود؛ واين معصيتى باشد 
كه وى خفته و بر وى مىرود. 

وشرطتوانايىنهآن استكه نقد دارد؛ بلكه جون جيزى بتواند فروخت 
و بنفروشد عاصى باشد؛ و اكّر نقدى نبهره فرأ دهد يا عّوضى فرا دهد و 
خداوند حق به كراهيت فرا ستاند» عاصى ياشد: تا خ+شنودى وى حاصل- 
نكند از مظلمه نرهد. و اين از كناهان بزرك است كه خلق آسان فر ا كرفته 
باشند. 


وجه بنجم آنكه با هر كه معاملتى كندكه آ نكس بشيمان شود, | قالت كند١.‏ 
رسول (ص) كفت: «هركه بيعى نابر آورده و ناكرده أتكاردء خداى بتعا لى- 
كناهان وى نا كرده انكارد.» و اين واجب نيست» وليكن مزد وى عظيم است و 
از جملة احسان اسثت. 


وجةه ششم آنكه درويشانرا بهنسيه جيزى مى فروشدك -. اكَرهم إندكء بوذت ار 
عزم آنكه تا بدارنك باز نخواهلك, و اكر معنسر بمير نك ددكارر أشان كك ."ل 
در سلف كسانى بودندكه ايشان دو يادكار” داشتندى يكى نامهاى مجهول رأ 
بودىكه همه مال نداشتندى و درويشان بودندىء كه نام تتوشتتدق تا كر تميراة 
كس اذ ايشان جيزى بازنخواهد. و اين قوم را ازجملةٌ بهترينان نداشتندى”, 





اقالتكردت» فسخ كردت. ؟" ببخشد. ع يادكارء دفتر يادداشت. 


ع فداشتندى» نمى شمر د ند. 











آداب كسب و تجارت امعان 





بلكه بهترين آن را داشتندى كه خود يادكار نداشتى نام درويشان را؟!' كها كر بان 
دادندى باز ستدندى» و ١كرنه‏ طمع از آن كسسته داشتندى. 

اهل دين در هعاملت جنين بودند. و درجة مردان ديسن دد معاملت _دنيا 
بديدار آيد: هركه باى از يك درم سيم شبهت بيرون نهد براى دين از 
حدملة مردانر دين أست. 


باب ,بنجم- درشفقت بردن برد.بن درميان معاملت د نيا 

يدان كدهر كه وى داتجارت دنيا اذ تجارت دين مشغول كند ".وى بد بخت 
است؛ وجكو نه بود حا ل كسى كهوى كو زةزرين به كو زةسفا لين بّدل كند؛ وكوزةٌ 
سفا لين متثّل دنياست» و مثّل آخرت كوزةٌ ردين است كه هم نيكوست و هم 
سيار بماند و هركّز بنترسد؟؛ و تجارت دنيا زاد آخرت را نشايد» بلكه جهد 
بسيار بايد تا راه دودخ بكردد؛ وسرماية آدمى دين وآخرت وى استء نبايد؟ 
كه ازآن غافل بماند و برخويشتن شفقت نتبترد و همكى وى مشغلةٌ تجارت 
و دهقانى كيرد. و اين شفقت بر دين" وىآن وقت برده باشدكههفت احتياط 
بكند: 


احتياط ادل آنكه هرروزى نيتتهاى نيكو بردل تازه كرداندكه «بهبازار بدان 
مىشود نا قوت خويش و عيال خويش ان تا از روى خلق بىنياز 
بود وطمع ازخلق كسسته دارد» و تا جندان قوآت و فراغت بهدست آوردكه 
بدعبادت حق_تعا لى بردازد و داه آخرت رود»؛ و نيك تكندكه «امروز شفقت 
و نصيحت و أمانت با خلق نكّاه دارد»؛ و نيت كندكه «امر معرو كد و نهى 
منكرء و هر كه خيانتى كند بر وى حسبتى كند وبدان رضا ندهد». جون اين 
نيكتها بكندءاين ازجملةٌ اعمال آخرت بود وسود دين بود.اكر ازدنياجيزى 


بددستآرد زيادتى بود. 





براى نام درويشان. ؟"- هشغول كردن از...(درهمقابل <مشغولكردث به...»), 
بازداشتن. ؟ بمرسدء تمام نشودء تبأه نشود. ع تبايدء مبادا. 











ووم معامالات 





احتياظط ددم آنكهبدا ند كدوى يكروز زند كا نىنتو اند كرد تا كمترين١‏ هزار كس 
اذآدميان هريكى بهشغلى مشغول نباشند ‏ جون نانبا و برزيكر و جولاهه و 
آهنكر و حلااج و ديكر بيشهها ‏ همهكار وىكنتد» كه وى را بدهمه حاجت 
است»ء و نشايدكه ديكّران دركار وى باشند و وى را ازهمه منفعت باشد وهيج 
كس را اذ وى منفعت نباشدء كه همه عا لم دراين جهان در سفرند و مسافران را 
بايدكه دست”يكى دارند نا يكديكر را ياور باشند؛ وى نيز نيك ت كندكه «من 
بوبازار شوم تا شغلى كنم كه مسلما نان را ازآن راحتى باشدء جنائكه مسلمانان. 
ديكر شغل من همى كنند» كه جمله شغلها اذ فروض كفايت باشد» وى نيز نيلت 
كندكه بديكىاز اينفروض قيام كند. ونشان درستى اين نيدت آنبوّدكهبهكارى 
مشغولشودكه خلق بدان محتاج باشندكها كر آن نباشدكار مردمان بهخلل آيد ‏ 
ندجون زد.كرى و نقاشى و كج كرى و كنده كرى»كه اين همه اذ آرايش دنياست 
وبدين حاجت نيست ونا كردن اين بهتراستء اكرجه مباحاست. اما جامة ديبا 
دوختن و ساخت زر كردن براى مردان» اين خود حرام راك و | ل بيبشدها كه 
سكف كر اهيتداشتهانل»فروختن_طعاماستءوفروختن كفن»وقصا بىءوصرافى 
كهخود را از دقايق_ر ربوا" دشخوار نكاه تواند داشت» وحجتامىكه در وى 
جر اح ت كردن آدمىاست ب ركمان آنكه سود دارد وباشدكه برخلاف آن بود. 
وكتاسى ودبباغى كه جامه باك داشتن بازآن" دشخوار بود ونيزدليل خسيس- 
همكتى استء و سئور بانى همجنين» و دلا لى كه از يسيار كفتن و سخن. بسيار 
حذر نتوان كردن. 

و درخبراست كه بهترين تجارتها بزتازى است وبهترين بيشدها خرازى 
آنكه مّشك و مطلهره و امثال اين دوزد. و درخبر اسثكه «اكّر دد يهشت 
بازدكانى بودىء بزتازى بودى؛ و اكر دردوزخ بودى» صرافى بودى.» وجهار 
بيشه ر كيك داشتداند: جو لاهكّى و بنبهفروشى و دوكتراشى ومعلكمى. وسبب آن 
استكه معاملت اين قوم با زنان و كودكان باشدء وهر كه را مخا لطت باضعيف 


أت تأ كمترين» حدأقل» كمينه. ؟ ربواء رباخوارى. و5 بازآن» يا آن(يا شغل كناسى 
و دباغى). 














عقلان باشد ضعيف عقل شود. 


احتياط سوم اركه باداد دنيا وى داار بازاد آخحرت بازندارد. و بازاد آخحرت 
مسجدهاست» و حقتعا لى مى كويد: لا قلبكم آموالكم ولا آولادكم عن 
ذكرائله'» مى كو يد باشيد تا مشغلة تجارت شما را از ذكرحق تعا لى_بازندارد 
كه نكاه زيا نكنيد. و عمر (دض) كفت بازركان'را: « اول روز آخرت را 
بكذاريد ويس اذ آن دنيا دا.» و عادت سَّكف اين .بوده اس تك كه بامداد و 
شبا نكاه"آخرتراداشتهاند» يادرمسجد بودندى بهذ كر حقىتعا لى- يا درمجلس. 
علم؛ و هريسه وسر بريازباء همهءكودكان واهل ذمّت فروختندى» كه در آن وقت» 
مردان همهدرمسجدها بودندى. ودرخبر اس تكه «ملايكه جون صحيفة بندهاى به 
آسمان برندكه در او"لوآخر روز خيرىكرده باشد». آنجه در ميان كرده باشد 
بدوى بخشند.») و در خبر است كه «ملايكة شب وملايكة روز بامداد و شبانكاه 
فراهم رسندء» حق تعا لى- تككويد: 'جون كذاشتيد بندكان مرا؟» كويند: ”جون 
ذا شتيم نماز همى كردند؛ وجون در رسيديم نماز همى كردند.»؟ حقتعا لى. 
كويد: "كواه كر فتم شما راكه ايشان را ييامر زيدم. *» 

وبايدكه درميان روزجون آواز بانكك نماز بشنود» هيج نينديشد: در هر 
كارى كه ببسوآد فر وكذارد وبدهمسجد شود. و در تفسير اينآيتا كه لا قلهيهم 
قجارة ولا بيع عن ذكرالله' آمده استكه ايشان قومى بودندكه آهنكر 
ايشان يتك برداشتى» جون بانككنماز بر آمدى فرونكذاشتى» و خر'از" درفش 
فرو برده بودى» جون بانكك نماز بشنيدى بر نكشيدى. 


احتياط جهارم آنكه در بازار از ذكر و تسبيح وياد كرد حق_تعالى ‏ غافل 
نباشد: جندانكه تواند زبان و دل يكار ندارد؛ و بداندكه اين سودكه بدين 
فوت شود همه جهان درمقا بل آن نيابد. و ذكر درميان غافلان” ثوا ب آن بيشتر 





١‏ قرآن2» 260/ة, ؟ (قرآنء ع؟/؟)ء مشغول ندارد (باز ندارد) ايشانرا بازركانى؛ 
ونه داد وستدى از ياد خدا. + خرازء مشك دور. 











نض معاملات 





بود. رسول (ص) كفت: «ذا كرر حق ددميان غافلان جون درخت_ سبز بود 
درميان درختان خشكء وجون رنده بود درميان مردكانء وجون مبارز بود 
درميان كريختكان.» و كفت رسول (ص): وخر قاتدر بازار رسد و بكّويد 


يا سس بياس 


لاإله الذازله وله ا شردك هلها لملك وله لحمديحيى ودميت وهو 


حى لا دّموت»ديده الخبر وهو على كل شي فده ٠"‏ » بلويسند وى را 
دوبار هزار هزار نيكى.» 

و جنيد (ده) روزى مىكفت: «بسيار كس هست در بازاركه اك ر كوش 
صو فيان بكيرد و برجاى ايشان بايستد» اهل آن باشد.» وكفت: وكس را دانيم" 
كه ورد وى دربازار هر روز سيصد ركعت نمازاست و سىهزار تسبيح.» وجنين 
كفتهاند كه بدين خود را مىخواست". 

ودر جمله هر كه در بازاد براى قوت شود تا فراغت دين يا بد جنين 
بود. و اصل مقصود فرو نكّذارد؛ وهركه براى زيادت دنيا شود. اين از 
وى بنيايد» بلكه اكر درمسجد شودكه نماز كند دلش شو ليده ينود وبا حساب 
دكان باشد. 


احتياط ينجم آنكه بر باذار بس حريص نباشد جنان كه اوال" وى اندر شود 
وآخرا وى بيرونآايد. و سفرهاى دراز باخطر كردن و در دريا نشستنء و مانند 
وى» دليل غايت حرص باشد. 

و معاذ جبل (رض) مى كو يد كه «| بليس را يسرى استء نام وى (لنبور» 
نايب وى در بارارها او يوذ. وى را كويد: :بهبارار شو و ددوغ وس وكند 
ومكر و خيانت وحيلت در دلهاى ايشان بياراى» و ب كسى كداول” وى برسد و 
آخر وى بيرونآيد همراه باش.*» و درخبر اس ت كه «بترين جايها باذار است 
و بترين ايشان18نكداوال درشود وآخربيرونآيد.» بسواجب” اقتضاى آن كند 
كه تا از مجلس علم و از ورد بامداد و نمازذ جاشت بنبردازد» نرود بهبازإر؛ 





١‏ هوض ١٠٠09/ح9.‏ ؟ دانيم» شنأسيم. ٠‏ خود را مىخواست؛خودرا اداد. 
هى كرد. نايب ابليس دربازارها يسر وي (زلنبور) أست. هم بازارياتن. 
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وجون جندان سود كردكه كفايت روز بود باز كردد و درمسجد شود وكفايت 
عمر_ آخرت بددست أوردء كه آن عمر" درازتراست و حاجت بدان بيشتر است و 
از زاد آن مفلستر اسث'. 

حمئتادبن ستلمه استاد ابوحنيفه بود» مقنعه فروختى؛ جون دوحتبله 
سود كردى» سَتفّط فراهم افكندى و باذ كشتى. 

ابراهيمبن يسار فرا ابراهيم ادهم كفت:«امروز بهكاد كل مىروم.» كفت: 
«يتائن يسارء تو همىجوبى وترا همىجويند. آنكه ترا همى جويد ازوى در 
نكذرى» و آنجه توهمىجوبى اذ تو درنكذرد. مكر هر كز حريص محروم 
نديدهداى وكاهل مرزوق؟» كفت: «در ملك من هيج جيز نيست مكر دانكى 
سيم بر بقالى دارم.» كفت: «دريغا مسلمانى! تو دانكّى دارى وآنكاه بهكار 
كل شوى!» 

واندر سّكف” كروهى حنين بودندى كه در هفته دو رور بيش نشد ندذى 
بدبازارء وكروهى هرروز بشدندى ونماذ بيشين برخاستندى. وكروهى نماز ديكرء 
هر كسى جون نان روز بهدستآوردندىء باز مسجد شدندى. 


احتياط ششم آنكه ار شبهت دور باشد. اما اكر كرد حرام كردد فاسق و 
عاصى بود. و هرجه ددآن دد شك باشد» در دل خويش فتوى يرسد نه از 
مفتيان ‏ اكر وى از اهل دل است و اين عزيز بود" هرجه در دل خويش 
اذآنكراهتى يابد» نخرد. و با ظالمان و بيوستكّان ايشان معاملت نكند؛ وهيج 
ظالم را بدنسيه كالا نفروشدكهآنكّاه بدمركك وى" اندوهكين شود و بهتوانكرى 
وى شاد شود ونشايدكهبهمركك ظالماندوهكين شود و بدتوائكرى وى شاد 
شود.وهرحه بديشان فروشد كه داند كه ايشان بدان استعانت خواهند كرد برظلم» 
وى اندر آن؟ شريك باشد. مثلا” اكر كاغذ بهمستو فيان و ظالمان فروشدء بدان 
موا مذ بو د. 





١‏ دستش از ياد (قوشة) آخرت خاليتراست. ١‏ أهل دل كمياب است. 
+ بهمركك ظالمكه بهاو يدهكار است. ع درآن ظلم. 











أن معاملات 





و درجمله بايد كه با هزه كي بنائلت كنل بلكه اهل معاملت طلب كند. 
وجنين كفتها ند كه: روذكارى بودىف كه هر كه در بازار شدى» كنتى: «معاملت با 
كه كنم ؟) كنفتندى: وبا هر كه خواهىء كه همه اهل احتياطاند.» يس اذآن 
روزكارى آمدكه كفتند: «با هيج كس معاملت مكن مككّر با فلان و فلان.» و بيم 
استكه روز كارى1 يدكه با هيج كس معاملت نتوانكرد. 

واين بيش از روزكار ما كفتهاند. و همانا درروزكار ما حنين كَشْته است 
كه فتراق بركرقتها ند درمعاملت, هو دلير شدهاندء بدانكه از دانشمندان ناقص 
علم وناقص" دين بشنيدهاندكه «مال دنيا همه بهديك رنكك شدهاست وجمله حرام 
است.» و اين خطاى عظيم است وندجنين است» وشرط اين در كتاب حلال و 
حرام كه يس انين استء ياد كرده آيد» | ن شاء الله'تعا لى . 


احتياط هفتم آانكدبا هر كسى كه معاملت كند»حساب خودبا وى راستدارد در 
كفنت وكرد وداد وستد؛و بداند كه اندر قيامت باهر كسى وى را بيخواهندداشت 
وانصاف از وى طلب تخواهند كرد. يكى اذيزركان باز د كانى را بدخواب ديد 
كفنت: «حق_تعا لى' باتو جه كرد؟» كفت: « ينجاه هزار صحيفه اندر بيش من 
نهاد. كفتم: #بار خداياء اين همه صحايسف كناه است؟» كفت: “با بنجاه هزار 
كس معاملت كردهاى» هريك صحيفة يكى است.*» كفت: « در هر يكى صحيفة 
خويش ديدم ب| وى» ازاول ثا يه آخر١.»‏ 

و درجمله اكر دانكّى دركردن وى بود اذ أن كسىكه بهتلبيس” وى را 
زيانكرده باشدء بدان زيانكرفتار شود وهيججيز وى را سود ندارد تا ازعهدةٌ 
آن بيرون نيايد. 

اين است سيرت سّلف”' در راه شريعت كه كفته آمد در معاملت. و اين 
سندت بر خاستهاستءوعلممعا ملتدر اين روذكاد فراموشكردها ند» كدهر كه يكى از 
اينستت بدجاى آوردءثواب وى عظيم بَود؛ كهدر خبر است كدر سو ل( ص ) كفت: 
«دوزكارى بيايدكه هر كه ده يك اين احتياطها بكندكه شما مى كنيد» وى را 





١‏ در هرصحيفهآ نجه هيان هن وطرف معامله رفته بود همه رأ ديدم. 
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كفايت بود.» كفتند: «جرا؟» كفت: «براىآنكه شما ياور داريدبرخيراتء اد 
آن سبب برشما آسان بُوَتد؛ و ايشان ياور ندارند و غريب باشند ميان غافلان.» 
و اين بدانكفته مىآيد تا اك ركسى اين بشنود نوميد نشود ونكّويدكه اينهمه 
كتى” بدجاى تواند آوردء كه همانقدركه تواند بدجاى]آورد بسي.ارد بود. بلكه 
هر كدايمان دارد بدانكه آخرت به از دنياستء اينهمه بدجاى تواندآورد؛ كه 
اذاين احتياط جز درويشى جيزى ديكر تولد نكند. وهر دردوشيى كه سبب 
بادشاهى_|بد باشد بتوا نكشيد؛ كه مردمان بربى بر كى و رنج سفر ومذلدت بسيار 
صب ركنند تا بهمالى رسند يا بدولايتى رسندء كه اكرمركك در رسد همدضا يع 
شودء جندينكار نبوءو١‏ اكر كسى براى يادشاهى آخرت را" معاملتى كه دوست 
ندارد كه مثل آن با وىكنند» وى نيز با مردمان نكند. 





1 جندا نىمهم و دشوار نيست. ؟ براى... دا (شيوةكهن). 





اصل جهارم.- شناختن حلال وحرام وشبهت 


رسول(ص) كفت: «طلبالحلال فرديضه على كل ملم '» وطلب 
حلالنتوانى كرد نا ندانى كه حلال جيست. وكفت: «حلال روشن است و حرام 
روشنء وددميان_هردوشبهتها ىمشكل و بو شيده. وهركه كرد آنكردد ييم بود 
كه درحرام افتد.» 

و بدانكه اين علمى دراز استء وما شرح اين دركتاب احباء كفتهايم» 
به تفصيلى كه درهيج كتاب ديكّر نيايد. و دراين كتاب آزقدر بكو ييمكه فهم عام 
طاقت آن دارد. و اين مقدار درجهار باب شرح كنيم: 

باب اول درثواب وفضيلت طلب حلال؛ 

باب دوم در درجات ورع درحلال و حرام؛ 

باب سوم در يثوهيدن ازحلال وسؤال ناكردن ازآن؛ 


باب جهارم ‏ در ادرار سلطانيان وحكم مخا لطت با ايشان. 














آداب حلال و حرام ال 


باب اول - دنواب دفضيات طلب حلال 

بدانكه حقتعا لى مى كويد: يا آيهاالرسل كُدُوا من ا لطيسبات و 
اعمدوا صالحآ١‏ مى كو يد: يا ردسولان» آنجه خوريد باك خوريد و حلالء» و 
آنجه كنيد از طاعت شايسته كنيد. و رسول (ص) براى اين كفت: «طلب 
حلال برهمة مسلمانان فريضه است.» و كفت: «هر كه جهل روز حلال خورد و 
بدهيج حرام نياميزد» حق تعا لى دل وى برنور كرداند وجشمههاى حكمت از 





دل وى بكشايد.» و دريك روايت هس كه«دوستى دنيا از دل وى ببَررد.» 

و سعد از يزركان صحابه بوده است» كفت: ويا رسو لالله» دعايى كوى 
تا هر دعا كه من كنم اجابت افتد.» كفت: «طعام حلال خور تا هر دعا كه كنى 
مستجاب بود.» و دسول (ص) كفت: «بسيار كس هس تكه طعام و غذا وجامة 
وى حرام است» انكاه دست برداشته است ودعا مى كند؟ حنين دعا ا اجابت- 
كنند؟) وكفت: «حقتعا لى دا فريشتهاى هست در ببت| لمقدس» هرشبىمنادى- 
مى كند كه ”هر كه حرام خوراد خداى_ تعالى ازوى نه فريضه بذيرد و نه 
سنكت.“» وكفت: «هر كه جامداى خرد به ده درم كه يك درم از وى حرام 
بود تاآن جامه برتن وى بود يك نماز از وى نبذيرند.» و كفت: وهر 
كوش تكه از حرام راسته باشدآتش بدوى اوليتر.» وكفت:«هر كه باك نداردكه 
مال ازكجا بهدست مى آردة حق_تعالى- باك نداردكه وى را ازكجا بهدوزخ 
افكند.» وكفت: «عبادت ده جزو است» نه جزو از وى طلب حلال است.» و 
كفت: «هر كه شب بازخانه شود مانده" از طلب حلال ‏ آمرزيده سبد 
و بامداد كه برخيزد حق.تعا لى- ازوى خشنود باشد.» و كفت: «حقى تعا لى- 
مى كو يل:” كسا نى كه ازحر ام برهيز كنند»شرمدادم كه| يشانر احساب كنم».» و كفت: 
«يك درم از ربوا صعبتر است از سى بار زنا كه درمسلمانسى بكنند.» و كفت: 
«هر كه ما لى از حرام كسب كندء اكّر بدصدقه بدهد نبذيرند» و اكر بنهد زادش 
بود تا بددورخ.» 





١‏ قرآث92؟/1ن. ؟- همأنده» خسته. 








”م تاه 





وابوبكر(رض) از دست غلامى شربتى'١‏ شير بخورد. و آنكاه بدانست 
كه نه اروجه نيك بوده است: انكّشت بدحلق فرو كرد تا فى افتاد ‏ و بيم آن 
بودكه ازرنج وسختى آن جان بدهد . بسكفت:«بارخدايا بدتو بناهيدم اذ آن 
قدركه در ركها بمانئد.» ظ 

و عمر(ردض) همجنين كرد؛ كه بهغلط شر بتى اذ شير صدقه بدوى دادند» 
وبخور د. 

و عبداللته عمر(رض) مى كويد: «ا كر جندان نما ز كنيد كه بشتها تان كوذ 
كرددء و جندان روزه داريدكه جون موى باريك شويدء؛ سود ندارد و نذيرند 
الا" بهبرهيز ازحرام.» 

و سفيان ثورى مى كويد: «هر كه ازحرام صذدقه دهدل وخير كند» همحون 
كسى بوتدكه جامةٌ نجس بدبول بشويد نا نجستر شود.» و يحيى معاذ كفت: 
«طاعت" خزانة حق ‏ تعالى ‏ استء وكليد وى دعاست و دندانههاى وى" 
لقمةٌ حلال است.» و سهل تسترى كويد: «هيج كس بهدحقيقت ايمان نرسد. 
الا بمجهارجيز: همه فرايض بكزارد بهشرط و ستتتء و حلال خورد بدشرع 
ووردعءوهمة ناشايستها دست يدارد؟ بهظاهر و باطن» و هم بر اين صب ركند 
تا مركك.» ظ 

وكنتهاند: «هر كه جهل روز شبهت خورد, دل وى تاريك شود و زئكار 
كيرد.» وعبد الله مبا رك كو يد: ويك ددم ارشبهت بأ خداوند آن؟ دهم دوستتر از 
آن دارمكه صدهزار درم بهصدقه دهم.» 
و«سهل تسترىكويد: «هركه حرام خوردء هفت اندام وى درمعصيت افتد 
ناجار ‏ اكر خواهد و اكرنخواهد؛ وهركه حلال خورد همه اندام وى بهدطاعت 
بود اكرخواهد و اكرنه ‏ وتوفيق خير بدو بيوسته بنود.» 

واخبار وآثار دراين بسيار آمده اسست» وسبب اين بودهاست كه اهل 
ود عاحتياطهاى عظيم كردهاند. ويكى اذ ايشان و'هيبينالواراد بودهاست كه 





١‏ شربتء جرعهء همقدارى أزنوشيدنىكه بهيكبار نوشيده شود. ١‏ دندأنههاى كليد. 
"١‏ دست بداشتن» ترك كردك. ع بوصاحب أن. 








آداب حال وى حرام 11 


هيج جيز نخوردى كه ندا نستى كه ازكجاست؛ ويك روز مادرش قدحى شير به 
وى داد» برسيدكه «ازكجا آوردهاند» وبها ازكجاآوردهاندكه بخريدند؟) جون 
همه بدا نست كفت: «اين بماند' كه جره"ازكجا كرده است؟» وجرهازجا بى كرده 
بودكه مسلمانان را درآن نصيب بود": نخورد. مادر شكفت: «بخور» كه حق 
تعالى برتو رحمت كند.» كفت: «نخواهم ‏ اكرجه رحم تكند ‏ كه آنكاه 
بدرحمت وى رسيده باشم بهمعصيت؟ و اين نخواهم.» 

بشر حافى را يرسيدند: «ازكجا مىخورى؟» و او احتياط بليغ كردى. 
كفتى «اذآنجاكه ديكران» وليكن فرق باشد ميان آنكه مى خو رد و مى كريد و 
ميان آنكه مى خورّد و مىخندد.» وكفت: « كمتر از آن نباشدكه دست كو تاهتر 
باشد و لقمه كمتر.» 


باب دوم درجات حلال و حرام 
بدانكهحلال را وحرام را درجات است,ء وهمه از يك كو نه نيست» بعضى 
حلال است و بعضى حلال باك استء وبعضى با كتر. وهمجنين ازحرام بعضى 
صعبتر است وبليدتر. جنانكه بيمادى كه حرارت» وى را زيان دادد» آنجهكرمتر» 
ذيانر وى ييشتر؛ دكرمى بر ددجات بود كه انكيين نه جون شكر بنُود؛ و 
حرام جنين است. 
و طبقات مسلمانى در ورع ازحرام و شبهت بربنج درجه است: 


درجة اول ورع عدول است. وآن ورع عموم مسلمانان استء كه هرجه فتواى 
ظاهر أن را حرام دارد ازآن دود باشند. و اين كمترين است ازدرجات. اكر 
كسى مال ديكرى بهعقدى فاسد بهرضاى وى فراستاندء حرام است؛ وليكن 
آنكه بهغصب ستاند حرامتر؛ و اكر اذ يتيم و ددويش ستاند عظيمتر. وعقد 
فاسد جون سبب ربا بود حرام ى آن عظيمتر الرجه نام حرامى برهمه افتد. و 
هرجند حرامتر خطر آن ييشتر در عاقبت» و اميد عفو ضعيفتر؛ جنانكه بيمارى كه 





١‏ تكتهأاى باقى بمأ ند. "١‏ جره (از«هجريدن4)؛ جرا. سهم وححق بود. 











٠‏ هات معامالات 





انكّبين خوردء خطروى بيشتر از آنكه بانيذ١‏ خوردء وجون بيشترخوراد خطر 
بيش اذآن بود كه كمتر خورد. 

وتفصيل آنكه حرام كدام است وحلا لكدام» كسى داندكه جملة فته بر- 
خواتد ‏ و بره ركسى واجب نيس تك هآن همه برخوائد؛ كهآن كس كسه 
قوت وى نه از مال غنيمت و نه از مال كزيد ' اهل ذمّت استء» جه حاجت 
بود او را بهكتاب غنايم و جزيت برخواندن؛ وليكن بر هر كسىآن واجب 
است يباموزدكه بدان محتاج بود: جون ددخل وى اذيبع استء علم بيع بر 
وى واجب باشد؛ واكر اذ مزدورى استء علم اجارت بر وى واجب است 
كه بياموزد. و هر بيشهاى را علمى است,ء بيشهور ر!ا علم آن بيشه واجب باشد 
أموختن. 


درجة دوم ورعر نيكمردان است.كه ايشان را صا لحان كويند. و اين آن بود 
كه هرجه مفتى كو يد «حرام نيست وليكن خا لى نيست از شبهتى») آن نيزدست 
بدارد. 

و شبهت سه قسم است: بعضىآن استكه واجب بود از وى حذر. 
كردن؛ و بعضى واجب نباشد» و ليكن مستحب بود و اذ واجب حذر كردن 
درجة اول استء و از مستحب درجة دوم است؟ و سوم آن است كه حذر ازآن 
وسوسه باشد و بدكار نيايد» جنائكه كسى كوشت صيد نخوردعوكويدكه «باشد 
كه اين ملك كسى بوده باشد واز وى بجسته باشد"»: يا سرابى بدوعاريت 
دارد» بيرون شود و كويدكه «باشدكه خداويد؟ بميرد و ملك يدوارث افتد.» 


اين جنين بى آنكه نشانى بر وى دليل كندء وسواس بود و بدكار نيايد. 


درجذا سوم ودع برهي زكاران استء كه ايشان را متثقيان كويند. واين آن 
بود كه آنحه نه حرام بود و له شبهلت» بلكه حلال مطلق باشد وليكن بيم آن 





١ل‏ يانيذ (فانيذ)» شكرسرغ؛ نوعى حلوا. كزيد (كزيت)؛جزيه. "كر يخته 


بأشد. ع خدأو ند صاحب. 











آداب حلال و حرام 6ن 





بوكدكه ا آن ددر شبهتى ديككر افئد يا درحرامى» آن نيز دست بدادد. 

رسول (ص) كفت: « بنده نرسد بهدرجة متكقيان تا آنكاه كه جيزى كه 
بدان باك١‏ نود دست بدارد ازييم آنكه در جيزى افتد كه ازآن باك بود.» 

عمر(رض) كفت: «ما از حلال اذ ده نه دست بداشتيم؛ اذييم آنكددر 
حرام افتيم.» و بدسبب اين بود كه كسى كه صل درم برديكرى داشتى» نود ونه 
بيش نستدىء كه نبايد' كه اكر تمام بستاند جر بتر باشد. 

على بن معبد كو يد: سرابى بكرا داشتم. نامهداى نوشته بودم. خواستم 
كه اين را بدخاك ديوار خشك كنم, بس كفتم : «ديواد ملك من نيست» نكنم .» 
بس كفتم : «اين معدار راقدرى نباشد») اند كى حاك بر آن نبشته كردم. بهوخواب 
ديدم شخصى راكه با من كفتى: «كسانى كه مى كو يندكه *خاك ديوارى را جه 
قدر بوكد؟» فردا درقيامت بدائند!» 

وكسانى كه اندراين درجه باشند» ازهرجه اندك بود ودرمحل” مسامحت 
باشد؛ حذر كنند؛ كهباشد كهجون راه أ نكشادهكردد بهدزيادت آنكشند, و ديكران 
نيز از درجة متتقيان بيفتند در آخرت. 

و براى اين بودكه حسن بن على (دض) از مال صدقه خرمايى در 
دهان نهاد ‏ و كودك بود رسول (ص) كفت: «كخ كخ القها., -يعلى 
بيندار! 

وازغنيمتى' مشك آورده بودند» عمر عبدا لعزيز بينى فراكرفت وكفت: 
«منفعتوى بوستء و اين حق همة مسلمانان است.» 

ويكى اذ بزدكان بيشين بر سر بالين بيمادى بودء جون فرمان يافت؟) 
جراغ بكشتة وكفت: «وارث را در روغن”” حق افتاد.» 

وعمر خطتاب (رض) مشك غنيمت در خانه بكذاشته بود تا زنش 
براى مسلمانان مى فروشّد”. يك راه در سراى شدء از مقنعة وى بوى مُشك 





١‏ باكء يروا. ؟" تبأيدء هبادا. ؟ غنيمتى (ياء نسبت)؛» مال غنيمتى. 
ع جون بيمار در كذنشت. هه آن بزركك جراغ دا خامو شكرد. روعن 
جراغ سوختجراغ. لال هىفروشد (استعما ل كهن)»؛ بفروشد. 














ب معامالات 





شنيد» كفت: «اين جيست؟) كفت: «مشك مى فر وختم؛ دستم بوكر فت» در مقنعه 
م ليدم.») عمر(ادض) مقنعه أز وى بستد و مى شسمت و درنحاك مىمأ ليد ومى بوييك 
5 هيج بوى ددآن بتمانك. انكاه ب) وى داد. واين مقذار دد محل مسامحت 
باشد» وليكن عمر خسواست تااين در بسته دادد نا بهدجيزى ديكّر ادا نكند١‏ 
ويا ازييم حرام" حلال بككذاشته باشد وثواب متتقيان ببا بد. 

واحمد حنبل را برسيدند كه (« كسى درمسجد بود وبخور مىسوزد ار 
مال سلطان.» كفت: «بيرون بايد آمد تا بوى نشنود. و اين خحود بهدحرام نزديك 
بودء كهآن قدر بوىكه بدوى رسد و درجامه كيرد مقصود بود و باشدكه 
در محل" مسامحت نباشد"'.» و وى را برسيدندكه «كسى ورقى يابد از حديث» 
روا بودكه بنويسد بىدستو رى؟؟) كفت: «نى». 

وعمر بن خطتاب را (دض) زئى بود كه وىرا دوستداشتى» حون خلافت 
بدوى رسيدء وى را طلاق داد. اذييم آنكه نبايد”؟كه دركارى شفاع تكندة؛ واد 
خويش آن قو“ت نيا بدكهآن را خلا فكند. 

و بدانكه :هر مباحكه بر نيت دنيا بازكّردد از اين جمله باشد: جون 
بدان مشغول شود وى را بهكارهاى ديكر افكند. بلكه هركه از حلال سير 
بخوراد ازدرجة متتقيان محروم مانتد. از براىآنكه سير خوردن حلال شهوت 
را بجناند» وآنككاه در طلب افكند؛ وبيم ان بودكه انديشة ناشايست در آيدء 
نيم تبث دكه فظر يديد بسد.” و تكريستن ددعل اهل_دنياويا غوكوفتك 
ايشان ازابن بود" كه اين» حرص دنيا را بجننائد» وآنكاه درطلب آن افتد و 





ال هص 66١ا/ح8.‏ ل درؤترجمة|حياء»: ازاحمد حنبليرسيد ندكه «هردىدرهسجد 
باشد و مجمر سلطان بيار ند ومسجد به عود بخ ركنند؛» كفت: لبأيدكهازمسجد بيرون [يدكه از 
عودجز بوىآن منفعتى تباشدء واين نزديكاست بهدحرام. جهآنقدر اذ بوى عطر يهجامةوى 
أويزد روا كهمقصود باشد وددآن ضنت دود. ونتوان دانستكه ددآن تسأامح هسكيأ ته...» 
دستورىء أجازه. ع شبايدءهبادا. هه آذزن. ,درج ترجمة|حباء»: 
وبيشتر 'مباحات' داعى باشدبهمحظورات تا بهدحدىكه سيرخوردن وعطر بهكارداشتن شهوتعزب 


بجنبا ند» يس شهوت به "أانديشيدن' داعى شودء وانديشيدن به 'ديدن'وديدن بهجز آن.(ربمعادات. 


كتاب جهارم؛ باباول) 7 أزهمينقبيل بود. 





آداب حلال و حرام تفل 


ب4حرام ادا كنك. وبراى اين كفت رسول (ص) كه )2 34 السدنيا 92 كل 
خطيئة))» دوستى دنيا سر همةٌ كناهان است؛ و بدان دنياى مباح خواست', 
كه 5 داشتن دنياى مباح جملة دك بستاند و درطلب؛ دنياى سان افكتك ب 
و بىمعصيت راست نيايد_تاذكر حق تعا لى ازدل وى زحمت كند.و سر همة 
شقاوتها اين بُودكه غفلت از حق_تعالى بردل غلبه كيرد. 

و براى اين بودكه سفيان ثورى (ره) بر در سراى ب ركشيدهاى اذ آنر 
محتشمى بكذشت» يكى باوى بود درانجا بنكريست؛ وى را نهى كرد و كفت: 
«اكرشمااين نظرنكنيد ايشان اين اسراف نكنندى؛ و شماشريك باشيددرمظلمتٍ 
آن اسراف.» 

واحمد حنبل دا برسيدند| زديوارمسجدوسراى بهكج كردن» كفت: «زمين 
روا باشد تا خاك بر نخيزد", اماك كردن ديواد راكاررهامكهآ نآرايش بود. 

و بزدكان سّكف” كفتهاند؛ «هر كه را جامه تنك وباريك بو دين _ 
وى تنك بود.» 

وجملة اين باب آن استكه حلال دست بدارد از ييم آنكه بدحرام كشد. 


درجة جهارم ورع صد“يقان است» كهحذ ركنند از جيزىكه حلال بود وبه 
حرامى ادا نكند نيزهء وليكن درسببى اذ اسباب حاصل شدن وى معصيتىد فته 
باشد.ومثال اين آن اس ت كه ببشرحافى(ره) آب نخوردى ازآن جوى كه سلطان 
كنده بودى. وكروهى درراه حج آب نخوردندى از آن حوضها كه سلطان كنده 
بودى. وقومى انكور نخوردندى ازبستانىكهآ ب آن درجويى دفته بودىكه 
سلطا نكنده بودى. 

و احمد حنبل كراهيت داشتى كه در مسجد درزيى كنند و كسب كنثئد. و 
بر سيد يد ازدوك كرىكه در كنبد ككورحانه يشلك وواسيد! كراهينت داشت وكفت: 
«كورخحانه براى آخرت است.» 





ل خواستنء اراده كردن» هراد داشتن. ؟ ‏ برأىاينكه خاك بلند نشودء كفا رأ به 


كج كردن رواست. 











ا معاملات 





وغلامىجراغى فرا كرفت ١ازخانة‏ سلطانى» خداوند وى آن جراغ يكشت 
ودوال_نعاين يكى بكسستء مشعلةسلطان مى بردند» اذآن روشنابى حذر كردكه 
آن دوال نيكو كند. و زنى دوك مىر شتء مشعلةٌ سلطان بر وىكذر كردء بايستاد 
تا در آن روشنايى نرشته باشد. 

وذوالكون مصرى را بار داشتند"» جند روز كرسنه بود. دن يارسا كه 

مريد وى بود ل وى را طعام فرستاد» بنخورد. يس أن ذن 
با وى عتا ب كردء 5: كفت: «دانستى كه آنجه من فرستم حلال بود؛ و توكرسنه 
بودى! جرا نخوردى؟» كفت: «ازآانكه برطتبّق ظالمى بيش من رسيد» و از 
دست زندانبان بود.» و اين از آن حذر كرد كه سبب رسيدن بهدوى قو'ت دسدتر 
ظالمى بود. وآن قو'ت ارحرام بددست آمده باشد. و اين عظيمترين درجة ودع 
است اندر اين باس. 

وكسى كه تحقيق اين نشناسد» باشد كه بووسوسه كشد تأ از دست هيج 
فاسق وظا لمطعام نخورد.و اين نهجنيناست كه أين به ظا لم مخصوص بود كه 
وى حرام خورد؛ و قوت وى ازآن باشد؛ اماآأانكه زناكئد مثلا” ‏ 
قو"ت وى از زنا نباشد» يسسبب رسيدن طعام قو"تى نباشدكه ازحرام بود. 

و سرى ستّقطى كويد: «روزى در دشت فراابى رسيدم وكياهى ديدم 
كفتم:”اين بخورمء كه اكر هركز حلال خواهم خودد اين خواهد بود.» ها تفى 
آواذ دادكه 'آن قو" تكه ترا اينجا رسانيد ازكجا آمد؟' كفت: ' بشيمان شدم 
و استغفار كردم.*» 

اين است درجة صدايقان. و اين انديشههاى باريك درجنين احتياطها 
كردندى. واكنوناين بَدّل افتاده است» تنا احتياط در جامه شستن وآب 
با كك طلب كردن مىكنند عا يشانين آسانفرا كر فتندى و ياى برهنه رفتندى و از 
هر آبى كه يافتندى طهارت كردندى. وليكنآن طهارت آرايش بيرون است و 
نظارهكاه خلقاست» اندر آن نتفئس را ش رأهى عظيم استء بهتلبيس مسلما نان 
را بدان مشغول مىدارند؛ و اي نآرايش باطن است ونظارهكاه حق” استء از 


١‏ نسخه بدل: هاكرفت (ظها» ييشوند قديم). "ل بازداشتن» زندان ىكردن. 











آداب حلال و حرام يام 





الى جاص 


درجة بنجم ورع_ مقر'بان است و موحتدان. كه هرجه جز براى حقتعا لى- 
لسو احم از خوردن و خفتن و كفتن ‏ همه بر خود حرام دانند. واين قومى 
باشندكه ايشان يكهمت و يكصفت شله باشئند. و موحد بكمال" ايشان 
باشند. 

از يحيى بن يحيى حكاي ت كنندكه وى دارو خورده بودء زن وى كفت: 
«كامى جندفرار و درميان. سراى!» كفت: «اين دفتن را وجهى ندانمء»)و 
سىسال است تا من حساب خود نكّاه مىدارم تا جز براى دين خود حر كتى 
نكنم .» 

بس اين قوم را جون نيتتى دينى قرا نيايد هيج حركت نكنند؛ واكر 
خور ند آن مقدار” بيش نخورندكه عقل و حيات ايشان برجاى باشد ‏ براى 
قوت عبادت؛ و اك ركو يند. آن كو يند كه راه دين ايشان بأشدل. و هرجه جز 
اين باشل» همه بر خود حرام دانند. 

اين أست درجات ورع؛ وكمتر ان آن نباشدكه بارى بشنوى» و خود 
رأ بدانى» و نا كسى نخحود را بشن سى » و اكرخواهى كه در درجة اول كهآن 
درجة ودع عدول مسلمانان است ‏ باشى تا نام فسق ازتو بيفتد» ازآن عاجز 
آيى» وجون كار فرا حديث رسدء دهان فراخ بازكنى» و سخن همه از ملكوت 
كويى» و از سخن_ظاه ركه در علم شريعت است ننكك دارىء؛ بلكه خواهىكه 
همه طامات وسخنهاى بلند كويى. 

و درخبر استكه رسول (ص) كفت: «بتترين قومآنانند كه تن ايشان 
بر نعمت" راست بايستاده باشدء, و طعامهاى الوان مى حو رك و جامدهاى الوان 
مى بوشندء وآنكّاهكه دهان باز كنتد» حديثهاى نيكو مى كو يند.» حقتعا لى-ما 
راازاين آفتها ناه دارادء بوفضل خويش. 











باب سوم درجدا كردن حلال از حرام و بز وهيدنآن. 

بدان كه كروهمى كان بردها ند كه مال دنيا همه حرام اشع فنا سن ” 
حرام است. و سهقسم شدواند: آن قوم كه احتياط و ودع برايشان غالب است 
كنتندكه «هيج جيز نخوريم مكر كياهكه در دشت باشد و ككوشت ماهى و صيد 
و مثل اين.» و كروهى كه بطالت و شهوت بر ايشان غالب شده است كفتند: 
«فرق بايد كرد وازهمه مى بايد خورد.» وكروهى كد بداعتدال نزديكتر ند كفتلد 
كهدهر جه ايزدتعا لىبيا فريده است:ار همهبايد خورد. وليكن بهدمقدار ضرورت.» 
و اين هرسه خطاست قطعاً بلكه درست آن اس تكه هميشه حلالى روشن استء» 
و حرامى دوشن؛ و فهق در ميانه مى باشد نا بدقيامت؛ جنا نكه رسول(ص) 
كفته است. 

وآ نكس كممى بندارد كه اذ مال دنيا بيشتر حراماستء غلط مى كند؛ كه 
حرام سيار است وليكن بيشتر نيدت. وفرق است ميان بسيار و بيشتر. جنائكه 
بيمار و مسافر و لشكرى بسيارند وليكن بيشتر* ايشان نيستند. وظا لمان" بسيارند 
وليك مظلومان بيشتر ند. ووجه اين غلط در كتاب احياء يشرح و برهان 
كفتها يم. 

و اصل آن است كه بدانى كه خلق را نفر مو دهاند كه حيزى خورند كه در 
عام خداى_تعالى حلال باشد؛ كه' در طاقت كس نيايد. بلكه فرمودهاندكه 
« أن خوريدكه بنداريد كه حلال استء؛ تاحرامى آن بيدا نبود)؛ و اين هميثه 
آسان بددست مى آيد. ودليل براين آن استكه رسو ل(ص)ازمطهرة مشر كى 
طهارت كرده است» وعمر(رض) ار سبوى رنى ترسا طهارت كرده است. و اكر 
تشنه بودندىآب خوردندىء. و يليدى خوردن حلال نبودء وغا لب آن باشدكه 
دست ايشان نجس بود كه حمر خورده باشند و مردار خورند: وليكن حون 
بليدى ندانستند بهياكى فرا كر فتند؟. 








اك زيراأكه. 
؟- حوت علم به يليدى مطهره وسبو نداشتندآت را ياك شمر د ند. 























آداب حلال و حرام فض 





و صحابه در هرشهرى كه رسيدندى طعام خوردندى و معاملت كردندى» 
باآنكه در روزكار ايشان دزد و ربا ده و مر فروش همه بودهاست. ودست 
ازهمه دنيا بنّداشتند» و همه را نيزبرابر بنتداشتند» و بهقدر ضرورت قناعت 
نكردند. بس بايدكه بدانى كه مردمان در حق تو شش قسماند: 


قسم اول آنكهكسى مجهول بود. كه از وى نه صلاح دانى وندفساد. جنانكه 
دد شهرى غريب شوىء روا بودكه از هر كه خواهى نان خرى و معاملت كنى؛ 
كه هرجه در دست وى استء ظاهر آن است كه ملك وى استء واين دليل” 
كفايت است. جز بهمعاملتى كه دليل حرامى كند باطل نشود. اما اك ركسى 
دد اين توقتف كندء و طلب كسى كندكه صلاح وى داند', اين از جملةٌ ودع 


بود وليكن واجب نبود. 


قسم دوم آنكه وى را بصلاح'دانى: از مال وىخوددن روا بود ونوقكف- 
كردن اذ ورع نود بلكه از وسوسه باشد. و اكرآن كس بهسبب توقكف تو 
رنجور شود؛ اين دنجانيدن' معصيت بوادء و كمان بد بردن بر اهل صلاح" 


خود" معصيت بود. 


قسم سوم آنكه وى دا ظالم دانى ‏ جون تركان وعمّال سلطانيان ‏ يا دانى 
كه جملةٌ مال وى يا بيشتر أن حرام است: ازْ مال وى حذر واجب بود 
مكر آنكه دانى كه از جايى حلال است ‏ واينجا اذ حال وى علامتى ظاهر 
بيدا آيد كه دست وى دست غصب است. 

قسم جهارم آنكه دانى كه بيشتر ازمال وى حلال است وليكن ازحرام" خالى 
نيست قطعاً؛ بدانكه مردى دهقان بود وليكن عملى ازآن سلطان دارد. يا 
بازدكانى بودكه با سلطان معاملت كند اما بيشتر مال وى حلال باشد. روا 
ب ودكهآن بيشتر فرا كيردكه حلال استء وليكن حذر كردن از وى ودع مهم" 





١‏ أ صالح بودن آ نكس باخبر باشد. ؟- يصلاح» صا لح. 
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باشد. 

و كيل عبدالله مبارك ازبصره بدوى نوشت كه «با كسانى معاملت كرده مى- 
أايدكه ايشان باسلطانيان معاملت كنند» باايشان معاملت كردن روأ بُود؟» كفت: 
«اكر جز با سلطانيان معاملت ندارندء با ايشان معاملت مكنء واكر با ديكر انفيز 
معاملت مى كنند» روا بود با ايشان معاملت كردن.» 


قسم بنجم آنكه ظلم وى نشناسى و از مال وى خبر ندارىء اما با وى 
علامت ظلم بينى» جون كلاه وقبا وصورت لشكريان. اين نيز علامتى ظاهراست» 
از معاملت با ايشان نيز حذر يايد كرد نا آنكاه كه بدانى كهآن مالكه بهدتو مى- 
دهند ازكجا مى ارند. 


قسم ششم آنك هكسى كه با وى علامت ظلم نبينى» وليكن علامت فسق بينى» 
جنا نكه ديبا ببوشد و ساحت بزر١‏ دارد؛ و دانى كه شراب خورد و درزنان. 
نأمحرم نكرتد. درست آن است 5ه از مال وى حذر نبايد كرد كه اينء مال را 
حرام نكر داند. بيش از آن نب ود كه كو يند: «حون اين" حلال مىدارد. بأشد كه 
ار حرام نيز حذر تكند.» وبراين» حكم نتوان كرد بدحرامى مال وى»كه هيج 
كس از معصييتمعصوم نيست و بسياركس بودكه ازمظا لم حذ ركند ا كرجه از 
معصيت حذر نكند. 

واين قاعده درفرق ميان حلال وحرامنكاه بايدداشتء؛ اكرحرامى خورده- 
آيدكه وى نداند بدان مأخوذ نباشدء همجنانكه نماز با نجاست روا نبُود؛ 
وليكن اكّر نجاستى بوتدكه وى ندائدء بدان مأخوذ نباشد؛ و اكر بس ادآن 
بدانئدء بريك قول قضاى نماز واجب نيايد» كه رسول(ص) ددميان نماذ نعلين 
ييرونكرد ونماز از سرنكرفت وكفت: «جبريل(ع) مرا خبر داد وكفت: "نعلين 
آلوده است.“» 


وبدان كه هرجاى كه كفتيم :ور ع" مهم است» كرجه واجبنيست» شايدرواباشد 


اسه سأخت بزرء ساز وبركك ذدهين. ؟علامت فسق. 





الال 





آداب حلال و حرام ا 








كه سؤال كند' كداز كجاست بهدشرط آنكه رنجى حاصل نيايد؛ و اك رآ نكس 
اذ سؤال وى بخواهد رنجيد» سؤّاله حرام باشد ‏ كه ودع احتياط است» و 
رنجا نيدن" حرام بلكه بايد كه تلطثف كند وبهانه آرد و نخورتد؛ واكّر نتوائد, 
بخودد تأ آ نكس رنجور نشود. و اكر اذ كسى ديكر ببرسدكه ممكن باشد 
كه وى" بشنودء حرام بود؛كه اين تجسكس است و غيبت وكمان بد و اين 





همه حرام است: براى احتياط " اين مباح نشود. 

و رسول(ص) مهمان شدى ونيرسيدىء وهديه بردندى وى را ونبرسيدى 
هديه است يا صدقه؛ الا" جايى كه سبب شبهت" ظاهر بودى. و در ابئدا كه در 
مدينه شد آنجه بردندى ببرسيدى كه هديه است يا صدقه ‏ براىآنكه جاى 
شك بود و اذآن؟ هيج كس رنجود نشدى. 

و بدانكه اكّر دد بازارى مال سلطانىة طرح كنند” يا كوسفند غارتى 
"فتد: اكر داندكه بيشتر_مال" درآن بازار" حرام استء بايدكه نخرد تا آنكاه 
كه سؤال كند وببرسدكه ازكجاست؛ و اكر بيشتر" حرامنباشد» خريدن بىسؤ ال 
روا بود وليكن سؤال ار ورع مهم" باشد. 


باب جهارم ‏ در ) درار سلطا نيان وسلام كردن برابشان» و نجه 
از مال ا.شان حلال باشد استدن 
بدانكه هرجه در دست سلطانيان روزكار استء كه ازخراج مسلمانان 
ستدواند يا از مصادره يا از رشوتء همه حرام است. 
وحلال دردست ايشان سه مال است: مالى كه ازكفكار بهغنيمت بستا نند» 
ويا كزيدى* كه ازاهل ذمتت بستانند # جون بهدشرط شرع ستانند؛ ويا ميرائى 
كه دردست ايشان افتد اذ آن_كسى كه بميرد و وى را وارثى نباشدك كه آن مال" 





مصالح را باشد. 
أت أذ ساحن .هال. صاحب مال. # به خاطر احتياط. #_از آن 
يرسيدث. هه سلطانى («هى» نسبت). - طرحكردنء بهزود عرضهكردن وفروختن. 


ا از شمار ورع ههم. م كزيد (كزيت» جزيه)» خراج سرانه» ما لى كه اهام ازكافران ذمى 
( كاف رأ نى كه باشرايط خاصى زير لواى أسلام 1 مده! ند) مى كر فته أست. 











تن معامالات 





وجون روزكار جنين استكه اين مال حلال نادراسست» و بيشتر ار 
حرام ومصادره استء نشايد از ايشان هيججيز ستدن تا ندانى كه از وجه حلال 
استء اما از غنيمت يا ازكزيد يا از تركات١:‏ 

وروا باشدكه سلطانى نيز ملكى احياكند» و أن وى را حلال باشد. 
وليكن اكر مزدور بهييكاد داشته باشد» شبهت بدان راه يابد» اكر جه حرام 
نكردد. و اكر ضياعى خررد در ذملت» هم ملك وى باشد؛ وليكن جون بهاى 
آن ازحرام كزار د» شبهتى بدان راه يابد. 

بس هر كه از سلطان ١‏ درارى دارد: اكر برخاص" ملك وى دارد'ء 
جندانىكه باشد روا باشد؛ و اكر بر تركات و مال متصالح" بودء حلال 
نباشد نا آنكاهكه اين كس جنان نباشدكه مصلحتى از آن مسلما نان در وى 
بسته ببُوكدء جون مفتى و قاضى و فقيه ومتوكلى وقف و طبيب. 

و در جمله كسى كه بدكارى مشغول بسودكه خير وى؟ عام بود» و طلبة 
علم در اين شريك باشندء وكسى نيز كه درويش باشد و از كسب عاجز باشدة, 
وى دا نيز حقى بود در اين. وليكن اهل علم را و ديكّران را بدان شرط 
روا بوتدكه با عامل سلطان در اين» هيج مداهنت نكنند» و دركارهاى باطل با 
ايشان موافق نباشندء و ايشان را برظلم تز كيه نكنند» بلكه بهنزديك ايشان. 
نشونل» و ا كرشوند جنان شو ندكه شرط شرع است و شر حآنكفته [يد. 


فصل [درحالهاى مردمان با سلاطين وعمال سلاطين] 
بدان كه علما را وغير علما را با سلاطين سهحالت است: 


يكى آنكه بهنزديك ايشان نشوندء و ندايشان بهنزديك وى ايند؛ وسلامت دين 
درداين باشد. 





تركات (ج تركه)؛ تركهء مرده ديكك؛ در اصطلاح فقيهان مالىكه ازمردهاى باز هىما ند و 
حقغير بدان تعلق نداردء وتنها بهوارثان مىرسد. ؟ اكر أن ملك مخصوص 
سلطان حقوق دديافت دادد... مالىكه در رأه مصالح عامة مسلماتان بايد خرج شود. 
ع خير آن كار. ىه «(دداين شريك باشد» بدقرينه حذف شده أست. 











آداب حلال و حرام ان 





حالت دوم آركه بهونزديك سلطان شوند و برايشان سلام كنند؟ واين درشر بيعت" 
اعي لصتت ملح كر كر و دكن له اشر رهن | مقن اكد 
ظالم مى كفت» يس كفت: «هركه از ايشان دورى جويدء رّتست؛ و هركه با 
ايشان به هم بادنيا افتد» وى هم ازايشان است.» وكفت: «يس اذاين: سلظانان. 
ظالم باشند. هر كه بر ددوغ و ظلم ايشان اغماض كند وراضى بود از من 
نيست و وى دادر قيامت بهحوض ' من راه نيست.» وكفت: «دشمنترين علما 
نزد حقتعا لى- علما يىاند كه بدنزديك مرا شوند.)» و كفت: «بهتر مرا 
آنانند كه بهنزديك علما شوند.» وكفت: «علما امانت داران بيغامبرانند ‏ تا يا 
سلطانان مخالطت نكنند ‏ وجون مخا لطت كردند» در امانت خيانت كردندء ال 
ايشان حذر كنيد و دور باشيد.» 

و بوذركفت فرا سلمّهكه «دور باش ازددكام سلطانء كه از دنياى وى 
هيججيز بهتو نرسد كه نه ازآن زيادت" از دين تو بشود".» وكفت: «در دوذخ 
واديى است كه در آنجا هيج كس لوه مكّر عا لمانى كه بدزيارت_ سلطا نان 
شو ند.» و عبادة بن!ا لصامت مى كو يد كه «دوستى علما و بارسايان با اأمرا دليل 
نفاق بسود» و دوستى ايشان با توانكران دليل ريا ببُوَد.» و ابن مسعود مى- 
كو يد: «مرد باشدكه يا دين درست نزديكر توانكران شود و بسىدين بيرود- 
آيد.» كفتند: «حكونه؟) كفت: «رضاى ايشان جو يد بهجيزى كه خحشم خداكب 
تعالى. درآن باشد.» وفضَيئل مى كو يد:(همجند آنكه عالم بدسلطان نزديك 
مى شود اذ حق.تعالى- دور مى كردد.» و وهب مىكويد: «اين علماكه به 
نزديك سلطان مىشوند. ضرر ايشان بسر مسلمانان بيشتر است اذ ضردر 
مقامران»» ومحمدبن سلمّه مى كويد:«مكس بر نجاست آدمى نيكوتر از انكه 
علما بر دركاه سلطان.» 


فصل بدان كه سبب اين تشديدها آن استكه هر كه نزديك سلطان شد» در 
خطرمعصيت افتاد ‏ اما در كردار وامًا در كفتار, اما در خاموشى وامًا 





ل حوض>ككوثر. شدك؛ رفتن. 
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در اعتقادو. 

آمنا معصيتكردار آن بود كة غالب" آن باشدكه سراى ايشان 
مخصوب بود و نشايد اندر آنجا شدن؛ و اكر بمتثّل در صحرا و دشت باشدء 
خيمهوقرش ايشانحرام بود نشايددرشدن' وباى”" بر وى نهادن؛ واكر بمثل 
در زمين هباح ب ود بى فرش وخيمه ‏ اكر خدمت كند وسرفرو داردء ظا لمىدا 
تواضع كرده باشد و اين روا نبودء بلكه درخبر استكه هر كه توانكّرى را 
تواضع كند ‏ اكرجه ظالم نبود ‏ براى توانكرى؛ دز بهره ازذدين وى بشود. 
يس جز سلام مباح نبود. امتا دست بومه دادن و يشت را خمانيدن و سر 
فرو داشتن»؛ اين همه نشايدء مكّر كه سلطان عادل را يا عالم را يا كسى راكه 
بدسبب دين" مستحق تواضع بود. و بعضى ازسّتف مبا لغ ت كردهاند» وجوابٍ 
سلام ظا لمان ندادهاند» تا استخفا ف كرده ياشند بر ايشان بهسبب ظلم. 

اما معصيتسفتار بدان بواة كه وى را دعا كند و كويد مثلا : «(حق- 
تعالى زندكانى دهاد و ارزانى داراد!» و اين و امثال اين؛ و اين نشايد؛ كه 
رسول (ص) مى كويد: «هركه ظالمى را دعا كويد بدطول بقاء دوست داشته- 
بوكدكه هميشهدر زمين » كسى بتوكدكه خداى را معصيت مى كند.» يس هيج دعا 
روا نود مكر كويد: آصلحكائله" يا وفك الله للخيسر ات 'طو لاله عمركم 
فى طاعته؟. وحونار دعا فارغ شود. غالب آن باشد كه اشتياق خود به 
خدمت فرا نمايد و كويدكه «همى خواهم كه ببوسته بهخدمت رسم»: اكّر اين 
اشتياق" در دل نداردء دروغى كفته باشد و نفاقورزيده ‏ بىضرودتى؛ و اكر 
دد دل داردء هر دل كه به ديدار ظالمان مشتاق باشد ان نور مسلمائى خالسى 
بود بلكه هر كه خداىتعا لى. راخلا فكند بايدكه ديدار وى را همجنان 
كاره باشى كه تراخلاف كند. وجون اذ اين فادغ شد» ثتاى وى كفتن كيرد به 
عدل و انصاف وكرم وآنجه بدين ماندء واين اذ دروغ ونفاق خالى نود و 
كمترين"آنباشدكه دل _ظالمى نكاه داشته باشد وشادكرده بنُودء واين نشايد. 





<١‏ ورشدنء؛ درون شدث. ؟"س دا ترا بصلاح داداد. ل خد! ترأ بر نيكيها كامياب 
داداد. ع خدا زندكانى ترا درفرمانبردارى از خود درازكناد. 











آداب حلال و حرام حزان 





وجون اذاين فارغ كردد» غالب آن بسو دكهآن ظا أ م محا لى١‏ مى كويد وى را 
سر مى بايد جنبانيد و تصديق من وار كز ال ان لجف مضت د 

امنا معصيتخاموشى أن باشدكه در سراى وى فرش ديبا بينتد وبر 
ديوارها صورت ببيند وبا وى جامة ابريشمين و انكشترى_زرين وكوذزةٌ سيمين؛ 
و باشدكه از زبان وى فحش شنود و دروغ؛ ودر اين همه حسْبت واجب 
بود و خاموشى نشايد؛ وجون ترسد از حسبت معذور باشد» وليكن درشدن 
بىضرور تى معذور نباشد". كه نشايد بىضرورتى در جايى شدنكه معصيت 
بود و حسنْبت نتوانكرد. 

امتا معصيت دل و اعتقاد بدان اه بدوى7 ميل كند ووى رادوست 
دارد» وتواضع وى بهاعتقاد كند, و در نعمت وى نكرد» و رغبت وى در دنيا 
بجنبد» كه رسول(ص) مى كويد: «يا مشر المتهاجيرين؟ ددنزديك اهل دنيا 
مشويدكه برروزيى كه حق تعا لى. شما را دادهاست حشم كير د.» وعيسى (ع) 
مى كو يد: «ددمال اهل دنيا منكّر يد كهروشنابى دنياى ايشان شيرينى ايماناز دل 
شما ببرآد.» 

بس اذ اين جمله بايدكه بدانى كه بدنزديك هيج ظالم شدن رخصت 
نيستء مكر بهدو عذر: يكى آنككاهكه فرمانى باشد ازسلطان - بهالزام كه اكر 
فرمان نبرى بيم آن باشد كه بر نجائند* ياحشمتر سلطان باطل شود و رعيتت 
دلي ر كردند؛ وديك رآنكه بهتظُم شود درحق خود يا شفاعت درحق ق مسلمانى؛ 
اندر اين رخصت باشد. بدشرط آنكه دروغ نكويدء وثنا نكويد, و نصيح تر 
درشت باذ نكيرد» و اكر ترسد نصيحت بهتلطدف باز نكيرد: و اكر داندكه 
قبول نخواهد بود بادى از ثناى دروغ كفتن حذر كند. و كس باشدكه خويشئن 
را عشوه دهد كه من براى شفاعت مى شوع اكرآنكار بدشفاعت ديكرى راست 
شود يا ديكرىرا قبول بديد آيد» رنجور كردد؛ اين نشان آن بود كه بدوضر ورت 
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ذمى شو د. 





ل محالء بيهوده» بىاصل» ددوغ. "ل ولى دد دفتن بىضرورت به فزدسلطان معذور 
 “ 6‏ بدسلطات.  #‏ أىجماعت مهاجران. /روزى رزق. 
9 شكنحه وآزار دهند. 











خم معامالات 


حالت سوم أن اسدشكه بونزديك_ سلاطين نشودء وليكن سلاطين بهنزديك وى 
آيند. و شرط اين آن اس تكه جون سلام كنند جواب دهدء و اكّر اكرام كند و 
برياى خيزد روا بودكهآمدن وى | كرام علم است ‏ و بدين نيكوى مستدق” 
| كرام است'. جنانكه برظلم" مستحق” اهانت است. اما اكر بر نخيزد وحقارت 
دنيا فرا نمايدء اوليتر آن باشدء مكر ترسدكه وى را برنجانند تا حشمت سلطان 
درميان رعيت باطل نشود. 

جون بنشيند سهنوع نصيحت واجب شود: يكى آنكه اكر جيزىمى كند" 
كه نداند كه حرام است تعر يف كند"؛ و ديكّر اكَرجيزى مى كند و داندكه حرام 
است ‏ جون ظلم وفسق ‏ تخويف كند ويند دهد وبكويدكه «لذ'ت دنيا بدان 
نير زد كهمملكت آخرت بدان بزيان1يد» وآنجهبدين ماند. سوم آنكها كر وجهى 
مى نمايد درمراعات ومصاحت خلق كه وى اذ آن غافل باشد واكربداند قبول- 
كند» بر آن تنبيه كنك. 

واين هرسه واجب است بر كسى كه بهنزديك سلطان شودء جون اميد 
قبول باشد؛ و جون عالم بهشرط بُوتدء سخن وى اذ قبول خالى نباشد. اما 
اكر بر دنياى ايشان حريص باشد وى را نخاموشى اوليتر كه جز از آنكه بر وى 
خندنك فايدةٌ ديكر نبود. 

مقاتل بن صا لح كو يد كه: بهدنزديك حمتادبن سلتمه بودم» و درهمه خانة 
وى مصحفى بود وحصيرى و انبانى ومطههرواى. كسى در بزد كفتند: «محمد 
بن سليمان است خليفة روثكار» در آمد و بنشستوكفت: «ازجه سبب استكه 





هر كاه كهترا بينم درون من برهيبت شود؟» حمئثاد كفت: «اذآن كهرسول(ص) 
كنته اس تكه ”عا لم كه مقصود وى از علم" خداىتعا لى- بَود؛ همدكس از 
001 
هزار ددم بيش وى بنهاد وكفت: «اين در وجهى صرف كن.» كفت: «برو ويا 





ل بجوكت سلطا نسلام كند عالمجواب دهد و اأكو عا لماز راه أكرامبر ياى خيزدء هم روا باشد 
زيرا آمدن سلطان به نزد عالم» درحكم بزركداشت علم است و جواب آن يزركداشت است. 
؟- سلطان. ؟ ‏ عالم حرام بودن آن دا به سلطاث بشناسا ند. 














آداب حلال و حرام مم 





خداوند آن ده.» سو كند خوردا كه راز ميراث حلال يافتهام.» كفت:«مرا بدين 
حاجت فيست.) كفت: «قسمت كن برمسلمانان و بر مستحقتان.» كفت: «باشد 
كه بوانصاف قسمت كنم كسى كو يد انصاف نكّاه نداشت و بزهكار كردد اين نيز 
نخواهم.» وآن از وى نستد. 

حالوسخن علما باسلاطين جنين بوده است. وجوندرنزديك ايشا نشد ندى» 
جئان بودىكه طاووس"' شد نزديك هشام بن عبدا لملك كه خليفه بود. جو نهشام 
يدمل ينه رسيدكفت: ( كسى راارز صحابه نزديك من آريد.» كفتند: (همه بمرده 
اند.ي كفت: «از تابعيان طلب كنيد.» طاووس را نزديك وىآوردند. جون 
در شدل» نعلين يبر ون كرد وكفت: «ا لسدلام علتيئك 5 هشام: جحكونهداى ياهشام؟» 
بس هشام خشمكين شد عظيم ‏ وقصد آنكردكه وى را هلاك كند. كفتند: 
«اين حرام رسول(ص) است واين مرد از زدكان علماستء اين نتوانكرد.» 
بس كفت: «راى لدي اين بهدجه دليرى كردى؟) 5 كفت: «جه كردم؟) خشم وى 
زيادت شدء © كفت: «جهار ترك ادب بكردى: يكى آنكه نعلين بر كنار بساط 
من بيرونكردى ‏ واين بهنزديك ايشان زشت بودى»كه بيش ايشان با موزه و 
نعلين ببايستى ايستاد و ا كنون در سراى خلفا رسم اين است ت؛ و ديكر آنكه مرا 
أميرا لمؤّمنين نكفتى و ديكر آنكه مرا بدنام خواندى و به كسنرت نخواندى ‏ و 
اين بهنزديك عرب رشت باشد؛ و ديكر آانكه دريس من بنشستى بىدستورى و 
دست من بوسه ندادى.» طاوو س كفت: «امما آنكه نعلين بيرون كردم بيش توء 
هر روز ينج بار بيش خداوند خويش واز أن همه خلق", بيرو نكشمء برمن 
خشم نكيرد؛ و اما آنكه اميرا لمؤمنين نكفتم آن بود كه همة مردمان بهاميرى تو 
راضى ندانك» تر سيدم كه دروغى كفته بأشم؛ امنا آنكه ترا بهنام خواندم نه بهل 
كنيت» خداى تعالى همهدوستان خود دا بهنام خوانئدنهبه كنيت» وكفت: يا 
- ياداود» يا يحيى» يا موسى» يا عيسى! و دشمن را بهكنيت خواند» كفت: 
نتبّت" يدا أبى لهتب"'؛ امما آنكه دست بوسه ندادم, از اميرالمؤمنين على 





ات خليفه سواكند حورد. 0-506 مراد طاووس بن كيسان ست  #‏ ولد دأوند 
همةخلق. ع (قرآت؛ ١١١/١)ء‏ زيانكار بادا دودست بولهب. 
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25م معاملات 





(درض) شنيدم كه كفت ”روا نيست دست هيج كس بوسه دادن مكر دست رن 
بدشهوت يا دست فرذئد” بدرحمت» اما آنكه بيش تو بنشستمء ا امير ا لمؤمنين 
على (دض) شنيدم كه كفت: 'هر كه خواهد كه مردى را ببيئد از اهل دوزخ» كو 
در مردى نكر نشسته وقومى بيش أو بهيا ايستاده. “» هشام را خوش آمدء كفت: 
«مرا بندى ده.» كفت از على (رض) شنيدمكه كفت: «در دوزخ ماراناند» هر 
يك جند كوهىء و كزدماناند هريك جندر اشترى» و منتظرر اميراناند كه با 
رعيت خويش عدل نكنند.» اين بكفت و:'برياى خاست و برفت. 

و سليمان عبدا لملك خليفه بود» جون بهمدينه رسيد بوخاذم راء كهاز 
بزركان علما بود» بخواند وبا وىكفت: «جدسبب اس ت كه ما مركك راكار هيم؟» 
كفت اذ آنكه دنا آ بادا ن كردى وآخرت دا خراب»؛ وهر كه راار سراى آبادان 
ببايد شد و يهسراى خراب شذدا» برنج' باشد.» كفت: «حال خلق جكونه 
خواهد بودكه بيش حقتعالى- شوند؟» كفت: اما نيك وكاران را؟: جون 
كسى كه از سفر بازآيد و با نزديك عزيزان خويش رسد؛ وامّا بد كرداران 
را": جون بندة كر يخته كه وى را -بكير ند و بهدقهر بيش خداوندكار برئنك.» 
كفت: «كاشكى بدا نستمى كه حال من جكو نه خواهد بود؟» كفت: «وخويشتن را 
برقر آن عرضهكن نا بدانىكه مىكويد: ]الأجرار لفى ذعيم و إِنَ الفجار 
لفىجحجيم. "» كفت: ديس رحمت خدا ىكجا شود؟») كفت: ( إن رحمة الله 

قريب فن المدستب.ة نزديك بود بهنيك وكاران”.» 

كة علماى دين با سلاطين حنئين بوده است. و علماى دنيا را سخن 
با ايشان از دعا و ثنا وفقصتالى" بود و درطلب آن باشند تا جيزى كو يندكه 
ايشان را خوشآيد وحيلتى و رخصتى جويند تا مراد ايشان حاصل شود؛ واكر 
بند دهند مقصود ايشان قبول افتدء ونشان آن بو دكه اكرآن بند" ديكرى دهد 





١ل‏ بهسرأى خراب ببايد شد ( ببايد دفت). ؟ل برئج (يه-رنج)) رنجورعر نجه. 

نيكو كأران راء حال نيك وكاران ؛ يدكرداران راء حال بدكردارات. ع (قرآنء؛ 
5 و6١)»‏ نيكان نوازندكان درنازند وكامء و بدان فردا در آ تشاند. ه قرآن» 
/رة. ع رحمت خداى بقرينة ذكرآت درسؤال»حذف شده است. ا فصال» 


آتكه مردم رابهاميد ياداش هوستايدا لمنجد. 

















آداب حلال و حرام لحان 





ايشان را حسد آيد. 

و بدهرصفت كهباشد ناديدن ظاامان اوليتر تا١ياايشان‏ مخا لطت نبا يد كرد 
وباكسانى كه باايشان مخالط تكنند هم :بايد كرد؛ واكّر كسى قادر نباشد بدانكه 
با ايشان مخا لصت نكند نا أ نكام كه متوارى نكردد و اذ ديكران تكدرف يايد 
كه زاويه كيرد ومخالطت با همه كس در باقى كند". 

رسول(ص) مى كو يد: «هميشه اين امنت در ككنّن حما يبت حق تعا لى- 
باشند تا آنكّاهكه علماى ايشان با !مرا مخا لطت نكنند.» و درجملهء سبب فتساد 
رعدت!(فساد ملوك وسلاطين بو ذا وفساد سلاطين ازفساد علما باشد كه ايشانرا 
اصلاح نكنند و بر أيشان انكار نكنند. 


فصل [در شرا.ربظ ستدن مال از سلطان] 

اكّر سلطائى مالى بهدنزديك عالمى فرستد تا تفرقه كندبرخيرات: اكر 
داند كه آن رآ مالكى است معيعن شا يد كه تفرقه كند البته؛ بلكه بايد كه بكو يد 
تا با خداوند دهند. وليكن اكرمالك بديدار نباشد كروهى ازعلما امتنا ع كرده 
اند از فراستدن وتفرقهكردن؛ وبهنزديك ما اوليترآن بُودكه از ايشانذفرا 
ستاند و تفرقه كند برخيرات» تا از دست ايشان بيرون شود وآلت ظلم ايشان 
نكّردد» و درويشان را نيزراحتى باشد. كه حكم اين مالآن است كه بهدرو يشان 
بايد رسانيد» وليكن بدسه شرط: 


شرط ادل آنكه بهسبب فراستدن وىء سلطان" اعتقاد نكندكه مال وى نخويء 
حلال است و اكرحلال نبودى وى فرا نستدى؛ كهآنكاه دلير الصووذةان كسئ 
حرام؛ و شر اين اذخير_تفرقه بيشتر بو د. 


شرط دوم آنكه اين عالم دد محل" آن نباشدكه ديكران در فراستدن 
او بدوى اقتدا كنند و از تفرقه كردن وى غافل مانند؛ جنانكه كروهى حجكت 





ل تاء زنهار. ؟ درباقى كردنفء ترك كردك. 
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يغ معامالات 


ااا سحي بيجب 
كر فتدانئد كدامام شافعى (رض) مال خلفا فراستدىء و از اين غافل باشند كه وى 
آن همه تفرقه كردى. 

وهب منبته و طاووس' هردو بهنزديك برادر حجتاج شدند بامدادى و 
سرد بود و طاووس يند همى داد وى داء بفرمود تا طياسانى بر دوش طاووس 
افكتديد. طاووس سخن مى كفت و هىجنبيد' نا آن طبلسان از وى بيفتاد. برادر 
حجتاج بدانست» خشمكين شد. جون بيرون آمدند» وهب كفت: «يا طاووس» 
اكرآن طيلسان بستدى و فرأ درويشى دادى» بهتر ازآن بودى كه وى را به خشم 
آوددى.» كفت: «ايمن نبودم از ا نكه كسى ديكر بدمن اقتدا كند ومال ايشانفرا 
ستاند ونداند كه من بددرويش دادهام.» 


شرط سوم آنكه دوستى_ ظالم دردل يديد نيايد بدسبب أن مالكه بهوى فرستاد 
كه تفرق ه كند؛ كهدوستى ظا لمان سيب بسبارمعصيتها بود كدسبب مداهن تباشدء 
وسبب آن بودكه بدعزل و مركك وى اندوهكين شود و بدسببزيادت حشمت 
وولايت وكشاد شود. 

و براى اين كفت رسول (ص) كه «بارخداياء هبج فاجر را دست مله 
نا با من نيكويى كند» كه آنكاه دل من بووى ميل كند.» و اين براى آن كفت كه 
دل بضرورت ميل كند با هر كه نيكويى كند با تو. حق_تعا لى مى كو يد: 
ولا قر كنوا الىالذينظلموا فتمسكمالنار". 

ويكى ازخلفا ده هزار ددم بهدنزديك ما لك دينار فرستاد» همهتفرقه كرد كه 
يك ددم باد نكر فت. محمد واسع وى را ديد» كفت: «راست بكوى تا دل 
نو هيج ريادت ميلى كرفت بددوستى وى بدين سبب.» وكفت: «كرفت.» كفت: 
«اذاينمى ترسيدم. آخرشومى آن مال كار خويش بكرد با تو.» 

ويكى ازبزركان بصره مال سلطان بستدى و تفرقه كردى» كفتند: «نترسى 





ال هص فم / ح5. ؟ (قرآنء :)1١8/19‏ و باستمكاران مجسبيد و مكراييدكه 
آتش بهدشما رسد با ايشان. 




















آذداب حادن و حرام يتب م 





كه دوستىر ايشان دردل تو بجنبد؟» كفت: «ا كر كسى دستمن يكير دومرادر بهشت 
برد وانكاه معصي ‏ كند» وى را دشمن دارم؟ و براق ان حسن دشمن دارم وى 
را١‏ كه وى را مسخثر بكرد نا دست من بكدرفت و مرا در يهشت برد؟» حول .2 
كسى دا اين قوتت بّودء باكى نبود اكر مال ايشان تفرقه كند. 


2011101 
(١‏ بخاطر خداكه وى را هسخر بكرد... أو را دشمن بدارم؛ 





اصل بنجم.- در كز اردث حق صحبيت با خلق و 
نتغاه داشتىن حق خو يشاوند و همسايه و بنده و 
كناه داشتن حق دوستان و حق درو بشات 
و بر ادران براى خداى 

بدانكه دنيا منزلى است اذ منازل راه حق_تعالى؛ و همكنان در اين 
منزل مسافرئد؛ و قافلةٌ مسافران» جون مقصد سفر ايشان يكى باشد؛ جمله جون 
يكى باشند: بايدكه ميان ايشان الفت و اتحاد باشد و معاونت» وحق يكديكر 
كاه دارند. وما شر ح_ حقوق_ صحبتر با خلق در سه باب ياد كنيم: 


باب اول در دوستى و برادرى براى خداى؛ 
باب دوم در حموق دوستان؛ 


باب سوم درحقوق مسلمانان و رتحم وخويشاوندان وبنده وغيرآن. 





زر اردن حدق صحبت ةم 





باب اول در دوستى و برادرىكه براى حق- نعالى- ' بواد 

بايد كه بدانى كه دوستى و برادرى كرفتن براى خداىتعا لى از 
عبادتهاى فاضلترين است و از مقامات يزرك است در دين. رسول(ص) كفت: 
«وهركه حق تعالى بدوى خيرى خواسته بوتدء»وى را دوستى شايسته رورزى- 
كندء نا اكر خداى_تعا لى دا فراموش كند با يادش دهد. واكر يادكند يارش 
باشد.)» وكفت: («هيج دوموؤمن فرأ هم نر سند كه نه يكى را اران ديكّر فايدواى 
باشد در دين.» وكفت: «هر كه كسى را در راه خداىتعا لى. بهبرادرى كيرد 
وى دا دد بهشت درجداىرفيع بدهندكه بدهيج عمل ديكّر بدان درجه نرسد.»6 و 
ابوادريس خولانى معاذ را كفت: «من ثرا دوست دارم براى خداىتعا لى.» 
كفت: «بشارت باد تراكه اذ رسول (ص) شنيدمكه ”روز قيامت كرسيها بنهند 
كردا كرد عرش" كروهى راكه روى ايشان جون ماه جهارده شبه بود همه 
خلق در هراس باشند و ايشان ايمن» همه در بيم بأشند و ايشان سا كواب وايشان 
اولياى<ق تعا لى- باشندكهايشانرا نهبيم بود ونهاندوه». كفتند: "يارسو ل الله 
اين قوم كه باشند؟» كفت:” المستحابتون” فىالله» ايشان جماعتىاند كه 
يكديكر را براى نخداى دوست دارند.» 

ورسول (ص) كفت: («هيج دو كس براى خداى دوستى نكر فتند كه نه 
دوستترين ايشان نرد خداىآن بود كهآن ديكر را دوستتر دارد.» وكفت: 
«(خداىتعا لى فى كتلويل: حق است دوستى من كسا زاكة زنياوت كندل 
يكديكر را براى منء و با يكديكّر دوستى كنند براى منء و بايكديكر در مال” 
مسامحت كنند براى من؛ و يكديكر را تصوتك كنيل براى من.» وكفت: حدق 
تعا لى- رود قيامت كويد: كجاائد إن كسانى كه براى من با يكديكردوستى- 
كردند» تا امروزكه هيج سايداى نيس تكه يناه خلق باشدء ايشان را در ساية 
خويش بدارم؟» وكفت: «هف ت كسء روز قيامت كه هيج كس را سايه نباشد. 
دد ظل حقتعا لى باشند: يكى امام عادل؛ و ديككر جوانىكه در ابتداى 
جوانى درعبادت خذاى تعا لى بر آمده باشد؛ و مردىكه ازمسجد بيرونآيد. 














نان معامالات 





دلش بهمسجد آويخته بود تاباز بهسجد رسد؛ و ديكر دوكس كه براى خداى ‏ 
تعالى با يكديكر دوستى كنندء و بدان فرا همآيندء و بدان برا كنده شوند؛ ٠‏ 
كسى كه درخلوت” خداى تعا لى- را ياد كند؛ و جشم وى يراب شود؛ و ديكر 
مردى كه رنى با حشمت وجمال" وى را بهدخويشتن خواند و وى كويد: ”من ال 
حق_تعا ووش مى تر سم؟؟ و ديكّر مردى كه صدقه بذهدك بددست رأست» حنانكه 
دست جب تحبر ندارد.» و كفت: « هيسج كس زيارتر برادرى نكند براى 
خداى_تعا لى- الآ كه فريشتهمناد ىكند وكويد *فر"خ و مبارك باد تورابهشت 
حقتعا لى. *» 

وكفت: مردى بهرزيارت مى شد بدنزديك دوستى. خداىتعا 8 فروشتهاى 
بر راه فرستادء تا كفت: «كجا ا" كفت: «بهزيارت فلان برادر» كفت: 
«حاجتى دادى نزديك وى؟» كفت: «نه.» كفت: « خويشاوندى دارى با وى؟» 
كفت: «نه.» كفت: «بدجاى تو نيكويى كرده است؟» كفت: «نه.» كفت: 
جرا مىشوى؟» كفت: «براى خدائ'وى را دوست دارم»» كفت: «يبس حق 
تعالىمرا بهنزديك توفرستاد نا ترا بشارت دهم كه خداى تعالى. ترادوست 
دارد» بدسبب دوستى تو وى دراء وبهشت واجب بكرد برخود شما را.» ورسول 
(ص) كفت: «استوارترين دستاويزى در ايمان» دوستى و دشمنى است ببسراى 
خحداىتعا لى.» 

و حقتعا لى وحى فرستاد بهبعضى اذ انبيا( ع) كه «اينرهد كهبيش- 
كرفتهداى» بدين» راحت خويش تعجيل كردى كه از دنيا و رنج وى برستى؛ اما 
آانكه بدعبادت من مشغول شدى» بدين؛ عزن خحود حاصل كردى؛ ليك بذكّر تا 
هركّز براى من دوستان مرا دوست داشتىء وبا دشمنان من دشمنى كردى؟» 

و بهعيسى([ع) وحى فرستادكه «اكّر همه عبادتهاى اهل آسمان و زمين 
بدجاىآورى و درميان"' دوستى و دشمنى براى من نباشد» آن سودى نذدارد.» و 
عيسى (ع) كفت: «خويشتن را دوست كردانيد نزد خداى_تعالى بهدشمن 
داشتن دشمن وى و عاصيان. ونزديك كردانيد خود را بدخداى تعالى-. به دود 
بودن اذ ايشان» و رضاى حقستعا لى- طلب كنيد بهخشم كر فتن برايشان.) كفتند: 
ويا رو حالله. با كه نشينيم؟» كفت: «باكسى كه ديدار ايشان حى را بأ ياد شما 








سزاردن حق صحبت كناد 





دهل؛ و سخن ايشان درعلم شما زياد كند» وكردار ايشان شما را درآخحرت 
راغبتر كند.» 

و خداىتعا لى- وحى فرستاد بهداود بيغمبر» كفت: «يا داودء» جرا از 
مردمان رميده وتنها نشستداى؟» كفت: «بار خداياء دوستى تو ياد خلى از دل 
من ببرد و ازهمه نفور شدم.» كفت: «يا داود» بيدار باش و خود را برادران 
بددست آور» و هركه ياور تو نباشد ‏ در راه دين اذ وى دود باش كه دلت 
سياه بكند» و ازمّنّت دورافكند.» 

ورسول ما(ص)كفت: «حق رافريشتهاى است يك نيمةٌ وى اذآنش ويك 
نيمةُ وى از برفء مى كويد بارخداياء جنانكه ميان1 نش وبرف لفت افكندى, 
ميان دلهاى بند كان شايستة خويش لفت افكن.» وكفت: «كسانىكه دو ستى 
دارند با يكديكر براى خداى_تعالى» براى ايشان عمودى بزئنند اذ ياقوت 
سرخ؛ برسرآن هفتاد هزار كوشك باشد» ازآنجا بهاهل بهشت فرو نكرند» و 

نور روى ايشان بر اهل بهشت افتد» جنانكه نور آفتاب در دنياء و اهل بهشت 

كويند:” بياييد تابهنظارة ايشان رويم” ايشان را يينند جامههاى سند س سبز 
يوشيده وبربيشانيهاى ايشان نبشته المتحابون فى الله اين دوستانخداى 
تعالىاند.» وابن سمّاك در وقت مركك مى كفت: «بار خداياء دانى كه در آن 
وقت كهمعصيت مى كردم اهل طاعت ترا دوستمىداشتم» اين كفتارت آنكن.» 
و مجاهد مى كويد «دوستان خداى تعا لى. جون دريكديكر خند ندهمجنان كه 
برككازدرخت فروريزد كناه ار ايشان فروديزد.» 


يبدا كردن حقيقت دوستى خداى_تعالى- كه كدام است بدانكه دوستيىكه 
بدا تفاق افتد با كسى كه با وى در دبيرستان' يا درسفر يا درمدرسه يا درمحه 
بوده باشد» وبدان سبب الفتى افتاده باشدء ازاين جمله نود وه ركه را يراى 
أن دوست دارىكه بهدصورت نيكو بود يا درسخن كفتن شيرين بود. اذاين 
جمله نواد وهركه را براى آن دوست دارى كه ترا اروى جاهى باشد يا 


بك دبيرستان» مكتب. 











6 معاملات 








مالى ياغرضى دنياوى» هماذاين نبود. كه اين همه صورت بندد از كسىكه 
بدخداىتعا لى- ايمان ندارد و بهآخرت؛ دوستى خداىآن بُودكه بىايمان 


صوردتت سندد. و اين بر دو درحت بود: 


ددجة ادهل آن بود كهكسى رادوست دارىبراىغرضى كه در وى بسته 
بأشد» وليكن آن غرض دينى بود وبراى خحداى تعا لى- باشد: جنا نكه استاد 
را دوست دارى تا تورا علم أموزد. اين دوستى خدايى بود جو نمقصود 
تو از علم"آخرت بود نه جاه ومال» اكرمقصود” دنيا ببُودء اين دوستى اذ 
اين جمله نباشد؛ و اكر شاكرد را دوست دارى ثا ارتو علم يياموزد و وى را 
خشنودى حق-تعا لى حاصل ايد به تعلتم وثواب تعليم نيز حاصل آيدء» ابن 
براى خداى تعا 5-3 بف و اكريراى جاه وحشمثت دوست دارى ازاينجمله 
نبوآد؛ واكّر كسى صدقه دهد وكسى را دوست داردكه آن بهدشرطح بهدرويشان 
رساند يا درويشان را مهمان كند وكسى را دوست داردكه وى طعامهاى نيكو 
سارد اين دوستى خداى را١‏ باشد؛ بلكه ار كمي را دوست داردكه وى را 
نان و جامه مىدهدء. و وى را فادرغ مىدارد تا بدعبادت بردازد» اين دوستى 
خدايى بودء جون مقصود وى فراغت عبادت استء و بسيارى علما و عْبتاد 
با توانكران دوستى داشتهاند براى اين غرض»ء و هرده از دوستان خحداى- 
تعالى- بودهاند؛ بلكه اكرزن خويش را دوست دارد براىآنكه وى را ازفساد 
نكَاه دارد و بهسبب آمدن فر زندكه وى را دعاى نيكو كويد» اين دوستى براى 
حداى تعا لى. بود و هرنفقه كه بر وى كند صدقه باشد؛ بلكه اكرشاكردرا 
دوست دارد بهدو سيب: يكى آنكه خدمت وى كند و ديكر انكه وى دا فارغ دل 
دارد تا بدعبادت بردادد» اين قدركه براى عبادت است ازجمله دوستى خداى 


بوه 5 عر وجل و براين ثواب بود. 


دذرحة ددم واين بزدكتر اشةب أن باشد كه كسى را دوست دارد. 





ال خداى رأء برأى خداء بهخاطرخدا. 








عر اردن حق صحبت 


ان 





لله داء بى آنكه وى را هيج غرضى از وى حاصل آيد؛ وليكن بدانسببكه وى 
مطيع خداىاستومحب" وىاستء» وىرا دوست دارد؛ بلكه بدان سبب كه بندةٌ 
خداىاستو آفريدةٌ وىقاست: اين دوستى خدايى بوذ واين عظيمتر بوتدكه 
اين از محبتت خداى تعالى خيزدكه بهافراط باشدء حنانكه بهدحل” عشق 
رسد؛ و هركه بر كسى عاشق باشد كوى ومححلكت وى را دوست داردء و ديواد 
سراى وى دوست دارد. بلكه سكّى كه در كوى وى باشل دوست دارد. و 
از ديكر سكان دوستتر دارد» وناجار مسحب" معشوق خودرا و محبوب معشوق 
خويش را وكسى راكه فرمانبردار معشوق وى بود ياجا كرو بندة وى بود يا 
خويشاوند وى باشد» اين همهرا بدوضرورت دوست دارد» كه هرجه باوى' :سبتى 
كر فتدوستى بدانسرايت كند» وهرجندعشق عظيمتر ب ودسراي تآنباديكران" كه 
بسع معشوق بود و بدوى تعلق دادد؛ بيشتر باشد. 

بس هر كه دوستى حق_تعالى بر وى غالب شود تا بهحد” عشق رسد» 
همة بندكان وى رادوست داردء خاصته دوستان وى راء وهمةآفريدههارا 
دوست دارد؛ كه هرجه در وجود است» همه ارصنع وقدرت وى است)» كه 
محبوب اوستء وعاشق خط معشوق را و صفت وىرا دوست دارد. و رسول 
(ص) جون نوباوهاى بدوى بردندى» آنرا كرامى داشتى وبهجشم فراذآوردى 
و كفتى: «قريب عهد است بهخداوندك_تعا لى.» 

و دوستى خداى تعالى- نيز دوقسم است: بعضى براى نعمت دثنيا و 
آخرت بود و بعضى براى خداكبتعا لوت باشد؛ و اكرخود هيج جيز درمبان 
بود اين تمامتر بو د. و شرح اين دراضل حمحكت بكو ييم» دز كن جهادم 
ازكتاب. 

و درجمله قو'ات محبتت خداى تعا 5-6 برقدر قوات ايمان بود وهر 
جند ايمان قويتر بود محبكت غالبتر ياشد» آنككاه بهدوستان خداى ويسنديدكان 
وى سراي تكند. واكردوستى جزبدفايدة خالى نبودى» دوستى مردكان ‏ اذانبيا 
واوليا و علما ‏ صورت نبستىء» و دوستى همه در دل حاصل است. يبسهر 





ذ- با معشوق. لالم با ديكرانت» بهدديكران. انك نو بأوه : مدوء لودس » ذويرأته . 

















كه دا نشمندان و علويان و صوفيان و بارسا آن و خدمتكاران و دوستان ايشان را 
دوست دارد؛ براى خداى تعا لى- دوست داشته باشد. وليكن معدار دوستى 
بهفدا كردن مال وجاه يديدايد'. كس بوتدكه ايمان و دوستى وى جنان قوى 
ببُودكه همه مال بديك راه بدهد. جنانكه ابو بكرصديق (رض)؛ وكس باشد 
كه يك سمه بدهد» جنا نكه عمر (دض)؛ وا“كسسن بودكه اند كى بيش نتو اند 
داد؛ و دل هيج مؤمن از اصل اين دوستى خحالى نباشد» اكرجه ضعيف 


لي اعم 


بو 5. 


يبداكردن دشمنى براى حق تعالى- كه كدام بود بدانكه هر كه مطيعان را 
دوست دارد براى خداى تعالى ‏ بدوضرورت” كافران و فاسمقان و ظالمان را 
دشمن دارد هم اذبراى حق تعالى؛ كه هر كه كسى را دوست دارد» دوست وى 
را دوست دارد. و دشمن وى را دشمن؛ وحق_تعالى- اين قوم را دشمن دارد. 
يس اكرمسلمانى باشد فاسق» يايدكه براى مسلمانى وى را دوست دارد وبراى 
فسق وى رادشمن داردء و ميان دوستى و دشمنى جمع كندء جنا نكه اكه كس 
يك فررند وى را خلعت دهد و يك فررند را جفا كند و رزخم زند؛ ازوجهى 
وى را دوست دارد واز وجهىدشمنء و اين محال نود. جه اك ركسى سه 
فررانك دارد: يكى زيرك و فرما نبردارء و يكى ابله و نافرمان. و يكى ابله و 
قفرمانبردارء ازذآن يكى را دوست دارده؛ و يكى را دشمنء و أين سوم راار 
وجهى دوست دارد وار وجهى دشمن. و آاثر اين اندر معاملت بيداشود) 0 
يكى دا اكرام كند» و يكى را اهانت» وآن سه ديككر را ميان اكرام و اهانت 
مىدارد. 

ودرجمله هركه با خداى تعا لى-- خلا ف كند بهمعصيتء يايد كه همحنان 
بودكه با تو كندء نا بدمقدار مخا لفت" وى را دشمن همى دارى» وبدمقداد 
موافقت" دوست همى دادى. و بايدكه اثر اين درسخن و مخا لطت و معاملت 
بيدا شود؛ تا يا عاصى كر فتهدروى باشى و درشتسخنء و باكسى كه فسق وى 





١‏ وديد [ يدء معلوم شود. كددر نتيحه. 

















بيشتر بود كر فتهتر باشى وجون ازحد” دركذرد زبان باذكيرى و اعراض كنى»: 
ودرحق ظالم مبا لغت بيشتر كنى اذ آنكه درحق فاسق- مكر كسى كه ظلم “خاص” بر 
حق” تو كند» آنكاه عفو كردن و احتمال كردن نيكو تربود. 

و سيرت ستكّف اندراين مختلف بوده است: 

كروهى مبا لغغت كردها ند اندر درشتى» براى صلابت دين راو سياست 
شرع را. و احمدين حنبل اد اين بود'ءكه با حارث محاسبى خشم كرف تكه 
تصنيف كرد دركلام و بر معتزله ردكردء وكفت: «دركتاب بيشتر شبهت ايشان 
بيانكنى» آنككاه جواب دهى» باشد كه كسى أن شبهت برخوانّد و دردل وى 
افتد.» و يحيى معين كفت: «من از كسى جيزى نخواهم. اما ١‏ كرسلطان' جيزى 
بدمن دهد بستائم.» با وى خشم كرفت و زبان با كرفت نا عذر خواست و 
كفت": «طيبت و مزاح مى كردم.» كفت: « خوردن از دين است”؟ و با دين 
بازى مكنيد.» 

وكروهى بودهاند كه همه را بدجشم_رحمت نكر يستهاند؛ واين بدنيتت 
و انديشه بكردد: كه كسى كه نظر وى از توحيد بود همه را در قبضةٌ قهر 
ربوبيتت مضطر بيند؛ بدجشم رحمت نكرد و اين نيز بزركك استء وليكن حجاى 
غر"ه شدن احمقان است» كه كسى باشدكه مداهنت بود در اندرون وى و 
بندارد كه توحيد استء» و نشان توحيدآن بو دكه اكْر وى دا بزند ومال وى 
ببرد و استخفا فكند و ذبان بهوى دراز كند» خشم نكيرد» و هم بهجشم شفقت 
كرد جون ار توحيد وضرورت خلق مى نكدّرد. جنا نكه رسول (ص) دا دندان 





ازاين كروه بود. 7 ددج ترجم أحياء»: و احمد حثبل برا ىكمتر سخنى بزركان را 
مهجور كردى [حتى] يحيى معين را مهجود كرد بدا تك هكفت: < من ازكسى جيزى نخواهم و اكر 
ديو بر من جيزى آرد أزوبستا نم.» (دبع عادات» كتاب ينجمء: باباول)؛ شايد «سلطان» مصحف 


«شيطان» (عدديو) باشدء بدقرينة «ترجمة احياء». أحمد حنبل بر يحيى معين خشم 
كرفت ويا أو سخن نكفت كأ يحيى معين عذر خواست وكفت... ع ظاهراً مقصود أين أست 


كه روزى خوردن نيز مشمول احكام دينى است. واكرخوانده شود «خوردن (باكسرةاضافه)از دين 
أست» بهمعنىخوردن ازقبل دين يااستبكال خواهد بودكه دربارةآن اين حديث|از على (ع)دوايت 
شدهاست: المستأكل بدينه حظه من دينه مايأكلهء كسىكه ازقبل دين خودخوددء بهرها شازدين 
خودهمانخوراكاوست. 











هرة؟ معامالات 





كييك وخون بروى فرو مىدويلك)» و مى كفت: (آ لهم اهد قومى فاقهم 
لادعلمون.١»‏ وجوندرحى خود نكرد ودرحق خداى تعا لى خاموش برذ 
اين مداهنت وثفاق وحماقت بود وتوحيد بروى غالب لبوق وفسق فاسق 
وى را دردل وى دشمن نكّرداند» دليل ضعف ايمان ودوستى وى باشد؛ حنا نكه 
اك كسى دوست ترا بم نكيرى» دليل آن باشد كه دوستى اصلى 


ندكازد. ظ 





فصل بدانكه درجةمخا لفان حق تعا لى متفاوت است» شم و تشديك 
يا ايشان بايد كه متفاوت بود: 


درجة اول كافراناندء ا كرازاهل حّرب باشند» خود دشمنىايشاؤفريضه است و 
معاملت با ايشا نكشتن و بندهكر فتن است. 


درجة دوم اهل ذمتتاند» دشمنى باايشان فريضه است ومعاملت باايشانآناست 
كه يشانر احقيردار ند واكر امنكنند وراهبرايشان تنكك دارند در رفتن. امادوست 
داشتن ايشان بهغايت مكروه است و باشد كه بهدرجة تحر يم رسد» كه خداىيب 
تعا لىمى كو يد .لاقجدٌ قو مادو منونبالله والدومالا خر؛يوادون منحاد- 
اله و رسوئّة". و رسول (ص) مىكويد: «هركه بهخداىتعا لى- وبدقيامت 
ايمان دارد» با دشمئنان خداىتعا لى دوست بباشد.» اما ايشان را ولابت دادن 
و بدعمل فرستادن و برايشان اعتماد كردن و برمسلمانان مسكط كردن» استخفاف 
بود بر مسلمانى» و ازجملة كباير باشد. ظ 


درجة سوم مسبتداع بود كسى كه خلق را بهبدءعت دعوت كندء اظهار 





إل خداوندا امت مرا هدايتكنكه ايشان نادائند. (قرآنء 4/» نيا بى هر كز 
هي كر وه كه كرويده باشند بهوخداى وروز رستاخيز كهددوستى مىدار ند ياكسىكه خلاف دارد 5 
كن باخداى ودرسول أو. 











#قراردن حق صحبت كيان 





دشمثىوى مهم بود تاخلق راازوئنفرت افتد. واوليترآن بودكه وىراسلام- 
نكويند وبا وى نيز سخن نكويند وسلام وى را جواب ندهند» كه جوندعوت 
كند شر“ وى متعد”ى بود امأ اكرعامى بود و دعوت نكندكار وى سهاتر با شد. 


در درجة جهارم معصيتى است كددر آن رمج خلق باشد؛ جو نظلم وكواهى بددروغ 
و حكلم بهميل١‏ و هجا كردن درشعر و غيبت كردن وتخليط كردن ميان مردمان: 
اذاين قوم اعراض كردن و با ايشان درشتى كردن سخت نيكو بتُود» و دوستى 
كردن با ايشان سخت مكروه باشد و بهدرجةٌ حرام برسد ‏ اندر ظاهر فتوى ‏ 
كه اين درضبط تكليف نيايد. 


دردرجة بنجم كسى باشدكه بهدشراب خوردن وفسق كردن مشغول بود وكسى را 
اذ وى دنجى نباشد,؛ كار وى سهلتر بود و با وى تلطكف ونصيحت اوليتر 
اكراميد قبول بود و اكرنه» اعراض بايد كرد امتا جواب سلام يازبايد داد. 
و لعنت نشايد كرد. كه در روذكار رسول (ص) يكى جند بار شراب خورد و 
وى درا حد زدند. يكى از صحابه وى را لعنتكرد وكفت: «جند خواهد بود 
آن فساد وى؟» رسول (ص) وى دا نه ى كرد و كفت: «وى را خود شيطان" 
خصم بس است» تو نيز يار شيطان مباش بر وى!» 


باب دوم درحقوق صحيت و شراربط آن 
بدان كه هر كسى صحبت ودوستى را نشايد» بلكه بايد كه صحبت باكسى 
دادىكه اندر وى سهخصلت بود: 


خصلت اول عقل باشد؛ كددرصحبت احمق هيج فايده نباشدل وبه آخر بهدوحشت"” 
كشد»كه احمق آن وقتكه خواهدكه با تونيكويى كند باشدكه كار ى كند ‏ به 
احمقى ‏ كه زيان تو درآن بود ونداند. وكفتهاند: «أزاحمق دور بودن قربت 


١‏ به دلخواه (ددمقابل «بدشرع»). "ل وحشتء رهيدكى. 














وه +5 معامالات 


است ودر روى احمق نكرستن خطيئت است.» واحمقآن بودكه حقيقت كارها 
بنداند وجون فرا وى كو بى فهم نكند. 


خصلت دوم خوى نيكو بود كداز بدخوى سلامت نبود وجونآنخوى بد 
او بجشد 0 تو فرونهد وباك ندارد. ش 


خصلت سوم آنكه بصلاح' باشد كه هر كهبر «عصيت صر بود از خداى 
نترسدء و هركه ازخداى نترسد بر وى اعتماد نباشد. و خداى مى كويد: 
ولادّطع من آغملنا قلبه عن ذكرنا واقسبع هواه'» طاعت مدا ركسى 
راكه وى دا از ذكر خويش غافلكردهايم؛ و اذ بس هواى خويش است. و 
اكر مبتدع بود از وى دود بايد بودءكه بدعت وى سراي تكند ويا شومى 
وى" فرا رسد. و هيج بدعت ازاين عظيمتر نيست كه اكنون بيدا آمده است» كه 
كروهى اند كه مى كو يند: «با خلق خداىبتعا لىس داورى نبايد كرد و هيج كس 
را از فسق ومعصيت بازنبايد-داشت» كه ما را باخلق خداى_تعالى. خصومت 
نيست و در ايشان :صراف كردن روى" نيست.» واين سخن تخم اباحتاست» 
4 فخ مدا ازكلاقة تنعت لاون جع ملت اميك اله )إن قزم مخالتاك 
نباي د كرد» كه اين سخنى است كه موافق طبع است و شيطان بدمعاونت اين 
را در دل بيارايد وبزودى بهاباحت_ صريح كشد. 

و جعفر صادفق (رض) كفته است: «ازصحبت بنج كس حذر بايدكرد: 
يكى دروغزن»كه هميشه با وى در غسرور؟باشى؛ و ديكر احمقء كه آنوقت كه 
سود تو خواهدء زرا نكندو نداند؛ و بتخيل كه بهترين وقت اذ توببرهد؛ وبد 
دلذكه اندر وقت حاجت" تراضايع بماند”؛وفاس كه بهيك لقمه ترا بفروشدء 
و بهكمتر از يك لقمه نيز بفروشد.» كفتند: «آن جيست”؟» كفت: «طمع 





١‏ بصلاح, صالحء نيكو كار.. ؟"- قرآت2 8١48/1؟.‏ !ل شومى بدعت. 
امد غرورء فريب. بيددل» ترسو. ؟: دما فد (همتعدى)» كلذاددهء بهلد. 








#زاردن حق صحبت +١‏ 





در آن١.»‏ 

و جنيد مى كو يد: «صحبت با فاسقان نيكوخوى دوستتر دارم اذآنكه با 
قرا آنبدخوى» 

و بدانكه جملهٌ اين خصال كمتر جمع شود؛ وليكن بايد كه غرضٍر 
صحبت بشناسى: | كّرمقصود" انس استء خُلق_ نيكوطلب كنى؛ و اكر مقصود” 
دنياست سخاوت و كرم طلب كنى؛ واكرمقصود دين است, علم و برهيز كارى 
طلب كنى؛ و هريكى را شرطى ديكراست. 

بدانكه خلق ازسهجنس آيد: بعضى جون غذايندءكه از ايشان نكر يرد!؛ 
و بعضى جون داروءكه دربعضى احوال بديشان حاجت افتد وبس؛ و بعضى 
حون علكشنت|ندكه بدهيج وفت بديشان حاجت ننباشد» وليكن مردم بديشازمبتلا- 
شود: مدار! همى بايد كرد تا برهد. و درجمله صحبت با كسى بايد كرد كهوى 
راادتو فايدةً دينى باشد و ياترا ازوى. 


بيدا كردن حقوق صحبت ودوستى 
بدان كه عمد برادرىوصحبت جون بسته شد. همجون عقد نكاح 
است». كه وى را حقوق است. رسول (ص) مى كويد: «منثكل. دوبرادر حون 
دو دست استكه يكديكر را مىشويند.» و اين حقوق از ده جنس است: 


حق اول مال است. ودرجة بزر كتريناين استكه حق” وعد سايم 
كند وايثار كند, جنا نكهدرحق ق* ا تصار يان اهَدّة است: : و دؤدرون على نهم 
ولوكان ديم خصاسة". درجه هُ دوم آنكه وىرا همجون خويشتن دارد. ومال” 
ميان خويثتن و وى مشترك داند؛ و درجة باريسين ٠‏ آناسدتكه وى را جون غلام 
و خادم خويش دانك: انكه از وى بسر ايك ار بى آنكه وى 
را سايد خحواست.ء وحجون بهخواست وبهكفتار حاححّت” اتكدند. اين اردرجة 
ا 0 


ل طمم درا يك لقمه البته ازيك لقمه كمتر است. كنت انكويرة كروز ا تك ححا وه تست 
؟- (قرآث: 9/65)؛ و مهمان برخود هىكزينند هرجندكه بهطعام دل 1سا (1رزومند) و نيا زمند ند. 








+ معاملات 





دوسى بيرون شد كه انديشه و تيمار وى از دل وى بر خا ست اين صحبت 
عادتى! بود و اين را قدرى نباشد. 

عتبةا لغلام (رض) را دوستى بود؛ كفت: «مرا بمجهارهزار درم حاجت 
است.» كفت: «بيا و دوهزار درم بستان.» اعرا ض كرد وكفت: وشرم ندارى 
كه دعوى دوستى خدابى كنى وآنكاه دنيا را ايثار نكنى؟!» 

و قومى را ازصوفيان غمز كردند بهنزديك يكى ازخلفا: شمشير يياوردند 
تا همه را بكشند. ابوالحسين نورى درميان ايشان بود. از بيش فرا رفت قا 
وى را بكشند ببشثئر. آن خليفه كفت: وجرا جنين كردى؟» كفت: «اشان برادران 
مناندك اندر دين» خواستم كه جان خود” ايشان دا يكساعت بيشتر ايثار كنم.» 
كفت: «كسانىكه جنين باشند» ايشان را نتوانكشت.» همه را دست بار 
كفيك 

و فتح موصلى بوخا نه دوستى شد و وى حاضر نبود. كنيزك وى را كفت 
تاصندوقجة وى بباودد نا آنجه خواست بركرفت. جون باز آمد و بشنيد" كنيزك 
رااز شادى اين آزادكرد. 

و يكى بهدنزديك بوه ريْره(رض) آمد وكفت: «مى خواهم كه با تو 
براددى كنم.» كفت: «دانى كه حق برادرى جيست؟) كفت: «نه.» كفت: «آنكه 
تو بهرر و سيم خحود ازمن اوليتر نباشى.» كفت: «بدين درجه نرسيدهام.» كفت: 
«بس برو كه اي نكار تو نيست.» 

ابنعمر(ردض) كويد كه («(يكى ازصحابه كسى را سر بريان فرستادء كفت: 
'آن فلان برادرم بدين اوليتر وحاجتمندتر.» بدوى فرستاد» و انكس بهبراددى 
ديكر فرستاد» وهمجنين بهجنددست بككشت و عاقبت باز آن اوأل رسيد.» 

وميان مسروق و خحينلثتمه برادرى" بودء و هرده اوام داشتند» اين 
اوام او بكزارد ‏ جنانكه اوندانست ‏ او اوام اين بككزارد ‏ جنانكه اين 
ندك| نسست. 


امير ا لمؤمنين على (دض) مى كويد: ( بيست درم درحق برادرى كتم؛ 





ٌ_- عادتى: ازروى عاوت. ا آن دوست 1 برادردى؛: اخوت» بيمان براددى. 

















كزاردن حق صحبت +ع 





دوستتر دادم ازذآان كهدصلدرم بدصدقه درحق درويشان دهم.) ورسول(ص)دد بيشه 
اى شد و دومسواك بازكرد'» يكى راست و يكىكدُ. يكى ازصحابه با وى 
بودءآن راست بهوى داد» وآنك؛ خود را" بكذاشت» كفت: («يا رسو ل الله اين 
نيكو تراستء تو بدين اوليترى.» كفت: «نهه هيججع كس يك ساعت با ديكرى 
صحبت نكندكه نه وى را سوال كنند از حق صحبت: كه نككاه داشت يا ضايع 
كرد.)_اشارت كرد بدانكه حق_ صحبت" ايثار است ‏ وكفت: «هيج دو تن بأ 
يكديكر صحبت نكنند كه نه دوستترين نزد حقتعا لى آن بوتدكسه رفيقتر 


بو د.» 


حق دوم يارىدادن بو 3 درهمه حاجتها بيش از آنكددرخو اهدو بكو يد 
وقيام كردن بدمهمكات بهدلى خوش وبيشانى كشاده. وسّكف حنين بودهاند 
كه به در سراى دوست شدندى هر روزء و ازاهل خانه ببرسيدندى كه «جه 
كاراست» وهيزم ونانتان هست,ء و غير اين از نمك و روغن؟» وكار ايشان همجون 
كار خو يس مهم داشتندى» وجون در اين قيام كردندىمندت داشتندى '. 

و حسن بصرى مىككويد: «برادران برما عزيزترند اذ اهل و فرزند» كه 
ايشان دين با ياد ما دهند» واهل و فررند دنيا با ياد ما دهند.» و عطا كنته 
استكه «يس از سه روذ؟ برادران دا طلب كنيد:اكر ييما دبا شند عيادت كنيد» و 
اكر مشغول باشند ياورى دهيد و اكّر فراموش كرده باشند با ياد دهيد.» 

و جعفر بن محمد (رض) كويد كه «من شتاب كنم تا حاجت دشمن ازمن 
روا شود تا ازمن بىنياز شود؛ درحق دوست جه كنم؟» 

وكس بوده است ‏ اندر سلف كه يس از مركك برادرش» جهل سال 
فرزند واهل_ وى دا تيمار داشت» نكاهداشت حق صحبت راث. 


حق سوم برزياناستء كددرحق برادران نيك و كو يد.وعيو با يشان بوشيده- 





آتَ باز كرد» حيد. >" خود راء براى خود. ؟ منت داشتن ددر مقابل هنت 
نهادت. ع سهروز غيبت. ه براى حفظ حق صحبت. 











4 معامالات 





داردء و اكركسى درغبت” حديث ايشان كند جواب باز دهد و جنان اتكارد كه 
وى اندر يس ديوارى است» هى شنود؛ وحنانكه خواهدكه وى باشد درغيبت 
وى' اوئيزهمجنان ياشد» ومداهنت تكند»وجون سخ نكو يد بشئود» وبا وى خلاف 
ومناظره نكند» و سر" وى هيج أشكارا د ا كرجه اريس وحشت بود"اكه 
لئيم طبعى باشدء و زبان از اهل وفرزند و اسباب وى كوتاه دارد؛ واكركسى 
در وى قدح كند با وى بنكويد كه رنج آن بدوى رسانيده باشككء و حون 
نيكوبى كويد از وى ينهان ندارد كه از حسد بود؛ و اكر اندر حق” وى 
تقصي ركند» كله نكند ومعذورش دارد واز تقصير خحود باز انديشدكه اندرطاعتر 
حقتعا لى- مى كند» تا از آن عجب ندارد» كه كسى در حق وى تقصيرى كند» 
و بداند كه اككرخواهد ك هكسى طلب كندكه در وى هيج عيبى نبُود و اذ وى 
هيج تقصيرى نباشد, هر كز نيابد وآنكاه از صحبت خلق بيوفتد. 

ودر خبر استكه «مؤمن همه عذر جويد و منافق همه عيب بكّويد.) و 
بايدكه بويك نيكو بى ده تقصير ببوشدكه رسول (ص) مىكويد: « بهخحداى 
بناهيد از يار بدكه جون شرأى بيند آشكارا كند وجون خيرى بيند ببوشاند.6 و 
بايد كه هر تقصيرى را كه عذرى توان نهاد. عذرنهد» و بر وجه نيكوترين حمل- 
كند وكمان بد نبردءكه كمان بد حرام اسيت. 

رسول (ص) كفت: «حق_تعا لى از مؤمن جهار جيز حرام كرده است: 
مال» وخون» وعرض» وآنكه بدوى كمان بد برنك.)» و عيسى( ع) مى كويد: ((جه 
كَويم در كسىكه برادر خود را خفته بيند و جامه از عورت وى باز كند تا 
برهنه بماند؟» كفتند: «يا رسولالله»كه روا داردكه اين كند؟» كفت: وشماء 
كه عيبى از برادر خود بدانيد شكارا بكنيد وبكوييد تا ديكران بدانند.» 

و جنين كفتهاند «وكه جون باكسى دوستى خواهى كرفت وى را بهدخحشم 
آورءوآنكاه كسى را بنهان بدوى فرست نا حديث تو كند: اكرهيج سر" تسو 
آشكار ا كند» بدان كه دوستى را نشايد.» وكفتهاند: «وصحبت با كسى كن كه هرجه 





١ل‏ كه براددان(دوستان) باشند ددغيبت أو. أريس وحشت» يسازرميد كى وكسستن 
رشتة أنس. 

















كردن حل ضحت -332 





خداى تعا لى از تو داند او بداند» وجنانكه خداى تعا لى- مى بوشاند برتو 
او نيز ببوشاند.» و يكى سركى با دوستى بكفت» كفت: «ياد كرفتى؟) كفت 
((نه فراموش كردم.» وكفتهاند: «هر كه درجهار وقت بكردد» دوستى را نشايد: 
در وقت رضا ودر وقت خشم و در وقت طمع و در وقت هواى شهوت؛ بلكه 
بايد كه بدين وقتها وسببها حق تو فرو ننهد.» 

و عباس فرا يسرخويشء عبدالله (رض)؛ كفت: «عمر(رض) تو دا بهل 
خود نرديك مىداردء و بر بيران تقديم مى كند» زنهار تا ينج جيز نكَاه دارى؛ 
هيج سر" وى أشكارا نكنى» و درييش وى كس را غيبت نكنى» و با وى هيج 
دروغ نكويى» و هرجه فرمايد تو را د بايدكه از تو هيج 
خيانت وتخلاف تبيند.» 

و بدان كه هيج جيز دوستى را جنان تباه نكند كه مناظره وخلا ف كردن ددر 
هر حديثى. و معنى_ رد كردن سخن” بر دوست خويش آن بوَدكه وى را احمق 
و جاهل كفته باشى. و خود را عاقل و فاضل» و بر وى تكبثر كرهه باشى و 
بسهجشم حقارت دروى نكرسته؛ واين به دشمنى نزديكتر بود از آنكه 
به دوستى. 

ورسول (ص) مى كويد: «بابرادر خود در آنجه همى كويد خلاف مكن»: 
و با وى مزاح مكن» و در هر وعدهكه دهى خلاف مكن.» 

و بزدكان جنين كفتهاند: «جوزفرا برادر خود راكويى برخيزء كويد تا 
كجالن وى صحيت را نشايد» بلكه بايد كه برخيزد ونبرسد.» بوسليمان دارانى 
مى كو يد: «دوستى داشتم» هرجه خواستمى بدادى. يك بار كفتم: “بدجيزى 
حاجت استث.» كفت: ”جند مىبايد؟ة حلاوت دوستى وى ال دل من بيرون 
شك .» 

و درجمله, بدان كه قوام محبثت بهموافقت است اندر هرجه موافقت 


توان كرد'. 


١‏ اكركويد: تاكجا (تاكجارويم؛كه بهكجا رويم؟). ؟- قوام همحبت يهموافقت درهمة 











5+ة معاملات 





حق جهادم [انكهبه ز بان شفقت ودوستى اظهار كند.رسول(ص)مى كويد: 
(«؟ذا آأحب أحدكم آخاى فلمخدره)) هر كه كسى را دوست دارد بايد كه وى 
را خبر دهد. و براى اين كفت نا دوستى اوايز در دل آ نكس بيدا آيد وانكاه 
از ديك رجانب دوستى نيز مضاعف شود. يس بايدكه همه احوال وى بهدزبان 
ببرسدء و درشادى و اندوه فرا نمايد كهبا وى شريك استء وشادى واندوه وى 
جون شادى واندوه خود داند» وجون وى را آواذ دهد بهنام نيكوترين خواند. 
و اكر وى را خطابى بوكدا آن كويدكه او دوستتر دارد. عمر (دض) كفت: 
«دوستى برادر تو به سه جيز صافى شود: يكى آنكه وى را به نام نيكو ترين 
خوانى:و بهسلام! بتدا كنى» ودرنشست وىدا تقديم كنى.» كداين اذآن جمله بُود 
كه بر وى ثنا كنى درعيبت وى» وبرجايى كه وى دوست دارد ننشيئى» وهمجنين 
بر اهل وفرزند و احوال وى وهرجه بهوى تعلكق دارد ثناكوبى كه اين اثرى 
عظيم دادد در دوستى ‏ و بر هر نيكوبى كه كند بايد كدشكر كوبى. على (دض) 
مى كويد: « هركه برادد خود را برنيكت نيكو شكر نكلدء بركار نيكو هم 
شكر نكند.) و بايدكة درغيبت وى» وى را نصر تكاد و سخن متعنكت بر وى 
ردكند: و وى دا همجون خويشتن داند. و جفاى عظيم باشدكه در بيش_كسى 
سخن دوست وى مى كو يند بوزشتى) ووى خاموش همى باشد. واين همجنان 
باشد كه بيند كدوى را مى زنند و وىيارى نكند وخاموشمى باشد_و زخم سخن 
عظيمتر است. 

ويكى مىكويد: «هركز اذ دوست سخن نكفتم كه نه تقدي ر كردم" كه وى 
حاضر است و مىشنود. تا" آن كفتم كه خو استم كه وى بشنود.» 

ابودددا (رض) دو كّاو را ديدكه در زمينى بسته بودند» جون يكى 
بايستادىديكرى نيز با يستادى. بكريست وكفت: «برادران ازبهر خداى همجنين 
بايد كه باشند» با يكديكر در ايستادن و رفتن موافقت كنند,» 





أحت اككر وى را لَبى و شهرتى باشد. لل تفدير كردك» فرض كردك. 
كقاء در نتيحه. 








زاردن حق صحبت /اءة 





حق ينجم آنكدهر جه بدانحاجتمند باشددرعلم و دين »وى دا بياموزد؛ كه 
برادد دا ازذآتش دوزخ نككاه داشتن اوليتراز آنكه از رنج دنيا. و اكر بياموخت 
و بدانكار نكردء بايد كه نصيحت كند ويند دهدء و وى را بيه خدائستعا لى ‏ 
بترساند؛ وليكن بايدكه اين نصيحت در خلوت كند تاآن شفقت باشدء كه 
نصيحت كردن درمّلا” فضيحت كردن باشد» وآنجه كويد بهدلطف كويد نه به 
عنضف» كه رسول (ص) مىكويد: «مؤمن آبينةٌ مؤمن باشد» ‏ يعنى كه عيب و 
نقصان خويش در وى ببيند وبداند. كه جون برادرتو بهشفقت درخلوت عيب تو 
با تو بكفتء بايدكه منكت دارى وخشم نكيرى»كه اين همجنان بود كه كسى 
تورا خبردهدكه «در درون جامة تو مارى است يا كؤدمىء)خويشتن نكّه دار!» اذ 
اين. خشم تكرى :ؤمت دارى. وهمه صفتهاى بد در تو حون مار وكردم است 
وليكن زخمآن دركور يديدآيد و زخم وى برروح بود؛ وآن صعبتر از ماد و 
كؤدم اين_جهان باشد» كه رخم وى برتن بود. 

وعمر(دض) كت «(رحمت خداى برآن بادكه عيب من بدهذديه بيش 
من آورد.» وجون سلمان نزديك وىآمدء كفت: (يا سلمان» رداست بككوى تا 
جه ديدى وجه شنيدى از اح<وال من كه آن را كاره بودى؟» كفت: «مرا عفو كن 
اناين حديث.) كفت: «لابد" است.١»‏ جون الحاح كرد؛ كفنت: ((شنيدم كه بر 
خوان. تو نان+ظورش”" دو بديكبار بوءد؛ و دوبيراهنداردى» يكى شب را ويكى 
روز دا.» كفت: «اين هر دو 3 نباشكء ديكّر هيج جيز شنيدهاى؟» كفت: 
«نه.» 

حذيفةا لمرعشى بهد يو سف اسباط نامه نبشت كه ( شنيدم كه دين خو يش 
به دوحبته بفروختى دربازاركه جيزى خريدارى كردى» آن كسكفت: *دانكى» 
وتو كفتى: “بدسه تسو" بله* وآن كس بدادءكه تو را مىدا ست وأن مساميحتث 
براى دين و صلاح تو كرد. قناع غفلت ار سر بازكن و از خواب بيدار كرد 
وبدانكه هركه علم قر آن حاصل كرد وآنكاه رغبت دنيا كرد ايمن نباشم كه از 


-١‏ جاره أدسمسث) نا دكزيراست. لالد ثئوز»؛ ديدض»ه ديكرء ار فق يس ٠‏ "ال قسموء 
يك جهارم دا نكدكه هموزت دو ححميةه باشد (ترجمة مغا تيحا لعلوم). #التسة دانستن» شناختن. 

















جملة مستهزيان باشد بهآيات حقتعا لى.» 

بس نشان رغبت دين آن توتدكه ار جنين جيزها منلت دارد. وخداى 
مى كو يد: و لعن لاتحبو نا لتاصحين' اندر صفت دروغز نان وهر كه ناصح 
را دوست ندارد اذآن بوتدكه رعونت وكبر بر دين وى غلبه دارد. 

واين همه جايى باشد كه أن كس عيب خو يش بنداند. و جون داند ينك 
بايد كرد بهتعريضء و آشكارا نبايد كرد. و اكر آن عيب بدان بودكه درحق تو 
تقصيرىكرده باشدء اوليتر فرابوشيدن بود ونادانسته انكاشتن» بدشرط آنكه 
دل متغيئر نشود در دوستى: اكرمتغيدر خواهد شد عتاب كردن در سر" اوليتراذ 
قطيعت؛ وقطيعت بهتر اذ وقيعت و زبان درازكردن. 

و بايدكه مقصود تو ازصحبت آن باشد تاخلق خودرا مهذاب كنى به 
احتما ل كردن" ازبرادران؛ نهآنكه ازايشان نيكويى كردن جشم دارى. بو بكر 
كتتانى (ره) كويدكه: «مردى با من صحبت كرد و بردل من كران بود؛ وى 
را جيزى بخشيدم بدان نينت تا آ نكرانى ار دل من بر خيزد» برنخاست؟ دست 
وى بكرفتم وبدخانه بردم وكفتم تاكف باى بر روى من نهد. كفت: ” البتته 
زينهار.» كفتم: ”لابد" جنين بايدكرد.» آنجنان بكرد وآن كرانى از دل من 
بر خاست.» 

و بوعلى دباطى كويد: با بوعبدالله رازى آنباز شدم در باديه؛ كفت: 
«امير' من باشم اندر اين راه يا تو؟» كنتم: «تو.» كفت: «بايدكه بدهر جه كو يم 
طاعت مىدارى» كفتم: «سمعاً و طاعة".» كفت: «آن توبره بياور.» بياوردم و 
راد و جامه هرجه هردو داشتيم در آنجا نهاد و بريشتآويخت وهمى برد. هر 
جند كه كفتم: «مرادهء كه مانده شوى.» كفت: «نه باتو بكّفتم كه اميرى مراست. 
تو فرمائبردار باش.» ديكّر شب باران آمد: تا روز وى برياى بايستاد و كليمى 
ز بر من مىداشت تا بأران برمن همىنبارد. و جون حديث كردمى؛ كفتى: 
«امي ر"منم؛ توطاعت دار.» نا باخو يشتنكفتم: « كاشكى من وى دا امير نكردمى.» 





١‏ (قرآتء 2)!9/97 ليكن شما نيكخواهان را دوست نداشتيد. ؟ل احتمال كردث» 
تحمل كردتث. 








“زاردن حق صحبت +4 





حق ششم عفو كردنازز كتوتقصير.وبز ركان كفتهاند:اكر براددىتقصيرى 
در حق تو كند» هفتا د كو به عذر وىازخويش بخواه؛ اكر نفس تو نيذيرده» با 
خويشئن بكوى: ”اينت بدخوى و بد كوه ركسى كه توبى»كه برادد تو هفتاد 
عذر بخواست ونبدذيرفتى!* واكر تقصير بدان بوَدكه بر وى معصيتى رود. 
وى دا به لطف نصيحت كن تا دست بار دارد: اكرندارد واصراركند خود 
ناديده انكار؛ و اكّر اصرار را مداوم تكندء نصيحتكن. اكر فايده ندارد. 
صحابه (دض) را دراين مسئله خلاف است كه جه بايد كرد. مذهب بوذر(دض) 
آن است كه از وى ببايد بريدكه مى كويد:«وى را براى خداىتعا لى دوست 
مى داشتم» اكنون براى خداى_تعالى- وى دا دشمن مىدارم.» وابوذردا و 
جماعتى ازصحابه (رض) كفتهاند كه «قطيعت نباي دكرد. كه اميد آن باشدكه از 
آن بككردد؛ اما در ابتدا با جنين كس برادرى نبايد بست» جون بسته شد زود 
قطع نبايد كرد.»- وا براهيم نخعى (دض) مى كو يد:« به كناهى كه برادرت بكند وى 
را مهجور مكن» كه امرود يكند» وفردا دست بدارد.» و در خبراست كه رسول 
(ص) كفت: «حذر كنيد از ردنت عالم واز وى مبريدء وجشم مىداريد كه 
زود از آن بازكردد.» 

ودو برادر بودند از بزركان دين: يكى بههواى دل بر مخلوقى مبئلا 
شد» آن ديكر برادر را كفنت: «ودل من بيمار شد اكرخواهى كه عقد برادرى 
قطع كنى بكن.» كفت: «معاذ الله كه من بهديك كناه اذ توقطع كنم.» وبا خويشتن 
عهد كردكه هيج طعام و شراب نخورد نا آنكامكه حقتعالى وى را ازآن 
عافيت ندهد. جهل رور هيج نخورد و دعاهى كرد. يس برسيدكه 
«حال جيست؟» كفت: «همجنان.» وى بر آن صبر همى كرد» وكر سنكى مى كشيد 
وتن وى مى كداخحت تا انكام كه آن برادر بيامد وكفت: «تحداىتعا لى- كفا يت 
كرد؛ و دل من اذ آن عشق سردكردانيد.» بس وى طعام و شراب بخودد. 

و يكى را كفتند: «برادر تو از راه دين بكرديد واندر معصيتى افتاد. 
جرااز وى بنتبسرى؟» كفت: «وى دا بهبرادر امروزحاجتاست كه افتادهاست: 
دست از وى جون بدارم؟ بلكه دست وى بككيرم تا وى را بهتلطتف اذ دوخ 
برها نم.» 











5١١‏ معاملات 





ودد بنىاسرائيل دو دوست بركوه عبادت كردندى. يكى بدشهر آمد نا 
جيزى خردء جشم وى برزنى خراباتى افتاد» وعاشق شد و درماند» و با وى 
بدهم بنشست. جون جند روز برآمدء آن ديككّر بهطلب وى بيامد؛ وحال وى 
بشنيد» بهنزديك وى شد. وى ازخجلت كفت: «من تو را نمىدانم.» كفت: دراى 
برادد» دل مشغول مداركه مرا برتو ه ركز آن شفقت و دوستى نبوده است كه 
اكتون هست.» و دست بهكردن وى در آورد و وى را بوسه همى داد. جون آن 
شفقت از وى بديد و بدانست كه ازجشم وى نيفتاده استء برخاست و توبه 
كرةو باهم بر فتنك. 

بس طريقت بوذر بهسلامت نزديكتر است؛ اممّا اين طريقت لطيفتراست 
و فقيهترء كه اين لطفء راهى بودبهتوية وى. و بهروز درماندكى كهبةبرادران 
حاجت آيدء حكونه فروكذارند؟ اما وجه نقهآن استكه دوستى جون بسته- 
شد همجون قرابت استء». و نشايد قطع ر حم كردن يهسبب معصيت. و براى 
يق كنت خيزساتفا :فنا قا عصوك فل ادي خترى مدا فشملوان) ل كلت 
اكر عشيرت و خويشان تو عاصى شوند در تو كوى: «بيزارم از عمل شما.» 
نكفت «از شما بيزارم.» 

وابودردا (دض) را كفتندكه «برادرت معصيت كردء جرا وى را دشمن 
ندارى؟) كفت: «معصيتٍ وى را دشمن دادم؛ امنا وى برادر من است.» 

امنا در ابتدا با جنين كس برادرى نبايد كرد كه برادرى نا كردن خيانت 
نيست اماصحبت قطع كردنخيا نتاست وفر وكذاشتن حقتى است كدثا بتشدهاست. 

امنا خلاف نيست كه اكّر تقصيرى درحق تو كند عفو كرذن اوليتر» وجون 
عذر خواهد ‏ اكرجه دانى كه دروغ مى كويد فرا بايد بذيرفت. و رسول 
(ص) مى كو يد:«هر كهبرادر وىازوىعذر خواهد و نيذيرد» بزه وىهمجون بزه 
كسى باشدكه اندرراه مسلمانان باذ استاند.» و رسول (ص) كفت «مؤمن زود 
خحشمكين شود و زود خشنودكردد.» و بوسليمان دارانى فرا مريد خحويش كفت: 
«وجون از دوست جنا بينى» عتاب مكن»كه باشدكه اندرعتاب سخنى شنوى از 





.١‏ قرآن, ١2/907‏ ؟. 
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آن حفا عظيمتر.» كفت: («(جون يي رمودم, همجين ديدم.» 


حق هفتم آنكه دوست خودرا بددعا ياد دارى ‏ هم در زند كانى وهم 
بس اذ مرك و همجنين فرزندان وى را و اهل وى را. و جنانكه خحودرا 
دعا كنى» وى را نيز دعا كن» كه به حقيقت أن دعا خود را كرده باشى» كه رشول 
(ص) مى كو يد: «هر كه برادر خود را دعا كند اندر غييت» فريشته مى كو يد: 
'تورانيز» ودر دوايتى ديكر ‏ خداى تعا لىكويد: “ابتدا به تو كنم.»» 
وكفت: «دعاى دوستان درغييت' رد نكننلد.» 

ابودردا (دض) مى كو يد: «هفتاد دوست را نام برم در سجودء و همه را 
دعا كويم يك يك.» 

وكفتها ند: «براددآن باشدكهيسازمر كك توء همكنان بهميراث تومشغول- 
شوند؛ و وى بددعاء و دل در آن بسته نا حق_تعالى- با تو جه كند؟» 

ورسول(ص) مى كو يد: «مثل مرده جون كسى باشد كه غرق شدهباشد 
ودست بدهر جا بى همى زند» وى نيز منتظر دعايى بأشد از فرزندان و اهل و 
دوستان» وآن دعاى زندكان جو نكوههاى نور بهكور مردكان رسد.» و درخبر 
است كه «دعاها بهمردكان عرضه مى كنند» بر طبقهاى ازنور, و م ىكويند: "اين 
هدية فلان است.» همجنئان شاد مىشو ند كه زنده بدهديه.» 


حق «هشتم وفاىدوستاننكاه داشتن است. ومعنى وفادارى يكى آن بود 
كه يس از مركك اذ اهل و فرزند و دوستان وى غافل نباشى. بيرذنى به نزديك 
رسول (ص) شد » وى را' اكرامكرد.عجب داشتند ازآنء كفت: «وىبدروزكار 
خديجه بدنزديك ما آمدى, وكرم عهد از ايمان است.» 

وديكر وفاآن بودكه هر كه بهدوست وى تعكق دارد ‏ اذ فرزند و 
شاكّرد و بنده ‏ بر همه شفقت كندء» و اثر أن دد دل وى بيش بود اذ شفقت 
كردن بر وى. 





١ل‏ دعأى دوست در غياب دوست. ؟" ييرزن رأ. 
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و ديك رآنكه ا كرجاهى و حشمتى و ولايتى فرا رسد» همان تواضعكه مى- 
كرد نككاه دارد» و بر دوستان تكبثر نكند. 

و ديكروفاآن بوَدكه دوستى بر دوام نكّاه دارد و بههيج جيز بتبرد. 
كه شيطان را هيجكار مهمتراز آن نيست كه ميان براددان وحشت'انكيزد» جنانكه 
حق-تعا لى- مىكويد: إن لشيطان ينزع بِيتهم". و يوسف (ع) كفت: 
من بعد آن فزع الشبطان جنىوبين إخوكى". 

1 و دكروفا]ان بوتدكه تخليط هيج كس در حق” او نشنود و انمتام دا 
دروغزن دادد. 

و ديكروفا آن بود كه بادشمن وىدوستى نكند» بلكه دشمن وى را خود 
دشمن خويش داند» كه هر كه باكسى دوست بود بايد بادشمن وى نيز دشمنى- 
كندء ا كربا دشمنٍ. وى دوستى كند» أن دوستى ضعيف بُود. 


حق نهم آنكه تكلثف ازميان بركيرد و با دوست همجنان بُوتدكه تنها 
باشد: اكر ازيكديكرهيج حشمت دارند» آن دوستى ناقص بود. و امي را لمؤمنين 
على (دض) مى كويد: «بترين. دوستانآن بُودكه تورا حاجت بود بدعذر 
حواستن از وى و تكلتف كردن براى وى.» وجنيد(ره) كف تكه «بسيار برادران 
ديدم؛ هيج دوبرادر نديدمكه ميان ايشان حشمتى بودكه نه ازآن بودكه دريكى 
ار ايشان علثكتى بود.» 

وكفتهاند: «زندكانى با اهل دنيا بدادب كن» و با اهل آخرت بدعلم» وبا 
اهل معرفت جنانكه خواهى.» 

وكروهى از صوفيان با يكديكرصحبت داشتهاند بدان شرطكه اكر يكى 
و دوام روره دارد يا نان خوردء يا همه شب بخسيد يا نما زكندء أن ديكرى 


نكّويدكه حرا حنين بود. 





1١‏ وحشت (ددمقا بل «انس»4)؛ رهيدكى. ؟ ‏ (قرآن:97١29/1)»‏ كدديودر آغا لش(خصومت) 
ساختن و تباهى أست ميان ايشان. ؟ (قرآن١؟١/ه٠1)»‏ يسآن تباهى وآغالش 
(خصومت) كو ديوافكتد ميان من وميان يرأددان من. 
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ودرجمله معنى_ دوستىٍ. حى تعا لى- يكا نكّى است» ودديكا نكَى تكلكتف 


حق دعم آنكه خويشتن را ازهمة دوستا نكمتر شناسد, و ازايشان هيج 
جيز جشم ندارد» وهيج مراعات نبيوسد'. و بدهمة حقها قيام كند؛ كه يكى بيش 
جنيد مى كفت كه «برادران دد اين روزكار عزيز شدهاند و نايافت.» حند بار 
بكفت» جنيد كفت: «اكر كسى خواهى كه مؤنت و رنج تو همى كشد عزيز' 
استء ف اكر كسئ خواهى كه تو مؤنت و رنج او كشىء اين جنين سيارهستند 
نزديك من.» 

وبزركانجنين كفتهاند كدوهر كدخو اهدكه خحودرا فوقدوستاندارد. بزهكار 
شودوا يشاننيز بزهكارشوند درحق وى؛ واكر مثثلايشان داند» هموىر نجورشود 
وهمايشان؛ واكردون ايشان داند بهدراحت وسلامت باشد. هم وى وهم ايشان.» 

و بومعاويةالا سود كف تكه «دوستان من همه ازمن بهترندكه ايشان مرا 
مقدام دارند برخويشتن وفاضلتر دانند.» 


باب سوم اند رحق مسلما نان و همسا بخان و خو بشاد ندان و بندكنان 


بدان كه حى هر كسى بر قدر نزديكى وى بودءو نزديكى را درجات 
است و حقوق برمقدارآن بود و رابطةٌ قويترين براددى براى خداى استث» 
و حقوق آنكفتهآمده است. و با كسى كه دوستى نبود وليكن قرابت اسلام 
باشد اين را نيز حقوق است: 





[حقوق مسلما نان] 
حق اول آنكه هرجه به خويشتن نيسندد بههيج مسلمان نيز نبسندد. كه 
رسول(ص)مى كو يد: «مثشل مؤمنان جمله جون يك تناست: جون يك اندامرا 


بيوسيدك: أهيد داشتن. عزهزء كمياب. 
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رنجىرسدء همه اندامها آ كاهى يابد ورنجورشود.» وكفت: «هر كهخو اهدكه از 
دوزخ خلاص يا بد» بايدكه جون مركك" وى را دريابد بر كلمةٌ شهادت دريا بد 
و هرجه نيسنددكه با و ىكنند با هيج مسلمان نكند.» 

وهموسى ع( كفت: «ياربء از بندكان توكه عادلتر؟» كفت: «آنكه 
انصاف ازخويشتن بدهد.» 


حق دوم آنكه هيج مسلمان ازدست وزيان وى نر نجد.رسول(ص ) كفت: 
«دانيد كه مسلمان كه بود؟» كفتند: «وخداى و رسول وى بهتر دانند.» كفت: 
«آنكه مسلمانان از دست و زبان وىآسوده باشند.» كفتند: «وس مؤمن كه 
بُود؟» كفت: «آنكه مسلمانان را بر وى ايمنى بود دد تنومال خويش.» كفتند: 
يس مهاج ركه سود؟) كفت: وآنكه ازكادر بد بسريده بوَد.» وكفت: «حلال 
نيست كسى راكه بويك نظرات اشارت كند كه مسلمانى از آن برنجدء و حلال 
نيست كه جيزى كند كه مسلمانى بهر اسد و بترسد.» 

ومجاهد (رض) كويد: خداى تعا لى. خارش و كر بر دوزخيان افكّد 
تا خويشتن را مى خارند تا استخوان بديدار آيد» يس منادى كنند كه «اين رنج 
حكونه است؟» كو يند: ((صعب أسيت.» كو يند: «اين بدان است كه مسلمانان را 
همى رنجا نيديد در دنيا.» 

و رسول (ص) كفت: «يكى دا ديدم در بهشت همى كرديد ‏ جنا نكه 
خواست كه درختى از راه مسلمانان ببريده بود :ا كسى را دنجى نسرسد.» 


حق سوم آنكه بر هيح كس تكبثز نكند» كه خداىف بتعا لى- متكبكرانرا 
دشمن دادد. و رسول (ص) كفت: «وحى كرد بهمن كه تواضع كن تا هيج كس 
بر هيب كس فخر نكند.» واذاين بودكه رسول (ص) بان بيوه وبامسكين مىرفتى 
نا آنكاه كه حاجت ايشان روا كردى. و نبايد كه بدهيج كس بدجشم حقارت 
نكترد. كه باشد كه آن كس ولى حق تعا لى ‏ باشد و وى نداند؛ كه خداى 





<١‏ كهء بداين علتكهء بهياداش ا نكه. 
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تعالى- اولياى خود را بوشيده كردانيده است تا كس بديشان راه نبرد. 


حق جهادم آنكه سخن هيج نمام بر هيج مسلمان نشنودءكه سخن اذ 
عدل بايد شنيد» و نمكام فاسق است» كهءدرخير اسثكه «هيج نمشام در بهشت 
نشود.» و ببايد دانستكه هركهءكسى راببش تو بدكويدء ترا نيزبيش ديكرى 
بدكويد: از وى دور بايد بود و وى را دروغزن بايد داشت١.‏ 


حق بنجم آنكه زبان از هيجاشنا باز نكيرد بيش از سه روز. و رسول 
(ص) مى كو يد: «حلال نيست ازبرادر مسلمان بيش ازسهروز زبان بازكرفتن".» 
و بهترين ايشانآن بودكه بدسلام ا بتدا كند. 

و عكرمه (دض) كويد: حق_تعا لى. يوسف (ع) را كفت: «درجةٌ تو و 
نام تو ازآن بزركك كردانيدم كه كناه برادران را عف و كردى.» 

ودرخبراست كه «هر بدى كه ازبرادردى عفو كنى جز عز” وبزدكى نبفزايد.» 


حق ششم آنكه باهر كه باشد نيكو يى كند بدانكه تواند» و فرق نكند"” 
ميان نيك وبد»ءكه درخبراست كه «نيكويى كن با هر كه توانى: اكر آنكس اهل 
آن نباشد تو اهل آنى.» 

و درخبر است كه «اصل عقّل. يس ازايمان» دوستى نمودن است با خلق 
ونيكويى كردن بايارسا ونايارسا.» وبوهرئْره (رض) كويد كه «هر كه دست 
رسول (ص) بكرفتى تا با وى سخن كويد» هركّز دست از وى جدا نكردىتا 
آنكاه كه آ نكس دست بنداشتى؛ و هر كه با وى سخن كفتى» جمله روى بدوى 
آوددى و صبر كردى تا تمام بكفتى.» 


حق هفتم آركه بيران را حرمت دارد وبر كودكان رحمت كئد كه رسول 
(ص) مى كويد: «هركه بير دا حرمت ندارد و ب ركودكان رحمت نكند» از ما 





ل دأشتن» داستن» شمردنث. زبان بازكرفتن: قهر كردن. ؟؟ ‏ فرق تككذارد. 
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نيسث.» وكفت:» اجلالر موى سبيد اجلالر خداى_تعالى است. » و كفت: 
«هيج جوانى بيرى دا حرمت نداش تكه نهدحقتعا لى جوانى دابرا نكيختب 
اندر وقت بيرى وى نا حرمت وى نكاه دارد.» و اين بشارت است يهعمر 
درازء كه هر كهتوفيق_توقير_ مشايخ يابد دليل آن بوكدكه به ييرى خحواهد رسيد 
نا مكافاتآن يبيند. 

ورسول (ص) حون از سفر باز آمدى»كودكان را بشياد بردندى: برخى 
اذايشانرا دربيش خود برستور نشاندىو بعضى را ازيس؛وايشان بريكديكر فخر 
كردندى كه «رسول (ص) مرا اندر بيش نشاند و تو را بازيس.» وجو ن كودك 
خردرا ددبيش وى بردندى تا نام برنهد و دعا كند: بر كنار كرفتى» وبودىكه 
آنكودك بو لكردى: و ايشان بانكك برزدندى وقصدآنكردندى نا از وى فرا 
ستا نندء كفتى : «بكذاريد نا بول بكند, بر وى بريله مكنيد.» وآنكاه اندر بيش 
آنكس بتشستى تا رنجور نشود» وجون يبرون شدندى بشستى» و هرجه 
بسر رد بودىآب برباشيدى ونشستى. 


حق هشتم آنكه با همه مسلمانان روى" خوش دارد و بيشا نى كشاده دارد 
ودر روى همكنان١‏ خندان باشد. رسول (ص) كفت: «خداى تعا لى- كشاده 
روى و آسانكير دا دوست دارد.» وكفت: «نيك و كاديى كه موجب مغفرت است» 
سخت آسان است: بيشانيى كشاده و زبانى خوش.» 

و انس مالك (رض) كويد: «زنى بيجاره اندرراه رسول (ص) آمد و 
كفت: 'مرا با توكارى است.» كفت: 'دراين كوى هر كجا خواهى بنشين تا با 
تو بنشينم.» آنكاه دركوى برابر وى بنشست تا سخن خود جمله بكفت.» 


حق نهم آنكه هيج مسلمان را وعدة خلاف ندهد. درخبر است كه «(سه 
جيز درهر كه بود منافق بود اكرجه نماز كن و روزهدار است: اندرحديث 
كردن ددوغ كويد و وعده را خلاف كند» واندر امانت خيانت كند.» 





همكئنان» همكان. 
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حق دهم آنكه حرمت هر كسى بهدرجة وى دارد: هر كه عزيزتر بود 
وى دا ددميان مردمان عزيزتر دارد»ء و باشدكه جون جامةٌ نيكو دارد و اسب و 
تجمثل دارد» بدان بداندكه وىكراميتر است. 

عايشه (رض) در سفرى بودء سفره بنهادند» درويشى فرا كذشتء كفت: 
«قرصى بدوى دهيد.» سوارى فرا كذشتء كفت: «وى را بخوانيد.» كفتند: 
«درويش را بكذا شتى وتوائكّر را بخو ا ندى؟) كفت: «خداى تعا لى هر كسى 
را درجداى داده است» ما رانيز حق آن درجه نكنّاه بايد داشت. درويشى به 
قرصى شاد شود؛ و زشت بُوَدكه يا توانكر جنا ن كئند: جنان بايد كردكه وى 
نيز شاد شود.» 

ودر خبر أست كه « جون عزيز قومى بونزديك شما آيد» وى را عزيز 
داديد.» و كس بودىكه رسول (ص) رداى خود بهوى دادى نا بر وى نشستى. 
و ييررنى كه وى را شير داده بود بهنزديك وى آمدء بر دداى خود بنشاند و وى 
را كفت: «مرحبا يا مادر! شفاعت كن و بخواه هرجه خواهى تا بدهم.») يس 
ظ حصتهداى كه وى را از غنيمت رسيده بود بهوى بخشيد: آن را بوصدهزار درم 


بدعثمان (رض) بفروخت. 


حق يازدهم آنكه هر دو مسلمانكه با يكديكر بدوحشت١‏ باشند» جهد 
كند تا ميان ايان آشتى افكند كه رسول (ص) كفت: « بكنويم شما راكه 
حيست كه از نماز و روزه و صدقه فاضلتر است؟» كفتند: (بككّوى.» كفت: «صلح 
افكتدن ميان مسلمانان.» 

انس (دض) كويدكه: رسول(ص) روذى نشسته بود» بخنديد. عمر(رض) 
كفت: «بدر ومادرم فداى تو باد! ازجه خنديدى؟» كفت: دومرد ار امت من به 
قيامت بيش رب”العز"ه بهدخصومت"؟ بدزانو درافتندء يكى كويد: «بار خداياء 
برمن ظلم كردهاستء انصاف من از وى بستان.» خحداى تعالى- كويد: رحق 
وى بذده.» كويد:«بار خداياء حتسنات من همه خصمان من بردند ومرا هيج جيز 








الل وحشت (مقا بل أنس))؛ دهيدكى. لل خصومتء دأودى. 














م١‏ معامالات 





نمانده است.) حقتعا لى- متنظلكم را كويد: «اكنون جه كند؟ كه هيج حسئه 
ندارد.» كويد: «بارخداياء معصيتهاى من با وى حوالت كن.» بس معصيت وى 
بر او نهند و هنوز مظلمتى بماند ‏ آنكاه رسول (ص) اينجا بكريست وكفت: 
اين است عظيم روزى» كه هر كس حاجتمند آن باشد كه بارى از وى بر 
كير قد آنكاه حداىتعا - منظلتم راكويد: « بر نكر تاجه بينق ؟) برنكراد؛ 
كويد: «ياربء شهرها مى يبنم اذ سيم وكوشكها مى يينم اززد مرصتع به 
جواهر ومرواديد.» كويد١:‏ « ايا كه اين كدامبيغامبردا تواندبود ويا كدامصديق 
راوياكدامشهيد را؟» حق_ تعا لى.-كويد: « اين آنراست كه يخرد و بها بدهد.» 
كو يد: «يارب» بهاىاين كه تواند داد؟» كو يد:«تو.» كو يد: بار خداياء بدجه؟» 
كويد: «بدانكه ازاين برادر عف و كنى.» كويد: «بار خداياء عف و كردم.» كويد: 
(«(خيز؛ دست وىكير وهردو دربهشت شويد.» آنكاه رسول (ص) كفت: ببرهيز يل 
از خداى» و ميان خلق صلح افكنيد» كه خداى ‏ تعالى ‏ روز قيامت ميان 
مسلمانان صلح| فكند. 


حق دوازدهم أنكه همةٌ عيبها و عورتهاى مسلما نان يوشيدهدارد» كه در 
خبر اس تكه «هر كه دراين جهان ستر برمسلمانى نكاه دارد» حقتعا لى اندر 
قيامت ستر» ب ركناهان وى نككاه دارد.» 

وابوبكرصدايق (رض) مىكويد: «هركه را بكّيرم؛ اكردزدبودواكر 
خمر خواره» آن خواهم كه حداىتعا ل آن فاحشه بر وى ببوشد.» 

و رسول (ص) كفت: «يا كسانى كه ايمانآوردهايد بهزبان و هنوز ايمان 
دردرون دل شما نشده استء مردمان را غيب تمكنيد» و عورت ايشان راتجسّكس 
مكنيلك» كه هر كهعورت مسلمانى بردارد تا أشكار | كند» حق تعا 5-17 عورت وى 
بردادد تا فضيحت كرداند وى راء اكرجددراندرون خانه بود. 6 

ابن مسعود (ردض) كويد: «ياد دارم كه اول كسى كه بهدزدى بكر فتند و 





١‏ متظلم كويد. 
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بهونزديك رسول (ص) آوردند تا دست وى ببرند» دوى رسول (ص) اذ كو'ن 
بشد» كفتند: «يا رسو لالنه» كراهيت آمد تو را ازاينكار؟» كفت: «جرا نيايدو 
جرا ياور شيطان باشم درخصمى براددان خويش؟ اكرخو اهيدكه حقتعا لى 
شما 3 عفو كند وكناه شمارا بيامررد وببوشاند؛ شما نيز كناه برادر مسلمان 
ببوشانيد كه جون بيش سلطان رسيد جاره نباشد ازحد” اقامت كردن.» 

و عمرخطتاب (رض) شب بهعتسسى' مى كرديدىء آواذ سرود شنيد» از 
سرايى بهبام برشدء و بدان سراى فروشدء» جون فروشد مردى را ديد و ذنى 
با وى نشسته وخمر ديد » كفت: « يا دشمن خداى. يبنداك شتى كه جنين معصيتى 
خداى تعا لى- بر تو ببوشد؟» كفت: يا اميرا لمؤمنين, شتاب مكن كه اكّر من 
يك معصيت كردم تسو سه معصيت كردى؛ خداى_تعالى. نورام ىكويد: 
ولاتجسسوا'» و تو تجسكس كردى؛ وكفته است وأ قواالسوتمنآبوابها" 


تس 0س 2 مر © اس # الخ 5-5 


وتوار تابد وت ولا تدخدلو) بيوقاً غير بيوقكم حتى قستا 
قمو او تسلا على آهلب"؟؛ ؛ كفته است بىدستورى اندر خانة كس مشويد 
و سلام كنيد» و تو نعي اذو زا درآمدى و سلام نكردى.» عمر (دض) كفت: 
«ا كنون اكر عفو كتم» تو به كنى؟) كفت: ( كنم. اكر عف و كنى هركز يا سر اين 
وم جه ب قو كرد زو وق نودي اق 

و رسول (ص) كفت: «هر كه كوش فرا دارد تا سخن مردمان بشنود ‏ 
كه نه با وىكويند ‏ روز قيامت” سرب كداخته در كوش وى ديزند.» 





حق سيزردهم آنكه از راه تهمت دور باشدء تا دلمسلمانان را ازكمان 
بد و ذبان ايشان را از غيبت صيانت كردهباشد» كه هر كه سبب معصيت ديكرى 
باشدء وى در آن معصيت شريك بوآد. و 0 (ص) مى كويد: «حكونهباشد 
كسى كه كه مادر و يدر خود را دشنام دهد؟) 5 كفتند: «اين كه كند يا رسو لالله؟» 





١‏ عسسى (هى») مصدرى). ؟"ل (قرآن» ة©/؟١))‏ ويوشيده مجوديد. ٠‏ (قرآن, 
/9؛ بدخا ندها كه[ ييد أز در دراييد. ع (قرآن؛ 2)507/58 در هيج خانه مرويد 
مكر درخانههاىخويشء تا | نكدكه بررسيد (بدأنيد) كه هيج هردم هستء و در هيج خأنه هرويد 
تأ ييش سلام نكنيد براهل آن. 











360 معاملات 





كفنت: « آن كسى كه مادر ويدر ديكرى را دشنام دهد تامادر ويدر وى را دشناء- 
دهند: آندشنام وى داده باشد.» 

و عمرخطلاب (رض) مى كو يد: وهر كه بهدجاى تهمت بايستدء وى را 
التسيت 5ه ملامت كند كسى را كه وى را كمان بد برد.» 

ورسول (ص) اندر آخر رمضان با صفيته سخن مى كفت در مسجلكد؛» دو 
مرد بهدوى ب ركذ شتند» ايشان را بيخواند وكفت: «اين رن من است ‏ صفيكه.» 
كفتند:(يا رسو ل الله اكرير كنى كنان بد برنك» بارى برتو تبر نك.) كفت: «شيطان 
درتن آدمى روان است حون خون اندر رك وى.» 

وعمر(دض) مردى را ديد كه در رأه سخن مى كفت ب/ا رنى» وى را به 
ده بزد.كفت: «اين زن من است.» كفت: «رجرا سخن جايى نكو بى كه كس 
نبينك؟) 


حق جهاردهم آنكه اكر وى را جاهى باشد. شفاعت دريغ ندارد در 
حق هيج كس. رسول (ص) صحابه را كف تكه «ازمن حاجبءتخواهيد. كه دردل 
دارم كه بدهم و تأخير مى كنم تا كسى از شما شفاعت كندء تا وى رامزد بوه 
شفاعت كنيد ثا ثواب يا بيد!» وكفت: «هيج صدقه فاضلتر ازصدقة ربان نيست.» 
كفتند:«حكو نه؟» كفت: «شفاعتى كه بدان خونى معصوم بماند يا منفعتى به كسى 


برسد يا رنجى از وى باد دارد.» 


حق بيانزدهم آنكه حون بشنود كه كسى در مسلمانى زبان دراذ مى كند 
و بهجان و مال وى قصد م ىكند ‏ و وى غايب استء ناصر أنغايب باشد در 
جواب» وآن ظلم از وى باز دارد؛ كه رسول (ص) مى كو يد: (هيج مسلمانى 
نيس تث كه نصرت كند مسلمانى را جايى كه سخنوى كو يند بدزشتى وحرمت وى 
فرونهند» كه نهدخداىتعا لى وى را نصرت كند انها كت عاد تلات انود 
وهيجمسلمانى نيست كهنصرت فر و كذارد وخصمى نكندء كه نهدحقتعا لى- وى 


راضايع بكَذارد جايى كه دوستتر دارد.» 
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حق شانزدعم آنكه جون بوصحبت كسى بد مبتلا شود؛ مجاملت ومدارا 
بايد كرد تا برهل» وبا وى درشتى نكند مشا فهه. 

ابنعبتاس (رض) مى كويد درمعنى اين آيتكه وددرون بالحسة 
السئة١‏ كه فحش را بدسلام ومدارا مقا بله كنيد. 

و عايشه (ردض) مى كويد كه: مردى دستورى نخحواست تا بهنزديك رسول 
(ص) آيد؛ كفت: «دستورى دهيد كه او بد مردى است درميان قوم خويش .» 
جون در آمدجندان مراعا ت كرد ومردمى مراو را كه بنداشتم كه وى دابهنزديك 
وى منزلتى است. جون بيرون شدء كفتم: «ت و كفتى كه بد مردى استء ومراعات 
كردى.» كفت: (يا عايشهع بترين مردمان نزد خداى تعا لى اندر قيامت كسى 
استاكه اذ بيم شر" وى او را مراعات كنند.» 

و درخبراست كه «هرجه بدان عرض خويش اذ بان بدكويانتكاه 
دارى» آن صدقه باشد.» 

و ابودردا(دض)كويد: «بسيار كس است كه ما اندر روى وى مى خخحنديم 
و دل ما وى دا لعنت مى كند.» 


حق هفدهم آنكه شست و خحاست و دوستى با درويشان دارد و از 
مجا لست توانكران <ار كند. رسول (ص)كفت: با «ردكان منشيئيل. ) كفتلك: 
«اين كيانند؟» كفت: «توانكران.» 

و سليمان (ع) درمملكت خويش هر كجا مسكينى ديدى با وى بنشستى 
وكنتن: الامسك با سكي شيك 

وعيسى (ع) هيج نام دوسمتر ازآن ئداه شتى كه كفتندى: 5 سي 

و رسول ما (ص) كفت: « بارخداياء تا زنده دارى مرا مسكين دار» و 
جون بميرانى مسكين ميران» و جون حشر كنى با مسكينا نكن.» 

و موسى([ع) كفت : «بارخحداياء. كجات جويم؟» كفت: « بونزديك 








١‏ (قرآنء 8١/55)ء‏ و باز زنند بهنيكى بدى را. 














انغنة معاملات 





شكسته دلان.» 


حدق هيجدهم آنكه جه دكند نا شادى بددل مسلمانى رسائّد و حاجتى 
از آن وى قضا كند. رسول (ص) هى كو : «هركه حاجت مسلمانى روا كندء 
همحنان باشد كه همه عمرا 0 را يع باشد.» وكفت: «هر كه 
جشم مؤمنى را روشن كند» خداى تعا لى- در قيامت جشم وى را روشن كند.» 
وكفت: «هر كه اندر حاجت مسلمانى فرا رود يك ساعت از روز يا از شب» 
اكّر حاحدت برآيد واكرنه. وى را بهتر اذ انكه دوماه درمسجد بنشيند معتكف.» 
و كفت: «هر كها ندوهكنى را فر ج دهد يا مظلومى رابرهاندء خداى تعا لى.- 
وى را هفتاد وسه مغفرت كرامت كند.» وكفت: «برادرخويش را تضوت نم اكر 
ظالم بودق اكرمظلوم.» كفتند: «جون ظا لم بود جكّو نه نصرت كنيم؟» كفت: 
«باز داشتن وى ازظلم" نصرت باشد.» و كفت: «حق تعالى- هيج طاعت را 
دوستر از آن نداردكه شاديى بددل مسلمانى رسد.» وكفت: «دوخصات استكه 
هيج عبادت وراىآن نيست: ايمانآوردن» و رضاى خلق جستن.» وكفت: «هر كه 
ذا تازه فملما نان سفت اذا شان تست 

و فضيل (ده) را ديدند كه مى كر يست» كفتند: وجرا مى كر بى؟) كفت: 
از اندوه مسامان بيجارهاى كه برمنظلم كرده است»كه فردا اندر قيامتسؤٌ ال 
كنندش :رسو | شود و هيج عذر و ححكت ندارد.» 

ومتروف كرحي (ده( كواب كه الح و0 بكو يل: 


اندم آصيح أمة محمد آللهم ارحم أمة محمد آللهم فرج عن امه 
محمد' 6 نام وى |إزجملة ابدال نو يسلك.» 


حق نوزدهم آنكه فرا هركه رسد بدسلام ابتدا كند ييش ازسخن- 
كين ودست وى فرا كيرد. و رسول (ص) كفت: «هر كه سخن كويد بيش از 





ل خداياء امتمحمددا بهصلاحآر؛ خدايا؛ بر أمتمحمد ببخشاى؛ خداياءامت محمد را كشا يسن ذه. 
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سلام» جوابش مدهيد تا بيشت سلام كند.» 

ويكى بدنزديك رسول (ص) شد وسلام نكرد؛ كفت: «بيرون شو وباز 
دراى وسلام كن.» 

وانس(رض) مى كويدكه جون هشت سال خدمت كردم رسول راء 
كفت : ريا انسء طهارت تمام كن تا عمرت دراز كردد» و فرا هر كه رسى سلام 
كن تاحسنات تو بسيارشود» وجون درخانه شوى بر اهل خانه سلام كن تا خير 
در خانة تو بسيار شود.» 

ويكى بهدنزديك رسول (ص) أمذء كفت: ((سلام” عتكينكم.» رسول 
كت ده حسنه بأو شتند وى رأ. كرغ در امد و كفت: (رسلام” عتلبنكم و 
رآحخمُة الله.» كفنت بيسرت حسنه بنو شالك وى راأ. ديكرى در آمد وكفت: («وسلام' 
عتاتينك” وار حمةالله و ب ركاته.» كفنت سى حسنه بنوشةند وى رأ. 

ورسول (ص) كفت: «جون درجايى شويد؛ سلام كو بيد» وجون برون- 
آيبد هم سلامكُوييد؛ كه بيشين اذ بازيسين او ليترنيست.» 

وكفت: «جون دومؤمن دست يكد يكّر فرا كير نك هفتاد رحمت ميان ايشان 





قسمت كنند:شصت ون هآ نكس را بودكه خندانتر بود وكشادهرويتر؛ وجون 
دو مسلمان فرا هم رسند وسلام كنند» صد رحمت ميان ايشان قسمت كنند: نودآن 
را بودكه ابتدا كند» و دهان راكه جواب دهك.» 

وبردكان دين رأ بوسه بردسست دادن سثكدت است. بوعبيدة جراح بو سه 
بر دست عمر خطتاب داد. 

انس(رض) كويد كه برسيدم از رسول (ص) كه «جون فرا يكديكر 
رسيم» يست را خم دهيم؟) كفت: ((نه.» كفم : «دست فرا كيريم؟» كفت: «آدى.» 

اما بوسه بر روى دادن در وقت قفرا رسيدن از سفر و معانقه كردن سندت 
استء اما برياى خاستن رسول (ص) دوست نداشته است. واس (رض) 
مى كو يد: «هيج كس را از وى١‏ دوستتر نداشتيم» ووى دا برباى نخاستيم» كه 
دانستيم كه آنرا كار هباشد.» 











2 معامالات 


فسن | كر كمي برسبيل| كرام قيام كند ‏ جايى كه عادت شده باشد با كى 
نبُود؛ اما برباى ايستادن درييش كسىء اين نهسى است. رسو ل(ص) كفت: 
«هركه دوست داردكه مردمان درييش وى برياى ايستند و وى نشستهء كو جاى 
خويش در دوزخ فراكير.» 





حق بيستم انكداكر كسى راعطسهآيد', بكويد: د« تحمْد لله.»ا بن- 
مسعود(رض) كو يد كه «رسو ل( ص)مارابياموخت كه كسى را جونعطسهآيد بايد 
كه أتحمئد لله راب “العا كمين" بكويد؛ جون اين بكفت» كسى كه بشنود 
بككويد:” بر حتمك الله””*, يا 'ير"حتمسك رابتك. 5 وجون اين بكفت» وى 
كويد: ” يتغفر الله لى, و لكو .9 وجون كسى [ لل حممد للهنكّو يد» مستحق ‏ 
ير "حّمك الله” نباشد.» 

و رسول را (ص) جون عطسه فرود آمدىء آواز فرود داشتى” و دست 
بر ردوى باز نهادى. 

كر قش را درميان قضاى حاجت عطسه آيدء بودل آ لحمّد لله 
رب“"العا مين بايد كنفت. و | براهيم امخعى كفته است: «ا كر بهز بان كويد» نيز 
با كى نياشد.» 

كعب احبار مى كويد كه مو سى 0 كفت: «يارب» نتزفيكقئ تا سخن 
بدراذكُويم يا دورى تا به آوازكويم؟) 5 كفت: «هر كه مرا ياد كند» من همنشين 
وىام.» كفنت: «بارخداياء ما را حالهاست حون جنابت وقضاى حاجت» كه تو 
را درجنان حال اذ يادكرد خويش اجلالكنيم”؟) كفت: «بههر حال كهباشى» 





الغعطسه أ يد عطسهعارض شود. ستا يش خدأىدا يرودد كارجها نيان. “#اخختدات ببخشا ياد. 
ع هيروردكارت ترا ببخشاياد. 5 خداى هرا وشمارا بيامرناد. 9 درج تر جمة 
أحياء»: جون ييغامبر(ص) عطسه زدى [واز يست #ردانيدى؛ و به جامه يا دست خود را 
ببوشيدى» أى روى خود دأ بيوشيدى. /- هراد اينكه قرا برتر ازآن همىدأنيم كه درآن 
حال يادكنيم. در «ترجمة احياء»: موسى(ع) كفت: الهى تزديكى تا با تو رازكويمء يا دودى 
تا ندأكنم؟ فرمودكه «همن همنشين أ نكسمكه هرا يادكند» كفت: ما درحالى باشيمكه جلال و 
تعظيم تو از ذكر هانفع ا يدء أى درحال جنا بت و قضاى حاجت» فرمودكه درهمة حالها هرأ ياد 
كنيد. (دبع عادات» كتاب ينجمء» باب سوم) 
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مرا ياد كن و باك مدار.» 


حق بيست ويكم آاركه به بيمار برسان١‏ شود كسى راكهآشنا بود. اكرل 
جه دوست نبواد. رسول (ص) كفت: «هركه عيادت بيمارى كند درميان بهشت 
بنشست"”» وجون بازكردد هفتادهز ارفريشته بروى م وككل كننئد تا بروى صلوات 
مىدهنك تا شب.» 

مدان سوست بووست وحار نيديا بربيشانى و ببرسد كه 
«جكو نداى؟» و بكويد: جسم اثنها 0 حمنالر ديسم أعيدك بالل الآحدا لصمد 
الدىلميلدولم يولد ولم يكن لَه كُهُوآ آحَد من شر ما جد" .» عثمان 
(دض) كويد: «من ييماد بودم ردسول(ص) در آمد و جندبار اين بكفت.» 

وسنكت بيمار آناست كه بويد :أعو ذجعزة الله وقد ركه من شرما أجد 
وا”حاذ ر'؟. وجو نكسى كو يدكه «جكو نداى؟») كله نكند. 

و درخبر استكه جون بندهاى بيمار شود» حقتعا لى دوفريشته بروى 
مو كثل كند» تا جون كسى بدعيادت شود شكر كويد و اكر شكايت كند كو يد: 
«خير استء الحمئْد لله رب العا لمين8»): خداىتعا لى كويد:«بسرمن 
أست بندةً من» كه اكّر ببرم به درحمت خويش برم و بدبهشت رسانم» و اكر 
عافيت دهم كناهان وى را بدين بيمارىكفتارت كنم» وكوشتى و خونى بهتراذ 
آنكه داشت باز دهم.» 

و على بكرم الله وجنهّته_كويد: «هر كه را درد شكم كيرد از ذن 
خويش جيزى بخواهد ازكابين وى و بدان انكبين ررد وباآب باران يياميزدو 
بخورد» شفا يابد» كه خداى تعالى. باران را مبارك خوانده است و انكبين 
را شفا وكابين كه زنان ببخشند ‏ هنى” ومترى" يعنى نوش وكوارنده؛ تااين 





وآ بيماريرسان: عيادت. لام بنشست (مستقبل محم قالوقوع كه بة صيعة ماضى ددهى آيد)؛ 
حتماً خواهد نشست. #« تقور! ازيد أنجه هست در يناه خداو ند يكانه» بار خداى همةٌ 
بارخدايان هى كير م كه نزاد و نزادند أودا ونبود هيجكس او را همتا. + ينأه هى رم 


بدعزت خدا و توانفايى أو از بد [ نجهدهست. هل وص ع0ع#/ح". 














4 1 معاملات 





هر سه بهم [ يد ناحار شفا يابد.» 

ودر جمله ادبر بيمارآن استكه كله نكند وجزرع نكندء واميد بدان 
دارد كه بيمارى كفئارت كناه وى باشد. وحون دارو خورد تو ككل بر آفريد كار 
كنك نه بردارو. و ادب عيادت كننده آن اس تكه بسيار ننشيند» و بسيار نبرسدءو 
دعا كند بهعافيتء و ار خويشتن فرا نمايدكه رنجور است بهسبب ببمارى وى» 
و وى جشم ار خانهها و درها كه درسراى باشد نكاه داددء وجون بودر سراى 
رسد دستورى خخدواهدء و درمقابل در نايستد بلكه بر يكسو بايستد» و در به 
ررفق يزنك ونكويد «يا غلام» وجو ن كو يند« كيست؟) كويد (هنسم .)) وليكن 
يدجاى ((منم» بكويد: «سبّحان الله وا لحمد للها وهركه دد وى" بزندك» 
همجنين بايد كرد. 


حق بيست ف دوم آنكه ازيس جنازه فرا شود. رسول (ص) مى كو يد: 
«هركه ازيس جنازه فرا شود»ء وى را قيراطى مُزد است؛ و اكر با يستد تادفن 
كنند» دوقير اط - هر قير اطى جتند كوه ا'حد.» 

و ادب تشيييع آن است كه خخاموش باشد ونخندد وبهعبرت مشغول باشدء» 
واز مركك خود انديشه كند. اعمش كو يد: «ازيس جنازهاى رفتمى و ندانستمى 
كه كودرا تعز يت كنم كه همه از يكديكر اندوهكنتر بودندى.) و قومى برمرده 
اندوه مى خوردند» يكى اذ بزركانكفت: «اندوه خود خوريدكه وى سه هول 
بازيس بشت افكند: طلعت مَلّك”المّو'ت بديد» وتلخى جان كندن جشيد؛ و 
اذ بيم خاتمت بييرون كذشت.» 

و رسو لكفت: «سهجيز ازيس جناذه فرا شود: اهل و مال وكردار؛ اهل 
ومال بازكردند وكردار با وى بمانّد.» 





اعدفا من الله-تعالى_ دا و ستايش نيكو وثناى يسزا خداى را. ؟ ل درخانة بيمار. 





لل لحا دحخخححكبححححححدهولحللكب الك ##بلل77ب7ببكب6ب>ث٠*؛>*٠ذ٠دء٠احيي1000‏ 





ظ كتزاردن حق صحبت بفضة 





حق بيست وسوم آنكه بهزيارت كورها شود تا دعا كويد ايشان را و 
بدان عبر تكيرد: وبداندكه ايشان ار بيش برفتندى و وى را نير بايد رفت به 
زودى؛ وجاى وى همجون جاى ايشان كور است. و سفيان ورى (ره) مى- 
كويد: «هركه ازكور ياد" بسيارآوردء كور خود را روضداى يابد از روضه 
هاى بهشت؛ و هركه فرامو شكند غارى يا بد ازغارهاى دوزخ.» 

و ربيع خثيم ‏ كه تربت وى بدطوس است - اذ بزركان نابعين است» 
وى كور ى كنده بود درخانه هر كاه كه از دل خويش نفرتى' يافتى دد كور خفتى 
وساعتى بودى؛ وآانكاه كفتى: «يارب» مرا بددنيا فرسست ثا تمصيرها تدارك كنم.» 
انكاه برخا ستى وكفتى: «(هان! اى ل بييع) بازت فرستادند» جهد كن ييش ار 
آنكه يكبار بودكه بازت نفرستند.» 

عمر(دض) كويدكه رسول (ص) به كورستان شد و برس ركورى بنشست 
و بسيار بكّريستء و من بدوى نزديكتر بودم» كفتم: «جسرا كريستى يا رسول 
الله كفت: «اين كود مادرمن استء ارحق تعا لى. دستورى +<واستم تازيارت 





كنم ووىداآمرزش خواهم» در ذيارت دستورى داد و در دعا نداد: شفقت 
فرزندى در دل من بجنبيد» بر وى بكر يستم .» 

اين است جملةً تفصيل حقوق مسلمانانكه نكاه بايد داشت بهمجر'د 
مسلما نى. 
اماحقوقهمسابتكى در وى زيادتهاست. رسول (ص) كفت: «همسايهاى 
هست كه وى را يك حق است و آن همسايةٌ كافر استء وهمسايهاى هسدفكه 
وى را دوحق است و أن همسايةٌ «سلمان است؛ و همسايهاى هستكه وى را سه 





حق است و آن همساية مسلمان خم ويشاوند است.» و كفت: « جبرثيل(ع) 
هميشه مرا بدحق همسايه وصيكت مى كرد تا ينداشتمكه وى را ميراث خواهد 
رسيد ازمن.» وكفت: «هر كه بهخداى و بدروز قيامت ايمان دارد.ء كو همساية 
مود را كرامى دار.» و كفت: «مؤمن نبوادكسى كه همساية وى از وى بدرنج 
بوه و ايمن نبود.» وكفت: «بيشين دو خحصمى" كه در قيامت باشد با 





الظاهراً: قسوتى؛درمتن «احياء»:2قساوة» [مدهاست. ؟دوخصومت[(داورى:دادخواهى). 








ار معامالات 


همسايه باشد'.» و كفت: « هركه ستككّى در سكك همسايه انداخت وى را 
بر نجانيد.» 

و رسول (ص) را كفتند: «وفلان زن روز بدروزه باشد وشب درنمازء 
وليك نهمسا يهر نجانّد. كفت: «جاى وى دوزخ است.» وكفت:«تا جهلم سراى 
همسايه باشد.» زٌهرى (رض) مى كويد: «جهل سراى از راست و جهل ازجب 
وجهل اذ بيش وجهل ازيس.» 

و بدان كه حق همسايه نه آن بودكه وى را نرنجانى وبسء بلكه با وى 
نيكويى كنى» كه درخبر اس تكه «در قيامت» همسايةٌ درويش در توانكر آويزد 
وكويد: ”بارخداياء وى دا ييرس تا جرا با من نيكويى نكرد و در سراى برمن 
سبيت * .6 

و يكى از بزركان را رنج بود از هوش بسيار» كفتئل: «حرا كربه 
ندارى؟) كفت: ((ترسم كه موش آواز وى بشنود و بدخانة همسايه شودء أنكاه 
جيزىكه خود را نبسندم وى دا بسنديده باشم؟م ظ 

و رسول (ص) كفت «دانى كه حق همسايه جيست؟ آنكه اكر از تو 
يارى خواهد يأرى دهى» و اكْر وام خواهد وامش دهى؛ و اكر درويش باشد 
مدد كنى») و اكر بيمار بأشد عيادت كنى» و كر بميرد ال يس جنار وى فرا 
شوىء و اكّر شاديى دسدش تهنيت كنى» و اكر اندوهى رسدش تعزيت كنى» و 
ديوار سراى خويش بلند برندارى تاراه باد وآفتاب از وى بسته شود. 
وجون ميوهخورى وى دا بفرستى و اكر نتوانى بنهان خورىء و نسندى كه 
فرزند تو در دست كيرد و بيرون شود تا فرزندان وى داجشم درآنآيد» ووى 
را بددود مطبخ خود نرنجانى مكّر كهوىرا ارطبخ خو يش بفر ستى .» وكفت:«دانى 
كه حق همسايه جحست! بداآن خداىكه جان محمد بديد قدرت وفرمان اوستكه 
بدحق همسايهة نر سك الا كسى كهخداىبتعا لى- بر وى رحمت كرده باشد.» 

و بدانكه ازجمله حقوق وى يكىآن است كه از بام بدخانة وى فرو 
ننكرى» و اكر سر جوب بر ديواد تو نهلك منع نكنى. و داه ناودان وى بسته 





)_- ددؤترجمة احياء»: أول دوكسكه روز وأيسين خصمى كنند دوهمسايه باشند. 
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ندارى؛ و اكر خاك بيش در سراى تو افكند جنك 6 وهرجه از عوداتٍ 
وى خبريابى بوشيده دارى وحديث وى نغوشه نكنى ١‏ وجشم ازحرم وى نكّاه 
دارى واندر كنيزكٍ اه واين همه بيرون ارحقوقى كه درحق مسلمانان 
كفتيم نكاه بايد داشت 

بوذر غفادى 5 مى كو يدكه: «مرا دوست من» رسول (ص) وصيئتت 
كرده استكه ”جون ديكك يزى؛ آم سباق نوز كن و همسايه رااز آن 
بغر ست. “) 

ويكى از عبدالله مبارك (رض) برسيد كه «عمساية من ارغلام من شكايت- 
فى كنك اكر وكمارا بى حجلنى برئم بزهكار شوم و اكّر نزئم همسايه رنجور 
مى شود؛ جه كنم؟) كه كفت: «بباش كه نا غلامت بيخرديى كند كه مستوجب ادب 
باشد» آن ادب تأخير كن تا همسايه كله كندء آنكّاه وى را ادب كن تا حق هردو 
نكّددا شته باشى.» 





حقوق خو يشاد ندان بدانكه رسول(ص) كفت: «حقستعا لى- مى كويد "من 
رحما نم و+<ويشاوندى راحم استء نام وى ارنام خود شكافتم '»هر كه خحويشى ' 
بيوسته دارد با وى بيوندم وهركه بريده دارد از وى ببرم.6» 

وكفت: «هركه نخواهدكه عمر وى دداذ بود وروذى وى فراخء» كو 
خويشاوندانرا نيكودار.) وكفت: («هيج طاعت را ثواب بيشتر اذ آن نبو دكه 
صلهٌ رتحمرا بسودء تاباشدكه اهل بيتى باشند بهفسق وفجور مشغول» جون صلة 
راحم كنند مال ايشان ازبركتآن مىافزايد.» وكفت:«هيج صدقه فاضلتر از آن 
نبوتدكه بدخويشاوندى دهى كه با تو بهدخصومت باشد.» 

وبدان كه بيوستن راحم آن بودكه حون ايشان از تو قطع كنند تو 
بيي و ندى. و رسول (ص) كفت: «فاضلترين همه فضيلتها آن است كه هر كه ازتو 
قط عكند تو با وى بيو ندى» و هر كه تو را محروم دارد تو وى را عطا دهى. 





١‏ لغوشه كردكء و داشتن» دزديده كوش كردث. ورحم6 رااز ؤرحمان>» مشتكق ساختم. 
؟ خويشى («إى» مصدرى)» خويشأو ندى. 











+2 معامالات 





و هركه برتو ظلم كند نو از وى دركذارى.» 


حقوق مادر ويدر بدانكه حق”ايشان عظيمتراست» كه نزديكى ايشان بيشتر 
است. رسول (ص) كفت: «هيج كس حق يدر بنكزارد تا آكتامكه وى را 
بنده يابد: بختراد وآزادكند١.»‏ وكفت: «نيكويى كردن برمادر و بدر فاضلتر 
از نماز و روزه وحج وعمره وغزا.» وكفت: «بوى بهشت اذ يانصد ساله 
راه بشنود آنكه عاق و قاطع رّحم نشود.» 

و حق_تعالى- وحى فرستاد بهدموسى (ع) كه «هر كه فرمان مادر و بدر 
برد وى دا فرمانبردار نويسم» و هر كه فرمان من برد و فرمان ايشان 
نبركد وى را نافرمان نويسم.» 

وكفت رسول (ص): «جه زيان اك ركسى صدقهاى بدهدء بهمزد مادر و 
بدر مرده دهد» تا ايشان را مزد بوّآدو ارمرد وى هيج كم نشود؟» 

ويكى بونزديك رسول (ص) آمد وككفت: «مرا مادر و ددر مرده است» 
جه حق مانده است ايشان را برمن تا بكزارم؟» كفت: « اذبهر_ايشان نمات 
كن وآمرزش خواه و وصيتت ايشان بهجاى]اور و دوستان ايشان كرامى- 
دار و خصويشاوندان ايشان نبكنق دار.» وكفت: « حق مادر دوجند حى بدر 


أست.6 


حقوق فرز ندان بدانكه يكى از رسول (ص) برسيد كه « نيكوبى با كه كنم؟» 
كفت: (با مادر وودر.» كفت: «مردهاند.» كفت: «با فرزند» كه همجنان كه يدر 
را حق استء فرزند را حق است.» 

ويكى ازحقوق فرزندآن استكه وى را بهيدخويى خويش فرا عصيان ندارى. 
رسول (ص) كفت: «خداىتعا لى رحمت كنادبر بدرىكه بسر نحود دا به 
نافرمائى نيارد.» ظ 





ل در 9ترجمة احياء»: فرزند حق يدر هراكز تكزادد تا[ فكامكه وى رأ بنده يابد يس بخرد 
واو ر| آزادكئد. 





لا 


كزاردن حق صحبت فر 








انس (رض) م ى كويد كه رسول (ص) كفت: «يسرى راكه هفت روذه 
شد عقيقه كنيد ونام نيكو بنهيد و با كيز هكنيد» وجون شش ساله شد ادب كنيد» و 
جون هفت ساله شد بهنماز فرماييد» وجون ندسا له شد جامةٌ خواب'١‏ جدا كنيد» 





وجون دهساله شد بهسبب نماز بزنيد وجون شانزده ساله شد بدر”وى را زن دهد 
و دست وى بكتّيرد وكويد: ”ادب ت كردم وقرآن بياموختم و زن دادم وبدخداى ‏ 
تعالى_بناهم' از فتنة تو در دنيا و ازعذاب تو در آخرت*.» 

و ازحقوق فررندانآن اس تكه ميان ايشان ازعطا ونواخت برابردارندء 
وكودك خحرد را نواختن وبوسددادن سنت است. رسول (ص) حسن را بوسه 
مىدادء اقرع بن حابس كفت: «مرا ده فرزئد استء هيج كس را از ايشان 
هركّز بو سه ندادهام.» رسول كفت: « هركه رحمت نكلك بر وى رحمت 
نكنند». 

و رسول (ص) برمنبر بود» حسن بدروى درافتاد: در حال از منبر قرو 
دويد2» وى را بركرفت و ابن آيت برذعواند: انّما آمسوالكم وآولادكم 

و يكبار رسول (ص) نماز مى كرد.؛ جون بهسجده شد حمسين باى به 
كردن وى در آورد. رسول(ص) جندان توقف كردكه صحابه بنداشتند كه مكّر 
وحى آمده استكه سجود دراز مى بايد كرد. جون سلام باز داد»ء يبرسيدندكه 
«وحى آمده است كه سجود دراز مى بايد كرد؟) كفت: «نه»نه!اكه حسين مرا شتر 
خويش ساخته بود» نخواستم كه بر وى بريد كنم.» 

و درجمله حق مادر وبدر موٌ ككدتر است ازحق فرزندان»كه تعظيم ايشان 
برفرزندان واجب استء و حق_ تعالى- آنرا ب| عبادت خويش برابر كرده 
استء و كفت: وقضى ربك آلآ قعبّدوا إلا إِيَاهُ و جالوالدين إحسانا.؟ 











ء)١ه/##ع جامةٌ خواب»: رختخواب. ؟ يناهم (أزجيناهيدن»). ؟- (قرآنء‎ ١ 
مالهاى شما و فرزندان شما فتنة دلند وشور وزيا نآن. ع (قرآنء !١/؟), خداى تو‎ 
80 فرهود و وصي تكرد كه مبرستيد خدايى مكر او رأ و [وصيت كرد وفرهود] نيز بهيدر‎ 
نيكو ب ى كنيد با ايشان.‎ 








3 معاملات 





وار عظيمى١‏ كه حق” ايشان است دوحيز بر ايشان واجب شده است: يكى 
آنكه بيشتر علما بر آنندكه اكرطعامى باشد ازشبهت» وحرام محض نباشدء كه 
ماذرو يدر فرما يند بخورءآن طاءت بايد داشت ؟وببايد خورد كه خشنودى ايشان 
مهمتر إست ازآنكه از شبهت حذر كردن؛ ديكر آنكه بدهيج سفر نشايدشدنبى- 
دستورىر ايشان» مك ر آنكه فرض عين شلده باشد ‏ جون علم نماز و روزه 
آموختن جو نآنجا كسى نيابد" ‏ و درست آناست كه بدحج” اسلام نشايد شدن 
بىدستورى ايشا نكه تأخير آن مباح است اكّرجه فريضه است. 

ويكى ازرسول (ص) دستورى خواست تا بهغتز”و” شودء كفت: «مادر 
دارى؟» كفت: «دادم.» كفت: «بهنزديكر وى بازنشين كه بهشت تو رير قدم 
وكفاست.» 

ويكى اذ يمن بيامد و دستورى خواست بهغزاء كفت: «مادر دارى و 
بدر؟) كفت: «دارم.» كفت: «ييشين ؟ اذ ايشان دستورى خواه؛ اكر ندهند 
فرمان ايشانبرء كه يس از توحيد هيج قربت نزد خداىب تعالى نبرى بهتر 
ازفرمانبردارى ايشان.» 

و بدانكه حق برادد مهين بدحق بدر نزديك است؛ و در عبر است كه 


(حق برادرد مهين بسر برادر كهين» حون حق” يدراست برفرزنك.» 


حقوق بندسمان رسول (ص) كفت: از خداىتعا لى- بتر سيد درحق بندكان 
وزيردستان خويش. اذآن طعام دهيد ايشان راكه خود خوريدء واذآن بوشانيد 
كه خود بوشيد» وكارى مفرماييد كه طاقتآن ندارند» اكرشايسته باشند نكاه 
داريد واكرنه بفروشيدء وخلق خداى درعذاب مداريد كه حق_تعالى ايشان 
را بنده و ذير دست شما كردانيده استء» و لكر خواستى شما را ذير دست 





١ل‏ عظيمى (يأء مصدرى)»؛ عظمت» بز د كى. ؟ ‏ اكرمادر ويدرءدستوردهند» بايد خودد. 
؟ جون سفر براى علم نماز و روزهء اكر ددر ديار خود كسى دواع افوحين أين علم نيابد. 
6 بيشين؛ نخست. 








#زاردن حق صحبت 14 





ايشا نكردانيدى.» ويكى برسيد وكفت: «يا رسولالله.» بدروزى جندبار عفو كنم 
ازبندكان خود؟» كفت: «هفتاد' بار.» 

واحنف قيس را يرسيدند: «بردبارى ازكهآموختى؟) كفت: «ادقيس ‏ 
عاصم, كه كنيزك وى بابزنى آهنين بره بريان از وى در أويخته مى آوردء ار 
دست وى بيفتاد و بر فرزند وىآمد و هلاك شد. كنيزك اذ بيم و هراس آن از 
هوش بشد. كفت: *ساكن باش كه ترا جرمى نيست وآزادت كردم براى 
حقتعا لى.*» 

و عونبن عبدالله. هركاهكه غلام وى نافرمانى كردىء كفتى: «نهمار؟ 
عادت خواجةٌ خويش كر فتداى؟ جنانكه خواجة تو درمولاى خويش عاصى 
مى شود» تو انيز همجنان مى كنى.» 

و بومسعود انصارى غلامى داشتء او را مىزد؛ آوازى شنيد كه كسى 
مى كفت: «يا ابا مسعود» دست بدار از وى.» باذ نكرست» رسول(ص) دا ديد؛ 
كفت: «بدانكه خحداى_تعالى- برتو قادرتر ازآن استكه تو بر وى.» 

يس حق مملوك آن استكه از نان و نانخورش و جامه بى برك ندارد, 
و بهجشم 6 بدوى ننكدرد و داندكه أو همجون وى آدمىاست» وجون خطابى 
كند ازخطاى خويش بر انديشد كه در حق خداىىب تعا لى- مى كند؛ وجون 
خشمش برآيد ازقدرت خداى_تعا لى- برانديشد بر وى5. 

رسول (ص) كفته است: «هر كه زير دست وىء وى را طعامى ساخت و 
رنج و دود آن بكشيد و از وى باز داشت» كو وى را با خود بنشان تا بخورد. 
واكراين نكند لقمهاى فرا كيرد و در روغن كرداند و بهدست خويش دردهان 
وى نهد و بدزبان بكويدكه ' بخور“.» 





هفتاد تعبيرى أزكثرت أسث. نهمار؛ درستء كاملاء الحق. ؟'ل برخود. 

















اصل ششم.- در داب زاو به مر فتن و از خلق 
عزلت كراقتن 


بدانكه علما را خلاف است در عزلت كرفتن و زاويه كرفتن كه اين 
فاضلتر است از مخالطيتكردن. مذهب سفيان ُورى وابراهيم ادهم و داود 
طايى و فضَيل عياض و سليمان خواص و يوسف اسباط و حذيفة مرعشى و 
بشرحافى و بسيارى اذ متثقيان وبزركان (ره) آن است كه عز ل تكرفتن وزاويه 
كرفتن فاضلترازمخا لط تكردن؛ ومذهب جماعتى بزرك ازعلماى ظاهر آن است 
كده نا لطاك أوالخر 4 وعم ر (رض) فى كويذة' وتنيب خويش ازعدزلت كاه 
داريد.» و ابنسيرين مى كو يد: «عز لت عبادت است.» 

ويكى مترداود طايى (ره) را كفت: ومرا يندى ده.» كفت: «از دنيا 
روزه فراكير و مكدشاى تا وقت مرككهء وازهردمان بكريز جنانكه از شير 
كر يزى.» 

و حسن بصرى (دض) مى كو يد كه «درتورات اس تكهجون أآدمى قناعت 
كرد بىنياز شد؛ وار خلق عزلت كرفت» سلامت يافت؛ و شهوت را زيرباى 
آورد» آزاد شد؛ و حسد كردن دست بداشت» مروت وى ظاه ركّشت؛ وروزى 
جند اندك صبر كرد» برخ وردارى جاودان يافت.» 














آداب زأوية “تر فتن الك 





وو5هيب بن الورد مى كو يد: «حكمت «ه است: نه درخاموشى است 
و دهم درعزلت كردن.» 

و دبيع خثتيئم (رض) وابراهيم نخعى (دض) جنين كفتهاندكه « علم 
بياموزء وكوشداى كير اذ مردمان.» 

ومالكبنا نس بدزيارت برادران و عيادت بيماران و تشييع جنازهها 
برفتى» آنكاه يكيك دست باز داشت و زاويه كرفت. 

و فضي ل كفت: «منكتى عظيم فرا بذيرم ازكسى كه برمن بككذرد و سلام 
نكند وجون بيمار شوم بدعيادت نيايد.» 

و سعد وقاص و سعيدبن ريد (درض) ازبزدكان صحابه بودنك» بهنزديك 
مدينه بودندى» جايى كه آن را عقييخ كو يند و به جمعه! نيامدندى وبدهيج كار 
ديكّرء تاآن جا بمردند. 

يكى از اميران” حاتم اصم را كفت: «حاجتى هست؟) كفت: «هست.» 
كفت: «بخو اه.» كفت: «آنكه نه تو هرأ يينى و ندمن ترا.» 

ويكى سهل تسترى(ده) را كفت: «مى خواهمكه ميان ما صحبت باشد.» 
كفت: «جون يكى از ما بميرد» آن ديكر صحبت باكه خواهد داشت» اكثون 
ب| همان كس مى بايد داشت.» 

وبدان كه خلاف اندر اين همجنان استكه در نكاح؛ كه نكاح فاضلتر 
كردن يا نكردن؛ وحقيق تآن است كه بهاحوال” بكردد: كس بّودكه وىراعز لت 
كٌرفتن فاضلتر وكس بوّدكه وى را مخالطت كردن بهتر. و اين بيدا نشود تا 
فوايد وآفات عزلت بهتفصيل كفته نيايد. 


فوا.يد عزلت 
بدان كه درعزلت شش فايده است: 


فايدة اول فراغت ذكر و فكرت. كه بزدكترين عبادات ذ كروفكرت است در 





1 لماز جمعه. 














ضر معاملات 





عجايب صنع حق تعالىء و دد ملكو تآسمان و زمين» و شناختن اسرار 
ايزدتعالى- دردنيا وآخرتء بلكه بز دكترين آن استكه همكّى خود نيز بهذ كر 
حقتعا لى دهد نا ازهرجه بجزوى است بيخبرشود و ازخود نيز يبخبرماند و 
بجز خداىتعا لى. هيج جيز نماند؛ و اين جز بهخلوت كردن و عزل ت كر فتن 
راست نبايد» كه هر كه جز حقتعا لى. است همه شاغل است از حق_تعا لى؛ 
خاصه كسى راكهآن قو'ت نداردكه درميان خلق با حق بود و بىخلق بود 
جون انبيا (ع) واذاين بودكه رسول(ص) ددر ابتداىكارخويش عز لت كرفت 
و باكوه حرا شد و ازخلق ببريد نا آنكاهكه نور نبو'ت قو'ت كرفت وبدان 
درجه رسبدكه بدتن” با خلق بود و بددل با حق م و كفت: داك ر كسى را به 
دوستى كرفتمى بوبكر دا كرفتمى» وليكن دوستى حق* خود جاى هيج دوستىر 
ديكّر باز نكقذاشته است.» ‏ و مردمان ينداشتندكه وى را با هر كسى دوستى 
است. و نهعجب اكر اوليا نيز بدين درجه رسندكه سهل تسترى (ره) مى كويد 
كه وسى سال است تا من با حق تعا لى. سخن مى كو يم ومردمان مى يندارند 
كه من با خلق مىكويم.» و اين محال نيستء كدكس باشدكه وى راعشقٍ 
مخلوقى حنان بكيرد كه درميان مردمان باشد وسخن كس نشنود ومردمان دا نبيبند 
از مشغولى. وليكن ه ركسى را بدين غراه نبايد شد»كه بيشتر آن باشند كه در 
ميان خلق ار سزكار ييفتند. 

ويكى فرأ رهبا نى كفت: «نهمار' صبورى در تنها يسى!» كفت: «من تنها 
نيتميعكه همنشين حكم: جون خواهم كه ب وى داذكويم نماز كنمء و جون 
خواهم كه با من داذكويد قرآن خوانم.» 

ويكى را برسيدندكه «اين قوم ازخلوات جه فايده بر كر فتهاند؟» كفت: 
«ا"نس بهخداى تعا لى.» 

و حسن بصرى را كفتند: «اينجا مردى است كه هميشه تنها بس ستو نى 
نشسته.» كفت: «جون حاضر بود مرا خبر دهيد.» وى را خبر كردند» بهنزديك 
وى شدء كفت: «هميشه تنها مى نشيئى» جرا با خلق مخالطت نكنى؟» كفت: 


9غ 


١‏ نهمار»؛ الحق» بدرستى. 
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آداب زاويه صمرفتن 1 
«مراكارى افتاده اس تكهآن مرا ازخلق مشغول بكرده است'١.»‏ كفت: «جرا به 
نزديك حسن نروىوسخن وى بنشنوى؟» كفت: «اينكار مرا ازحسن و مردمان 
مشغول بكرده است.» كفت: رجرا واين جدكار است؟»كفت: هيج وفت فيست 
كه نه ازخداى برمن نعمتى است و نه ازمن كناهى است: آن نعمت را شكر 
مى كنم وآنكناه را استغفار مى كنم نه بدحسن مى بردادم ونه بدمردمان.» كفت: 
«وجاى نككاه دار»كه تو ازحسن فاضلترى وفتقيهترى.» 

و هرمبن حيتان بهنزديك اويس قرنى (دض) شدء اويس كفت: «به جه 
آمدى؟» كفت: «آمدم تا از تو بياسايم.» اويس كفت: «ه ركز ندانستم كه كسى 
باشدكه خداى تعالى را بداند وبشناسد و بهديكرى بباسايد.» 

و فضيل (ره) كفت: جون تاريكى شب در آيد. شادى بهدل من در 
آيدء كويم: «تا روز درخلوت بنشينم با خحداى_تعالى.»؛ وجون روشنابى روز 
يديد آيد» اندوه در دل من بيدا شود كويم كه «ا كنون مردمان مرا از وى 
مشغول كنند.» 

و مالك دينار(رض) كو يدكه «هركه حديث كردن باخداىتعا لى- به 
مناجات» دوستتراز آن ندارد كه ازحديث كردن با مخلوقان» علم وى اندك است 
و دلش نا بيناست وعمرش ضايع است.» 

ويكى ازحكما مى كويد: «هركه را تقاضاى أن بود كه كسى رأ بيند و 
با وى نشيندء ازنقصان وى بَُود»كه دلش اذآنجه مى بايد خالى است و از 





بيرون مددى مى خواهد.» وكفتهاند:«هر كه را “نس بدمردمان بودد؛ وى ازجملة 
مفلسان است.» 

بس ازاين جمله بدانى كه هر كه را قدرتآن اس تكه بر دوام ذكرا 
انس حاصل كند بهدحقتعا لى» يا بددوام فكرت” علم و معرفت حاصل كند به 
جلال وجمال وىء اين اذ هرعبادتكه بهدخلق تعلق دارد بزركترءكه غايت همة 
سعادتها آن است كه كسى بدان جهان شود ونس ومحبت حقتعا لى- بر وى 
غالب شده باشد, و “نس بهذكر تمام شود؛ و محبكت ثمرةٌ معرفت است و 
معرفت ثُمرةٌ فكرت استء و اينهمه بهوخلوت راست آيد. 





ل ازخلق بهوحق مشغولكرده است. 











1 معامللات 





فايدؤدوم [نكه بدسبب عز لت ازْبسيارى معصيتها برهد» و جهار معصيت است 
درمخا لطت كه اذ آن هر كسى نرهد: 


معصبتك ادل - غيبت كردن يا شئيدن» وآن هلاك دين أست. 


معصيت دوم - امر معروف ونهى منكرء كه اكرخاموش باشد يا فاسق 
ويا عاصى كردد و اكر انكار كند درسيارى خصومت و وحشت افتد. 


معصيت سوم - ريا ونفاق» كه درمخا لطت" آن لازمايد: كه اكّر با خلق 
مدارا تكند وى را برنجاند. و اكْر مدارا كند زود بدريا افتد اكه جدا كردن 
مداهنت و ريا از مدارا سخت دشوار است؛ و اكّر با دو دشمن سخن كويد؛ و 
با هر يكى موافقت كند دو روى باشدء و اكّر نكند از دشمنى ايشان خلاص 
نيابد؛ و كمترين آن باشدكه هر كه را بيند مىكويد١‏ كه «هميشهآرزومندم» و 
غالب آن بودكه ددوع است اكّر بدمثل آن كويد مستوحش شوند وادّر تو 
د كو نفاق و ددوغ باشد؛ و كمترين آن بودكه ازهر كسى همى يرسد كه 
«تو جكّونهاى وقومت جكدّونهاند؟) وبهباطن اذ اندوه ايشان ‏ تا جككّونهاند 
فارغ باشد» واين محض نفاق باشد. 

ابن مسعود (رض) كويد: «كس باشد كه بيرون شود و باكسى كارى 
داردء جندانى ثنا ومردمى بكّويدآ نكس را بدنفاق كه دين در سر آنكار بدهد و 
يار نحانه شود حاجت روا شده وخداى_تعالى- را بهخشم أورده.» 

سر ى سقطى مى كو يد: 2 1 برادرى بهنزديك من تدك ومن دست 
بهدمحا سن فرو آرم تأ راست شود: بترسم كه در جريدة منافقان نام من ثبت 
كننك.» 

و فضيل جايى تنها نشسته بود» يكى بهنزديك وى شد. كفت: «(بهدحه 
آمدى؟) كنفت: «براى آسايش ومؤاست بهديدار تو.» كفت: ( بهخداى كه اين 





اد أ كس اهن كواين: ؟ أكر تو نيز بكويى «هميشه [رزومئد ديدارم.» 
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آداب زاريه “رثن انار : 





به وحشت نزديكتر استء» و نيامدى اله براى آنكه 2 مرأ تو مردمى كنى١‏ به 
ظ دروغ و من تراء و دروغى تو برمن بيمابى؛ و يكى من برتو؛ از اينجا 

بازكردى يا من ازاينجا برخيزم.» و هركه ار جنين سخنها حدر تواند كرد 
مخالطت زيان ندارد. 

سلف (ره) يكديكّررا بديدندى: ازحال دنيا نبرسيدندى» ازدين ببرسيد 
يدق حاتم اصم حامدٍ لفكاف را كفت: «حكّو نداى؟) كفنت: ( بوسلاميت و 
عافيت.» حا تم كفت: ((سلاامت بيس اران به ذكة صراط بكذارى» و عافيت آن 
وقت نو ذكة ون يهشت شز.) 

و جون عيسى (ع) را كنتندى: (رحكو نداى؟» كن : ( أنجه سود من در 
آن است بهدست من نيست وآنجه زيان من درآن است بردفعمآن قادر نيستم و 
من كرق كات خو يشم وكار من بددست ديكرئ: است: بس هيج درويشى ار من 
درويشتر وبيحارهتر نيست.» 

وجون دبيع. حشيم (درض) داكفتندى:«حِكّو نداى؟» كفتى:«ضعيف و 
كنهكار واجل درقفاء رودى حود مىخورم وراحمت جشم مى دارم.» و ابو 
دردا (رض) دا كفتندى: «جكّونهاى؟» كفتى: «خبر است اكر از دوزخ ايمن 
شوم.» واويسقرنى را كفتندى: «حِكّو نهاى؟» كفتى: «جكّونه باشد كسى كه 
بامداد برخيزد ونداند كه شبانكاه خواهد زيست يا نه وشيانكاه نداندكه بامداد 
خحواهدل زيست با نه؟» و مالك دينار را كفتند: «جكّونهداى؟» كفت: «جكونه 
باشد كسى كه عمرش مى كاهد و كناهش مىافز ايد؟) وحكيمى را كفتند: «جكو نه 
اى؟) كفت: «رودى خداىبتعا لى- مىخورموفرمان دشمنوىبا بليس-مى برم.» 
و محمدبن واسع را كفتندى: «حِكّو نهداى؟) كفت: «جكو نه باشد كسى كه هرروز 
يك منزل بهاخرت نزديك مى شود ؟» وو حامد لفكاف (ده) را كنيند: «(جكو نه 
اى؟» كفت: «در أدزوى آنم كه يك رور بهعافست باشم.» كفتّند: نه بدعا فيتى؟» 








أ درةتر جمد ادياء» : وفضيل درمسحد حرام تنها نشسته بودء براددى بر وى أمد. فضيل 
كنت: بسراىجه آمدى: كفت؛» راى هؤانست؛ اى بوعلى. كفت: «بدخداى كه اين بووحشت 


ع ةودن ييا مؤاست» نا جز ادن مى<ةواهى كه تومراى من ورهن سراىتو دود بيادايم:» 
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كفت: «عافيت روزى باشدكه برمن معصيتى نرود.» و يكى را در وقت مركك 
بر سيد نك: «حكونهاى؟) كفت: «(حكونه باشد حال كسى كه بهسفرى درار 
مى شود بىزاد. و بهكورى تاريك مىشود بىموسء و به بيادشاهى عادل 
هى شود بىحجت.» حسان بنابى سنان (دض) را كفتند: «وحكونداى؟» كفت: 
«جكونه باشد حا لكسى كه لابد" اس تكه بميرد و وى دا برانكيز ند و حساب 
خواهند.» 

وابن سيرين (ده) يكى را كفت: «وحكّونداى؟» كفت: «جحكونه بود 
كسىكه يانصد درم وام دارد. عيال وار است و هيججيز ندارد.» ابن سيرين 
بدخانه شد و هزار درم بياورد و بدوى داد و كفت: «با نصد درم بهوامخواه ده و 
بانصد درم بر عيال نفقَهكن و عه دكردمكه نيز با كس نكويم! ”جكونه 
اى؟؟“» واين ازأنكردكه ترسيدكه اكرتيمار وى ندارد در يرسيدن منافق 
ا ظ 

و بزد كا ن كفتها ند كه « كسانى ديديم كه هر كزيكديكر را سلام نكردندى» 
واكر يكى برديكرى حكم كردى بدهرجه داشئى منع نكردى» اكنون قومى- 
اند كه يكديكّر را جندان زيارت كنند و ببرسند ‏ تا از مرغ درخانه بير سللو 
اكر با يكديكر بويك درم سيم كستا خى كنند" جز منع بيننك؛ واين نباشد الا” 
نفاق.» يس جون خلق بدين صفت شدهاند» هر كه با ايشان مخالطت كند: اكر 
موافقت كند دراين نفاق و دروغ شريك بو د» و اكرمخا لف تكند وى را دشمن 
كير ند وكرانجان خو انند و همه بهغيبت وى مشغول شوند و دين وى در سكرر 
ايشان مىشود و دين ايشان در سّر وى. 


معصيت جهارم كه يهدسبب مخا لطت لازم يد؛ آن !ستكه باهر كه بنشينى 
صفت وى با ت و "سراي تكند جنا نكه تورا خبر نبود. و طبع تو ار طبع وى 
بدزدد جنانكه توندانى.وآنباشدكه تخم بسيارىمعصيت بوآى» جو ننشست" 





١‏ نيز» ديكر كسى را نكويم... كستاخى كر دن» جسادت وبىيروايى كردن. 
بأاتو2 بهتو. 
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آداب زاويه “ترفتن 6.4 





با اهل غفلت بوتد ‏ كه هر كه اهل دنيا را بيند وحرص ايشان بر دنياء مكل 
آن در وى بديدار آيد؛ وهر كه اهل فسى را بيند» اكرجهمنكر بودآن راء جون 
بسيار بيندآن فسق راء درجشم وى سبكتر شود؛ و هرمعصيتكه بسيار يديد آيد 
انكار آن اذ دل بيفتد؛ و اذاين استكه اكرعالمى را باجامة ديبا بينتد همهانكار 
كنند» و همة روز باشدكه غيبت مى كنند و آن را انكار نكنند» و غيبت از ابريشم 
بوشيدن بتر استء بلكه از زنا كردن صعبتر استء وليكن خوى فراشده است 
ازبسيارىكه رود. بلكه شنيدن حال اهل غفلت زياندارد» حنانكه شتيدن احوال 
صحابه و بزركان سود دارد» و بدوقت ذكر ايشان رحمت باردء جنانكه درخبر 
استكه عند ذكرا لصالحين قنزلا لرحمة. يعنى كه سبب رحمتآن است 
كه رغيت تير بخيزد و دغبت دنيا كمترشود جو نكسى احوال ايشان بشنود. 
جنين بدوقت ذكر اهل غفلت لعنت باردء كه سبب لعنت غفلت و رغبت 
در دئياست. وذ كرايشانسبب نقصان دين بود بس ديدار ايشان عظيمتر بود. 
و براى اين كفت رسول (ص)كه «مَشّل همنشين بد جونآهنكر استء كه اكر 
جامه نسوزد دود درتو كيرد؛ ومَثّل همنشين نيك جون عطناراست كه اكَرمشك 
بهوتوندهد» بوىآن درتوكيرد.» بس بدانكه تنهابى بهترازهمنشين بد» وهمنشين 
نيك بهتر ازتنها بى» جنا نكه درخبراست. 
يس هر كه مجا لست وى رغبت دنيا ازتو بيرون ببرد و تورا بهخدائىب 
تعالى دعوت كند» مخا لطت باوى غنيمتى بزر]ك بود: ملادم وى باش؛؟ وهر 
كه خلاف اين بودء از وى دور باش» خاصه از عالمى كه بر دنيا حريص 
بسوتد وكرداد وى با كفتار برابر نبوكدء كهآن زهر قاتل باشد» و حرمت 
مسلمانى باك ببرتدء جه با خويشتن كو يدكه «اكر مسلمانى اصلى داشتى؛ وى 
بدان اوليتر بودى»» كه اك ر كسى طبقى لوزينه در بيش دارد و بموحرص تمام 
مى خورد وفرياد مى كند كه «اى مسلمانان؛ ازاين دور باشيد كه اين همه زهر 
است.) هيج كس وى را باور نكند ودليرى وى درخوردن حجتتى كردد بدانكه 
در وى١‏ زهرى نيست. و يسياركس استكه بر حرام خوردن و معصيت كردن 





ددآت لوزينه. 











لح لعفي 


دلير نباشد» وجون بشنود يا بيندكه آن عا لم مى كند دليرشود. و بدينسبب است 
كه رلكت عالم حرام استحكايت كردن» دوسبب دا: يكى آنكهغيبت بود؛ و 
ديكر آنكه مردمان را دلير كندكه أن حجت ت كير ند و بدان اقتدا كنندء و شيطان 
بونصرت أن برخيزد وكويد: «تو ازفلان عالم محتشمتر وبرهيز كارتر نخواهى- 
بود.» 

و شرط عامى آن استكه جون ازعالمى تقصيرى بيند» دوجيز بينديشد: 
يكى آنكه بداندكه اكر عالم تقصير ىكند باشدكه علم و ىكفتارت آن باشد, 
كه علم شفيعى بزركك استوعامى را علم نيست» جون عمل نكند برجه اعتماد 
كند؛ و ديكر انكه بداند كه دانستن عا لم كه «خوردن مال حرام نشايد» همجون 
دانستن عامى است كه «خمرخوردن و زنا كردن نشايد»» و هر كسى در اين قدر 
كه «خمرخوددن و ذنا كردن نشايد» عالم است و خمر خوردن عامى حجت 
نكردد تا بدان كسى دلير شود حرام خوردن عالم همجنين باشد. 

و بيشتر دليرى برحرام كسانى كنند كه ايشان بدنام عالم باشند و از 
حقيقت علم فارع باشند» ويا آن راكه مى كنند عذرى و تأويلى دانند كه عوام 
فهم نكننك: بايد كه عامى بدين جشم نكرد تا هلاك نشود. 

ومقصودآن استكه روزكار جنان اس اكه ار صحبت بيشتر خلق حدر 
بايد كرد» مل موسى وخضر (ع) كه خضر كشتى سوراخ كرد و موسى انكار 
كردا درقر آن براى اين آورده أست. و مقصود آن استكه روزكار حجنان است 
كه درصحبت بيشتسر خلقز ياناست. بسرعز لت وزاويهكرفتناوليتر بيشت رخلق را. 


فايدة سوم آنكه هيج شهرء الا ماشاءالله"؛ ازخصومت و فتنه خا لى نبُودء و 
هر كه عز لت كرفت ازفتنه برست» وجون مخا لط تكند درميان مردمان بدفتنه افتد 





١‏ أشاره است بهداستان همراه شدن موسى با خضر (قرآن» سورةٌكهف) كه خضر همراهى او را 
بذيرفت بهشرط ] نكه موسى أزْ وى هيججيز نيرسدء قا آنكه كه دركشتى نشستند وخضر بوم كشتى 
دأ سوداخكرد. موسى بهجشم انكار دراي نكاد فكريست وكفت: «كشتى بشكستى تا مردمان آن 
را به آن بكشى؟» و سيس معلوم شدكه خضر أن كشتى رأ عيبناك ساخت تا بهدست يادشاهى نيفتد 
كه هر كشتىكه بىعيب بودى مى بكرفت بهناحق.» (سه كشفالاسرار» سودةكهفآيةٌ 99 بهبعد) 
مكر نجه خشد! بخواهد. 








آداب زاويه “ترفتن وه 





و دين وى خلل كند و درخطر افتد. 

عبدالله عمروعاص (دض) كويدكه رسول (ص)كفت: «جون مردمان را 
بينى كه جنين بهدهم برآيند ‏ وانكشتان بههم اندر افكئند١‏ درون خانه ملارم 
5 و زبان نكاه دار وآنجه دانى وق وانحه ندانى مى كذارء وبهكار خاصتة 
خويش مشغول شو و دست ازكار عوام بدار.» 

و عبدالله مسعود رواي تكندكه رسول (ص) كفت: «روزكارىآيد بر 
مردمان كه دين مرد سلامت نيا بد مكر كه مى كر يزد ازجايى بدجايى وازذكوهى 
به كوهى واذ سوراخى بهسوراخىء جون روبادءكه خويشتن از خويشتن مى- 
دزدد.» كفتند: «يارسو لاله آن كى باشد؟) كفت: جو ن معيشت بى مءصيت بهدست- 
نتوان آوردنء آنكاه عزب بودن حلالشود.» كفتند: «يارسولالله جكونه بود و" 
مارا به نكاح فرمودهاى؟) كفت: «آنكّاه هلاك مرد بردست مادرويدر وى بود 
ا كر مرده باشندبردست زن وفرزند بود ا كر نباشدبردسستقرابت بسود.) كفتنل: 





«جرا؟» كفت: «وى را به تنكدستى و درويشى ملامت مى كنلك وجيزى كه طاقت 
آن ندارد از وى در مىخواهند تا وى درهلاك خويش افتد.» واين حديثا كر 
جه در عزوبت استء عزلت نيز از أن معلوم شود. واين زمان كه وعده 
دادهاست رسول (ص)بيش از روزكار ماء بهمدتى درازءآمده است. 

سفيان ثورى(ره) در روزكارخويش مى كفت:«والله تقد حدّتا لعز وبه» 
بدخداى كه عزب بودن اكنون حلال كشت. 1 ْ 


فايدة جهارم آنكه اذ شر” مردمان خلاص يأ يد وآسوده باشل» كد تا درميان 
مردمان باشد از رنج وغيبت وكّمان بد ايشان خالى نود و ازطمعهاى محال 
خلاص نيابد و ازآن خا لى نباشد» كه جون ار وى جيزى بينند كه عقل ايشان 





١‏ در (ترجمة احياع»: عبدألله عمروعاص كف تكه ييغامبر (ص) جوت فتنهها يادكرد وصفت فرمود 
وكفت: ذأ نجه هى كويم [نوقت بأشدكه عهدهاى هردهان شوريدهبينى واها نتهاى ايشان سبك كشته» 
وهمجنين باشند وا تكشتان خود دراددهم آميخت.» ؟- و(حاليه)ء وحال آنكه. 
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بدان نرسدء زبان در وى درازكتند؛ واكرخواهدكه بدحق همةٌ مردمان ‏ از 
تهنيت و تعزيت و مهمانى ‏ قيامكندء همه روزكار درآن شود و بدكار خود 
نيردازد؛ و اكر تخصيص كند بعضى را بر بعضى» ديكّر ان مستو حش شوند و 
وى را برنجانند؛ و جون كوشهاى كرفت بديكبار كى از همه خلاص يا بد وجمله 
خشنود باشند. 

ويكى بود اذ بزركانكه هميشه ازكورستان و دفترى' خالى نبودى و 
تنها نشستى. وى را كفتند: «جسرا جنين مى كنى؟) كفت: «هيج جايى 
بسلامتئر اذ تنهابى نديدم؛ وهيج واعظ بهتر ازكورستان نديدم؛ و هيج مونس 
بهتر از دقتر نديدم.» 

و ثابت بنانى (ره) ازجملة اوليا بود. بدحسن بصرى نوش ت كه «شنيدم 
كه به حج مىشوىء؛ خواهم كه درصحبت تو باشم.» حسن كفت: وبكذار تا 
در ستر حقتعا لى زند كانى مى كنيم» كه باشد كه جون بدهم باشيم اذيكديكر 
جيزى ببنيم كه يكديكر را دشمن كيريم.» واين نيز يكى از فوايد عزلت 
است تنا يردةٌ مرو”ت برجاى بماند و باطنها برهنه نكردد» كه باشدكه جيزهايبى 
نا بيوسيده بيدا شود. 


فايدةُ بنجم آنكه طمع مردمان از وى كسسته شود وطممع وى از مردمان؛ و 
اذاين هردو طمع بسيارى معصيت ورنج تو لد كندء كه هر كه اهل دفيا را بيند 
حرص در وى يديدارآيد» و طمع” تيع حرص اسجوار خوارف بع طمع. و 
اذاين سبب كفت حق_تعا لى: ولا قمدن عينيك إلى مامتعنا به ازواجاً 


6 م © ساس 


منهم زهرةالحيوةالدنيا". 

و رسول (ص) كفت: «منكتر بدان دنياىآراستةٌ ايشانكهآن فتنةٌ ايشان 
است.» ورسول (ص)كفتكه «هركه فوق شماست در دنياء در وى منكريد كه 
نعمت حقتعالى- درجشم شما حقيرشود»؛ و هر كه نعمت توانكران بيند» اكر 





-١‏ دفتر كتاب. ؟- (قرآن 26 مهنكل بهجشم رغبت سوى آنه برخوردادى داديم 
ها بدان مردائى توانكر وبيفرمان راء واينبرخوردارىشكوفة اين جهانىاستكه بيفروزد وثئيايد. 








آداب زاويه "رفتن 6ك 





درطلب آن افتد خود بهدست نيايد وآخرت بدزيانآيد؛ و اكر طلب نكند در 
مجاهدت وصبرافتد وآن نيز دشوار است. 


فايدة ششم انكه اذ ديداد كر انان و احمقان وكسانى كه ديدار ايشان بهطبع” 
مكروه باشد برهد. 

اعمش را كفتند: وجرا جشمت جنين بخلل شده است؟» كفت: «ازبس 
كه دركرانان نكر يستم.» 

جا لينو سكويد: «همجنانكه تن را تب است جيان را نيز تب است» و 
تب جان ديدار كرانان است.» ظ 

و شافعى (رض) كويد: «با هيج كران ننشستم كه نهآن جانب كه با وى 
داشتم كر انتر يافتم.» 

واين فايده اكرجه دنيابى أست» ليكن دين نيز بهدوى سوسته استء كه 
جو نكسى را بيندكه ديدار وى ناخوش بود بهزبان يا بفدل غيبت كردن كيرد. 
وحون تنها نواد ازاين همه سلامت يا بد. 

ايناست فايدة عزللت. 





آفات عزلت 
بدان كه ازمقاصد دينى ودنيايى بعضى آن است كه جز ازديكران حاصل- 
نيايد و جز بهدمخا لطت" راست نشودء ودر عزلت فوت آن استء و فوات آن١‏ 
آفات عزلت است"» وآن شش است: 


آفت ادل بازماندن از علم آموختن و تعليم كردن. و بدا نكه هر كهآن علم كه 
بر وى فريضه است نيامو خته باشد وى را عزلت حرام است؛؟ واكر فريضه 
ييامو خت وعلوم ديكر نمى تو اند آموخت وفهم نمى تواند كرد وخواهدكه عزلت 





آن مقاصد. ؟" دد 2ترجمة أحياء»: يس كل أ نجه از مخا لطت حاصل أيد دد عزلت 
فوت شود و فواتآن ازآفتهاى عزلت بود. 
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كيرد براى عبادت» روا باشد؛ و اكرتواندكه علوم شرع تمام بياموزد وى را 
عز لت كرفتن خسرائى باشد عظيمء جه هركه بيش ازعلم آموختن عزلت كيرد 
بيشتراز اوقات بهدخواب و بيكارى و انديشة براكنده ضايع كندء و اكر همة رود 
بدعبا دت مشغول شود جون علم" محكم نكرده باشد از غرور ومكر خا لى نباشد 
درعبادت» و از انديشةٌ خطا و محال خالى نبود دد اعتقاد. و خواطرىكه وى 
را درآيد در حق خداى ‏ تعالى ؛ بتودكهكفر بوآديا بدعت و وى 
ندانك. 

و در جمله عزلت” علما را شايد نه عوام راء كه عامى جون بيماد شود. 
وى دا نشايدكه از طبيب بكر يزد و جون طبيبى خويش كند زود هلاك 
شود. 

اما تعليم كردن» درجةآن بزرك است. عيسى (ع) مى كو يدكه «هركه 
علم داند و بدان كا ركند و ديكّران را ياموزدى وى را درملكوت آسمان عظيم 
خوانند.» و تعليم با عزلت راست نيايد» بس تعليم ازعزلت اوليتر باشد. و 
اين بهدشرط آن ب وتدكه نيدت وى ونيكت متعلكم" دين باشد نهطلب جاه و مال. 
و بايدكه علمى تعليم كند كه در دين نافع بود وآنكه مهمتر بود فرا بيش- 
دارد. مثلاً جون بهطهارت ابتدا كند بكويدكه طهارت جامه وبوست مختصر 
است'. ومقصود از وى طهارتى ديكراست وراى اين» وآن طهارت جشم و 
كوش و زبان و دست و باى و ديككر اندامهاست از معاصى. و تفصيل اين 
بكويد و بفرمايد تا بدا نكار كنك . اك ر كار نكند وعلمى ديكّر طلب كند» مقصود 
وى جاه است . و جون اذ اين طهارت فارغ شد بكويدكه مقصود اذ اين 
طهارتى ديكّر است وراى اين» وآن طهارت دل است از دوستى دنيا و اذ هر 
جه جز حقتعا لى است؛ و حقيقت لاا لها لا “الله اين است كه وى را هيج 
معبودى نبُود مكر خداى ‏ تعالى؛ و هركه در بند هواى خويش أاست 
فقداقخد إلبه هويه ‏ هواى خويش دا بهخدابى كرفته است و از حقيقت 
ايمان محروم است. و وج هكسستن ازهوئ' نشناسد تا هرجه ما در ر كن منجيات 


١‏ كم أهميت أست. 








<١“‏ و(٠(فججححجججاجبجدد‏ ا 11101 أ 
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و مهلكات بكفتدايم بر نخواند. واين فرض عين است بر همه نخلق. جون 
شا كرد بيش ازآنكه ازاين علم فادرغ شود علم حيض و طلاق و خراج و فتاوى 
خصومات طلب كند يا مذهب ٠‏ خلاف يا علم كلام و جدال و مناظره طلب كند 
با معتر له و كر اميان يا علمى ديكّر» بدان كه جاه و مال طلب مى كند نه دين: ار 
وى دور بايد بودكه شر وى عظيم باشد؛ و جون با شيطانكه وى را به هلاك 
وى دعوت مى كند مناظره نكند» وبا نفس خويش كه دشمن وى است خصومت- 
نكندء و خواهدكه مناظره و خصمى١‏ بأ ابوحنيفه و شافعى و معتّز له كند» دليل 
آن است كه شيطان وى را بددست خويش كرفته است و بر وى مىخندلد)» و 
صفاتى كه در درون وى است جون حسد وكبر و ريا و عجلب و دوستى دثيا 
و شره جاه ومال همهآافتهاستكه سبب هلاك وى است جون دل خود اذآن 
باك نكند و بدان مشغول شودكه در فتاوى نكاح و طلاق و سَلَم و اججسارت 
كدام درستتر است. و اكر كسى ددآن خطاكرده است» بيش اذ آن نيست كه 
مزد وى اذ دو با يكىآيد ‏ كه رسول (ص) كفته است: «هر كه اجتهاد كرد و 
صوا ب كرد وى را دو مزد است و اكّر خطا كرد يكى بود.) يس اكرمذهب 
شافعى كيرد ياآن بوحنيفه (ره) صرفه بيش اراين نيستء وجون اين صفات از 
خويشتن محونكند صرفة اين هلاك دين وى است. د: 

و روزكار جنان شده است كه در شهرى بزركك يك دوتن بيش نيابد" كه 
وى درغبت كند در تعلكم براين وجه. بس مدراس را هم عزلت اوليتر است»كه 
هر كه علم به كسى آموزدكه وى را قصد دنيا بو و فيحان: نوو كة مشي د 
كسى فروشدكه وى را قصد راه زدن بُود. اك ركو يدكه «باشدكه وقتى قصدٍ 
راه دين كند.» همدئان باشد كه كويد: «شايد اين قاطع طريق روذى توبه كند 
و بهغزا شود.) واك ركويد: «شمشير” وى را با تويه نخواند و علم وى را به 
خداى خواند.» اين هم غلط است» كه علم فتاوى خصومات و معاملات وعلم 
كلام ونحو ولغت هيج كس را بدخداى نخواندء» كه اندر اين تحذي رو ترغيبٍ 
در دين نباشد» بلكه هر يكى اذاين تخم حسد و مباهات و كبر و تعصتب دردل 








5١‏ خصمى («ى©: مصدرى)»2» خصومتء داورى. اح آدمى دانش دوست ثيايد. 
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مى كارد و مى برورد؟ ول سالخدر كالمعا ينه نكَاه كن تا كسانىكه بدين 
علم مشغول بودهاند جكو نه بودند وجكو نه ا 

آن علم كه به آخرت دعوت كند و از دنا باز داردء علم حديث و علم 
تفسير» و اين علوم بأشد كه در مهلكات و منجبات بياوردها يم. لاجسرم اين علم 
مبذول بايد داشت» كه در همه كس اث ركندء الا" بهنادر كسى كه بغايت سخت- 
دل باشد. يس اكر كسى بدين شرطكه كفته آمد اين علم' طلبد» از وى عزلت 
كرفتن اذكباير_عظيم بواد". 

مس اكر كسى علم حديث و تفسير وآنجه مهما است بر خواند» وهم 
طلب جاه برخود غالب بيندء بايد كه از تعليم بكريزدءكه اكرجه در تعليم وى 
ديكران دا خيرر بسيار باشد وليكن هلاك وى بود درآن: وى فداى ديكران 
باشدء واذْآن جمله ب ودكه رسول (ص) كفت:«خداى”دينن_ خودنصر تكند به 
كسانى كه ايشانرا هيج نصيب نبتود.» ومكل ايشان حون شمع باشد كه سرا 
بدوىق روشن ل د ووى درسوختئكن وكاستن باشد. 

و بدين سبب بودكه بشرحافى هفت قمطره" اذ كتب حديث كه سماع 
داشتء در زير خاك دفن كرد وحديث بيش روايت نكرد وكفت: «ازآن روايت 
نمى كنم كه شهوت روايت مى بينم اذ خويشتن» اكر شهوت خاموشى يافتمى 
رواي تكردمى.» وجنين كفتهاند بزركانكه «وحدتثنا؟ بابى است از دنيا و هر 
كه كويد: "حل ثتناء مىكويد: ”مرا در بيشكاه نشانيد.“» 

و على (دض) بديكى بكذشتءكه ب ركرسى" مجلس مى كرده كفت: اين 
مى كويد: ”عثر_فونى» ‏ مرا بشناسيد.» 

ويكى ازعمر (رض) دستورى خواست تنا بامداد يس از نماز صبح 
مردمان را ينك دهلك: دستورى نداد. كفت: داز يند دادن نهى مى كنى ؟) كفت: 





١‏ شنيدنكى بود مانند ديدث؟ هردم مستعد را از آموختن محر وم كر دن كناهى بزر كك أست. 
در (ترجمةأحياء»: ويراىآ نتحكايتكردها ندكه[ بشر ]هفده <باردان»يراز كتب أحاديثكه آن 
ر| سماع كر ده بود_دفنكرد. ودوايت تكردى وكفتى <(مرا آرزوى دروايت است». ع حدثناء 
حديثكرد مأ دا (جملهاىكه راويان حديث ددنئقل حديثكويند). بر هذبر سخ نه ى كفت. 








آداب زاويه “تر فتن ل 





« آرى. ترسم كه جندان باد كبر درخحويشتن افكنى كه بوفريتا رسى.» 

ورابعةعدويته,»رحمها الله مرسفيان ثورى(رض)را كفت: «نيكمردىاى 
اكر نه آنستى كددنيا دوست دارى.» كفت: «آن جيست؟» كفت: «وروايت حديث 
دوست دارى.» 

بوسليمان خطءًا بى مى كو يد:«هر كه خو اهدكه باشماصحبت كندوعلم أموزد 
در اين روزكارء از ايشان حذر كنيد و دور باشيد» كه در ايشان نه مال است و 
نه جمال» بهظاهر دوست باشئد و بهباطندشمن» در روى ثنا كو يند و در غيبت 
زشت كويند» همه اهل نفاق و سخن جيدن و مكر وفريفتن باشند» غرض ايشان 
آن بُودكه ازتو نردوان سازند از براى خودء و آغراض فاسد خويش رااز 
تو خرى سازند نا در هواى ايشان كرد شهر مى بر آيى؛ وآمدن خويش نزديك 
تو منتتى دانندء وخواهندكه عرض وجاه ومال خويش فداى ايشان كنى به 
عوض آنكه بيش تو آيند» و بدهمةٌ حقوق ايشان و خويشاوندان و بيوستكان 
ايشان قيام كنى وسفيهالقوم _ايشان باشى [و] با دشمنان ايشان [دشمن باشى]» 
واكّر دريكى ازاين خلاف كنى آنكاه ببينى كه جهكويند درعرض تو و درعلم 
تو و حككّونه دشمن آشكارا شوند.١)‏ وبحقيقت جنان اس تكه وى كفت كه «هيج 
شاكّردء امروز استاد را رايكان قبولنكند: اول !| جرى خواهندكه روان باشد". 
و مسكين” مدر س نه طاقت آن داردكه بهترك شا كرد بويد كه آنكاه در جشم 





١‏ درلاترجمة أحياء»: بوسليمان خطابى راس تكفته استكه « بكذار رغيبت كنندكان را درصحبت 
تو و در تعلم ازكوء كه ترأ نه ازايشان هالى باشد ونه جمالى. درعلائيه دوست بأشند و در سر 
دشمن و درحضور تملق نمايند و ددغيبت 'بدكفت' كنند. حون برئو أيند بر أحوال تو دقيب 
شوفئد وجون بروند در قدح تو خطيبكردند. اهل نفاق و سخنجينى و خيانت وخديعت بأشند و 
اسحاب ددوغ و بهتان و برتو فراهمآيند ونزديك تو جمع شوند. فريفته مشو كه غرض أيشان 
علم نباشده بل مال و جاه بود و 1نكه ترا نردبان غرضهاى خودكنئد و باركش حاجتهاى خود 
سازند.اكر درغرضىاز غرضهاى! يشان تفصير كنى بد تر ين خصما نشو ند واختلافد فت وأهدخوو رابر 
تو حقى واجب و منتى لازم شناسند و ازتو خواهندكه دين و عرض وجاه خود برايشان بذ لكنى 
وبر دشمن ايشان دشمنايكى برزى و قرابت و دوست و خدمتكار ايشان دا نصر تكنى و براى 
أيشان سفيه شوى اكرجه فقيه باشى و تابع خسيسكردى يس أزآأنجه متبوع رئيس بودى.» 

(دبع عادات؛» كتاب ششم» آفات عزلت» فايدة اول) 
؟ شاكردان حقوق مستمر از استاد هىطلبند تا در درس أو حأضر شو ند. 
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مردمان محتشم بنماند» ونه | جرى ايشان راست تواند كرد بىخدمت ظالمان 
ومداهنت باايشان» مسلمانى خويش بدسر ايشان درنهد و ازايشان خودهيججيز 
نيا بد» بس هر كه تعليم تواند كرد واذاين آفات دور تواند بود» وى را تعليم از 
عزلت فاضلتربوّد. 

اكنون شرط عامى آن اس تكه هرعالم راكه بيئد كه مجلس و درس مى- 
كند١‏ ير وى كمان بد نبترتدكه *اين براى مال و جاه مى كند» وليكن جنان 
كمان بترتدكه براى خداى تعا لى- مى كند؛ كه فريضة وىآن استكه كمان 
جنين دارد؛ وجون باطن" يليد بوآد كمان نيك را جاى نماند؛ كه هر كسى در 
مردمان آنبندارد كه در وى باشد. بس اين سخن براىآن مىرود تا عالم شرطر 
خويش بهجاىآرد وعامى بدحماقت خويش اين بهبهانه نكيرد ونيز مذمتٍ 
علما نكندء كه خود هلاك شده باشد بدي نكمان بد. ظ 


آفت دوم آن استكه ازمنفع تكرفتن و منفعت رسانيدن باز ماند. اما منفءت. 
كر فتن" كسب بوودكه بى مخالطت” راست نيايد» و هر كه عيال دارد و به كسب 
مشخول نشود وعز لت كيرد نشايد» كه ضايع كذاشتن_عيال ازذكباير است؛ و اكّر 
قدر كفاف دارد و عيال ندارد عزلت اوليتر. 

اما منفعت رسانيدن صدقه دادن بود و بدحق” مسلمانان قيام كردن و 
اكر در عزلت جز بهعبادت ظاهر مشغول نخواهد بود» كسب حلال و صدقه 
دادن وى را از عزلت فاضلتر. واكر اندر باطن وى راه كشاده است به 
معرفت جلال حقتعا لى وانس بدمناجات وىء اين ازهمهصدقات" فاضلترء 
كه مقصود همة عبادتها اين است. 


آفت سوم آن اسثكة از مجاهدت و رياضت كهبهسببٍ صب ر كردن بر اخلاق 
مردمان حاصل آيد باز مانّد. و اين فايدهماى بزركك است كسى راكه هنوزتمام" 





-١‏ مجلس كردنء برأى جمع سخن كفتن. 
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رياضت نيافتة باشدءكه خوى نيكو اصل همه رياضتها و عبادتهاست» و بى- 
مخا لطت بيدا نيايدء كه خوى نيك وآن بتّوتدكه بر محالات ١‏ مردمان صبركند. 
و خادمان صوفيان مخا لطت بدين كنند تا بهوسؤال كردن از عوام رعونت و كبر 
را بشكنند» و بدنفقة صوفيان بخل را بشكنئد» و بهاحتمال كردن" از ايشان بلك 
خوبى ا خويشتن ببرند» وبدخدمت ايشان و دعا وهمّث ايشان برك تحاصل- 
لك اول كار اين بوده است» اكرجه ا١كنون‏ نيكتت و انديشه بكرذيده است؛» ف 
بعضى را مقصود" مال و جاه شده است. بس اك ركسى رياضت يافته بود 
وى را عزلت اوليتر كه مقصود از رياضت نهآن اس ثكه هميشه رنج مى كشك 
حجنا نكه مقصود از دارو تلخى نيست» بلكه آن استكه علكت بشود"؟.» جون بشدء 
هميشه خودرا در تلخى دارو داشتن شرط نيست - بلكه مقصود” وراى دياضت 
است وآن حاصل كردن “نس است بهذكر حقتعا لى. و مقصود از رياضت 
آن است كه هرجه وى را شاغل است از انس" از خويشتن دور كند تأ بدان 
بردارد. و بدانكه جنانكه رياض ت كردن لاسد”ة است» دياضت دادن وتأديب- 
كردن ديكران هم ازكاد دين است» واين با عزلت راست نيايد؛ بلكه شيخ دا 
از مخالطت با مريدان جاره نباشد وعزلت وى ازايشان شرط نبَود. وليكن 
جنانكه ازآفت ريا و طلب جاه حذر بايد كرد علما داء شيوخرا نيزحذر بايد 
كرد. جون بهشرط باشد مخالطت ايشان اوليتر اذ عزلت. 


آفت جهارم آن استكه در عزلت» باشدكه وسواس غلب هكند و باشدكه دل 
نفور شود از ذكر وملال كيرد؛ و اين جز بهمؤانست با مردمان بر نخيزد. و 
ابنعباس (دض) م ىكويدكه «اكر از وسواس نترسمى” با مردمان ننشينمى”.» 
و علىبن ابىطالب (دض) كويد كه راحت دل از دل باز مكيريدكه جون دل 
را بهيك بار اكراه كنيد نايينا شود. 

بس بايدكه هر روزى يك ساعت كسى باشدكه بهمؤٌانست وى استر احتى 





١‏ محالات(جمحال)؛ بيهودهها. ل أحتما ل كردن» تحمل كردث. بيمادى برود. 
ع هرجه وى را از انس بدحق تعالى باز مىدارد. لاد نا كزير. ؟9- نتر سمى» 
ننشينمى ( ؤى» شرط و جواب شرط). 
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باشدكه آن درنشاط ييفزايد و ليكن بايد كه آن كسى ياشد كه با وى حديث دينى 
رود و احوال خويش دد تقصير دين و در تدبير تيسير اسباب دين مى كو يند. 
اما با اهل غفلت نشستن ‏ اكر همه يك ساعت بود زيانكار بُود 
وآن صفاكه در جملةٌ روز يديدآمده باشد تيره كرداند. رسول (ص)كفت: 
«وهركه بهصفىتدوست و همنشين خود باشد: بايد كه كوش دارد' كه دوستى 
با كه دارد.» 


آفت ينجم آنكه ثواب عيادت و تشييع جنازه و شدن بددعوت و تهنيت و 
تعزيت و حقوق مردمان» فوت شود. و اندر اين كارها نيز آفت استء و رسممر 
نفاق و تكلتف بدوى نيز راه يافته است» وكس بوّدكه خويشتن را ازآفات 
آن نكاه نتواند داشت» و بهدشرط آن قيام نتواندكرد: آ نكس را عزلت” اوليتر. 
وبسيار كس باشد و بودهاسستازسلف كه جنين كردهاند واين همهددر باقى كردهاند", 
كه سلامت خويش در آن ديدهاند. 


آفت ششم آنكه درمخا لطت كردن وقيام كردن بدحقوق مردمان نوعى ازتواضع 
باشد و در عزلت نوعى اذ تكبكر بَود؛ و باشدكة باعث برعزلت” خواجكى 
وتكبشر بود وآنكدخواهدكه مردمان بهزيارتوىشوند و وىبهزيارت مردمان 
نشو د. 

روايت كردهاند كه دد بنئى اسرائثيل حكيمى بود بزرق]ك سيصد و شصت 
تصنيف كرده بود در حكمتء نا بنداشتكه وى دا بهنزديك خداى تعالىس 
محلتى' بيدا آمد. وحى آمدبهبيغامبر آن روزكاركه «وى را بكوىكه 'روى زمين 
بر بقبقه؟ و انام و بانكك خويش كردىء و من اين همه بقبقة ترا قبول نكنم.“» 
بس بترسيد و دست أذ آن بداشت و در كنجى بنشست خا لى و كفت: « اكنون 





١‏ كوش داشتن» هواظب و همرأقب بودن. ؟- درباقىكردنء رهاكردتء ترك 
كروك. محل» جايكاه, منز لت. © بيقبقه» جنحال» آوازه. 
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خحداى بتعا لى- از من خشنود هست؟) وحى آمدكه «خشنود نيستم اذ وى.» يس 
بيرونآمد و بهبازارها شدن كرفت و با خلق مخا لطت كرد و با ايشان مى- 
نشست و مى نخاست و طعام مىخخحورد و ددباداد مى د فت» وحى آمدكه «| كنون 
خشنودى من بيافت.» 

بس بدا نكهباشد كه كسى عزلت اذ تكبث ركندءكه ترسدكه در مجامع 
ومحافل وى را حرمت ندارند ياترسدكه نقصان وىيا درعلم يادرعمل- ببينئد» 
آن زاويهرا بردةنقصان خحود سازد» وهميشه در آرزوى]1نباشد تا مردمان بهزيارت 
وىآيند وبهوى تبراك نمايند و تقر" بكنند و دست وى بوسه دهند؛ واين عزلت 
عين_ نفاق باشد. 

و نشان آن عزلتكه براى خداى تعا لى- باشد دوجيز باشد: يكى آنكه 
در زاويه هيج يكار نباشد: بدذكر و تفكثر مشغول باشد و بهدعلم و عبادت 
مشغول بود؛ وديكر آنكه زيارت مردمان را كار ه بأشد كه بونزديكٍ وى شوند» 
مك ركسى راكه از وى فايدةٌ دينى باشد. 

بوالحسن حاتمى از خحواجكان طوس بودء بهسلام خواجه ابوالقاسم 
ك ركانى شد (ره) ‏ و وى از اولياى بزركك بود. عذرخو استن كرف تكه «تقصير 
مى كنم كه كمتر بدخدمت هى ر سم .» كفت: «اى خواجه:؛ عذر مخواهكه همه كس 
ازآمدن منكت دارئد ١‏ و ما از نا آمدن منت داريمء كه ما را حود از آمدن اين 
مهتر" برواى دل با هيج كس نيست - يعنى مّلتك“الموت".» 

اميرى بهنزديك حاتم اصم شدءكفت: «جه حاجت دارى؟») كفت: «آنكه 
نه تو مرا بينى ونه من ترأ يينم.» 

و بدانكه در زاويه نشستن براىآنكه نا مردمان تعظيم كنند جهلى بزركك 
اسث: كداقل" درجاتآناست كهبداند كه ازكار وى هيج جيز بددست خلق نيست؟ 
و بداندكه اكر بر سر كوه رود عيب جوى بكو يدكه «نفاق مى كند»» و اكردر 
خرابات رود آنكه دوست و مريد وى باشد» كو يد كه وراه ملامت” مى دؤد ا 





1 منت داشتن؛ ممئنوث بودت. 1 ملك! لموت» فرشتة هر كك (عزرائيل). 
تت راه ملامتيات» كه ترك سلامت أست تا آماج سرزذدش خلق شوند وعلائق همه ار خلق بير فد و 
اعتماد بهذات أحدهت كنند. 
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خو يشتن ازجشمر مردمان بيفكند.» و در هرجه باشد مردمان درحق” وى دوكروه 
باشند: بايد كه دل در دين خود يندد انه درمردمان. 

سهل تسترى (ره) مريدى را كادى فرمود. كفت: «نتوانم اذ بيم زبان 
مردمان.» سهل دروى بهاصحاب كرد وكفت: «كسي بدحقيقت اي نكار نرسد تا اذ 
دو صفت يكىحاصل نكند: ياخلق ازجشموى بشودكه همه حق بيند» يانفس وى 
ازجشم وى بيفتد نا باك ندارد بدهرصف تكه خلق وى را بينند.» 

حسن بصرى (ده) دا كفتند «قومسى بهمجلس تو مىآيند و سخنها ياد 
مى كيرند نا برآن اعتراض كنند و عيب آن مىجويند.» كفت: «من خويشتن را 
ديدهام كه طمعو فردوس اعلى و مجاودت حقتعا لى مى كند و ه ركز طمع 
سلامت اذ مردمان نكند؛ كهآفريدكار ايشان از زبان ايشان هم سلامت 
مى نيا بد.» 

يس از اين جمله» آفات و فوايد عزلت بيديدآايد: هر كسى بايد 
حساب خويش بركيرد و خويشتن بر اين عرضهكند نا بداندكه وى راكدام 


اوليتر. 


آداب عزلت 

جون كسى زاويه كرفت بايدكه نيت كندكه ازاين عزلت شر*خود اذ 
مردمان باز دارد» و طلب سلامت كند از شر مردمان و طلب فراغ تكند به 
عبادت حقتعا لى. 

و بايدكه هيج يبكار نباشد, بلكه بهذكر وفكر وعلم وعمل مشغول باشد؛ 
و مردمان را بدخويشتن راه ندهدء و از اخبار و آراجيف شهر نبرسدء و ازحال 
مردمان فيرسد؛ كه هرجيز كه بشنود جون تخمى باشدكه در سينه افتد و درميان 
خلوت سر اذ سينه ببرزند. و مهمترين كارى در خلوت" قطع حديث نفس 
است تا ذكر" صافى شودء و اخباد مردمان" تخم حديث نفس بود. 

و بايد كه از قوت وكسوت بداندكى قناعت كندء اكرنه از مخا لطت 
مردمان مستغنى نباشد. 

و بايد كه صبور بود بر رئج همسا يكان؛ وبههرجه در حق” وى كو يند و 
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كنند ‏ از ثنا ونكوهش ‏ كوش ندارد و دل ددر آن نبندد؛ واكروىداددر 
عزلت” منافق كويند يا مخلص يا متواضع يا متكبثر» كوش بدان مدارد؛ كه 
آنهمه دوذكار مشو شكند. ومقصود ازعزلت آن باشدكه يهكار آخرت مشغول 


ومستغرق بواد. 








أصل مافقتم.- آذداب سقر أاست 


بدان كه سفر دو است: كم ظاهر ويكى باطن. 

امنا سفر باطن سفر دل است درملكوت آسمان و زمين وعجايب صنع 
ايزدتعالى ومنازل راه دين. وسفر مردان اين است كهبهتن درخانه نشسته- 
باشند و دد بهشتى كه بهناى وى جند هفت آسمان و زمين است ‏ و زيادت» 
جولان مى كنند. جهء عا لمهاى ملكوت" بهشت عارفاناست ‏ أن بهشتى كه منع 
و قطع ومزاحمت را بهوى راه نيست. وحقتعا لى. بدين سفر دعوت مى كند 
كه مىكويد: آو لم يَنظروا فى ملكو تالسموات والارض وما خلقاله من 
شَىء١‏ وكسى كداذاين سفر عاجز آيدء باشدكه بدظاهر سفر كند وكالبد را فرا او 
برد تا ازهرجابى فايدهاىبر كيرد. و مَشّل اين كس جون كسى بودكه يدياى 
خويش به كعبهرود تا ظاهر_كعبهبيند؟ ومَثّل_آنديكرىجون كسى بود كهبهخانه 
نشسته ب ودتا كعبه بهنزديكوىآيد.و ب ركّرد وى طوا فكند واسرار خود يا وى 
كو يد.وتفاوت ميانا ينو أن بسيار باشد. وازاين بود كهشيخ بوسعيدا بوا لخير(ده) 





١‏ (قرآنء 9/هم١)ء‏ 1يادر نكر ند در آ نجداز نشانههاى يادشاهى خداست در آسمانها و زمينها و 
آنه خداى ]فر يداد طرعه] قريدة 
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كفتى دنا مردمان" باى" بل هكتندمردان" بى آبله رسيدند١.»‏ 
وما آداب سفر ظاهر در اين كتاب دردوباب ياد كنيم؟ كه شرح سفر باطن 
دفيق بود و دراين كتاب شرح نبذيرد 


باب ادل در نيت سفر وآداب و انواعآن؛ 
باب ذوم درعلم رخحصتهاى سفر. 


باب اول ددر نيت سفردو آداب و انواعآن 


بدانكه سفر ينج قسم است : 

سفر اول در طلب علم است. واين سفرفريضه بوكد جون تعلكم علم 
فريضه بنُود؛ و سنكت بود جون تعلكم سنت بوه 

و سفر براى طلب علم برسه وجه بُود: 
يعى آنكه علم شرع يياموزد. و درخبراست كه «دهر كه ازدر خانة خويش 
بيرون ايد در طلب علم وى در رام خداى است تا بار آيد.» و درخبر أست كه 
«فريشتكّان برهاى خويش كسترده دار ند براى طالب علم.» وكس بوده است _) 
از سلتف - كه براى يك حديث سفر دراذكرده است. وشعبى كو يد كه «ا كر 
كسى اذ شام بديمن سف ركند تا كلمهاى بشنود كه وى را در راه دين اذ آن 
فايدهداى باشد» سفر وى ضايع نباشد.» ليكن بايدكه سفر براى علمى كند كه 
زاد آخرت را شايد؛ و هرعلمى كه وى را اذ دنيا به آخرت نخواند» وازحرص 
بدقناعت نخو اندء و از ريا بهاخلاص نخواندء و اذ برستيدن_ خلق به بسر ستيدنٍ 
حق نخواند آن علوم" سبب نقصان وى بُود. 


وجه دوم آنكه سفر كند تا خويشتن و اخلاق نخويشتن را بشناسد» تا بدعلا ج 
صفاتى كه در وى مذموم است مشغول شود. واين نيزمهم است كه مردم”" تا در 


١ط‏ آبلهءتاول؛ تا أهلظاه رك رفتار رنج رأءشونئد صاحبدلان آسوده بهمقصد رسيده| ند. 
؟- مردم» أنسات» آدمى. 1 
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خانة خويش بدُّود وكار بهمراد وى مىرود بهخويشتنكمان نيكو برد ويندادد 
كه نيكواخلاق استه و در صفر برده اذ اخلاق باطن برخيزد و احوالى بيش 
آيدكه ضعف و بدخويى و عاجزى خويش بشناسد؛ وجون علكت باز داند به 
علاج مشغول تواند شد. و هر كه سفر نكرده باشد» دركارها مردانه نياشد. بسشر 
حافى (ره) كفتى: داى قر" ايان سف ر كنيد تا بالاشويد؛ كه ه رآب كه برجاى 
بماند بكندد.» 


وجه سوم آنكه سفر كند تاعجايب صنع خداىتعا لى_ دد بر" وبحر وكوهو 
يياابان و اقا ليم مختلف ببيند» وانواعآفريدههاى مختلف ازحيوان و نبات وغير 
آن ‏ درنواحى عالم بشناسدء و يبيندكه همهآفريدكار خويش را تسيبح مى- 
كنند وبهيكّا نك ى كو اهى مىدهند. وآ نكس راكه اين جشم كشاده شدكه سخن _ 
جمادات كه بى حرف وصوت است ‏ بتواند شنيد وخطتى الهى كه بر جهرةٌ 
همةٌ موجودات نبشته است ‏ كه نه حرف است و نه رقوم ‏ برتواند خواند 
واسرار مملكت”" ازآن بتواندشناخت» خود" وى را بدان حاجت نباش دك ه كرد 
زمين طوا ف كنئد بلكه درملكوت آسمان نكردكه هر شبانهدروزى كرد وى طوافد 
فى كدو عا عد اسرار خود با وى مى كويند ومادى م كد" 


سا مج 8 © جا اص اس سس بر © ص © ١‏ 


وكاين من يه .فى السموات و الآرض دمرون عليها وهمعنهامعرضون.١‏ 
بلكه اكتركسى در عجا يب آفرينش نخود نكّرد و اعضا و صفات خود بييند همة 
عمر" خودرا نظارهكاه بيند؛ بلكه عجايب خودآنكاه بيند كه ار جشم ظاهر در 
كذرد وجشم دل باز كند. 

يكى اذ بزركان مىكويدكه «مردمان مىكويند جشم باز كنيد تا عجايب 
بيينيد» ومن هىككويم جشم فرا كنيد" تاعجايب ببينيد.» و هردو حق" است»كه 
منزل اول آناست كه جشم ظاهر بازكدد و عجايب ييند» آنكاه بهديكر منزل 
شود. وعجايب ظاهر رانهايت است» كه تعلق آن به اجسام عالم است» وآن 
متناهى است؛وعجا يب باطن را نهايت نيست» كه تعلق آنبهارواح وحقايق است و 


١‏ (قرآنء ؟١١/6١١)»‏ و جند نشان [ نيكوييداست] درآسمان و زمينكه مىكذرند برآن 
[مشركان مكه] وايشان از [ديدت] آن دويهاكردانيده وغافلاند. 2 فراز كردك» بستن. 
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حقايق دا نهايت نيست. وباهرصود تى روحى وحقيقتى است: صورت" نصيب جشم_ 
ظاهر است وحقيقت"” نصيب جشم باطن؛ و صورت” سخت مختصرا است. و 
مثال وى حنان ب ود كه كسى زبانى بيند ينداردكه يارهاى كو شت است» و دلى 
ييند يندارد كه يارهاى خون سياه اسك بكاة بايد كرد كه تا قدر اين» كه نصيبر 
جشم ظاهراست» درجنب آن» كه حقيقت ربان ودلاست؛ جيست؟ و همة اجزا 
وذراات عالم همجنين است. هر كه را بيش از جشم ظاهر ندادند درجة وى 
بودرجةٌ ستور نزديك اسث. اما در بعضى خبرها هستكه «وجشم_ظاه ركالبد 
جشم باطن است.» بدين سبب سفر براىنظر درعجايب آفرينش ازفايدهاى خالى 

سفر ددم براى عبادت است» جون حج و غزو و زيارت كور انبيا و 
صحا به و تا بعين؟ بلكه زيارت علما وبزدكان دين كه نظر در روى ايشان عبادت 
بود و بركت دعاىايشان بزركك باشد. و يكى از بركات مشاهدت ايشا نآن 
بودكه رغب تر اقتدااكردن بديشان يديدارآيد» يس ديدار ايشان هم عبادت 
واد و هم تخم عبادتهاى يسيار بُوتدء و جون فوايد انفاس و سخنهاى ايشان 
با آنيارشودء فوايدآن مضاعف كردد. و بوزيارت كور بزدكان شدن ‏ بهدقصلس 
روابُود.و اين كهرسول(ص) كفت :لا قشد الرحالالاًالى كلاه مساجد'- 
يعنى مسجد مكنه و مدينه و بي تالمقدس ب دليل آن است كه بوبقاع وانساخا" 
تبر'ك نكنندكه همه برابر است مكر اين سه بقعه؛ اما جنانكه زيارت علما كه 
زئده باشند در اين نيايدء أنهاكه مرده باشند هم دراين نيايد'. يس به 
زيارت كور انا و اوليا و علما شدن بهقصد وسفر كردن بدين سبب روا بود.؟ 





١‏ مختصر» بىقدرء ب ىأرزش. بأر سفر جز بهقصد سه مسححف تبندنك. م در 
اين حكم نيايد. درج ترجمة أحياء»: زيراكه أين خبرها درمسجدها وارد شده است و 
مسجدها يس ازاين سه مسجد_برابراست»ء والا ميان زيار تمشاهد انبيا وعلما واوليا فرقىنيست 
دد اصل فضيلت؛: اكرجه درجات آن تفاودى عظيم دادد بهاعتبار 1 نكه درجات ايشان دد حضرت 
الهى مختلف است. و درجمله زيارت زندكان اولى اززيارت مردكان... (دبمعادات كتاب هفتم» 
فصل اول). 














9 معاملات 





سفر سوم كريختن بود ازجيزىكه مشوش_دين باشد»جون جاه ومال و 
ولايت و شغل دنيا. واين سفر فريضه بود درحق كسى كه رفتن_ راه دين بسر 
وى هيسكر نباشد با مشغلةٌ دنياء كه راه دين بدفراغت توان يافت» و هرجند كه 
آدمى هركز فارع نتواند بود ازضرورت حاجاتٍ خويش وليكن سبكبارتواند- 
بود وقد نجاالمئخنتفون» سبكباران رستهانل» اكرحه بى بأر ندانك. وهر 
كه را حشمت و معرفت بديدآيد غالب”آن بوَدكه وى را ازحق” مشغول. 
. 

سفيان ثوزى مى كويدكه «اين روذكار بد است؛ خامل ' و مجهول را 
بم است تا بهمعروف جه رسدا روذ كار آن اس تكه هر كجا تو را بشناختند اد 
آنجا بكر يزى و بدجابى ديكر شوىكه تو را نشناسند.) و هم وى دا ديدندكه 
انبانى در يشت داشت و هىشد» كفتند: « كجا مى شوى؟» كفت: «يهفلان ديه 
كه طعام ارذائتر مىدهند» آنجا مى شو م.» كفتند: «جنين روا مىدارى؟» كفت: 
«هرجاى كه معيشت فراختر بود آنجا رويدكهآنجا دين بسلامتتر بود و دل 
فارغتر باشد.» و ابراهيم خوراص (ده بدهيج شهر بيش ار جهل رود مقام- 


نكردى. 


سفر جهادم تجارت بود در طلب دثنيا. واين سفر مباح است. واكّر 
نيت آن باشد ا خود را وعيال خود را از روى خلق بىنيانذ دارد» اين سفر 
طاعت باشد؛ واكر زيادت دنيا طلب مى كند براى تفاخر وتجكمل- اين 
سفر در راه شيطان است. وغالب أن بوتدكه اين كس همه عمر دررنج 
سفر باشد؛ كه زبادت كفايت رانهايت يديك نسدت» و آانكاه بهآخرا 
راه" بر وى ببرند يا مال ببّرند يا جايى غريب بميرد و سلطان مال بر كيرد 
و نيكوترينآن بسود”كه وارث بركيرد و در هوى و شهوت خويش خرج كند 
وازوى ياد نياردوتاتواندوصيتوى به جاى نيارد و وام او را نكزارد: وبال 





ل أزء*حق به ديكرى مشفول كند. ؟- ل خاملء: كمنام. و ددر بهترهن حا لت. 











آداب سفر د 





آخرت با وى يماند. و هيج غبن بيش ان اين نباشدكه رنج" همه وى كشد و 
وبال همه وى بترتد و راحت همه ديكرى يمنك. 


سفرينجم سفر تماشا وتفراج باشد. و اين رواباشد جون اند كى باشذ 
وكامكاه. افكا] كر كت در شهرها كرديدن عادت كيرد و وى را هيج غرضى 
نباشد مكر آنكه شهرهاى نو و مردمان نو مى بيند» علمارا درجئين سفر” حلاف 
اسرث: كروهى كنته اند كه ابن رنجانيدن خود باشد بىفايده و اين نشايد.» و 
درست نزديك ما آن است كه اين حرام نباشد كه تماشا نيز غرض أاست» ا كرجه 
خسيس أست» و مباح هر كسى درخور وى باشد و جنين مردم خسيس طبع 
باشند» و اين غرض نيز درخور وى بود. امتا كروهى هستند ار مرقلع- 
دادان كه خوى كرنقتهاندكه از شهرى بهشهرى و از جايى بهجايى مىروند 
بى آنكهمقصود”ديدن بيرىبا شد كه خدمت وى راملازم كير ندء وليكن مقصود 
ايشان تماشا بود كه طاقت مواظبت بر عبادت ندارند واذ باطن” راه 
برايشان كشاده نشده باشد درمقامات تصواف. و بدحكم_كاهلى وبطالت” طاقتٍ 
آن ندارندكه در يك جاى درحكم كسى اذ بيران بنشينند؛ در شهرها مى كردند 
و هرجاى كه سفره] بادائتر بود زيادت مقام مى كنند وجون بر مراد ايشان 
نبود زبان بر خادم دراز مى كنند و وى را مىرنجانند» وجاى ديكر كه سفرم 
اى بهتر نشان دهند آنجا مىشوند؛ و باشدكه زيارتٍ كورى بهبهانه كير ند كه 
«مقصود ما اين است» و نهآن باشد.اين سفر اكرجهحرام نيست بارى مكروه 
است؛ و اين قوم مذموماند اكرجه عاصى و فاسق نيستند؛ و هر كاموكه نان 
صوفيان خورند و سؤالكتند وخويشتن برصورت صوفيان فرا نمايند» فاسق و 
عاصى باشند؛ و آنجه فرا ستانند حرام باشد؛ كه نه هر كه مر قلع در بوشد وبلج 
نما زكند صوفى بود. بلكه صو فىآن بوتدكه وىرا طلبى باشد و روى بدان 
آودده بود يا بدان رسيده بود يا در كوشش أن باشد كه جز بهدضرورتى در 
آن تصرف نكند» ياكسى بوَدكهبهخدمت اين قوم مشغول باشد. نان صوفيان 
اين سه قوم را بيش حلال نبُود. 
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اما انكه مردى مغرور باشد و باطن ‏ وى ازطلب ومجاهدت در آن طلب> 
خالى بود و بدخدمت مشغول نباشد» بدانكه وى مرقئع بوشد صوفى نباشد؛ 
بلكه اكرجيزى بر طر“اران وقفكرده باشند وى را مباح باشد؛ كه خويشتن 
بىضرورت برصورت صوفى نمودن - بى أنكه بدوصفت ايشان باشى # محض 
نفاق و طرنارى باشد. و بترين اين قوم آن بأشدا كه سختكى حند بهدعباردت 
صوفيان يادكر فته باشد وييهوده م ى كويد و مى بنداردكه علم اولين وآخرين 
بر ايشان كشاده شدكهآن سخن مى توانند كفت !وباشدكه شومى آن سخنٍر 
ايشان بهجايى كشدكه بهجشم حقارت در علم و علما نكرند و باشدكه شرع 
نيز ددر جشم ايشان مختص ركردد وكو يندكه داين براى ضعفاستء وكسانى كه 
درآن راه' قوى شدند ايشان دا هيججيز زيان ندارد» ودين ايشان دو قله" 
شد كه بدهيججيز نجاست نبذيرد.» جون دراين درجه رسيدند» كشئن يكى 
اذ ايشان فاضلتر ازكشتن هزاركافر دربلاد هند و روم؛كه" مردمان خودرا نكام 
دارند ازكفتارء اما اين ملعونان مسلمانى را هم به زبان اصل مسلمانى باطل 
كنند. وشيطان دداين رو ذكارهيج دام فروننهاده است مثل اين دام؛ وبسيار كس 
دراين دام افتاد وهلاك شد. 


آداب مسافر 

آداب مسافر در ظاهرء از اول سفر تا آخر 

وآن هسشت ادب است: 
ادب ادل آنكه بيشين؟ مظالم بازدهدء و وديعتها با خداوندانة رساند؛ و هركه 
را نفقه بر وى واجب است بنهدء و زادى حلال بهدستآردء وجندانى بركيرد 
كه با همراهان رفق تواند كرد كه طعام دادن و سخن خوش كفتن و بامكارى 
لق" نيكو كردن در سفر از جملة مكارم اخلاق است”. 





1 رأه صوفيات. 2 دوقله (دو سبو» دوكوزه)» مقداد آب بدحد كر له9ترجمة أاحياء» 
“اكه زيراأكه. ؟- هيشين» فخسست. ه خداو ندان» صاحبات. ؟ك ددر 
(١‏ ترجمة أحياء»: و دد سفر أازخغوش سخنى ونان دهى و اظهار مكارم اخلاق جاره نباشد: كه 
سفر هوشيدههأاى باطن ظاهر كردا قد. 














ادر أ 





ادب ددم [نكه رفيقى شايسته بهدست آردكه در دين ياور او بو آد. رسول(ص) 
نهى كرده است ازتنها سف ر كردن وكفته أاستكة «سدتن جماعتى باشند.» و كفته 
استكه «بايدكه يكى را امير كنند.» كه در سفرها انديشههاى مختلف ا"فتد. 
وهركاركه سر بند ١‏ آن كار با يكى نواد تباه شود؛ و اكر سر و كار عالم با 
دو خداى بودى»سخت تباه بودى. وكسىدا امير كنند كه به خلق” نيكو باشد و 
لشن نيش كرد ره 


ادبسوم آزكه رفيقان حاضر را وداع كند. و دعايى كه رسول (ص) كفته است 
بكويد باهريكى: آسنتو د عالله دينتك واماتتك وخمواتئيم عتمّلك . 
و درسول (ص) جونكسى اذ نزديك وى بهسفر شد ىكفتى: زوتدك الله “ا لتنقوى 
وغتفرذ تبتك و وجتهتك” لتخيئر_ حتينلث” توجتهنت- اين دعا 
سنت مقيم است". و بايد كه جون ودا ع كند همه را بهخداى_تعالى. سبارد. 
يكروز عمرخطتاب (رض) عطا مىداد» مردى ييامد باكودكى. عمر كفت: 
«وسبحان الله! ه ركز كس نديدم كه به كسى مانتّد» جنين كه اين كودك بهتو 
ماند.» مردكفت: «اذ عجايب كار وى ترا خبر كنم يااميرالمؤمنين: بهدسفرى 
رفتم ومادد وى آبستن بود. كفت:” بدين حال فرومى كذارى؟ كفتم: ””سْتوادع' 
الله ما فى بتطلنك “ل بهخداى سبردم آنجه درشكم دارى» بس جون باز آمدم 
مادر وى بمرده بود. يك شب حديث مى كرديم) اتشى ديدم از دور. كفتم: ”اين 
اجيست؟» كفتند: ”اين ازكور زن توست.* و هرشبى همى ديلم. كفتم: ”اين 
زن نمازكن بود و روزهدار» اين جدحال است؟» بشدم وكور بازكردم تا خود' 
حال" جيست ”7 جر اغى ديدم نهاده و اين كودك بازى فى كرة: آوازى شنيدم كه 
مرا كفتند: “اين را بدما سبردى» اك مادرش را نيز بسيرديى بازيا فتيى.؟» 


ادب جهارم آنكه دونماز بكند: يكى نماز استخاره بيش از آنكه به سفر 





١ل‏ سر يلك» سر فح؛ سر رشنة . ]اسه أين دعا آنكسرا هعسث حب أست كه مسافر را بدرقه هى- 
كند. ع نا بدافمكه حال جيست. 
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ييرونآيد؛ وآن نماز و دعا معروف است؛ و ديكر بهوقت بيرون شدن جهار 
ركعت بماد بكند, كه نس مى كويد: «مردى بونزديك رسول (ص) آمد و 
كفت: ”انديشةٌ سفرى دارم و وصيت خود سشتهام» بهدبدر دهم يا بديسر يا به 
برادر؟» دسول (ص) كفت: * هر كس كه بدسفر شد هيج خليفت بقجاى خويش 
بنكدْاشت نز د خداى تعا لى. دوستترازجهار ركعت.؟* كدبكّزارد در آنوقتكه 
باد بسته باشدء در هر ركعتى آنتححمْد يك بار وقل"هوالله؛ أحد يك بار 
برخواندء و جون فارغ شد بكويد: 

أتنهمإنى آكقرب دين اليك فآخلفنى بين فى أهلىو مالى و ولدى» 
فَبى خليفعه فى أهله و ماله؟ و حرز حول داره حتى يرجع السى 
أهله١.‏ 


ب لي" 


2 © عي ساس 


ادب ينجم ركه جون بهدد سراى رسد بكويد: بسمالله و جائله قو كلت على 
الله ولاحولولا قلوة إلا جالله»ربآعوةُ ب كآنآضل آوأضل" أوآز لآو أزِل" آو 
آظلمآو أظلم آواجهل اويجبل على. ' جون برستورنشيند بكويد: سبحان 
الّنَى سَخَرَ ذناهذا وما كنا لَه مُقرفين وإذاإلى رننا لمنقلبون؟. 
و ديكرادبآ نكدجهد كندنا | بتداىسفرروز ينجشنبه بود ل بامداد؛ كدرسول(ص) 
ابتداى سفر روذ بنجشنبه كردى. و ابنعباس كويد: «هر كه سف رخو اهد كرد ويا 
حاجتى خواهد خواست ازكسىء كاه بايد كرد كه رسول (ص) دعا كردهاست: 
للبم بارك لامّتىفى بعورها يوم خخميسها؛ و نيزكفت: آللهم جارك 
ل متتىفى جعورها دوم سبتهاودوم خميسها. ”») بس بامداد شنبه و ينجشنبه 
مبارك است. 


خدايا با اين نمارها به تو نزديكى مىجوهم)» وبهبركت آنا دد اهل و مال و فرر ندا نم 
جا نشين من باش. يس آن نمازها جانشين وى خواهند يود درميات اهل ومهمالش» وبر كرد خا نداش 


تكهبانت ما بازكردد. لال له ص انرا /ح أ. ؟ بلغزم يا بلغرام . 
ع وص 1/992 م خدايا بهسبىييكاء خاستن امتمن درروزشنبه و ينجشنبه بر آنها 


بر كت فر ست 











آداب سفر 0 





ادب ششم آنكه ستور را بار سبك كند» وبريشت ستور بسنتايستد ‏ جون ستور 
استاده بود ودرخواب نشود؛ و جوب بر روى ستور نزندء و بأمدادو 
شبائكاه يك ساعت بياده فرا رود تا باى” سبك كند و ستور' سبكبار شود و دل 
مكارى شاد كند. و بعضى ازسلف كرا كرفتندى بدشرطآنكه فرود نيايند درهيج- 
وقت» يس آأنكّاه فرود آمدندى تاآن صدقه باشد بر ستور. وهر ستور راكه 
بزئند» بىسببى» و بار كران برنهند» در قيامت خصمى كند". ابودردا(دض) را 
ااشترى بمّردءكفت: «اى اشترء زينهارد! ازمن بهخداىكله مكن »كه دانىكه باد 
تو بهطاقت تو برنهادم.» 

و بايد كهآ نجه برستور خواهد نهاد فرامكارى نمايدء و شرط بكند تا 
رضاى وى بهحاصل آيد» و برآن زيادت نكندكه نشايد. ابنالمبارك بر ستور 
نشسته بود السو نامداى بدوى دادكه «اين وان قرا نستد و كفت كه 
«داين با مكارى شرط نكردهام.» ودر سخن فقها نياويخت 'كه «اين مقدار را 
وزاختئ نياشد» ودر حد مسامحت بود.» بلكه اين در سةى ازكمال ودع 


اسن 


اذب هفتم آنكه عايشه (رض) مى كويد كه رسول (ص) هركاو كه سفر كردى 
شانه و آينه و مسواك و سرمهددان و ناخن ييراى بر كرفتى» و صوفيان حتبئل” و 
ددلو”؟ درافزودند ‏ واين عادت نبوده است سلف راء كه ايشان هر كجا 
رسيدندى تيمم كردندى و در استنجا برسنكك اقتصاركردندى و از هرآبكه 
نجاست أن بك سنك طهارت كردندى؛ و ليكن اكرجه عادت نبو ذه است» در 
حق اين قوم نيكوست كه سفر ايشان جنان نباشدكه بفجنين احتياط نبردازند؛ 
و احتياط نيكو سث» امنا سفر سلف بيشتر در غّز”و و جهاد وكارهماى عظيم 
بودى كه بدجنين كارها نيرداختندى. 





بار ستور. ؟ دأدخوأاه شود. سخن فقيهأآن درا بهانه تكردهء بدسخن فقيهات 
متوسل نشد. ع برأى تهيةٌ آب طهارت و ساختن وضوء ددر سفر ريسمان و دلو دا به 
أبزاد سفر أضافه كردقد. 








5 معامالات 





ادب هشتم آنكه جون رسول (ص) از سفر باز امدى وجشم وى برمدينه افتادى 
كنتى: آللبحَاجِعَل دنا بها قرارآ ورزقآ حسنا.' و آنكاه اذ بيش'كسى 
بفرستادى؛ و نهى كردى از آنكه كسى ناتاه ار در خانه در شود و دو كس 
خلاف كردند: هريكى درخانة خويش متكرى ديدند كه بر نجيدئد. و جون 
باز رسيدى اول در مسجد شدى و دو ركعت نما كردى وكفتى: قوباً ق3وبا 
لرجنا أوبآ لا مغادر علينا حوجاً". 

وسثكلتى مؤكشد است رهآورد بردن مر اهل خانه راء و در خبر مى ايد 
كه اكّرجيزى ندادد سنكّى در:و بره افكندلواين مَثلى است تأكيد اين سنكدت 
را. اين است آداب ظاهر سفر. 

اماآداب خواص در باطن استكه سفر نكند تا آنكّاهمكه داندكه زيادتر 
دين وى در سفر است ست؛ و حون در راه؛ دد دذر خود نقصانى بيند با زكردد. 
و نيت تكند كه درهر شهرى كه رود تر بتهاى بزركان زيار ت كند» وشيوخ بطلبد, 
واز هريكى فايدهاى بر كيرد نه براىآنكه بدحديث بركو يدكه «من مشايخ 
را ديدهام» وليكن تا بدان كار كند. و درهيج شهر بيش از ده رود مقام نكند 
مكر بهداشارتٍ شيخى كه مقصود باشد. و اكر بدزيارتر براددى دود سه روذ 
بيش بتايستد اكه حدا مهمانى اين است ‏ مكّر كه وى رنجور خواهد شل 
آنكاه مقام كند. وحون بونزديكر ييرى شود بيش از يك شبائروز مقام نكند» 
حون مقصود بيش از زيارت نباشد. وجون بدسلام شود؛ ددر سراى بكو بد» 
و صبر كند ما وى بيرون آيد. و بدهيج كار ابتدذا نكند تااو"ل" زيارت وىتمامبه- 
جاىآورد. و دربيش وى سخن نكويد نا ببرسد» جون برسيدآن قدر كويدكه 
جواب باشد. و اكر سؤالى خواهدكرد بيشين" دستورى؟ خواهد. و ددآن 
شهر بهدعشرت مشغول نشودكة اخلاص زيارت بشودة. و در راه بوذ كر وتسبيح 
مشغول شود وبذقرآن خواندن در سر". جنانكه كسى نشنود. وجو نكسى با وى 





2 خدايا دد أين شهر براى ما آرامش و روزى دلخواه فرأنه. 
؟ يروردكار خود را يوزشخواهيم وجنان باز مىكرديمكه برماكناهى ثرود. 
“ل هِيشين) نخست. ع دستورى؛ أجازه. هش يرود. 








آداب سفر ا 








حديث كند» جواب وى مون داند ار تسبيح. واكر درحتضر بهدحيزى مشغول 
أست وآن , مسكراست سفر نكند كه آن كفران. نعمت بود. 


باب دوم در بيانآن علم كه مسافران را ,بيش از سفر 
ببا.بد "موخت 
و بر وى واجب بودكه علم رخصتٍ سفر١‏ بياموزد. ا كرجه عزم دارد 
كه رخصت نكند باشدكه بهدضرورت” بدان حاجت بو د. و علم قبله و وقت 
ببا يد آموخت. 
و سفر رأ درطهارت دو رخصت هست: يكى متسُح موزه و ديك رتيمكم. 
ودر نماز فريضه دو: قصر وجمع. ودرسنتت" دو: بر ستوركّزاردن» ودر رفتن 


كزاردن. و در روزه يكى» وآن فطر است؟. اين هفت رخصت است. 


رخصت ادل متسح بر موزه. هر كه بر طهارت تمام موزه دربيوشدآانكاه 
حدث كند» وى را باشد كه برموزه مسح مى كشد نا آ نكا كه ازوقت حدث سه 
شبائروز بكّذرد. و اكر مقيم باشد يكشبانرور؟ بهينج شرط: 


بكى آنكه طهارت تمام كند ا نكّاه موزه دريوشد؛ واكر يك ياى بشو يل 
ودر موز هكندء بيش از آنكه ياى ديكّر بشويد.» نزديك شافعى روا نباشد. يس 
جون ياى ديكر بشويد و در موز ه كند بايدكه ياى اول ار موزه بيرون كند و باذ 
در بوشدة. 


ددم بايدكه موزه جنان بوتدكه بر وى عادت بود اندكى درآن 
برفتن”؛ و اكرجرم ندارد روا نبود؟. 





١ل‏ علم به تسهيلاتىكه درتكا ليف شرعى بدرعايت حال مسافر ييش بينى شدهاست. 
؟ أكرجه تصميم داشتهباشد درمواددىكه تكليف شر عى نيست أزأين تسهيلات استفاده تكند. 


ثماز مستحب (نافله). ع فطرء روزه كشودت. ده قا عنوان طهارت كامل 
أطلاق يذير شود ومسح برهموزه رواكردد. در (ترجمةٌ أحياء»: آنكه موزهقوى باشدكه 
رفتن بدأات ممكن بود. لا ما ئند جوراب صوفيان يا جرهموق (سر موزه» نجه بر بالاى 


عوزه يوشند)_ه«احيا ع6 











3 عاماات 








سوم إنكه تا به كعبٍ درست بودءوا كر درمقا بلهُ محل ”فر ض ١‏ جيزى بيدا 
5 يا سوراخ باشد» نشايد» نزديك شافعى (ره)؛ و نزديك مالك آن است كه 
كرجه در بذه دوه حون برآن بتوان رفت روا بود. و اين قولى قديم است 
شافعى را"؛ بهنزديك ما اين اوليتر است»كه موزه در راه سيار بدارد» ودوءدتن 


5 ص ع اس 
بدهروقتى ممحمن نبو د. 


جهارم آنكه موزه از ياى ييرون نكند كيو مسح كرد؛ وجون بيرول- 
كشد اوليتر آن بودكة طهارت ازسر كيرد واكربرياى شستن اقتصار كند ظاهر" 
آن اسشكه روا باشد. 

بنجم آنكه متسلح بر ساق نكشد» بلكه در مقا بلة قدم كشد و بر يشتر 
ياى اوليتر. و بدي كا نكشت مسح كشد روا بود و به سها نكشت اوليتر. و يك 
بار بيش مسح نكشد. وجون بيس از انكه بيرون شود مسح كاشد يريك شبا نروز 
اقتصار كند. و سنت آن اسستكه هر كاه كه موزه در بياى خواهد كرد بيشين ” 
نكو نسا ركند»كه يكروز رسول (ص) يك باى موره در ياى كردء كلاغى آن 
ديكر باى در ربودء و أز وى بيفتاد؟» مارى از درون وى بيرونآمد. ورسول 
(ص) كنت: «هركه بهدخداى و روز قيامت ايمان دارد» كو موزه درباى مكن 
تأ آنكاه كه بيفشاند.» 


رخصت دوم تيمكم است. و تفصيل_ اين دراصل طهارت بككفتها يم» باز نكوييم 
نا دراز نكردد. 


خضت نوم آنكه هر فريضهكه جهار ركعت است با دو ركعت كند» وليكن 





( كه مذهب مالك نيز هست) بدوده أست. "ل فيشين»)» لأتسمت. ع أز منقاد كلاغ 
بيفتأد. 








آداب سفر 3 16 





بدجهار شرط: 


اهل آنكه در وقت" كنزارة؛ اكرقضا شود درست آن است كه قصر 
نشايد. 


دوم آنكه نينت قص ركند. اكرنيتت تمام كند يا درشك افتدكه نينت 
تمام كرد يا نهء لازم يدكه تمام بكند. 


سوم آركه به كسى اقتدا تنكندكه وى تمام مى كند' . اكر كد وى را 
نيز لازم آيدكه تمام كند؛ بلكه اك ركمان بردكه امام مقيم است و تمام خو اهل 
كرد يا در شك بود وى را تمام كردن لازم آيدء كه مسافران را باز نتوان 
دانست". اما جون داندكه مسافراست» اكردرشك بودكه امام قصر خواهد كرد 
وى را روا بود كه قص ركند جون امام قص ركندء كه نيت بوشيده بواآدء و 


دانستن آن شرط نتوا نكرد. 


جهارم آنكه سفر دراز بود و مباح. و سفر بندةٌ كز يخته» و سفر 
كسىكه بدراهوزدن شود يا بدطلب ا درار حرام شود يا بىدستورى مادر وبدر 
مىشود حرام بود و رخصت” در وى روا نباشد؟ و همجنين كسى كه از 
وامخواه يبكريزد ‏ و داردكه بدهد. و درجمله؛ سفر براى غرضى بود و حون 
آن غرض كه باعث أاوست حرام است») سفر حرام 0 

و سفر دراز آن بودكه شانزده فرسنكئ يوا در كم اداين قصر 
نشا يك. وهر فرسنكّى دوازده هزار كام و اق اول سفرآن بودكه از 
عمارت ” شهر بيروز:. شود اكرجه از خراب و بوستانها بيرون نشده باشد ‏ 
وآخر سفرآن بوذ كة 8 عمارت وطن رسد يا درشهرى ديكر كه عزم اقامت 





الاكه وى نماز را تمام هى كزادد نه شكسته. اس باز شناختن, مسافر از محاور 
ميسر نيست. م“ عمارت» آبادىء: أنجاكهبناهاى شهر برياست. 








4 معامالات 





كند ‏ سه روز يا زيادت» بيرون دوز در شدن و بيرونآمدن١‏ واكر عزم 
نكندء وليكن در بند زاردنكارها بود و نداندكهكى كزارده خواهد شد وهر 
روزى جشم مىدارد تا كزارده شود و زيادت از سه روز تأخير افتد ‏ بريك 
قول» كه بدقياس نزديكتر استء روا بس ود كه قصرمى كند؛ وهمجون مسافراست 
كه بددل” قرار نكرفته است وعزم قرار ندارد. 


رخصت جهارم جمع اسست". و روا باشدكه در سفر دراد مباح نمار_بيشين 
تأخير كند تا با نماز ديكر بوهم بكند. و نماذ ديكر تقديم كندء وبا نمارد بيشين 
بكند. و نماز شام و خفتن همحنين. و جون نياز ديكر ب نماز بيشين آرد: 
نماز ديكّر تقديم نكند ”2 بايد كه اول" نماز بيشين كند؛ آانكاه نماذ ديكر. 

واوليترآن بودكه سنلتها؟ دست بنّدارد نا فضيلت آنفوت نشودء كه 
قايدة سفر بدان برنيا يدف وليكن اكر خواهد» سنتها بر يشت ستور مى كزارد 
يا درميان رفتن” . وترتيب”آن سود كه اول جهار ركعت نماز كه سنكت نماذر 
بيشين است بكزاردء وآنكاه جهاز ركعت سنت _نماز ديكر بكزارد. آنكاه 
بانكك نماز و قامت بكو يد و فريضة نمار بيشين بكزارد» آنكاه قامت كويد" 
واكر تيمم مى كندء تيمم اعادت كند ‏ و فريضة نماز ديكر بكزارد» و ميان 
هردو نمازبيش أ تيمم و قامت" روزكار نكند؟. آنكاهآن دو ركعت سنت»كه 
ازيس فريضة نماذ بيشين استء بس اذ نماز ديكر بكزارد. وجون ظهر تأخير - 
كند تا عصرء همجنين كند. و اكّر عصر بكرد و ييش از فرو شدنآفتاب بدشهر 
رسيد» عصر باز نكندة. وحكم نماز شام و خفتن هم اين است. و بريك قول 
جمع" درسفر كوتاه نيز روابود. 





١‏ سواى روزهأى ودود وخروج. ل در «ترجمة أحياء»: جمم ميان نمازييشين ونماز 
ديكر دد وفتهاى آن وهميان نما شام وخفتن. ؟ نماز عصر را فيش از نماز طهر 
نخو أ ند. - فاو ككر اروك يس أزنمار واجب» مستحب أست. فايدةٌ 
سفر با ثوابى كه بر اثر قرك سنت از أو فوت هىشود برابرى نمى كند. ع5 حين 
ييادهوروى. لال برأى نماز ديكر قامت دكويد. 4 فاصله نيفكند. 

كت نار قروا انبا ور ) ادس يرد عن فصن بنلدوا لد عق اتفاء: 











ذا سار فد 





رخصت ينجم آنكه سنئتت بريشت_ ستودا روا نوف وواجب نب ودكه روى 
بدقبله داردء بلكه راه" بَتدّل قبله است: اكسر بقصد"آن راه بكرداند درميان 
نمازء وآن نه سوى قبله باشد. نمار باطل شود؛ و اكر بدسهو بود.ء يا ستور 
حرونى' كند زيان ندارد. و ركو ع و سجود بداشارت كند و بشت خم مىدهد» 
ودر سجود ّم زياد تكند, و جندان" شرط نيس ت كه درخطر باشد كه بيفتد. 


واكّر درمّر”قّد"! بود ركو ع و سجود تمام كند. 


رخصت ششم آنكه مىرود و نماز سنكت مى كند؟. و در ابتداى تكبير” دوى به 
قبلهكندء» كه بر وىآسان بود» و بر كسى كه راكب باشد دشوار بوّد. و 
ركو ع وسجود بهاشارت مى كند» وبدوقت تشهد مىرود وتحيكتات مىخواند2. 
ونكّاه دارد” تا باى برنجاست ننهد» وبر وى واجب نيس ت كه بهسبب نجاسات 
كه بر راه بود از راه بكردد» و راه بر خويشتن دشواركند. و هركه ازدشمن 
بكّريزد يا درصف قتال بوتديا از سكك يا اذك رك مى كر يزد وى راروا بود 
كه فريضهكند در رفتن يا بر بشت ستور ‏ همجنين كه سنت را كفتيم قضا 


رخصت هفتم روزه كشادن است. و مسافر راكه نيشت روزه كرده باشد» روا 
بوتدكه بكشايد. اكر بس از صبح- از شهر بيرونآيد روا نبودكه بكشايد. 
واكر بكشايد يس بهشهرى رسدء روا نب ودكه در شهر بدروز” نان خورد و 
اكر نكشاده باشد كه بدشهر رسيد روا نب وكدكه يكشا يد. و قصر كردن نماز 
فاضلتر ار تمام كردن» تا ازشيهت و خخحلاف بيرون! يد؛ كه بهنز ديك امام بو حنيفه 
| تمام روا بود اما روزه داشتن فاضلترتا درخطر قضا نيفتدك»مكر كه بر خويشتن 
ترسد وطاقت نداردء انكا هكشادن فاضلتر. 





اس حرونى» سر كشى. ؟ ‏ جندات خم كردت. ؟ ل مهرقد») خوابكاه؛ در اينحا فقت 
معنى كجاوه هيا تخت روان است. ع ورحال دفتن (يياده) كزاردن سنت دواست. 
ه درحال دفتن سلام نما زدهد. ع؟ تكاه داردء دق تكند» مواظب باشد. 











إزفة: معامالات 





وازاين هفت رخصت,ء سه در سفر دراز روا بوّد: قصر وفطر ومسح 
بر موزه سه شبانروز؛ و سه در سفر كوتاه روا بود: سنت كردن بر يشت 
ستور و در رفتن"2 و جمعه دست بداشتن"'» و تيمكم كردن بى قضاى نمار. 
اما در جمع كردن ميان دو نماز" خلاف استء وظاهر آن اس تكه درسفر _كوتاه 
نشايد. 

اين علمها ببايدآموختن مسافران را بيش از سفرء جون در سفر كسى 
نخواهد بودكه از وى بياموزد؟ بدوقت حاجت. و علم دلايل قبله و دليل 
وقت نمازهانيز ببايد آموخت جونراه بر ديهها نباشد كه محراب بوشيده بماند؟. 
اين مقدار بشناسدكهآفتاب” بدوقت نماز بيشين كجا باشد جون روى بدقبله 
كنى» و بدوقت فرود شدن و ب رآمدنكجا بود وجكونه بود؛ و قطب جون 
افتد؛ و اكر در راه "كوهى باشدء بداندكه بر دست راست قبله است يا بسر 
دست جب؛ اذاين مقدار جاره نبود. 





ل وياده رفتن. لال قرك تمان ججمعة. ل كه مشافر أر وى بياهموزد. 
ع كه درنتيجه محراب يوشيده بماند وقبله معلوم نشود. 





اصل هشتم.- آذداب سماع و وجد 


و حكم ستماع در دو باب ياد كنيم: 


باب اول دد اباحت سماع و بيان1 نجه از او حرام است» 
و نجه حلال 

بدانكه ايزدتعا لىرا سرئى است در دل آدمىء كه آن در وى همجنئان 
بوشيده اسثتكه اتش در آهن. وحنا نكه بهدزخمر يك براهن آن سبر" آاتش 
آشكارا كردد و يهصحرا افتد', همجئين سماع خوش و آواز موزون آن دوه 
دل را بجنباند» و در وى جيزى بيدا آوردء بى آنكه آدمى را اندر آن اختيادى 
باشد. 

و سبب آن” منا سبتى اسثكه كوهر آدى را با عاتم علوى ‏ كه آنرا 
عالم ارواح كويند ‏ هست. و عالم علوى عالم حمسن و جمال استء واصل 
حسن وجمال تناسسب استء و هرجه يناسنت است نمودكارى است ارجمال 
آن عاتم. جهء هرجمال وحسن وتناسبكه در اين عام محسوس است» همه ٠‏ 


ل بدصحرا افتادن» آفتابى وآشكادا شدن. 
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ثمرة سن و جمال وتناسب آن عا م اس 

بس آواز خوش_موزون_متناسب هم شبهتى' دارد ازعجايب آنعا لم" 
بدان سبب اكه آكاهى در دل بيدا آورد؛ و حر كتى و شوقى يديد آوردكه باشد 
كه أدمى خود نداند كه آن جيست. و اين در دلسى بودكهآن ساده بود و 
از عشمّى و شوقى كه راه بدان بد خالى بود. اما جون خالى نبود و به 
جيزى مشغول باشدء آنجه بدان مشغول بود درحر كت آيد وجون1آتشى كه دم 
در وى دهند افروختهتركّردد. 

و هركه را بر دل" غالب”آتش دوستى_ حق_تعالى- بودء سماع' وى 
را مهم باشد» كهآنآتش" تيزتر بُود. و هركه رادر دل" دوستى باطل بود. 
سماع زهر قاتل وى بدو بر وى حرام بود. 

علما را خلاف است در سماعكه حلال است يا حرام. و هركه حرام 
بكرده استء اذ اهل ظاهر بوده است» كه وى را خود صورت نبسته است؟ 
كه دوستىر حق-تعا لى- بهحقيقت" در دل آدمى فروآيد. جه» وى جنين كويد 
كه آدمى جنس خويش را دوست تواند داشت؟ اما آن راكه نه از جنس_ وى 
بود ونه هيج مانند وى بود وى دا دوست جون تواند داشت؟ يس نزديك 
وى» در دل" جز عشق_ مخلوق صورت نبندد؛ و اكر عشق خالق صورت بندد 
بر خيال تشبيهى باطل باشد. بس بدين سب بكو يدكه سماع يا باذى بود يا 
ازعشق مخلوقى بوتدء و اين هردو در دين مذموم است. 

وجون وى را برسندكه «معنى_دوستى_خداى تعا لىكه برخلق واجب 
است جيست؟) كو يد: «فرمائبردارى وطاععت داشتن.» واين خطايىاست بزركك 
كداين قوم را افتاده است. وما در كتاب محبت ار دكن منجيات اين را بيدا 
كنيو.ة 


اما اينجا مى كو ييم كه حكم سماع اذ دل بايد كرفت؟؛ كه سماع هيج 





١‏ شبهتء مشأ بهت. ١‏ تصوير عجايبآن عالم دا يديد مىآودد. ؟ آأتش 
دوستى «دق. ست اين تصور براى أوحاصل نشده أست. 0ب أشكار كنيم؛روشن 
سازيم. “ِل روا بودن يانبوددسماع را از روى آأنجه دردل است بايد تعيينكرد. 
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تعيو وو دل تأوزد كه ناش بلكهآن راكه در دل ياشد فرا جنباند. هر كه را در 
دل جيزى است حق ‏ كه آن در شرع" محبوب است و قوت آن مطلوب است 
و وىآن دا طالب است ‏ جون سماعآن را زيادت بكند» وى را ثواب باشد. 
وهركه را در دل باطل است ‏ كهآن در شريعت” مذموم است ‏ وى دا بر 
سماع عقاب بود. وهركهرا دل از هر دو خالى است ليكن برسبيل بارزى 
بقنوة وبدحكم طبع بدان لذات يابدء سماع وى را مباح است. 


بس سماع بر سه قسم باشد: 


قسم اول آنكه بهغفلت شنود و بر طريق باذى» و اين كار اهل غفلت 
بود. و دنيا همه لهو و بازى است و اين نيز ازآن بُود. و روا نباشدكه 
سماع” حرام بود بدان سبب كهخوش استءكهخوشيها حرامنيست. وآنجه اذ 
خوشيها حرام است» نهدازآن حرام استكه خوش استء. بلكه ازآن حرام 
است كه در وى ضررى باشد و فسادى. جه آواز مرغان خوش است و حرام 
نيست» و سبزه وآب_ روان و نظاره درشكوفة كل خوش است و حرام نيست. 
بس آواذ خوش درحق كوش» همحون سبزه وآب روان و شكوفه است در حق 
جشم. وهمجون بوى مشك است درحق بينى» و همجون طعم خوش است در 
حق” ذوقء و همجون حكمتهاى نيكو درحى عقل. و هر يكى را ازاين حواس 
بونوعى للات استء جرا بايد كه حرام باشد؟ 

و دليل” برآنكه طيبت و بازى و نظارةً در آن حرام نيست آن استكه 
عايشه (رض) دوايت مى كندكه « روز عيد” زنكيان در مسجد بازى مى كردندء 
رسول (ص) مرا كفت: “خواهى كه بيك 5 كفتم : “خواهم.* بر در بايستاد و 
دست فرا بيش داشت تا من زنخدان بر دست وى نهادم» وجندان نظاره كردم 
كه جندبار يكف تكه “بس نباشد؟* و من كفتم: دنيه. “م 

وابين خبر در صحيح١‏ استء و اذ اين خبر ينج رخصت معلوم 





١ل‏ مقصود صحيح بخارى (يكى |ازصحاح سته؛ ششكتاب حديث معتبر درنزد اهل سنت) أست. 














يكى آنكه بازى ولهوو نظارة در وىوكه كاوكاه بأشد حرام نيست» 
ودر باذى زنكيان رقص و سرود بود. 


دوم آنكه در مسجد مى كردنل. 


سوم آنكه در حبر است كه رسول (ص) ددآن وقتكه عايشه را آنجا 
برد كفت: ودو تكم يا بتنىار"فدة» ‏ يعنى بهبازى مشغول باشيد. و 
اين فرمان باشد. بس بدا نجه حرام نوة حون فرمايد؟ 


جهارم آنكه ابتداكرد عايشه راكه «خواهى كه ببينى؟) و ايسن تقاضا 
باشد. و نه جنان باشدكه اكرروى' نظاره كردى» ووى" خاموش بودى: روا 
بودى كه كسى كَنتى كه )2 نخواست كه وى را برنجاندك» كه آن ار إل خو يبى 
بأشد.» 


ينجم آنكه خود باعايشه (رض) بايستاد» ساعتى دراز ‏ با آنكه نظاره 
و بازى كار وى نباشد. و بدين معلوم شد كه براى نان وكودكان موافقت كردن 
در جنين كارها تنا دل ايشان خو ش كردي ازخلق نيكو بود؛ و اين فاضاتر 
باشد اذخويشتن فراهم كرفتن ' وبارسابى و قر'ايى نمودن. 

وهم در صحيح است كه عايشه (رض) روايت مى كند كه «من كودك 
بودم؛ لعلبتت؟ بياراستمى ‏ جنانكه عادت دختران باشد ‏ وجندكودك ديكر 
نيز بهنزديك من بيامدندى.جونرسول(ص) در آمدىء آندختران باز يس شدندئو 
بكر يختندى. رسول (ص) ايشان را بهنزديك من فرستادى. يسك روز دختر كى 





ل عأ يشه. رسول(ص). ل دوى قرش نمودك» تبرى جستن» خوددا بركنار 
كر فتن ع لعبت» عروسك. 
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راكفت: ”اين لعيتها حيست؟؟ كفت: ”اين دختران من .اند.» كفت: "اين جيست 
برميان 7 بستداى؟؟ كفت: *اين اسب ايشان است.» كفت: 'اين حيست 
براين اسب؟؟ كفت: ”ير وبال اسب است.* رسول (ص) كفت: ”اسب را بال 
وير ازكجا بوود؟») كفت: (نشنيدى كه سليمان را اسبى بود با يال و ير؟» 
رسول (ص) بخنديد تاهمه دندانهاى وى بيدا آمد.» 

واين اذ براىآن روايت مى كنم تامعلوم شود كه قر ايى كردن و روى 
ترش داشتن و خويشتن را ارجنين كارها فراهم كرفي" ار دين نسيت» خاصه با 
كودك و با كسى كه كارى كندكه اهل آن باشد و از وى زشت نبود. واين 
خبر دليل آن نيس تكه صور تكردن' روا بود كه لعبّت كودكان ازجوب 
و خرقه بودكه صورت تمام ندارد» كه در خبر است كه بال اسب از خرقه 
بود. 

وهم عايشه روايت مى كند كه«دو كنيزك نزديك من دف مىزدند وسرود 
مى كفتند» روز عيد. رسول (ص) در آمد و بر جامه' بخفتء و روى اذ دير 
جانب كرد. ابوبكر(رض) درآمدء و ايشان را زج ر كرد" و كفت: ”در خانة 
رسول (ص) و مزمار_شيطان!» رسولكفت: ”يا ابابكرء دست ان ايشان بدارء 


كه روز عيد است.*» يس داف زدن و سرود كفتن ازاين خبر معلوم شد كدمبااح 


است. و شك نيس تكه بهككقوش رسول (ص) رسيده باشدء و منع كردن وى 
ابوبكر را اذآزكارء دليل صريح است بر آنكه مباح است. 


قسم دوم آنكه دد دل صفتى مذلموم بسود؛ جنا نكه كسى را در دل" 
دوستى ذنى يا كود كى بود كه سما ع كند در حضور وى؟ نا لذ'ت” زيادت 
شودء يا در غيبت وى بر اميد وصال" تا شوق" زيادت شود؛ يا سرودى شنود 
كه در وى حديث زلف و خال وجمال باشد و ددر انديشة خويش» بر وى فرو- 
أوردثف اين حرام است. و بيشتر جوانان ازاين جمله باشند و براىآنكه اين 





ل ساختن صورقى شبيها! نسان يأجا ندار. ؟ ل جامهء رختخواب. ماحد لجر كردك: 
بأزداشتن. تت درحضورآن زن يا آن كودك. 0- آن حديث زلف وخال وجمال 
را برآن زن ياكودك تطبيق دهد. 








7/4 معاملات 





آتش عشق باطل دا كرمتر كند ‏ واينآ نش" فروكشتن واجب استء افروختن 
روا جون باشد؟ اما اكر اين عشق" وى را بازن خويش بود يا باكنيزك 
خويشء از جملةٌ تمنتع دنيا بود و مباح بوه؛ نا آنكامكه طلاق دهد يا 
بفروشد» آنكاه حرام شود. ظ 


قسم سوم آركه در دل وى صفتى محمود باشد كه سماع آن راقو'ت 
دهد. و اين جهارنوع بود: 


نوع اول سرود واشعار حاجيان بود دد صف تر باديه و ععبه» كهداتشر 
شوق خخانة خداى را دردل بجنبائد. وازاين سماع مزد بود كسىراكه روا 
بود كه بدوحج شود. اماكسى راكة مادر ويدر دارد و دستورى ندهند» يا به 
سبب ديكّر وى راحج نشايد كردء روا نبوكآدكه اين سما ع كند واين آرزو 
در دل خويش قوى كرداند؛ مكر كه داندكه اكرجه شوق وى قوى خواهد 
شد وى قادر بود برانكه بتشتود و بايستد. و بدين نزديك بود سرود 
غاديان وسماع ايشان» كه خلق را بدغزا وجِنكك كردن بادشمنان خداىبتعا لى- 
آرزومندكندء و اين را نيز مزد باشد. همجنين اشعارىكه عادت استكه در 
مصاف بكو يند نا مرد" دلير شود وجنك ككند» و دليرى دا زياددتكند, در وى 
يزمزد بسُود شنيدن جون'جتك باكافران بود؛ امنا اكر بااهل حو باشدء اين 
حرام بتود. 


نوع دوم سرود نوحه باشد.ء كه كريستن آورد واندوه را در دل 
زياد تكند. و اندر اين نيز مزد بود حون نوحهكّرى بر تقصيرهاى خودكند 
در مسلمانى و بركناهان بسياركه بر وى رفته استء و بدانجه وى را فوت 
شده است ازدرجات بررك و ازخشنودىر حقتعا لى؛؟ جنانكه نوحة داود(ع) 





١‏ وقتى كه. 
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بود كه وى جندانى نوحهكردىكه جنازهها ازييش وى بركرفتندى١.‏ و وى را 
درآنالحان بودى وآواز خوش. اما اكر اندوهى حرام باشد در دل» نوحه 
حرام بواد. جنانكه وى راكسى بمرده باشد» كه خداى_تعالى- مى كو يد: 
لكلا قَأسوا على ما فاقكم", بر كذشته اندوه مخوريد. جون كسى قضاى 
خداى داتعا لى كاره باشد و بدان اندوهكين باشد ونوحهكند تاآن اندوه 
زيادت شود اين حرام بود. و بدين سبب اس تكه مزد نوحدكر حرام باشدء 
و وى عاصى بود وهركهآن فرا شئنود هم عاصى بود. 
نوع سوم آنكه در دل" شادى بود. وخواهدكهآن زيادت كند به 
سماع. واين نيز مباح باشد جون شادى بهجيزى بَوَدكه روا توتدكه بدان 
شاد باشند؛ حنانكه ددر عروسى و وليمه و عقيقه و وقت آمدن فرزند و وقتٍ 
ختنه كردن و بازرسيدن از سفر جنانكه رسول(ص) جون بدمدينه برسيد» بيشباز 
شدند؛ و دف مىزدند و شادى مى كردند و شعر مى كفتند: 

طلعالبدر علينا من كنا تالوداع 

وجبالشكر علينا ما دعا لله داع" 

همجنين بدايتام عيد شاد ى كردن روا بود وسماع بدينسبب. وهمجنين 
جون دوستان بدهم بنشينند ‏ بهموافقت ‏ و طعام خورند و خواهند كه وقت” 
ب يكديكر خوش دارند. سما ع كردن و شادى نمودن بدموافقتٍ يكديكر روا 
باشد. ظ 
نوع جهارم و اصل اين اسثت ‏ آنكهكسى را دوستىر حق_تعالى-- 
بر دل" غالب شلده باشد وبهحد” عشق رسيده؛ سماع وى درا مهم بود؛ وباشد 
كه اثر آن از بسيارى خيرات رسمى بيش بود؛ و هرجه دوستى حق بدان 


١‏ ددر 8ترجمه أحياء»: براى آن نوحةٌ داود (ع) ستوده بود» جه با غم بود دايم وكريهء 
ويوسته برخطا و زلت خود نوحه هىكرد و بهنفس خود با اندوه وكريه مىبود وديكران را 
دد اندوه وكريه مىآورد تا بهدحدىكه جنازهها از مجالس نوحة او بر هىداشتند. 

؟" قرآنء لإن/؟؟. ماه تمام(ييغامبر) ازكردنة «وداع» برما آشكارشد/ تا خداكويى 
باشد سياس أين برها واج بآأهد. 
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زيادت شود» مزد آن سكن بو در و سما ع صوفيان در اصل كه بوده استء از 
اين مبب بوده است؛ اكرجه اكنون برهم آميخته شده أست بهسبب كروهى كه 
بدوصورتر ايشان شدواند بدظاهرهء و مفل ساند از معانى ايشان در باطن. و 
سماع در افروختن_ اين آتش١‏ اثرى عظيم دارد. و كس باشد از ايشان كه 
ددميان سماع وى را مكاشفت بديدآيدء و با وى لطفها رودكه بيرون سماع 
نيا فيك" . 

وآن احوال لطيفكهاز عالم غيب با ايشان ببوستن كيرد ب«سبب 
سماع» آن دا وجد كو يند. و باشد كه دل ايشان در سماع جنان ياك و صافى 
كرددكه نقرهرا كه درآتش نهى؛ وآن سما ع آتش در دل افكند و همه كدورتها 
از وى ببرتدء و باشدكه بهبسيارى رياضت”آن حاصل نتوانكردكه بدسماع 
حاصل شود. و سماع آن سر" مناسبت راكه رو حآدمى راهست با عاكمم 
ارواح» فراجنباند تا بوتدكه وى را بهكليتت اذ اين عالم بستاند» تا از هر 
جه درايزعا لمهست و رود بيخب ركرداند. وباشدكه قو'ت اعضاى وى نيزساقط- 
شود وبيفتد وار هوش بشود. 

وآنجه از اين احوال" درست باشد و بسر اصل بوّد: درجةآن بزرك 
بود و كسى راكه بدان ايمان اد وحاضر باشدء از بركات آن نيز محروم- 
نمانك. وليكن غلط اندر اين بسيار باشد و يندارهاى خطا بسيار افتد؛ و نشان 
حق و باطل آنء بيران بخته و راه رفته دانند؛ ومريد را مسلكم نباشد كه از 
سر خويش سما عكند بدانكه تقاضاى آن در وى بديدآيد. 

خواجه على حلاج يكى بود از مريدان خواجه بوالقاسم كركانى ‏ 
دستورى خواست در سماع. كفت: «سه روز شيج جيز مخور» بس اذآن بكوى 
تا طعامى خوش بسازند؛ اكر ميلت بهسماع بيش باشد و سماع اختيادكنى بر 
طعام"» آنكاه اين تقاضاى ستماع بحق باشد, و تو را مسلكم بود.» اما 
مريدىكه وى را هنوز احوال دل بيدا نيامده باشد و راه جز فرا معاملت 





ود اتش دوست عحق: ؟ كه درخارج ازسماعآن لطفها نرود. ؟ ‏ سماع را برطعام 
فر جيح دهى. 











آداب سماع و وجد لمع 





نداند, يا بيدا آمده باشد وليكن شهوت هنوز ازوى كسسته نشده باشدء 
واجب وك بر ييركه وى را از سماع منع كندء كه زيان وى از سود بيش 


ل اس 


بود. 

و بدانكه هركه سماع را و وجد را و احوال صوفيان را انكاركند؛ اذ 
مختصرى ١‏ خويش انكا ركند و معذور بود اندر آن ١‏ نكار؛ كه جيزى كه وى 
را نباشد» بدان ايمان دشوار توان داشت. و اين همجنان بودكه مخنكث؛ كه 
وى را يباور نب وتدكه در صحبت" لذتى هست؛كه" أن لذ'ت بهقوآت_ شهوت 
در توان يافت» جون وى را شهوت نيافريدهاند جكونه داند؟ 

واكر نابينا لذت نظاره در سبزه وآب_روان انكار كند» جه عجب؟ كه 
وى دا جشم ندادهاند» وآن لذ"ت بهجشم در توان يافت. و اككر كودك لذ'اتر 
رياست و سلطنت و فرمان دادن و مملكت داشتن انكا ركند» جه عجب؟ كه وى؛ 
راه فرا بازى داند» درمملكت داشتن جه راه بتراد؟ 

و بدانكه خلق در انكار احوالر صوفيان ‏ آنكه دانشمند اسثت و انكه 
عامى ؟ همجو نكودكاناند» كه جيزى راكه هنوز بدان نرسيدهاند منكرند. و 
آنكس كه اندك مايه زير كى دارد اقرار دهد و كويدكه «مرا اين حال نيست» 
وليكن مىدانم كه ايشان را اين هست.» بارىء بدان ايمانآرد و روا دارد. اما 
آانكه هرجه وى رأ و35 محال داند كه ديكرى را بود بدوغايت حماقت 
باشدء و اذآن قوم بُودكه حق_تعالى مىكويد: و إذلم يبتدوا به 


فَسَِقو ذُونْ هذا افك فديم*. 





فصل 
بدا نكه آنجا كه سماع' مباح كفتيم بوينئج سبب حرام شودء بايدكه از 
آن حدر كند: 
1( أز مختصرىء» بهعلت حقارت وكم قدرى. ال صحبت» همخوابكى. 
ل ذيرأكه. ع دانشمند وعامى خلق. ه.(قرآنكريم» 2))١١/+9‏ و جون رأه 


نمىيا بند بهآنء» مىكويند. ايناست دروغىكهن. 











اليك معاملات 





سبب اول آنكه از زنى شنودء يا از كود كى كه درمحل” شهوت باشدء 
كهاين حرام بود. جه اك ركسى را دل بهكار حق مستغرق باشد» جونشهوت ددر 
اصل_آفرينش هست و صورت نيكو اندر جشمآيد» شيطان بهمعاونت آنبرخيزد 
و سماع بهوحكم شهوت بوذ 

و سساع ازكودكى كه در محل" فتنه نباشد مباح است. و اذ زنى كه 
زشت بود مباح نيست» جون وى دا مىبينك؛ كه نظر در ذنان» بدهرصفت كه 
باشد؛ حرام است. 

اما اك رآواز بشنود از يس يرده: اكّر بيم فتنه بود حرام بود واكّر 
نه مباح بَود. بهدليل آنكه دو كنيزك در خانة عايشه (رض) سرود مى كفتند و 
بىشك رسول (ص) آواز ايشان مى شنيد. بس أواز زنان عورت نيست جون 
رو ىكودكان١؛‏ و ليكن نكسريسئن دركودكان به شهوت ‏ جابى كه بيم فتنه 
باشد ‏ حرام استء و آواز زنان همجنين باشد. و اين بهاحوال بكردد": كس 
باشدكه بر خويشتن ايمن بودء وكس باشدكه ترسد. 

واين همجنان باشدكه حلال خويش را بوسه دادن درماه رمضان مباح 
بود كين راكهاز شهوت خويش ايمن بود و حرام بودكسى راكه 
ترسدكه شهوت" وى را در مباشرت افكند» يا ازانزال بترسد به مجراد_ 


بو سه دادن. 


سبب دوم آنكهبا سرود" رباب وحنكك و بربط وجيزى ازرود"ها باشد, يا 
ناى عراقى باشد. كه از رودها نهى آمده استء نه بوسبب آنكه خوش برقت 
كه اك ركسى ناخوش و ناموزون بر زندء هم حرام بود ليكن به سبب 
آنكه اين عادت شرابخواركان است و هرجه بديشان مخصوص باشد حرام 
كردهاند به تبعت شراب» و بدانكه شراب با ياد دهد؟ و آرزوى آن 
بجنيا ند. 





1 همجنا تكهروىكودكان عورت نيست. به مقتضاى حال هر كس» ديك ركون شود. 
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اما طبل و شاهين و دف اكّرجه در وى جلاجل بود حرام نيست» 
كه اندر اين خبرى نيامده است. و اين جون رودها نيست» كه اين نه شعار 





شرابخواركان است» يس بر آن قياس نتوا نكرد. بلكه دف خود زدهاند دربيش 
رسول (ص) وفرموده است زدن در عروسى'؛ وبدانكه جلاجل درافزايند حرام 
نشود. و طبل حاجيان و غازيان را خحود رسم است زدن. اما طبل مخنتثان 
حرام بود كه آن شعاد ايشان است. وآن؛ طبلى درار بود ميان باريك و 
دوسر بهن. 

اما شاهين اكر بهسر فرو بود واكر بهبر فرد بود حرام نيستءكه 
شبانان را عادت بوده استكه مىزدهاند. و شافعى (دض) م ىكويد: دليل بر 
آنكه شاهين حلال است آن اس تكه آواز شاهين بهوكوش رسول (ص) آمدء 
انككشت ددكوش كرد» و ابن عمر را كفت: «كوش دار» جون دست بدارد مرا 
خبر ده.» يس ابنعمر دا رخصت دادن تاكقوش دادد دليل آن اس تكه مباح 
است. اما انكشت دركوش كردن رسول (ص) دليلآن استكه وى را درآن 
وقت حالتى بوده باشد شريف و بزركوارءكه دانسته باشدكدآن آواز وى را 
مشغول بكند؛ كه سماع اثرى دارد در جنبانيدن " شوق حقتعا لويد تنا 
نزديكتر رساندكسى راكه در عين آذكار نباشدء و اين بزدكك بود بهاضافتٍ 
| ضعفا كه ايشان را خحود اين حال نبود؛ اما كسى كه درعين كار باشد» بود 
كه سماع وى دا شاغل بووكل و دد حى وى نقصان بود. يس نا كردن 
سماع دليل حرامى نكند» كه بسيار مباح باشد كه دست بدارند» اما دستورى 
دادن" دليل مباحى كند قطعاًء كه آن را هيج وجه ديكر نباشد. 


سبب سوم آنكه اندر سرود" فحش باشد يا هجوء يا طعن باشد در اهل 
دين جون شعر_روافض كه در حق صحا به كو يندء يا صفتى باشد اذآن ذنانر 
معروفء كه زنان را صفت كردن بيش مردان روا نباشد. كه اين همه شعرها 





١2ل‏ دستور دأده أست درعروسى بز نند. درنسخة لنينكراد إشنبا نيدن» ضبط شده أست 
كه ظاهراً لغتى (صورتديكرى)است درهجنبا نيدن». ؟ سماع وى درا أزحق بهجيزى ديكر 
مشغول كند. 














444 معاملات 





كفتن و شنيدن حرام باشد. اما شعرى كه در وى صمت زلف و خال و جمال 
بود و حديث وصال و فراق وآنجه عادت عشتاق استء كفتن و شنيدنآن 
حرام نيست. حرام بدان كردد كه كسى در انديشة خويش آن بر ذئىكه وى را 
دوست دارد, يا بر كود كى فروداوردا', آنكاه انديشة وى حرام بأشد. اما كو 
بر ذن وكنيزك خويش سما عكند» حرام نبود. 
اما صو فيان وكسانىكه ايشان بهدوستى حق. تعا لى. مستغرق باشند و 
سماع ب رآ نكئند» اين بيتها ايشان را زيان نداردءكه ايشان از هريكى معنيى فهم 
كنند كه در حور _ حال ايشان باشد: و باشدكه از زلف ظلمت كفر فهم كنند 
وازنور روى نور ايمان فهم كنند» و باشدكه از زلف" سلسلةٌ ١‏ شكال حضرت 
الهينت فهم كنند» جنائكه شاعر كو يد: 
كفتم بشمارم سر يك حلقة زلفت 
نا بو كه بهتفصيل" سر جمله برآرم 
خنديد بهمن برء سر زلفينك مشكين 
يك بيج ببيججي بييجيد و غلط كرد شمارم 
كه ازاين زلف" سلسلة اشكال" فهم كنند» كه كسى كه خو اهد كه بوتصر"ف عقل 
بدوى يا سر يك موى از عجايب حضرت الوهيت بشناسد» يك بيج كه در وى 
افتد همه شمارهها غلط شودء وهمه عقلها مدهوش كردد. وحون حديث شراب 
و مستى بود در شعر نه آن ظاهر فهم كنند؛ مثلا" جو نكو يند: 
كر متى دو هزار رطل بر ييمايبى 
تا خود نخودرى نباشدت شيدايى 
از اين آن فهمكنندكه كار دين بوحديث و علم راست نيايد» بهذوق راس تآيد. 
اكر بسيارى حديث محبت وعشق و زهد و تو كثل و ديك رمعانى بكويى واندر 
اين معانى كتابها تصنيف كنى وكاغذ بسيار سيا هكنى» هيج سودت نكند تا بدان 
صفت نكردى. و آنجداز بيتهاى خرابات كو يند» هم فهم ديك ر كنند. مثلاجو ن كو يند: 





ل تطبيق دهد (أمروزهكسافى دراين معنى (ييادهكند» بهكار مى بر ند كه ورست نيست). 














آداب سماع و وجد حم 





هركو به خرابات نشد ببدينست 
زيرا كه خرابات اصول دينست 
ايشان ازاين خرابات" خرابى صفاتر بشر يت فهم كنندكه اصول دين آن است 
كه اين صفات كه أ بادان است خراب شود. تاآانكه اييداست ددكوهر_آدمى؛ 
بيدا آيد وآبادان شود. 

و شرح فهم ايشان دراز بود؛ كه هر كسى را در خور نظر خود فهمى 
ديكر باشد؛ وليكن سبب كفتن اينآن اسستكه كروهى اذ ابلهان و كروهى از 
مبتدعان بديشان تشنيع همى زنند كه «ايشان حديث صّتم و زلف و خال و 
مستى وخرابات مىكويند و مىشنوند» و اين حرام باشد» و مى بندارندكه اين 
خود حجتتى عظيم است كة بكفتند» و طعنى متشككر استكه بكردند؛ كه از 
حال ايشان خبر ندارند. بلكه سماع ايشان خود باشدكه بر معنى بيت نباشدء 
كه بر مجراد آواز باشدء كه بر آواز شاهين” خود' سماع افتد» اكرجه هيج 
معنى ندارد. و اذاين بودكهكسانىكه تازى ندائنئد» ايشان را بر ييتهاى تازذى 
سماع افتد» و ابلهان مىخندند كه «وى خود تازى نداندءاين سماع برجه 
مى كند؟» و اين ابلهان اين مقدار ندانندكه اشتر نيز تازى نداند» وباشدكه به 
سبب الحان و سراييدن عرببرماندكّى اجندان بدود بدقوتت سماع ونشاط” با 
باد كران» كه حون بهمنزل رسد و سماع فر وكذارند درحال بيفتد و هلاك شود. 
بايدكه اين ابلهان با اشتر جنكك و مناظره كنندىكه «تو" تازى ندانى» اين جه 
نشاط است كه در تو بيدا مى آيد؟» 

وباشد نيزكه اذآن بيت تازى جيزى فهم كندكه نهمعنى آن بود» وليكن 
جنانكه ايشان را خيال افتد. كه نهمقصود ايشان تفسير شعر است. يكى مى كفت: 
«ما زارذى فىالنوم الا خا لكي ؟.» صوفيى حال كرد؛ كفتند: داين حال 
جراكردى» كه خود ندانى كه وى جه مى كو يد؟) كفت: وجرا ندانم! مى كو يد: 
“ما زاريم.» راست مىكويدء همه زاريم و فرو ماندهايم و در خطريم.» 





يرما ندكى»: باخستكى. ؟ل تسخه بدل: ته. ؟- درخواب جزخيال شماعمدميم 


تيسس 

















أ معاملات 





بسسماع ايشان. باشدكه جنين بود. و هر كه را كارى بردل مستو لى- 
شد و غلبه كرفت» هرجه بشنود همه آن شنود و هرجه ببيند همه آن بيند. و كسى 
كدآنش عشق ‏ در حى يا در باطل ‏ نديده باشد» اين وى را معلوم 
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لسسو 2. 


سبب جهارم آنكة شنو نده جوان باشد و شهوت بر وى غالب بود. 
و دوستى_خداى”" خود" نشناسدكه جه باشد. غالب آن بودكه جون حديثر 
رلف و خال و صودت نيكو شنود» شيطان ياى بهكردن وى در آورد و شهوت 
را در وى بجنباند و عشق نيكويان' در دل وىآراسته كرداند. وآن احوال ‏ 
عاشقانكه مىشنود؛ وى دا فيز خوش آيد وآرزوكند و در طلب آن ايستد تا 
وى نيز بدطريق عشق برخيزد. 

و سيارند زنان و مردان كه جامةً صوفيان دارند و بدين كار مشغول 
شدواند» وانكاه هم بدعبارت و شيوةٌ طامات اين را عذرها نهند و كوييك: 
«فلان را سودا و شورى بيدا آمده است و خاشا كى در راه وى افتاده است.» 
و كو يئك: «عشق” دام حق اسست» وى را در دام كشيدهاند.» و كو يند: «دل وى 
نكأه داشتن وجه د كردن تا وى معشوق خويش را ببيند خيرى بزرك است.» 
قتو“ادكى را ظريفى و نيكوخويى نام كنئد» و فسق و لواطت را شور و سودا 
نام كنند و باشدكه عذر خويش را" كويند: «فلان يبر ما دا بهفلا نكودك نظرى 
بود» و اين هميشه در داه بزركان مىافتاده است؛ و اين نه لواطت استء كه 
شاهد بازى است.» و باشدكهكويند: «عين روح بازى باشد.» و اذاين جنس 
تثْر”هات بههم باز نهند تا فضيحتى خويش بدجنين بيهودهها ببوشند. و هركه 
اعتقاد ندارد كهاين حرام است و فسق است» | باحتى است و خون وى 
مباح است. 

وآنجه از ييران حكايت كنند كه ايشان به كود كى نكر يستند» يا ددوغ 





١‏ نيكويان» زيبادويات. ل برأى معذور داشتن خويش. 














آداب سماع و وجد اا 





باشدكه براىعذر خويش مىكويند؛ يا اكر نكريسته بود بدشهوت لبوده- 
باشد» بلكه جنا نكه كسى در سيبى سخ نكرد يا در شكوفه نكرد؛ و ايا بأشد كه 
آن بير را نيز ختطايى افتاده باشدء كه نه معصوم بود وبدانكه ييرى را خطابى 
افتد يا بر وى معصيتى رود آن معصيت مباح نشود. 

وحكايت و قصة داود(ع) براى اين بكفتهاند تا كمان نبرى كه هجح كس 
از جنين صغاير ايمن شود اكرجه بزركك بود. وآن نوحه و كريستن وى و 
توبةٌ وى ازاين١‏ حكايت كردهاند تاآن بدحجت نكيرى و خويشتن را معذود 
ندارى. 

ويك سبب ديكر هعست وليكن آن نادر باشد ‏ كه كسى بو دكه وى 
را درآن حال تكه صوفيان را باشدء؛ جيزها نماينئد» و باشدكه جواهر ملايكه و 
ادواح انبيا ايشان راكشف افتد بدمثالى» و آنكاهآ نكشف بودكه برصود تر 
آدمى باشد بدغا يت جمال؛ كه مثال لابد درخود_ حقيقت معنى بود وجو نآن 
معنى بهغاي ت كمال است ‏ درميان معانى ارواح ‏ مثال وى ازعاكم صورت 
بدغا يت جمال است. و در عرب هيج كس نيكورويتر از د حنيّة كلبى نبود. 
ورسول (ص) جبرثيل را بر صورتٍ وى ديدى. أنكاه باشدكة جيزى از آن 
كشف افتد ‏ بر صورت ١‏ مردى نيكو و ازآن لذتى عظيم يابد. جون اذآن 
حال باز درآيد» آن معنى باز در حجاب شود؛ و وى درشوق و طلب آن معنى 
افتد كه آن صورت مثال وى بودء وباشدكهآن معنى باز نيابد. آنكاه اكرجشم 
ظاهر وى بر صودتى نيكو افتدكه با آن صورت مناسبت دارد» آن حالت بر وى 
تازه كردد. وآن معنى كه كم شده باشد بازيا بد» و وى را از ان وجدى وحالتى 
بيدا آيد. بس روا باشد كه كسى رغبت نموده باشد در آنكه صودرت نيكو بيند» 
براى باديافتن اين حالت؛ و كسى كه ازاين اسرار خبر ندارد» جون رغبت وى 
يبند بندارد كه وى هم از آن صفت مى نكّردكه صفت وى" استء كه ازآن ديكّر 
خود خبر ندارد. و در جمله.: كار صوفيا نكارى عظيم با خطراست» و بهدغايت 





١ل‏ براى اين؛ از اينرو. صفت بيخبر از اسرار. 








خمارة معاملات 





بوشيده؛ و در هيججيز جندان غلط راه نيا بد كه در اين. 

اين مقدار اشار تكردهآمد تا معلوم شودكه ايشان مظلوماند كه مردمان 
بندارندكه ايشان اذاين جنس بودهاندكه اندر اينروزكار بيدا آمدهاند. و به 
حقيقت" مظلوم آن كس بودكه جنين بندارد: كه بر خويشتن ظلم كرده باشد كه 
در ايشان تصر"فف كند يا بر ديكران قياس كند. 


سبب ينجم آنكه عوام سماع" بهعادت كتند ‏ برطريق عشرت وبازى - 
واين مباح باشد. وليكن بهشرطآنكه بيشه نكي ر ند و برآن مواظبت نكنند 
كه جنانكه بعضى اذكناهان" صغيره است» جون بسيار شود بهدرجة كبيره رسدء 
بعضى از جيزها #باح است» بدشرط آنكه كاه كاه بود واندك بود: جون بسياد 
شود؛ حرام كردد. كه زنكيان يك راه درمسجد بازى كردند» رسول (ص) منع 
نكرد؛ اكرآن مسجد را بازيكاه ساختندى, منع كردى؛ و عايشه (رض) دا ار 
نظاره منع نكرد؛ و اك ركسى يأ ايشان همى كردد و بيشه كيرد» دوا نباشد. و 
مزا حكردن كاوكاه مباح استء وليكن اكر كسى بدعادت كيردء مسخره باشد 
و نشايدك. 


باب دوم ددا ثار سماع وآدابآن 
بدانكه در سماع سه مقام است: اول فهم؛ دوم وجدء؛ سوم حركت. و 
دد اين هريكى سخن است. 


مقام اول در فهم است. أما اك كسى سماع بوطبع و غفلت كند يا بر انديشة 
مخلوقى كند» تحسيستر اذ آن بوَدكه در فهم و حال وى سخنكويند. 
اما آنكه غالب بر وى انئديشة دين باشد» وحّب”خداى تعالى- بود: 


اين» بر دو درجه باشد: 


درجة اول درجة مريد باشدكه وى را در طلب خويش و سلوك داهر 
خويش احوال" مختلف باشد ‏ اذ قبض و بسط وآسانى و دشوارى وآثار 











آداب سماع و وجد م4 





قبول وآثار رد و همكى دل وى آن فروكرفته باشد. جون سخنى بشنودكه 
در وى حديث عتاب و قبول» و وصل و هجر و قرب و بعدء و رضا وسخطء. 
واميد ونوميدى» وامن وخوفء و وفاى بدعهد وبدعهدى؛ وشادى وصال واندوه 
فراق بود وآنجه بدين ماند, براحوال خويش تنزيل كند'» وآنجه در باطن 
وى باشد افروختن كيرد. و احوال مختلف بر وى بديدآيد» وى را اندر آن 
انديشههاى مختلف افتد. و اكر قاعدةٌ علم واعتقاد وى محكم بود باشد 
كه انديشهها انتد وى را در سما ع؛ كه آن كفر باشد, كه" در حق ل سبئحات” 
وتعالى'جيزى سما ع كند كه آن محال باشد. جنانكه اين بيت شنود مثلا” : 

ز اول بومّنتت ميل بد آن ميل كجاست؟ 

و امروز ملول كشتن از بهر جراست؟ 

هر مريدىكه وى را بدايتى تيز و روان بوده باشد و آنكاه ضعيفتر شده- 
باشد» ينداردكه حق را بدوى عنايتى و ميلى بوده است و اكئون بكرديده؛ و 
اين تغيكر در حقتعالى- فهم كند ‏ اين كفر بود. بلكه بايدكه بداندكه 
تغيكر را بهدحق راه نبود» كه وى مغيكر اسثت و متغيئر نيست. و يايدكه بداند 
كه صفت وى" بكرديد تا؟ آن معنى كه كشاده بود در حجاب شد. اما ازآن 
جانب» خود هركّز منع و حجاب و ملال نباشدء بلكه دركاه كشاده است. به 
مثئل حون آفتابكه نور وى مبذول١ست»‏ مك ر كسىرا كه دريس ديوارى شود 
وازوى در حجاب افتدء آنكّاه تغيتر در وىآمده باشد نه درآفتاب. بايد 
كه كويد: 

خورشيد برآمد اى نككارين ديرست 

كبر ير ضر من نتابد از ادبارةست 

بايد كهحوالت حجاب بها دبارد خويش كند و با” تقصيرى كه اذ وى 

رفته باشد نه با” حقتعالى. و مقصود از اين مثالآن استكه بايد كه هرجه 





١‏ تنزي لكند» فرودآوددء تطبيق دهد.- هوص+#8*#/ح أ. كهءزيرا كه(علت كفر بودن 
اينكه). صفتمريد. © كاأ» در نتيجه. ه ممال خوانده مىشود؛ 
جاب <آدام» وجاب هند: ادبير (ممالاديار)/5 باء به. ظ 





بع معاملات 





صفات نقص است و تغيثر است در حق”خويش و نفس خويش فهسم كندء و 
هرجه جلال وجمال وجود است در حق'حقتعا لى- فهم كند. اكر اين سرمايه 
ندارد از علم؛ زود در كفر افتد و نداند. وبدين سبب اس ت كه خطر سماع بر 
دوستى_ حق تعا لىس عظيم است. 


درجة دوم آن باشدكه از درجة مريدان دركنشته باشد و احوال و 
مقدمات بازيس كرده باشد١‏ وبهنهايت آن حال رسيده باشدكهآن را ذنا كويزد 
و نيستى كويند جون اضاف تكنند با هرجه جز حق استء و توحيد ك5 ويند و 
كا نكى كويند جون بهدحق اضافت كنند. و سماع اين كس نه بر سبيل_ فهم 
معنى باشد» بلكه جون سما بدوى رسد؛ آن حالت نيستى و يكانكى بر وى 
تازه كردد و بهكليئت اذ خويشتن غايب شود و اذ اين عالم بيخبر شود وباشد 
كه اكر بهدمتثل در اتش افتد خبر ندارد. جنا نكه شيخ ابو لحسن نورى (ره) 
درسما ع در دويد بهجايى كه نتى بريده بودند از كشتء و همه باى وى مى بريد 
و وى بيخبر. و سماع اين" تعامتر بوذ 

اما سماع مريدان بهصفات بشريت آميخته باشد. و اينآن بودكه 
وى درا به كلتت ازخود فرا ستاند» جنا نكه آن زنان كه يوسف (ع) را ديدندك. 
همه خود را فراموش كردند و دست بير يلك نك. بايدكه اين نيستى انكار نكنى و 
كويِى” كه «من وى دا مى بينم» وى جكو نهنيست شده است؟» كه وى نهآن 
اسستكه تو مى بينى) كه آن؟ شخ صاست وجون بميرد هم مى ببنى و وى نليستد 
كشتهف. حقيقت وىء آن معنى _لطيف اس ت كه محل_معرفت است. جون معر فت 
همة جيزها ازوى غايب شدء همه در حق” وى نيست كشت و جون از خود نيز 
بيخب ركشتء درحق” خويش نيست شدء وجز ذكر_حق_تعالى- نماند: هرجه 
فانى بود» بشد” و باقى بماند. 


ب 000 


١‏ يشتسركذاشته باشد. ١‏ أينجنين كس. وكويى...» كددر نتيجه بكويى... 
ع أنكه توهى بينى. .ذيرا 1 نجه توهى بينى شخص ( ع كا لبد) أست (نهحقيقت| نسا ئىاو) 


ويسازمر ك ىم آنكا لبدرا هى بينى, وحال ١‏ نكه أو نيست كشته أشت. ؟ شد؛ رفت. 

















آداب سماع و وجل هئ 





بس معنى_ يككانكى اين بودكه جون جز حق_تعالى را نبيند كو يد: 
«خود همه اوستء و من ندام.» يا كويدكه «من خود اوا م». وكروهى ازاينجا 
غلطكردهاند و اذ اين بدحلول عبار تكردهاند وكروهى به الحاد عبار ت كرده 
اند. واين همجنان باشد كه كسى هر كز آيينه نديده باشد» در وى نكردء» صورت 
خويش بيند» بنداردكه وى در آيينه فرودآمده.ء يا ينداددكهآن صورت خود 
صودرت آيينه است ‏ كه صفت آيينه خحودآن استكه سرخ و سفيد بنمايد. اكرٍ 
ينداردكه در آيينه فرودآمد. اين حلول بود؛ واكر يداردكه آيينه خود” 
صورت وى شل اين اتحاد ببوتد؛ وهردو غلط است» بلكه ه ركز آيينه صورت 
نشود» وصورت"آبينه نشود» ليكن جناننمايد؛ و جنان بندارد كسى كهكارها تمام 
نشناخته بود. و شرح اين در جنين كتاب دشوار توان كفت» كه علم اين 
دداز بود. 


مقام دوم حوناز فهم فارغ شدء» حا لىاست كه يديدارآ يدء كهآن را وجد 
كويند. و وجد” يافتن بُود. و معنىآن بودكه حالتى ياف تكه بيش اذ اين 
نبود. و درحقيقت آن حالت" سخن بسياراست كه آن حيست؟ و درست ايناست 
كه آن يك نوع نبودء بلكه آن را انواعر بسياربود. اما دوجنس باشد: يكى 
از جنس احوال بود و ديكر ازجنس_ مكاشفات. 


اما احوال جنان بودكه صفتى اذآن وى غالب شود., و وى را جون 
مستى كرداند. وآن صفت كاه شوق بُود. وكاه خوف بود و كاه آ تش 
عشق بنُودء وكاه طلب بودء و كاه اندوهى بود وكاه حسرتى بود؛و 
اقسام اين بسيار است. اما جون غالب شودآنآتش” در دلء دود آن بر دماغ 
شود؛ و حواس وى دا غلبهكند تا١‏ نبيند و نشنود جون خفته؛ يا اكر يبند وشنود 
از آن غايب وغافل مانّد حون مست. 





ل تأء كهء در نتيجة. 














3 معاملات 





ونوع دير مكاشفات است,ء كه جيزها نمودنكيرد ‏ أزآنجه صوفيانرا 
باشد ‏ بعضى دركسوت مثال؛ و بعضى صريح. و اثر سماع درآن اذآن وجه 
استكه دل را صافى كند» وجو نآيينهداى باشدكه كترد بر وى نشسته باشدكه 
باك كنند ازآن كرد نا صافى شود وصورت" در وى بديدار آيد. 

و هرحه از اين معنى در عبارت توانى آورد علمى باشد وقياسى ومثالى؛ 
و حقيقت_آن جز آن كس را معلوم بود كه بدان رسيده بأشد. آنكاه هر كسى 
را قدمكاه خويش معلوم ببَود؛ اكر در ديكرى تصر' ف كند بدقياس قدمكاه 
خويش كندء و هرجه بدقياس باشدء از ورق علم بود نه از ورق ذوق. 

اما اين مقداركفتهآمد تاكسانى كه ايشان را اين حالت تتذوأق نباشدء 
بارى باو ركنند و ائكار نكنندء كهآن انكار” ايشانرا زيان دارد. و سخت ابله 
كسى بوَدكه يندارد كه هرجه د دكنجيئة خود نيابد» درخزانة ملوك نيابد. و 
ابلدتر اذآ نكسىكه خويشتن دا بامختصرى ١‏ خويش - بادشاهى دا ند وكويد: 
ومن خود به همه رسيدم و همه مرا كشت. و هرجه مرا نيست» خود نيست.» و 
همة انكارها ازاين دونو ع ابلهى خيزد. 

وبدانكه وجدى باشدكهبهتكلف بود و آن عين_ نفاق بود؛ مكر آنكه 
اسباب آن بوتكلكتف فرا دل مى آورد نا باشدكه حقيقت وجد يديد آيد. و در 
خبر استكه «جون قرآن شنويد بكريبد» و اكر كريستن نيايد تكلكف كنيد.» 
معنى آن اس تكه بهدتكلكف" اسباب_ حزن فرا دلآريد. و اين تكلف دا اثر 
استء و باشد كه بهحقية حقيقت"' ادا كند.' 


سؤال اك ركسى كويدكه «جون سماع ايشان حق است و براى حق 
استء بايدكه در دعوتها مقريان نشانندى و قراآن خوانندى نه قتوكالان كه 


سرود كويند»كه قرآن كلام حى است و سماع از وى اوليتر.» 


جواب آن اسعكه سماع برآيات قران بسيار باشدء و وجد اذآن 





١‏ همختصرى» حقارت»: بيمقداأرى. ا أدا كند» منحر شود. 


َتدثُث /ُثئ5كككِ ا 














آداب سماع و وجى إركنة 





بسيار بديدارآيدء وبسيار بَوتدكه از سماع_ قران' ييهوش شوندء و بسياركس 
بوده اس تكه اندر آن سماع' جان بداده استء و حكايت آنآوردن دراز شود. 
و دركتاب احياء بهتفصيل بكفتهايم. اما سببآنكه بّدّل مقرى قو "ال نشانند 
و دل قران سرودكويند بنج است: 


ال آنكهآياتر قرآن همه با حال عاشقان مناسبت نداردء كه در قرآن قصة 
كافران و حكم معاملات اهل دنيا و جيزهاى ديكر بسيار است»كه قران شفاى 
همة اصناف خلق است. جون مقرى بدمتثل" اين آيت برخواندكه «مادر را 
ازميراث" شش يك بودء و خواهر را نيمه؛ يا اكرذنى را شوهر بميرد: جهار 
ماهو ده روز عدات بايد داشت» ‏ و امثال اين بسياراستساين» آنش_عشق 
ذا تيز نكّرداند» مك ر كسى كه بدغايت” عاشق بود و ازهرجيزى وى دا سماعى 
باشد ‏ اكرجه اذ مقصود” دور بود وآنجنان نادر بود. 


سبب ددم آنكه قران” بيشتر ياد دارند و يسيار خوانده باشند, و هرحه بسيار 
شنوده !يدع آكَاهى فرا دل ندهد در بيشتر احوال. يا بيتى كه كسى بيشين بار١‏ 
بشنود و برآن حال كندء بار دومآن حال" حاضر نيايد. و سرود نو بر توان 
كفت» وقران نو برا نتوان خواند. و جون عرب مى آمدند در دوزكار رسول 
(ص) وقران” تازهمى شنيدند» مى كّريستند و احوال" بر ايشان بديد مى آمدء 
ابوبكر(دض) همى كفت: «كُنَا كما كنتم كم قلست فلو بنا.) ما نيزهمجون 
شما بوديم؛ اكنون دل ما سخت شد يعنى با قوآان قراركرفت و خوى فرا 
كرد. يس هرجه تازه بود اثر آن بيش بوّد. و براى اين بودكه عمر(دض) 
حاج را فرمودى تا زود بهدشهرهاى خويش شو ند. و كفت: «ترسم كه جون ‏ 
خوى فرا كعبه كنند» نا كاهى حرمت آن از دل ايشان بر خيزد.» 


سبب سوم آنكه بيشتر دلها حركت نكند تاوى را بهالحان و وزئى خوش فرا 





-١‏ بيشين بارء فخستين بار. 
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نجنبانى. و براى اين استكه بر حديث" سما عكم افتدء بلكه بر آواز خوش 
افتد» جو نمو زون بود وبها لحان بسود. وآنكاه هردستانى'١‏ و راهى"اثرى ديكّر 
دارد. و قرآن را نشايدكه در الحان افكنند و بر دستان راس تكننئد و در وى 
تصر"ف كنند. و حون بىالحان بود سخن مجراد نمايد» مكر أنشى كرم 
باشدكه بدان برافرودد. 


سبب جهارم آركه الحان را نيز مدد بايد داد به آوازهاى ديكر نا اثر ببشت ركند» 
جون قضيب" و دف و شاهين و طبل و غير آن. و اين صورت هزل دارد» و 
قرآان عين_ جد است: وى را صيانت بايد كرد از آنكه با جيزى ياذ كنندكه 
در جشم عوام آن صورت هزل دارد. رسول (ص) در خحانة ر'بتيمع بنت 
مع وذ شد» آن كني زكان دف مى زدند و سرود مى كفتند» جون وى را بديدند 
اق وق رفير كن > فلب كه وغامر ف افيه هدان كة وى كدت 
كوييد.» كه ثناى وى عين جله بودء و عزيزتر ازآن بودكه با دف بركو يندكه 
صورت هزل دارد ونشايد. 


سبب بنجم آنكه ه ركسى را حالتى بوتدكه حريص باشد بر آنكه ييتى شنود 
موافق حال خويشء جون موافق نباشد» آن را كاره بود و باشدكهكويد: 
داين مكوىء ديكر كوى.» و نشايد قرآن ددآن معرض آوردنكه اذ آنكراهيت 
آيد.وباشدكه همةآيتها موافقهر كسى نبود. يس اكر يبت" موافق وىنباشد. 
وى بر وفق حال خويش تنزيل كندء كه واجب نيس تكه از شعر أن فهم كنتدكه 
شاعر خواسته است؟ اما قران را نشايدكه تنزيل كنى؟ بر انديشة خويش» و 
آن معنى قرآن بكردانى. 

بس سبب اختيار_مشايخ قوال دا اين بوده اسث كه كفته آمد وحاصل_ 
اين معنى با دو سبب آيد: يكى ضعف_ شنو نده؛ و ديكر بز ركداشت حرمت 





5 دستات» يرده2» سرودء نغمه. ات راهء آهنكةك. - ددداحياء علوم! لدين» نير 
(قضيب» أمده و بةهمعنى نأى اأست. © لي صخاع/ح1. 




















آداب سماع و وجد 6.0 





قر[ ن دا تا در تصراف و انديشه نبي و ندد. 


مقام سوم در سماع سركت و رقص و جامه دريدناست. و هرجه درآن 
مغلوب باشد و بىاختياد بوتدء بدان مأخوذ نبود؛ و هرجه بهاختيار كند نا 
فرأ مردم نمايد بددروغ كه وى صاحب حا لتاست ‏ ونباشد ‏ اين حراماست» 
كه اين عين نفاق بود. 

بوالقاسم نصر آبادى ك5ويد: «من مى كويمكه اين قوم بدسماع مشغول 
باشند بهتر از آنكه بهغيبت كردن.» 

بوعمروبن نجيد كفت: : «اكر سى سال غيبت كند» بهتر اذآنكه در سماع" 
حالتى فرا نمايد بددرو غ.» 

و بدان كه كاملترين آن باشدكه سما ع مى شنود و سا كن مى باشدء كه بر 
ظاهر وى بيدا نيايد» و قوتت وى جنان بنّودكه خويشتن نكاه تواند داشت» 
كه آن حراكت و بانكك كردن و كريستن همه از ضعف بود وليكن جنين 
قوآت كمتر باشد. 

وهمانا معنى_آنكه ابوبكر(رض) كفت: « كنا كما كلتم كم قست 
قلوبنا.)اين بو دكه قوت قلويناء يعنىكه سخت و بدقوا'ت شدء كه 
طاقت آن داديم كه خويشتن نكاه مىداريم. و آن كس كه خويشتن نكاهم 
نتواند داشت بايدكه تا به ضرورت نرسد ظاهر فكرداند وخويشتن نكام 
مىدارد. 

جوانى در صحبت جايد (دض) بود» جون سماع بشنيدى بانكك كردى. 
جنيد كفت: «اكر نيز جنين كنى» در صحبت من نباشى.» بس وى صبر همى كرد 
بمجهدى عظيم. تا يلكشرور جندان خويشتن نكّاه داشت كه طاقتش نماند: بهآخر 
بانكك بكرد و شكمش بشكافت وفرمان يافت١.‏ 

اما اك ركسى ا خويشتن حالتى اظهار نمى كند» رقص كيد تا بدتككئ" 
خويشتن فرا كريستن آورد. روا بو د. و دقص" مباح است كه زنكيان در مسجد 





فرمان يافت,2 بمرد؛ در نسخة تركيه: «بجكيد و بمرد©»/ در نسضةٌ لنينكراد: < بطر قيد». 











4.5 معاملات 





رقص همى كردند و عايشه بهنظاره شد. 

و رسول (ص) فرا على كنفت: دتو از منى» و من ازتو.» على از شادى 
اين» رقص كرد وحندبار باى برزمين زدء جنانكه عادت عرب باشد كه درنشاط 
و شاد ىكتند. و فرا جعفر(رض) كفت: دتو بهمن مانى بدختلق و خلق»», وى 
نيز از شادى رقص كرد. و زيدبن حارثه را كفت: «تو برادر ومولاآى مايى»)؛ 
از شادى رقص كرد. 

واكر كس ى كويد آن١‏ حرام استء خطا مى كند؛ بلكه غايت اين آن است 
كه بازى باشدء و بازذى حرام نيست. وكسى كه بدان سبس كند؟ تاآن حالتى كه 
در دل وى بيدا مىآيد قويتر شود آن خود محمود بسود. 

اما جامه دريدن بهاختيار نشايد» كه اين ضايع كردن مال بود. اما 
حون مغلوب باشد روا بُود» هر حند كه جامه بهاختيار درّد وليكن باشدكه 
اندرآن اختيار مضطر باشد؛ كه جنان شودكه اكّر خواهدكه نكند نتواند» كه 
نالةٌ يمار بهاختياربّود. وليكن اكرخواهدكه نكند نتواند. نه هرجه بهدارادت 
و قصد نواد آدمى دست ازآن بتواند داشت بههمه وقتى: جون جنين مغلوب 
بود مأخوذ بوذ 

اما آنكه صوفيان جامه خرقه كنند" بهاختيارء ويارهها قسمت كنند: كروهى 
كه اعتراض كردهاندكه اين نشايد خطاكردهاند؛ كهكرياس نيز بار هكتند تا 
بيراهن دوزند» وليكن جون ضايع نكنند ‏ وبراى مقصودى باره كنند ‏ روا 
باشد. همجنين جون بارهها جهارسو كنند؟» براىآن غرض را تا همه را اذَآن 
نصيب باشد» و بر سجتاده و مرقلع دوزند روا باشد؛ كه اك ركسى تايى 
كرباس بهصد بار هكند و فرا صد درويش دهدء مباح بود جون* هرياره جتان 
باشدكه بدكار آيد. 





١‏ رقص. ؟ رقص كند.  ”‏ جامه جاك دهند. ع جهارسو (دد «أحياء»: 
قطعاً مر بعة")» جهار بر» جهاد كوش» مر بع. م جوت هركاهء بهاشرط | نكه... 








آداب سماع و وجد اا 


آداب سماع 

بدانذكه در سماع' سدجيز نكاهبايد داشت: زمانء و مكانء و | خحوان. 

كه هر وقت دل مشغو لى باشدء يا وقت نماز باشدء يا وقت طعام خوردن؛ 
يا وقتى بوآدكه دل بدسببى بر ا كنده بوَد. سماع بيفا يده بود. 

اما مكان جونراه كذرى١‏ باشل» يا جايى ناخوش وتاريك بودء يا 
حانة ظالمى باشد, همه وقت بشو ليده بود. 

اما | خوان آن باشدكهبايدكه هر كه حاضر بود اهل _سماع بُوَد؛ و 
جون متكبترى از اهل دنيا حاضر بود با .فهر اين منكر در سماع حاضر 
بودء يا متككفى حاضر بودكه وى هر زمان بهتكلكئف” حال و رقص كند. 
يا قومى از اهل غفلت حاضر باشند كه ايشان سماع بر انديشهاى باطل كتند يا 
بدحديث بيهوده مشغول باشند و بههرجاى مىنكّرند و بهحرمت نباشند» يا 
قومى اززنانبهنظاره باشند ‏ ودرميان قوم جوانان باشندكه ازانديشة يكديكر 
خالى نباشند ‏ اين جنين سماع بهكار نيايد. 

معنى_آن كه جني د كفته اس تكه«درسما ع زمان ومكان و | خوان شرطاست» 
اين است. 

اما نشستن بهجايى كه زنان جوان بهنظارهآيند ومردان جوان باشند ‏ 
از اهل _غفلت كه شهوت بر ايشان غالب باشد ‏ حرام بود. جه. سماع اندر 
اين وقت" آتش_شهوت از هردوجانب تيز كند؛ و هر كسى بهشهوت بهجايى 
نكرد. وباشد كه بدهدل نيز آويخته شود" وآن نخم بسيارفسق و فساد كردد: 
هر كز جنين سماع نشايدكرد. 

بس جون كسانى كه اهل باشند بهدسماع بنشينند» بيشينادب آن اس ت كه 
همه سر در بيش افكنند» و در يكديكر ننكّر ند» و هر كسى همكّى خويش بدان 
دهدء و در ميانه سخن نكّويد» وآب نخورد؛ و از جوانب تنكرد؛ و دست و 
سر نجنبا ند» و بوتكلف هيج حر كت نكند بلكه جنانكه در تشهدل_نماد بنشيلد 





رأهوكترى كذر كامء ددر «أحياء»: شارعاً مطروقاً. 
؟ تعلق خاطريا بد. 














ىة؛ معامالات 





بدادب بنشيند» و همة دل با حقتعا لى ‏ دارد: ومنتظر_آن باشد تا جه فتوح 
بديدار أيد. از غيب" بسب ب سماع؛ وححو يسن نكاه دارد تا بهاختيار بر نخيزد 
وحركت نكند. 

وجو نكسى بهسبب غلبات و جد برخيزد با وى موافق تكنند؛ و اكر 
دستارش بيفتد دستارها بنهند. واين همه ١‏ كرجه بدعت است و ازصحابه وتابعين 
نقل نكردهاند» وليكن نه هرجه بدعت بود نشايد» كه بسارى يدعت نيكو 
باشد؛ كه شافعى(دض) مى كويد كه «جماعت درتراويح وضع عمر بن! لخطاب 
(دض)استث١‏ واين بدعتى نيكوست.» بس بدعت_مذمومآن بوَدكه بر مخا لفت 
سسثى باشد. اما حسن خلق و دل مردمان شاد بكردن» درشرع محمود باشكد. 
وهر قومى را عادتى باشدء و با ايشان مخا لفت كردن دراخلاف ايشان بدخويى 
باشد. و رسول(ص) عليها لسلام كفت: خالقوا الناس دأخلاقهم . با 
هر كسى زند كانى بر عادت وخوى وى كنيد. و اين قوم 0 ورا قات 
شوند واذاينمخا لفت مستتو "حش شوندء موافقت ايشان ازست بُود.' و 
صحابه مررسول(ص)دا برباىنخاستندى؛ جهءوى آنراكاره بودى. وليكنجون 
جايبى عادت باشد ‏ كه برناخاستن وحشت آرد ل برخاستن ‏ براى دلخوشى 
57 اوليتربود؛ كدعادتٍ عر ب ديكّراست؛ وعادت عجم ديكر. 


ثماز غير وأجب را بهجماعت خواندن ؛ عمر وضم كرد يا بدعت تهاد. 
موافقت با ايشان بروفق سنت أست. 








اصام ْ نهجم.س أمر مع وى و نهمى منكر 

واين قطبى اسسث از اقطاب دين» كها همة انبيا را بدين" فرستاده 
انلء و جون اين مندرس شود و از ميان خلق برخيزد همه شعار شرع باطل- 
شود. 

وها علم اين در سهباب ببانكنيم: 

باب اولس دد واجبى, وى؛ 

باب دوم درشرو ط حسلبتت؛ 

باب سوم در متكتر ات كه غالباست در عادت. 


باب اول 23 واجبى. وى 
بدان كه امر معروف و نهى منكتر واجب استء و هر كه بهوقت” بى- 





اكه زيراكه ؟س براى أهمر معروف و نهى منكر. 

















+ه+و© معامالات 





عذرى دست بداردا عاصى أست» حجنا نكه خحداى ‏ تعالى ‏ مى كو يسد: 


و لعن منكم أمة يدعون إلىالخير و يأمرون بالمعروف و ينهون 
عن المنكر" » فرمان مىدهد و مى كويد: بايدكه از شما كروهى باشندكه كار 
ايشانآن باشدكه خلق را بهدخير ' دعو تكنند و معروف فرمايند" و از منكتر بان 
دارنك. و اين دليل اسشاكه اين فريضه است» وليكن فرض كفا يت است» كه 
جون كروهى بدين جد مامت بأشدء اما ربكن هه عي بزهكار كردند. 
ومىكويد: آلدين إن مكناهم فبىالأرض آفامُواالصَّلُوهَ وآدواالركوة 
وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر؟ . امر معروف با نماز وذ كات بدهم 
نهاد و اهل دين را بدين صفت ياد كرد. 
و دسول (ص) كفت: «امر معرو ف كنيد؛ و اكرنه خداى_تعالى- بترين_ 
شما را برشما كمارد و مسلط كند. آنككاها كرجه بهترينشمادعا كويد نشنود.» و 
صدايق (ردض) روايت كندكه رسول (ص) كفت: (هيج قومى نيست كه درميان 
ايشان معصيت رود و انكارة نكنئك كه نه نزديك بودكه خحداىتعا لى- عدا بى 
بفرستدكه همه را فرا رسد.» و رسول (ص) كفت: «همه كارهاى نيكو درجنبٍ 
غزا كردن جون قطرهاى است درميان دريايى عظيم» وغزا كردن در جنب امرر 
معر وفهمجنين .» و كف ت(ص):«هر سخن كه آدمى كو يدهمه بر وىاستءمكر أمر 
معر وف و نهى منذككر وياد كرد خداى تعالى.» وكفت (ص): «خداىتعا لى- 
ييكناه دا از خواص” بهسبب عوام عذاب نكند مك ر آن وق تكه منكتر يينند و 
منع توانند كرد و خاموش باشند.» و كفت (ص):«جايى نايستيد كه كسى را به 
ظلم مى كشند يا مىزنندكه لعنت مى بار د برآن كس كه مى يبند و دفع تواندك- 
كرد ونكند.» وكفت (ص):«نبايد كه هيج كس جايى بايستدكه آنجا ناشايستى 
رودكه نهحسْبّت كندء كه آن حسبتت نه اجل وى فرا بيشتر آرد ونه دوذىر 
وى كمتر كند.» و اين دليلآن اس تكه در سراى ظالمان و جايى كه منككر باشد 





.لل دست بداشتنء قر ك كردن. ؟ ل قرآتء, */رع١١.‏ فرمودنء» دستور دادث. 
ع (قرآن2؟؟/١6))»‏ آنكسانكه اين ايشان را در زمين دسترس ذهيم و يايكاء, نماز بدياى 
دارند و زكات مال دهند ونيكو كارى فرهايند و أز فايسند باز زنند. ده اتكار (مقابل 


«قبول»)؛ نيذير فتن. ع خواص بيكناه رأ. 





أمر معروف و نهى منكر 0+١‏ 





و حسدبت نتوان كرد نشايد در شدن بىضرورتى. واذاين سبب بود كه 
بسيارى از سلف عزلت كرفتهاندء كه بازارها و راهها از منكر خالى نديده 
اند. و رسول (ص) كفت: «هر كه در بيش وى معصيثتى رود و وى كارره ياشد 
همحنان است كه وى غايب باشد؛ واكر در غيبت وى رود و راضى باشد 
همجنان است كه درحضور وى مىرود.» وكفت (ص): «هيج رسول نبودكة نه 
او دا حواريان بودند ‏ يعنى صحابهكه از يس وى به كتاب نخداى و سنكت 
رسول كار مى كردند؛ نا آنكامكه يس أذ ايشان قومى يديد أمدندكه برسر منبر- 
ها مى شد ندو سخن نيكو مى كفتندومعاملتز شت مى كر دند؟ حقاست وفريضه برهر 
مؤمنى كه جهاد كند با ايشان بددستء و اكر نتواند بدزبان» و اكرنتواند بهدل و 
وراى اينخود مسلمانى١‏ نباشد.» وكفت (ص): «خداى تعا لى- وحى فرستاد 
بدفريشتهداى كه ”فلان شهر را زيرو ذ_بّر كن* كفت: "بار خداياء با فلان كس" 
كه يك طرفّة"'ا لين معصيت نكرده استء او در انجاست جكّونه كلم؟”» 
كفت "بكنء كه هر كزيك ساعت روى ترش نكرد برمعصيت ديكّران.“» 

وعايشه (درض) روايت مى كند كه «رسول(ص) كفت: 'خداى اهل شهرى 
را جمله عذاب فرستادكه در وى هزده هزار مرد بودكه عمل ايشان همجون 
عمل بيغامبران بود.» كفتند: *جرا يا رسو لالله؟* كفنت: 'يراى آنكه بر ديكران 
براى خداىتعا لى خشم نكرفتند و حسليّت نكردند.»» 

بوعبيدةٌ جراح مى كو يد كه ورسول(ص)را كفتم كه ” ازشهدا كه فاضاتر؟» 
كفت: *كسى كه برساطان جايرحسْبّت كند تا وى را بكشد واكرتكشد 
هركز نيز بر وى قلمنرود؟» اكرجه عمر بسياد يابد.“» 

ودر خبر است كه حق_ئعا لى وحى فرستاد بويوش عبن نون (ع) كه 
«صدهزار مرد از قوم تو هلاك خواهم كرد: جهل هزار اذ نيكمردان و شصت 
هزار از بد مردان.» كفت: «بار خداياء نيكمردان را جرا هلاك مى كنى؟» كفت: 
وازانكه با ديكران دشمنى نكردنك واز خوردن و خحاستن و معاملت كردن با 





مسلمانى (هى» مصدرى)» أسلام. ؟- با وجود فلات كس. حجكونه زير و 
زبر كلم؟ ع ديكرهركز بر وى؟ناهى نوشته نشود. 








ايشان حذر نكردند.» 


باب دوم در شرط حسيت 
بدان كة حسبت برهمة مسلمانان واجب استء. و شرط آن بدانستن لابد 
وتوا كه هر فريضه كه شرط آن نشنا سند» كز اردن آن ممكن نشود. وحسُبّتت 
رأ جهار ركن است: يكى محتسب» و يكى آنكه حسسْبتت بر وى استء» و 
يكى آنكه حسبت ذروى استء» ويكى جكو نكّى احتساب. 


ركناول محتسب است 

و شرط وى بيش اذ آن نيست كه مسلمان ومككئف باشدء كه حسبت" حق 
دين كزاددن" بود: هركه از اهل دين است اهل حسْبتت است. 

وخلاف است" تا عدالت؟ و دستورى سلطان شرط هست يا نه. ودرست 
نزديك ما آن است كه شرط نيست. 


أما عدالت و بارسايى جكونه شرط بُود؟ اكر حسبت كسى خواهد 
كردكه هيج كناه نكند» خود هر كز حسبت: صورت نبندد؟ جه هيج كس معصوم 
نباشل. سعيد بن جبير(ره) كو يد: «ا كر با يدحسبت 1 نكاه كنيم كدهيج كناه نكيم , يس 
هر كز هيج حسبت نكنيم. » حسن بصرى (ده) را كفتند: «كسى كويد "كه خلق 
را دعوت مكنيد تا بيشين8 حو يشتن تمام باك نكنيد.*» كفت: «شيطان د رآرزوى 
هيج جيز نيست مكر آانكه اين كلمه در دل ماآراستهكندء تا در حسلببّتت 
بسته سو د.» 
و انصاف در اين مسئلهآن استكه حسبت اذ دوكونه بُود: 
يكى بهنصيحت و وعظ بود. وهر كه كارى بد مى كند و كسى راكويد: 
«مكن.) و يند دهد» جز[ نكه برو مى خندند هيج فايده نب ود كه وعظ وى هيج 





ذ- ودانستن شرط حسبت ضرود ونا كز يراست. ؟ أداى حق دين. "ل و دراين 
معنى اختلاف قول هست. عدا لس محتسب. قت معي تكست 


/ 














امر معروف و تهى مدكر #ووح 





ثر نكند. اين حسبت فاسق را نشايد» بلكه باشدكه بزهكار شود حون داند 
كه نشنونل و بر وى خندند» كها روئق وعظ و حشمت شرع در جشم مردمان 
باطل شود. و بدين سبب اس تكه وعظ دانشمندانى كه فسق ايشان ظاهر بود 
خلق را زيان دارد و ايشان بدان بزهكار شوند. واداين بود كه رسول (ص) 
كفت: «انشبكه مرأ بهمعراج بردندءقومى را ديدم كه لبهاى ايشان را بهناخن 
بيراى آتشين مى بريدند؛ كفتم كه “شما كدايد؟» كفتنك: ”ما آنيمكه به خير مى- 
فرموديم و خود نمى كرديم, و از شر نهى مى كرديم و خود دست بنداشتيم.*» 
و وحىآمد بهعيسى (ع) كه (يا بسر مريمء بيشين خويشتن را بند ده: كر 
ببذيرد آنكاه ديكران را يند مىدهء و اكر نه از من شرءداد!» 

نوع ديكر حسبت آن اس تكه بددست بود و قهر؛ حنانكه خمر بريزدء 
و جِنكك و رباب بشكند» و كسى كه قصد فسادى مى كند وى را به قهر اذ[ نمنع- 
كند. اين» فاسق را نيز روا باشدءكه بر هر كسى دوجيز واجب است: يكى 
آنكه خود نكندء و ديكرى آنكه نكذاردكه ديكرى بكند» و اكسر يكى دست 
بداشت» ديكرى دست جرا با يدداشت؟؟" اكر كسى كو يدكه «زشت بود كه كسى 
كه جامة ابر يشمين دارد حسبت كند وازسر ديكرى بر كشد» وخود شراب مى- 
خورد و شراب ديككران مىريزد.» جواب” آن استكه «زشت" ديكر بوّآدو 
باطل" ديكر» اين اذآن زشت باشدكه مهمترين دست بداشت؟» نه ازآنكه اين 
نشايد؛ كه ا كر كسى روزه دارد و نماز نكند اين زشت دارند از آنكه مهمترين 
دست بداشت نه از انكه اين روزه داشتن نشايد و باطل د وليكنة نماذ 
مهمتر است.» همجنين كردن از فرمودن مهمتراست؛ وليكن هردو واجب است و 
يكى درديكر شرط نيست كه اين بدان ادا كندكه” كو يند: «من ع كردن از خمر 
خوردن بر وى واجب است تا كاوكه خود نخورد. جون خود بخورد اين . 





١‏ أكر بداندكه يند أونشئوند و يروى بخندندء حسبت أينجنين كس كناه همهستء» زيراكه... 

؟ اكريكى دا (يك واجب دا) تر ككردء ديكرى دا (واجب ديكرراكه حسبت بأشد) جرا بايد 
ترك كند. از آثرو. كه ترك مهمتر كرد. ه وليكنء وليكن ازآن 
روىكه. اين بدان منجرشود (باز كردد)كه... 
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واجب اذ وى ييفتد.» و اين محال' است. 


و اما شرط دوم وآن دستورى سلطان خحواستن و::شور حسببّت 
نبشتن بوَد؛ و اين شرط نيست» كه بزركان سلف" خود بر سلطانان و خلفا 
حسسئْبّت كردهاند و حكايت أن دراز شود. 


و حقيقت اين مسثئله بدان معلوم شود كه درجات حسبت بشناسى. 


و حسبت را جهار درجه است: 
درجة اول ينددادن است و ترسائيدن به خداى تعا لى؛ واين خود بسر همة 
مسلمائنان واجب استء بدمنشور جرا حاجت آيد؟ كه فاضلترين عباداتآن است 
كه سلطان را بند دهند وبهخداى تعالى- بترسا نند. 


درجة دوم سخن درشت است جنا نكهكو يد: يا فاسق» يا ظالمء يا احمق. و يا 
فاسق و راس تكفتن را بدهيج منشور حاجت لود 


درجة سوم آألنكه بهودست" منع كند: خمربريزد و رباب بشكند و دستار ا بريشمين 
از سر بركيرد؛ و اين همه همجون عبادت است و واجب اسث. و هرجيز كه در 
باب اولدوايت كرديمد ليل كندبر آنكه هر كه مؤمناست وىداآ اين سلطنت داده 
است شرع بىدستورى سلطان. 


درج جهاره آن اس تكه بزند وبهزدن يم كند؛؟ و باشد كه حو نآن قوم درمقا بله 
آيند و بدمدد حاجت افتد قومى را جمع كند. واين باشدكه به فتنه ادا كند" / 
جون بى دستورى ‏ سلطان باشد: اوليترآن بوتد كه اين بى دستورى. سلطان 
لبو د 





١‏ محال» بىاصلء باطل. ؟"- ‏ منجرشود. 
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ونه عجب اكر درجات حسبت بكردد',. كهاكر فرزندى بر يدر 
حسبّت خواهد كرد وى را بيش ار نصيحت و تلطكف مسلكم نباشد. حسن 
بصرى (ده) مى كويد: «بند دهد"؛ جون خشمككين خواهد شد” خاموش باشد.» 
امنا سخن درشت كفتن ‏ جون احمق و جاهل و مثل. اين نشايد با بدر 
و زدن خود البتته؛ و نشايدكشتن او را اكرجه كافر بود؛ و زدن وى درحد, 
اكرجديسر* جلاد؟ بسودء نشايد؛ بساينة اوليتر بُوتد. اما اكر تواند كه 
خمر وى بريزد و جامة ابريشمين را درز بار كند و جيزى كه ازحرام افكده 
باشد بهخداوند” باز دهد وكوزةٌ سيمين بشكند و صورتى كه بر ديواد نقش- 
كرده بوآد تباهكند. و امثال اين» ظاهر آن استكه روا بود اكرجه يدر 
خشمكين شود؛ كه كردن اين حق است و خشم يدر باطل است: واين تصر“فى 
نيست در نمس يدر» جون ردن و دشنام دادت. و ممكن بوتدك هكسى ككويد: 
«جون يدر سخت رنجور خخواهد شدء نكند»» كه حسن بصرى (ره) مى كو يد: 
«جون خشمكين خواهدشد” خاموش باشد و وعظ" دست بدارد.» 

و بدانكه حسبت يندوبر خواجه وحسبت زن برشوهر وحسبت رعيتت 
بر سلطا نهمجنين بود كهحسبت فر ند بريدد» كهاين حقوق" همهم كمد استو 
عظيم است. امثا حسبت شا كرد بر استاد آسائتر است؛ جه؛ آن حرمت بدمجر د 
ديناست: جون بدا نعلم كه ازوىبياموختهاستكار كند محال نباشد؟ بلكه عالم كه 
بدعلم ‏ خودكار نكند حرمت خود وآن وئ“ فرونهاده باشد. 


ركن دوم آذكه حسبت در وى بود 


بدا ن كه ه ركارى كه منكر بود ودرحال”موجودباشد ومحتسب بى تجسكّس" 
آن شناسدء» و ناشايستكّى آن بهويقين معلوم باشد» حسلبتت دد وى روا بود. و 





ل تغيير كنف. فرزند. 7 يدر. ع جلادء تازيانه زننده. 

هه نصيحت و تلطف. خداوند» صاحب. لا يدز. مه محال 
بيهوده؛ اكر شاكرد بهعلم آموخته از استاد عمل كند حسبت أو يراستاد بيهوده و باطل ئيست. 
هك و حرمت علم را. 











0< معامالات 





اد اين جمله جهار شرط معلوم شود: 


شرط ادهل آنكه منكر باشد » ا كرجه معصيت نباشد و اكّر جه صغيره 
بنُود؛ كه اكّر ديوانه يا كودكى را بيندكه با بهيمهاى صحبت١‏ مى كند منع با يد 
كردءا كرجه اين را معصيت نكو يند»كه ايشان مكلك نيند» وليكن اين فعل" خود 
در شرع منكتر است و فاحش"؛ و اكر ديوانهاى" ييند كه شراب مىخورد يا 
كود كى"' كه مال كسى تلف مى كند؛ هم منع بايد كرد؛ وآنجه معصيت بود. 
| كرجه صغيره باشد» حسبت بايد كرد» جون عورت” برهنه كردن دركرمابه و از 
بس رنان نكّريستن و در خلوت با ايشان ايستادن و انكشترى زرين و جامة 
ابر كيين وانكن :1د كر ة عيبن أب خوودن وجلل إبدح مقائر. ايز نه 
حسبت بايد كرد. 


شرط ددم آنكهمعصيتدرحال"' موجودبود. اما اك ركسىفار ؤشد اذ 
خمرخوردن» بساذ آننشايد وىدا رنجائيدن جز بهنصيحت كفتن» امنا حد” زدن 
جز سلطان را نشايد؟؛ و همجنين كسى كه كه عزم كند امشب شراب خور د نشايك 
او را رنجانيدن كه باشد كه نخورد؛ و جون كويد: «نخواهم خورد.» نشايد 
كمان بد بردن. اما جون با زنى بدخلوت بنشيند» حسبّت روابدُود» بيشاز 
آنكه قرا رزنا شود كه خلوت” نفس معصيت است؛ بلكه اكّر بر دد كرمابة 
زنان بايستد نا جون بيرون مى آيند مى نك رد حسبّت بايد كرد» كه اين 


استادن معصيت اسث. 


شرط سوم انكه معصيت" ظاهر بود بى تجستس محتسب. امنا تجسكس 
نشايد؛ و هر كه در خانه شود و در بندد» نشايدكه بىدستودى وى درشدن و 
طلب كردن تا جه مى كند. و نشايد از در وبام تغوشهكندة تاآواز رود بشنود 





١ل‏ صحبت» أهيزش جنسى. ١ل‏ منكر فاحش (أشكار). ؟ ديوانهاى راء كودكى 
را. ع ققط درصلاحيت سلطات است. نغوشه كردك» به كوش أيستادن. 
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و حسبت كند؛ بلكه هرجه خداىبتعا لى- بيبوشاند بوشيده بايد داشتء مكر كه 
آواز دود وباك مستان بيرون مىرسدء آنكّاه وىراشايد بىدستورى درشدن و 
حسسببت كردن. و اكّر فاسقى جيزى در زير دامن دادد» و شايد بُودكه خمر 
باشد» نشايد كه كو يد: «فرا نماى تا جيست؟)»)) كه اين تجسّس وام وليكن 
حون ممكن استفكه خمر .نباشد ناديده انكارد. امثا اكر بوى خمر شنود روا 
بودكه بريزدء واكر بربطى ذاردكه بزرك بود و جامه باريك١‏ بُوتدكه 
شكل آن" بتوان دانست» دوا بُودكه بشكند؛ و اكرممكن اس كه جيزى ديكر 
استناديده بايد انكاشت. وقضكة عمر دض ) كه به بامى فروشد ويكىرا ديد با 
زنئى وبا خمر» درحقفوقصحبست يياورديم. و معروف استكه يك روز بر منبر 
مشاورت كرد با صحا به كه «جه كو ييد: اكر امام بهدجشم خويش منككرى بيندء 
روا بودكه حد زند؟) كروهى كفتند: «روا بود.» على (دض) كفت: «اين 
كارى است كه خداىعّز "وجل" در دوعدل بسته است", بديك تسن كفايت 
نيفتد.» و روا نداشت كه امام بدعلم خمو يش دراين» كار كند» و واجب داشت فرو 
بو شيدن. 


شرط جهارم آأركه معلوم بود بهحقيقت كسه آن ح.:" ناشايست است» 
نه بهكمان واجتهاد. بس شافعى مذهب را روا نبودكه برحنفى مذهب اعتراض- 
كند جون نكاح بى ولى كند يا نبيذ خرما خودد و شُفعةٌ جوار؟ فرا ستاند و 
امثال اين؛ اما اكر شافعى مذهبى نكاح بى ولى كند يا نبيد خرما خودد يبر 
وىاعتراضروا بود كدمخا لغمت كردن" صاحبٍ مذهبة خو يش رابههيج وقت 
به نزديك هيج كس روا سوا وكّروهى كفتهانكد كه وحسبّت در خمر و 
زنا و خنزير دوا بودكه حرامى آن بهاتفتاق و بهيقين باشد نهآنكه بهاجتهاد 
بود.» واين درست نيستء كه اتفاق محصلان” آن است كه هر كه بدخلاف 





١‏ باريك2 نازك. و شكل بر بط. 0 بهد وشاهد عادل منوط كردهاست. 
؟- شفعهء حق تقدمى أستكه شرع براى شريك درمورد خريد سهم شريك ديكرازما لى غيرمنقول 
نهاده أست. صاحب مذهبء أمام مذهب (دراينجا مراد شافعى أست). 


5 محصلان: محققان. (ه9ترجمةاحياء») 
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اجتهاد خويش ياخلاف اجتهادصاحب مذهب خويش كارى كند وىعاصى است؛ 
بس اين بهحقيقت” حرام است. و هر كه را در قبله اجتهاد بهجهتى ادا كندء 
بشت اذ آن جانس كند١‏ ونماذكزارد. عاصى بود ا كرجه ديكرى مى يندارد كه 
وى مصيب است. وآنكه مى كو يدكه روا باشد هر كسى مذهب هر كه خواهد 
فرأ كيرد») سخنى بيهوده باشد و اعتمادرا نشايكد؛ بلكه هر كس مككف است 
بدانكه بدظن”“خويش كار كند» وجون ظن” اوآن بود مثلاكه شافعى (ره) عا لمتر 
است» وى را درمخا لفت او عذر نباشد جز مجر'د شهوت. 

امما مبتد ع كه خداى را جسم كويد و قرآن دا مخلوق» وكويد خداى ب 
تعالى دا نتوان ديد و امثال اين» بر وى حسسيتت بايد كرد» | كرجه حنفى و 
مالكى حسبت نكنند» كه خطاى اين قوم قطعى است و در فقه خطا بوقطع 
معلوم نشود' وليكن برمبتدع' حسبت در شهرى بايد كردكه مبتدع" غريب ونادر 
بود و بيشتر مذهب سنت دادند؛ اما جون دوكروه باشند و اكرتو برمبتدع 
حسبت كنى» وى نيز برتو حسلبت كندء وبهفتنه ادا كند") اين جنين نشايد كرد 
الا" بددستورى و قو'ت سلطان وقت. 


ركن سيم آنكة حسبت بر وى بود 

وشرط وى آن اس تكه مكلاف بود ا فعل وى معصيت بود ووىرا 
حرمتى نباشد كه مانع بود حون يدركه حرمت او ماع بوداز حمسلبتت 
كردن وى بهدست و استخفاف كردن بدربان. امتا ديوانه وكودك را ازفواحش 
من عكنيم جنانكهكفته شد وليكن اينرا نام" حسبت نود بلكه | كرستورى 
بينيم كه غلتة مسلمانى مىخودد من ع كنيم براى نكّاهداشت مال مسلمانان؛ ليكن 
اين واجب و5 مكر آنكاه كه آسان بُوكآدو ريانى حاصل نيايد» اما حون 
وى دا زيانى نخواهد بود و دنجى نخواهد رسيد اين قدر واجب بود براى 
حق مسلمانى؛ جنا نكه اك كسى مالكسى ضايع خواهدكرد واو را شهادتى 





-١‏ يشت بهجهتىكه اجتهاد بهدرست شمردنآن جهت منجرشده أست. ؟- احكام فقه ظنى 
أست نه قط وخطاى أين قوم قطعى است و اعتقادى. ؟ ل منحر شود. 
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بيش بود و داه ددازنبودء بروى واج ب باشدبراى حق مسلما نان آنجاشدن. 

اما جون عاقلى مال كسى تلف مى كند؛ اين ظلم ومعصيت بود: اكر 
جه در أو دنجى باشد حسبت بايد كرد» كه معصيت دست بداشئن و منع كردن 
بى د نج بود و لابد ببايد كشيدء مكّر رنجى كه طاقتآن نذداردواذآن 
عاجز ا يد. ومقصوداز حسبت كردن اظهارشعاير اسلاماست؛ بس تحمل "دنج دداين 
واجب است. مثلا” اكرجابى خمر بسيار باشد و تاآن بريزد مانده خواهد شدء 
واجب آيد؛ و اك ركو سفندان بسيار غلءَةٌ مسلمانى مىخورند ونا يبرو نكندما ندم 
خحواهد شد» واجس/باشد: حقر وى١‏ حنان نكَاه بايد داشت كه حق ديكران؛ 
و روذكارر وى" حق وى استء واجب نبود بر وى كه ددعوض مال كسى ديكّر 
دهد» اما واجب بوَتدكه دد عوض دين دهد و اذ معصيت منع كند. 


[تفصيل شر انط تحمل كردن حسبت] و د رحسبت نيز همدر نجى تحمثل كردن 
واجب نيايدء كه در آننيز تفصيلى است. وتفصيل آن اس تكه اكرعاجز بود خود" 
معذوراست وجز انكار بددول" واجبنيايد. اما ا كرعاجز نبو د. و ليكن ترسد كه 
وى دا بزنند يا داند كهسخن وىقايدهاىنخواهد داد اينرا جهارصورت است: 


يكى آنكه داندكه او دا برنند ومعصيت دست بندارنك: بر وى واجب نبواد 
وليكن مباح بوتدكه بدز بان يا بودست حسبت كند و بر زخم صب ركند» بلكه بسر 
اين ثوابى يابد؛كه درخبراستكه هيج شهيد'فاضلتر اذآن نبودكه بر سلطانٍ 
ظالم حسْبت كند و اورا بكشند. 


ددم آنكه داندكه از معصيت منع تواندكرد وهيج بيم نببُود: قادر مطلق اين 
ا 


سوم آركه معصيت دست بئدار ند و وى را نتوانند زد: حسبت كردن بدزيان 





١‏ حق صاحب غله. أت روزثار (وقفت) كسى كه شاهد غله خوردن كوسفند ا 
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واجب بود تعظيم شرع راك جنانكه از انكار بددل” عاجز نيستء از انكار 


بدزبان عاجز نيست. 


جهارم آنكه معصيت" باطل تواندكردء وليكن او را بزئند» جنانكه سنكّى بر 
آبكينةٌ خمر زئد ناكاه نا بشكند يا برجنكك و رباب زند و بشكند: اين واجب 
نيايد؛ وليكن انكار كردن و صب كردناوليتر و فاضلتر. اكر كسى كويدكه 
خداى ت"عا لى- كفتهاست: ولا قلقوا دأ يددعم! لىالتبلك" حاختو داو 
در تهلكه نيفكنيد ‏ جواب"آن اس تكه ابن عباس (دض) مى كويد": «معنى آن 
اس ت كه مالنفق ه كنيد درداه خداىتعالى- تا هلاكنشويد» وبراء عاذ ب(ده) 
كو يد كه« معنى آن است كه مال نفق ه كنيدو تو به كنيد كه هر كه كناه كند آنكاه كويد: 
“تو به كتم* توبةٌ وى نيك يرم.» و عبيده مى كو يد: «معنى آن استكه كناه كند و 
بس اذآن هيج خير نكند.» 

و برجمله؟روا بودكه يك مسلمان خويشتن بر صف كنفتار زندوجنكك. 
مى كنك نا وى دا بكشند؛ و اين خويشتن در تهلكه افكندن بود وليكن جون 
دد وى فايده بود كه او ني زكسىرا بكشد نا دل كفثار شكسته شود وكو يند 
مكر مسلمانان همه همجنين دليرند ‏ اندر اينثواب بود. امما اكر نا بينايى يا 
عاجزى خويشتن بر صف كفئار زند روا نبوآد» كه اين خويشتن دا بىفايده 
هلاك كردن باشد. 

و همجنين اكرحسبت جابى بودكه وى دا بكشند يا برنجانند ومعصيت 
دست يبندارند و بدانصلابت وى فرا نمايد در دين" شكستكى در دل فاسقان 
بديد نخواهدآمد وكسى را رغبت خخير نخواهد فزود. هم نشايد كه ضردى 
احتمال كندة بىفايده. و اندر اين قاعده دو اشكال است: 

يكى آنكه باشد كه هراس وى از بددلى ”و كمانياشد؛وديكر آنكه باشد كداز 
زدننتر سد ليك نازجاه ومالو رنج خو يشاوندان ترسد. امتادراولآناست كهاكّر 





-١‏ براى بزركداشت شرع. ؟-قرآت "/رذةا. در تفسير ومعنى آيه م ىكويد. 
بر جمله: خخلاصه. شل( احتمال كردت» تحمل كرذك. بك بد دلى» ترصس؛) ترسوهى. 
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أمر معروف و نهى منكر ٠‏ ذؤم 

بدغا لب ظن داند كه وى را بزنند معذور بود. و اكر غالب ظنآن بوتدكه 

زنند. و محتمل بود كه نزنند» هركز بدين معذور نباشد_كه اين احتمال و 

كمان بد بود وبر نخيزدا؛ و اكردر شك بود محتمل بود كه كو ييم: حسبت 

واجب است بهيقين وبهوشك برنخيزد؛ و باشدكه كوييم: حسبت” خود جابى 
واجب آيدكه غالب سلامت بُود. 

اما شكال ديكر آن است كه ضردىكه باشد بر مال يا بر تن يا برجاه 

يا بر خويشاوندان و شاكردانء يا بيمرآن بود كه زبان دد وى دراذكتتكه يا بيم 

آن بودكه دد فايدة دنياوى و دينى بر وى بسته آيد» واقسام اين بسياراست» 


و هريكى را حكمى است. 


[ بيمعواقب حسبت در حق خويش] وآنجه دد حق" خويش ترسد دو 


كى آنكه بترسد كه جيزى درءستقبل”* وى را حاصل نيايد» جنانكه | كر بر استاد 
حسبت كند در تعليم وى تقصي ر كندء و اكّر بر طبيب حسب تكند در علاج وى 
تقصير كند» و اكر برخواجه حسبت كند ادداد وى باز كيرد يا جون وى راكارى 
افتد حمايت نكند, اينهمه آن اس تكه بدين معذور نباشد, كه اين ضردى نست» 
كه "هر اسفوتشدن زيادتىاست درمستقبل. امااكر در وقتى كه بدال محتاج 
باشد جنانكه بيماد بُود و طبيب جامة ابريشمين دادد و اكر حسْبت كند در 
نزديك اونيايد» يا ددويش بود وعاجز وقو ات تو كل ندادد ويكتن بيش نيست 
كه اورا نفقه مى دهد و اك رحسب ت كندباز كيرد ويا درددست شريرى درماندهاست 
ويك تن است كه وىدا درحما يتدارد؛ اين حاجتها در وقتاست: بعيد نباشد اكر 
او را بدين عذرها د خصت دهيم در خاموشى؛ كه اين ضرر در وقت” ظاهر مى- 
. شود؛ وليكن مقدار اين ضرر بهاحوال بكردد”. واين بهانديشه واجتهاد وى 
تعلق دارد: بايدكه دين خويش دا نظر كند» و احتياط كند تنا بىضرود تى 





ا كرك حسبت تنشايد. ا كه بلكه. ؟- ددرحالات مختلف فرق هىكند. 
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حسسنبكّت” دست بندادد. 


قسم دوم آن بو دكه بترسدكه جيزىكه حاصل است فوت شودء جنانكه مال" 
فوت شود بدانكه داند كه بستا نند و سراى وى خراب شود؛ يا سلامت تن 
فوت شود كهبزئند» يا جاه فوت شود بذانكه سر برهنه بهبازار ييرون برند اكر 
جه نزئندل اندر اينهمه معذور بود. اما اكّر برجيزى ترسدكهآن در مرو"'ت 
قدح نكند ليكن تجمل و دعونت دا زيازدارد» جنانكه بياده بهبازاد بيرون- 
برئد و نكمذارند كه جامة تجمل دديوشد يا دد روى وى سخنى زشت كويند 
اينهمه زيادتى جاه بنُّود: بهجنين سبب معذور نبواد»كه مواظبت برجنينكارها 
محمود نيست درشر ع) امنا حفظ مروت مقصود است در شرع. امنا اكر ازآن 
ترسدكه وى دا غيب تكنئد و زبان به وى درازكنند و وى دا دشمن كير ند و دد 
كارها ما بعت وى لكنند» شك نيس ت كه اين عذرى نباشد؛ كه هيج حسبت ازاينخا ل 
نبا شد؟ مكر كه آن معصيت غيبت بود وداند كه اك رحسبت كندآن دست يبندارند١‏ 
و درمعصيتدرافزايندك. انكاه بدين عذر روا بوه 

امنا اكر ازاين معانى ترسد در حق” بيوستكان و خويشاوندان 
خويسش» حون زاهدى كه داندكه وى را نزنند و مال ندارد تا بستانند وليكن 
بهانتقام وى خو يشاوندان وبيوستكان وى برنجانند» او دا نشايد حسبت كردنء 
كه صبر كردن درحق خويش روا بود امتا درحق ديكران نشايلدء بلكه نكاه- 
داشتن _جانب ايشان حق دين بود و اين نيزمهم باشد. 


ركن جهارم جو تكى احتساب أست 

بدان كه حسبت را هشت درجه است: 

اول دانستن حالء آنكّاه تعري ف كردن" آنكسداء آنكاه ينددادنء آنكاه 
سخن درشت كفتن» آنكاه بوذ بانودست" تغي ر كر دنء آنكاه بهزخم بيم كردن وتهديد 
كردن» آنكاه سلاح بر كشيدنء آنكاه ياودان خواستن وحشركردنء و اندر اين 





١‏ قركآن (غيبت) تكنند. ؟- شناسا ندن كه عمل منكر أست. 
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تر تيب كاه داشتن واجب است: 


درجة ادل دانستن حال است: بايد كه بيشين' بهديقين بداند و بوحقيقت 
يشناسد» وتجسكس نكند و از در وبام تغوشه نكند و از همسايكان نبرسد» و 
اكر جيزى دد زيردامن دارد دست فرا نكند. تاآن حيسثت. جون بى تجسّتس 
آواز رود شنتود يا بوى خمرشتّود و يا بيند» آنكاه حسي تكند» واكّر دوعدل 
وى را نخبردهند قبو لكند. و روا باشدكه درخانداى شود بىدستورى بهقول دو 
عدل؛ اما بهقول يك عدل اوليتر آن باشدكه نشودءكه سراى' ملك وى است 
و بهقول يك عدل' حق مالك باطل نشود وكويند نقش انكشترى لقمانحكيم 
اين بودكه«بوشيدن أنجه ديدى بدعيان» اوليتركه رسواكردن به كمان.» 


درجة دوم تعريف استء كه باش دك هكسى كار ىكند و نمىداندكه آن 
نشايد» جون دروستابى كه در مسجد نماز كند و ر كو ع و سجود تمام نكندء يا دد 
كفش" وى نجاست بود و اكر بدافستى كه با اين» نماز درست نيست خود 
نكردى. يس وى را يبايد آموخحت؛ و ادب اينآن استكه بهلطف آموزد تا وى 
رنجور نشودء كه رنجانيدن مسلمانان بى ضرودتى نشايد. و هر كه را جيزى 
بياموختى» وى دا بدجهل ونادانى صفت كردى و عيب وى بيش جشم وى 
داشتى: اين جراحت بىمرهمى احتمال"! نتوان كردءومرهم آن بسو دكه عذر وى 
دد بيش دارى وكويىكه «هركه از مادر بزايد عالم نبود» ليكن يياموزد؛ و 
هر كه نداند تقصيرى ب تدكه از مادر و يدر و استاد بوده باشد؛ مكر كه به 
ناحيت شما كسى نيستكه فرا شما بياموزد.» بااين وامثال اين دل وى دا 
عو شكند» و ه ركه جنين نكند :ا ؟كسى برنجده متاكل_وكابعون كسى بُوتدك 
خون ازجامه بهبول شويد يا خواهدكه خيرى بكند شرءىكرده باشد. 


١‏ هِبشين» نخست. ؟ل سخه بدل: كوش ( ع كفش). احتمال» تحمل. 
تأ كهءدر نتيجه. 
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درجة سوم وعظو نصيحت بدرفق كند نهبهوعلشف؛ كهجون داند١‏ كدحرام 
است»ء درتعر يففا يده نبود: تخويف بايد كرد. ولطف درآن اس ّكامثلا” جون 
كسى غيبت هى كد كو يد:« كيست ا ماكه دداوعيبى نيست؟ بدخو يشتن مشغول بودن 
اوليتر»» ياجيزى برخوانتددرغيبت".واينجا آفتى عظيم است كه از آن سلامت 
نيا بد» الا كسى كدمر افق بس ود. كهدر نصيحت كردن دوشرف استت نفس را: يكىعز” 
علم و ودع خويش اظهار كردنوديكرعز"نحككم و علو ورفعس برآ نكس اظهار 
كردن. واين هردوازدوستى_جاهخيزد واينطبع آدمىاست. وغالب"آنبودكه 
وى بندارد كه وعظ مى كند وطاعت شرع مىداردء وبه حقيقت وىطاعت شهوتٍ 
جاهداشته باشد؛ واينمعصيت كه بروى رقتهباشد اذانجه آن كسمى كند باشد كه 
بترباشد.وبايدكه باخود" نظر كند: ا كر توبة آن كس ازسر خويش؟ يايهنصيحت 
ديكّر ىدو ستتر دارداز آنكه بهنصيحت وىة و تنصيح تر خحود را كاره است» 
خود نصيحت” وى رامسلكم است؛ و اكرآن دوستتر داردكه بدقول وى دست 
بداردء بايدكه ازخداى ‏ تعالى ‏ بترسدء كه بيم آن است كه بدين نصيحت” 
به خويشتن دعوت مى كند نه بدحقستعا لى. 

داود طايى (ره)را كفتند: (جه كو يى كه كسى درنزديك سلطا نشود وحسبت 
كند؟) كفت: (بترسم كه بهتازيانه بز نندش.» كفتند: «قوات آن دارد.» كفت: 
«ئر سم كه بكسشندش.) كفتند:«قوتت آندارد.»كفت:«ترسم از زعكت كدعظيمترين 
وبوشيدهترين استو أن عجب است.». 

و بوسليمان دادانى (ره) كفت: «بر فلان خليفه انكار خواستم كرد و 
دانستم كه يكشيد وازآن نتر سيدم؛ وليكن مردمان” بسار بيودند: ترسيدم كه 
خلق مرا ببيئند ددآن صدق و صلابت» وآن نظر _خلق در دل من شيرين شود. 
آنكاه بى ا خلا ص كسشتهشوم.» 


درجة جهارم سخن درشت كفتن. ودراين» دو ادس است: 





ال أنكه بروى حسبت هىرود. در باب غيبت آيهاى ازقر آن يأ حديثى وخبرى بر- 
خواند. » با خودهء بهدخود. ع أن سرخويشء رأساً»؛ بىحسبت. 
بأ نصبيحت خودش. 5 نصيحت كر دك. 
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يكى آنكه تا بهدتلطتتف مى توان د كفت وكفايت بوّد» درشت نكويد. 


ديكر آنكه جونبكويد فحش نكنويد» وجز راست نكو يدء جون «ظالم» 
و «فاسق» و «احمق» و «جاهل» بيش نكويل؛ كه هر كه معصيت كند احمق 
بَوتد» كه رسول (ص) كفت: «زيركآن استكه حساب خويش مى كند ويس 
مركك را مى نك رد واحمق ان بوتدكه ار بس هواى خويش مى شود و 
خويشتن را عشوه مىدهدل و أميد مىداردكه ازوى دركذارند.» و سخن درشت 
آن وقت روا بنُوتدكه داندكه فايدهاى خواهد داشت: جون داندكه فايده نكند 
روى ترش كند و بهجشم_ حقارت بدوى نكرد و از وى ا عراض كند. 


درجة بنجم تغيير كردن' است بهدستء, و اندر اين دو ادب است: 


يكى آنكه تا تواند كسى را فرمايدكه تغيير كندء مثلا وى را كويد تا 
درر جامة ديبا با زكند و از زمين_ غصب بيرون شود وخمربريزد و ادفرش_ديبا 


بر خيزد و اكرجئسب اسث | رمسجد بيرون شود. 


ادب دوم آنكه اكر ازاين عاجز ايد وى را بيرون كند؛ و ادب اين آن 
استكه بسر كمترين اقتصار كند: جون دست تواند كرفت كه بيرونكند ريش 
نكيرد و ياى نككيرد و نكشد؛ و جون جنك بشكند ريزه ريزه نكند؛ و درز جامه 
اهسته آهسته با زكند تا دريده نشود؛ و جاى شراب نشكند اكر تواندكه بريزد: 
اكرنتواند كه در دست وى" باشل روا بودكه سنكّى بر وى زند وبشكندء 
جدحق” آن مال باطل شود؟؛ و اكر ا بكينهداى سر تنك ب وكدكه حون بهريختن 





١‏ در «أحياء» و «ترجمة احياء» نيز « تغيير» (دكر كو نه كردن» مخالف تكردن) آمدءاست. 
؟ دردستشرا بخوار. ٠_ظرف‏ بدسبب بودنشراب درآن از ارزش بيفتد؛ در« ترجهةاحياء»: 
«ددديختنخمر ازشكستن أوند احتر اذ كند|كر تواند؛ وا كر نتوا ندمكر 1[ نكهسنكىسوى آوند اندازد: 
انداختن روا باشد وقيمت آوند ساقط شود؛ جدميان أو وخمر حايل شده أست.» 
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مشغول شود وى دا بكي رند وبزنند» روا بودكه بشكند وبكريزد. و در ابتداى 
تحريم خمر فرمودهاند: شكستن_ جساى_خمر؛ وليكنآن منسوخ أست. و نيز 
كفتهاندكهآن آوانى بوده استكه جز خمر دا نشايد» امنا اكنون بىعذرى 
نشايد شكستن و هر كه بشكند بر وى تاوان بُود. 


درجة ششم نهدايدك باشدء جنانكه كويد «خمر را بريزء وى اكرنه سرت 
را بشكتم و با توجنين وجنا نكتم.» و اي نآن وقت روا بوّدكه بدين حاجت 
بود و به تلطتف نريزد. و ادب اين دوجيز بود: 


يكى آنكه بدحيزى تهديلك نكند كه روا نباشدع حنا نكه كويد: «جامدات 
بدرمء و سرايت بيران! كنم» و زن و فرزئد تورا برنجانم.» و ديكرآن كويد 
كه بتواند كرد تا دروغ نباشد؛ و نكتويدكه «كردنت بزئم و بر دار تكتم.» و 
مثلاين همهدروغ بود. اما اكر مبالغتى زياد تكند اذآنكه عزم داردء و داند 
كه ازآن هراسى بحاصل خو اهد آمد» براى مصلحت روا بودء جتانكه اكر ميان 
دوتن صلح خواهد افكند» اكر زيادتى و نقصانى راهيابد ‏ در سخن ل 
روا بوك3 


درجة هفتم زدن باشد بهدست و بهياى و بهجوب؛ و اين روا بود به 
وقت حاجت وبدقدر حاجت. و وقت حاجت آن بود كه دسث .ازمعصيت باز 
ندارد بى رز خحم؟ امنا جون دست بداشت زدن نشايد» كه عقو بت بس ازمعصيت"” 
تعزير باشد و حد» و اين جز سلطانان را نرسد". و ادبر اين آناستكه تا 
زدن بهددست كفايت بود بدجوب نزيك و بر روى نزنكل؟ و اك ر كفايت و 
روا بود كه شمشير ب ركشد؛ و اك ركسى دست در زنى زده باشد و دست بان 
ندارد الا" از بيم شمشير» روا بودكه شمشير بر كشد؛ اكّر ميان وى و محتسب 





ل بيرأت؛ ويرات. ؟. جز در اختيار سلطا نان نيست. 








امر معروف و تهى منكر /ا١ؤ6‏ 


ااا 2 12 12 #01ا#ال اا ا اااااااااااااارر2ر ربلل 0011010 
جوبى بود تير بر كمان نهد وكويد: «دست بدارء اكر نه بزئم.» آنكاه اككر 
دست بندارد روا بودكه بزند» ليكن بايد كه دست فرا ران وساق دارد' و از 
جايى كه با خطر ب و دحذر كند. 


درجة هشتم آنكه اكر محتسب تنها بسنده نيايد حتش ركند ومردم جمع- 
كند و جنك كند؛ و باشدكه فاسق نيز قومى را جمع كند وبدقتال ادا كند؟. 
كروهى كفتهاندكه «جون جنين باشد» بىدستورى امام نشايد» كه فتنه خيزد و 
بوفساد اداكند".» وكروهى كفتهاندكه جنانكه روا بودكه قومى بىدستودىر 
امام بغز اى كافران شوند» روا باشدكه بهجنكك فاسقان شوند» كه محتسب را 
نيز اكر بكشند شهيد باشد. 


آداب محتسب 

بدانكه محتسب را از سه خصلت جاره نباشد: علم ودعو حسن 
خحلق؛ كه جون علم ندادد منكر از معروف باز نشناسد؛ وجون ودعنبود اك 
جه بازشناسد. كار" بوغرض كند؛ وجون حسن خلق نبوتدء جون وى دا برئجانند 
حشم برآيد» خداىرا_تعالى ‏ فرامو شكند وبر حد" نايستد وآنجهكند بر 
نصيب نفس كند نه بر نصيب حق» آنكَاه حسبت او معصيت كردد. وازذاين 
بودكه على (رض)كافرى را بيفككتئد نا بكشدء وىآب دهان در روى على 
ياشيد: وى رادست بداشت و نكشت وكفت: « خشمكّين شدم. ترسيدم كه 
براىخداىيتعا لى نكّشته باشم..»وعمر (دض) يكى رابهدد ره بزد وديكرخواست 
تا بزند» آن كس وى را دشنام داد: ديكّر بتزرد تا خشمش بشدء كفتنل: «حرا 
تقصير كردى؟» كقت: «تا اين زمان او را بهحق ردم ا١كنونكه‏ دشنام داد ا كر 
بز نم بدقهر زده باشم.» و براى اين كفت رسول (ص): «حسبت نكند الا" مردى 
كه فقيه بود در آنجه كند و حكيم بود در آنحه فرمايد و در آنجه نهى كند) 
و رفيق بود درآنجه فرمايد و در آنجه نهى كند.» و حسن بصرى(ره)مى كو يد: 





ران و ساق را نشأ نه كيرد. ؟ا مندحر شود. 
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هرجه بخواهى فرمود. بايدكه بيشين فرمانبردارتو باشى كه بدان كار كنى.» 
واين از ادب استء اما شرط آن اس تكه رسول (ص) را برسيدندكه «امر 
معروف و نهى منكر كنيم» يا بيشين همه بمجاى آريم؟» كنفت: ونه اكرهمه به 
جاى نياورده باشيد» حسبت باز مكّيريد.» 

واز آداب حسبت آن است كه صبور باشد و تن بدرنج نهدكه خداىب 
تع لىفرمايد: وأُمُر جِالْمَعروف واثة عن المنكر واصبر على ما آصابَك! 
ه ركه بر دنج“ صب نت وان دكرد» حسبت نتواندكرد. 00 

و اذآداب مهم يكى آن استكه اندك علايق وكوتاه طمع باشد.كه هر 
كيجا طمعآمد حسبت باطل شد. يكى ا مشايخ عادت داشتى كه اذ قصاب 
غدد فرا ستدى براىكربه. يك روز منكترى بديد اذ قصاب» باز خانه شد و 
كر به را بيرون كرد آنكاه بر قصاب حسبت. كرد. قصاب كفت: : «مادام كه غداد 
مى خواهى احتساب نتوانى كرد.» كفت: «من نخست كر به را بيرون كردم» آنكاه 
بدحسبت آمدم.) 

وهر كه خواهد كه مردمان وى را دوست دارند و بر وى ثنا كويند و از 
وى خشنود باشند» حسبت نتواند كرد. 

كعب الاحبار بومسلم خولانى را كفت:«حال تو درميان قوم جككونه 
است؟) كفت: «نيكو.» كفت: « در تورات م ىكويد: ' هر كه حسبت كند؛ 
حال او در ميان قوماو زشت بود.“» كنفت: «توراتراست مى كو يد و بومسام 
ددوغ.» 

يدان كهاصل حسبت آناست كه مجتسب اندوهكين وه براىآن عاصى 
كه بر وى آن معصيت مىرود؛ وبهجشم شفقت نكترادءو همه را همجنان منع- 
كند كه كسى فرزنك خويش رأ منع كندء و رفق نكاه دارد. يكى برمأمون حسبت 
كرد و سخن_ درشت كفت؛ مأمون كفت: «اى جوانمرد» خداى تعالى- بهتر اذ 
تو بهبدتر اذمن فرستاد كفت: 'سخن نرم كوى.»موسىوهارون (ص)را بهفرعون 





ل (قرآن؛؟؟/7١)2,‏ و بهنيكو كارى فرهاى وازنايسند باز زن وازكار زشتّبازداشته وشكيبايى- 
كن بر آن رنجكه بهتو رسد [دد إمر معروف و نهى منكر]. 








أهر معروف و نهى منكر 60164 





فرستاد وكفت: فقولا له قولا ذنا١‏ سخن نرم كوييدء نا باشد كه قبول كند.» 
بلكه بايدكه بهدرسول اقتدا كند» كه برنايى بهنزديك اوآمد وكفت: ديا دسول 
الله» مرا دستورى دهى تا رنا كنم؟» صحابه بانكك بر وى زدند و قصد وى كردند 
رسول(ص)كفت:«دست ازوى بداريد.)وىرا بهنزديك خويش خوائد تازانو به 
زانوى مبارك رسول بازنهاد؛ كفت: « يا جوانمردء روا دار ى كه كسى با مادر 
تو اين كند؟» كفت: «نى.» كفت: «ديكران نيز روا ندارند.» كفت: «روا دارى 
كه با خواهر و دختر تواين كنند؟» كفت: ١(نى2«‏ كفت: «مردمان نيز روا 
ندارند.» كفت: «دوا دارى كه با عمه وخا له تو اين كنند؟» كفت: «نى.»يك يك 
همى كفتء و اوكفت: «نى.» آنكاه رسول (ص) دست بددل وى فرودآورد و 
كفنت: «بارخداياء دل وى را باك كن» و فراج وى دا نكاه دارء و كناهان وى 
را بيامرز.» ازآنجا باذ كشت و هيججيز بروى دشمنتر أز زنا نبود. 

فَضََيل عياض را كفتندكهوسفيان_عيينه خلعت _سلطان فرا ستاند.» كفت: 
«او را در بي تالمال حق بيش ازآناست.» انكاه وى را بهدخلوت بديد و با 
وى عتاب كرد و ملام تكردء سفيانكفت: (يا اباعلى» ا كرجه ما ازجملةٌ صا لحان 
نهدايم ليكن صا لحان را دوست داريم.» 

وصلةبن| شليتم نشسته بود بأ شا كردان» مردى بككّذشت و ازاز در 
زمين مى كشيد: جنانكه عادت متكبكران عرب باشد ‏ و اذآن نهى آمده است. 
اصحاب وى قصدآنكردند نا با وى درشتى كاند. كفت: «خاموش باشي د كه 
من اين كفايت كنم.» وآواز دادكه ويا برادر»هرا بهتو حاجتى است.» كفت: 
«جيست؟» كفت:« آنكها زار برت ركيرى.» كفت: «نتعّم" وكترامة ")يس شا كردان 
را كفت: «اكر بددر شتى كفتمى» كفتى: 'نخواهم كرد.“ و نيزبودى كه دشنام- 
دادى.» 

و مردى دست در الى زده بود و كاردى كشيده بود و هيج كس ذزهره 
نمىداشت كه نزديكوىرفتى» و زن فرياد مى كرد. بشرحافى(ده) براوبكذشت 
جنانكه كتف او بر كتف وى باز آمد» مرد ييفتاد و اذ هوش بشدء و عرق از وى 





١‏ قرآنء و«ارعع. ؟ بسيارخوب وممنونم. 
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رفتن كرفتء و زن خلاص يافت. وى را كفتند: «ترا جه بود؟» كفت: «ندانم. 
مردى بدمن بكذدشت» وتنن او بهمن باز أمد» و مرا آهسته كفت: خداى مى ييند 
كه كجابى و جه 3 از هيبت اين سخن ار باى ددافتادم.»)وى را كنفتند: 
« آن بشرحافى بود.»كفت: «آه! اكنون ازخجلت بهوى جون نكرم؟» وهم اندر 
وقت" وى راتب كرفت و يك هفته بككذشت و فرمان يافت١.‏ 


بابسوم- در منكر ات كه غالب أست در عادت 
بدان كه عالم 0 اذ منككترات است در اين روزكار؛ ومردمان نوميدشده- 
اند ازآنكه صلاح يذيرد؛ و بهسبب آنكه بر همه قادر نيند» ازآنجه قادرند نيز 
دست بداشتهاند. كسانى كه اهل دين اند جنيناند» اما اهل غفلت خود بدان 
راضىاند. وروا نباشد كه بر آنجه قادر باشى خاموش باشى. وما بدهر حسبتى 
اذ اين اشارت كنيمء كه جملة آنكفتن ممكن نكردد. و اين منكرات بعضى ددر 
مسجدها ست و بعضى در بازارها و راهها و بعضى در كرما بدها وخانهها. 


منكرات مسجدها 

آن بود كه كسى نما كند و ركوع وسجود تمام نكند يا قرآن خواند 
و لحن خواند". يا مؤذ"نان» كه قومى بههم آيند و يأنكك كنند و بها لحان بسيار 
مى كتشند ‏ كه اين همه نهسى است - و در وقت حتى” علتى | لصثلوة بهجملة 
تن اذ قبله بكردند. و ديكر آنكه خطيب جامة سياه ابريشمين بوشد و شمشير 
بزر” دارد ‏ كه اين همه حرام است. و ديكر كسانى كه درمسجدها هنكامه- 
كير ند و قصه كو يند و شعر نخوانند يا تعويذ فروشند يا جيزى ديكّر. و ديكّر 
آمدن ديوانكان وكودكان و مستان بهمسجد» جونآواذ بردارند و اهل مسجد 
رااذ ايشان دنج بُود؛ اماكودكىكه خاموش بود وديوانهاىكه ازوى دنجى 
بود و مسجدآ لوده نكند؛ روا ببُوتدكه در مسجد شوند. و اك ركودك بهنادر؟ 





فرمان يافتن» دركنشتن: فرمان حق اجا ب تكردك. ؟ لحن» غلطء نادرست. 
؟ مزرء زرين» طلا كارى شنذه. ع به تادر كاه وبيكاء. 
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بازى كند مع واجب نكند ‏ كه زنكّيان در مسجد مدينه بدحر به ودّرّق'بازى 
مى كردئد وعايشه (دض) نظادهمى كرد وليكن اكر بازيكاه ككيرئد منعبايدد 
كرد. و اك ركسى درز ىكند يا جيزى نويسد كه اهل مسجد را از آن دنجى 
نباشد روا بُودء وليكناكر بهد كا ن كيرد هميشهءمكروه باشد. 

اما كارى كه بدان سبب غلبه”' درمسجد يديدآيد جون حكم كردن بردوام 
و قباله نبشتن» نشايد مك ركاهكاهوكه حكمى فرا رسد؛ كه رسول (ص) كاه كاه 
حكم كرده استء اما آنكار را" ننشسته است. اما آنكه كازران جامه در مسجد 
خشك كنند يا رنكرزان جامه رنك ككتند» اين همه منككر است؛ بلك ه كسان ى كه 
در مسجد مجلس كنند؟ و قصدها كويندكه در وى زيادت و نقصان باشدء و اد 
كتب حديث كه معتمد أست بيرون بوتدء ايشان را نيز بيرون بايد كردء كه 
سلف جني نكردهاند. اماكسانىفكه خويشتن بيارايند و شهوت بر ايشان غالب 
سود و سخنها به سجع كويند و سرودها مى كويند و ذنان جوان دد مجلس 
حاضر باشئد» اين كباير بُوتد و بيرون اذ مسجد نيز نشايد» بلكه واع ظكسى بايد 
كدظاهر وى بدصلاح بو آدء وزى” وهيئت اهل دين ووقار دارد؛ وبهدهرصفت كه 
بود نشايدكهزنانجوانومردانجو اندر مسجد بنشينتد وميان ايشان حايلى نباشد؛ 
يلكه عايشه (رض) در روزكار_ خويش زنان را از مسجد منع كردى ‏ و” در 
روزكار رسول(ص) ممنوع نبودند ‏ وكفتى: «اكر رسول (ص) بديدى ا كنون 
حال حيست منع كردى <« 

واز منكراتآن استكه در مسجد ديوان دارئد و قسم تكتتدء ومعاملت 
روستائيان و حساب ايشان راست دارندك يا بنئويسند؛؟ ويا بنشينند و تماشاكاه 
سازئد و بهغيبت وبيهودهكفتن مشغول شوند» اين همه منككر است وبر خلاف 
حرمت مسجد أست. 





4ل درق (ج ددقه), سيرهاى حجرهمين راز يوستكاو وا كأوميش 5 ك ركدن). 

ل غلية» ازدحام؛ يانكك وفرياد. اع براىآ نكاد. لل مجلس كردث» بر همسر 
سخن كفتن» وعظ كردت؛ نسخته بدل: («محلسكويند». .5 ان واعظات و مجلسكويان. 
؟ وحال [ نكه. 
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منكرات بازارها 

آن بودكه برخريده١‏ دروغ كويند و عيب كلا ينهان دارند» و ترازو و 
سنكك و جوب كز زاست ندارند» و دركالا غش كنند» و جنك و جغانه فز و شلل» 
و صودرت حيوانات فروشند براى كودكان در عيد» وشمشير وسبر جوبين فروشند 
براى نوروذء و بوق سفالين براى سدهء وكلاه و قباى ابريشمين فروشند براى 
جامةٌ مردان» و جامة ر“فوكرده وكازرشسته فروشند و فرا نمايندكه نواست ‏ 
و همجنين هرجه درآن تليس بود و مجمره وكوزه و دوات و اءوانى سيم 
و زر فروشند و امثال اين. 

وازذاين جيزها بعضى حرام است و بعضى مكروه. اما صودت حيوان 
حرام است. اما آنجه براى سده و نوروز فروشئد» جون سبر و شمشير جو يبن 
و بوق سفالين» اين ددر نفس_خود حرام نيست وليكن اظهار شعاد كبران حرام 
است و مخالف شرع أستء و هرجه براىآ نكنند نشايد؛ بلكه افراط كردن در 
آراستن بازارها بدسبب بوروز و قطايف " بسيار كردن» و تكلتفهاى نوافزودن 
براى نوروز نشايد؛ بلكه نوروز و سده بايد كه مندرس شود وكسى نام آن نبرد 
تا" كروهى ازسلف كنفتهاندكه «نوروز روزه بايد داشت تا از آن طعامهاخودده 
نيايد و شب سده جراغ فرا نبايد كرفت تا اصلا"آتش نبينند.» ومحققان كفته- 
اندكه «روزه داشتن اين روز هم ذكر اين دوذ بود و نشايد كه نام اينروزر 
بر نك بدهيج وجة)» بلكه ب روزهاى ديكّر بر ابر بايد داشت» وشب سده همحنين ) 
جنانكه از وى نام ونشان نماند.» 


منكرات شاهراهها 
أن استكه ا'ستون در شاهراه بنهند و دكان كنند جنا نكه راه تنك شود؛ 





الل ددر «ترجمة أحياء»: از منكراتكه در بازارهاأ معتاد است دروغ ددر مرابحه است و يوشيدن 
عيب (كالا). »ل قطايف (ج (قطيفه»): نا نى أست؛ أصل أين كلمه نام نوعى جامه است 
وآن دثار يرزداد معروفى أست. (أذ 9 ترجمة مفا تيح العلوم خوارزهمى») ا حتىء كأ به 
]تجا كه. 
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و درخت كارند» ياقابول' يبرونآدند_جنانكه اكّر كسى بر ستود بود درآنجا 
كويد" و خروارها' بار بنهند و ستور بر آنجا بندند و راه تنككك كردانند او 
اين نشايد الا” بهدقدر حاجتء جنا نكه فرو كير ند و باز خانه نقل كنند. و خروار 
هاى خار كه جامه بدرد نشايد راندن جابى كه تنكك بود مكر هيج جاى نبأ بد 
بجزآن» آنككاه براى حاجت روا بود. 

و بار بر ستور نهادن زيادت ازآنكه طاقت دارد؛ نشايد. وكشتن قصاب 
كوسفند را بر راه؛ حنانكه جامةٌ مردمان را خطر بود نشايدء؛ بلكه بايدكه در 
دكان جايى سازدآن را. همجنين بوست خريزه بر داه افكندن ياآب زدن جنانكه 
در وى خطر باشدكهباى بخيزد؟ وهمجنين هركه برف برراهافكند يا آبى اذ بام 
وىآيد داه بككيرد» بر وى واجب بسودكة راه باك كند. اما آنجه عام بود بسر 
همه واجب بود. ووالى را رسدكه مردمان را برآن دارد و حمل كنند, بو هر 
كه سككى دارده بر دد سرابى كه مردمان را ازآن بيم بود نشايد؛ و اكرجزآن 
رنجى نباشدكه راه” نجس دارد وبليد كند. اذآن منع نتوان كرد كه احتر ازممكن 
بُود؛ وليكن اكر بر راه 5 جنانكه راه “تنك كند اين نشايدء كه خداو ند ” 
وى اكر بر راه بنشيند يا ب«خسبد نشايد. 


منكر ات رما به 

آن بودكه عورت از ناف تنا زانوبوشيده ندارد يا دان دربيش قايم" 
نهد برهنه تا بمالد يا شوخ فراكتد6) بلكه اكر دست در زير ازاردان فسرا 
كير دنشايد» كه برماسيدن* درمعنى, ديدن بود. و صورت حيوان بر ديواد 
كرمابه منكر است» و واجب است تباه كردن آن يا بيرونآمدن. و ديكر دست 
و سطل و طاسٍ يليد دداآبر اندك كردن» كه منكر باشد بر مدهب شافعى (ره) 
و انكار نتوا نكرد برمالكى "كه برمذهب وى روا بود. وآب بسيار ديختن 





قابول2 ساباط (سايبات جلوى خانه). ؟ ‏ سرش بدهسقف سأيبان كوفته شود. 
* خروارء لنكه و بأد بسته. ع بلغزد. ه داردء نددء نكاه دأرد. 
ب_ٍ_- خدأو ند صاحب. /ا ‏ قايم» كاركر كرمابه. م - شوح فراكردن» شوح باز كردن» 
جرك تن به كيسة حمام كرفتن. به برهاسيدتن» سودت»ء دسم أليدت. ٠‏ فير 


مذهب مهالك. 
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واسراف كردن از منكرات است. و منكرات ديكّر هست كه د ركتسا بطهارت 
كفته| يم. 


منكرات مهما نى 

فرش ابر يشمين و مجمره وكلابزن سيمين و زرين وغاليه دان و يردهوهاى 
آويخته كه بر وى صورت نوات اما صورت بر فراشهو بالشس روا بود 
ومجمره بر صورت حيوان منكر بسود. امنا سماع رود ونظارة رنان جوان 
در مردان جوان خود نخم فساد بوت و حسبت براين همه واجب آيد؛ اكر 
نتواند واجب بُودكه بيرونآيد. احمد حنبل براى سرمهدان سيمين كه بديد 
برخاست و بيرون شد. همجنين كر در مهمانى مردى بودكه جامة ديبا دارد 
يا انكشترى زرين» نشايد آنجا نشستن. واكّر كود كى مميكز جامة ابريشمين دارد 
هم نشايد نشست كه اين١‏ حرام است بر ذكور منت جنانكه حمر حرام 
استء ونيزجون خو فراكدد شره آن بس اذ بلوغ در وى بماند ‏ اما جون 
مميئز نبُوآد ولذ'تآن درنيا بدمكروه بود: وليكن همانا كه بر درجةتحريم 
نر سد. و اكْر در ميهمانى مسخرهاى باشد كه مردمان رأ بدفحش"' و ددوغ به 
<نده آورد نشايد با وى نشستن. 

و تفصيل منكترات درازبود. و جون اين بشناحتى منكرات مدارس و 
خانكاهها و مجلس حكم و ديوان سلطان و غير.آن براين قياس كن. 





١‏ جامة أبريشمين. ؟ ‏ فحشء تأسزأ. 





أصل ذهم.- در رعيت داشتن و ولا يبت راندن 


بدانكه ولايت داشتن كارى بزرك استء وخلافت خداى تعا لى. است 
اندر زمين ‏ جون برسبيل عدل رود و جون از شفقت و عدل خالى باشد 
خلافت ابليس بُوتدء كه هيج سبب" فساد را عظيمتر اذ ظلم والى نيست. 
واصل ولايت داشتن علم وعمل است. 
و علمم ولايت داشتن دراز است. اما عنوانآن علمها آن استكه والى 
بايد كه بداندكه وى را بدين عا كم براى جه آوردهاند, و قرار كاه وى حيست ») 
و دنيا منزلكاه وى است نه قراركام, ووى برصورت مسافرى است كه رحم 
مادر بدايت منزل وىاست و لَحّد نهايت منزل؛ ووطن وراى آن است؛ و 
هر سالى و هر ماهى و هر روزىكه م ىكذرد از عمر وى» جون مرحلهاى است 
كه بدان نزديكتر مىشود بهدقرادكاه خويش؛ و هركه را بر قنطره١‏ كذر بود 
حون بدعمارت قنطره روذكار ببرد" و منزل فراموش كند بىعقل بود؛ بلكه 
عاقل آن بوتدكه در منزل دنياجز بهطلب زاد راه مشغول « وازدنيا به 
مقدار حاجت وضرورت كفايت كند» و هرحه بيبش أز آنا نه دعية زهر قاتل 





آت قنطره», يل. اه روزكار بردك» صرف عمر كردك. 








اي سلس بيب سنح 
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استء و بدوقت مركك خواهد كه هم هكدخدابى١‏ وى بر خا كسلتى و در وى 
هيج زر و سيم نيستى؛ بس هرجند كه جمع' بيش كند نصيب وى اذآنءقدر 
كفايت بوّدو بافى همه تخم حسرت و ندامت بود و بدوقت مر كك بجا نكندن 
/ وى دشخوادتربو د. واينآنوقت بودكه حلال بتُود؛ بس اكر حرام 
بود خود عذاب آخرت واب تي ات بكدرد". 

و ممكن نيستازشهوتٍ دنياصبر كر دنالا” بدر سج. . وليكنجونايمان درست 
بوت بدانكهبهسببٍ لل" ت اين رو زى جند كدمنغكص ومكلتر باشد لذت آخرت فوت 
خواهد شدء وآن بادشاهىر بىنهايت است و هيج كدورت رابهدوى راهنئيست - 
جونايماندرست باشل ”صبر كردن روز ىجند آسان بود وهمجنان باشد كه كسى 
معشو قىدادد وباو ىكويند:«اكر امشب نزديك_ وىشوى هركز وىدانبينى» واكر 
امشب صب ر كنىهز ار شبوى رابهتو تسليم كنيم_بى رقيب و بىنكاهبان.» واكرجه 
عشق وى بهافراط بود صبر يك شب بر وىآسان شود بر اميد هزار شب - 
وهدات دنا هزاريك مدا'ت آخرت نيست بلكه خحود بدان هيج نسبت نذدارد. 
كه آن بى نها يت است و درازىابد خود در وهم هي جآدمى نكنجد؛ جه اكر 
تقدير كند؟ كه هفت آسمان و زمين بر كاورس بود و بههر هزار سال» مرغى 
اذ آن كاورس يك دانه بردارد: آنكاورس برسدة و از ابد هبج كم نشدذه بأشد. 
بس عمر آدمى؛ اكر بدمتثل صد سال بزيّد ومملكت روى زمين از مشرق تا 
بدمغرب» وى رامسلكم شوص بىمنازعتى كت | را جدقدر باشد درجنب آخرت 
بى نهايت؟ يس جون هر كسى را اذ دنيا خود اندكى مسلكم شودء و اين” نيز 
منغتص و مكلار بود ودر هرجه بُود بسيار خسيسان باشند كه در آن معنى 
از وى بيش و بيش باشند» جه واجب كند كه بادشاهى جاويد رابدين دوذ كاد 


حقير_منغتص بفر وشدك؟ 


اس ساس سا سس سه لطن 2ك 


2١‏ كدخدايى» يادشاهى: رياست؛ نسخه بدل: (زهميه خزاين». ]سسب د نجعذاب آخرت|زد نج 
أين حسر تافزو نخواهد بوح. ات تكرارهجون أيماندرست بود بهمالاحظة درازى عبادتى 
كهدر بيات جكو نكى أيمان آوددهاست ومأميان دوخ طكذاشتيم تقدير كردك» فرض- 


كردت. ه برسدء بديأيات رسدء تمأم شود. همين أندك أزْ دنيا. 
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واين معنى بايد كه والى و غير والى بر خويشتن تقدير مى كند و بر 
دذر خود تازه مىدادد تا بر وىآسان بود روزى جند صبر كردن اذ شهواتٍ 
دنيا و شفقت بردن بر رعيتت ونيكوداشتن بندكان خداىراتعا لى- وخليفتى 
خداى بهجاى اوردن. حون اين بدانست بايدكه به ولايت داشتن مشغول شود 
برآن وجهكه فرمودهاند» نه بر آن وجهدكه ا باشدء» كه هيج 
عبادت و قربت نزديك خداىتعا لى- بزدكتر از ولايت داشتن :يا غدل سنت 
رسول (ص) مىكويد: «يكروز عدل از سلطان عادلء فاضلتر از عبادت شصت 
ساله بر دوام.» وازآن هفت كس كه در خبر است كه «روز قيامت درساية حقى. 
تعالى- باشند» اول سلطان عادل است. وكفت: «سلطان عادل را هر رود عمل 
شصت صديق_مجتهد درعبادت” رفع كنند" وبهآسمان برند.» وكفت:«دوستترين 
و نزديكترين به خحداى تعا لى امام عادل است و دشمنترين ومعذبترين أمام 
جائر است.» وكفت: «بدان خحداى كه نفس محمد درقبضة قدرت وى استكه 
هر روزى والى عادل را جندان عمل" رفع كنند" كه عمل جملةٌ رعيتت وى 
باشدء و هر نمازى ازآن وى بدهفتاد هزار نماز برآيد.» يس جون جنين باشد 
جه غنيمت بود بيش از آنكه خداىتعا لى.- كسى را منصب ولايت دهد تا 
يك ساعت وى بوعمر ديكرى برآيد”. و جون كسى حق اين نعمت نشناسد و 
بدظلم وهواى خود مشغول بود؛ معلوم باشدكه مستحق متقنت؟ بود. 

واين-عدل بدان راست آيدكه ده قاعده نكّاه دارد: 


قاعدة اول آنكه در هر واقعهاى كه يبش آيد تقدير كندكه وى رعيت است و 
ديكرى والى: هرجه خود دانيسندد, ديكّرمسلما نانرا نيسندد؛ و اكّريسندد غش و 
خيانتكرده باشد در ولايت +ود. روز بَدر رسول (ص) در سايهنشسته- 
بود جبريل رع( بيامد و كفت: «تو در سايه و اصحاب در آفتاب!» بدين قدر 
فرق"» با وىعتاب كردند. 





نسخه بدل:«صلاح دين وى6#. ؟- دفعكردك» برداشتن كزارشكردث. 
" برابر يك عمر ديكران باشد. مقت» دشمنى. 
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و رسول (ص)كفت: «هركه خواهدكه از دوزخ خلاص يا بد و دربهشت 
شود؛ بايدكه جون مركك وى را دريابد بر كلمة لاا له ١‏ لا"الله” دريا بد وبدانكه 
هرجه خود را نيسندد هيج مسلمان را نيسندد.» وكفت: «هر كه بامداد برخيزد و 
وى را جز خداى_تعالى همكتى باشد. وى نه مرد خداى است؛ واكّر ازكاد 
مسلمانان وتيمارداشت ايشان خا لى باشده ازجملة ايشان نيست.» 


قاعدة دوم آنكه انتظار ادباب حاجات را بردركاه خود حقير نشناسد و ازخطر 
آن حذر كندء؛ وتا مسلمانى را حاجت مى باشد بههيج عبادت نافله مشغول نشود. 
كه كزاردن حاجات مسلمانان از همه نوافل فاضاتر. يكروز عمرٍ عبدا لعريسز 
(دض) كاد خلق م ىكزار'د نا وقت نماز بيشين؛ مانده شد: در خانه شد تا يك 
ساعت بياسايد. يكى وى را كفت: «بدجه ايمنى از آنكه اين ساعت” مرك 
دررسد وكسى بردركاه" منتظر حاجتى باشد وتومقصدر باشى درحق وى؟» كفت: 
«داست كوبى.» برخاست و درحال بيرون شد. 


قاعدة سوم آنكه عادت نكند خويشتن رااكه بوشهوات مشغول ياشد بدانكه 
جامة نيكو بوشد و طعام خوش خورد؛ بلكه در همة جيزها بايدكه قناعت كند» 
كه بى قناعت عدل" ممكن نبود. 

عمرخطئاب (رض) سلمان را برسيد كه «جه شنيدى از احوال من كه آن 
راكاره بودى؟» كفت: (شنيدم كه بديكبار دو نانخورش بر خوان نهادى» و دو 
بيراهن دارى يكى روز را و يكى شب ذا.» كفت: ا ل 
(نه» كفت: «اين نيز نبإشد. '» 


قاعدة جهارم آنكه بناىكارها تا تواند بدرفق كند نه بدعّنف. رسول (ص) 
كفنت: «هر والىكه با رعيتت رفق كند» با وى در قيامت رفق كنند.» و دعا كرد 
وكفت: «بار خدايا! هر والىكه با دعيت دفق كند تو با وى رف قكنء و هر كه 


خويشتن را عادت ندهد. أين بيش (ديكر) تخواهد بود. 








رعيت داشتن و دلايت راندن يه 


عسنف كند تو با وى عسنفكن.» و كفت رسول (ص) كه «نيكو جيزى است 
ولايت وفرماندادن كسىرا كه بدحق_آن قيام كند و بدجيزى است ولايت كسى 
را كه درحق آن تقصي ركند.» 

و هشام بن عبدا لملك از خلفا بود» يبرسيد ار ابوحازم كه ازجمله علماى 
بزرك بود كه «جيست تدبير نجات اندر اينكار؟» كفت: «آنكه هر درمى 
كه بستانى از جايسى ستانى كه حلال بدو بدجابى نهى كه حق" بسوآد.» 
كفت: «اين كه تواند كرد؟» كفت: «آنكه طاقت دوزخ ندارد و بهشدتدوست 


دادد.» 


قاعدة ينجم آنكه جهد كند تاهمه رعيت ار وى خشنود باشئد با موافقتٍ 
شرع به هم. رسول (ص) كفت: « بهترين ائمه آنند كه شما را دوست دارند و 
شما ايشان را دوست داريدء و بدترين آنندكه شما را دشمن دارند و شما ايشان 
را دشمن داريدء و شما را لعنت كنند و شما ايشان را لعنت كنيد.» و بايد كه 
والى بدان غراه نشودكه هر كه بدوى رسك و بر وى ثنا كويد؛ بنداردكه همه از 
وى خشنود باشند كهآن همه از بيم بود بلكه بايدكه معتمدان فر اكند تا 
تجسس كنند و احوال وى از خلق ببرسند» كه عيب خويش اذ ذبان مردمان 
بتوان دانست. 


قاعدة ششم آنكه رضاى هيج كس طلب نكند برخلاف شرع: هركه ازمخا لفت 
شرع ناخشنود باشد آن ناخشنودى وى را زيان ندارد. عمر(رض) كفت: وهر 
رودكه برخيزم يك نيمة خلق از من ناخشنود باشند.» و لابد هركه انصاف از 
وى بستائند ناخشنود باشد» بس هر دو خصم را خشنود نتوا ن كرد. و كفت: 
«سخت جاهل كسى بود كه براى رضاى خلق" دضاى ايزدستعا لى. 
بكّذارد.» 

معاويه نامهداى نبشت بدعايشه (ردض) كه «مرا يندى ده مختصر.» عايشه 
(دض) بهوى نوشت كه «از رسول (ص) شنيدم كه هر كه خشنودى حقتعا لى- 
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جويد بهناخشنودى خلق» حقتعا لى اذ وى خشنود شود وخلق دا نيز از وى 
خشنودكرداند؛ وه ركه خشئودى خلق جويد بهناخشنودى حق تعالى» خداى ‏ 
تعالى- از وى ناخشنود شود و خلق دا نيز از وى ناخشنود كند.» 


قاعدة هفتم آنكه بداندكه خطر ولايت داشتن صعب است وكار خلق خدائب 
تعالى. تتقتلكد كردن عظيم استء وهر كه توفيق يافت كه بدان قيام كند سعادتى 
يافت كه وراىآن هيج سعادت نبود» و اكر تقصير كند بهشقاوتى افتدكه وراى 
آن هيج شقاوت جنان نباشد. 
ابن عبا س(رض)مى كو يد:«يكروزرسول( ص)راديدم كهمى آمدو حلقةدر_كعبه 

كرفت ودرخانه قومى بودند اذقر يش » بس كفت: ” ائمهو سلاطين ازقريش باشند» ا 
سهكار بدجاى آورند. يكى آنكهدجون ازايشان رحمت خواهند رحم تكنند» وجون 
حكم خواهند عدل كنند» وآنجه بكو يند بكنند» و هركه اين نكند لعنت خداى 
و فريشتكّان و جمله مردمان بر وى باد! وخداىب تعالى- از وى نه فريضه 
بذيرد و نه سندت.»6) بس نكا ه كن كه جكّونه عظيم كارى باشدكه بهسببآن 
هيج عبادت قبول نكنند ‏ نه فريضه و نه سنت. 

ورسول(ص)كفت: «هر كه ميان دوكس حكم كند وظلم كند» لعنت خداى 
برظالمان باد!» ظ 

وكفت(ص): «سه كساندكه .خحذاى ‏ تعالى ‏ روز قيامت بها يشان ننكرد: 
سلطان دروغزن وبير دانى وكداى كندآور ‏ يعنى ددويش متكبر ولافزن.» 

وكفت (ص) صحابه را: «زود بوَدكه جانب مشرق ومغرب فتح افتد و 
شما دا كرددا؛ همةعاملان آن نواحىدرآ تش باشند الا" آنكه ازخداى_تعا لى 
ببرهيزد و ذاه تقوى كيرد و امانت بككزارد.» 

وكفت:«هيج بندهاىنيست كه خداى تعا لى- رعيتى را بدو سيادد و وى 
با ايشان غش كند و شفقت و نصيحت بدجاى نيارد كه نه خحداى تعا لى-- بهشت 
بر وى حرام كند.» 





ازآت شماكردد. 
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وكفت (ص): «هركه وى دا بر مسلمانان ولايتى دادند و ايشان دا جنان 
ناه نداردكه اهل بيت خويش راء كو جاى خويش در دوزخ فرا كير!» 

وكفت (ص): «دوكس از امت من محروم باشند ازشفاعت من: سلطان 
ظالم؛ و مبتدعكه دد دين غلو كند تا از حد بيرو نكذرد.» 

وكفت (ص): «عذاب صعبترين» روز قيامت» سلطانان ظا لم راست.» 

وكفت: «بنج كس اندكه خداى تعالى- با ايشان به خشم است» اكر 
خواهدكه در دنيا خشم خويش بر ايشان براندء و اكرنه قراركاه ايشانآانش 
ببُود: يكى امير قومىكه حق خود از ايشان _يستاند و انصاف ايشان از خود 
بتدهد و ظلم اذ ايشان باز ندارد؛ ديكر رئيس قومى كه ايشان وى را طاعتد 
دارند و وى ميان قوى و ضعيف سوكت تكمّاه ندارد و سخن بهميل كو يد؛ ديكر 
مردىكه زن و فرزخد-خود را بدطاعت خداى نفرمايد وكارهاى دينى بر ايشان 
نياموزد و باك نداردكه ايشان را طعام ازكجا دهد؛ ديكّر مردىكه مزدورىفرا- 
كيرد وكار وى تمام يكند١‏ ومزد وى تمام ندهد؛ ديكر مردىكه دركابين" بر ذن 
حود ظلم كند.» 

و عمر(رض) يك روز خواستكه برجنازهاى نماز كند» مردى فسرا بيش 
شد و نماز بكرد. آنكاه جون دفن كردند دست بركود وى نهاد وكفتث: «بار 
خدايا! اكرش عذاب كنى» باشدكه در تو عاصى شده باشد؛ و اكر رحمت كنى 
محتا جح رحمت است. خنك” تو اى مرد! كه نه ه ركز امير بودى ونه عريف" 
ونه كاتب و نهعتّوان؟ و نه جابىة.» آنكاه از جشم نابديد شد. عمر 
(دض) بفرمود نا وى را طل ب كردنكدء نيافتند. كفت: «آن خضر (ع) بوده 
است.» ْ 

رسول (ص) كفت: «واى بر اميران! واى بر عريفان! واىبر اميئان 
خيانت كننده! و ايشا نكسانى باشندكه درقيامت خو اهندىكه بهذوائب” خويش 





١‏ آن مزدور. ؟ كابين) مهرية. ؟ ل عريف» مهتر مردمء كاركزار قوم. 
ع عوان, سرهنكف ديوان: مأمور اجراى ديوات وحسبت. ه جابى: خراج خوأه. 
ع5 ذوائب (ج ذقذابه) كيسواتن. 
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اذ آسمانآويخته بودندى و هركز عمل'١‏ نكردندى.» 

و رسول (ص) كفت: «هيج مرد را بر ده كس ولايت ندهند كه نه روز 
قيامت وى را مى أورند دست بدغل در كشيده: أكر نيك و كار بود رها كنند» و 
اكرنه غلى ديكر درافزايند.» 

و عمرخطتاب(رض) كفت: «واى بر داود زمين ا داور آسمان ان روز 
كه وى را بيند. مكر آنكه داد بدهد و حصق بكزارد و بدهوى' حكم نكند و به 
خويشاوندان ميل نكند و از بيم و اميد" حكم بتكرداند"؛ ليكن ازكتاب 
حداى ‏ تعالى' _آينهاى سارد و در بيش جشم خويش نهد و بدان حكم- 
مى كند.» 

و رسول (ص) كفت: «روزقيامت والات را ييارند وكويند: ”شماشبانان 
كو سفندان ما بوديد» و خزانهدار مملكت زمين مابوديد؛ جر ا كسى را حد”- 
ديد و عقو بت كرديد بيش ال آن كرديد كه فرمودم؟* كويند: "بار خداياااز 
خشم آنكه با نو خلا فكردند.» كويد: ”جرا بايدكه خشم شما ازخشممن بيش 
باشد؟* و ديكرى را كويد كه *جرا حداعقو ب تكمتر از آن زدىكه من فرمودم؟* 
كويد: بار خدايا! بر وى رحمت كردم.“ كويد: 'جرا بايستكه ازمن رحيمتر 
باشى؟» بكير ندآن راكه بيفزود وآن راكه بكاست» وكوشههاى دوذخ اذ ايشان 
بيا كنند.» < 

حذيفه كويد: «من بارى بر هيج والىثنا نكويم اكر نيك باشد و اكر 
بد.» كفتند: «جرا؟» كفت: «ازآنكه شنيدم از رسول (ص) كه ”روز قيامت" 
همه واليان را يياورند ‏ ظا لم وعادل را وهمه را برصراط بدارند؛ خداىب 
تعالى ‏ بهصراط وحى فرستد تا ايشان را بيفشاند يك افشاندن» كههر كس 
درحكم” جور كرده باشد يا در قضا رشوت ستده باشد» يا ككوش” زيادت" فرا 
يك خصم داشته باشد» همه بيفتند و م ىشو ند بودودخ تا هفتاد سال» تا انكام كه 
بدقرا ركاه خو يش رسند.“» 





أ كار ديوا نى. 0-1 حم ر تغيير تدهد» هبدل نكند. 
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ودر خبر أاست كه «داود (ع) متنكتر به شب بيرون آمدئ'ى, جنانكه 
نداستئدى كه وى داود است» و هركه را ديدى از سيرت داود مى بر سيدى. 
روذى جبريل برصورت مردى در بيس وى آمد از وى برسيد. كفت: 'نيك هردى 
است داودء اكّر نه أنستى كه طعام از بي تالمال:'مى خورد نه از دستر نج 
خويش.* بس داود باز محراب شد و همى كريست و م ىكفت: ”بار خدايا! 
مرا بيشداى بياموزكه ازدستر نج خويش خورم.* يس خداى تعالى. ‏ وى را 
زر هكرى بياموخت.» 

عم خطتاب (رض) هرشب بهجاى عتسس خود مى كرديدى تا هر كجا 
خللى بيند تدارك كندء وكفت: «اكر كوسفندى كركن' به كنارجوى فرات 
بكذارند” و روغن در وى نما لند بترسم كه دد قيامت مرا از آن ببرسند.4 باز 
انك" احتياط وى حنين بود و عدل وى حنان بود كه هيج آدمى بدو در نر سد 

و عبدالله بن عمروبن عاص (دض) مىكوياد: « من دعا كرده بودم كه 
حداى_تعالى- عمررا بهوخواب فرا من نمايد. بس از دوازده سال وى را به 
خواب ديدم جنا نكه كسى كه غسل كرده باشد وازار بهدخويشتن فرا كر فته كفتم: 
'يا اميرالمؤمنين» جون يافتى خداى تعالى را؟» كفت: ”يا عبدالله جنداست 
تا از نزديك شما برفتهام؟* كفتم: ”دوازده سال.» كفت: ”تااكنوزدر حساب 
يودم؛ و بيم آن بودكه كار من تباه شودء اكر ندآن بودىكه خداى تعالى. 
رحيم بود-,» حال عمر جنين بودء با آنكه در همددنيا از اسباب ولايت دراه 
اى بيش نداشت؟ و بزرجمهر رسو لى فرستاد تا بنكرد كه عمر حِكّونه مردى 
است و سيرت وى حيست! حون بدمدينه رسيد» كفت: «ايسن ملك شما 
كجاست؟» كفتند: «ما را ملك نيستء ما را اميرى است بهدرواذه بيرونشده 
است.» وكىفيز يبرون شد و عمر دا ديد درآفتاب خفته بر روى زمين و دراه 
زير بالين نهاده و عرق بر بيشانى وى مىرفت جنانكه زمين تر شده بود. جون 
آن حال بديد» بر دل وى عظيم اثر كردكه كسىكه همة ملوك عالم اذ هيبت او 





.ل نسخه بدل: بهنشناخت (ع ناشناس) بددر آمدى. ات كن كن كر جو 
+ كذر دهند. ع بأ أالكه. 
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بىقرار باشند وى جنين باشد! بس كفت: «عدل كردى» لاجرم خوش ايمن 
بخفتى؛ و ملك ما جور كرد لأجرم هميشه هراسان باشد. كواهى دهم كه دين 
حق دين_ شماست. اكر نه آنستى كه بدرسو لى آمدهام» درحال" مسلمازنشدمى و 
اكنون خود بس اذاين باذآيم.» 

يس خطر ولايت اين است. وعلم ايندراز است. و والى بدان سلامت 
يابدكه هميشه بدعلماى ديندارنزديك بود. تا راه عدل بهوى مى آموزند وخطر١‏ 
اي نكار بر وى تازه مىدارنك. 


قاعدة ظنشتم آنكه تشنه باشد هميشه بهديدار علماى ديندار» و حر يص بوه بر 
شنيدن_ نصيحت ايشان» و حذر كند ار ديدار علماى حر يص بر دنيا كه وى را 
عشوه دهند و بر وىثنا كويئد وخشنودى وى طلب كنئد تا ازآان مردار وحرام 
دنيا كه در دست وى است جيزى بهمكر وحيلت بهدست آرند. 

وعالم ديندارآن بودكه بدووى طمع نكند و انصاف وى بدهد؛ حنانكه 
شقيق بلخى بهنزديك هارون! لسر “شيد رفت» هارون كفت: «توشقيق راهدى؟» 
كفت: «شقيق منم اما زاهد نه.» كفت: «مرا بندى ده.» كفت: «خداى تعالى 
ترا بوجاى صدايق" بنشانده است و از تو صدق درخواهد جنانكه از وى» وبه 
جاى فاروق" بنشانده است و ازتو فرق درخواهد ميان حق” و باطل جنانكه از 
وى» و بدجاى ذوا لتورين؟ بنشانئده است و ازتوشرم درخواهد جنانكه اذ وى؛ 
و بهجاى على بن ابىطا لب بنشانده است و ازتنو علم وعدل درخواهد حنانكه 
اذ وى.» كفت: «بيفزاى ددر يند.» كفت: « آردى خداى را عرز *وججّل" سرايى 
اس تكه آن را دوذخ كويند و ترا دربا نآ نكرده است» وسدجيز بهتو دادهاست: 
مال بي تالمال و شمشير و تازيانه وكفته است: ”خلق را بدين سدجيز اذ دوذخ 
باز دار: هر حاجتمندى كه بهنزديك تو آيد اين مال.از وى باز مدارء و هركه 
فرمان خداى را خلاف كند بدين تازيانه وى درا ادب كن, و هرك هكسى را به 





١‏ خطر» أهميت» خطيرى. ؟"- هرأد أبو يك رأست. هرأد عمرخطاب است. 
ع ذوالنودين» مراد عثمان أست (بهمناسبت اينكه دودختر ييامبر دا بهزئى داشت). 





5 اب اسن مهن ع ايا ا لوي لوي و لمي _ د 
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ناحق بكشد وىرا بدين شمشير بكش بهدستورى ولى” وى؛ و اكراين نكنى بيشرو 
تو باشى در دوخ وديكرانازبى تومى آيند. ©» كفت: «زيادت كن و يند ده.» كفنت: 
«جشمهتويى» ديكران جوىاند» آنكه عمثال توأئد: ا كرحشمه روشن بود. 
تي ركّى جويها زيان نداردء واكرتاريك بود بهروشنىجويها هيجاميد نبَود.» 
و هارونالرشيد با عباس كهاز خواص” وى بود بهم به«نزديك 
فضيئْل عياض مى شدند» جون بهدر_خخانة او رسيدند قرآن مى خواند و بدين 
المعو وه رك ال اد ل لت 011 للها 
آمنوا و عملواالصالحات سواء محياهم و مماكهم ساء ما يحكمون' 
كفت": ا كر بندطلبمى كنم اين آيت كفا يت است.6- معنىاين ايت آن است كه 
ينداشتند كسانى كه كارهاى بد كر دند كدما ايشانرا برابر داديم با كسانىكه ايمان 
أوددند وكارهائنيك كردند بدحكمى بودكهايشان كرد ند بسكفت: «در بزن.» 
عباس در بزد وكفت:«اميرا لمؤمنينر!؟ ددباز كن.» كفت:«امير ا لمؤمنين بهنز ديكمن 
جه كند؟) كفت: امير المؤمنيندا طاععتدارءدر با كن !»در باذكرد» شب بودءجراغ 
بكشت؟»؛ هارون درتاد يكى دست كر دبرمى أورد تادستش بروى1هل.فضيل كذت: 
«آهداذاين دست بدين نرمى اكّر ازعذاب خداى نجات يابدا) آنكاه كفت: «يا 
اميرا لمؤمنين! جواب خداى را ساخته* باش روز قيامتكه ترا با هرمسلمانى 
يك بهديك بنشا نندوا نصاف ازتوطلب كنند.»هارون بهكريستن ايستاد. عباس كفت: 
«خاموش! كه امير ا لمؤمنين را بكشتى.» كفت: ويا هامان”! تو و قوم تو وى 
را هلاك كرديد» و مرا مىكوبى: ”وى را بكشتى!“» هارون وى را كفت: « ترا 
هامان ازآن مىخواندكه مرا برابر فرعون نهاد.» بس هزاد دينار درييش وى 
بنهاد وكفت: «اين ارحلال استء از متهر مادرم است.» كفت: «ترا مى كو يم 
آنجه دارى دست بدار و با خحداوند آن ده» تو همراهمىدهى!) از بيش وى 
برخاست وبيرون شد و فرا تسملتدك. [ 





قر آن:68*/١؟.‏ ؟هاروث. ا برأى أميرألموٌ منين. ؟-كشتن؛: خاموش 
كردك. 6ل ساخته؛ آماده, تدأركديده. أ هامات ودير فرعوكت معأصر موسى أست 
كه ناهمش دد قر آن كريم آمدءاست و دداينجا بهدطعنه درخطاب بهدكار رفته است. 

















عمر بن عبدا لعزيز" محمد بن كعب قرظى را كفت: « صفت عدل مرا 
بكدوى.» كفت: «هركه از مسلمانان از توكهتراست وى را يدر باشء و هركه 
از تو مهتر است وى را بسر باش» و هركه جون توست وى دا برادد باش؛ 
وعقوبت ه ركسى درخوركناه وىكنء و زينهاد تا بدخشم كسىرا تازيانه نزنى 
كهآنكاه جاى تو دوزخ بود.» 

ويكى از زهتاد بهنزديك خليفة روزكارشد. كفت: دمرا بندى ده.» كفت: 
«من بهسفر جين رفته بودم» آن متلك را كوش" كرشده بود؛ مى كريست عظيم 
و مىكفت: "نه ازآن مىكريم كه شنوايى من بخَلل شده استء وليكن از 
آن مى كريم كه مظلوم بر ددر سراى من فرياد مى كند و من نشنوم؛ وليكن جشم 
برجاى است: مسنادى كنيد تا هر كه نظكم خواهد كرد جامة سرخ بوشد.؟* بس 
هر روز بربيل نشستى وبيرون آمدى وهر كدجامة سرخ داشتى وى را بخواندى. 
با امي را لمؤمنين! اي نكافرى بودكه شفقت بر خداى تعالى جنين مى برد تو 
مؤمنى و اذ اهل بيت رسول (ص)؛ نكا ه كن تا شفقت تو حِكّو نه است؟» 

و بوقلابّه بدنزديك عمر عبدا لعزيز شد. كفت١:‏ «مرا يندى ده.» كفت: 
«اذ روذكار آدم(ع) نا امروزهييج خليفه نمانده است مكّر تو.» كقفت: «ييفزاى!» 
كفت: «ييشين " خليفهاىككه بخواهد مرد تو خواهى بود.» كفت: «بيفزاى!» 
كفت: «اكرخداى تعا لى. باتو بود ازجه ترسى؟ واكر باتو نبود بدكه 
بناهى؟) كفت: « بسنده است اين كه كفتى.» 

سليمانعبدا لمتلكخليفه بودءيكروزانديشه كرد وكفت:«دراين دنياجندين 
تنعتم بكردم؛ <الهن بدقيامت جكونه بود؟» كس بهب و حاذمفرستاد كه عالم 
وزاهد روزكاربود كفت: «از آنجدروزه بدا ن كشايىمرا جيزىفرست.» يارهاى 
سبوس بر يان كرده بهدوى فر ستاد و كفت:«من بوشب از اين خورم.»سليمان حون آن 
بديد بككريستء و بر دل وىآن عظيم كاركرد””؛ و سه روز روزه داش تكه هيج 
جيز نخوردء و شب سوم روزه بدان؟ بكتشاد. جنين كويندكهآن شب با اهل 





ل عمر عبدالعزيز. ل بيشين) لخست. سخت أثركرد. ع با آن 


٠. سبوتبن‎ 














رعيت داشتن و ولايت راندن باه 





صحبت كرد'ء بسر وى عبدالعزيز يديد آمدكه يكانة جهان بود در عدل و مانئد 
عمر خطتاب (رض) بود. وكفتندكه أن همه از بركاتآن نيت فيكو بود و ال 
أن طعام كه خورده بود. 

عمر عبدالعزيز را كفتند: «سبب توبةٌ تو جه بود؟» كفت: ويك روز 
غلامى را مىزدمء كفت: ”يادكن ازآن شبىكه بامداد آن قيامت خواهد بود.* 
آن بر دل من اثر كرد.» 

هارونالر شيد را ديد يكى از بزدركان» اندر عرفات» كهباى برهئه و سر 
برهنه بر سنكك ريزةٌ أكرم ايستاده بود و دست برداشته و مىكفت: «بار حدايا! 
تو تويى ومن منم: كار من أن اس تكه هر زمان بر سر كناه شوم وكاد تو آنكه 
هر زمان برسر مغفرت شوى؛ برمن رحمت كن.» آن بزرك كفت: «بنكريد نا 
جبار زمين بيبش جبكار آسمان جه زارى مى كند!» 

عمر عبدا لعزيز» بوحازم را كفت: «مرا يتدى ده.» كفت: وبر زمين 
خمسب و مركك فرا سر نه؛ و هرجه روا دارىكه مركك ترا بدان دريا بد نكاه 
دار» و هرجه روا ندارى ازآن دور باش", كه باشدكه خود" مركك نزديك 
است.» 

بس بايد كه صاحب ولايت اين حكايات" بيبش جشم دارد؛ و اين يندها 
كه ديكران را دادهاند ببذيردء» و هرعالمى راكه بيند از وى يند طل بكند؛ و . 
هر عالمكه ايشان را بيند بند ازاين جنس بدهد و كلمة حق باذ نكيرد وايشان 
را غرور ندهدكه با ايشان درآن مظلمت شريك بسود. 


قاعدة نهم آنكهبدان قناعت نكندكدخود" ظلم* دست بدارد» ليكن غلامان و 
جا كران و نايبان خود را مهنا بكند و بهظلم ايشان رضا ندهد, كه وى را از 
ظلم ايشان يبرسند”. ‏ ظ 

عمر خطتا ب(رض)نامهاى نبشت به بوموسى الاشعرى كه وى عامل وى 





1 بأ عيالخودهمخوايبه شد. ؟ آنجنان ياشكه روا مىدارى بههنكام مرك باشى. 
جوا بكوى ظلم ايشان نيزهست. 














ل معامالات 


بود «اما بعد نيكبختتر ين رعيت داران آنكساست كه رعيت بدو نيكبخت_ 
اند» و بدبختترين كسى است كه رعيت بدو بدبخت است. و زينهاد! تا فراخ 
فرا نروىكه عمكال تو آنكاه همجنا نكنند؛ آنكاه مثّل تو همجون ستورى 
بودكه سبزه بيند» بسيارى بخو رد نا فربه شود؛ وقربهى سبب هلاك وى باشدء 
كه بدان سبب" وى را بكثند وبخورندك.» 

ودر تورات اس تكه «هر ظلمكه از عامل سلطان رسد ‏ و وى' خاموش 
باشد ‏ آن ظلم وى كرده باشد» و بدان مأخحوذ بسود.» و بايد كه والسى بدا ند 
كه هيج كس مغبونتر و بيعقلتر اذآن نباشدكه دين وآخرت خويش بددنياى 
ديكرى بفروشد. و همه عمال وجا كران" خدمت برأى نصيب دنياوى خويش 
كنند» وظلم در جشم والى آراسته كردائئد تا وى را بهدورخ فرستند و ايشان 
بوغرض خويش رسند. كدام دشمن بود عظيمتر اذآنكه در هلاك تو سعى كند 
براى د رمى جند حرام كه بهدستآرد؟ 

و درجمله عدل در رعيت نكاه نداردكسى كه عمال و جاكران خويش 
را برعدل ندارد. و كسى كداهل و فرزيند وغلام خويش را فرا عدلندارد؛ واين 
نكند لا كسى كه بيشين' در درون تن خويش عدل نكاه دادد. و عدلآن بود 
كه ظلم و شهوت و غضب از عقل باز دارد تا ايشان را اسير عفل و دين كرداند 
نه عمل و دين را اسير ايشان. و بيشتر خلق آنندكه عقل را كمر خدمت بر بسته. 
اند براى شهوت و غضب”"” تاحيلتى استنباط م ىكند تا شهوت و غضب بدمراد 
خويش رسند. و عقل ار جوهر فريشتكان است واز لشكر خداى_تعالى و 
شهوت و غضب لشكر ابليس است: كسى كه لشكرخداى را تعا لى در دست 
أشكر ابليس اسير كند» بر ديكران عدل جو نكند؟ بس آفتاب عدل" اول درسينه 
يديد ايدء آنكاه نور آن بر اهل خانهافتد» يس بهخواص” سرايت كند» آنكاه 
شعا ع آن بورعيت رسد. هر كهبىآفتاب" شعاع' جشم دارد؛ طلب محال كرده 
باشد. 








سلطات. ؟"س هيشين»)») نخست. اسه عقل را خادم شهوت د غض ب كردا نيده! ند. 














رعيت داشتن و ولايت راندن د ع 





و بدانكه عدل ازكمال عقل خيزدء وكمال عقل آن بوتدكه كارها. 
جنانكه هست ببيند و حقيقت باطن آن دريا بد و به ظاه رآن غره نشود. مثلا” 
جون عدل دست بدارد براى دنياء نكا هكند كه مقصود وى از دنيا جيست: أاكر 
مقصود آن است كهطعام خوش خوردء بايد كه بداند كه اين بهيمهاى باشد در 
صورت آدمى» كه شره خوردن كار ستودان است؛ و اكر برا ىآ نكند تا جامة 
ديا بوشد» اين ذنى بود درصورت مردىء كه رعنايى كار زنان است؛ و اكر 
براى أ نكند تا خشم خويش بر دشمنان خويش براندء اين سستبعى بود در 
صورت أدمى؛ كه خشم كرفتن و دريدن و درافتادن ب| خلق كار سباع است؟ و 
اكر براى آن هم ىكند نا مردمان" وى را خدمتكنند» اين جاهلى بود در 
صورت عاقلى» كه اكّر عقل دارد بداندكه اين همه جا كرشكم خويشاند و 
خدمت شهوت و فتركح خويش مى كنند و از وى دام شهوت خويش ساخته 
اند و آنسجودكه مى كنندخو يشتند! مى كنند» ونشان” آناست كداكر بها رجاف١‏ 
بشنو ند كه ولايت و عمل به ديكرى مىدهند همه از وى اعراض كنند و بدان 
والى ديكر تقر ب كردن كيرند وهر كجاكه كمان برند زر و سيمآانجا خواهد 
بود سجود و خدمت آنجا برند. بس بوحقيقت آن نه خدمت كردن اسث» كهآن 
خنديدن است بر وى. و عافل آن بودكه ازكارها حقيقت و دوح آن بيند نه 
صورتآن؛ و حقيقت اين كارها جنين است كه كفته آمد» و هر كه نه حنين داند 
عاقل نيستء و هر كه عاقل نيست عادل نيست و جاى وى دوزخ است. و بدين 
سبب است كه سّر همة سعادتها عقل است. 


قأعدة دهم آن اسدكه غالب" بر والى تكبثر است وار تح خشمغا لب 
شود و وى دا بر انتقام دعو تكند؛ وخشم" عدوى عقل است وآفت وىء وعلاج 
وى دد كتاب غضب از ركن مهلكات ياد كنيم. اما جون اين' غالب شدء. بايد 
كه جه دكند تا درهمه كارها ميل بدجانب عفو كند وكرم وبردبارىبيشه كيرد» و . 





د ارحاف (مصدر» جمع» اراجيف)» <بر ددوغ افكندنث» خبر تادرست. الشهم. 











ث؛60 معامالات 





بايد بدائد كه جون اين بيشه كيرد مانند انبيا و صحابه و اوليا باشد» و جون 
خشم راندن كيرد مانند تركان وكردان باشد و مردمانى ابلهكه مانند سباع و 
ستوران باشند. 

حكايت كنندكه بوجعفر خليفه بود» بفرمود نا يكى را بكشندكه خيانتى 
كرده بود. مبارك بن فضاله حاضر بود كفت: ديا اميرالمؤمنين» بيشين١‏ خبرى 
از رسول (ص) ازمن بشنو.»كفت: «بكوى.» كفت: حسن بصرى (رض) روايت 
مى كند كه رسول (ص) كفتكه «روز قيامت» درآن وقتكه همه خلق دريك 
صحرا جمع شوندء منادىآواز دهدكه ”*هركه را نزد خداى تعا لى دوستى 
هست برخيزيد.“ هيج كس برنخيزد مكر آنكه ازكسى عف و كرده باشد.» كفت: 
رست از وى بداريد» كه من از وى عفو كردم.» 

و ببشتر خشم وألات ازذآن بود كه كسى زبان بديشان دراز كند وخواهند 
كه درخون وى سعى كثنك: دداين وقت بايداكه ياد آرند ازانكه عيسى رع( فرأ 
يحيى (ع) كفت: «هر كه ترا جيزى كويد و راست كويد شكركنء و اكرددوغ 
كويد شك ر* عظيمتر كن»كه در ديوان تو عملى ييفزود بىدنج تو»يعنى عبادت 
آنكس بدديوان تو آوددئد. 

يكبىرا ددييشرسول(ص) مىكفتندكه «وى'عظيم" با قوت مردىاست.» 
كفت: «جرا؟» كفتند: «باهر كه كشتى كيرد» وى را بيفكند وبا همه كس بر آيد.» 
رسول (ص) كفت: «قوى و مردانه آن كس است كه با خشم خويش برآيد نه 
آنكه كسىرا بيفكند.» وكفت (ص)كه «سه جيز است كه هر كه بدان رسيد؛ 
ايمان وى تمام شد: حون خشم كيرد قصدر باطل نكال و حون خشنود شود حق 
بنكذاردء وجون قادرشود بيش ازحى خويش نستاند.» 

وعمر(دض) كفت: «بر هيج كس اعتماد مكن تا در وقت خشم ا 
'نبينى و بردين هيج كس اعتماد مكن نا در وقت طمع وى را نيازمايئ.» 

على بن الحسين (رض) روزى بهمسجد مىشدء يكى وى را دشنام داد 





١ل‏ بيشين» لخست. لا آن كس. 
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غلامان او قصد وى كردند» كفت: « دست از وى بداريد.» بس وى را كفت: 
«آنجه از ما برتو بوشيده است بيشتر است. هيج حاجتى هست تراكه بهدست 
ما بر آيد؟» مرد خحجل شد. يس على بن ا لحسين جامه برداشت' و بدوى دادو 
هزار درم فرمود وى داء آن مرد مى شد و مىكفت: «كواهى دهم كه اين جز 
فرزند رسول نيست.» و هم از وى روايت كردهاندكه غلام را دوبار آواز داد. 
جواب نذداد. كفت: «نشنيدى؟» كفت: لاشنيدم.» كفت: «جرا جواب ندادى؟ » 
كفت: «واذ خوى تو و ازخلق نيكوى تو ايمسن بودم كه مرا نر نجا نى.» كفت: 
«شك "* خداىرا كه بندةٌ من ازمن ايمسن است.» وغلامى بود وى راء روزى ياى 
كو سفندى بشكست» كفت: «جرا كردى؟» كفت: «عمدأ كردم تا تورا بهدخشم- 
آودم.» كفت: «من!| كنون آنرا بدخشم آورم كهتورااين بياموخت.»- يعنى ا بليس 
راو وى را آزادكرد. و يكى وى را دشنام ذاد» كفت: «اى جوائمردء ميان من 
و دودخ عقتبهاىاستء اكر آن عقبه بَكَذَارم بدين سخن_ تو بالك ندارم؛ و اكر 
نتوانم كذشت خود اذآن بتر مكه تو كفتى.» 

ورسول (ص) كفت: « كس بوتدكه بدحلم و عفو درجة صايمو 
قايم" بيايد» و كس بود كه نام وى در جريدةٌ جباران نو يسند؛ و"هيج ولايت 
ندارد مكّر بر اهل خويش.» 

ورسول (ص) كفت: «دودخ دا درى است كه هيج كس بدان در نشود 
مكر آنكه خشم_ خويشتن برخلاف_شرع براند.» 

و روايت كردهاند كه ابليس روزى بيش موسى (ع) آمد و كفت: ورا 
سدجيز بيامورم, تا مرا از حق تعا لى حاجت خواهى.» موسى كفت:«آن سه 
جيز جيست؟» كفت: «اذ تيزى حذر كن» كه هر كه تيز وسبكسر بود من با وى 
جنان بازى كنم كه كو دكان بأ كوى؛ و از زنان حذر كن»كه هيج دام فرو نكردم 
در راه خلق كه برآن اعتماد دارم جون زئان؛ و سوم از بخيلى حذركن»: كه 
هر كه بخيل بود من دين و دنياى وى هردد بر وى بهزيانآرم.» 


احصابة فرق راف ؟ مراد قائمالليل(شب زهده دادبدعبادت) و صائم الثهار 
(روزءدار بورود) أست. و حال نكه. 














ع6 معاملات 


و رسول (ص) كفت: «هركه خشم فرو خوردو تواندكه برائّد. 
خداى_تعا لى-. دل وى را از امن و ايمان ب ركند؛و هر كه جامة تجمل در 
نبوشد نا خحداى_تعالى را تواضع كرده باشد» خداىك تعا لى. وى را جامة 
كرامت دريوشاند.» و رسول (ص) كفت: «واى برآنكه خشمكين شود وخشم 
خداى_تعا لى- را برخويشتن فراموش كند.» 

ويكى رسول (ص) دا كفت: «مرا كارى بياموزكه بدان بهبهشت رسم.» 
كفت: ودر خحشم مشواكه بهشت تراست.» كفت: «ديكسر.» كفت: داذ هيج كس 
جيزى مخواهكه بهشت تراست.» كفت: «ديكر.» كفت: «اذ بس نماذ ديكرا 
هفتاد بار استغفار كوى نا كناه هفتاد سالة ترا عفو كنند.» كفت: «مرا هفتاد ساله 
كناه نيست.» كفت: «دكناه مادرت را.» كفت: « مادرم را جندين كناه نيست.» 
كفت: «آتر يدرت را.» كقت: « بدرم را حندين كناه يسمت . »6 كفت: «آن 
براددانت دا.» 

و عبدالله بن مسعود(رض) مىكويدكه رسول(ص) مالى قسمت مى كرد 
يحى كفنت كه «اين فسمئى اسثكه نه براى خداى تعالى- كردند» ‏ يعنى 
بداتضاف نيست. ابن مسعود رسول (ص) را حكا يت كرد وى خشمكين 
شد و رويش سرخ شدء و بيش اذ اين نكفتكه و خداىتعالى بر 
برادرم موسى رحمت كنادء كه وى را ييش از اين بر نجانيد ند و وى صبر- 
كرد.» 

واين جمله از اخبار و حكايات كفايت بود نصيح تر اهل ولايت راء 
كه جون اصل ايمان برجاى باشدء اين اث ركتدء و اكر اثرئكند نشانةآن است 
كعدلاز ايمان خالى شده استء و جز حديثى برزبان وىنمانده است؟ وحديثر 
ايمانكه اندر دل بود ديكر است و ايمان ديكر؛ و ندانم كه حقيقت ايمان ددر 
دل جكونه بود عاملى راكه بهسالى در"؛ جند هزار درم و دينار حرام فسرا 
ستانتد و فرا ديكّرى دهد, نا' همهدرضّمان وى بود. اندر قيامتهمه از 
وى باز خواهند» و' سفعت آن بهديكران رسيده بساشدهء و اين نهايت غفلت و 
نامسلماني باشد. والسملام. بايان جلد اوَّل 
١‏ لماز ديكرء؛ لماز عصر. 7 اكه ادر نتيججه. ؟وعال؟ تك 0000 








فهرستها . 











فهرست اعلام اسخاص ٠»‏ امكنه. كتب ل .. 


آدم (ع) ذحى حمه 
أسيه (همسر فرعوكث) 4١م‏ 


الف 
ابراهيم أدهم ككذكا ىء"ل, ككثل 1514 
أبراهيم تيمى اذاف 
ابراهيم خليل(ع)2157 714١‏ 1180 
ابراهيم خواص 45٠١‏ 
ابراهيم شيباك 864م؟ 
ابراهيم نخعى 470,471,405 
ابليس 51٠١٠‏ ١41ه‏ 


11١ ,1#4 2١8٠١8 ابن سيرين‎ 

ابن عباس م عبدالله بن عباس 

ابن عمر هه عبدالله بن عمر 

ابن المباركف ه عبدالله بن مباركف 

ابن مسعود سه عبدالله بن مسعود 

ابوادريس خولانى 11م 

ابوايوب انصارى ١95١‏ 

ابوبكر صديق 197 5" 7145 لكأل زا رد 
كذأكل ماق كلق لالاقع “4517 2415 ١١م‏ 

ابوبكر كتانى م١4‏ 

ابوحازم 85 19فء 5هء /الاه 

١15 ابوحذيفه‎ 

ابوالحسن خاتمى 4817 

11١ ,1١7 ابوالحسين نورى‎ 

ابوحنيفه 155 ا “4410/51 1/اع 

ابودردا 5١؛,‏ و٠١‏ تا ١١ئ 45١‏ 4"9, 1358 


ابوذر غفارى 145؟, ١ىم", 4٠١ .4١05‏ 4715 

ابورافع 968" 

أبوسعيد ابى الخير (شيخ) 45 405 

ابوسليمات خطابى 164 

ابوسليما دارانى ١؛؟,‏ "74# "٠١‏ م40 4٠١‏ 
215 

ابوعبدالله رازى 4١08‏ 

ابوعبيده جراح 4177, 1٠م‏ 

ابوعلى رباطى 1٠08‏ 

أبوعمروبن نجيد 458 

ابوالقاسم كركانى 447 48٠١‏ 

ابوالقاسم نصرابادى 4108 

ابوقلابه هم 

ابومسعود انصارى 177 

أبومسلم خولانى 01١8‏ 

ابومعاو يه الاسود 4١‏ 

ابوموسى الاشعرى /ا"اله 

4١8 107 "7٠١ ١55 ابوهريره‎ 

ابوالهيثم بن تيهان "5١‏ 

ابى لهب 888 

أخحد (كوه) 6١١‏ 

احمدبن ابى الحوارى 7٠‏ 

احمد حتبل “71 05 ال كال انع اباس 
فشن 121 

احنف قيس 17 

احياء علومالدين (كتاب) فى الى الى بال 





60171 


فال ككل كار 
أعمش 47١‏ 11480 
اقرع بن حايس د 
ام سلمه 165 
انحيل ١71٠7‏ 
انس مالك /اواء نلالء “14ء 17١ل‏ فلك 4١107‏ 
*؟ع, ١ا"؛؛‏ 454 
اوزاعى "١‏ 
اويس قرنى 47 479 
ايوب(ع) "١14‏ 
ب 
بداية الهدايه (كتاب) 517؟: ١/1١‏ 
بدن حنكك ١فى‏ لاله 
براء عازب 84٠١‏ 
بريره ١9١‏ 
بزرجمهر 077 
بشر حافى ك6 ككن “اانا 5964 لمْرذثةء 5١ثن؛‏ 
16 
بصره 07*15 “ول السلا م 
بغداد ١54‏ 
بقيع ( كورستان) 77 
بلال حبشى "١8‏ 
بنى ارفدة 61/5 
بنى اسرائيل 57؟, 1٠١‏ 
بنى سيبه 73717 
بوذر جمهر ‏ له بزرجمهر 
بيت المقدس 105 
ت 
تنعيم 21117 2174 
تورات /ا١١7اء‏ 14 7 4"14ء ىافء 8ن 
تُّ 
ثابت بنانى 4114 
ع 
حابر 11 
حالينوس 418 
جبرئيل(ع) أذ كنل رن“ بالاق, /اىمئاء 07 ؟ث» 
وغول 





كيمياى سعادت 


جعرانه 19 ؟7, ١4‏ 

حعفر بن محمد(ع) 59 :4٠٠١‏ "10 155 

١1١51 جمره‎ 

حمرةالعقبه /ا1 7 الا م؟ 

حنيد استاد الى ٠٠*“لى‏ لاك", 4١3” .41١ 7 ,4١[‏ 
/ا45 

جواهر القران (كتاب) 4, ها" 


4 
حاتم اصم مال نج ثثج نغ 


حامد لفاف 884 

حجاج 88" 

ححرالاسود /1؟؟ تا .مام 

حديبيه 771 84 

حذيفه المرعشى 14017 5"4, لاه 

حرا( كوه) 75 

حسان بن ابى سئاث 11٠١‏ 

حسن بصرقى ككل لأكاء كدلء #اكل 15ل 5٠١‏ 
46# 4# #5وى لا"1, 441غ: 444ء 
؟ ١ن‏ و'ف لإافش ٠1م‏ 

حسن بن على (ع) 755 45" الا" 1غ 


حسين بن على (ع 5 "١‏ 


حفصة (همسررسول ص) 7١8‏ 
حمادين سلمه *71, 7814 
4 
خضر(ع) 2:4 #١‏ 
د 
داود(ع) سو جحالى وننل نكل الاق لاخاء 117ل 
داود طابى 241“4) 01١5‏ 
د 


رابعه عدو يه 4114 
ر بيع بنت معوذ لذن 


ر بيع خيثم (خثيم) /2111 2141780 11) 
رسول اكرم(ص)در بيشتر صفحات 











زيور /ا؟١١‏ 
زحل (سياره) 8ه 
زكريا(ع) 7١5‏ 
زهره (سياره) 08 
زهرى 47١/8‏ 
زيد بن حارئه 455 
سس 
سرى سقطى نه" 4/ااء 49/8 
سعد بن ابى وفاص /ا5", 178 
سعيد بن حبير 5145 4٠١”‏ 
سعيد بن ريد 170 
سعيد مسيب ١1/5‏ 
سفياك نورى 155 05ل توك رادلل لاباللى /11 
15١ 455 ,55# 2495‏ 
سفيات عيينه 81١89‏ 
سلمات فأرسى 7517 الى /1401. 8ه 
سلمه ١8م‏ 
سليمات(ع) ,45١‏ /الا؛ 
سليماكت خواص 14 ”4 
سليمان عبدالملك جم*, مه 
سوده (همسر رسول) 815 
سوس ( شوش ) 017 
سهل تسترى 58" 170 175 481 


ظ 


نس 
شافعى ك#ل ككل كخل عكل أدل كوأكل ؤزكذكقء 


5ك #9" للخ" 24:58 5107 8ك2ء 
ةع مذق4 معش "كن 
شعبى ال 
شقيق بلخى 885 
ص 
صحيح بخارى ١88‏ ح 


صحيح مسلم ١886‏ ح 
صفا ٠م‏ ال بل ١:؟‏ 


صفيه (همسر رسول) 18" 7١‏ 
طّ 


طاووس 88”*, 88" 





61 


١7#“ طلحه‎ 

181 ,47 ٠7 طوس‎ 

عامر بن عبدقيس 715 1 

عايشه 155 151 01+١4‏ 4 1114 نالل 
أ زفرة 0 ذال اكث“ل /ا١:ئ. 45١6‏ 
"4غ فلا25 كلاة,) 5/8 8ى4ة) ١١ث»‏ 
١5م‏ 54م 

عبادة بن الصامت "81١‏ 

عباس بن عبدالمطلب (رضص)47 1١8 2١‏ 

عبدالرحمن بن عوف ام 5نم 

عبدالعزيز بن سليمان بن عبدالملك باثاه 

عبدالله بن عباس (رص)85١2»‏ 2185 544, 2118 
4 » ١ك‏ أذ؛ 5ككء ١٠نم‏ ٠8م‏ 

47١8411١ 1١85 .١ة؛رمع عبدالله بن‎ 
6 

عبدالله بن عمروين عاص 2,7١5‏ 447 *الاه 

عبداللهبن مبارك كرك 5د وك اا أكقء 
1580 

عبدالله بن مسعود 7١8 ١1/8‏ :”9 ؤؤلء املء 
1 2 11# 017 

عتبة الغلام 4٠١‏ 

عثمان بن عفان 411 470 

عجائب القلب ( كتاب) 4١‏ 

عرفات ١8‏ ١5ل‏ 55ل اا ام" 

7١١ 5١4 عرفه‎ 

عطارد (سياره) ,5١‏ 51 

عكرمه 4غ ؟, 4١8‏ 

على بن ابيطالب(ع) 2311١8‏ 2155 1414 كل اكلء 
معلل لاا «'كثلى 5و كن“ نولم 
كم ؟”دكى, كدكى, ؟١اقك,‏ 55كء آل4؛ء 
5 لاءقء ل/ااك 

على بن الحسين(ع) ؤ1"”ء 451١ ,41٠١‏ 

على بن معبد ١/ام‏ 

على بن موفق 5١7‏ 


على حلاج 48٠١‏ 
عمربن خطاب ٠"#‏ ”كل ١ا؟كء‏ 59864 15 











8ه 


كيمياى سعادت 





أذأكل كد" اث بلاكثل, فنا“ كال 
١م"‏ أاكثللء لركثلل ‏ الباللى "الى باك 
5ك“ ه٠١٠:‏ تالاء4؛, /اايء »457١ 4١5‏ 
“5 577 "4غ 24148 "“ككء "اؤق 
ماك لادفء لكلف ذكف الان تأ عانق 
كاسم 61٠‏ 

عمر بن عبدالعزيز الا" م7للء 5ه 

عون بن عبدالله 477 

عيسى (ع) كبا لألال, ؟ الى 50 ؤكاكلىي "الث ا 
اال 4+4 45١‏ 5145485 ثم 61١‏ 

ف 

فتح موصلى 65٠١‏ 

0514 20١/8 2١805 فرعول‎ 

فضيل عياص ؟”7؟”, 7ل" الى" 1717؛ء 547"14, 1"0ء 
الاجء "2,173 كخافء 3ه 


ى 
قران در بيشتر صفحات 
فيس عاصم وف 
ى 
كعب الاحبار 4 47, 1ه 
كعبه 17٠‏ 485 
كوفه نم 
كيمياى سعادت (كتاب) ه 
ل 
لقمان حكيم ىر جلم عزن 
م 
مالك بن انس 6*8 
مالك دينار 3755 من 4ع 5ع 
مأمون 018 
مبارك بن فضاله ٠1ه‏ 
محاهد 5١14‏ 
محمد بن سلمه "8١‏ 
محمد بن سليمات 84م 
محمد بن كعب قرظى 5ث*ام 
محمد بن المنكدر 8ه" دم 
محمد بن واسع اذل مإخكء, 1595 
مدينه 5*8 ؤا/ا, ذخ كمث/ كذ ككق, ملاة) 


أن ان 

مروه ١٠لا‏ الاك با ٠١‏ 8؟ 

5١ مريح‎ 

مزد لفه أ 4 ١‏ 

مشكوة الانوار و مصفات الاسرار (كتاب) 0/8 

معاذحبل 155 "نك "الى لال ال لوم 

معاو يه بن ابى سفياكت ١٠؟*,‏ 151 

معروف كرخى 477 

مقاتل بن صالح 85م 

مكه لال ا #1 ا 1ن ظ 

منا اال إلى «م؟ 

موس|ى(ع) /0ا1١ء 51١‏ 7515ء 84 414 415١‏ ظ 
:>4 4:50 ؟51ءمامفء ة؟ حء :6 

ميقات ١؟١‏ 





وائلة بن اسقع لقا 

صلة بن اشيم 8١1‏ 

وهب بن منبه 25815١‏ 58/7 

وهيب بن الورد 754 178 
جر 





هاروك(ع) 018 

هار ودالرشيد 4 ”7ه, نن, /اماه 

هامات همه . 

هرم بن حيات ضة 

هشام بن عبدالملى 186 حلث قثن 
ى 

يحيى (ع) 2788 841١‏ 

يحيى بن يحيبى 17/86 

يحيى معاذ .54م 

يمن :”8 

يوسف (ع) 4١82141١1١‏ 

يوسف اسباط ,»1٠١1/‏ 474 

يوشع بن نوذ(ع) ١1١‏ 

يونس (ع) 0" 

يونس بن عبيد "8٠‏ 


أنه 


آية الكرسى ... 


ابضيرنا وسمعنا فارحفتا .. 


وتوا البيوت من... 


واذا ذكرت ربك .. 


اذا زلزلت... 
واذ كر اسم ربى 


واذكر ربك فى نفسك... 


واذكروا الله كثيرا... 
واذ لم يهتدوابه... 


ارايت من اتخذ . .. 


استحبوا الحياة الدنيا... 


استوى على العرش 


اعوذبك من همزات... 


افيضوا علينا من ... 
اقم الصلاة لذ كرى 
الاله الخلق والامر.. . 


الذى خلق من الماء... 


والذين اذا فعلوا... 
والذين ان مكناهم . . 
والذين حاهدوافينا.. 
الامن اتى الله . . 
الذين يذ كرون الله .. 
الت بربكم... 

ام حسب الذين... 
وامتازوا اليوم ايها . . 


وامر بالمعروف وانه عن... 


١6 


١55 
١/1 


لا" و١؟‏ 
هل 

515 

2421ظ», 
/ا؟ 
عن" 

؟ما ون" 
كك و١481‏ 
15 

0 
ةك /اونم؟1 
600 

١45 
٠١و‎ 
لمحل‎ 

١و‎ 

حان 

"86 

0 

١68 

"0 

9ن" و518١‏ 
١؟‏ 

ول 

145" 
ماه 














أيه شمارة أ 
ان الابرار لفى نعيم ... 1و١‏ 
انا خلقنا الانسان من ... ١‏ 
انا عرضنا الامانة على ... ١‏ 
ان الله يامر بالعدل... 9 
ان تدعهم الى الهدى ... لاه 
ان سجخر وا عا د ا 
ان تعذبهم فانهم ... 0 
وان جهنم لمحيطة 2 
ان رحمة الله قريب ... 05 
ان الشيطان ينغ ... وذ 
وان ليس للانسات الا... م 
انما اموالكم واولاد كم ... ١‏ 
انما يوفى الصابرون... ٠١‏ 
وان منكم الا واردها .. . 07١‏ 
انه كان صديقا نبيا... 5١‏ 
انى خالق بشرا من طين... لوال 
انى وحهت وحهى ... ١5‏ 
اولم ينظروا فى ملكوت ... ١48‏ 
اهدنا... 5 
اياك نعيد واياك ... : 
والباقيات الصالحات... 32 
بل كذبوا بمالم... ذل 
تبارك الذى جعل... له 
تبت يدا ابى لهب ... ١‏ 
تتحافى جنوبهم عن... 5 
الحمدلله... ١‏ 
ذرية بعضها من بعضص ... 5 
رب ادخلنى مدخل... م 
رب المشرق والمغرب ... متا ٠١‏ 
ربئا اتنا من لدنك... ٠١‏ 
الرجال قوامون على النساء. .. م 
سبيعان الذى مخرلناء: و4١‏ 
سبحات من يسبح الرعد. . . ١٠‏ 
وسبح بحمد ر بك. .. 5 


وسخر لكم ما فى السموات... ١٠١‏ 


صفحه 


كم 

ملدق 
؟١1أاو5ك5ا‏ 
05" 
كأو:١١‏ 
و١١‏ 

"1: 

1 

هه" وكم؟ 
4١‏ 

53 

ضد 

"١1 
فكون"‎ 
وح‎ 

ام 

للك سكين 
4 


6آآظ2 

















د شمارة ابه نام سوره صفحه 
سنريهم آياتنا فى الافاق... 0 فصلت 5 
والشمس وضحيها... ١‏ شمس يفف 
والشمس والقمر والنجوم... 04 اعراف 0 
شهدالله ... 18 العمران يفف 
والصبح اذا تنفس... 18 تكو ير 0” 
عسى ريئنا أث... ف قلم 4 
والعصرات الانسات... اتام عصر يلض 
ظ وعلمناه من لدنا علما... 8 كهف لق 
ظ فاذ كرونى اذ كركم... ١07‏ بقره 0" 
فالق الاصباح. .. 15 انعام وف 
فان عصوك فمّل... 15 شعراء 4٠‏ 
فان له معيشة... فل طه 510 
فسبح بحمد ربك... 0 نصر 105 
فطرة الله التى فطر... 0 روم بن 
فى مقعد صدق... ذه قمر يف 
القارعة .., ١‏ قارعة 4 
قد افلح من تزكى ... 14و0١‏ اعلى 514 
وقضى ر بك الا تعبدوا. .. وف اسراء أفرة 
قل اعوذ برب الفلق... ١‏ فلق خف 
قل اعوذ برب الناس ... ١‏ ناس 5 
قل الله ثم ذرهم... 1١‏ انعام ١‏ 
قل اللهم مالك... فى العمران وفف 
قل ان كان اباؤكم... 1" توبه ولحل 
قل انما انا بشر مثلكم ... 10٠١‏ كهف ف 
قلنا اهبطوا منها... ين بقره ا /الم 
قل هوالله احد. .. ١‏ اخلاص تقض 
قوا انفسكم واهليكم ... 1 تحريم 14 
والكاظمين الغيظ ... فل آل عمران 4 
كانوا قليلا من الليل... ١1‏ ذاريات ” 
كذلك نرى ابراهيم ... “” انعام وان 
كلابل ران على ... 14 مطففين 0" 
كلالوتعلموك. .. ن تا ا تكاثر /اقو؟١٠١‏ 
كلوا من الطيبات ... 0١‏ مؤمئنوث اماو 
لا تبطلوا صدقاتكم ... 9” بقره وا 


لا تحد قوما يومنوك . . . " | محادلة موم 








"ذه "قتساى سيعاة 
أيه شمارةٌ أيه نام سوره صفحه 
ظ 

ولا تحسسوا ١‏ حجحرات 25 
ولا تدخلوا بيوتًا... ف نور 4 
ولاتر كنوا الى الذين... ١‏ هود 2 
ولاتطع من اغفلنا. .. 0" كهف 7 
ولا تلقوا بايديكم الى ... 150 بقره له 
ولا تلهيهم تجارة... يظا نور ١‏ 
ولا تمد عينيك... ١١‏ طه 445 
ولا تيمموا الخبيث... نض بقره ال 
لايلاف قريش... ١‏ فقريشس 41" 
لايمسه الا المطهرون. . . ان واقعة 4" 
ولئن سالتهم من... 0" لقمات لضن 
ولتكن منكم أمة... ل العمران 0 
ولكن لا تحبون الناصحين 7 اعراف 4 
لكيلا تاسوا على .. . وف حديد 0 
لن تنالوا البر حتى ... 0١‏ العمران 0" 
لوانزلنا هذا القران. . . "١‏ حشر 1" 
ولهن مثل الذى... كف بقره لمكن 
والليل اذا يغشى ... ١‏ الليل يفف 
وما ادريكف ماسحين ... 4 مطففين 3 
وما خلقت الحن و... 05 ذاريات ين 
وما منا الا له مقام... لكل صافات ل 
وما من دابة فى ... 5 هود /5 
وما يعلم جنود ربك... إضن هد ثر 18 
وما يلفظ من قول... 18 قَّ بهعم 
ومن آناء الليل... فل طه 0" 
من بعد ان نزع... ٠٠٠‏ يوسف ١‏ 
ومن تزكى فانما... 14 فاطر 51 
ومن جاهد فائما... 5 عدكبوت 51 
ومن عمل صالحا... 1.3 فصلت 55 
ومن كان فى هذه... 5 اسراء 45 
ومن يتعد حدود الله ... ١‏ طلاق 56 
نار الله الموقدة... 5و7 همزة ٠6١‏ 
نعم العبد انه اواب... 4 ص 2-5 
ويل للمطففين... ١‏ مطففين 1م 
هذا ربى... با انعام 04 

















فهرست ايا وه 
آبه شمارة أبه نام سوره 1 
هل اتى على الانسات... ١‏ انسات 5 
ويحب المتطهرين... فق بقره س١‏ 
يحسبهم الجاهل... اندقف بشره ام 
و يدرؤن بالحسنة السينه "3 رعد 2-1 
يسألونك عن الروح . .. م 








فهرست احاديث نبوى 





اتبع السيئة ... 8“ | حبب الى من دنياكم... م 
العيكه.ها الست 4 | خالقوا الناس باخلاقهم 14 
اذا احب احد كم... 5 | خي ركم خي ركم لاهله وانا... 1م 
اذا حضر العشاء. . . | نخيركم من اطعم الطعام لض 
اطعموا طعامكم الا تقياء ٠‏ | الدنيا ملعونة وملعوث... ْْ/ 
اعجددتك: لجع اذى السهنا لححيدة:: رحم الله امرا سهل ... 14 
(حديث قدسى) 85 | رحم الله امرأ سهل البيع.. 5م 
اعرف نفسك تعرف ربك ا | زويت لى الارض... 0 
اللهم اجعل لنا... 1 قلت رش يكين عه سبح 0 
اللهم اهد قومى ... وض (حديث قدسى ) :0 
اللهم بارك لامتى فى بكورها. .. 5 | طلب الحلال فريضه ... 8 
انا بشر اغضب كما يغضب البشر 07 | طلب العلم فريضه... ١١‏ 
ان لله سبعين ححابا. .. | الطهور شطر الايمان ١‏ 
انما هى اعمالكم ترد اليكم 45 ١|‏ الاتشد الرحال:.: 1405 
و الاسلام على النظافة ١‏ ها اوحى الى ان اجمع... 5م 
تعس عبد الزوجة. 5 | من عرف نفسه فقد س ولا 
توبا توبا لربنا اويا... 75 | ولوازداد يقيئاً لمشى فى الهواء ل 
حب الدنيا رأس كل خطيئة مراس 


فهرست عبارات عربى يا ادعيه 


ادعوا الله وانتم موقنوث... ١‏ | اعوذ بعزة الله وقدرته من شر... 1.2 
استغفرالله الذى لااله الاهو, . . 6 | 'التمدللة الذئ اانا ... اوءن؟ 
استودع الله دينك وامانتك... »>5 الحمدلله الذى اذهب عنى ... /اغ ١‏ 
اشهد ان لذاله :الذالله وده ... ش 8 | الحبدللكه الذى اطهمنا... م ” 
اصلحك الله دان الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات "١‏ 
اعوذ بالله من الرجس النجحس ... و814١‏ الحمدلله الذى جعله عذيا... /ا4 1 
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ... 7 | الحمدلله الذى خلقنى ... ف 


اعوذ بالله وقدرتّه . .. 64 | الحمدلله الذى قنعنا بما رزقنا ع 











فهرست عبارات عر بى هذه 
الحمدلله على كل حال 9 , اللهم لا تقتلنا بغضبك... لف 
الله اكبر كبيرا ... ٠9‏ | اللهم لامانع لما اعطيت ولا... يفف 
اللهم اجعلنى من الذين... ١٠‏ | اللهم لك الشرف... شف 
اللهم اجفله ححا مبرورا... | اللهم هذا البيت بيتك الحرام... 26 
اللهم اجعله سقيا هنيئًا هج؟ | اللهم هذا حرم رسولك... عايفن 
اللهم اجعله شفاء من كل... وم7 | اللهم يارب البيت... شف 
اللهم ارحمنى بالقرآن... 5 | اللهم يا غنى يا حميد... يل 
اللهم ارحنى رائحة الجنة... ١4‏ | ان البلاد موكل... 11١‏ 
اللهم اصلح امة محمد... 9ع | ان الله تعالى خلق ادم... 0 
اللهم اظللنى تحت عرشك. .. م؟ | انا بدك اللازم... > 
اللهم اعطنى كتابى بيمينى ... ٠١٠‏ | اوصيكم عبادالله... 11 
اللهم اعنى على ذ كرك 0 4 | بسمالله الذى لايضر... 0" 
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات سا | بسم الله الرحمن الرحيم اعيذك ... هه 
اللهم اغفر لى ذنبى | بسمالله العلى العظيم... عفن 
اللهم اغفر لى ولوالدى... سم | بسمالله, توكلت على الله... يف 
اللهم امانتى اديتها ... 70 | بسم الله رب اعود بك... واف 
اللهم انا ندرا بك... 64" بسم الله و بالله توكلت... 155 
اللهم انت الصاحب... بم | بسمألله و بالله والله اكبر... ف 
اللهم انى اتقرب اليك... 4 | التائب من الذنب كمن لاذنب له 5 
اللهم انى اسالك خير هذه الريح.. 4 | تعلمنا العلم لعواللةيد أشن 
اللهم انى اسئلك اليمن... و١‏ | خلق السموات والارض 0" 
اللهم انى اعوذ بك ان... ٠‏ | الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 14 
اللهم انى اعوذ بك من الشرك ... م | ذلك مبلغهم من العلم 511 
اللهم انى اعوذ بلتمن الكفر. . . 5 | رب اغفرلى وارحمنى ... يدل 
اللهم انى عبدك وابن عبدك ... 55> | رب اغفر وارحم... رف 
اللهم اهله علينا بالامن... 4 | رب باسمك وضعت جنبى ... كف 
اللهم ايمانا بك وتصديقا ... م2٠‏ | رب باسمك وضعت حتبى و باسمك... ف 
اللهم بيض وجهى بنورك ... ١‏ ربنا تقبل منا... 54 
اللهم تصديقا بكتابك. .. «مم | ربنا لك الحمد... يكح 
اللهم ثبت قدمى على الصراط ... ١خ ١‏ سبحات الحى الذى لايموت ... 33> 
اللهم جنبنا الشيطان... .مم | سبحان ربى الاعلى الوهاب 5١‏ 
اللهم ربنا آتنا فى الدنيا ... وام | سبحان ربى الاعلى وبحمده دل 
اللهم صل على محمد وآل محمد 4 | سبحاذر بى العظيم و بحمده ل 
اللهم طهر قلبى من النفاق... م4 | سبحان الله العظيم و تحمده يفف 
اللهم غشنى برحمتك... ١‏ سيحان الله والحمدالله... فف 
اللهم فى رقبتى من النان.: ١٠‏ | سبحان من زين الرحال... 1 ١‏ 
اللهم كسوتنى هذا الثوب... 58 | سبحانك اللهم وبحمدك , اللهم... 04" 














661 


كيمياى سعادت 





سيحانك اللهم وبحمدك وتبارك ... 
سبوم قدوس رنب الملائكة والروح 


السلام عليك يا رسول الله . . 
السلام عليكم ورحمة الله 


السلام عليكماياوزيرى رسول الله . . 


سمع الله لمن حمده 

الصوم جنة 

الصوم لى وانا اجزى به 

طلع البدر عليئا ... 

طوبى لمن خلقته للخير... 
طهرالله قلبك فى ... 

عند ذ كر الصالحين تنزل الرحمة 
العين حق العين... 

فان الله خلق أدم... 

فان قلب المؤمن... 

فانمن لم يشكرالناس لم يشكرالله 
فقد اتخذ الهه هويه 

فكشفنا عنك غطاءك ... 

فى حفظ الله وكنقه... 

كلموا الناس على قدر عقولهم 


اتدل 
فض 
2 
54 
ذرى 
1١6‏ 
58 
1 
/ 
ا 


لمق 


كنا كما كنتم ثم قست قلوبنا 
كنا نعزل والقرآن ينزل 

لا الهالا الله الملك الحق المبين 
لا اله الا الله وحده لاشريك له.. . 
لا اله الا الله والله اكبر. .. 

لا اله الا الله العلى العظيم . .. 
لالبيك ولاسعديك... 

لبيك اللهم لبيك.: 

لبيك بححة حقا وتعبدا ورقا 


واعوذبك ان تزل قدمى . . 
وفمقك الله للخيرات. .. 
وكل مولود يولد... 

الا من اتى الله... 
وليس الخبر كالمعاينه 
ياحى ياقيوم... 

اليد العليا خير من... 


55 

١‏ ولم:ة 
يفف 

ادل 











